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 آموخت . . .دانش به آدمی با قلم که آن به نام 

قدر ادب فارسی، میراث معنوی ملت ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب متون گران

 رنج فراوان داشت آناین مرز و بوم است که فرهیختگان ایرانی در پیدایی و پاس

اند اند و گنجی آکنده از گوهرهای رنگین شعر و ادب را در اختیار آیندگان نهادهبرده

گیری و در هر روزگاری تلاش برای حفظ این میراث ارزشمند و کوشش برای بهره

 از این ؛ای است بر دوش پژوهشگران و استادان و رهپویان ادب فارسیاز آن، وظیفه

ای، بار دیگر این میراث ادبی ها و نیازهای هر دورهبه خواسته رو لازم است با توجه

های زلال و خوشگوار برای رفع ی آن، جرعهساران زایندهکاویده شود و از چشمه

 تشنگی هر نسلی به دست آورد و کام و مذاق مردمان را طراوت و تازگی بخشید.

ر ستان سعدی بنخستین همایش متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به گل

اساس چنین دیدگاهی شکل گرفت و با استقبال فرهیختگان و پژوهشگران ادب 

رو گردید. آنچه در این کتاب پیش روی های سراسر کشور روبهفارسی دانشگاه

ها، خوانندگان گرامی قرار دارد، مقالات برگزیده این همایش است که نشانگر دیدگاه

ن، دانشجویان و پژوهشگران ادب فارسی است. امید ها و تلاش روزافرون استادایافته

است با یاری خداوند متعال، شاهد پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و اعتلای هر 

 چه بیشتر فرهنگ و ادب فارسی باشیم.
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 ی گلستانخوانشی تازه از دیباچه
                                  1آقا باباییدکتر محمدرضا حاجی

 چکیده

شود و کاملاً محصول تخیل ی تنوع هنری فرد هنرمند آفریده نمیاثر هنری فقط در نتیجه

ژگان و باورهای فرهنگ خود مؤلف یا هنرمند نیست، بلکه مؤلف یا هنرمند از نظرها، وا

جوید که برای مخاطبی از همان فرهنگ قابل درک باشد. برای تولید اثر هنری بهره می

رین تگیرد و یکی از مهمهای گوناگونی شکل میتأثیر گفتمان در واقع اثر هنری تحت

 ای است که مؤلف متن تحتای قدرت سیاسی حاکم در جامعههای هر جامعهگفتمان

وگو بپردازد. در پژوهش حاضر تواند قرار داشته باشد و با آن به تعامل و گفتر آن میتأثی

با توجّه به مسائل تاریخی روزگار سعدی و در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی آن روزگار، 

به  هتوجّاجتماعی مورد خوانش قرار گرفته است و با  -از منظر سیاسی ی گلستاندیباچه

اس بر اسی گلستان ارائه شده است. ن آمده، تحلیلی تازه از دیباچههایی که در متنشانه

های این خوانش، سعدی ساختار سیاسی جامعه و حاکمان عصر خود را مورد انتقاد یافته

قرار داده است و گفتمان قدرت را در جامعه به نقد کشیده است. وی با استفاده از عنصر 

ها و آفریده است و سپس با قرینهان ممکنی را ها، جهروایت، تخیل، تشبیهات و استعاره

ی گلستان دارای معانی دهد. جملات دیباچههایی مخاطب را به جهان واقع ارجاع مینشانه

ا کنند. سعدی بثانویه است و به مفاهیمی جز آنچه در سطح کلام آشکار است، دلالت می

ز وضعیت حاکم بر جامعه قلم سحّار خویش در پی آن بوده است که ناخشنودی خود را ا

هایی که سعدی در سخن خویش به کار بازگو کند تا حاضران و ناظران با درک ظرافت

ی سعدی و آنچه بر مردمان آن روزگاران گذشته است، برده است، بتوانند از وضعیت زمانه

 آگاهی یابند.

 

 نثر فارسی، تحلیل متن، خوانش سیاسی، سعدی، گلستان. ها:کلیدواژه
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 مقدمه: -1

ترین مباحثی که در مواجهه با متون ادبی باید به آن توجّه داشت، معانی یکی از مهمّ

آید و برخاسته از نگرش مؤلف متن، مسائل تاریخی و ای است که در متن پدید میثانویه

که با چه رویکردی به خوانش متن پرداخته ی متن است های خوانندههمچنین دیدگاه

تر باشد، موجب ها و موضوعات کاملاست. بر این اساس هر چه شناخت ما از این نگرش

 شود.غنای فهم ما از متن می

گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی از جمله متون ادبی است که از زمان پیدایی آن 

 ی آن یکی از زیباترینه است و دیباچهدر قرن هفتم هجری تا کنون مورد توجّه بسیار بود

ت، با ی نثر اسآید که نشانگر توانمندی سعدی در عرصههای نثر فارسی به شمار مینمونه

های گوناگون ی نقد ادبی و همچنین توجّه به لایهگیری از نظریات جدید در حوزهبهره

زمان  به مسائل تاریخی ی گلستان و با در نظر گرفتن عنصر تاریخ و توجّهمعنایی دیباچه

توان به خوانش تازه از این متن پرداخت و فهمی دیگر از این دیباچه پیدایش این متن، می

 به دست آمد.

ی خویش هستند و مؤلف آن ی حوادث جامعههدهندای از متون ادبی، انعکاسپاره

، فسیر متنمتن به صورت پنهان یا آشکار به روایت آن حوادث پرداخته است و اگر در ت

نشی اند و متن واکگیری متن مؤثر بودههای گوناگونی که در شکلی متن با گفتمانرابطه

(. اثر 173-178: 1783)برسلر، هاست، ملحوظ نگردد، آن تفسیر ناقص خواهد بودبه آن

هنری همانند هر گفتمان اجتماعی دیگر است که به منظور تولید معنا با فرهنگ خود 

ای از آفرینندگان ی اثر با طبقهتوان آن را حاصل تعاملات آفرینندهمی کند وتعامل می

ای پیچیده از قراردادها، نهادها و کارکردهای مشترک دارند )برتنس، دانست که مجموعه

1781 :115 .) 

شود و کاملاً محصول ی تنوع هنری فرد هنرمند آفریده نمیاثر هنری فقط در نتیجه 

نیست، بلکه مؤلف یا هنرمند از نظرها، واژگان و باورهای فرهنگ تخیل مؤلف یا هنرمند 

جوید که برای مخاطبی از همان فرهنگ قابل درک خود برای تولید اثر هنری بهره می

گیرد و یکی از های گوناگونی شکل میتأثیر گفتمان باشد. در واقع اثر هنری تحت

ای است که مؤلف متن در جامعه ای قدرت سیاسی حاکمهای هر جامعهترین گفتمانمهم

یدئولوژی ا»تواند قرار داشته باشد و با آن به تعامل و گفت و گو بپردازد. تأثیر آن می تحت
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یابد. ساختارها و رخدادهای کلامی، اساساً ماهیتی در سطوح مختلف سبک و کلام نمود می

ی و اقتصادی، گفتمانی و ایدئولوژیک دارند و به طور غیرمستقیم ساختارهای سیاس

مناسبات بازار، روابط جنسی، مناسبات دولت و نهادهای اجتماعی را در خود جای 

 (83: 1888فرکلاف،«) دهند.می

در پژوهش حاضر با توجّه به مسائل تاریخی روزگار سعدی و در نظر گرفتن اوضاع 

رار اجتماعی مورد خوانش ق -از منظر سیاسی ی گلستاناجتماعی آن روزگار، دیباچه

ستان ی گلهایی که در متن آمده، تحلیلی تازه از دیباچهبه نشانه توجّهگرفته است و با 

ی خوانش متن از طریق عناصر زبانی، بلاغی و معنایی ارائه شده است. این تحلیل در نتیجه

تفسیر و معنای متن »مدار موجود در متن انجام شده است، زیرا دار و عناصر گفتماننشان

: 1781فتوحی،«) شود.افت موقعیتی است و در بستر مناسبات اجتماعی زاده میمولود ب

داند که معنای ضمنی را به (. رولان بارت ایدئولوژی را یک نظام معنایی ثانویه می751

 (.185: 1783افزاید) سجودی، معنای اولیه یا معنای صریح می

ده در این پژوهش بر اساس شهای ارائهها و تحلیللازم به یادآوری است که یافته

ا با هدیباچه و متن گلستان سعدی است، نه تمامی آثار وی. البته تا حدودی این یافته

بوستان سعدی مورد مطابقت قرار گرفته است و ابیاتی از بوستان، بویژه باب نخست آن 

ی تحلیل جامعی در خصوص نظر در تأیید این خوانش گزینش شده است. برای ارائه

ی حاکمیت و قدرت سیاسی لازم است دیگر آثار وی نیز مورد بررسی قرار دربارهسعدی 

 ی این پژوهش خارج است.گیرد که از حیطه

 ی پژوهش:پیشینه-1-1

ی گلستان سعدی، دو پژوهش ارزنده انجام شده در باب تحلیل و خوانش جدید مقدمه

ان گلست ییلی بر مقدمهی ارزشمند دکتر مهدی زرقانی با عنوان تحلاست: یکی مقاله

سعدی است که در آن به چند پرسش اساسی پرداخته شده است: این که آیا سعدی در 

ای داشته یا بدون طرح و به صورت پراکنده مطالبی نوشتن گلستان طرح از پیش اندیشیده

ی هدف اصلی سعدی از ی موضوعات مختلف گرد آورده است؟ پرسش دیگر دربارهدرباره

، هدف آن را مسائلی چون ماندگاری نام، کتاب است که با توجّه به مقدّمه تألیف این

 (117-173: 1787داند. )زرقانی، ی مترسلان و متکلمان و ... میاستفاده
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ی دکتر سیروس شمیسا با عنوان علّت سکوت سعدی در پژوهش علمی دیگر، مقاله

ی ی نظریهتان را بر مبنای گلسی گلستان است. ایشان در این مقاله مقدمهمقدّمه

گرایی جدید بازخوانی کرده است. در این مقاله تنها به بحث چرایی سکوت سعدی تاریخ

پرداخته شده است. دکتر شمیسا معتقدند که انتقادهای سعدی از مغولان خوشایند 

ند احاکمان شیراز نبوده است و از این رو نسبت به سخنان سعدی روی خوش نشان نداده

 (51-31: 1781امر موجب سکوت سعدی گردیده است.)شمیسا،  و همین

 بحث و بررسی: -1

های فارسی ی گلستان شاهد نوعی هنجارگریزی از سنت حمدنامهبه دیباچه توجّهبا 

ی الاسرار نظامهای توحیدی متونی نظیر شاهنامه، کلیله و دمنه، مخزنهستیم؛ در آغازینه

ت ستایش صفات و اسماء الهی است و تنها ر محوریّو آثاری از این دست، حمد خداوند ب

صفاتی از ی گلستان در حالی که در دیباچهشود؛ به مقام الوهی پروردگار پرداخته می

به عبارتی دیگر در این مقدمه  ؛شود که در ارتباط با مردم قرار داردخداوند برشمرده می

. یانگر نوعی توحید عملی استی مخلوق با خالق است که بآنچه برجسته شده است، رابطه

ی شکر، برداری انسان از خدا و مقولهسعدی با محوریت قرار دادن اطاعت و فرمان

ی انجام این ی قربت و فزونی نعمت را نتیجهکند و مرتبهی خود را آغاز میتوحیدیه

منّت خدای عزوّجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش، مزید » داندوظایف می

ی تعاملی میان انسان و خداوند در حقیقت سعدی نوعی رابطه .(14: 1131)سعدی، « عمتن

 ی نعمت. این نوعکنندهدهنده و افزوناست؛ یکی شکرگزار است و دیگر روزی آوردهپدید 

اثر که تعلیمی است، نیز تناسب دارد، در ادب  (Genre)ی گلستان با ژانرنگاه در توحیدیه

گرایی است. شود و غایت متن عملا حکمی قطعی به مخاطب ارائه میای یتعلیمی گزاره

از سوی دیگر این موضوع با باب اول گلستان که در سیرت پادشاهان است، تناسب 

شویم که بر محور اطاعت و رو میجا نیز با نظام قدرتی روبهموضوعی دارد، زیرا در آن

 یرسد سعدی با برجسته کردن رابطهیچرخد. به نظر مبرداری مردم از پادشاه میفرمان

به نقد نظام قدرت سیاسی در  ای، به گونهی اطاعت و شکرتعاملی انسان و خدا و مقوله

ا شکل رپردازد و بین نظام قدرت الهی و قدرت انسانی )پادشاه( تقابلی ی انسانی میجامعه

برداری مطلق از ی اطاعت و فرمانتنها در نتیجه دهد. در این نظام قدرت سیاسیمی

خداوند ابتدا  ،الهی قدرت پادشاه است که مردم حق زندگی دارند در حالی که در نظام
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تواند با شکرگزاری از و این آدمی است که می دهدمیها را در اختیار آدمیان قرار نعمت

 مند گردد. تری بهرههای بیشنعمت
دریغش همه جا کشیده. حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیباران رحمت بی

ی روزی به خطای منکر نبَرُد. ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفهپرده

 (14)همان: 

خداوند « دریغبی نعمت خوان»و « حسابباران رحمت بی»سعدی هنگامی که از 

اشاره  خداوند گوید و به صفات لطف او در ستر گناه بندگان و رزّاقیت عامسخن می

اده از استف شاید بتوان به کار بردن این عبارات را نشانگر قصد خاصیّ دانست.کند، می

 «دریغبی»و « حساببی»و دو صفت « خوان نعمت»و « باران رحمت»ی تشبیهی اضافه

ا هگونه صفات در خداوند، نفی آندار است. اثبات اینمند و نشانکاملاً دلالت در این متن،

ی او بر روی زمین است، پس ی خدا و سایهخلیفه ،اگر پادشاهدهد. را از دیگری نشان می

 گونه نیست. اینکه اینباید الگوی رفتاری او نیز متأثر از فعل خداوند باشد، در حالی

م غیرمستقی ایبه گونهتوان فهمید؛ یعنی سعدی جملات خبری را در مفهوم امری نیز می

ی او با انسان که بر اساس رحمت و بطهبا سخن گفتن از صفات و فعل خداوند و نوع را

و این گونه  دهدمیی درست رفتار کردن با مردم را آموزش لطف است، به حاکمان شیوه

ی بوستان با بیان تفاوت میان . سعدی در مقدمهایمسخن گفتن را در بوستان شاهد بوده

ی و شیوه ویژه پادشاه، به طور ضمنی حکومت سیاسی فعل خداوند و فعل بنده، به

رزد، ومخالفت می« الَسُلطانُ ظِلُ الله»گیرد و با تفکر داری حاکمان را به نقد میحکومت

 الگوهای رفتاری دبایداند، میکسی که مشروعیت حکومت خود را الهی می ویزیرا به نظر 

 او نیز الهی باشد:
 یرد بسیگمان خشم گاگر بــا پدر جنگ جـوید کسی                  پـدر بـی

 وگر خویش راضی نباشد زخویش                 چــو بیگانگانش بــراند ز پیش

 وگــر ترک خدمت کند لشکری                  شود شـاه لشکرکش از وی بری

    ولیکن خــداوند بــالا و پست                  به عصیان در رزق بر کس نبست 

 (11: 1141)سعدی،                                                                                              

 در بیت: 
 خور داریی غیب                    گبـر و ترسا وظیفهای کریمی که از خـزانه

  تـو که با دشمن این نظر داری ا کنی محروم                    دوستان را کجــ

 (14:  1131)سعدی،                                                                                  
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و  «اندوست»و « محروم»، «وظیفه»، «خزانه»ی واژگانی سعدی با انتخاب دایره

ش کشد. گزینهای نظام قدرت الهی را با اصطلاحات درباری به تصویر میویژگی« دشمن»

بروز معانی  برایای ای دیگر، نشانهدر حوزهتفاده ی سیاسی و اساین واژگان از حوزه

ی این ابیات است؛ یعنی سطح شعر، توصیف صفات لطف و رحمت خداوند است اما ثانویه

ان ی خدا با انسدلالت پنهان آن نقد حکومت سیاسی و نظام قدرت بشری است، زیرا رابطه

ر دساس منافع دنیوی و نه قدرت و تقابل دوست و دشمن نیز بر ا ،بر اساس رحمت است

ی خداوند نیازی به دوست ؛ی خدا با بندهگیرد نه در رابطهارتباط انسان با انسان شکل می

ی بوستان نیز در دیباچه« دشمن و دوست»مند و دشمنی با بنده ندارد. واژگان دلالت

 ناظر به همین بُعد معنایی است:
 یغما چه دشمن چه دوست بر این خوان ی عام اوست        ین سفرهادیم زم

 (11: 1141)سعدی،                                                                                   

مدار آن، دقت در واژگان کلیدی نهای تفسیر متن و تحلیل بافت گفتمایکی از روش

 نیت گوینده نیستند.ی واژگان به طور یکسان حامل نگرش و ذههمه»دار متن است؛ و نشا

های فرهنگی و اجتماعی برخی خنثایند؛ یعنی خالی از معانی ضمنی و مفاهیم و ارزش

 شناساناند. بر این اساس زبانگذارانههستند و برخی دیگر حامل معانی ضمنی و ارزش

(. 131: 1781) فتوحی، «اندتقسیم کرده« دارنشان» و « نشانبی»ی ها را به دو دستهواژه

دار هستند که در کشف معنای واژگان نشان شده، جزودر ابیات پیش نیز واژگان انتخاب

ای و در پنهان متن نقش مؤثری دارند. در تمام دیباچه این نوع واژگان به صورت خوشه

 کنند.پیوند با هم در بازسازی فهم متن و معنای پنهان آن عمل می

داوند پردازد که خهایی میی به بیان نعمت، سعدی با زبانی تصویردر بند سوم دیباچه

 در طبیعت برای انسان نهاده است. 

 ی ابر بهاری را فرموده تا بناتفراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه

نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته 

ی نالی به ع، کلاه شکوفه بر سر نهاده. عصارهو اطفال شاخ را به قدوم موسم ربی

قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. )سعدی، 

1131 :14) 
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، «کلاه»، «قدوم»، «قبا»، «خلعت»، «فرش زمردین»، «فرّاش»گزینش واژگانی چون 

ر جهت درک هایی دکه واژگان خاص دربار و از متعلقات پادشاهی است، نشانه« قدرت»

 . در بیت: آیدبه شمار میدیگری از این متن و داشتن معنای ثانویه 
 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریشید و فلک درکارند    ابر و باد و مه و خور

  اشد که تو فرمان نبریبردار   شرط انصاف نبـهمـــه از بهر تو سرگشته و فرمان

 )همان(                                                                                                                  

در ظاهر، انسان است که خداوند او را اشرف مخلوقات قرار « تو»اگرچه مرجع ضمیر 

 داراین ضمیر را نشان ،«تو»ی طبیعت را مسخر او کرده است، اما تکرار ضمیر و همه داده

توان از این ابیات چنین برداشتی را نیز به دست ها میو در کنار دیگر برداشت استکرده

، ی مردمدهد که چون همهسیاسی را هشدار می انحاکمزیرکی سعدی با  داد که

کند که تو نیز فرمان خداوند را گردن بردار و مطیع تو هستند، شرط انصاف حکم میفرمان

همین  . در بوستان نیز سعدیخدا به مهربانی رفتار کنیو با بندگان  نهی و تسلیم او باشی

 ای دیگر بازگو کرده است:مضمون را به گونه
 فــراز                بــه درگـــاه او بـر زمین نیاز سـر پادشاهــان گــردن

 نه مستغنی از طاعتش پشت کس                 نه بر حـرف او جای انگشت کس

 (11-11: 1141)سعدی،                                                                                       

تر بر صفت بخشندگی و رحمت الهی تأکید شده است و در ی گلستان بیشدر دیباچه

مفخر موجودات و رحمت » :نعت پیامبرگرامی اسلام  نیز بر صفت رحمت تاکید شده است

 «عالمیان... 

 ار امت را که دارد چون تو پشتیبان                   چه غم دیو

 بانچه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتی                                                  

 (10: 1131)سعدی:                                                                                                

 ای در متن باشد. سعدیتواند بیانگر کارکرد ویژهسازی صفت رحمت، میاین برجسته

پردازد که بر اساس ظلم و ی پادشاه با جامعه میبا تأکید بر این صفت به نقد رابطه

خواننده را به دلالت « رحمت»ی عدالتی استوار است نه رحمت و مهربانی. کلیدواژهبی

انتقاد از نظام حاکم و ظلم و ستم  توانمیکند؛ متن هدایت میی معانی عبارات ثانویه

ه کند کموجود در جامعه را از این عبارات استنباط کرد. سعدی بر این موضوع تأکید می



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            13

گیرند، پس چرا از اگر حاکمان به زعم خود، مشروعیتشان را از اسلام و پیامبر)ص( می

 کنند؟الگوی رفتاری ایشان پیروی نمی

شود. ذکر جمیل سعدی دوم دیباچه، دو موضوع مفاخره و مدح مطرح می در بخش

ی سازی در موضوع مفاخرهمقدم بر مدح ممدوح آورده شده است و این خود نوعی برجسته

سعدی نسبت به سخنش است. اگرچه در نهایت دلیل قبول عام سخنش را نظر عنایت 

برد که آنچه یاق کلام سعدی پی میداند، اما مخاطب از روی سشاه و ارادت صادق او می

« ارادت»ی واژهگوید، تعارفی بیش نیست. او در باب نظر شاه نسبت  به شهرت کلامش می

ی مرید و مرادی است، این گونه ی عرفان است و بیانگر رابطهنیز که از اصطلاحات حوزه

 کند.برداشت از این عبارت را تقویت می
ام افتاده است و صیت سخنش که در بسیط زمین ذکر جمیل سعدی که در افواه عو

ی منشآتش که چون خورند و رقعهالجیب حدیثش که همچون شکر میرفته و قصب

برند، بر کمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد، بلکه خداوند جهان... کاغذ زر می

ه دابوبکر بن سعد بن زنگی... به عین نظر عنایت نظر کرده است و تحسین بلیغ فرمو

 (11و ارادت صادق نموده. )همان: 

، دقت آورده استسعد زنگی،  اگر در مدحی که سعدی برای ممدوح خود، ابوبکربن

و  ارددی عام صفاتی را برای حاکم زمان خود به کار برده که جنبهاو یابیم که کنیم درمی

ممدوح از در مورد دیگر پادشاهان هم در متون مختلف به کار رفته است؛ یعنی در مدح 

 یک الگوی سنتی پیروی کرده است: 
مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان و شاهنشاه  ی زمان و قائمخداوند جهان و قطب دایره

معظم، اتابک اعظم، مظفرالدنیا و الدین، ابوبکربن سعدبن زنگی،ظل الله تعالی فی 

 أرضه. )همان(

 ه برجسته سازی کرده باشد: آورد کمیهایی شاخص ا در مقابل برای خودش ویژگیامّ
ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش که در بسیط زمین 

 ی منشآتشخورند و رقعهالجیب حدیثش که همچون شکر میمنتشر گشته و قصب

 برند.... )همان(که چون کاغذ زر می

های معنایی نوع واژگانی که سعدی گزینش کرده است، خواننده را به کشف دلالت

ی برای پادشاه، و همچنین جمله« ارادت»ی دهد. گزینش واژهپنهان در متن سوق می

حکایت از هنجارشکنی سعدی نسبت به سنت  «ربّ ارضَ عنه و ارضه»دعایی  یمعترضه

های فارسی دارد. آنچه منجر به این نوع هنجارشکنی در زبان شده است، تفکر مدیحه
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برخلاف تفکر رایج زمانه، عاری و معصوم از خطا و اشتباه  سعدی است. او پادشاه را

انگارد؛ به همین دلیل هم در بوستان و گلستان و هم در قصایدش به جای مدح نمی

که در « ارادت»ی جا نیز با استفاده از واژهدهد. در اینآمیز، به او پند و اندرز میمبالغه

د ی خود را که استایرد، مقام و مرتبهگحقیقت از زیردست نسبت به بالادست صورت می

-دهد. اگر پادشاه با سپاهیان و مال و شمشیر جهانسخن است، برتر از پادشاه قرار می

ها حکم سازد، سعدی با شمشیرسخن بر دلکند و مردم را مطیع خود میگشایی می

 راند، سعدی پادشاه ملک سخن است. راند. اگر پادشاه بر ملک زمین حکم میمی

ها را نیز دارای معنای توان آنآورد که میی سخن، سعدی ابیات زیر را میدر ادامه

 ثانویه دانست:
 آثــارم از آفتـــاب مشهورتـرستبر من مسکین نظرست             ز آن گه تو را 

  هر عیب که سلطان بپسندد هنر استها بدین بنده درست         بگر خود همه عی

 )همان(                                                                                                                 

و حصر . قصری که در این « سلطان»ی با استفاده از واژه سعدی در مصرع چهارم،

ی عصر خود نقد گفتمان قدرت را در جامعه رسد کهواژه ایجاد کرده است، به نظر می

قدرت سیاسی است.  ،کندند، زیرا آنچه در جامعه، ارزش و ضد ارزش را مشخص میکمی

گیرد، قدرت سیاسی در تقابل با قدرت کلام. از نظر سعدی جا تقابلی دیگر شکل میدر این

دهد؛ بنابراین ارزش سخن بسی برتر از قدرت این سخن است که به انسان ارزش می

دهد و به همین خاطر ود را برتر از شاه قرار میوار خسیاسی است. گویی سعدی کنایه

گوید و اظهار چاپلوسی و تملق هایش با اقتدار با شاه سخن میاست که در مدیحه

 خواهد.دهد و برای او از خدا آمرزش میکند، بلکه به او تعلیم مینمی

 بهآورد، سیاق دعا ای که سعدی بنا بر سنت مدیحه برای ممدوح میدر عبارت دعایی

 ای است که به طور مستقیم پادشاه را در نظر نمی آورد:گونه
اَللّهُمَّ متَعّ المسُلِمینَ بِطوِلِ حیَاتِهِ وَ ضاعِف جَمیلَ حسَنَاتِهِ... اَللّهُمَ آمِن بَلَدهُ  

 واحفَظ وَلدََهُ. )همان(

ه، طرو هستیم. در شریبهنویسی روجا نیز با نوعی هنجارشکنی در سنت شریطهدر این

که آنچه در این عبارت حالیکند، در طور مطلق برای پادشاه دعای جاودانگی میشاعر به

ی مسلمانان است. سعدی برجسته شده، نوع رفتار و عملکرد شاه نسبت به جامعه دعایی

دهد. بخش برای پادشاه را در گرو نفع رساندن او به مردم قرار می درخواست طول عمر
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ی مسلمانان دارد نه شخص شاه. این تقدیم اختصاص به جامعهنخست دعا، در حقیقت 

کند و آن دیدگاه ی دیگر معنا را کشف میای در متن است که سویهمردم بر شاه، نشانه

سعدی در باب نوع رفتار پادشاه با مردم است. یعنی از نظر او، شاه خدمتگزار مردم است 

ناظر  ،در بوستان و گلستان« و گوسفند پانچو» تمثیلاز  نه مردم خدمتگزار او. استفاده

ی ارتباط حکومت با مردم است. امنیت سرزمین ی نحوهدر زمینه دیدگاه سعدیبه همین 

م بر نام ممدوح ذکر است و از این رو مقدّ مهمّاز نظر سعدی بسیار  و پاس خاطر بیچارگان

 شده است
 فرّ دولت اوستگرچه رامش به ت              پادشـه پاسبان درویش اس

 (30بلکه چوپان برای خدمت اوست )همان: ز برای چوپان نیست              گوسپند ا

در بخش آخر دعا دیگربار آنچه برجسته شده، بحث امنیت سرزمین است نه مطلق  

ویژه خاک پارس و دور پادشاه. سعدی در جای دیگر این دیباچه نیز بر اهمیت سرزمین به

 کند. اشاره و تأکید میبودن آن از فتنه، 
  دار خاک پارس                   چندان که خاک را بود و باد را بقا یا رب ز باد فتنه نگه

 (11)همان:                                                                                                             

جدای از مردم و سرزمین  ،ای سعدی، پادشاه و حکومتدهد که براین موضوع نشان می

حفظ امنیت سرزمین و نفع رساندن به مردم  ،نقش اصلی پادشاه . از نظر اومعنایی ندارد

ترین همّ معدالتی. این ویژگی یکی از است نه کشورگشایی و انباشت خزانه از راه ظلم و بی

 فارسی است. مدایح ادبیّاتهای سعدی با دیگر های مدیحهتفاوت

کرد داند؛ یعنی ابتدا به عملسعدی تداوم سعادت ممدوح را در گرو سعادت مردم می

 کند.گاه برای استمرار سعادتش دعا مینگرد، آنپادشاه در سعادتمند کردن مردم می
 (11صر)همان: وَ اَیدّه الموَلی بِالویِه النَّ                            لَقد سعَِدَالدنیا بِه دامَ سعَدُه

ی خبری، مفید معنای امر نیز هست؛ یعنی به طور ضمنی به شاه امر این جمله البتّه 

خواهد خود سعادتمند شود، باید در جهت سعادتمندی مردم و جامعه کند که اگر میمی

 ورزد:و در ادامه نیز بر این موضوع تأکید می گام بردارد
 ی خداتا بر سرش بود چو تویی سایه       آسیب دهر نیست   اقلیم پارس را غم از 

 مــانند آستــان درت مــأمن رضا   امروز کـس نشان ندهد در بسیط خاک       

 آفرین جزابـر توست پاس خاطر بیچارگان و شکر          بـــر ما و بر خدای جهان



 
 
 
 

   

         

    11ی گلستان               خوانشی تازه از دیباچه                                                       

 
 

 باد را بقا  دار خاک پارس         چندان که خــاک را بود ویا رب ز باد فتنــه نگـه

 ( 11)همان:                                                                                                            

کند که در آن تأمل در بخش بعدی دیباچه، سعدی شبی را برای خواننده روایت می

ی ی بیان سعدده است. شیوهخورکرده است و بر عمر تلف کرده تأسف میایام گذشته می

ی التفات از مدح به بیان گیری از آرایهبا بهره . ویکندتغییر می دیباچه در این بخش

به آخرت  توجّهشناسی و ناپایداری دنیا و ی خودپردازد و در زمینههای اخلاقی میآموزه

 آورد:میابیاتی 
 کنم نماند بسیچـون نگه می رود نــفسی                    هــر دم از عمــر می

 ای کــه پنجــاه رفت و در خـوابی                    مگــر این پنــج روز دریابی

     کوس رحلت زدند و بار نساختت و کار نساخت                   خجل آن کس که رف

 (11: 1131)سعدی،                                                                                             

 گیرد که دیگر سخن نگوید و دم فرو بندد.بعد از بیان این ابیات، سعدی تصمیم می

اقع علت خاموشی سعدی، نگرش آید که آیا به وحال این پرسش پیش می

سان، زندگی و گذران عمر بوده است و یا عوامل دیگری ی او نسبت به انشناسانهمعرفت

های زبانی های واژگانی و نشانهبا دقت در گزینش اند؟این موضوع دخیل بودهنیز در 

 .را چیز دیگری دانستی اصلی سکوت سعدی انگیزه شادی بتوان موجود در این عبارات،

را  متی و سیاسیتر فضایی حکوگیرد که بیشهایی بهره میاز واژه در این ابیات سعدی

ی این ابیات، شخصیت شاه و حکومت دلالت ثانویهکنند. معانی و به ذهن متبادر می

ی پنج روزه»، «کوس رحلت»چون  ها یا عباراتیاست. سعدی با واژهسیاسی را نشانه رفته

عمر برف است »، «یار ناپایدار» ،«منزل به دیگری پرداختن»، «عمارت نو ساختن»، «عمر

. در حقیقت ناپایداری و..« مزروع»، «دست و بازارتهی»، «خواجه»، «و آفتاب تموز

شود و در پس این ابیات به او هشدار حکومت و انتقال پادشاهی را به شاه یادآور می

 دهد که رمز ماندگاری حکومت، نکویی کردن بر مردمان است.می
 (11)همان:  خنک آن کس که گوی نیکی برداید مرد          نیک و بد چون همی بب

 ین موضوعات پرداخته است:  آشکارا به بیان ا نیز جای دیگر
 (11ای دیوار ملک خویش بکند )همان: فکند                 پپادشاهی کـه طرح ظلم ا

آورد، بیانگر نوعی اعتراض به وضعیت ی این ابیات میعباراتی که سعدی در ادامه

 ای را استنباط کرد:ها معانی ثانویهتوان از آنموجود است و می
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عنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن از بعد از تأمّل این م

های پریشان بشویم و من بعد پریشان صحبت فراهم چینم و دفتر از گفته

 (11-11نگویم.)همان: 

 ید که انگیزهدهنشان می «پریشان»و « نشیمن عزلت»، «مصلحت»ی سه کلیدواژه

های درک ینی است. یکی از راهگزسعدی برای سکوت کردن، چیزی فراتر از زهد و عزلت

ی ی استعارهای به کار رفته در متن است. اضافهشبه و وجه بههبه مشبٌ توجّهبهتر متن، 

 یی دیگری برای این مدعاست. نشیمن در لغت به معنای آشیانهقرینه« نشیمن عزلت»

این بر( بنای نشیمنفرهنگ معین، ذیل واژهسیمرغ، پلنگ و حیوانات وحشی آمده است )

زینی گتواند نشستنی منفعلانه باشد، بلکه او با عزلتنمینشستن سعدی در نشیمن عزلت 

ن به نظر به این قرائ توجّهموقتی، در کمین یافتن فرصتی بهتر برای سخن گفتن است. با 

خنانی س ،ای سیاسی داشته است. احتمالاً سعدی در بوستانرسد سکوت سعدی، انگیزهمی

 ،از این رو سعدی به تعریض ،است آمدهنمیمذاق شاه و درباریان خوش  گفته است که به

است؛ یعنی انتقادهایی که سعدی در گویی خواندهسخنان خود را پریشان و پریشان

از شاه، درباریان و مغولان کرده است، از دید حکومت جز  -آشکارا و پنهان -بوستان

 است: هایی بیهوده و درهم و پریشان نبودهحرف
گیری ذکر کرده قانع کننده نیست. دلیلی که سعدی برای سخن نگفتن و گوشه

تأسف خوردن بر عمر تلف شده دلیلی نیست که باعث خموشی و عزلت شود، از 

سوی دیگر سعدی کجا عمر تلف کرده است؟ تمام زندگی او شور و سفر و عشق و 

 «من بعد پریشان نگویم های پریشان بشویم ودفتر از گفته»دانش بود. از دو عبارت 

ب کمی مطل« زبانش نباشد اندر حکم»معلوم است که علت دیگری در کار بوده است. 

 آمده وگفته که به مذاق کسانی خوش نمیکند. سعدی سخنانی میتر میرا روشن

غزلیات سعدی بعید است که مورد انتقاد کسی  گویی بوده است.از نظر آنان پریشان

ی من بر بوستان است، زیرا فوراً یعنی یک سال بعد از تکیه قرار گرفته باشد.

 کردند. پسهم به نثر که معمولاً شاعران چنین نمیبوستان، گلستان را نوشت؛ آن

بیشتر راجع به سخنانی که در بوستان گفته، باید حساس بود. این سخنان را 

 توان به چند دسته تقسیم کرد:می

 درمورد مغولان یا شاهسخنان سیاسی و انتقادی مثلاً  .1

 آمدهسخنانی که چندان به مذاق متشرعین خوش نمی .1

 آمدهسخنانی که چندان به مذاق متصوفه خوش نمی .1
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. «هایی ایجاد کندسخنانی در عشق و عاشقی و شاهدبازی که ممکن است حساسیت .1

 (10-11: 1141)شمیسا، 

ی او و نظام حکومت انتقادهایی که سعدی از طریق بیان غیرمستقیم نسبت به پادشاه

دارد با شخصیت ممدوح سعدی یعنی ابوبکر سعد زنگی تناسب دارد؛ یعنی ذکر عام و 

 اند: ی خاص. پژوهشگران در این باره چنین گفتهاراده
رحم و خودرای بود. نه فقط به خاطر حفظ ملک با پدرش اتابک ابوبکر سختگیر، بی

آنکه (، بلکه برادرش سلغور را بی101سعد زنگی در آویخت و او را زخم زد)وصاف: 

( 111از جانب او مورد تهدید باشد، به زهر هلاک کرد. از وقتی بعد از پدر )جمادی 

ای در پیش گیرد. بر خلاف پدر که روایی رسید، سعی کرد رسم و راه تازهبه فرمان

پدر، شاه بسته بود، وی نسبت به مغول از در طاعت در آمد. وزیر خود را به خوارزم

عمیدالدین اسعد را که با دیوان خلافت ارتباط داشت، معزول کرد و به حبس 

 (11-11: 1113کوب، )زرّین انداخت.

ی گلستان، سخن و ارزش آن است. سعدی با در دیباچه مهمّهای یکی از موتیف

ی سخن و متعلقات آن، این واژه را به یک نشانه در متن تبدیل ی مکرر از واژهاستفاده

ی واژگانی سخن برای بیان مقصود خود بهره برده رده است. سعدی بسیار رندانه از دایرهک

ی سخن هم ای اثبات این موضوع است که مقولههای دیگری برها خود قرینهاست. این

 کرده است. بوده است و هم برای شاه و حکومت حساسیت ایجاد می مهمّبرای سعدی 
 به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم   م             بکبریده به کنجی نشسته صمزبان

                                                                                                    (                                                                                      11)همان:                                                                                                            

ای دلالتی فراتر از باید و نبایده ،حکمبکم و اندر بریده، صم ی چون زبانگزینش واژگان 

سا اند و چه بای نسبت به سخنوران حساس بودهاخلاقی دارند. پادشاهان در هر دوره

ن ها، بریدسخنی بر خلاف میل آنان سر سبزی را بر باد داده است. در بسیاری از حکومت

آشکارترین و این بیت یکی از زبان، جزای انتقاد شاعران و نویسندگان بوده است. 

ای سیاسی معرفی عدی را انگیزهکه دلیل سکوت س استهایی مندترین قرینهدلالت

ون شخصی چیز برای بیت بیان کرد: اگر آدمی همنای دیگری نشاید بتوان مع البتّهکند، می

 د. ر نداشته باشاز آن است که سخنی بگوید و تأثیکر و لال در کنجی بنشیند، بهتر 

 شود: ای بارزتر دیده میبه گونه هانشانهدوستش این  ووگوی سعدی در گفت
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به رسم قدیم از تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود و در حجره جلیس، 

که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش نگفتم و در درآمد. چندان

 سر از زانوی تعبد برنگرفتم. رنجیده نگه کرد و گفت:

 کنونت که امکان گفتار هست                   بگوی ای برادر به لطف و خوشی

 رورت زبـان درکشیکه فردا چو پیک اجل در رسد                 بـه حکم ض

کسی از متعلّقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید که فلان عزم کرده است و 

نیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند. تو نیز اگر توانی سر 

خویش گیر و راه مجانبت پیش. گفتا به عزت عظیم و صحبت قدیم که دم برنیارم و 

ه شود به عادت مألوف و طریق معروف که آزردن که سخن گفتقدم برندارم، مگر آن

دوستان جهل است و کفارت یمین سهل و خلاف راه صواب است و نقض رای 

 (11اولوالالباب، ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام.)همان: 

عانی م تواند دارای، میاندتشبیهات، استعارات و واژگانی که در این عبارات به کار رفته

غیر از معنای اظهار بندگی کردن به معنی سرکشی کردن  «تعبد»ی . واژهباشند ثانوی

ه ی تعبّد(. بی دهخدا، ذیل واژهنامه)لغتشتر )سر باز زدن شتر( از نوشیدن آب نیز هست

ی استعاری زانوی تعبد نیز دلالتی چون نشیمن عزلت دارد. یعنی رسد اضافهنظر می

که رفتاری مبتنی بر زهد تلقی کند، به صورت بیش از آنگزینی سعدی را اعتکاف و عزلت

دهد. سخن گفتنی که دوست سعدی آمیز نسبت به رفتار حکومت نشان میعملی اعتراض

از او تقاضا دارد، سخنانی از نوع تعلیم و پند و اندرز اخلاقی نیست، بلکه او سخنانی 

نقد رفتار سیاسی حاکمان و  نیاست؛ یعخواهد از آن نوع که سعدی در بوستان آوردهمی

داری وجود دارند که علاوه بر دلالت بر های نشاننصیحت ایشان. در این عبارات نیز واژه

ی معانی ضمنی و مفاهیم ثانویه نیز هستند که نگرش و طرز یک مفهوم خاص، دربردارنده

ی، ندمعنایتلقی نویسنده را در خود دارند؛ این واژگان که اغلب استعاری هستند و گاه چ

ی آشکار کلام نسبت به بیان این معانی سکوت کرده دهند که سویهیی ارجاع میبه معانی

است؛ واژگانی و عباراتی چون: تعبد، واقعه، عادت مألوف و طریق معروف، ذوالفقار علی. 

 ازیم.پرددر ادامه به تحلیل گزینش این واژگان و عبارات بر اساس سیاق و بافت کلام می

پرسشی که پدید ، «کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید»عبارت  در 

چیست؟بر حسب کدام واقعه، شاعر عزم کرده که « واقعه»مقصود از  آید، آن است کهمی

 هتوان چنین احتمال داد کمی بقیت عمر را معتکف بنشیند؟ بر اساس بافت کلی سخن،

ی جسارت سخن سعدی در بوستان، که در نتیجه شاید منظور از واقعه، مسائلی بوده است
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به وقوع پیوسته است و احتمالًا تهدیدهایی را هم در پی یا درباریان  بین او و پادشاه 

، دلالت بر «نیت جزم»و « عزم کرده»داشته است. از سوی دیگر استفاده از دو فعل 

رفاً صتواند ز نمینیناپذیر دارد. سوگندهای مؤکد دوست سعدی موضوعی حساس و اجتناب

دو  زاهدانه باشد. و از تصمیم در باب موضوعی معرفتی سعدیبرای منصرف کردن 

کمیل ای دیگر در تأیید و تنیز نشانه« طریق معروف»و « عادت مألوف»ی کلیدواژه

شناختی متن است. عادت مألوف و طریق معروف سعدی در سخن گفتن های نشانهدلالت

ی گویی سعدی سخناین دو استعاره به شیوه چنین پنداشت کهتوان می چه بوده است؟

ه ی بوستان کخواهد بار دیگر به شیوهاز سعدی می سببد. به همین دار در بوستان اشاره

 گونه و انتقادی داشته است، سخن بگوید. بیانی تعریض

مگر چه  ،شود، این است که سخن سعدیبرای مخاطب ایجاد می جاپرسشی که این 

گر ا سخنی است که دم فروبستن از آن خلاف راه صواب و نقض رای اولوالالباب است؟ نوع

ای باشد که سعدی در غزلیات خود آورده است که دیگران نیز در منظور سخنان عاشقانه

ای باشد که در گرایانه و زاهدانهاند و اگر منظور سخنان اخلاقآزمایی کردهآن عرصه طبع

ها در دیگر آثار تعلیمی نیز دیده ورده است که از این دست سخنهایی از بوستان آبخش

کند، انتقادهایی است که شود؛ بنابراین آنچه در میان سخن سعدی جلب توجّه میمی

پاسخ این پرسش را در تشبیه زبان  ی خود کرده است.سعدی از وضعیت موجود زمانه

د، شر زبان به شمشیر هم تشبیه مییابیم. در این عبارت اگسعدی به ذوالفقار علی)ع( می

که زبان سعدی را به ذوالفقار علی)ع( مانند کرده است. دلالتمند بود؛ چه رسد به این

ه شبه این تشبیه، کجنگید، پس از طریق وجهعدالتی و ظلم میذوالفقار علی علیه بی

 در بوستانشود که آنچه سعدی عدالتی و ظلم است، معلوم میانتقاد و مبارزه علیه بی

شاه  به مذاق ،است کردهعدالتی حکومت سیاسی و انتقادهایی که از ظلم و بی گفته است

و آن سخنی که دوست  اندو آن سخنان را پریشان نامیدهو درباریان خوش نیامده است 

 سیاق پرداختن به همان سبک وخواهد بار دیگر به عادت مألوف گفته شود، سعدی می

پس از بیان این سخنان سعدی که توان ایستادگی در برابر است.  مطالب کتاب بوستان

 رود.دوست خود را ندارد با او برای تفرّج به گردش می
کنان بیرون رفتیم در فصل ربیعی که صولت به حکم ضرورت سخن گفتیم و تفرجّ

 (11برد آرمیده بود و اوان دولت ورد رسیده )همان: 
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مسائل  همتنی هستند که بهایی دروناند، نشانهر رفتههایی که در دیباچه به کااستعاره

کند که بخش ی خود را تولید میهر ایدئولوژی رمزگان ویژه» دهند.متنی ارجاع میبرون

دهند. نقش اصلی استعاره در ادراک نظام ها تشکیل میمهمی از این رمزگان را استعاره

بندی ا به کمک مواد حسی، صورتمفهومی متن، آن است که مفاهیم خیالی و انتزاعی ر

برای مثال در توصیفی که سعدی از بهار  (؛737: 1781فتوحی، «) کندو قابل درک می

، در همین نظام سمبولیکی معنا «صولت برد و دولت ورد»های استعاری آورد، اضافهمی

 لکند. آرمیدن صولت برد و رسیدن ایام دولت ورد، سمبولیسمی اجتماعی را شکپیدا می

دهد؛ شاید سعدی در پی آن بوده است که با توصیف طبیعت و عناصر آن، گزارشی می

 کند. سیاسی عصر خود به مخاطب ارائه  واقعی از اوضاع

گوید که با یکی از دوستانش در باغی سرکرده است سعدی از شبی سخن می در ادامه

 کند محل تأمّل است:و تصاویری که ارائه می
با یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد: موضعی خوش و خرّم و  شب را به بوستان

ی مینا بر خاکش ریخته و عقد ثریّا از تاکش درختان درهم، گفتی که خرده

 درآویخته.

 دوَحَهٌ سجَـعُ طَیـرِها موَزُون روضهٌ مــاءُ نَهرِها سَلسال                         

 های گوناگونویـن پر از میوه            های رنگارنگ              آن پر از لاله

 (11گسترانیده فـرش بوقلمون )همان:                          ی درختانشباد در ســایه

ن توان به ایکند، میبا دقّت در تصاویری که سعدی از این باغ در هنگام شب ارائه می

 معنایی نمادین داشتهی ذهنیت سعدی باشد و فهم رسید که شاید این تصاویر، ساخته

های باغ را دید و آواز خوش پرندگان باشد؛ زیرا امکان ندارد در هنگام شب این گونه زیبایی

های آن را شنید. همچنین در ابتدای اردیبهشت ماه قطعاً از هیچ درخت تاکی، خوشه

ین ا ای دیگر نیزبدون اضافه شدن به کلمه« بوستان»ی انگور نیاویخته است. آوردن واژه

کتاب بوستان است که آن را « بوستان»آورد که شاید منظور سعدی از تداعی را پدید می

ای استعاری به باغی خرم و آکنده از زیبایی مانند کرده است. شاید سعدی به گونه

یگر اند و بار دی کتاب بوستان گذراندهخواهد بگوید که او و دوستش شب را به مطالعهمی

 دوست اند و هنگامی که بامدادانمند شدهاز مفاهیم و مضامین زیبا بهرهاز آن باغ آکنده 

توان این صحنه را نیز با توجه به بافت وی دامنی از گل و ضیمران فراهم کرده است، می

ها را به گزینش ابیاتی از استعاری عبارات پیش، در نظامی استعاری فهمید و چیدن گل
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دی مبنی بر تصنیف کتاب گلستان و توصیف این کتاب بوستان تعبیر کرد. رفتار سع

 ای بر فهم استعاری عبارات پیش باشد:تواند شاهد و قرینهتصمیم با بیان استعاری، می

گفتم برای نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی تصنیف توانم کردن که 

طیش باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را به 

 (11خریف مبدل نکند. )همان: 

در این « طیش خریف»و « عیش ربیع»، «دست تطاول»، «باد خزان»واژگانی چون 

د رس. به نظر میو بیانگر اوضاع سیاسی آن دوران هستند دارند نمادینمتن کارکردی 

، روش ی سرودن بوستان این نکته را به سعدی آموخته است که صراحت بیانتجربه

و به رو ر از این رو در نوشتن گلستان با تغییر سبک و روش ی انتقاد نیست؛مناسبی برا

، همان عادت مألوف و طریق معروف خود را نمادینسعدی با بیانی استعاری و  .شویممی

ای که دیگر حکومت سیاسی نتواند کتاب یا صاحب کند، به گونهمیدر این کتاب نیز عملی 

 رد. کتاب را در معرض تهدید و خطر آو

در پایان این بخش بار دیگر قبول سخنش را مرهون عنایت و تأیید ممدوح )ابوبکر بن 

لت خوریم که دلاهایی برمیمتن به نشانه در ا بار دیگرکند، امّسعد بن زنگی( قلمداد می

 نه مدح: دانستتعریض  توانمی ثانوی این جملات را
 گـر التفات خــداوندیش بیــاراید              

 ستی چینی و نقش ارتــنگینگارخــــانه                                                        

 ـه روی ملال درنکشد امیـد هست ک

 ستاز این سخن که گلستان نه جای دلتنگی                                                         

         ی همایونش     الخصوص که دیباچهعلی

 ست بـه نام سعــد ابوبکر سعـــد بن زنگی                                                         

 (11)همان:                                                                                                          

ی مایه، درون«روی ملال درنکشیدن»بارت و ع« گلستان»ی ایهام موجود در کلمه

امیدوار  ،دهد. سعدی با تغییر سیاق سخن در گلستانکتاب گلستان را با بوستان پیوند می

خاطر نشود. اگر در بوستان سخنان سعدی به طریقی گفته است که دیگر شاه آزرده

تان دیگر از های گلساست که موجب ملالت پادشاه و درباریان گشته است، در لایهشده

 آن زبان تند و تلخ خبری نیست.
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اند، تکرار برخی جملات و مضامین ها آشکار نشدهها تنها در واژهدر متن دیباچه، نشانه

به طور متناوب، کارکردی نمادین پدید آورده است. در دیباچه پنج بار با عبارات ستایشی 

رسد شویم. به نظر میرو میروبه گریانهای نصیحتبه شیوه در باب ممدوح با سیاقی مشابه

واقع شود که مخاطب را به  توجّهتواند به عنوان یک نشانه مورد این تکرار موضوع می

تکرار یک واژه یا عبارت در متن، موجب فرایند ساختن نماد  دهد.ی ارجاع میثانویه معانی

 ر انداموار در متنشود؛ بنابراین، این عبارات مدحی با فرایند تکرار به طویا سمبول می

تر ونه بیشگاین عبارات ستایش شوند و نیاز به تأویل و تفسیر دارند.تبدیل به نشانه می

ی، سعدی از ذکر جمیل و صیت نوعی طنز در متن پدید آورده است. در ابتدای دیباچه

 پردازد.گوید، و سپس به ممدوح میسخن خود در میان مردم سخن می
افواه افتاده است و صیت سخنش که در بسیط زمین منتشر ذکر جمیل سعدی که در 

ی منشآتش که خورند و رقعهالجیب حدیثش که همچون شکر میگشته و قصب

 (11برند. )همان: چون کاغذ زر می

 :داندسعدی قبول سخن خود را مرهون نظر عنایت شاه میدر ادامه  
 یشاهِ جهان پناه و سایه و تمام آن گه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاهِ 

 بکر بن سعد بن زنگی اَدامَ پروردگار ... مظَُفّرّ الدّنیا و الدّین، ابیکردگار و پرتو لطف 

 (11الله اِقبالهَمُا وَ ضاعفَ جلَالَهُما وَ جعََلَ اِلی کُلّ خَیرٍ مَا لهمُا. )همان: 

ر گین سعدی عالمبا دقّت در این دو عبارت، شاهد نوعی طنز هستیم. اگر شهرت سخ

که چنین نیز  –ی سخنان شیرین و ارزشمند وی هستند است و تمامی مردمان شیفته

پس دیگر نیازی به توجّه پادشاه وجود ندارد و کلامی که سعدی در خصوص  -بوده است

تر تولید طنز ای تعارف است که بیشآورد، گونهپسندیده شدن سخن از سوی شاه می

 داشت شخص پادشاه.بزرگکند تا احترام و می

ی متن که همهاست هایی استفاده کرده ها و نشانهواژهها، سعدی در هر بند از قرینه

 یکند و انسجام متن نیز در نتیجهی مشخص درگیر میمایهرا برای ساماندهی یک درون

آنچه موجب انسجام بلاغی و معنایی متن شده، شود. پیوند منطقی بین اجزاء حاصل می

ای است که به صورت دَوری از ابتدا تا انتهای متن همدیگر های استعاریستفاده از خوشها

تواند نظام فکری ها در کنار هم میکنند و خواننده با قرار دادن آندهی میرا سازمان

های استعاری و انسجام و پیوستگی حاصل از خوشه» نویسنده را در دیباچه بازیابد.

نامیم. این پیوستار موجب را پیوستار استعاری در متن ادبی می های تصویریوارهطرح
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های چنین متنی هرچند در ظاهر پراکنده شوند. استعارهانسجام اندیشه و فرم در اثر می

«) گیرندساخت واحدی مایه میها آشکار نیست، اما از ژرفی میان آننمایند و رابطهمی

 (:775: 1781فتوحی، 
بندگان و حواشی خدمتی متعیّن است که اگر در ادای برخی از به هر یک از سایر 

آن تهاون و تکاسل روا دارند در معرض خطاب آیند و در محل عتاب مگر بر این 

ی درویشان که شکر نعمت بزرگان واجبست و ذکر جمیل و دعای خیر و اداء طایفه

ک است و تر است که در حضور که آن به تصنع نزدیچنین خدمتی در غیبت اولی

 (11این از تکلیف دور. )همان: 

و دو اصطلاح  «در محل عتاب»و « در معرض خطاب آمدن» استعاری هایکلیدواژه 

های متن ارتباط معنایی دارند. سعدی وار با سایر قرینهبه طور اندام« حضور»و « غیبت»

ای تقرب در این بند به طور ضمنی به ضرورت دوری جستن از درگاه پادشاهان و پیامده

کند، سپس برای توجیه عدم حضور و خدمت مستقیم خود در دربار ها اشاره میبه آن

کند و با استفاده از دو اصطلاح عرفانی، ی درویشان قلمداد میحکومتی، خود را از طایفه

اند. درا موجب خدمتی شایسته و به دور از تکلف می شاهغیبت و حضور، دور بودن از دربار 

باب در سیرت پادشاهان(  17)حکایت  «گوششیر و سیه»یگر در تمثیل سعدی بار د

ی حکمت بر نشانه کند و دوری جستن از درگاه پادشاهان راهمین موضوع را مطرح می

 شمارد.می
گوش را پرسیدند که ملازمت صحبت شیرت به چه وجه اختیار آمد؟ گفت: تا سیه

اه صولتش زندگانی کنم. گفتند: خورم و از شرّ دشمنان در پنی صیدش میفضله

ایی تر نیاکنون که به ظلّ حمایتش درآمدی و به شکر نعمتش اقرار کردی چرا نزدیک

ی خاصانت درآرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گفت: از بطش او همچنان تا به حلقه

 (14ایمن نیستم.) همان: 

ای اهر ممکن است گونهدر ظ آورده شده است که هر چندابیاتی  ،ی دیباچهدر ادامه 

ی جنبه د وکنخواننده را به سوی معانی ثانویه دلالت می ،ترمدح به شمار آید، با دقّت بیش

 :یابدانتقادی می
 تــا چو تو فرزندزاد، مـادرِ ایام را، راست شد از خرمی           پشت دو تـایِ فلک

 ای مصلحت عام رادهخـاص کند بنآفرین          اگر لطف جهانحکمت محض است 

 کز عقبش ذکر خیر، زنده کند نام را    دولـت جاوید یافت هر که نکونام زیست     
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 حاجت مشاطه نیست روی دلارام راور نکنند اهل فضلِ          وصف تـو را گر کنند

 (11-11)همان:                                                                                                    

ی شنیدن مدیحه در بیت اوّل با مدح رو به رو هستیم و خواننده از نظر ذهنی آماده

 کند و برگزیدهسعدی هیچ ویژگی خاصی برای ممدوح بیان نمی دومولی در بیت  ،است

داند. یکی از معانی استنباط شده فقط بر اساس حکمت الهی می ،شدن وی را به پادشاهی

من هر چه اندیشیدم هیچ ویژگی و برتری خاصی در »تواند آن باشد که ز این بیت میا

شخص شاه ندیدم و برگزیده شدن وی به پادشاهی بر اساس حکمت الهی است که از آن 

 کندبیت سوم از مدیحه به نصیحت روی داند در بر این اساس سعدی لازم می« خبریم.بی

هنگامی که ارتباط معنایی میان بیت دوم و سوم  نماید.و پادشاه را به نکوکاری سفارش 

 در بیت دوم توان احتمال داد که این دو بیت بیانگر نوعی انتقاد است.می یابیم،را در

دهد و دلیل پادشاهی ممدوح را توضیح می ی حکمت و مصلحت،سعدی با آوردن دو واژه

ق و شایستگی نبوده است، بلکه شود که پادشاهی او بر اساس استحقامی یادآوربه شاه 

خداوند بنابر حکمت خود و به دلیل مصلحتی عمومی او را پادشاه سرزمینی قرار داده 

خواهد دولتش جاودانه بماند، باید از خود نام نیک بر جای بگذارد و با خلق است و اگر می

 خدا نکویی کند. 
 (111: 1111ی زرنگار )سعدی، به کزو ماند سرا   نام نیکی گر بماند ز آدمی           

در این ابیات، ممدوح  توان از این ابیات ارائه کرد، آن است کهخوانشی دیگر که می

 ،و با این شیوه دهدمورد خطاب قرار می« تو»ضمیر خود را بدون ذکر نام و با به کار بردن 

متن راهنمایی معانی دیگری از  سویآورد که خواننده را به ای پدید میابهام هنرمندانه

و بیت اوّل و  پنداشتی سعدکند؛ حتی شاید بتوان مخاطب را در این ابیات خود می

در  اای جایگاه خویش ربه گونهسعدی آمیز دانست که چهارم را ابیاتی ستایشی و مفاخره

دهد و در دهد. بیت دوم نیز تواضعی است که از خود نشان میی شاعری نشان میعرصه

 زند که رمز ماندگاری، نکونام زیستن است:ه خود نهیب میببیت سوم نیز 

  مرده آن است که نامش به نکویی نبرندمرد نکونام نمیرد هرگز             سعدیا 

 (141)همان:                                                                                                          

ه آنچه سعدی بیان کرده است، گویا دوری گزیدن سعدی از دربار، موجب ب توجّهبا 

و شاید این دوری گزیدن، به سبب ناخوشایندی شاه و است خاطر شدن شاه شده رنجیده

ز ا ی کهآشکار در بوستان سروده بود و انتقادهایدرباریان از مطالبی است که سعدی 
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در ه کاست ی همان لحن انتقادآمیزی بوده نتیجه کرده است،رفتار شاه و اطرافیانش بیان 

 شود) ر.ک بوستان، باب اول(.سبک سرایش بوستان دیده می

ند کخود از خدمت پادشاه، به حکایتی از بزرجمهر استناد می غیبت سعدی برای توجیه

گویی و اندیشه کردن و گفتار است. ی سخنکه در این حکایت هم تأکید بر سخن، شیوه

 و لحنی تند و گزنده دارد: است گونهعریضت آید،ی این حکایت میادامهابیاتی که در 
 سخنــدان پرورده پیــر کهن                   بیندیشد آن گــه بگوید سخن

 مــزن تا تــوانی زگفتــار دم                  نکو گــوی اگر دیرگویی چه غم

 زان پیش بس کن که گویند بسگه برآور نفس                  وبینـــدیش و آن

  به نطق آدمی بهتر است از دواب                 دواب از تــو به گر نگویی صواب

 (11)همان:                                                                                                             

ر خصوص رفتار بزرجمهر و اطرافیان شاه بازگو به بافت کلام و حکایتی که د توجّهبا 

اطرافیان پادشاه  احتمال داد که متن دارای معنای کنایی است. سعدی توانشود، میمی

کنند و همچون چهارپایان شمارد که در سخن گفتن خود اندیشه نمیرا کسانی برمی

 مانند.می

 گانه را دارد:آورد نیز قابلیت خوانش دومی عباراتی که سعدی در ادامه
که مجمع اهل دل است و مرکز  -فَکیفَ در نظر اعیان حضرت خداوندی، عزََّ نصَرُهُ

اگر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده باشم و بضاعت مزُجاه  -علمای مُتبحرّ

به حضرت عزیز آورده؛ و شَبَه در جوهریان جوی نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوی 

 (11دامن کوه الوند پست نماید. )همان:  ی بلند برندارد و مناره

نامد ولی با ستاید و ایشان را خداوندان سخن میدر ظاهر سعدی بزرگان دربار را می

بیان کرده بود و « صیت سخنش»خود و « ذکر جمیل»تر از توجّه به آنچه سعدی پیش

طنز پیدا ی ی سخن، این عبارات جنبهنیز آگاهی خواننده از توانمندی سعدی در عرصه

 شود که به عبارت پس از آن توجّه کنیمکند و این طنز هنگامی بارزتر میمی
 (11همان: «)بندی دانم ولی نه در بستان و شاهدی فروشم ولی نه در کنعاننخل

ایمان دارد، اما معتقد است جایی که سخنان او خود سعدی به بلاغت و فصاحت کلام 

گوید من استاد آرایشگری کلام سعدی می افتد.نمیای نداشته باشد، سخن مؤثر شنونده

تواند استعاره از ی بستان از یک سو میهام. واژهولی در بستان در پی آن نبوده ،هستم

های ای به کتاب بوستان نیز داشته باشد. واژهتواند اشارهدربار پادشاه باشد و از دیگر سو می
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ها تعارهاین اس کتاب گلستان و دربار پادشاه دانست.توان استعاره از شاهد و کنعان را نیز می

های استعاری مطرح در متن همخوانی دارند و با توجه به از نظر مفهومی با دیگر خوشه

 گوید کتابسعدی می شود.هاست که علت اصلی سکوت سعدی مشخص میاین استعاره

اریان( درک گلستان من همچون یوسفی است که ارزش آن را کنعانیان )شاه و درب

همچون آن دوست سعدی که به نزد وی آمده بود و دیگرانی  ،کنند، بلکه کسانی دیگرنمی

شوند؛ بر این اساس ها و ژرفای معانی آن میزیبایی توجّهکه در آینده خواهند آمد، م

 توان معنی عبارات زیر را بهتر درک کرد:می
 انی توانم تصنیف کردن کهگفتم: برای نزهت ناظران و فسُحت حاضران کتاب گلست

باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را به طیش 

 (11خریف مبدّل نکند.  )همان:

 نتیجه: -1

 دگزیندوری میگفتن به آن سبک و سیاق  ی خود در بوستان و سخنسعدی از تجربه

ی و گوییعنی به جای صریحطرحی از پیش اندیشیده شده دارد؛  ،در نگارش گلستان وی

 کند. لحن تند، از بیانی دوپهلو و لحنی آرام استفاده می
ای از متن دست یافت و ابعاد توان به فهم تازهبر اساس خوانش دقیق متن ادبی می

لستان، ی گدیگری از متن را کشف کرد.  همان گونه که پیشتر بیان شد، سعدی در دیباچه

مان عصر خود را مورد انتقاد قرار داده است و گفتمان قدرت ساختار سیاسی جامعه و حاک

را در جامعه به نقد کشیده است. وی با استفاده از عنصر روایت، تخیل، تشبیهات و 

هایی مخاطب را به ها و نشانهآفریده است و سپس با قرینهها، جهان ممکنی را استعاره

دارای معانی ثانویه است و به  ی گلستاندهد. جملات دیباچهجهان واقع ارجاع می

کنند. سعدی با قلم سحّار خویش مفاهیمی بجز آنچه در سطح کلام آشکار است، دلالت می

در پی آن بوده است که ناخشنودی خود را از وضعیت حاکم بر جامعه بازگو کند و برای 

ه است دگویی متهم نشود، سعی کرآن که مورد عتاب و بازخواست قرار نگیرد و به پریشان

ان توان ایشای سخن براند که حاضران که میاز تمامی ظرفیت سخن بهره ببرد و به گونه

ی آن را دریابند و ناظران و آیندگان نیز با را دوستان نزدیک سعدی دانست، معانی ثانویه

ی هایی که سعدی در سخن خویش به کار برده است، بتوانند از وضعیت زمانهدرک ظرافت

ه بر مردمان آن روزگاران گذشته است، آگاهی یابند و بیش از پیش به عظمت سعدی و آنچ

پی ببرند. در این پژوهش با دقت در واژگان ی نثر فارسی عرصهو توانمندی سعدی در 
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مدار متن و وجوه بلاغی معنادار، خوانشی ساختارشکنانه ندار و بافت گفتماکلیدی و نشان

گر پیوند معنادار جزء با کل یا صورت با محتوا شد که بیانی گلستان ارائه از متن دیباچه

ی متن برای رسیدن به تحلیلی دهندبود. در این روش تحلیل، از تمام عناصر تشکیل

محور بود که معانی منسجم و تازه از متن استفاده شد و آنچه به دست آمد، خوانشی متن

 .اده از بافت زبانی و موقعیتی آشکار ساختثانویه و ایدئولوژی پنهان در زیر کلام را با استف

  

 پی نوشت
یاد کرده است و شاید نام « سعدی نامه»سعدی خود از کتاب بوستان با عنوان   -1

پس از سروده شدن کتاب از سوی سعدی یا خود دیگران بر آن نهاده شده « بوستان»

 باشد. 
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 در گلستان سعدی« دیگری»تحلیل موقعیت 

 بر اساس نظریۀ باختین
 1بتول واعظدکتر 

 چکیده

های هیابد. یکی از زمینزندگی انسان تنها با وجود انسان دیگر و تفکر و بینش او معنا می

های کلامی و شانه، در متون ادبی است که مقام او از طریق عناصر و ن«دیگری»حضور 

« دیگری»گویانه با شود. به عقیدۀ باختین در هر متنی حتی متون تکزبانی برجسته می

به صورت انسان دیگر یا اندیشه و سخن دیگر « دیگری»مواجهیم، با این تفاوت که حضور 

گویانه ای و گفتگویی حضوری فعال است، در حالی که در متون تکدر متون مکالمه

شود و منفعل است. در این پژوهش با روشی نقش صدا و آوای دوم ظاهر می در« دیگری»

 دیگلستان سعهای حضور و ظهور او را در ، موقعیت و شیوه«دیگری»تحلیلی  -توصیفی

ویانه و گبررسی نمودیم و نشان دادیم که گلستان با وجود عناصر گفتگویی، متنی تک

سان دیگر یا مفهوم و اندیشۀ دیگر تابعی به عنوان ان« دیگری»صدایی است و حضور یک

های مختلفی چون نقل سخن از حضور صدا و گفتمان غالب متن است. دیگری به شیوه

غیر، پرسش، جدل پنهان و آشکار، تضمین و تلمیح، ژانر ادبی، زبان و کارکردهای زبانی، 

 خروج موضوعی و تقابل در متن گلستان حضور یافته است. 

 ای، دیگری، گلستان سعدی.ختین، منطق مکالمهباها: کلیدواژه
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 مقدمه -1

ه.ق به نگارش  353کتاب گلستان را سعدی یک سال پس از بوستان، یعنی در سال 

درآورد. این کتاب در کنار دیگر آثار سعدی که همه به نظم و شعر است، در قالب نثر 

ادبی، زیبا و آهنگین نوشته شده است. گزینش شکل نوشتاری نثر برای کتاب گلستان که 

های ی به اثری که جایگاه بروز دیدگاهژانری تعلیمی دارد، سطح این کتاب را از اثری ادب

شناختی سعدی است، ارتقاء داده است. سعدی در سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هستی

های موجود در جامعۀ عصر خود اشاره ای رندانه، به بحرانگلستان آگاهانه و به شیوه

دهد. و دینی راه حل ارائه میهای سیاسی، اجتماعی کند و برای حل این بحرانمی

« ریدیگ»ها از نظر سعدی، مسئلۀ ارتباط و شیوۀ برخورد و پیوند با ترین این بحرانمهم

 هایپرداخته و در قالب آموزه ای متفاوت به آناست که در هشت باب گلستان به شیوه

هایی ارائه کرده تعلیمی و از منظر دین و اخلاق برای حل این معضل جامعۀ بشری ایده

ح هایی مختلف مطردر گلستان اگرچه نه به طور آشکار، به شیوه« دیگری»است. مسئلۀ 

ن حضور دارد و زبان و بیا« دیگری»صدایی، های تکشده است. در هر متنی، حتی متن

 گیرد.شود و شکل میبا توجه به نقش او در جهان متن آفریده می

ز ثقل است که مرک ایسعدی بویژه در گلستان به اقتضای تعلیمی بودن آن، نویسنده

گانۀ های هشتو موقعیت او در جامعه و جهان بشری است. در باب« دیگری»توجه او به 

که در جهان اندیشۀ سعدی حضور  شویمرو میهای متعددی روبه«دیگری»گلستان با 

ها در ارتباط با یکدیگر موضوعی است که فعال دارند و نوع رفتار، عملکرد و اندیشۀ آن

رین در گلستان از بالات« دیگری»دهد. حضور مایۀ گستردۀ کتاب گلستان را شکل میدرون

 ردم، کارگزارانگیرد؛ خدا، پادشاه، رعیت و مترین آن را در بر میسطح اجتماعی تا پایین

د هایی هستنحکومتی، متصوفه، زاهدان، نفس و علایق نفسانی برخی از مفاهیم و نقش

گیرند و در هر حوزه، نقش در گلستان و اندیشۀ سعدی قرار می« دیگری»های که مصداق

کارهایی که سعدی در نسبت به حوزۀ دیگر متفاوت است؛ یعنی راه« دیگری»و عملکرد 

اوت تف« دیگری»کند، با توجه به ماهیت و نقش ارائه می« دیگری»ط با حل بحران ارتبا

را در گلستان سعدی بر مبنای نظریۀ « دیگری»خواهیم موقعیت دارند. در این پژوهش می

 باختین تحلیل کنیم.

 های پژوهش پرسش -1-1
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 گویانه؟. متن گلستان گفتگوگرایانه است یا تک1

 ان چگونه است؟در متن گلست« دیگری». موقعیت 1

 از چه طریقی در گلستان ظهور و بروز یافته است؟« دیگری. »7

 فرضیۀ پژوهش -1-1

نیز در  «دیگری»صدایی است و موقعیت و نقش رسد گلستان سعدی متنی تکبه نظر می

گویانه، در حیطۀ اقتدار نویسنده است و عملکرد و نقش او با توجه به اغراض این متن تک

 شود.مشخص میو نیت نویسنده 

 مبانی نظری -1-1

از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در مطالعات فرهنگی، نقد « دیگری»اصطلاح یا مفهوم 

ای هشناسی نقش برجستشناختی و علوم تربیتی و روانهای ادبی، فلسفی و جامعهو نظریه

 یم.کنمی را از دیدگاه میخائیل باختین بررسی« دیگری»کند. در این پژوهش ایفا می

مفهومی ندارد. هیچ فرد عضو جامعۀ زبانی « دیگری»از نظر باختین زندگی بدون 

رد ها و ارزشگذاری فتواند در زبان به کلمات دست بیابد که خنثی و برکنار از خواستنمی

دیگر و تهی از آرای وی باشد. هر فرد جامعۀ زبانی از رهگذر آوای فرد دیگر است که کلمه 

کند. هر عضو جامعۀ زبانی پیش از مشارکت در بافتی که خود در آن قرار یرا دریافت م

رو از پیش در معرض نفوذ آغازد و از اینگرفته است، همواره از بافت و متنی دیگر می

 (87: 1787مقصود و منظور فرد دیگری است. )تودوروف، 

هیم و تلاش درد تمجید قرار میما همواره در زندگی، خود را از چشم دیگران مو

 تنها در انسان»کنیم تا از رهگذر غیر بر لحظات بین فردی آگاهی خود احاطه یابیم. می

جی انسانی از وجود خار... توانیم به تجربۀ زیباشناختی قابل اتکایی از دیگر است که می

تواند تماماً محصور شود و ما متمایز و تجربی انسان دست یابیم. تنها در غیر است که می

«. ها و حدود و ثغور انسانی خود برانگیزدا با عشق و علاقه به کاوش در تمامی کرانر

 (178)همان: 

و نقش آن در زندگی انسانی و جامعۀ بشری، به « دیگری»باختین بعد از مطالعۀ 

پردازد و هنگام بحث از رمان چندصدایی و منطق مکالمه، بار مطالعۀ آن از منظر ادبی می

ند. کرا مطالعه می« دیگری»کشد و در ژانرهای ادبی را نیز به میان می« یدیگر»دیگر پای 

شویم، زیرا هر سخنی مواجه می« دیگری»گویانه نیز با به عقیدۀ وی حتی در متون تک
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ویی گدر گوهر خود گفتگویی است؛ یعنی در مناسبات بینافردی گرفتار آمده است. تک

ن آگاهی دیگری با همان حقوق و قادر به پاسخی با کند که بیرون از آدر نهایت انکار می

گویی به انکار غیر و استقلال و کفایت آن به عنوان یک همان درجه اعتبار وجود دارد. تک

 صرفاً موضوع آگاهی باقی« غیر»گویانه، خیزد و برای دیدگاه تکمنِ با حقوق مساوی برمی

 (133ماند. )همان: می

را در موضوع متن، مخاطب، مؤلف و تفسیر آن از « رغی»یا « دیگری»باختین بحث 

کند. از نظر او میزان و نوع حضور دیگری به شکل مکالمه، منظر این سه عنصر بررسی می

ی هایدر گونه»بینامتنیت، جدل گفتمان بلاغی و... در ژانرهای مختلف، متفاوت است و 

ود. شکلمه استفادۀ هنری نمی گرایی طبیعیکه به معنای محدود شاعرانه هستند از مکالمه

داند. سبک ای را مفروض نمیکلمه مستقل است و ورای مرزهای خود هیچ بیان بیگانه

شاعرانه بر اساس سنت از هرگونه تعامل دوجانبه با گفتمان بیگانه و هرگونه اشاره به 

 «یگرید»( بنابراین از دیدگاه باختین 735: 1787)باختین، «. گفتمان بیگانه محروم است

ددی یابد و اشکال متعو جنبۀ گفتگویی متن در متون ادبی به شکلی ناآشکار حضور می

 انجامد(،اطمینان به سخن غیر، پذیرش تقواگونه )که به سخن آمرانه می»دارد، از جمله: 

ها، غالب ساختن یک معنا بر روشنپیروی از سخن رهبر و مراد شخص، توافق و سایه

بر آوای دیگر، تقویت سخن توسط آمیزش با سخن دیگر که به  معنای دیگر و یک آوا

 (118)همان: «. انجامد و...حذف هویت مشخص هر یک می

در متن از سه درجه یا رتبۀ متفاوت « غیر»باختین از نظر میزان وضوح و خفای سخن 

 گوید: اول، حضور کامل این سخن و یا گفتگوی آشکار؛ دوم، سخن غیر هیچسخن می

شود؛ در حالت سوم، سخن غیر، تعمیمی یابد اما حضور آن حس میای نمیعادیتثبیت 

نامیم که به واسطۀ رگه می گفتاری را دو»از نقل قول آزاد یا غیرمستقیم است؛ 

اش به یک گویندۀ منفرد تعلق دارد اما عملاً درون خود های دستوری و ترکیبیمشخصه

حرف زدن و دو سبک، دو زبان و دو افق  مشتمل بر دو گفتار درهم بافته، دو شیوۀ

( از نظر باختین در یک اثر ادبی خلاق، نویسنده 118)همان: «. معناشناختی و ارزشی است

دهد. تنها آوای دوم یعنی رابطۀ ناب است آوای واقعی خود را آوای دوم در سخن قرار می

ا بر متن گفتگوگرایانه رتواند تا به آخر غیرموضوعی باقی بماند؛ یعنی باختین متن که می

 نهد.گویانه رجحان میتک
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 گویانهیا تک گفتگوگرایانه متنی گلستان -1

هایی است که متن را تبدیل به متنی چندصدایی و گفتگویی مکالمه و دیالوگ از ویژگی

ای یا گفتگویی را در عصر استبدادزده و کند. میخائیل باختین اصطلاح منطق مکالمهمی

ناپذیری رژیم خودکامۀ اندیشی و انعطافای که جزمن مطرح کرد. در دورهپراختناق استالی

زاده و کرد. )غلامحسینب میاستالین هر نوع تفکر و آوای مخالف را به شدت سرکو

گونه که اساس گفتار، کاربرد شخصی زبان به ( به اعتقاد او، همان17: 1783پور، غلام

ت. ای سخن ادبی به منظور گفتگوسادبی نیز گونهمنظور ایجاد مکالمه است، هر شکل بیان 

ی ها، نگرش( به نظر باختین، شخصی و فردی بودن گفته117و  88: 1738)ر.ک: احمدی، 

هوم گویی را در مفخلاف واقع است و گفتار، ساختاری اجتماعی دارد. باختین گفتگو و تک

ت گویی نیز نسببه تکتوان حتی ای که میبرد به گونهای به کار میبسیار گسترده

 (115: 1787گفتگویی بخشید. )تودوروف، 

ی، اگلستان سعدی در زمرۀ گونۀ تعلیمی قرار دارد. از نظر میزان گفتگویی و مکالمه

ژانرهای ادبی از هم متمایزند. در گونۀ تعلیمی که هدف و غایت آن بر آموزش گیرنده یا 

که  هاییی استوار است و مفاهیم و آموزهمخاطب از سوی فرستنده یا گوینده در قالبی ادب

دار است، برخور شود به نظر فرستندۀ پیام از قطعیت و تردیدناپذیریبه مخاطب منتقل می

شویم؛ در واقع ژانر تعلیمی زمینه رو میکمتر با مکالمه و گفتگو به معنای واقعی آن روبه

از سوی یک گویندۀ  و ماهیت گفتگویی ندارد، زیرا در آن یک پیام با هدف مشخص

شود و مخاطب هیچ چیزدان و قاطع و مقتدر )به زعم او( به مخاطب منتقل میهمه

سویه، صریح و مشارکتی در ساخت کلام و حتی تفسیر آن ندارد. سخن در زبانی یک

شود؛ سخنی که تنها یک معنا دارد و تفسیرپذیر نیست. مخاطب در این مستقیم ادا می

القائی  – ا پذیرندۀ سخن است. گلستان سعدی نیز متنی تعلیمیمقام تنها شنونده ی

است،گرچه نسبت به دیگر متون تعلیمی صِرف، مقداری ماهیت گفتگویی دارد؛ زیرا با 

استفاده از قالب حکایت و شعر در ضمن آن به جای سخن صریح و مستقیم از زبانی 

ر ا هنگام خواندن درگیر تفسیکند و ذهن مخاطب متن رای و غیرمستقیم استفاده میکنایه

ی اهای گلستان، سخن ماهیت گفتگویی ندارد، به گونهکند. در اغلب بابمعنای آن می

ه ای نوشته شده است کگویانه تبدیل شده است. گلستان در جامعهکه متن به متنی تک

 دیالوگ و گفتگو در آن معنایی ندارد. 
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متون  هایشویم که از ویژگیرو میروبه با اینکه در گلستان با عناصر و شیوۀ بیانی

اند، هگویانه قرار گرفتچندصدایی و گفتگویی است اما این عناصر چون در بافت متنی تک

اند و در خدمت اندیشۀ غالب متن و صدای نویسنده ماهیت گفتگویی خود را از دست داده

نی به زعم او در هر مت دانست.هستند. باختین گفتگوگرایی را در ذات آثار هنری نهفته می

شویم، زیرا این متن خواننده یا رو میگویانه باز هم با عنصر گفتگو روبهحتی متون تک

شود. )حسین عظیمی، مسعود علیا، مخاطبی مفروض دارد که سخن در ارتباط با او ادا می

 گویی عبارتند از:و( برخی از این عناصر گفت1: 1787

 :استفاده از قالب حکایت -1-1

رو ایت با دو یا چند صدا روبهحکایت ماهیت گفتگویی دارد، زیرا روایی است. در رو

ایت های حکگوید و در پشت شخصیتشویم. نویسنده خود به طور مستقیم سخن نمیمی

ه های روایت بشود، بنابراین در ظاهر با متنی مواجه هستیم که در آن شخصیتپنهان می

ها ساختۀ کنند. اما چون این شخصیتملکرد خود را اظهار میطور آزادانه سخن، رفتار و ع

یرا دهد، زاندیشۀ نویسندۀ حاکم بر متن است، متن ماهیت گفتگویی خود را از دست می

ها از خود استقلال ندارند، بلکه در خدمت اندیشۀ نویسنده و جهان فکری او این شخصیت

 هستند.

 بینامتنیت: -1-1

« ا کریستواژولی»فتگویی همین خاصیت بینامتنی است که بعدها منظور باختین از منطق گ

ترین شگردهای بینامتنی در ( از غالب117: 1738آن را گسترش داده است. )احمدی، 

است. این دو شگرد هنری موجب ایجاد « تضمین»و « تلمیح»گلستان دو صنعت بدیعی 

این دو شگرد بدیعی در متون شود. ها میرابطۀ بینامتنی با متون دیگر و مکالمۀ با آن

دهند و تنها در حدود یک آرایۀ بدیعی در کلام باقی گویانه، ارتباطی بسته را شکل میتک

ای هشوند. سعدی در گلستان تلمیح و تضمینمانند زیرا در سخن گوینده مستحیل میمی

، رده استزیادی از قرآن، روایات دینی و تاریخی و سخن بزرگان اقتباس کرده و به کار ب

 ها در متن،دهند، بلکه کارکرد و نقش آناما این اشارات در متن به متون دیگر ارجاع نمی

 گرایانه است.کارکردی اقناعی، استدلالی و نتیجه

 های خطابی(:جملات پرسشی، ندایی و امری )گزاره -1-1
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ضای ه باختین موجب ایجاد فهایی است که از دیدگاترین گزارهپرسش یکی از مهم

( پرسش، حضور دیگری را در متن 87: 1738شود. )احمدی، ای و گفتگویی میمکالمه

( جملات 138: 1787پور، سازد. )غنیدهد و نقش او را در ایجاد گفتگو فعال مینشان می

ای دارند، باز به مخاطبی در متن ارجاع امری و ندایی نیز اگرچه لحنی آمرانه و غیرمکالمه

وۀ بیان نیز در گلستان به اقتضای تعلیمی بودن آن بسامد بالایی دارد دهند. این شیمی

اما بیشتر در خدمت تأکید بر اندیشۀ غالب متن و همراهی مخاطب با آن اندیشه است. در 

شود، اما به جای اینکه این های گلستان، روایت با یک پرسش شروع میاغلب حکایت

طرفه و در لمه شود، روایت به صورت یکخطاب موجب ادامۀ گفتگو و ایجاد فضای مکا

رود. گویا پرسش در گلستان ابزاری راستای پیام اخلاقی یا گفتمان غالب متن پیش می

یکی »: مایۀ متن است نه ایجاد فضای گفتگو و مکالمهبرد دروندر جهت شروع کلام و پیش

ی، هر وقت که خدای آید؟ گفت: بلاز پادشاهان پارسایی را دید. گفت: هیچت از ما یاد می

 (.   81: 1783گلستان، («را فراموش کنم.

 گلستان سعدی در او موقعیت و «دیگری» -1

ا پیش هگویانه است. حال این پرسشپیش از این گفتیم که گلستان سعدی یک متن تک

حضور دارد؟ اگر حضور دارد، چگونه حضوری است؛ فعال « دیگری»آید که در گلستان می

چگونه وارد زبان متن شده است و شیوۀ پرداختن نویسنده به او « یدیگر»یا منفعل؟ 

 چگونه است؟ 

های گلستان با هم متفاوت است؛ در هر باب به تناسب در باب« دیگری»ماهیت و نقش 

یباچۀ یابد؛ در دکند و نقشی متفاوت میتغییر می« دیگری»موضوع سخن و اقتضای کلام، 

خداست. زندگی انسان و رشد او در « دیگری»ارد، کتاب، که ابتدا تمهیدی توحیدی د

یابد. در این رابطۀ توحیدی و گیرد و معنا میمتعالی شکل می« دیگری»ارتباط با این 

است؛ یعنی خداوند وجودی مستقل « دیگری»خداشناسانه تنها وجود انسان وابسته به این 

موجودی منفعل و پذیرا « دیگری»از انسان و دیگر مخلوقات دارد و انسان به عنوان یک 

 ای مبتنی بر اصل خالق و مخلوقیاست. در مقدمۀ گلستان، رابطۀ بین انسان و بنده، رابطه

نیاز است و آفرینش او تنها جنبۀ تعالی و کمال انسانی را در بر است؛ خداوند از انسان بی

اچه ن دیببه عبارتی در ای«. شود و شکرش مزید نعمتطاعتش موجب قربت می»گیرد؛ می

، بر یابدخداوند نیست؛ زیرا هستی خداوند با هستی انسان مفهوم نمی« دیگری»انسان، 
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ای خداوند قرار دارد، دیگری« دیگری»خلاف متون عارفانه که در آن انسان نیز در مقام 

 که نقش فعال در عرصۀ آفرینش دارد. 

در ابتدای مقدمه که با شویم؛ در سه حوزه مواجه می« دیگری»در دیباچۀ گلستان، با 

، خداست. زندگی انسان و رشد او در ارتباط با «دیگری»سخن توحید خداوند شروع شده 

ود، شیابد. اما تفاوتی که در این رابطۀ توحیدی مشاهده میمتعالی معنا می« دیگری»این 

با طرف دیگر رابطه )انسان( است. در « دیگری»مباینت و تفاوت وجودی و ماهوی این 

ست، ا« دیگری»نین زمینۀ ارتباطی، تنها وجود انسان و سیر کمالی او وابسته به این چ

زیرا خداوند وجودی مستقل از انسان و مخلوقات دیگر خود دارد. با این حال فعل انسان 

د. یابو عملکرد او در مقدمۀ گلستان در پیوند با فعل خداوند به عنوان دیگری معنا می

ظاهر کند، آنگاه به میعنی خداوند تعریف می« دیگری»را نسبت به سعدی در ابتدا انسان 

 گیرد:پردازد که در نتیجۀ عمل انسان صورت میفعل خداوند در طبیعت می
بت است و به شکر اندرش مزید منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قر 

 (.14)گلستان: نعمت

یعنی دو موجود که تنها  در این رابطۀ توحیدی هم خداوند فعال است و هم انسان؛

وجود یکی وابسته به دیگری است، دارای فعل، اختیار و آگاهی هستند. با اینکه انسان در 

این نظام قدرت الهی تحت ارادۀ خداوند قرار دارد، اما نوع فعل و عملش در میزان فیض و 

ازلی تنم« دیگری»متعالی، « دیگری»فضل رساندن خداوند به او مؤثر است. در کنار این 

نیز وجود دارد که تحت ارادۀ انسان است و آن نظام طبیعت و آفرینش است. هستی و 

کائنات به عنوان موجودی دیگر در شکل و معنا بخشیدن به زندگی انسان نقش بسیاری 

 اشاره کرده است:« دیگری»دارد که در بیت زیر سعدی به نوع رابطۀ انسان با این دو 
 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری      و فلک درکارند  یدابر و باد و مه و خورش

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری  بردار       از بهر تو سرگشته و فرمان همه

 ( .  14) گلستان:                                                                                                       

ظریۀ شود و در نبیشتر در فلسفه و عرفان بحث می« دیگری»قعیت خداوند به عنوان مو

ود شدر نظریۀ باختین شامل جهان انسانی می« دیگری»باختین محل بحث نیست. مفهوم 

در میان چیزهایی که سازندۀ موقعیت انسان »، انسان دیگرست؛ «دیگری»و منظور از 

و آن انسان دیگر است. او هم از امتیاز من برخوردار ای دارد هستند یک چیز جایگاه ویژه

است؛ یعنی او نیز مانند من هم آگاهی و هم عمل دارد. زیست جهان من محصول 
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گیرم که ساختۀ و مملو از حضور دیگران است. همواره در موقعیتی قرار می« دیگری»

 (1: 1787)حسین عظیمی و مسعود علیا، «. دیگران است

شهرت سخنش را مدیون عنایت او  مقدمۀ گلستان که سعدیدوم در « دیگری»

در گلستان در شخصیت « دیگری»ترین مفهوم داند، شخص ممدوح است. گستردهمی

ماعی اجت -شود که توجه و دیدگاه سعدی به این نقش سیاسیممدوح یا پادشاه خلاصه می

دوح سعدی در دارای دو بُعد اندیشگانی است: در یک بعد، این شخصیت به عنوان مم

 با قراین آشکاری که -گیرد که زندگی اجتماعی و ادبی سعدیقرار می« دیگری»جایگاه 

 به وجود او وابسته است. -شوددر متن دیده می
نظر کرده و تحسین بلیغ بلکه خداوند جهان و قطب دایرۀ زمان... به عین عنایت  

 (11)گلستان:        فرموده...

 را موجب کمال خود دانسته است:« یدیگر»نشینی با این هم 
 (.11وگرنه من همان خاکم که هستم)همان:                  نشین بر من اثر کردکمال هم

در بُعد دیگر، این شخصیت به عنوان پادشاه و کسی که در رأس نظام قدرت قرار دارد، 

تند که در مردم و رعیت هس« دیگری»گیرد. در این جایگاه، مورد خطاب سعدی قرار می

ش گذارند. این تغییر نقبافت ارتباطی جامعه بر نقش و عملکرد حاکم سیاسی تأثیر می

 بینیم.را در باب اول گلستان به کرات می« دیگری»

گر دارد، در سومی که در دیباچۀ گلستان حضوری زنده، فعال و کنش« دیگری»

ر شکستن سکوت د« دیگری»یابد. نقش این شخصیت دوست سعدی ظهور و بروز می

ی ای که بین سعدشود. در مکالمه و مناظرهسعدی و به گفتار آوردن او بسیار برجسته می

 یابیم؛ یعنیشود، به نوعی دیگربودگی در اندیشۀ متن دست میو دوست او منعقد می

ن کند و آپنهانی را از دل متن آشکار می «دیگری»مکالمۀ سعدی با حضور شخص دیگر، 

خواهد از آن دم بزند. به عبارتی ن یا اندیشۀ پنهانی است که سعدی نمیرویۀ دیگر سخ

شود. به همین دلیل در این بخش دیباچه در قالب موضوع وارد متن می« دیگری»در اینجا 

شویم و واژگان با توجه به بافت کلام، رو میبا زبانی استعاری، تصویری و چندمعنایی روبه

بند. کارکرد زبان استعاری و مجازی در این بخش دیباچه یاهر یک دلالتی دیگرگونه می

است. استخدام و گزینش واژگان « دیگری»در جهت پنهان کردن آن معنا و اندیشۀ 

ه کنند. در اینجا با اینکبخشی از آن معنای دیگر دلالت می دار در دیباچه هر یک برنشان

 «دیگری»ه صورت پنهان با در سخن خطاب آشکاری وجود ندارد، اما نویسنده در متن ب
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در این مناظره خاموش است « دیگری»به نوعی گفتمان جدلی روی آورده است که صدای 

گفتار »گردد. به تعبیر باختین سیر متن شنیده شده و بازنمایی میو در فرایند تأویل و تف

 هسخن و مخاطب واقعی در صحنشود و اگر همدر فرایند بین دو فرد اجتماعی ساخته می

فرض یک مخاطب در لباس فرد متعارف گروهی اجتماعی که  حاضر نباشد گفتار با پیش

شود. شنونده همیشه فردی حاضر و موجود است و یا گوینده بدان متعلق است آغاز می

: 1787)تودوروف، « تصویری خیالی و مثالی است از یک مخاطب یا دیگری تعمیم یافته

در متن مواجهیم: یکی دوست سعدی که هم « دیگری» ( در این بخش از دیباچه با دو31

بخشی به سخن و کلام سعدی نقشی در جایگاه گوینده و هم مخاطب قرار دارد و در معنی

کند و دیگر، مخاطب پنهان در متن که همان شخصیت سیاسی حاکم در مهم ایفا می

بان سعدی در باب اول گلستان در ز« دیگری»عصر سعدی یا گفتمان قدرت است. این 

 شود.بسیار برجسته می

درباری و در باب اول گلستان که موضوع آن دربارۀ سیرت پادشاهان، مناسبات درون

در سیرت »رابطۀ قدرت سیاسی با مردم جامعه است و سعدی با عنوان آیرونیک 

غالب، رعیت و مردم جامعه هستند که نویسنده « دیگری»کند، به آن اشاره می« پادشاهان

ای که سعدی داند. در جامعهها وابسته میوام و بقای حکومت را به وجود آنشرط د

کند، اساس زندگی اجتماعی بر مبنای اطاعت رعیت از پادشاه و مسئولیت توصیف می

پادشاه یا حاکم سیاسی در قبال رعیت قرار دارد. این موضوع در مقدمۀ گلستان به صورت 

ند به انسان نمادینه شده بود. در این رابطۀ انسانی، اطاعت انسان از خداوند و پاداش خداو

که نقش زیادی در بقای حکومت سیاسی دارد، تصویر شده « دیگری»رعیت به عنوان 

« دیگری»است. سعدی با بیانی کنایی و پوشیده، شرط بقای حکومت سیاسی را توجه به 

. بینیمگلستان میهای باب اول کند. این موضوع را در اغلب حکایت)رعیت( معرفی می

شرط دوام حکومت سیاسی لطف و خدمت به مردم است. در اینجا زندگی پادشاه و رعیت 

« عیتر»یابد. در این اندیشه، سعدی بیشتر به مفهوم می« دیگری»هر کدام در ارتباط با 

به عنوان دیگری نظر دارد که شرط زیست و بقای حکومت است؛ یعنی حکومت برای 

« چوپان و گوسفند»شناختی یاز دارد. این اندیشه در استعارهود او نبقای قدرت به وج

بیشتر بروز یافته است. در این تعبیر استعاری، بیشتر بر نقش فعال چوپان نسبت به 

برای بقای قدرت « دیگری»به عنوان « رعیت»گوسفند تأکید شده است؛ یعنی نقش 

 شی در حکومت سیاسی از زاویۀاندیسیاسی بیشتر برجسته شده است. این ایدۀ دیگری



 

 
 
 

 

    11تحلیل موقعیت دیگری در گلستان سعدی                                                          

 
 

یا فرد دیگر به صورت « رعیت»دید سعدی و بیرون از جهان داستان است اما موقعیت 

های باب اول آنجا که موضوع سخن به روایت به گونۀ دیگری است. در اغلب حکایتدرون

طور مستقیم در باب شخص شاه و نظام حکومت است، فرد دیگر )رعیت( از نزدیکی به 

شود. در نظام حکومتی فاسد و ظالم، شرط بقا و رستگاری، درت بر حذر داشته میرأس ق

 دوری گزیدن از نظام قدرت است:
گوش را پرسیدند که ملازمت صحبت شیرت به چه وجه اختیار آمد؟ گفت: تا سیه

خورم و از شرّ دشمنان در پناه صولتش زندگانی کنم. گفتند: ی صیدش میفضله

ایی تر نیحمایتش درآمدی و به شکر نعمتش اقرار کردی، چرا نزدیکاکنون که به ظلّ 

ی خاصانت درآرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گفت: از بطش او همچنان تا به حلقه

 (14ایمن نیستم ) 

ای رابطۀ بین حکومت و رعیت به عنوان دیگری، رابطۀ مبتنی بر در چنین جامعه 

ای به گوش نوان صدای مغلوب در چنین جامعهتقابل و تباعد است و سخن دیگری به ع

ها صدای غالب، صدای قدرت سیاسی است و صدای رسد. در تمام این حکایتنمی

توان در نحوۀ چینش و گزینش )رعیت( صدای مغلوب است. این ویژگی را می« دیگری»

 یتی دید، زبان و لحن حاکم بر رواها، زاویهها، پیرنگ حکایتپردازی حکایتشخصیت

ها شخصیت اصلی، شاه یا کارگزاری از حکومت است؛ اگر دریافت. در اغلب این حکایت

 شویم، باز کنشرو میگر اصلی روبههم در حکایتی با شخصیتی دیگر به عنوان کنش

 حکایت در راستای حضور قدرتمند صدای غالب است. 

از بیرون بر متن در متن با دو صدای غالب مواجه هستیم: یکی صدای راوی روایت که 

احاطه دارد و دیگر صدای قدرت حاکم در جامعه که به صورت نقش پادشاه یا قدرت 

های حضور دیگری در متن از حاکمه در دنیای متن بازنمایی شده است. یکی از نشانه

کدام از قشرهای جامعه در جهان متن از طریق گبرد؛ اما هیچطریق زبان او صورت می

اند. زبانی که در گلستان به کار رفته زبانی آمرانه، قاطع، مقتدر و فتهزبان خود هویت نیا

دست است و به تعبیر باختین، ناهمگونی زبانی ندارد. حتی آنجا که افراد دیگر و طبقۀ یک

ی هاها فاقد تشخص و فردیت است. همۀ شخصیتگویند، زبان آنپایین جامعه سخن می

ی صدایی بودن متن است؛ یعناین موضوع نشانۀ تکگویند؛ حکایات به یک زبان سخن می

شود تا صدای و زبان او به رسمیت شناخته نشده است؛ صدای دوم خاموش می« دیگری»

 غالب به گوش برسد.
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شود؛ یعنی پادشاه و حاکم عوض می« دیگری»های باب اول جایگاه در برخی از حکایت

گیرد. از نظر سعدی در این می رعیت و مردم جامعه قرار« دیگری»سیاسی به عنوان 

نشینی با او دو صورت دارد: یکی رسیدن به جاه و مقام و موقعیت، عمل پادشاه و هم

کارهایی که سعدی در این زمینۀ ارتباطی دیگری مرگ یا فرود آمدن از پایه و مقام. راه

نی با اوست. نشیو تن ندادن به عمل درباری و هم« دیگری»دهد، دور بودن از این ارائه می

 به صراحت بیان شده است. 13و  3های این موضوع در حکایت

« دیگری»است، با چند عنصر به عنوان « در اخلاق درویشان»در باب دوم که سخن 

شناختی و تهذیب نفس و سیر کمال شویم. آنجا که سخن در باب مسائل معرفترو میروبه

شود. ظاهر می« دیگری»انسان، در نقش  است. نفس انسانی، نسبت به مراتب متعالی وجود

به عنوان فرد یا انسان دیگر متفاوت است. در این مقام، « دیگری»با « دیگری»این مفهوم 

شود؛ یعنی در این جایگاه فراخوانده می« دیگری»انسان به دوری گزیدن و احتراز از این 

ع یست، بلکه اصل بر قطاصل بر ایجاد رابطه با دیگری در جهت زندگی در جامعۀ انسانی ن

درونی که حجاب « دیگری»رابطه در جهت کمال و تعالی روحی انسانی است. در کنار این 

زاهد سالک در رسیدن به معرفت است، افراد دیگری حضور دارند که جزء موانع بیرونی 

 زاهد و عارف« دیگری»در دستیابی به کمال معرفت هستند؛ شخصیت پادشاه به عنوان 

از آن به صورت عدم ارتباط زاهد با حکومت سیاسی سخن گفته است. در این که سعدی 

رابطه، زاهد نباید با دیگری ارتباطی داشته باشد و شرط کمال او در این عدم ارتباط نهفته 

منفی باید کنار « دیگری»است؛ یعنی هر چیزی و هر کسی غیر از خداوند، به عنوان 

 و موقعیت او با باب« دیگری»ین باب، اصل حضور گذاشته شود. نکته اینجاست که در ا

اول متفاوت است. عرفان که بیشتر گرایش فردی و شخصی دارد، با اصل ارتباط و پیوند 

ار شناختی اصل بر کنبا جامعۀ انسانی و انسان دیگر سازگار نیست. در این نظام معرفت

مقصد سلوک انسان  گذاشتن انسان دیگر است. در این نظام، دیگری، خداوند است که

ها سعدی با زبان تعریض است و غیر و سخن او در آن جایی ندارد. در اغلب این حکایت

 انسانی غیر از پادشاه،« دیگری»به نقد ارتباط زاهد و عابد با دیگری پرداخته است. این 

 شود.گران را نیز شامل میافراد دیگر چون فرد مدعی، دزد، مردم ظاهربین و ملامت
ی را پادشاهی طلب کرد. عابد اندیشید که دارویی بخورم مگر اعتقادی که در عابد

 (41)ص  اند که داروی قاتل بخورد و بمرد.حق من دارد زیادت شود. آورده
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کاری ظاهر در قالب یک رفتار یا خویش« دیگری»های انسانی، گاه «دیگری»غیر از 

یا، حرص و طمع و... این رفتارها در شود؛ برای مثال، بسیار خوردن، عبادت از روی رمی

ا هشوند که شخص باید از آنهای منفی معرفی می«دیگری»باب دوم گلستان به عنوان 

 بپرهیزد:
عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی بکردی. 

 ودی.ر بتخفتی بسیار از این فاضلدلی بشنید و گفت: اگر نیم نان بخوردی و بصاحب

 (41)ص 

هایی های سوم و چهارم گلستان، به جای انسان دیگر با مفاهیم و خصیصهدر باب

ان گیرند و نوع رفتار انسقرار می« دیگری»شویم که نسبت به انسان در جایگاه رو میروبه

ها و زدودن این صفات از خود است. در باب سوم ها، قطع ارتباط با آن«دیگری»با این 

های این باب که گوید. در تمام حکایتسخن می« های آنواید قناعت و بهرهدر ف»سعدی 

ای هخواهی به عنوان رذیلتاند، حرص و طمع و زیادهبر اساس تقابلی مفهومی شکل گرفته

شوند و در درون انسان نقیض آن، یعنی قناعت نمایان می« دیگری»نفسانی در مقام 

پیروزی انسان در این مبارزۀ نفسانی، غلبه بر آن گیرد. کشمکشی بین این دو نیرو درمی

در « دیگری»است، « در فواید خاموشی»است. در باب چهارم که موضوع آن « دیگری»

شود که پیش از این در دیباچۀ کتاب نیز در باب مقام سخن مقام سخن و زبان ظاهر می

 گفتمان، و ضرورت خاموشی سخن گفته و نوعی جدل پنهان بین دو گفتمان سکوت و

و  وریاندیشی در باب سخنسخن ایجاد کرده بود. با این تفاوت که در این باب دیگری

آوری سعدی در زمینۀ اخلاقی صورت گرفته است. حال آنکه در دیباچه دیگربودگی زبان

ه شده اجتماعی بنیان گذاشت -گفتمان سکوت در برابر مقام سخن، بنا بر مصلحتی سیاسی

 ناسب موضوع نسبت به ابواب دیگر بسیار کوتاه نوشته شده است. است. این باب به ت

رو متفاوتی روبه «دیگری»است، با « عشق و جوانی»در باب پنجم که موضوع در 

گیرد و بر خلاف ابواب عاشق قرار می« دیگری»شویم. در این باب معشوق در مقام می

سنخی و همراهی است نه مل و همقبل، در اینجا نوع رفتار و ارتباط با دیگری از نوع تعا

رویارویی بین دو شخص که به شناسایی »، «دیگری»ترک ارتباط. در این نوع ارتباط با 

شخص را که شکل طبیعی احترام به دیگری است، از میان انجامد، سومدو جانبه می

کند. هر یک در شخص، یک تو تبدیل میدارد و هر یک را برای دیگری به یک دومبرمی
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: 1733)گابریل مارسل، « بندد که همیشه با دیگری باشد.ضور دیگری است و پیمان میح

118) 

یعنی عشق یا معشوق معنی « دیگری»در این ارتباط عاشقانه زندگی عاشق بدون 

متعالی است. سعدی عشق به « دیگری»ندارد، بلکه عقل و فهم و زبان و هستی او، این 

. با داندو شدت اشتیاق جزء اقتضائات وجود بشری می انسان دیگر را از روی میل باطنی

آمیز نیز سخن گفته است، اما توجه به اینکه در این باب، سعدی از عشق پست و هوس

 داند. ویژه در دوران جوانی میاین دیگری را از ضروریات نفس انسانی به
 (.113ان:در عنفوان جوانی چنانکه افتد و دانی با شاهدی سر و سریّ داشتم)گلست

بعد از موضوع عشق و جوانی در باب پیش، نوعی رابطۀ « در ضعف و پیری»آمدن باب 

مبتنی بر تقابل را بین این دو برهه از زمان زندگی بشری شکل داده است. با اینکه پیری 

در حالت متضاد با جوانی قرار دارد، اما از نظر طبیعت و سرشت بشری بین این دو رابطۀ 

شود. اما در این آید و موجب رشد میدارد، بلکه یکی در ادامۀ دیگری میمتقابل وجود ن

 ای نه بر جایباب، سعدی تمایل به رفتارها و علایق جوانی را در زمان پیری، دگراندیشی

را در قالب موضوع « دیگری»کاهد. در این بخش داند که از وقار و عزت نفس پیر میمی

وران جوانی در ایام پیری است. یادکرد زمان دیگر در یابیم و آن حسرت ددیگری نیز می

هنگام پیری به عنوان بخشی از گذشتۀ شخص در کنار زندگی اکنون او، موجب تکمیل 

واند تدر گذشته می« دیگری»شود. بنابراین، پیوند با این این نیمۀ دوم زمان عمر او می

 هویت فرد را در زندگی اکنون او بازسازی کند:
 فروزآه و دریغ آن ز من دل  بشد از دست من دور جوانی

 ام اکنون به پیری چو یوزراضی  قوت سرپنجۀ شیری برفت

 روزگفتمش ای مالک دیرینه   پیرزنی موی سیه کرده بود

 (111راست نخواهد شدن این پشت کوژ ) موی به تلبیس سیه کرده گیر

ا جدال سعدی ب»ا عنوان است، حکایت آخر ب« تأثیر تربیت»در باب هفتم که دربارۀ 

ت که های گلستان استرین حکایت، یکی از گفتگویی«مدعی در بیان توانگری و درویشی

ای باختین قرار بگیرد. در این حکایت حضور تواند تا حدودی مصداق منطق مکالمهمی

به نحو آشکاری در قالب انسان دیگر و اندیشه و گفتمان دیگر نشان داده شده « دیگری»

سعدی با ایجاد مکالمه و دیالوگ بین دو گفتمان مطرح در جامعه یعنی طبقۀ  است.

ن ای که این مترا در متن فعال کرده است، به گونه« دیگری»توانگران و درویشان، حضور 
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یرد در مقام مکالمه با گفتمان دیگر قرار بگ« دیگری»تبدیل به زمینه و بافتی شده است تا 

ها و علایق و طبقه یا گفتمان خود دفاع کند و در برابر به نقد اهو به طور آزادانه از دیدگ

های بارز منطق مکالمه در این حکایت این و تعریض گفتمان دیگر بپردازد. یکی از نشانه

است که هر یک از طرفین مکالمه با زبانی صریح و بدون کنایه از خصلت رفتاری طبقۀ 

خن ای س. البته در این حکایت خصلت مکالمهکشدخود دفاع کرده و دیگری را به نقد می

ود که شیابد، بلکه گفتگوی بین طرفین به مناظره و جدل تبدیل میتا پایان ادامه نمی

گویانه است. سخن در این متون در بافت موقعیتی های متون تکاین خود یکی از ویژگی

متن به طریق ای منعقد شده که ظرفیت پذیرش حقانیت دو صدا را در یک و فرهنگی

مکالمه ندارد، به همین دلیل فرهنگ سنتی ما بیشتر با مناظره و جدل مناسبت دارد تا با 

 دیالوگ.

بلکه  شوند،روند، اما شنیده نمیبا اینکه در این حکایت دو صدا پا به پای هم پیش می

شنوی بیرونی است که این دو یا سه صدای مطرح در این مخاطب بیرون متن یا روایت

شنود. چون هر یک از طرفین گفتگو به قصد تخریب دیگری لب به سخن تن را میم

گشاید و در مقام شنوندۀ صدای دیگری نیست. به همین دلیل در پایان حکایت این می

شود. قاضی با رعایت اصل عدالت و ایجاد تکافؤ دو صدا به وسیلۀ صدای سومی خاموش می

کند اما این در حالی است وی ماجرا را برطرف میبین دو گفتمان، به ظاهر اختلاف دو س

 اند: که دو سوی گفتمان تا پایان حکایت باز هم بر سر دیدگاه خود باقی مانده
قاضی چون سخن بدین غایت رسانید و از حدّ قیاس ما اسب مبالغه درگذرانید به 

  (113درگذشتیم )ص  مقتضای حکم قضا رضا دادیم و از مامضی

 کند:ایت هم بر مفهوم تکافؤ بین دو گفتمان تأکید میبیت پایانی حک
 بختی اگر هم بر این نسق مردیکه تیره   مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش

 بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی)همان(.      توانگرا چو دل و دست کامرانت هست

ه ظاهر کند. با اینکصدایی بودن این متن را بیشتر آشکار میتک مفهوم این دوبیت ماهیت

گیری پایانی حکایت که قطعیت یک حکایت نشان از دو صدای مختلف دارد، اما نتیجه

های مختلف دهد، ضرورتی برای مکالمه و مباحثه بین دیدگاهدیدگاه غالب را نشان می

 صدایی بودن متن و غلبۀهای تکگرایی در متن، یکی از نشانهدهد. نتیجهتشخیص نمی

 صداهای دیگر است.  یک صدا بر

 شیوۀ حضور دیگری در متن -1-1
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پیش از این گفتیم که کتاب گلستان در زمرۀ ژانر تعلیمی قرار دارد و متون تعلیمی به 

صدایی هستند؛ زیرا در این شان، اغلب متونی بسته و تکدلیل ماهیت و غایت کارکردی

د آموزش مخاطبی که در سطح چیزدان پیامی را به قصمتون، نویسنده در مقام عالمی همه

کند. در های قطعی و با وجهی آمرانه منتقل میتر از او قرار دارد، در قالب گزارهپایین

چنین متونی قابلیت ایجاد مکالمه و به گوش رسیدن صدای دوم وجود ندارد، بلکه تنها 

 کند.ییک صدای غالب اقتدار خود را از طریق زبان و کارکردهای زبانی به متن عرضه م

ی شود و اگر هم صداهادر گلستان سعدی از ابتدا تا انتها، تنها یک صدای غالب شنیده می

رسد تنها در جهت تقویت صدای اول و غالب متن ها به گوش میدیگر از خلال حکایت

هایی در سیاق کلام در متن حضور دارد، اما نویسنده با شیوه« دیگری»است. به عبارتی 

و  رسد دیگریای که به نظر میکند؛ به گونهورتی غیرفعال تبدیل میحضور او را به ص

صدای او تنها در جهت تأیید و تصدیق صدای غالب وارد متن شده است. در اینجا موقعیت 

 کنیم:های حضور او را در متن گلستان بررسی و تحلیل میدیگری و شیوه

 حضور دیگری در متن از طریق سخن غیر: -1-1-1

در متن از طریق نقل مستقیم یا غیرمستقیم « دیگری»های حضور و ظهور اهیکی از ر

 هایگیرد. باختین حضور سخن غیر را در متن ادبی از نشانهسخن او در کلام صورت می

ه در متن ب« دیگری»داند. حضور و نقل سخن خصلت مکالمه و گفتگویی بودن متن می

اول حضور کامل این سخن یا »ورت گیرد: تواند در سه نوع متفاوت صعقیدۀ باختین می

( درجۀ دوم که باختین به آن توجه خاصی مبذول 118: 1787)باختین، « گفتگوی آشکار

نامد، تعمیمی از نقل قول آزاد یا غیرمستقیم است: کند و آن را دورگه کردن میمی

 یک اش بههای دستوری و ترکیبینامیم که به واسطۀ مشخصهگفتاری را دورگه می»

گویندۀ منفرد تعلق دارد اما عملاً درون خود مشتمل بر دو گفتار در هم بافته، دو شیوۀ 

( 118)همان: «. حرف زدن و دو سبک، دو زبان و دو افق معناشناختی و ارزشی است

 سخن غیر، هیچ تثبیت»دهد که گونه توضیح میرا این« دیگری»سومین نوع نقل سخن 

شود و این امر بدین جهت است که این سخن در آن حس می یابد اما حضورای نمیمادی

 (118)همان: «. خاطرۀ جمعی گروه اجتماعی مفروض حضور دارد

در متن به دو شیوۀ اول و سوم با « دیگری»در گلستان استفادۀ سعدی از سخن 

مقداری تفاوت صورت گرفته است. نقل سخن حکما، بزرگان دین، آیات قرآن و روایات 
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با به صورت آشکار در متن آمده است؛ مثل آیات قرآن که به طریق تضمین، معصومین 

اقتباس شده است؛ یا مانند سخنان حکما و بزرگان دین که نقل به صورت غیرمستقیم 

ی که ابه زبان نویسنده در متن بازنمایی شده است؛ به گونه« دیگری»است؛ یعنی سخن 

ان شود، بلکه به سبک و زبشده دیده نمیتشخص زبانی گویندۀ آن سخن در آن کلام نقل

-دروغی مصلحت» اند:های خردمندان گفتهغالب متن بیان شده است. برای مثال در عبارت

سد اند: از آن کز تو ترپس قول حکما را کار بستم که گفته» یا« آمیز به از راستی فتنه انگیز

 (11« )بترس ای حکیم/ و گر با چنو صد برآیی به جنگ...
شود، بلکه سبک گفتار آن در سبک گونه تشخص زبانی دیده نمیسخن غیر هیچ در

است،  گویانههای متن تکگفتار نویسندۀ متن مستحیل شده است. این ویژگی از نشانه

دهد که در راستای زیرا صدا یا گفتمان غالب در صورتی به صداهای دیگر اجازۀ ظهور می

سعدی نیز در گلستان در نقل سخن غیر به طریق های همان صدا باشند. اهداف و ایده

تضمین بسیار بهره گرفته است اما این شگرد هنری اگرچه موجب ایجاد بینامتنیتی در 

ه شود ککلام شده، متن را به متنی گفتگویی بدل نکرده است. این مسئله موجب می

وان با عندر متن به منزلۀ سخن نویسنده تلقی شود که باختین از آن « دیگری»سخن 

به  تواندبرد. از نظر او سخن غیر در متن میسخن بازنمایی شده به صورت منفعل نام می

آوایی که در فرایند نقل قول مستقیم دیده دو صورت بازنمایی شود؛ یکی به صورت تک

سخن دوآوایی با »پذیرد.شود و دیگری دوآوایی که به صورت منفعل و فعال انجام میمی

مان زشود، بلکه همچنین به طور همشود که نه تنها بازنمایی میخص میاین خصوصیت شا

به دو زمینه و بافت اشاره دارد. زمینۀ بیان کنونی و زمینۀ بیان گذشته. در اینجا نویسنده 

ای که به این سخن تواند سخن غیر را نیز در جهت اهداف خود به کار گیرد به گونهمی

نون نیز سعی در حفظ آن دارد، اشته است و اکگیری خود را دکه تا کنون جهت

گیری معناشناختی جدیدی ببخشد و سمت و سوی جدیدی را برآن غالب کند. جهت

چنین سخنی اصولاً باید به مثابۀ سخن نویسنده دریافت شود، در این حالت سخن واحد 

 (113)همان: «. کندگیری معناشناختی و دو آوا را در خود جمع میدو جهت
نقل سخن غیر به طریق تضمین یا تلمیح در گلستان به شیوۀ بازنمایی منفعل  شیوۀ

ند کصورت گرفته است. یعنی سعدی حتی آنجا که آیات قرآن را به شکل کامل تضمین می

کند، آن سخن غیر را از بافت معناشناختی خود یا سخنی از حکیمان و خردمندان نقل می

دهد. به که در راستای اهداف متن است، قرار میخارج کرده و در بافت معنایی جدیدی 
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؛ شودها و استفاده از سخن غیر، ناهمگونی زبانی دیده نمیهمین دلیل در این نقل قول

دهد و در یعنی تشخص سبکی سخن غیر جای خود را به سبک غالب متن مقصد می

 ین ویژگی درشود که متن بر اساس آن شکل گرفته است. اای ادا میهمان ساختار زبانی

ورد. خویژه متونی که فضای ایدئولوژیک دارند، به چشم میصدایی و بهاغلب متون تک

باب اول استفاده از سخن غیر به صورت نقل قول مستقیم، کارکرد  7برای مثال در حکایت 

 بلاغی و محتوایی دارد و از بافت اصلی کلام خود خارج شده است: 
روی. ه بود و حقیر و دیگر برادرانش بلند و خوبای را شنیدم که کوتازادهملک

 گفت: ای پدر! کوتاه خردمند به از نادان بلند. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر:

 (.14أقلُّ جبالِ الأرضِ طورٌ و انَّهُ/ لاعظمَُ عند اللهِ قدراً و منزلاً)گلستان:

شود، زبان نویسنده بیان مینکتۀ دیگر این است که نقل سخن غیر در گلستان غالباً از 

 هد.دآوایی بودن متن را بیشتر نشان میهای حکایت و این موضوع تکنه از زبان شخصیت

 در متن از طریق جدل پنهان یا آشکار:« دیگری»ظهور  -1-1-1

را در متن از طریق سخن بازنمایی شده به « دیگری»های حضور باختین یکی از شیوه

: 1787شود. )باختین، ر جدل پنهان یا آشکار بازنمایانده میداند که دصورت فعال می

شویم. در برخی رو میدر متن روبه« دیگری»( در گلستان با این هر دو شیوۀ حضور 113

دهد که ای پنهان شکل میهای حکایت، جدل یا مناظرهها سعدی بین شخصیتحکایت

در حقیقت گفتمان غالب بر کند، اما تا حدودی متن را به متن چندصدایی نزدیک می

رسد در این گفتمان جدلی کند و به نظر میرا خاموش می« دیگری»بافت کلام، صدای 

به جهان متن به طور نامحسوس، نشان دادن بهتر « دیگری»پنهان، هدف از وارد کردن 

 اقتدار گفتمان یک صدای غالب است. برای نمونه در حکایت پنجم باب اول: 
بر در سرای اغلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی ای زادهسرهنگ

 ( 11زایدالوصف داشت )

سعدی بین دو گفتمان غالب و مغلوب جدلی پنهان نشان داده است. گفتمان غالب یا 

صدای اول، گفتمان قدرت است که برتری اشخاص را بر اساس منزلت اجتماعی و نژادی 

 با« دیگری»صدای نویسنده است و در مقام  کند و گفتمان مغلوب کهها قیاس میآن

داند. در این حکایت گفتمان اول قرار دارد، توانگری حقیقی را در گرو هنر و عقل می

های این دو گفتمان را به صورت آشکار رو در روی هم قرار سعدی بدون اینکه نماینده

و اطناب در کلام،  های ایجازدهد، از طریق کارکردهای زبانی قصر و حصر، رعایت جایگاه
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را نیز به صورت جدل پنهان در متن وارد « دیگری»تکرار موضوع و تضاد و تقابل، صدای 

در  «دیگری»کند. اما در حکایت پایانی باب هفتم یعنی جدال سعدی با مدعی، حضور می

ی امتن به صورت جدال آشکار صورت گرفته است که نمایندگان دو گفتمان در مناظره

 پردازند.فاع از گفتمان خود و طرد و نفی دیگری میجدلی به د

 در متن از طریق آرایۀ تلمیح:« دیگری»ظهور  -1-1-1

 ای و تاریخیهای معروف قرآنی و اسطورهتلمیح در سخن که اشاره به آیات مشهور، داستان

ت، م اسهای ایجاد بینامتنیت در کلاگیرد، یکی از راهدارد یا هر اشارۀ آشکاری را در بر می

 شود. ای و گفتگویی نمیاما هر متنی موجب ایجاد ماهیت مکالمه

ها در تأیید کلام خود یا برای وضوح و اقناع در گلستان، سعدی در اغلب حکایت

، اما کندای مشهور اشاره میمخاطب یا تقویت کلام یا ایجاد تقابل، به داستانی یا حادثه

آن دهد. تلمیح به داستان انبیاء یا آیات قرنمیاین شگرد بلاغی خصلت گفتگویی به متن 

کند و مخاطب را در فضایی را وارد متن می« دیگری»ای های تاریخی به گونهیا داستان

دهد اما چون سعدی تلمیح را از بافت واقعی آن خارج بینامتنی با آن داستان قرار می

حضور فعالی در متن « یگرید»قرار داده، این « دیگری»کرده و در بافت کلام و اندیشۀ 

رود. گاه در برخی ندارد و تنها در جهت تأیید یک صدا و نفی صدای دیگر به کار می

ر کند که دها فرد دیگر برای تصدیق و تقویت کلام خود از تلمیح استفاده میحکایت

 همین بافت نیز این تلمیح به عنوان صدای مغلوب تلقی شده است، زیرا در پایان حکایت

ازد، سکند و آن را محکوم میغلبه می« دیگری»بینیم که صدای غالب بر صدای این یم

وع ن گرایی پایان حکایترود و نتیجهزیرا حکایت در راستای تأیید یک اندیشه پیش می

سازد. حکایت چهارم در باب اول مصداق این صدای غالب و مغلوب متن را مشخص می

ی کنند در حالدر این حکایت دزدانی را دستگیر می در متن است؛« دیگری»شیوۀ حضور 

ای حضور دارد. وزیر بر خلاف پادشاه عقیده دارد که این پسربچه ها پسربچهکه در بین آن

کند که از خون او درگذرد. وزیر قابلیت تربیت را دارد و شاه را بر خلاف میلش راضی می

ما »کند: یکی روایت: آنی استفاده میدر جهت تأیید دیدگاه خود از دو تلمیح روایی و قر

سر دیگری داستان پ، «من مولود الا و قد یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه

-نوح و سگ اصحاب کهف. اما چون نتیجۀ داستان غلبۀ صدای نویسنده دربارۀ عدم تربیت

ر ی غالب و نمایندۀ تفکپذیری نفس بد ذات است، در پایان حکایت صدای پادشاه که صدا
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 کند؛ یعنینویسنده است، بر صدای وزیر به عنوان صدای مغلوب غلبه و آن را نفی می

در متن تنها در جهت تقویت صدای غالب و نشان دادن حقانیت آن است « دیگری»حضور 

 نه به رسمیت شناختن دیگری و اندیشۀ او.

 ق پرسش:و موقعیت او در متن از طری« دیگری»ظهور  -1-1-1 

دهد را به طور ملموس نشان می «دیگری»وجوه پرسشی به عقیدۀ باختین در متن حضور 

بخشد. با اینکه سعدی در گلستان از این شگرد زبانی به و جنبۀ گفتگویی به متن می

میزان زیادی استفاده کرده، اما متن در نتیجۀ آن به جنبۀ گفتگویی و چندصدایی دست 

جو کنیم وتوانیم در وجه ایدئولوژیک ژانر تعلیمی اثر جستامر را می نیافته است. دلیل این

که نویسنده در متن به دنبال بیان، تأیید و تثبیت ایدۀ خود است. نشانۀ این وجه 

گرایی نویسندۀ متن دید که یا در قالب شعر یا از توان در نتیجهایدئولوژیک سخن را می

ود شطریق نقل سخن بزرگان این نتیجه بیان می های حکایت و یا اززبان یکی از شخصیت

ای هکه نشانۀ اقتدارگرایی نویسنده در سبک سخن و کنار زدن دیگر صداها یا ایدئولوژی

ظهور  کند، جلویمخالف یا موافق است، زیرا نویسنده وقتی در پایان کلام بیان نتیجه می

استفادۀ سعدی از پرسش تنها در گیرد. بنابراین های فرد دیگر را میها و دریافتاندیشه

ده سازی سخن نویسندر متن برای تأیید، تقویت و برجسته« دیگری»جهت برانگیختن 

ا هدر نتیجۀ پرسش، حضوری منفعلانه است نه فعال. این پرسش« دیگری»است. حضور 

« یدیگر»کنند و با بیان مسئله در پی کشف ایدۀ ای در متن ایجاد نمیفضای مکالمه

د، بلکه شگردی برای بیان نتیجۀ اخلاقی و پیام حکایت به مخاطب درونی یا بیرونی نیستن

 است: 
یکی از علمای معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده. به حجت با او برنیامد، سپر 

ت دینی حجبینداخت و برگشت. کسی گفتش: تو را با چندین علم و فضل با بی

ها معتقد نیست. مرا به شنیدن حدیث. او به این نماند؟ گفت: علم من قرآن است و

 (114کفر او چه حاجت؟ )

« دیگری»صدایی شدن متن و حذف ها عواملی که موجب تکگونه پرسشدر این

کننده؛ شخصی ناشناخته است که غالباً با صفت مبهم یا به . پرسش1شود، عبارتند از: می

بار . پرسش تنها یک1اند... سی، فلانی، آوردهشود و هویت ندارد: کشیوۀ نکره از او یاد می

آید، اما پاسخ آن چون دربردارندۀ صدای غالب شود و بسیار موجز گزارده میادا می
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آید و نتیجه و پایان حکایت هم به همین پاسخ ختم )نویسنده( است مفصل در ادامه می

 شود.می

 در متن از طریق زبان:« دیگری»ظهور  -1-1-1

نیز با عناصر گفتگوگرایانه  صداییاین عقیده است که حتی در متون تکباختین بر 

اند، دگویانه از راه زبان میرا در متن تک« دیگری»های ظهور روییم. باختین یکی از راهروبه

توان وارد متن جدیدی را می« دیگری»ای است و با هر واژه« دیگری»زیرا زبان سرشار از 

زبان سرشار از دیگری »( منظور باختین از اینکه 7: 1787، کرد )عظیمی و مسعود علیا

ویژه در ژانر رمان است، زیرا در متن گفتگویی هر فرد با زبان ، ناهمگونی زبانی به«است

ر نویسندۀ نث» یابد. خاص خودش که متناسب با طبقۀ اجتماعی اوست، در متن حضور می

ف چندگونگی زبانی در اجتماعی که در کنار تناقضات درونی خود موضوع همچنین به کش

های متفاوت و گفتگوهای اجتماعی آید. گویشموضوع را احاطه کرده است نایل می

اند. برای نویسندۀ نثر، موضوع برابر است با تراکم دربردارندۀ موضوع در هم بافته شده

( 113: 1787)باختین، «. افکندآواهای چندگانه که آوای خود وی نیز در آن طنین می

ای چون گلستان که از ابتدا تا انتها تنها با یک سبک زبانی غالب گویانهاما در متن تک

د، به یابشود و تشخص زبانی نمیدر زبان نویسنده حل می« دیگری»روییم و صدای روبه

 رسیم.را از طریق زبان در متن به وجهی دیگر برمی« دیگری»ناچار حضور 

د کنع، گاه واژگان و عبارات و جملاتی را گزینش میسعدی در متن به اقتضای موضو

دار در متن وجهی دیگر از معنا در که معنای ثانویه دارند؛ یعنی با حضور هر واژۀ نشان

ود شزبانی ظاهر می -از نوع دیگربودگی معنایی« دیگری»شود. در اینجا کلام آشکار می

گفتمان متضاد را در مقابل هم قرار و چه بسا این چندمعنایی به صورت پنهانی دو صدا یا 

دهد. برای مثال در حکایت ششم در متن خبر می« دیگری»ای از حضور دهد و به گونهمی

 باب دوم:
زاهدی مهمان پادشاهی بود چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که ارادت او 

صلاح در حق او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظنّ 

 (33زیادت کنند. )ص 

نشانۀ ارادت برای طعام و عادت برای نماز در متن وجه دیگری از معنا  -انتخاب دو واژه

کند. یعنی سعدی با گزینش دو واژۀ را که طنز و تعریض درویشان مدعی است، آشکار می

است، وارد متن  ارادت و عادت، دیگری را که عبارت از معنای ثانویه و گفتمان پنهان متن
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کرده و بین ذهنیت خود و ظن غالب دیگران دربارۀ درویشان تقابلی را شکل داده است. 

ها و مجازهایی چون های معنایی زبان از طریق استعاره«دیگری»یا در دیباچۀ گلستان 

 نشیمن عزلت، زانوی تعبد، ذوالفقار علی، صولت بَرد و... در متن ظاهر شده است.

 در متن از طریق خروج موضوعی:« دیگری»ظهور  -1-1-1

هر باب در گلستان با عنوانی مشخص شده است که موضوع آن باب را از پیش برای 

شود که با عنوان کند. گاه در برخی از این ابواب حکایاتی آورده میخواننده مشخص می

ی او صبغه رسد سعدی در چنین مواردی آگاهانه عمل کردهخوانی ندارد. به نظر میباب هم

در اخلاق »شناختی به این موضوع داده است؛ برای مثال، در باب دوم که با عنوان نشانه

ارۀ آید دربپندارد که آنچه در این باب میگذاری شده است، ابتدا خواننده مینام« درویشان

د رسهای مثبت و سیرت نیک درویشان است، اما وقتی به حکایات این باب میویژگی

های  این باب در ذم و نکوهش اخلاق بد درویشان بیند؛ یعنی اغلب حکایتن را میخلاف ای

مدعی است و هدف سعدی نقد و تعریض است، نه مدح و ستایش. تقابل موضوع با عنوان 

در متن فراهم کرده است؛ بدین معنی که نویسنده « دیگری»ای برای حضور باب، زمینه

دیدگاه خود را دربارۀ درویشان در مقابل دیدگاه به طور نامحسوس با شگردی آیرونیک 

ای خاموش در متن دهد و دو نوع طرز نگاه را در مکالمهغالب جامعه دربارۀ آنان قرار می

در واقع همان گفتمان یا صدای مغلوب در متن است که « دیگری»کند. این مطرح می

در کنار گفتمان غالب در  نویسنده با شگرد آیرونی ناشی از تضاد عنوان و موضوع، آن را

 کند.باب درویشان مطرح می

 در متن از طریق ژانر یا نوع ادبی:« دیگری»ظهور  -1-1-1

داند. هر نوع ادبی در متن می« دیگری»های حضور باختین انواع ادبی را یکی از زمینه

شود ها دیگری وارد متن میهای خاص خودش را دارد که در نتیجۀ این دلالتدلالت

گیرد، القائی قرار می -(. در گلستان سعدی که در نوع ادب تعلیمی1: 1787عظیمی، )

اند. اما در باب پنجم ها از نظر موضوعی و زبانی متناسب با این ژانر تنظیم شدههمۀ باب

ند. کباره سخن از ژانر تعلیمی به ژانر غنایی تغییر میکه دربارۀ عشق و جوانی است، یک

برجسته است که این پرسش را در ذهن کسانی پیش آورده است که  این نکته تا آنجا

سعدی در کنار موضوعاتی چون تواضع و قناعت و تربیت و مسائل تربیتی دیگر چگونه از 

بازی با معشوق زمینی سخن رانده است؟ عشق و جوانی آن هم از نوع شاهدبازی یا عشق
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 م. اما در این کتاب با نوعی التفات ادبیدر اینجا به دنبال ارائۀ پاسخ به این سؤال نیستی

« ریدیگ»کند. خروج می« دیگری»روییم که کلام در کنار یک ژانر غالب به حوزۀ ژانر روبه

در باب پنجم گلستان با تغییر به ژانر دیگری که بر محمل زبانی و اندیشگانی متفاوتی 

که مختصات خاص خود را استوار است، به متن ورود کرده است و در مقابل ژانر تعلیمی 

 دارد، قرار گرفته است.

 در متن از طریق تقابل:« دیگری»ظهور  -1-1-3

های دوگانه شکل های گلستان بر اساس ساختار دو قطبی یا نظام تقابلاغلب حکایت

اند. سعدی به وسیلۀ انواع تقابل چون تقابل شخصیت، اندیشه، عملکرد، صحنه، گرفته

هایی را در متن، اگرچه به عنوان صدا «دیگری»یا « دیگری»بان زمان، مکان، موضوع و ز

بر اساس تقابل « دیگری»باب اول؛  18کند. برای نمونه حکایت یا گفتمان مغلوب وارد می

 دو نقش اجتماعی پادشاه و درویش ظاهر شده است: 
درویشی مجرد به گوشۀ صحرایی نشسته بود. یکی از پادشاهان بر او بگذشت. 

از آنجا که فراع ملک قناعت است، سر برنیاورد و التفاتی نکرد. سلطان از درویش 

 (30آنجا که سطوت سلطنت است به هم برآمد و... )

را در تقابل دو مقام یا حالت گذشتن پادشاه و « دیگری»در این حکایت اوج حضور 

ا در ربینیم که نویسنده به زیبایی تفاوت مقام یکی نسبت به دیگری سکون درویش می

و فرایندهای مادی و تقابلی « سطوت سلطنت»و « فراغ ملک قناعت»های متقابل سجع

 نشان داده است.« بهم برآمد»و « سر برنیاورد»

 :گیرینتیجه -1

های ادبی جدید روشی علمی و کاربردی در فرایند مطالعۀ متون ادبی بر اساس نظریه

مند به تحلیل یک نظام چهارچوبهای پنهان در آن است که در خوانش متن و کشف لایه

ویژه در متون کاربرد دارد، های ادبی که بهپردازد. یکی از این نظریهمتن و عناصر آن می

در متن ادبی است. بررسی انواع « دیگری»ای باختین و بحث حضور نظریۀ منطق مکالمه

صر سخن نویسنده در تحلیل عنا های حضور او دردر متن و یافتن شیوه« دیگری»

سازی چون زبان، شگردهای بلاغی، منظومۀ فکری نویسنده و ژانر ادبی سخن بسیار متن

مؤثر است. در این پژوهش گلستان سعدی را به عنوان یکی از مظاهر برجستۀ ادب تعلیمی 

و موقعیت آن در متن و چگونگی حضورش  در زمینۀ سخن نویسنده « دیگری»از منظر 

های تعلیمی غالباً در قالب حکایت بیان با اینکه آموزه بررسی کردیم. در گلستان سعدی
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کند که سخن ماهیتی گفتگویی و مکالمه ای بیابد، اما شوند و مقام این ژانر اقتضا میمی

با توجه به اینکه ژانر این متن تعلیمی است و در این ژانر هدف و غایت سخن، انتقال پیام 

به مخاطب است، حتی با وجود عناصر گفتگویی  و اندیشه یا ایدئولوژی مورد نظر نویسنده

های پرسشی و امری، تضمین و تلمیح، وجود سخن غیر در کلام، متن چون روایت، گزاره

رسد و آن گویانه دارد و در آن تنها یک صدای غالب به گوش میهمچنان ماهیتی تک

ان هم انسدر گلستان سعدی « دیگری»گفتمان غالب یا ایدئولوژی حاکم بر متن است. 

 شود و هم اندیشه و ایدئولوژی دیگر را.دیگر را شامل می

شود. برای مثال در باب به اقتضای موضوع عوض می« دیگری»در هر باب گلستان، 

مقام « دیگری»دو صورت دارد: در یک حالت، رعیت و مردم به عنوان « دیگری»اول، 

را در گرو توجه به این شوند که سعدی بقای حکومت حکومتی یا پادشاه محسوب می

نشینی با حکومت را موجب خطر داند و در حالت دوم آنجا که نزدیکی و هممی« دیگری»

شود که در اینجا ارتباط با نسبت به رعیت ظاهر می« دیگری»داند، پادشاه به عنوان می

ای ه«دیگری»های دیگر، با بر اساس قطع رابطه است نه استمرار رابطه. در باب« دیگری»

نجا گیرند و در ایشویم که در تقابل با مفهومی یا رفتاری دیگر قرار میرو میمفهومی روبه

 خواهیشود. مثلاً حرص و زیادهموجب رستگاری فرد می« دیگری»نیز عدم ارتباط با این 

 آوری در برابر خاموشی و...  در برابر قناعت؛ یا سخن و زبان

در « دیگری»در متن پرداختیم. « دیگری»ور های حضدر بخش دوم مقاله به شیوه

هایی چون: سخن غیر، جدل پنهان یا آشکار در متن، آرایۀ تضمین گلستان از طریق حالت

و تلمیح، پرسش، زبان و کاربردهای زبانی، ژانر یا نوع ادبی، خروج موضوعی و تقابل در 

دوم یا مغلوب در  به عنوان صدای« دیگری»ها یابد و در همۀ این حالتمتن حضور می

 سایۀ صدای غالب متن قرار دارد و دارای موقعیتی منفعل است نه فعال.
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 بلاغتِ موسیقایی، و وزنهای هنری در اشعار گلستان

 )بررسی و تحلیل اوزان اشعار فارسی و عربی سعدی در گلستان(
 1محمدامیر جلالیدکتر 

سعدی، احصا، شمارش، و از منظر لستان گدرین مقاله وزنهای اشعارِ موجود در چکیده: 

وزن شعری را  13اند. برخی از پژوهشگران، بلاغی و تناسب شکل با موضوع، بررسی شده

 را محسوبگلستان اند؛ )اوزان اشعارِ عربی و وزنهای اشعارِ در آثار فارسیِ سعدی برشمرده

وزن عروضی  71ر سعدی، اند( حال آنکه بنا به احصای این نگارنده، در مجموعِ آثانداشته

وزن عروضی استفاده  75از  گلستانوجود دارد. نکتۀ جالب آنکه، سعدی تنها در اشعار 

 77کرده است؛ درحالی که در مجموعِ دیگر آثارِ او، حتی با احتساب اوزان اشعار عربیِ او، 

صۀ وزنْ خا 8در این میان، بدون احتساب اوزان مشترک،  کار رفته است.وزن عروضی به

لیِ اند. دیگر مبحثِ اصکار نرفتهاشعار گلستان است که در هیچیک از دیگر آثار سعدی به

ترین ابعادِ تناسب شکل و محتوا در آثار دادنِ یکی از مهماین پژوهش، تحلیل و نشان

هایی ازین مطلب و دست دادن نمونهسعدی، یعنی تناسب وزن با محتوای اثر هنری، و به

ها از جنبۀ تطابق اوزان و بحور شعری با زمینۀ موضوعی، و ایراد سخن نتحلیل بلاغیِ آ

به مقتضای حال است. در این مقاله ابتدا بحرهای خاصِ عربْ معرفی، و دربارۀ برخی از 

ابداعات و تصرفّاتِ هنریِ شعرای ایرانی در این بحرها توضیحاتی داده شده است؛ سپس 

، و در نهایتْ در بخشِ اصلیِ مقاله، گلستان سی و عربیکاررفته در اشعار فاربه وزنهای به

اره بهای بلاغیِ سعدی در اینو هنرنمایی گلستانبه توضیحاتی دربارۀ برخی از وزنهای 

پرداخته شده است. در مقالۀ حاضر همچنین از ضرورت آموزش قواعد کلی عروضِ عرب 

خواهد شد؛ امری سخن گفته و شناختِ اجمالیِ بُحور عرب برای دانشجویان زبان فارسی

بسیار ضروری که هم در روخوانی و خوانشِ صحیح، و نیز التذاذ هنری از متن بسیار 

 کلیدی است، و هم در مراحل پیشرفتۀ پژوهش، همچون تصحیح متن. 

ه، شدوزن شعر، گلستان، بلاغتِ موسیقایی، بحور شعر عرب، وزنهای ایرانی کلیدواژه:

 نالتذاذ هنری، تصحیح مت

 
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علاّمه طباطبایی تهران-1

mohammadamir_jalali@yahoo.com 
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 :مقدمه -1

زبان و تدوین پژوهشی نگارنده بر آن است که برای تهیۀ فرهنگ عروضیِ شاعران فارسی

رفته  کارجامع دربارۀ تحولات تاریخیِ وزن شعر فارسی و شمارش مجموع اوزان شعریِ به

زبان، اعم از باید مجموعۀ آثار شعرای فارسیدر دیوان شعرای گذشته در هر سده، می

اشعار فارسی و نیز اشعار عربی ایشان بررسی شوند. درحالی که پژوهشگران تاکنون تنها 

اند. در ین شعرا پرداختهبه بررسی اوزان اشعار فارسی و نهایتاً به بررسی ملمّعاتِ ا

توجهی به آشناساختنِ دانشجویان با کلیتِ بحور و اوزانِ ن امر و نیز بیشناسیِ ایآسیب

توان یادآور شد. نخست آنکه موضوع ،  نکات متعددی را می«عروض»مشهورِ عرب در درسِ 

زبان است نه بررسیِ اشعاری که تنها اینگونه پژوهشها، بررسی اوزان شعریِ شاعران فارسی

نهادنِ  کنارلذا بسنده کردن به اشعار فارسیِ این شعرا و به اند!به زبان فارسی سروده شده

 و بخشی از متون ادبیِ  اشعار عربیِ ایشان، پژوهشهای ناکاملی را در پی خواهد داشت

پدیدآمده توسط شاعران ایرانی را نادیده خواهد انگاشت. دیگر اینکه وزنهای بسیار دلنشین 

شعر عرب پدید آمده که عدم شناخت  و متنوعی توسط ایرانیان با تصرف در بحور

شود ایشان هنگام خوانشِ متن، نه به شناخت بحر دانشجویان از بحور عرب، موجب می

توفیق یابند و نه به درک شیوۀ تصرفات هنری نیاکانشان در اوزان عرب. و این گذشته از 

خوانیِ این است که عدم شناخت کلی از بحور و اوزان معروف عرب، هم موجب خطا در رو

شود که شود و هم موجب میمیگلستان اشعار عربی و حتی فارسیِ متونی همچون 

نکتۀ  بهره بماند.خوانندۀ متن، در درکِ موسیقی شعر و نهایتاً التذاذ موسیقایی از متن، بی

ترِ پژوهش، همانند تصحیح متن، دیگر اینکه عدم شناخت بحور عرب، در مراحل پیشرفته

گذارد. خطی و نیز ویرایشِ متون چاپی، مصحح را سخت ناکام می اعم از تصحیح نسخ

توان یاد کرد که مصححان های متعددی از متون کهنِ ادبی، عرفانی و تاریخی را مینمونه

توجهی به اوزان و بحور عرب، در تصحیح برخی بیتها توفیقِ دلیل ناآشنایی و یا بیآنها به

رد، گاهی برخی از شعرای بزرگ به دلائلی در برخی از اند. گذشته از این مواکامل نیافته

اند. )عکس این مطلب نیز مصداق دارد( اشعار فارسی خود، از قواعد عروض عرب بهره برده

توجهی به این مطلب گاهی حتی پژوهشگرانِ عروض را در تشخیص وزن و بحر شعر بی

 خواهیم دید(  هایی را در ادامۀ مقالهفارسی دچار خطا ساخته است. )نمونه
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در اینجا ابتدا به معرفی بحور و توضیحاتی دربارۀ بحرهای خاص عرب و برخی ابداعات 

-های شعرای ایرانی در این بحرها خواهیم پرداخت تا در ادامه به وزنهای بهو هنرنمایی

، و در نهایت به تحلیلِ بلاغیِ برخی از وزنهای گلستانکاررفته در اشعار فارسی و عربی 

 باره بپردازیم.ان و هنرنمایی های سعدی در اینگلست

 بحرها، و تصرفات هنریِ ایرانیان در بحرهای خاص عرب معرفی -1

اند. از بحر تقسیم شده 18بندی، بحرهای شعری فارسی و عربی به در معروفترین طبقه

بحرْ مخصوص شعر  7بحرْ مخصوص شعر عرب، و  5بحرْ مشترک،  11بحر،  18میانِ این 

، در شعر زیبای زیر البَلاغهمَدارِجُ خانِ هدایت، صاحب دانسته شده است. رضاقلی فارسی

به معرفی بحور مخصوص عرب و عجم پرداخته و دعوی وی آن است که اگر شعری فارسی 

آید. در اینجا پس از شعر وی، به در بحری عربی سروده شود، شعری دلپذیر حاصل نمی

داخته خواهدشد تا نشان دهیم ایرانیان با تصرف معرفی اجمالی بحرهای خاص عرب پر

اند چه در بحور مشترک و تصرف در بحور خاص عرب، برخلاف گفتۀ هدایت، توانسته

وان آنها را توزنهای دلپذیر و دلنشینی پدید بیاورند؛ وزنهایی که به عقیدۀ این نگارنده می

 نامید.« شدهوزنهای ایرانی»

ــعر، بــه نزدِ خَواص ن  وزده آمــدبُــحورِ ش

ــه اهلِ  عرب را از این بحور، بوُدَ پنج خـاص

ــه بحر نیز بُ ــۀ عجم به حقیقتوَس  د خـاص

ــت ار عجم بگویـد لفظی  بـه پنج بحرِ نخس

 چنانکه گر به سـه بحرِ دوم عرب سخن آرد

 ولـیـک یـازدهِ مــابــقی میــان دو فرقــه 

 

 بـه چنـد بیتش گویم ز بهر زیـبِ مَحـافل 

 دید و بَســیط و وافِر و کاملکه آن طَویل و مَ

ــاکلِ  یکی جـدید و پس آن غریب و باز مُش

 یقین بدان تو که مطبوع نیســت در برِ عامل

توده نـایـد آن بیتهـا بـه پیش قبـایل ــُ  س

 ان که مشترک آمـــد برای جمله افاضلبد

، بحر مشترک میان عروض فارسی و عربی عبارتند از : رَمَل، رَجَز، هَزَج، مُتَقارِب 11   

وت ای از تفامتَُدارِک، مُضارِع، مُجتَث، سَریع، خفَیف، مُنسَرِح، و مُقتَضَب. اما برای ذکر نمونه

موسیقایی ایرانیان  دهندۀ ذوقوزن شعر فارسی با شعر عرب در بحری واحد، که نشان

 تو یا زِحافا« فاعلُن»توان نمونه آورد. این بحر از تکرار رکنِ را می« متدارک»است، بحر 

را در شعر عرب، با نامهایی « لُنْلُنْ فَعْ لُنْ فَعْ لُنْ فَعْ فَعْ »آید. در این بحر، وزن آن پدید می

ای ( بیت زیر نمونه77: 1787اند. )حسنی، نامیده)دویدن اسب( « رَکْضُ الْخَیْل»از جمله 

 ی أو ما یُطْعَمْ  )همان(مِمّا یُکْسحُبّی یَبْغی مِنّی شَیئاً در شعر عرب است: « متدارک»از بحر 
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، رکنِ مخبونِ آن یعنی «لُنفَعْ »جای زبان، هنرمندانه بهاما برخی از شعرای فارسی

دن در پیِ آن، دویخاطر تحرّک بیشتری که دارد، تکرارِ پیاند که بهکار بردهرا به« فَعَلُنْ»

بان زشاعران فارسی کند. گذشته از این،اسب را آسانتر، و سرعتِ اسب را بهتر تداعی می

اند؛ رکن استفاده کرده 13رکن در هر بیت )بحر مثَُمَّن( در هر بیت از  8جای گاهی به

 تر نیست. استفاده از رکن ریتمیکدرحالی که در شعر کلاسیک عرب، بحرْ از مثمن طولانی

 ند:ککردن وزن در شعر فارسی، صدای دویدن اسب را بهتر تداعی و تصویر میترو طولانی

 فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ: 

 قان درِ علم و عمل به فسانه زدنسَبَچه بُوَد سر و کار ِ غلط   

 خِرَدی، همه تیرِ خطا به نشانه زدن )بیدل(ز غرورِ دلایلِ بی                            

 کنارۀ بوتۀ یاسمنی رِ چمنی بهبدمیده گلی به ب    

 ز پس عبهر و لاله و نار و رزان به ترنج و شقایق و نسترنی )احمد محبّی آشتیانی(       

 بحور مخصوص شعر عرب:  -1-1

 

  وزن معروف رکن نام بحر

 مُتفَاعِلن مُتَفاعِلن مُتَفاعِلن مُتفَاعِلن  کامِل 

 علن فَعَلُن مستفعلن فَعَلُن / مستف مستفعلن فاعلن)دوبار( بَسیط 

 مفاعِلَـتُن مفاعِلَـتُن فعولن  مفَاعِلَتُن  وافِر 

 فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن  فعولن مفاعلین)دوبار( طَویل 

 فاعلاتن فاعلن / فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن)دوبار( مَدید

 

یا مسدّس در هر مصراع( « مُتَفاعِلن»بار در عروض عرب، بحرِ مربّع  )دو «:کامل»بحر  -1

زبان آن را به  زیبایی در هر مصراع( رایج است اما شاعران فارسی« مُتَفاعِلن»بار آن )سه

دَوری با اند و وزنی شِبْهِ کار بردهدر هر مصراع( نیز به« مُتَفاعِلن»بار در بحرِ مثَُمَّن )چهار
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فهانی در این وزن اند. دو شعر زیبا و مشهورِ هاتف اصدایرۀ موسیقاییِ کاملی پدید آورده

 است:
 «چه شود به چهرۀ زرد من، نظری برای خدا کنی    که اگر کنی همه دردِ من به یکی نظاره دوا کنی»

 «به حریمِ خلوت خود شبی، چه شود نهفته بخوانیم   به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانیم»

رب( و هم مثمّن صورت مسدّس )مطابق عروض عاین بحر را هم به گلستانسعدی در 

طابق عروض عرب به اعتبار جواز )مطابق وزن شعر فارسی به اعتبار تعداد ارکان، و م

 کار برده است:  جای متفاعلن( بهکارگیریِ مستفعلن بهبه

 هِ حَسُنَتْ جَمیعُ خِصالِهِ صَلّوا عَلَیهِ و آلِ     بَلَغَ الْعُلَی بکَِمالِهِ کَشَفَ الدُّجَی بِجَمالِهِ       

از تفاوتهای مهم عروض فارسی با عروض عرب، یکی این است که اختیاراتی که در 

تر از عروض های متعدد در اختیار شاعر است، گستردهعروض عرب برای انتخاب رکن

ها سازیِ رکنفارسی است. لذا اختیارات و جوازاتی که در عروض عرب وجود دارد و قرینه

سازیِ خاطر در عروض فارسی، قرینههمینی وجود ندارد؛ بهزند، در عروض فارسهم میرا به

ر است. تدلیلْ وزنِ شعرْ آهنگینهمینها در دو مصراعِ یک بیت، بیشتر و دقیقتر، و بهرکن

« متفاعلن»جای مسدّس  است اما شاعرْ مُجاز بوده به« کاملِ»برای نمونه، بیت زیر در بحر 

، «مُتَفاعِلن مُتَفاعِلن مُتَفاعِلن»جای همین خاطر بهبه های دیگری نیز استفاده کند؛از رکن

الشَّطْرَنجِ اللَّعْبُ بِ قائِلٌ الشّافِعیُّ مِنَ الْأئِمّۀِ»روبروییم!: « مستفعلن متفاعلن  مفعولن»با وزنِ 

ر النّاموزون: شع»گوید: می رسالۀ تعریفاتراه نیست که عبید زاکانی در )بی«. غَیْرُ حَرامِ

   «!(عرب

خی بر« مستفعلن فَعَلُن/ مستفعلن فَعَلُن»در این بحر و در وزن  «:بسیط»بحر  -1   

های کهن شعر فارسی، شعر اند. از نمونهزبان اشعار فارسیِ دلنشینی سرودهشاعران فارسی

 امیرمعزّی است با مطلع:
 ای زلف دلبر من، پرُ چین و پُر شکنی     گاهی چووعدۀ او، گاهی چو پشت منی

به دلائل بلاغی از این وزنِ  سعدی نیز چنانکه در بخش پایانیِ مقاله خواهد آمد،

 آهنگ در شعری فارسی بهره برده است.خوش

آید. نکتۀ مهم دربارۀ این بحر این پدید می« مَفاعِلَتُنْ »این بحر از تکرارِ  «:وافر»بحر  -1

تاهِ متوالی به یک هجای ، یعنی تبدیل دو هجای کو«تسکین»است که با اعمالِ قاعدۀ 

خاطر برخی از پژوهشگران ازآنجا که همینشود. بهمی« مفاعیلن»بلند، این رکن تبدیل به 

 هایی از اشعار فارسیاند، در تشخیص وزن و بحرِ نمونهبه اوزان و بحور عرب توجهی نداشته
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د. انلن( دانسته)تکرار مفاعی« هزج»است، به خطا رفته و آن را در بحر « وافر»که در بحر 

و جاوَبَتِ الْمَثانی وَ مُ الِله ما کَرَّ اللَّیالی/ سلا»نمونۀ آن، این غزل حافظ است به مطلع: 

 است و در مصرع« مفاعیلن/ مفاعیلن/ فعولن»وزن این بیت، در مصرع نخست « المَْثالی

ارسی در شعر ف نکتۀ بسیار مهم این است که قاعدۀ وزنی«. مفاعِلَتُن/ مفاعیلن/ فعولن»دوم 

قاعدۀ »توان به یک هجای بلند تبدیل کرد)این است که دوهجای کوتاهِ متوالی را می

توان یک هجای بلند را به دو اما برعکس آن صحیح نیست یعنی هرگز نمی«( تسکین»

جود و« مفاعِلَتُن»هجای کوتاه تبدیل کرد. لذا حتی اگر در سراسرِ این غزل تنها یک رکنِ 

سروده شده است؛ چه رسد به اینکه « وافر»شد که این غزل در بحر حکم می داشت، باید

کار رفته است. نشانۀ به« مفاعِلَتُن»بار  5بیت و مصراع عربی،  5در این غزل، در میان 

وْم  و روحی کُلُّ یَ     /سَبَتْ سَلْمیَ بِصدُْغَیْها فَؤادی»دیگر، غزل مُلَمَّعِ دیگرِ حافظ به مطلعِ 

کار نرفته است، به« مفاعِلَتُن»است که در سراسرِ آن حتی یکبار هم رکنِ « ادیلی یُن

دهد که بیت و مصراع آن عربی است( و این نشان می 5بیت است که  8)غزل، دارای 

مفاعیلن « )»هزج»و غزل اخیر را در بحر « وافر»حافظ آگاهانه غزل نخست را در بحر 

ده شده سرو« وافر»نیز در بحر  گلستانت سعدی در سروده است. این بی«( مفاعیلن فعولن

 با این توضیح که سعدی« لَهُ شَغَبٌ یَهُدُّ اصْطَخْرَ فارِس /اِذا نَهِقَ الْخَطیبُ ابوالفَْوارِس»است: 

با اشراف بر قواعد عروضِ عرب، از رکن مفاعیلن نیز در این بیت استفاده کرده است: 

رع در مص« مفاعِلَتُن/ مفاعیلن/ فعولن»ر مصرع نخست و د« مفاعِلَتُن/ مفاعِلَتُن/ فعولن»

 دوم.

این بحر )که نباید آن را با بحرِ طویلِ فارسی، که قالبی شعری و  «:طویل»بحر  -1

انان زبشده از تکرارِ متوالیِ یک رکن است، اشتباه گرفت( با آنکه از دید فارسیساخته

ر زبان د. این وزن را شاعران فارسیآهنگ نیست، پرکاربردترین وزن شعر عرب استخوش

مصرعی فارسی نیز در  گلستاناند. سعدی در اشعار فارسیِ خود، جز برای تفنّن نسروده

 این بحر سروده است:
 سَرَی طَیفُْ منَْ یجَْلو بِطَلعَْتِهِ الدُّجیَ    شگفت آمد از بختم که این دولت از کجا! 

 (111: 1131)سعدی،                                                                                                         
آزمایی کرده است. و اما از شعرای معاصر، اخوان ثالث نیز در این وزن، به فارسی طبع

، تانگلسپرکاربردترین وزن شعر عرب است، سعدی در اشعار عربیِ « طویل»از آنجاکه بحر 

 و بحورِ خاصِ عرب، از این بحر بیشترین استفاده را کرده است.درمیان اوزان 
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 گلستان رد عربی و فارسی اشعار اوزان -1

وزن عروضی را  15وزن است. )استاد احمد سمیعی،  13مجموع اوزان غزلیات سعدی،    

فعولن فعولن ». وزن 133-178: 1781اند. ر.ک سمیعی، در غزلیات سعدی برشمرده

 13شم ایشان دور مانده است( اگر وزن رباعی را نیز بر آن بیفزاییم، با از چ« فعولن فعولن

با احتساب وزن رباعی، در  فرهنگ اوزان شعر فارسیوزن روبرو خواهیم بود. )در کتاب 

وزن شعری در آثار فارسی سعدی برشمرده شده است. علت آن است که وزن  18مجموعْ 

اند( به خطا دو وزن متفاوت پنداشته شده و در جدول مربوط، یکی است 11و  11شمارۀ 

از  گلستان( نکتۀ جالب آنکه، سعدی در اشعار 178: 1788)بنگرید به وحیدیان کامیار، 

وزن عروضی استفاده کرده است؛ درحالی که در مجموعِ دیگر آثارِ او )اعم از غزلیات،  75

کار رفته است. در ی بهوزن عروض 77قصائد، قطعات، رباعیات، و نیز اوزان اشعار عربی( 

است که در هیچیک از دیگر گلستان وزنْ خاصۀ اشعار  8وزنْ مشترک، و  13این میان، 

اند. درنهایت، باتوجه به اینکه تاکنون اوزان اشعار عربی سعدی و کار نرفتهآثار سعدی به

وعِ در مجماستخراج و شمارش نشده بود، بنا به احصای این نگارنده،  گلستانْاوزانِ اشعارِ 

وزن در  3وزن رباعی،  1وزن در غزلیات،  13وزن عروضی وجود دارد. ) 71آثار سعدی، 

فعولن »وزنِ اشعار عربی سعدی از این قرار است:  3وزن در گلستان(  8اشعار عربی، و 

، «متفاعلن متفاعلن متفاعلن»، «مفاعِلَتُن مفاعِلَتُن فعولن»، «مفاعیلن فعولن مفاعلن

و « تنفعلاتن فعلا»، «فعلاتن مفاعلن فاعلاتن )یا فعلاتن(»، «فاعلن فعولنمتفاعلن مت»

، 17، 11های وزن خاص گلستان را نیز در جدول زیر، در شماره 8«. فاعلاتن فاعلاتن»

 توانید ببینید.می 71، و 71، 71، 13، 13، 15

تعداد اشعارِ  دهندۀ، نشان«بسامد اشعار»نکته: در جدول حاضر، اعدادِ ستونِ مربوط به 

اند و نه تعداد ابیاتِ سروده شده در آن وزن. از آنجا که گاهی شده در وزنِ مربوطهسروده

ده در هر شبا اشعاری چندبیتی روبروییم، بدیهی است که تعداد بیتهای سروده گلستاندر 

 وزن، جز در مواردی که شعر تنها دارای یک بیت است، بیش از تعداد اشعار است.

 

بسامد  نمونه بحر وزن 

 اشعار
 توضیح

آخرین شعر  137 ای کریمی که از خزانۀ غیب خفیف فعلاتن مفاعلن فعلن  1

فارسی ِگلستان در 
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این وزن است. چند  خور داریگبر و ترسا وظیفه 

حکایت منظوم 

گلستان در همین 

 وزن است.

مفاعلن فعلاتن مفاعلن  1

 فعلن 

اگرچه پیش خردمند خامشی ادب  مجتث

 تاس

به که در » به وقت مصلحت آ

 سخن کوشی

38  

 بوی در حمام روزیگلی خوش هزج مفاعیلن مفاعیلن فعولن  7

 رسید از دست محبوبی به دستم

33  

متقار فعولن فعولن فعولن فَعَل 7

 ب
 کرم بین و لطف خداوندگار

 ست و او شرمسارگنه بنده کرده

38  

ن مسکین نظر زانگه که تو را بر م هزج اوزان رباعی  5

 است

 آثارم از آفتاب مشهورتر است

55  

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ  3

 فاعلن 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و  مضارع

 وهم

اند و شنیدیم و وز هرچه گفته

 ایمخوانده

18  

 پیراهن برگ بر درختان هزج مفعولُ مفاعلن فعولن   3

 چون جامۀ عیدِ نیکبختان

13  

تن فعلاتن فعلاتن فعلا 8

 فعلن 

رمل 

 مخبون
گرت از دست برآید، دهنی شیرین 

 کن

17  
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مردی آن نیست که مشتی بزنی بر 

 دهنی

 نانی گر خورَد مردِ خدانیم رمل فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  8

 بذل درویشان کند نیمی دگر

18  

فعولن مفاعیلن فعولن  11

 مفاعلنُ 

 إذا یَئِسَ الانسانُ طالَ لِسانُهُ  طویل

 سِنّور مغَلوب  یَصولُ عَلَی الکَلْبِ کَ

با جوازِ عروضیِ  17

فعولُ  و مفاعیلن 

جای فعولن و به

 مفاعلن

مفعولُ مفاعیلُ مفاعبلُ  11

 فعولن  

 ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز هزج

کان سوخته را جان شد و آواز 

 نیامد

17  

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  11

 فاعلن 

د هرکه بنیادش پرتو نیکان نگیر رمل

 کج است

تربیت نااهل را چون گردکان بر 

 گنبد است

8  

مستفعلن فَعَلُن مستفعلن  17

 فعََلُن 

 

دانی چه گفت مرا آن بلبل  بسیط

 سحری؟

-تو خود چه آدمیی؟ کز ذوق بی

 خبری؟! 

آخرین بیت  3

گلستان. گلستان  با 

-این وزن تمام می

 شود.

 ماه جلالیاول اردیبهشت رحمنس مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن فَع  17

 بلبل گوینده بر منابر قُضبان

3  

رمل  فعلاتن فعلاتن فَعَلُن  15

 مخبون
 دوست نزدیکتر از من به من است

 وینت مشکل که من از وی دورم 

با جواز عروضی  3

جای فاعلاتن به
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فعلاتن در رکن 

 نخست.

 فاقمورچگان را چو بُوَد اتّ سریع مفتعلن مفتعلن فاعلن   13

 شیر ژیان را بدرانند پوست

11  

 انِ لَمْ اَمُتْ یَوْمَ الوَداعِ تَأسُّفا کامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن  13

 لاتَحْسَبونی فِی الْمَوَدَّۀِ مُنْصِفا

)با جوازِ عروضیِ  5

جای مستفعلن به

 متفاعلن(

 ساِذا نَهِقَ الْخَطیبُ ابوالْفَوارِ وافر مفاعلتن مفاعلتن فعولن   18

 لهَُ شَغَبٌ یَهدُُّ اصْطَخْرَ فارِس

بدون بیت الحاقیِ  7

مورد. با  7، 75ص 

جوازِ عروضیِ 

جای مفاعیلن به

 مفاعلتن.

مفتعلن فاعلن مفتعلن  18

 فاعلن 

دولتِ جاوید یافت هرکه نکونام  منسرح

 زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام 

 را

7  

11

* 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

 متفاعلن 

بَلَغَ العُْلَی بِکَمالِهِ کَشَفَ الدُّجَی  کامل

 بجَِمالِهِ 

حَسُنتَْ جَمیعُ خِصالِهِ صَلّوا عَلَیهِ و 

 آلِهِ 

با جوازِ عروضیِ  1

جای مستفعلن به

 متفاعلن

متقار فعولن فعولن فعولن فعولن  11

 ب
 نه چندان بخور کز دهانت برآید

 نه چندان که از ضعف جانت برآید

1  

فعلاتن فعلاتن  فعلاتن 11

 فعلاتن 

رمل 

 مخبون
در سرِ کارِ تو کردم دل و دین با 

 همه دانش

با جواز عروضی  1

جای فاعلاتن به
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حقیقت منم امروز و مرغِ زیرک به

 تو دامی

فعلاتن در رکن 

 نخست.

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  17

 فاعلاتن 

گر کُشی ور جُرم بخشی، روی و  رمل

 سر بر آستانم

مان نباشد؛ هرچه بنده را فر

 فرمایی برآنم

1  

17

* 
مفعولُ مفاعیلُ مفاعبلُ 

 مفاعیلن 

گسِلدَ زخمۀ گویی رگِ جان می هزج

 ناسازش

 تر از آوازۀ مرگِ پدر آوازشناخوش

1  

15

* 
مستفعلن فعلاتن مستفعلن 

 فعلاتن 

 إذا رأیتَ اَثیماً، کُنْ ساتِراً و حَلیماً  مجتث

 لاتَمُرُّ کَریماً؟یا من تُقَبِّحُ اَمْری، لِمَ 

کارگیریِ با به 1

مفاعلن  و متفاعلن 

جای مستفعلن. به

 ر.ک متن مقاله

13

* 
 مفعولُ مفاعیلُ فعولُن 

 

 از دست و زبان که برآید؟ هزج

 در آید؟کز عهدۀ شکرش به

اولین بیت گلستان  1

با این وزن شروع 

 شود.می

13

* 
رجز  مستفعلاتن مفاعلاتن 

مُرفََّل 

 مخبون

 لَمْ اَکُنْ راکِبَ الْمَواشی انِْ

 اَسْعَی لَکُمْ حامِلَ الْغَواشی

1  

 از دست تو مشت بر دهان خوردن هزج مفعول مفاعلن مفاعیلن 18

خوشتر که به دستِ خویش نان 

 خوردن

1  

مستفعلن مستفعلن  18

 مستفعلن  مستفعلن 

دشمن چو بینی ناتوان، لاف از  رجز

 مروّت خود مزن

1  
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تخوان، مغزیست در هر اس

 مردیست در هر پیرهن

71

* 
مستفعلن مستفعلن 

 مستفعلن 

 یا مَعْشَرَ الْخُلّانِ قولوا لِلْمُعا رجز

 فی لَسْتَ تدَْرِی ما بِقَلْبِ الْموجَعِ 

با جواز مفاعلن و  1

جای مفتعلن به

مستفعلن در بیت 

 نخستِ قطعه

71

* 
 یسَمْعی اِلَی حُسْنِ الاَْغان رجز مستفعلن مستفعلن فع

 منَْ ذَا الَّذی جَسَّ الْمَثانی

1  

71

* 
 منَْ ذا یُحَدِّثُنی و زُمَّ الْعیسُ  کامل متفاعلن متفاعلن مفعولن 

 ما لِلْغَریبِ سِوَی الْغَرییبِ انَیسُ 

1  

فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ  77

 فاعلاتن

رمل 

 مشکول
ا وجودت که وجود عجب است ب

 من بماند

1  

مفتعلن مفاعلن مفتعلن  77

 اعلن مف

رجز 

مطوی 

 مخبون

-آنکه نبات عارضش آب حیات می

 خورد

در شکرش نگه خورد هرکه نبات 

 خوردمی

1  

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  75

 مفاعیلن

باید که از شهوت جوانِ سخت می هزج

 بپرهیزد

رغبت را خود آلت که پیر سست

 خیزدبرنمی

1  

  گلستانبلاغت موسیقایی در اشعار  -1-1

سب شکل دهندۀ تناپردازیم که نشانمی گلستانبرای نمونه به تحلیل بیتهایی از در اینجا 

، و نیز اشراف سعدی بر قواعد عروض فارسی و عربی، و از آن مهمتر گلستانو محتوا در 

اشراف شگرف او بر قوانین بلاغت است. بلاغت را به ایراد سخن به مقتضای مخاطب و 
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اند. و این مطابقت سخن با مقتضای ن( تعریف کردهحال )اعم از موضوع و مکان و زما

مخاطب و حال، شرط و دلیل تأثیرگذاری سخن است. البته گاهی به تسامح، بلاغت و 

ای قرار دادم تا به بیان این فصاحت در یک معنی به کار رفته است. این نکته را مقدمه

بود بر  تواندأیید دیگری میهایی که در ادامه تحلیل خواهند شد، تنکته بپردازم که نمونه

 اند. خوانده« افصح المتکلّمین»درک صحیحِ نیاکانمان که سعدی را به درستی 
 خبری؟دانی چه گفت مرا، آن بلبلِ سحری؟     تو خود چه آدمیی کز عشق بی»  -1

: 1131)سعدی، « اشتر به شعر عرب، در حالتست و طرب     گر ذوق نیست تورا، کژطبع جانوری

41) 

اند، دو بیت آغازین ، از بحور خاص عرب، سروده شده«بسیط»این بیتها که در بحر   

سفرِ »چون از ، گلستان( در این داستانِ 537: 1787اند. )سعدی، یکی از غزلهای سعدی

رفته است، سعدی با رعایت اصلِ و آواز کودک عرب و به رقص آمدن شتر سخن« حجاز

ن ترین وزموضوع، از بحری مخصوصِ شعر عرب، و متناسببلاغیِ ایرادِ سخن به مقتضای 

« رقص شتر»استفاده کرده است تا با « مستفعلُن فَعَلُن، مستفعلن فَعَلُن»انگیز یعنی طرب

بریم که بدانیم انتخابِ سعدی از میان وزنهای میهماهنگ باشد. وقتی به هنر سعدی پی

توانست متناسب با موضوع، چرا که میمتنوعِ بحورِ عرب، دقیقترین انتخاب بوده است. 

وزنی از دیگر بحرهای شعر عرب )وافر، کامل، طویل، مدید( را نیز انتخاب کند؛ اما نکته 

« تررقص ش»انگیز نیست و در این است که هیچیک همانند این وزن از  بحر بسیط، طرب

نجا ب سعدی، در ایشد. لذا انتخاکرد؛ یعنی بخشی از تناسب بلاغی رعایت نمیرا القا نمی

 بهترین انتخاب ممکن و مبتنی بر قواعد و دلائل بلاغی بوده است.

، از کندسعدی در جای دیگری نیز هنگامی که سخنِ عربِ تشنه در بیابان را نقل می -1

ت کند. پیداسکه بحری مخصوص عرب است استفاده می«( مُتَفاعِلُن»)تکرارِ « کامل»بحر 

غ باشد. توانست بلیرسی در شعری از زبان یک اعرابی اینگونه نمیکارگیریِ وزنی فاکه به

 :نداایت نشدهاند، رعشدهسعدی نگاشته گلستانای که در دیگر کتابهایی که به تقلید نکته
 (111بَتی )همان: یا لَیْتَ قبَْلَ مَنیَِّتی یوَمْاً افَوزُ بمُِنیَْتی      نَهْرٌ تُلاطمُِ رُکْبَتی و اظَلَُّ اَمْلأَُ قرِْ       

)سعدی، « تر از آوازۀ مرگِ پدر آوازشگسُِلَد زخمۀ ناسازش       ناخوشگویی رگِ جان می» -1

1131 :41) 

دکی ؛ اما با ان«(مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلن)»نماید وزن این بیت اندکی عجیب می

خن که س« موضوع»یابیم که سعدی برای حفظ جنبۀ بلاغتِ متن، به اقتضای دقت درمی
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استفاده « ناساز»با آهنگی « ناخوش»است، از وزنی « آوازی ناخوش»و « زخمۀ ناساز»از 

کرده است. اما نکتۀ جالب آن است که نباید پنداشته شود که وزن اخیر، وزنی غیرمعمول 

است. این وزن درمیان شعرای سبک خراسانی و آذربایجانی همچون سنایی و خاقانی 

گون، نشان از شمّ ده است و حسن انتخاب سعدی در میان اوزان گونهشده بوشناخته

آور و اشراف و آشنایی او با گسترۀ اوزان شعری دارد. تعجب نکنید اگر بگویم وزن شگفت

قصیدۀ ایوان مدائن در این وزن است؛ اما در دیوانهای چاپی، مصراعهایی که در این وزنِ 

ر تغیی«( مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن»یعنی اند، به وزن فرعیِ دوری )اصلی بوده

عنی با یک قاعدۀ تسکین ی« مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلن»اند. توضیح آنکه وزن یافته

یلن مفعولُ مفاع»تبدیل دوهجای کوتاه به یک هجای بلند، به آسانی تبدیل به وزن دوریِ 

  شود:می« مفعولُ مفاعیلن

   ‒ ‒ ‒ U  /U ‒ ‒ U  /U ‒ ‒ U  /U ‒ ‒ «: مفاعیلن عولُ مفاعیلُ مفاعیلُمف»( 1

 ‒ ‒ U  /U ‒ ‒ــــــــ /  ‒ ‒ U  /U ‒ ‒  «:مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن» (1
‒   

از  اند. چنانکه برخیرفتهکار مینکتۀ دیگر اینکه این دو وزن گاه در یک شعر واحد به

 در« و از خاکی و ما خاک توایم اکنونگوید که ت»مصراعهای قصیدۀ ایوان مدائن همچون: 

را در میانۀ مصراع زائد پنداشته و آن را حذف « و»وزن نخست است اما در متون چاپی، 

شود. یش از او در دیوان سنائی دیده میهایی دیگری نیز در دیوان خاقانی و پاند. نمونهکرده

ه کار برده؛ کدر کنار هم بهبرای نمونه اثیرالدین اخسیکتی نیز در غزلی، این دو وزن را 

 دهد وزن دوم، صورتی دیگر از وزن نخست است:نشان می

 م...بینطغرای وفا بر سرِ فرمانْت نمی            بینم   شکنا بر سرِ فرمانْت نمیپیمان»

 « بینمیابم، پنهانْت نمیدات نمیپیتو، در غیرتِ چشمِ خود ]کذا[      از غایت حسنِ 

 (731: 1773)اثیر،                                                                             

از آنجا که عکسِ قاعدۀ تسکین، یعنی تبدیل یک هجای بلند به دو هجای کوتاه، 

کار رفته است، ای را که این دو وزن توأمان در آن بهصحیح نیست، لذا وزن اصلیِ سروده

 دانست.« فاعیلُ مفاعیلنمفعولُ مفاعیلُ م»باید 

 )سعدی،« ؟إذا رأیتُ اثَیماً، کنُْ ساترِاً و حلَیماً                 یا من تُقبَِّحُ امَْری، لِمَ لاتمَرُُّ کرَیماً» -1

1781 :117) 
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ابتدا ببینیم این شعر را با کدام وزن و کدام آهنگ باید خواند؟ این بیت اینگونه 

 شود:بندی میتقطیع و رُکن
   U ‒ U ‒  /U U ‒ ‒ /‒ ‒ U ‒ / U U ‒ ‒          )مفاعلن فعلاتن مستفعلن فعلاتن( 

    ‒ ‒ U ‒ / U U ‒ ‒ / U U ‒ U ‒ /U U ‒ ‒   )مستفعلن فعلاتن متفاعلن فعلاتن( 

ای از شعر فارسی در این این سروده دارای آهنگ و ریتمی زیباست که اگر نمونه

 شود:آشکار میدست بدهیم، آهنگِ شعرْ وزن به

 بردی دلم را به یغما، ای ترکِ غارتگرِ من     

 دیدی چه آوردی ای دوست، از دست دل بر سرِ من؟                                          

مستفعلن فاعلاتن، »یعنی « مُجتَث»این سروده از صفای اصفهانی، در وزن اصلیِ بحرِ 

، در دهدق نیز، همانگونه که آهنگِ آن نشان میاست. بیت عربیِ فو« مستفعلن فاعلاتن

بودنِ زبانِ شعر، از اختیارات شعر عرب نیز در همین وزن است اما سعدی مطابق عربی

« تنفعلا»است و « مستفعلن»از زحافاتِ « مفاعلن)»جسته است.  ها بهرهکارگیریِ رکنبه

 کار بروند.جای رکنِ اصلی بهبهتوانند و در عروضِ عرب، زحافات می« فاعلاتن»از زحافاتِ 

جای مستفعلن است؛ که برخلاف قاعدۀ عروض فارسی، کاررفتنِ متفاعلن بهتنها نکته، به

حال سعی  شود.(تبدیل هجای بلند به دو هجای کوتاه، در مواردی از شعر عرب دیده می

ا نید تکنید ابتدا بیت صفای اصفهانی و پس از آن، بیت اخیر را با همان آهنگ بخوا

« تمس»موسیقیِ زیبای شعر بر شما آشکار شود. در این داستان نیز، این بیت از زبان 

شود و به عقیدۀ نگارنده، طمأنینۀ وزن، مکثی که بین دو لَختِ بیان می« عابد»خطاب به 

هر مصراع وجود دارد، و در نهایتْ ریتمِ لَنگِ بحر مجتث، متناسب با لحن انسانی مست 

. این نیز حکایت از حسن انتخاب سعدی در انتخاب وزنی متناسب با فضای تواند بودمی

 داستان دارد.
 (31: 1131اِنْ لمَْ اکَنُْ راکبَِ الْمَواشی         اَسعَْی لَکمُْ حامِلَ الغَْواشی )سعدی،  -1

وبی بندی کنیم. این بیت نمونۀ خکنیم آن را رکنابتدا بیت را تقطیع و سپس سعی می

دهد برخلاف نظر برخی که معتقدند بدون تقویتِ گوش و تنها با نشان میاست که 

توان وزنِ شعر را دریافت، تشخیصِ گوشیِ کلیتِ یادگیریِ قواعد و از طریق تقطیع می

بندیْ بسیار بسیار کلیدی و راهگشا است. سخن آهنگِ شعر، پیش از تقطیع، در شیوۀ رکن

ر بتوان هجاهای کوتاه و بلند را و ترتیب هجایی نگارنده این است که با تقطیع حتی اگ

ر بندیِ صحیح و دتوان به رکنآنها را تشخیص داد، بدون تشخیصِ اولیۀ آهنگِ شعر، نمی
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ی اشعر را به درستی منتقل کند دست یافت. و این نکته« ریتمِ »نهایت به وزنی صحیح که 

تلف های مختوان به شیوهمیاست که کمتر بدان توجه شده است. یعنی گاهی یک بیت را 

« ریتم»بندی کرد اما تفاوت وزن اصلی با دیگر وزنهایی که ماحصل تقطیع است، در رکن

شعر است. و این گذشته از این نکته است که اگر گوش عروضی تقویت نشود، با توجه به 

هنگام  های بسیاری دربسامدِ فراوانِ اختیارات و ضروراتِ وزنی در شعر فارسی، در نمونه

توان به تشخیص هجای کوتاه از بلند تقطیعْ اگر کلیتِ آهنگ شعر درک نشود، حتی نمی

بندیِ صحیح. سخن نگارنده آن است که ملاکِ تشخیصِ دست یافت؛ چه رسد به رکن

وجودِ ضرورت یا اختیارِ شاعری برای تشخیصِ هجای کوتاه از بلند، همان تشخیصِ گوشیِ 

گ، تقدّمِ تشخیصِ آهن»به عقیدۀ نگارنده یک قاعده است؛ یعنی کلیتِ آهنگ است؛ و این 

و اما از این سخن بگذریم و به تقطیع و تشخیصِ هجاهای «. بر تقطیع، در وزن شعر فارسی

ا ذکر پردازیم. ببندیِ بیتِ محل بحث میکوتاه و بلند، و سپس با توجه به آهنگ، به رکن

رب بسیار آسانتر از شعر فارسی است؛ چراکه این نکتۀ مهم که تقطیعِ هجایی در شعر ع

دنِ شیعنی بلند تلفظ« اشباع»در شعر عرب، جز در انتهای بیت، در آغاز و یا میانۀ بیتْ 

هجای کوتاه وجود ندارد؛ لذا هجای کوتاه به راحتی از هجای بلند قابل تمایز است. اما در 

صراعِ بیت، در موارد بسیاری هجای سازیِ بیشترِ رکنها در دو مخاطر قرینهشعر فارسی، به

کوتاه را باید با اشباع تلفظ کرد؛ یعنی ظاهرِ هجا، باتوجه به طرحِ صامتها و مصوتها، کوتاه 

است اما از نظرِ کششِ زمانی، باید معادلِ هجای بلند خوانده شود. تشخیصِ گوشیِ کلیتِ 

امدِ فراوانِ همین ضرورت خاطر بسآهنگِ شعر که نگارنده اینقدر بر آن تأکید دارد، به

 شعری در شعر فارسی است که البته در شعر عرب وجود ندارد.

    ‒ ‒ U ‒ ‒ U ‒ U ‒ ‒تقطیع هجاییِ بیت بالا چنین است:     

 بندی کرد؛ از جمله:های مختلفی رکنتوان به شیوهاین توالیِ هجایی را می

 لُنمستفعلن فاعلاتُ فَعْ  -1

 مستفعلن فاعلن فعولن -1

 لُ مستفعلن فعولنمفعو -7

 مفعولُ مفعولُ فاعلاتن -7

 لُن مفاعیلُ فاعلاتنفَعْ  -5

 لُن فعولن فَعَلْ فعولنفَعْ   -3
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ابیم یاما اگر در چنین مواردی به حکمِ تشخیصِ کلیتِ آهنگ با گوش عمل کنیم، درمی

یر بندی کرد. ابتدا بیت فارسی زتوان به وزنی کاملاً آهنگین و زیبا رکنکه این شعر را می

است ( و سپس بر اساس آهنگِ « مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن»ا )که بر وزن ر

 آن، بیت عربی را دوباره  بخوانید:

 مخوان ز دیرم به کعبه زاهد، که برده از کف دلِ من آنجا     

 به ناله مطرب، به عشوه ساقی، به خنده ساغر، به گریه مینا )مشتاق اصفهانی(             

 دی کرد. بناست و اینگونه باید آن را رکن« مستفعلاتن مفاعلاتن»بیتِ محل بحثِ ما،  وزنِ

 قدرت و»و « تنی چند از روندگان»، سخن از گلستانباری، از آنجا که در این حکایتِ 

است، وزنی ریتمیک «( راکِب)»ه است، مضمون بیت هم که سخن از سوار« سرعت

. لذا برآنم که انتخاب این وزنِ خاص نیز از جانب طلبد که القای حرکت و سرعت کندمی

خواند، برآمده از شمّ و شناختِ بلاغیِ « المتکلمینافصح»راستی باید او را سعدی که به

 اوست.

 نه به اشتر بر سوارم، نه چو اشتر زیر بارم    نه خداوندِ رعیتّ، نه غلامِ شهریارم -1

: 1131گذارم )سعدی، زنم آسوده و عمری میی میو پریشانیِ معدوم ندارم     نفس موجود غم

41) 

های خطی متفاوت است و هم مصحّحان متون چاپی ضبط این دو بیت، هم در نسخه

اند. چرا؟ به گمان نگارنده، به این دلیل که قاعدۀ وزنیِ باره نرسیدهبه ضبط واحدی دراین

ز نشده است. )ضبط فروغی نیموجود در این شعر، توسّط کاتبان آنگونه که باید دریافته 

ند. ککه در وزن تفاوتی ایجاد نمی« اشتر»جای به« استر»همانند یوسفی است با تفاوت 

های اند: )ضبطاما در ضبط مصفّا مصرع نخست و چهارم دارای ضبط و وزنی متفاوت

 یوسفی در اینجا بر ضبط مصفّا برتری دارد(
 زنم آسوده و عمری بگذارم م    نفسی مینه به اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بار 

 (11: 1134)سعدی،                                                                                                

ن با کاروا»است که « ای سر و پا برهنهپیاده»به عقیدۀ نگارنده، چون حکایت دربارۀ 

خاطر توصیف فضای کند، بهو این دو بیت را زمزمه می به در آمده است« حجاز از کوفه

بادیۀ عرب، سعدی به اقتضای بلاغت، از جوازات و قواعد خاص شعر عرب در شعر فارسی 

خوردنِ تقارنِ خاطر برهماستفاده کرده است؛ جوازات و اختیاراتی که در عروض فارسی به

ه عرب را الناموزون خوانده بود، بموسیقایی قابل پذیرش نیست. )اینکه عبید زاکانی شعر 
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خاطر همین اختیارات گستردۀ وزنی است که تقارن رکنها را در مصراعهای قرینه به هم 

در شعر فارسی جز در رکن نخست «( فعلاتن»زند.( در بحر رملِ مخبون )تکرارِ می

وازی کار برد، اما در عروض عرب، چنین جبه« فعلاتن»جای را به« فاعلاتن»توان نمی

و نیز «  فاعلاتن»، «فعلاتن»جای ها نیز بههست. و سعدی در این شعر در دیگر رکن

ن فعلات»است یعنی: «رَمَلِ مَخبون»کار برده است. وزن اصلی بیت، در بحرِ به« فَعَلاتُ»

لاتن فعلاتن فاع»)وزن مصرع سوم( اما به این شکلها نیز درآمده: « فعلاتن فعلاتن فعلاتن

و  )در مصرع دوم(،« فعلاتن فعلاتن فعلاتُ فاعلاتن»)در مصرع نخست(، « لاتنفعلاتُ فاع

خطی،  های)در مصرع پایانی(. از آنجا که کاتبان نسخه« فعلاتن فعلاتن فعلاتن فاعلاتن»

د تا اندر آن تغییراتی داده بوده اند،دیدهوزن این دو بیت را بنا به عادت ذهنی آشفته می

قواعد عروضیِ شعر فارسی شود؛ و این کارِ مصححانِ گلستان را در  ها مطابقترتیب رکن

 مصراع اول این بیت در»نویسد: باره میعصر حاضر نیز دشوار کرده است. )یوسفی در این

نظر نگارنده، کاربردِ جوازاتِ ( حال آنکه به313بدلها: نسخه« ها متفاوت و آشفته استنسخه

همه عدی، در اینجا نیز دلائل بلاغی دارد. از اینعروض عرب در شعری فارسی توسط س

ش که اَجَل« توانگرِ اشترْسوار»که بگذریم، در ادامۀ داستان سعدی، این پیاده بر بالینِ 

: 1781)سعدی: «! سختی بنَِمردیم و تو بر بُخْتی بِمُردیما به»گوید: آید و میفرارسیده می

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن »موزون و بر وزن ( نکتۀ هنری این است که این جمله نیز، 81

است؛ یعنی بر همان وزنِ دو بیت گذشته. صد رحمت بر روان سعدی باد! )در « فاعلاتن

آمده که هم از نظر وزنی و هم از نظر « مُردی»، «بِمُردی»جای ضبط استاد مصفّا، به

 نحوی، باز ضبط یوسفی بر آن رجحان دارد( 

 :گیرینتیجه -1

وزن عروضیِ خاصِ گلستان سخن رفت که با احتساب آنها، مجموع  8، از در مقالۀ حاضر

هایی از اشعار نمونه رسد. همچنینوزن می 71کار رفته در آثارِ سعدی، به اوزانِ شعریِ به

را دیدیم که سعدی به دلائل بلاغی، متناسب با موضوع سخن، در ارتباط با  گلستان

سعدی  از بحور خاص شعر عرب بهره برده است. اشخاص داستان و نیز محیط بادیۀ عرب،

 کند؛توصیف می« صورت و معنییارِ موافقْ»در غزلیات، معشوق آرمانی خود را با عبارت 

 انگلستشک در تاریخ ادبیات فارسی، بی« صورت و معنینثرِ موافقْ»و بهترین نمونۀ 

بررسی شد، سعدی  دست داده وهای متعددی بهسعدی است؛ چراکه همانگونه که نمونه
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نظیر، تناسب ایجاد کرده است؛ و این تناسبِ میان صورت و محتوای این اثر، با دقتی بی

به  انگلستیعنی ایرادِ سخن به مقتضای حال )و در « بلاغت»شکل و محتوا، یکی از لوازمِ 

مقتضای موضوع( است؛ تناسبی که نگارنده در این مقاله تنها بخشی از آن را از منظر 

ساله و اشراف سعدی غور، مطالعۀ چندین های وزنی و عروضیِ سعدی نشان داد.رنماییهن

بر ظرائف زبانی، نحوی، بلاغی، شکلی، هنری، و نیز عروضیِ آثار ادبیِ فارسی و عربیِ پیش 

کردنِ آنها در ذهن، حاصل سالها کوشش سعدی است و این چیزی نیست از خود و ملکه

ماحصل این  ی مدعیان، پس از دورۀ توبه!( پدید آمده باشد.که یک شبه )و به رغم برخ

اند که سعدی پای از دروازۀ تواند بود به کسانی که مدعیِ آن شدهمقاله، پاسخی دیگر می

های او از کاروانیان است!؛ ناآشنایانی به حاصل شنیدهگلستان شیراز بیرون نگذاشته و 

اند بر سعدی ایراد عروضی و سعی داشته ادبیات، تاریخ، و فنِّ عروض که به خطا حتی

مقالۀ حاضر شاید توانسته باشد بخشی از ضرورتِ آموزش قواعد کلی  وزنی نیز وارد کنند!

عروض عرب به دانشجویانِ ادبیات فارسی و نیز ضرورتِ آشنایی با کلیتِ بحور عرب را 

نیان، اشعار متعدد و ها و تصرفاتِ هنریِ ایراورزینشان داده باشد؛ بحرهایی که با ذوق

« دهشاوزانِ ایرانی»توان آنها را اوزان بسیار زیبایی از آنها ساخته شده است؛ وزنهایی که می

خواند. باری، شناخت کلی از موسیقیِ برخی بحور و اوزانِ شعر عرب، که ایرانیان از آنها 

خوانی، به خواننده یحتواند در صحاند، در هنگام مواجهه با متن، هم میاوزان زیبایی ساخته

رسان باشد  و با آشکار کردنِ موسیقیِ متن، موجب افزایش التذاذ هنریِ وی شود، و یاری

 تواند پژوهشگران را در تصحیح متن یاری کند.هم می
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 منابع:

، به تصحیح و مقابله و مقدمۀ دیوان اثیرالدین اخسیکتی( 1773اثیرالدین اخسیکتی )

 فرّخ، تهران: رودکی؛ونالدین همایرکن

 ، چ دوم، تهران: کارنگ؛مگراین پنج روزه (1733پور پیرار، ناصر )

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی؛عروض و قافیۀ عربی( 1787حسنی، حمید )

، به تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی، دیوان حافظ( 1733الدین محمد )حافظ، شمس

 ششم، تهران: اساطیر؛ دار، چبه کوشش عبدالکریم جربزه

)متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی  کلیات سعدی( 1788بن عبدالله )سعدی، مصلح

شیرازی، از روی نسخۀ تصحیح شدۀ انجمن ادب فارس و یک نسخۀ خطی معتبر و قدیمی 

 منحصر(، به کوشش مظاهر مصفّا، چ دوم، تهران: روزنه؛

س تصحیح و طبع محمد علی ]،[ بر اساکلیات سعدی  (،1787) _____________

 فروغی. به کوشش بهاءالدّین خرّمشاهی. تهران: دوستان، چهارم؛

. تصحیح و ترجمه از شعرهای عربی سعدی شیرازی(، 1731) ______________

 جعفر مؤیّد شیرازی. شیراز: انتشارات دانشگاه  شیراز؛

: ششم، تهران ، به تصحیح غلامحسین یوسفی، چگلستان(، 1781) ----------------

 خوارزمی؛

وزن شعر فارسی از ، «اوزان شعر در غزلیات سعدی( »1781سمیعی گیلانی، احمد )
اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار های نخستین هم، )مجموعه سخنرانیامروز دیروز تا

زاده، (، به کوشش امید طبیب1788اردیبهشت  11و  8شناسی ایران ایرانی در انجمن زبان

 رهنگستان زبان و ادب فارسی؛تهران: ف

 ، ویراست چهارم، تهران: نشر میترا؛آشنایی با عروض و قافیه( 1787شمیسا، سیروس )

، مشهد: انتشارات دانشگاه فرهنگ اوزان شعر فارسی (1788وحیدیان کامیار، تقی )

 فردوسی مشهد؛

صفرزاده، ، به تصحیح حمید حسنی و بهروز مدارج البلاغه( 1787خان )هدایت، رضاقلی

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛

 

 



 

 سهم سعدی

 جستاری در زمینه بلاغت تطبیقی در گلستان
 

 1حسینیرودابه شاه

 

 

 چکیده

یشتر یی است بهایی از گلستان در مقایسه با متون ادب عربی ترجمهرسد بخشبه نظر می

ه ها به کار بردبخش هایی که سعدی در اینلفظ به لفظ از عربی به فارسی و تکنیک

زدایی در کلام خود، بهره برداری از ساختار نحوی زبان عربی به قصد ایجاد آشناییگرته

هایی های بلاغی میان دو زبان عربی و فارسی و ترجمه آزاد در قسمتوری از اشتراک

شوند. سهم سعدی در این دست است که محل اختلاف بلاغی میان دو زبان محسوب می

برداری و یان گرتهن در گلستان مهارت در جایگزینی واژگان، درک رابطه ماز سخنا

های ها و اختلافهای اشتراکه هنگام و هنرمندانه در بزنگاهوری بزدایی و بهرهآشنایی

در این راه گرفتار عربی زدگی « البته به ندرت»اما  گاهی  ،بلاغی میان دو زبان است

 کند.شود و یا کم فروغتر جلوه میی مواجه میشود و سخن او یا با ابهاماتمی

 

 زدگیبلاغی، عربیزدایی، اشتراکهای برداری، آشناییسعدی، گرته: کلیدواژه
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 مقدمه -1

از هزار و یک فن سخنوری که سعدی در گلستان به کار برده هنر سعدی در برگردان 

متون ادب عربی به فارسی مورد توجه این مقاله قرار گرفته برخی سخنان در گلستان از 

یی رسد و گاه چندان تصویر و آرایهاست.  سخنانی که به نظر یک ترجمه لفظ به لفظ می

 اما زیباست. سعدی در این زیبایی چه سهمی دارد؟  ،شودهم در آن دیده نمی

دو زبان  ه بلاغت هرتوانایی سعدی در سرایش نظم و نثر هردو و اشراف کامل او ب

های بلاغی در دو ها و اختلافدهد از محل اشتراکفارسی و عربی به او این امکان را می

جایی مکان اجزای جمله هزبان و از خاصیت تاثیرگذاری بر مخاطب به وسیله جاب

مبدأ)عربی( در جمله مقصد)فارسی( به خوبی بهره ببرد و کلامی بیافریند که نه تنها 

 بلکه یکسره خلاقیت و نوآوری است. ،ف نیستترجمه صر

های بر آشنایی و اشراف کامل به ویژگیها از زبانی دیگر علاوه گونه برگردان جمله این

طلبد و سعدی از عهده این کار به شایستگی بلاغی هر دو زبان ذوق و هنر سخنوری می

ه است که شاید در ظاهر های سادهمین جمله آید و موضوع کار این مقاله نیز دقیقاً برمی

لاغی های باما هدف نشان دادن ظرافت ،شوندبسیار ساده به نظر بیایند و ترجمه انگاشته 

در همین جمله ساده  است و توجه به این نکته که از هیچ سخنی در گلستان نباید به 

 آسانی گذشت. 

های هروش کار در این پژوهش به صورت مقایسه و تطبیق بلاغی است و درک نقط

بار به یاری تطبیق  های بلاغی یکها و اشتراکها، اختلافبلاغت گلستان از محل چالش

 کاند و یگلستان با متون ادب عربی که مأخذ این دسته از سخنان سعدی انگاشته شده

 گیری از تطبیق گلستان است با ترجمه آن به زبان عربی.بار به وسیله بهره

های مشترک در گلستان و آبشخورهای آن ت که زیباییدر این مقاله فرض بر این اس

 های بلاغی است و پیروی او در چینش اجزاء جملهمرهون درک ظریف سعدی از اشتراک

برداری از یک از رابطه میان گرته مطابق مأخذهای مورد توجه او  نشان از آگاهی سعدی

عیار برای سنجش هنر و توانایی زدایی در زبان دیگر دارد. و بهترین مو ایجاد آشنایی زبان

سعدی در این کار ترجمه گلستان به زبان عربی و بررسی رابطه گلستان با مأخذهایش در 

ن جا که لطف سخ یی است که به عربی از گلستان وجود دارد. آنمقابل رابطه آن با ترجمه

 همان سعدی به واسطه ترجمه گلستان به زبان عربی، از میان رفته و یا کمرنگ شده
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تواند نقطه قوت و اوج بلاغت سخن سعدی قلمداد گردد. در حالیکه برداشتهای سعدی می

 از مآخذ گلستان نشانی از کمرنگ شدن هنر بلاغی متن اولیه ندارد. 

 پیشینه -1-1

ه توان در اینجا همپژوهش درباره بلاغت سعدی به حدی گسترده است که نمی یپیشینه

اشاره  یغما 138توان به مقاله استاد همایی در شماره ه میها را برشمرد. به طور خلاصآن

ه و یا از مقال« الکتبۀ با گلستان سعدیۀمقایسه مقامات حمیدی و عتب»کرد با عنوان 

 پژوهش زبان و ادبیات فارسی یداری در شماره سی و سوم فصلنامهجناب آقای دکتر تمیم

ن در چارچوب دستور نقشگرای مطالعه سبک شناسی وجه نمایی در گلستا»با عنوان 

ر از جناب آقای دکت« و گلستانهای )تناص/هم متنی( در بوستان گونه»و مقاله « مندنظام

ی نام برد. و یا به نظر استادانبهار ادب الله فسنقری در شماره اول سال پنجم فصلنامه حجت

 تاد بهار در کتابو یا اس دیداری با اهل قلماز جمله شادروان غلامحسین یوسفی در کتاب 

و ... اشاره داشت. اما در زمینه آنچه که در این مقاله به طور خاص مورد شناسی سبک

 یی مشاهده نشد. توجه است پیشینه

ها از گلستان وامدار جا لازم به یادآوری است که پذیرش این که آیا این بخش و در این

نوشتن گلستان است، متکی به ترجمه از متون عربی و به اصطلاح آبشخورهای سعدی در 

هایی است که به بررسی مآخذ گلستان و مضامین مشترک میان گلستان پژوهش یپیشینه

ه ز سایر بهره برداند و در این زمینه نگارنده از دو منبع بیش او متون ادب عربی پرداخته

هنمایی ابه ر ،«مآخذ قصص و تمثیلات بوستان و گلستان سعدی»نامه با عنوانیکی پایان

اصغر حلبی و مشاوره جناب آقای دکتر غلامحسین مرزآبادی، و به جناب آقای دکتر علی

کوشش دانشجو جناب آقای فرامرز جلالت مغانلو برای اخذ درجه دکتری است و دیگری 

از جناب آقای « مضامین مشترک در گلستان و امثال و حکم عربی»یی با عنوان مقاله

به چاپ   مجله ادب عربیدر شماره سوم از سال سوم   دکتر مصطفی موسوی است که

گیری از دو نرم افزار رسیده است و همچنین نگارنده ضمن مراجعه به اصل منابع با بهره

یی در این زمینه جستارهایی نیز به صورت جستار کلیدواژه« درج»و « الاکبر المرجع»

 داشته است.

*** 
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ی توان برگزید که رابطههایی را مین بخشهای زیبای گلستااز میان شعرها و جمله

های یی از دورترین تناسبمستقیمی با متون کهن ادب عربی دارند و این ارتباط گستره

ها شود و در هر کدام از این بخشترین ارتباطهای لفظی را شامل میمفهومی تا نزدیک

طلبد در این یها پژوهشی عمیق را مکدام از آن فن و هنری نهفته است که کشف هر

مقاله سعی بر آن بوده که یکی دو نمونه از فن و هنر سعدی مورد کاوش قرار بگیرد و به 

ای هتنها بخش محدودی از گلستان که مربوط به اقتباس ،این موضوع یدلیل گستره

 هاییهم بخش های مضامین سعدی با متون عربی است، انتخاب شد آنسعدی و اشتراک

ها را توان آنها پررنگ است که میک در معنی و مترادف واژگان آنکه به قدری اشترا

ای هترجمه قلمداد کرد. تلاش بر این است که در این پژوهش دریافت که فن و تکنیک

های برگردان چیست و سهم او در این بلاغت چقدر سخنوری سعدی در این دست از جمله

 است؟ 

 های سعدی:تکنیک -1

هایی از گلستان که مورد مطالعه این مقاله است، در مجموع خشهای سعدی را در بتکنیک

 توان تقسیم کرد:به سه دسته می

 برداری از متن مأخذآشنایی زدایی به واسطه گرتهو  (calque)(ترجمه لفظ به لفظ1

برداری از ساختار نحوی زبان عربی که باعث دی با ترجمه لفظ به لفظ ضمن گرتهسع

یک تکن و با استفاده از شودشدن محل واژگان در جمله فارسی می جایی و پس و پیشهجاب

زدایی کند و همین آشناییدایی ایجاد میزو جانشینی، در سخن فارسی آشنایی جاییهجاب

( و در عین حال 73: 1783است که مایه زیبایی و آفرینش نوین یک اثر هنری  )احمدی،

اصلی قرار گرفتن اجزای جمله در یک زبان شود. به نوعی محل ایجاد موسیقی در کلام می

اگر عینا در جمله دوم رعایت شود ممکن است در جمله دوم خلاف عادت و نرم جمله به 

 بخشد. وجود بیاید و این جابجایی به واسطه آشنایی زدایی به سخن زیبایی می

ه خست بهای بلاغی و انتقال بلاغت زبان نوری از اشتراکبهره(ترجمه لفظ به لفظ و 1

 زبان دوم

 گیری از دستاوردهای تکنیکبهرههای لفظ به لفظ علاوه بر سعدی گاهی با این ترجمه

وگاهی  دهدزیبایی بلاغی جمله در زبان نخست را نیز دقیقا به زبان دوم انتقال می نخست،

های مأخذ یا به روال عادی جمله در معیار زبان هستند و یا سبک و سیاق این جمله
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واژگان آن در خود زبان عربی نیز بر طبق روال زبان عربی نیست و اجزای آن جمله ترتیب 

اند و سعدی همین چینش را بنا به دلایل بلاغی تغییر مکان داده و متقدم یا متاخر شده

کند و با ترجمه لفظ به لفظ همان زیبایی بلاغی را در فارسی مطابق متن عربی رعایت می

هایی که پیشتر یاد شد، از وریواردی سعدی علاوه بر بهرهدهد. در چنین مجلوه می

ها همان زیبایی را در جمله برد و بر اساس این اشتراکهای بلاغی هم سود میاشتراک

 کند.برگردان در گلستان عینا حفظ می

 های بلاغی(ترجمه آزاد و پرورش جمله به واسطه درک اختلاف7

ی ترجمه آزاد و نه لفظ به لفظ، از فضای واسطه گزیند و بهسعدی سخنی زیبا را برمی

 هایی را در این ترجمه جلوهتواند کمال استفاده را داشته باشد و زیباییترجمه آزاد می

ها او با درک محل اختلاف بلاغت در این بخشتر بنشیند. دهد که در زبان فارسی خوش

جایی اجزای جمله، تغییر وجه ه)جابدر دو زبان، کلام عربی را با ایجاد تغییراتی از جمله 

ی دیگر و ایجاد یک معادله معنایی، جمله، کاهش اجزای جمله، پیوند دادن جمله با جمله

و ...، به فارسی برگردانده و کلامی خلق کرده که به همان اندازه که کلام نخستین در زبان 

لام با بلکه زیباتر و کعربی، ادبی و زیباست کلام پرورش یافته در فارسی نیز زیباست و 

 ذوق و بلاغت فارسی چنان هماهنگی دارد که با نمونه نخست خود این پیوند را ندارد.

 سعدی و آشنایی زدایی -1-1

ی از برداری نحوظ به لفظ از زبان بیگانه یا گرتهرسد که گاه تنها ترجمه لفبه نظر می

لب زدایی و جند آشناییانه به دلیل ایجاد فرآیساختمان دستوری یک جمله از زبان بیگ

شود. لاغی در یک متن میتوجه شنونده و ایجاد موسیقی درکلام،  موجب ایجاد ارزش ب

له کم کم از اوایل سده پنجم مورد توجه نویسندگان پارسی قرار گرفته است. و این مسئ

شود و  این های فارسی نوشته میهای عربی جملهکه بر اساس ساختار نحوی جمله چنان

ی شده زدایبرداری نحوی یا باعث آشناییاختمان دستوری جمله به دلیل گرتهیر در ستغی

زدایی منجر به بروز نکات بلاغی از جمله تقدم مسند بر مسندالیه، تقدم و همین آشنایی

فعل بر فاعل، تقدم قید زمان در جمله شده و یا منجر به پدید آمدن موسیقی و لحن در 

 کشاند. ها در مجموع سخن را از زبان به دامان ادبیات میشود که همگی آنکلام می

زدایی است، علاقه این نویسندگان به جایی که حاصل آن آشناییهعلاوه بر این پدیده جاب

گی و موسیقی در کلام و یا های عربی به جای پارسی که ایجاد هماهنجانشینی واژه
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اده ی بخشیده است. البته میزان این استفگزینی است به کلام لطف ادبزدایی در واژهآشنایی

و شیوه استفاده به هنر شاعر و نویسنده که در نهایت منجر به خلق اثری شاهکار و یا 

ی ولی آنچه که مسلم است این است که سلیقه ،پرتکلف و کم ارزش است بستگی دارد

به جهت از زبان و ادب عرب برداری )به مفهوم عام آن( ادبی در آن دوره به گرته

تر کردن کلام  به کلام الهی بر اساس تقلید زدایی و خلق اثر هنری و شاید نزدیکآشنایی

یی جدید خلق کند که تواند جملهبرداری نحوی میگرتهاز قرآن گرایش دارد. و گاهی 

اتفاقا با سلیقه بلاغی ایرانی و موسیقی درونی در سخن فارسی مناسب باشد. و سعدی نیز 

یت اصول زبان فارسی گاهی در سعدی با وجود رعا»هنرمندی قدر است.  در این کار

ق ها را که بایستی مطابها به تقدیم فعل بر جمله تفنن کرده است، گاهی فعلبندیجمله

قاعده در آخر جمله یا بالاخره بعد از فاعل و مفعول آورده باشد مقدم آورده و برای این 

 ظ صنعت و مراعات بلاغت در نظر گرفته است. چنانقبیل تقدیم و تاخیرها وجهی از لحا

( 171: 1738سعدی،«)یاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم به کویی و نظر با رویی:»که 

چون مدت عدت »و گاه نیز تنها به مراعات فصاحت و بلاغت فعل را مقدم آورده مثال:

( و 151همان: «)یبرآمد عقد نکاحش ببستند با جوانی تند و ترشروی تهیدست بدخو

خواهد صفاتی برای که می اینجا به شیوه عربی آمده است از لحاظ بلاغت، برای این

، )بهار «آورد.مسندالیه یا موصوف جمله یا مفعول ذکر کند و بنابراین فعل را مقدم می

1733  :1178/1 ) 

ای مورد ههایی از متنبر اساس آنچه که در بالا آمد، گاهی سعدی در برخورد با بخش

ان مبدا های زبنظر خود تنها کافی است جمله را لفظ به لفظ به فارسی برگرداند تا ویژگی

حسوس هایی حتی بسیار کم و نامجاییهشود و با جابموجب ایجاز در زبان مقصد 

 زدایی به وجود بیاید. به عنوان نمونه:آشنایی

 ۀٍ موتٌ فی عزٍ خیرٌ مِن حیا» یا( 113/1: 1011 فإنّ الموتَ فی عزٍ خیرٌ مِن الحیاۀ فی الذلّ.)جاحظ،

 (101:  1001فی ذلٍ.)ثعالبی،

 (111: 1113مردن به علت به از زندگانی به مذلت.)سعدی، 

ا اما غرض م ،را برگزیده« علت»به دلیل تناسب با حکایت« عزت»اگر چه سعدی به جای 

اژگان و محل قرار گرفتن جا تعداد و در این بحث محل قرار گرفتن واژگان است و در این

 ها کاملا مطابق است.آن
 (111:  1001غِنی النفس أفضلُ منِ غنی المال. )ثعالبی،
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 (111: 1113توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت.)سعدی، 

برداری جایی با گرتههاما جاب ،در تعداد واژگان تفاوت نامحسوسی مشاهده می شود

از »شد ق روال زبان فارسی باید نوشته میچرا که طب ،ردهزدایی ایجاد کنحوی آشنایی

از جمله به جهت ایجاز حذف « است»علاوه بر این فعل « توانگری به بضاعت بهتر است.

 سی برابر با فعل اسنادیحالی است که علامت رفع خبر در زبان عربی به فار شده و این در

ایجاز است.  یاستفاده از آن مایه شود و اگر از ظاهر جمله پیروی شود، عدمترجمه می

برداری، مایه ایجاد بلاغت ایجاز و که تنها ترجمه لفظ به لفظ و گرتهبینیم پس می

زدایی در چینش جمله شده و همچنین مایه تقویت موسیقی است به عنوان نمونه آشنایی

ی غنای موسیقی با همین تکنیک به قدر (11: 1001)ثعالبی، المأمولُ خیرٌ مِن المأکول.جمله 

: 1113گویند امید به که خورده)سعدی،  پیدا کرده که در یک مصراع خوش نشسته است:

133)  
ها اما تنها ویژگی میان دو زبان این بلاغت را ایجاد نکرده. دقت و درک به هنگام از آن

مه شود هویژه قدرت سعدی در گزینش واژگان که به گستره دایره واژگان او مربوط میو ب

هایی ترین عوامل است شاهد این ماجرا ترجمه گلستان است از همان جملهو همه از مهم

ها میان دو زبان نتوانسته بلاغت سعدی را عینا انتقال که پیشتر ذکر شد که این قابلیت

 دهد: 
 ( 141: 1011الغنی بالغناعۀ لا بالبضاعۀ)فراتی، 

را به معنی « به»زنم که مترجم یدر این جمله ترجمه از اصل معنی دور است و حدس م

 برای همین از قصد معنی دور شده است.« بهتر»حرف اضافه برداشت کرده است نه 
 (111إذ الموت بالعلۀ خیر من العیش بالمذلۀ)همان :

دهد و بلاغت سخن آبشخور سعدی را نیز این جمله ایجاز سخن سعدی را انتقال نمی 

 ندارد. 

 (111کول )همان :یقولون الأمل خیر من المأ

 و نیز بسنجید جمله آخر را با جمله عربی مأخذ. 

 برداری باخوب در واژگان و درک رابطه گرته ها گزینشسهم سعدی در این دست جمله

 هنگام از این ویژگی است.ه زدایی میان دو زبان و استفاده بآشنایی

کند. و این دچار ابهام برداری از ساختار نحوی ممکن است جمله را اما گاهی این گرته

پسران وزیر ناقص عقل به »گو بر سر توجیه و یا انتقاد از این مصراع سعدیوهمه گفت
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برداری از ساختار گرتهبه اعتقاد نگارنده حاصل ( 111: 1113سعدی، «)گدایی به روستا رفتند

نحوی زبان عربی است که در آن آمدن مضاف الیه میان موصوف و صفت کاربرد دارد 

 رود.در زبان عربی به کار می« عباد الله الصالحون»یا « غابات مازندران الخضراء»که  چنان

زدایی قلمداد کرد را در این جمله از بیهقی آشنایی برداریشاید بتوان این نوع گرته

( منظور 153: 1753بیهقی،«) سلطان محمد شغل همه ضیاع غزنی خاص بدو مفوض کرد»

اما به نظر این مراد در این مصراع گلستان حاصل نشده و  ،است« ضیاع خاص غزنی»

زدایی به جای آشنایی که سعدی در این عبارت به جمله دچار ابهام شده و پذیرش این

 ابهام گراییده بهتر از توجیه آن است.

 های بلاغیسعدی و اشتراک -1

له مقصد های بلاغی جمله مبدأ را به جمترجمه لفظ به لفظ سعدی گاهی همان زیبایی

 دهد به عنوان نمونه:انتقال می
، )ابن قتیبه کلُّ الناس استطیعُ أن أرضیه إلاّ حاسدَ نعمۀ فإنهّ لایرضیه  إلا زوالهُا.

1001 :11/1) 

در « حاسد نعمۀ»خورد حصر توجهی که در این جمله به چشم می نکته بلاغی قابل

تر افاده تکثیر یا صحیح هت تاکید و افاده تعظیم به ج« کل الناس»و تقدم « الا»

در محصور عنه به واسطه « کل»( و به کاربردن ادات عموم 88: 1115است.)الهاشمی، 

کند که حاصل آن تقویت حصر این تاکید و تکثیر را دو چندان می« کل»مفهوم عمومیت 

 است.

داند که اگر این سعدی چون به بلاغت هر دو زبان فارسی و عربی تسلط دارد، می

را دقیقا با همین چینش اجزای جمله به فارسی برگرداند، کاملا بلاغت زبان نخست جمله 

در زبان دوم حفظ خواهد شد. و معنا و زیبایی جمله به همان نسبت زبان نخست در زبان 

های بلاغی در دو زبان فارسی و عربی شود. او به خوبی به وجه اشتراکگر میدوم نیز جلوه

کند و چینش اجزاء جمله مبدا را رعایت وری میه اشتراک بهرهتوجه دارد و از این وج

 نویسد:کند و میمی
شود الاّ به زوال نعمت من. همگنان را راضی کردم مگر حسود را که راضی نمی

 (11: 1113)سعدی، 

کافی است که سعدی تنها جای واژگان را مطابق جمله نخست بیاورد تا ماهیت اولیه 

یی است که ماهیت آن دستخوش وم نمایان شود. جمله مأخذ جملهجمله مأخذ در زبان د
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« ه»( و در صورت نبود ضمیر 77/7: 1788انقلاب از جمله فعلیه به اسمیه شده)شرتونی، 

( و 113/7کرد)همان:عمل می« کل الناس»متصل به فعل، فعل روی مرجع ضمیر یعنی 

شود و در جمله فارسی ن میبا برگردان این جمله به فارسی ماهیت نخستین آن نمایا

گردد و به پیروی از چینش اجزای جمله مبدأ، ترجمه می« مفعول به»به « کل الناس»

ود شمفعول به در جمله دوم نیز به واسطه حذف فاعل به قرینه شناسه بر جمله مقدم می

کند که در جمله نخست وجود دارد و همان بلاغت و همان اهمیت و تاکیدی را القاء می

 شود.ا دارد که در جمله اول دیده میر

از  وریشود این است که آیا تنها برگردان جمله، بهرهجا مطرح می پرسشی که در این

کند؟ با دقت در ترجمه گلستان به های بلاغی زیبایی متقابل در کلام ایجاد میاشتراک

بلکه  ،فی نیستهایی بین دو زبان کازبان عربی خواهیم دید که تنها وجود چنین قابلیت

آنچه که بیشتر اهمیت دارد تسلط به بلاغت و هنر مترجم است. ترجمه این متن از 

گلستان در مقابل متنی که مأخذ گلستان انگاشته شده رنگ و بویی ندارد و علاوه بر این 

اما هنر بلاغت سعدی در آن بازتاب داده نشده است  ،اگر چه ترجمه فصیح و درستی است

چرا که مترجم گلستان قصد ترجمه داشته  ،یست که بر مترجم خرده بگیریمو البته حق ن

 نه سخنوری. مترجم در برگردان این جمله گلستان نوشته است:
لقد ارضیتُ الجمیعَ فی الدولۀ الملکیۀ الاّ الحسود فإنّه لایرضی الاّ بزوال نعمتی. 

 (11: 1011)فراتی، 

اما جمله فعلیه ترجمه شده و قدرت تاکید  ،شوداین جمله نیز دیده می همان حصر در

یابد که ماهیت فعلیه جمله اسمیه مأخذ را ندارد. در واقع با این ترجمه خواننده درمی

شد جمله در زبان عربی بخشی از زیبایی خود را از دست بودن جمله مأخذ اگر نمایان می

له ترجمه گلستان که در فارسی به عکس مایه زیبایی آن شده است. جم داد حال آنمی

کند و واژه موسیقی لازم را در جهت تاکید بر محصور عنه و مبالغه در محصور ایجاد نمی

ویژه که در ترجمه گلستان بر جمله مقدم را ندارد ب «کل»عمومیت و کثرت « جمیع»

 نشده است.

ونه ترجمه گ خواست مانند مترجم گلستان بیاندیشد و بنویسید باید ایناگر سعدی می

و در این صورت غرض اصلی ...« من توانستم همگان را راضی کنم مگر حسود را »کرد یم

ر د« من»و توانایی « من»یی تاکید بر روی شد. زیرا با چنین ترجمهسخن برآورده نمی

غرض جمله به این صورت « حسود»شد و با حصر متمرکز می« همگان»راضی کردن 
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ان توانا است و فقط در راضی کردن حسود ناتوان نمود که گوینده در راضی کردن همگمی

ر آید و شاید از دیگری بربیاید. دیی که راضی کردن حسود از گوینده برنمیاست. به گونه

ینده شویم که صحبت بر سر ناتوانی گوتر به جمله بیاندیشیم متوجه میکه اگر دقیق حالی

اصولا حسود راضی بشو  در راضی کردن حسود نیست بلکه صحبت بر سر این است که

نیست و جلب رضایت حسود ناممکن است. و بهترین راه ممکن برای نشان دادن این 

 است.« الا»در « حسود»در جمله و حصر « کل الناس و همگنان»مقصود مقدم داشتن 

، راضی کردن همگنان عملی تقریبا «همگنان را راضی کردم»گوید سخنور وقتی می

یی که معنای عمومیت ادن آن در ابتدای  جمله و انتخاب واژهغیر ممکن است و قرار د

کند و نویسنده با غلو ادعا می می دهد )چه در عربی و چه در فارسی( ایجاد مبالغه می

را محصور در ادات « حسود»گاه که  کند که از پس چنین عمل غیر ممکنی برآمده و آن

 دهد.  لوه میایت حسود را غیر ممکن تر جواقع رض حصر می کند در

باید نشان داده « رضایت همه»در جمله، تاکید و مبالغه در جلب « همگنان»با  تقدم 

مله  دو ج تر به نظر بیاید و این نکته در هر، رضایت او غیر ممکن«حسود»شود تا با حصر

گلستان و مأخذ آن وجود دارد و جان کلام در همین تقدم همگنان و حصر حسود می 

 باشد. 

ناراضی فقط »یا « فقط حسود ناراضی است»واقع تاویل کل جمله این است:  و در

های و در این صورت از همان قانون حصری تبعیت می کند که در کتاب« حسود است

شود.  مثال زده می« نویسنده فقط زید است»یا « فقط زید نویسنده است» بلاغی با جمله

( که نویسنده از عهده آن 111: 1787یسا،و مقصود از کاربرد این حصر مبالغه است. )شم

یی که دلالت بر عمومیت به خوبی برآمده و با تقدم محصور عنه در جمله و انتخاب واژه

 دارد این مبالغه را تقویت کرده است. 

شود. و ترجمه فعلیه که در ترجمه گلستان چنین توجه و ظرافتی دیده نمی حالی در

زداید و در نتیجه اکید و افاده تکثیر را از جمله میو عدم تقدم محصور عنه در جمله ت

ن های بلاغی در ایحصر به اندازه دو نمونه پیشین تقویت ندارد. مترجم به مساله اشتراک

ی که سعدی با آگاه توجه بوده و تنها سعی در انتقال کامل مفهوم داشته در حالیجمله بی

های بلاغی همان تاثیری را شتراکبه خاصیت جادویی چینش واژگان و اشراف به محل ا

  dynamic)کندگذارد به مخاطب متن دوم منتقل میکه متن اولیه بر مخاطب خود می

equivalence.) 
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گونه عمل کرده  سعدی در گزینش واژگان نیز مهارت دارد او در انتخاب واژگان بدین

 است:

، حاسد نعمه: حسود را؛ کل الناس: همگنان را؛ استطیع أن ارضیه: راضی کردم؛ الا: مگر

 فانه لایرضیه: که راضی نمی شود؛ الا: الا؛ زوالها: به زوال نعمت من.

یی نامحسوسی جایی واژههو برای هرکدام از این گزینش ها که گاهی با حذف و یا جاب

 یی می توان یافت.همراه است توضیح قانع کننده

فت. توان یاجایگزین کرده نمی« کل الناس»بهتر از آنچه که سعدی در این جمله برای 

را در خود دارد و به نوعی « کل»ضمیر مبهم مرکب که همان معنای عمومیت « همگنان»

ر تواند شامل شود و بدر زبان فارسی عمومیت بیشتری را نیز نسبت به )کل الناس( می

ا رتر باشد حصر قویتری مجموع مخلوقات دلالت کند. و هرچه عمومیت در اینجا گسترده

 در پی دارد.

عیت دارد و این قط« توانستم راضی کنم»در فارسی قطعیت بیشتری از « راضی کردم»

در راضی کردن در مقابل حصر حسود و مستثنی دانستن حسود از راضی کردن به نوعی 

ها کند. علاوه بر اینمحال بودن راضی کردن حسود را نیز با قطعیت بیشتری بیان می

 »د حصر )مگر و الاّ( به جهت پرهیز از تکرار و ایجاد موسیقی با تکرار ایجاد تنوع در اعدا

و تناسب جمله با زبان و « مگر»در بخش نخست جمله به واسطه انتخاب ادات حصر « ر

به جهت تفاوت کاربرد در « حاسد نعمت»به جای « حسود»فکر فارسی با جایگزینی واژه 

 دو زبان جالب توجه است.

اما این ترکیب برعکس واژه  ،در عربی کاربرد بسیار دارد« تحاسد نعم»اگر چه 

در متون ادب  چندان کاربردی در زبان و ادب فارسی  ندارد و جستار کلیدواژه« حسود»

در ادب فارسی کاربرد دارد و « زوال نعمت»کند. ولی عربی و فارسی این نکته را تایید می

کرده و واژه نعمت را « حاسد نعمت»را جایگزین « حسود»به همین جهت سعدی واژه 

ان ها نشجانشین ضمیر آن در جمله مأخذ کرده است به جهت تناسب کاربرد و تمامی این

 گزینی سعدی دارد.از به

در جمله « مستثنی منه»همچنین سعدی در برگردان بخش دوم جمله مأخذ، حذف 

را  «راضی کننده»ه نوعی کند و بالقاء می« حسود»عربی را به زیبایی با اسناد جمله به 

دهد تا در جمله فارسی، در مقابل حذف آن در جمله عربی، به صورت مجهول جلوه می

 حق مطلب جمله مأخذ به خوبی ادا شود و تاکید در جمله دوم نیز نمایان شود. 
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جا و ه وری باژگان و بهرهها مهارت در جایگزینی وسهم سعدی در این دست از جمله

 های بلاغی است.های اشتراکنگاهماهرانه در بز

ورزم اما با تمام ارادتی که نسبت به شیخ اجل دارم و با وجود عشقی که به گلستان می

جا عرض کنم که این تکنیک سعدی گاهی به خوبی همیشه جواب نداده  باید در این

یی که پیشتر ذکر شد، به سمت و است. و گاهی سعدی)البته به ندرت( برعکس نمونه

زدگی حاصل کار با وجود ی این عربیی زبان و فرهنگ عربی کشیده شده و در نتیجهسو

که از نظر معنایی قابلیت لازم را دارد، هیچ وقت نتوانسته به مانند بیشتر سخنان او  این

 ها جاری شود.گونه بر زبانمَثَل

 فرماید:می
 (111: 1113سعدی، «)در بزرگی فلاح از او برخاستخردیش ادب نکنند       هر که در

: 1444توحیدی،«)منَ لم یؤُدبّ فی صغَِره لم یُفلح فی کبِرَه.»در سنجش با این جمله 

41/4) 

 یشتر درباره آشناییها را که پاگر چه مصراع نخست شاهکار بلاغی است و همان ویژگی

رسد در های بلاغی ذکر شد، در خود دارد، اما به نظر نمیبرداری و اشتراکزدایی و گرته

کنار مصراع دوم نتیجه مطلوب را حاصل کرده باشد چرا که برگ نهایی و برنده در مصراع 

ویژه در مصراع نخست با ت برای همین این شاهکار بلاغی بدوم  به اصطلاح رو نشده اس

 وجود غنای معنایی و فکری آن، ناکارآمد و سترون مانده است.

غی شنونده را در انتظار و گوش به زنگ شنیدن جمله پیرو که در ابتدا آمده از نظر بلا

کند. موسیقی شاهکار است؛ ریزش آوای کلمات و جاری شدن آوای کلمات باقی جمله می

بر زبان به همراه بیرون آمدن نفس از دم به بازدم و تاکید لحن در ابتدای جمله بر روی 

لحن و به اصطلاح  )هرکه( و همین تاکید بر روی )فلاح( در مصراع دوم یک تقارن در

اما مشکل به اعتقاد نگارنده بر سر این است که  ،کندهارمونی در شنیدن آواها ایجاد می

در فرهنگ و ادب فارسی بیشتر کاربرد اصطلاحی دینی « فلاحت»واژه )فلاح( و موضوع 

ه یژونماید بچنان جا افتاده نمی دارد تا کاربرد زبانی و فرهنگی و به اصطلاح این واژه آن

جا بر سبک و سیاق جمله شرط و  در حالت توازن میان دو جمله پایه و پیرو که در این

 جواب شرط عربی نگارش یافته است.  

دهد که فلاح، فلاحت، برخاستن یی در آثار ادبی فارسی نشان مییک جستار کلیدواژه

ندان سخنوران فلاح از کسی و ... چندان کاربرد و اقبالی در آثار ادب فارسی نداشته و چ
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که این واژه و موضوع  چه پیش و پس از سعدی به آن توجه نشان نداده اند. در حالی

فلاحت بسیار مورد اقبال ادب و فرهنگ عربی است و صرفا مربوط به اصطلاح دینی نیست 

الت ویژه در حشود بسخن در ادب عربی دیده می بسیار مضمون و...« فلح، لم یفلح و »و با 

 زن در جواب جمله شرط. نمونه را :ایجاد توا
 (1/1: 1110)زمخشری،  لم یفلح. سۀَمَن عشقَ الریا

 (11/1: 1431) میدانی،. لم یفلح البطالۀَ مَن اعتادَ

 و...

، مضمونی است که به عنوان جمله شرط یا جواب «من لم یؤدب»مضمون  همچنین

ت و متنوعی در برابر آن های متفاوشرط در ادبیات عرب زیاد به کار رفته و جواب شرط

 وجود دارد نمونه را :
 (111/1: 1001)عبدالله بن مبارک، لایعرف الاخلاقَ منَ لم یؤُدبّ.

 (31/1:  1001)ابن رومی، دبّ بالتنکیر منَ لم یؤدبّؤت

دّب فی صِغره لم ؤمَن لم ی»زبان کاملا آماده پذیرش این هست که بنابراین ذهن عرب

ن که ای برد. در حالیلذت میهای سجع و موسیقی و تضاد آن ایهآرو از « یفُلح فی کِبره.

 افتد.اتفاق برای مخاطب فارسی زبان نمی

 ،ندکمصراع نخست غنای معنایی و تناسب فرهنگی کامل را با ذهن مخاطب برقرار می

در  «لم یفلح»شود و به نظر آن زیبایی را که مصراع دوم تناسب چندانی دیده نمیاما در 

در این بیت فارسی ندارد. به نوعی « فلاح از او برخاست»ی عربی دارد، اب شرط جملهجو

به کند و مصراع دوم چندان جمله جواب شرط ارتباط برقرار نمیذهن فارسی خیلی با 

بلکه به اقتضای حال سراینده است که  ،فارسی نیست اقتضای حال و مقام مخاطب

بی و رابطه مفاهیم آن با ذهن مخاطب عرب زبان بیش از حد تحت تاثیر مطالعه متون عر

که از غنای معنایی  آن اجرا این است که این بیت با وجودقرار گرفته است. و شاهد این م

ربیت عدم ت»که مفهوم  بسیار بالایی برخوردار است هیچ گاه جنبه مثل نیافته و در حالی

این بیت سعدی به مانند جمله گاه  اما هیچ ،کاملا قابلیت مثل زدن را دارد« در کودکی

( که آن را هم 85: 1738سعدی، «)ادبان.لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی»

 ها جاری و ساری نشده است درحالیدانند، بر سر زباندارای مآخذی در زبان عربی می

 که مصراع نخست کاملا این قابلیت را دارد.
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شود و منتظر رو کردن برگ لا کنجکاو میذهن مخاطب با شنیدن مصراع نخست کام

ت توانسنهایی است و احتمالا از تکرار و بازی با واژه ادب در مصراع دوم لذت بیشتری می

 ببرد. 

جا از فضای مقاله اندکی دور می شوم و با خود می گویم ای کاش شیخ اجل  این در

خود است اقتباسی با آن کلام جادویی خود از این جمله عربی که شاهکاری در نوع 

مَن لم یؤدّب ابواه فقد ادّبه »داشت و کام ادب دوستان فارسی را شیرین می ساخت: می

 «اللیلُ و النهارُ.

 سعدی و ترجمه آزاد -1

د شوهای سعدی از آبشخورهای مورد توجهش مشاهده میبالاترین بسامدی که در برداشت

غی دو های بلابیشتر بر محل اختلافتر است تا ترجمه. و در این زمینه به اقتباس نزدیک

د توانیابد که با اعمال تغییراتی در آن میگزیند و درمییی را میزبان توجه دارد. جمله

را در  پذیرد و آنجمله و یا بیتی شاهکارتر در زبان فارسی بیافریند و یا از متنی الهام می

تهای سعدی بسیار بسیار بیشتر کند و ... . و بسامد این دسته از برداشسروده خود حل می

ر که محدوده موضوع د هایی است که پیشتر به آن اشاره شد. و البته به دلیل ایناز نمونه

های گلستان و آبشخورهایی است که ارتباط بسیار نزدیکی این مقاله برروی مطابقت متن

، مطالعه اقتباس گنجد تاها در حیطه ترجمه مییی که این مطابقتبا یکدیگر دارند به گونه

 کنیم. های سعدی را به پژوهشی دیگر موکول میموردی در اقتباس

توان آن را در محدوده ترجمه آزاد قلمداد کنیم که مییی اشاره میدر این جا به نمونه

ری از گیگیرد. سعدی یک جمله را با بهرهیکرد. و به نوعی مابین ترجمه و اقتباس قرار م

و یی با دگونه معادله ه و در کنار یک جمله دیگر قرار داده و بدینیک ترجمه آزاد نوشت

جمله ساخته که در مجموع یک شاهکار بدیع و نو پدید آمده شاهکاری که یک پای آن 

 به ترجمه آزاد بسته است:
 (10: 1113ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. )سعدی، 

دهنده آن را مورد مطالعه قرار م بکاویم و ساختار اجزای تشکیله اگر این دو جمله را از

ویی شناسی ارسطرسیم که بر اساس تئوری زیباییمیبدهیم به یک تناسب و هماهنگی 

( اساس و اصل زیبایی در این جمله را 111: 1733یعنی نظم در ترتیب اجزاء )ضیمران،

 با هماهنگی اجزاء و تناسب و نظم، ایجاد کرده است.
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ده در مقابل دو؛ درویش در مقابل پادشاه؛ گلیم در مقابل اقلیم و خسبیدن در مقابل 

 گنجیدن.

تر تر است؛ گلیم از اقلیم آنقدر کوچکدرویش از پادشاه در قاموس حقیرتر و ناتوان

در گلیم از برای تحقیر است در مقابل « ی»است که قابل قیاس نیست؛ به همین مناسبت 

از برای تعظیم آمده است؛ ده از دو بیشتر است؛ و گنجانده شدن ده نفر در اقلیم که « ی»

ت ه ناتوانی این قدرتر از دو نفر در اقلیم است؛ اما ده درویش با همدر گلیم بسیار مشکل

در یک گلیم بخسبند ولی دو پادشاه با آن همه قدرت از قرار گرفتن در یک را دارند که 

های جمله این دو جمله در مقابل هم نشان از برتری سازه هایاقلیم ناتوانند. تمام سازه

کند و در پایان کارکرد ثانویه واژگان درویش و پادشاه اما نویسنده بدلکاری می ،دوم دارد

 یابند. دهد و درویشان بر پادشاهان برتری میرا جلوه می

 :ده استتوان گفت سعدی با ترجمه آزاد بخشی از آن آفریاین شاهکاری است که می

 (173/5: 1711زمخشری،«)الدّنیا أضیقُ مِن أن اتّسعَ مَلِکَین.»

تفاوت برداشت آزاد سعدی با متن اولیه تفاوت غرض تاکید در دو جمله است. سعدی 

در نمونه عربی تاکید بر دنیا است. درست است که در  هک کند در حالیها تاکید میبر آدم

اما ذهن ابتدا به سوی تنگی دنیا متمرکز  ،شودجمله عربی هم همین معنی برداشت می

 گردد وکه دنیا جای وسیعی است، پس آنگاه به دنبال علت این ادعا می شود حال آنمی

شود که جایی که قابلیت گنجایش دو پادشاه را داشته باشد باید جایی بعد متوجه می

همین  شود. ویکدیگر می ها باجاست که متوجه مشکل انسان بزرگتر از دنیا باشد و از این

درگیری ذهن با تضاد دنیای وسیع و در عین حال تنگ، مایه لذت ذهن و جاذبه زیبایی 

سخن شده است. اما در سخن سعدی ذهن به سوی نگنجیدن پادشاهان در اقلیم با وجود 

رود ها را نشانه میشود. در سخن سعدی نوک پیکان مستقیم انسانوسعت آن متمرکز می

ها شود و بعد ذهن متوجه انسانکه در جمله عربی ابتدا دنیا نشانه گرفته می یدر حال

 و درگیری ذهن« دنیا»شود. در جمله عربی تاخیر دریافت ذهن به جهت تاکید و تقدم می

 ما در سخن سعدی شاهکارا ،با تضاد وسعت و تنگی دنیا مایه بلاغت و زیبایی سخن شده

 دهنده دو جمله است.  های تشکیلر تقابل سازهو بدلکاری دسازی میان دو جمله در معادله

شود این است که آیا این زیبایی سخن سعدی به ترجمه آن حال پرسشی که مطرح می

 به عربی نیز انتقال یافته است: 

 (31: 1117فراتی، «)عشرۀ دروایش ینامون فی کلیم و ملکان لایَسعهما إقلیم.»
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های این دو جمله نیز ه جان کلام سعدی است در سازهآیا همان تقابل و توازن را ک

همان  تاثیر « ملکان»در مقابل اسم مثنی « عشره دراویش»توان یافت؟ عدد و معدود می

همان بار روانی و تقابل در « کلیم و اقلیم»لفظی کلام را دارد؟ آیا تفاوت نقش دستوری 

 گرداند به اندازهعربی را بر می ملهکند؟ و آیا اگر سعدی نیز عینا جمعادله را ایجاد می

 پندارد.همین ترجمه آزاد و پرورش شاعرانه آن زیبایی داشت؟ نگارنده چنین نمی

یق اما به اعتقاد نگارنده توف ،بار دیگر این تکنیک را در گلستان به کار برده سعدی یک

توازن و تعادل اگر ساختار این جمله را به هم بریزیم آن  .قبلی را به دست نیاورده است

ها به اندازه جمله قبل توازن ایجاد به زیبایی جمله بالا به دست نخواهد آمد و قرینه

 کنند.نمی
: 1113یی بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند.)سعدی، ده آدمی بر سفره

111) 

سیار اما آدمی از سگ برتر است و ب ،کندده در مقابل دو همان هماهنگی را ایجاد می

یی به سربرند و سگان بر مرداری نه. سفره در بدیهی است که آدمیان بتوانند بر سفره

ی بار یااین« سفره»مقابل مردار ارزش، وسعت و فراوانی نعمت بیشتری دارد ولی )ی( در 

 نکره تحقیر است.« مردار»بلکه )ی( در  ،تحقیر نیست

حرکی که در جمله دوم توصیف این جمله نیز زیبایی خاص خود را دارد. تصویر مت

رساند که سگان از یک شده در مقابل توصیف جمله نخست زیبایی دارد و این معنا را می

آیند. توجیه این تقابل در معنی اما آدمیان با یکدیگر کنار می ،گذرندارزش نمیمردار بی

زم را با اما بازهم یک جمله کنایی تقابل لا ،کنایی سگ و مردار از حریص و دنیا است

معادله و ...« ده درویش »کند و به شاهکاری ترکیب دو جمله جمله نخست ایجاد نمی

سازد از این گذشته باز در این سخن سعدی اثر فرهنگ و ادبیات عربی کاملا توازن نمی

 مشهود است. 

برداشت استعاری یا کنایی از سگ به معنی حریص برای عرب بسیار بدیهی است و 

« کلب، یکلب»( اصطلاح پرکاربردی است و عرب از 755: 1117)ثعالبی، «حرص الکلب»

 یهعل حَرَصوا» را به« الأمر على الناسُ تکالَبَ »وکند را برداشت می« حرص، یحرص»مفهوم 

 : مادۀ کلب(1118کند.)ابن منظور، تفسیر می« کِلاب کأنّهم حتىّ

ه ک علاوه بر این...« یش ده درو»به اعتقاد نگارنده سخن سعدی در ترکیب دو جمله 

ها برخوردار است، ترکیبی است که مفهوم را از عربی به از قدرت بیشتری در توازن سازه
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یب اما در ترک ،دامان ادب فارسی کشانده و به اصطلاح برای او شناسنامه فارسی تهیه کرده

ده »دهد. مفهوم سخن سعدی بیشتر رنگ و بوی مفاهیم عربی می« ده آدمی»دو جمله 

زیرا فرهنگ عرفانی در زبان فارسی  ؛است تر نشستهدر فرهنگ فارسی خوش« درویش

کند ها فراهم میو پذیرش آن« شاه و درویش»امکان بیشتری برای بازی با مفهوم واژگان 

 نماید.و نتیجه آنچه که به دست آمده در مجموع پرفروغترمی

 چند نمونه دیگر از ترجمه آزاد:

 دهد:جمله را از مخاطب به غایب یا به ضمیر مبهم تغییر میسعدی گاهی ضمیر 
 (111/1: 1004فوقک.)راغب، منَ عاقبکَ دونک مَن ظلمتَ إذا

 (133: 1113)سعدی، . هرکه بر زیردستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید

 (11/1: 1434)ابن عبد ربه،  أنت للمال إذا أمسکتَه       فإذا أنفقتَه فالمالُ لک

 (113: 1113)سعدی، است نه عمر از بهر گردکردن مال  مال از بهر آسایش عمر

شناسانه سعدی را در شیوه تربیت می رساند. و این به اعتقاد نگارنده ذهن و درک روان

ه تاثیر شناسانه دریافته کشود و  سعدی روانگلستان بیشتر یک کتاب تعلیمی قلمداد می

های امری و خطاب غیر مستقیم به جای مستقیم تاثیر های خبری به جای جملهجمله

 تربیتی بیشتری دارد. 

هایی با خطاب مستقیم و امری در گران رفتار متقابل بر این باورند که جملهتحلیل

شاند کبیشتر موارد نا خودآگاه شنونده را در یک حالت تدافعی و به سوی عدم پذیرش می

( و سعدی به خوبی این نکته را 33: 1788دهد)برن،  و در تقابل با غرض گوینده قرار می

 زداید.در روزگاران گذشته دریافته و اجبار و اشاره مستقیم را از سخن خود می

یی که به دست آمده این است که در گلستان این شناسی نتیجهدر یک پژوهش سبک

اشد، ب مستقیم بهای امری و خطاکتاب تعلیمی و  تربیتی که قاعدتا باید سرشار از جمله

هایی که دارای وجه اخباری هستند و مفهوم وجهی احتمال، بسیار برعکس بسامد جمله

هایی است که دارای  وجه امری و عناصر وجه نمای مربوط به اجبار بالاتر از بسامد جمله

( و این نکته  در نمایان ساختن 138: 1787باشند.)تمیم داری، همکاران: صدری، می

 ده به تاثیر بر مخاطب اهمیت زیادی دارد.توجه نویسن

هت در ج سعدی از این ترفند برای مقاصد دیگر هم استفاده کرده است به عنوان مثال

به  کندبیان شاعرانه و تاثیر بیشتر در همراهی احساس مخاطب با خود نیز استفاده می

 عنوان نمونه:
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 (11/1: 1004)راغب،تدَّ ساعدُه رَمانییۀَ کلَّ یوم                فلمّا اشأُعلِّمُه الرما

 ( 14: 1113)سعدی، که مرا عاقبت نشانه نکرد     کس نیاموخت علم تیر از من 

جا سعدی ضمیر شخصی را به ضمیر مبهم بدل کرده و با این کار بر تعداد جفاکاران  در این

ز یقی شعر نیرا قویتر کرده و شاهکار موس« نشانه شدن و مغبون شدن»افزوده و اغراق در 

با زجه شاعر و افسوس و ناامیدی او از این همه جفاکاری در هماهنگی است علاوه بر این 

تغییر نهاد جمله از شاعر به محبوب جفاکار از نظر بلاغی شاهکار است و تاکید را بر 

کند به جای اینکه شاعر به مانند بیت مأخذ در قسمتی از فعلیت تر میجفاکاری یاران قوی

سهیم باشد. در این مقایسه میان یک اثر زیبای ادبی به زبان عربی با شعر سعدی، هنر کار 

سعدی  شاهکاری است که با اعمال تغییراتی تأثیر سخن را بر مخاطب زبان فارسی دو 

جا نادیده  توان در اینصد چندان افزوده. و لطف ایجاز همان هنر همیشگی سعدی را نمی

 سخن را موجز کرده.« فلما اشتد»و « کل یوم»گرفت که با حذف 

سهم سعدی در این دست از سخنان تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب است به واسطه درک 

 .های بلاغی و ایجاد تغییرات در برگردان جملهاختلاف

کنیم به سخنی از گلستان و قیاس جا ختم کلام را مزین می سخن از ایجاز شد و در این

 نهیم:عهده خوانندگان ارجمند میهنر ایجاز شیخ اجل را به 
: 1001القانعُ غَنیٌّ و إن جاعَ و عرََی و الحریصُ فقیرٌ و إن ملکَ الدنیا.)توحیدی، 

111/1) 

 (111: 1113حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر.)سعدی، 

*** 

 گیرینتیجه -1

گاهی تنها با های عربی وجود دارند سعدی در برگردان برخی از متونی که در کتاب

برداری از ساختار نحوی ساختمان جمله عربی در گردان لفظی جمله به فارسی و گرتهبر

زدایی در جمله آشنایی کند و موجبجایی ایجاد میهچینش اجزاء جمله فارسی جاب

 شود. می

های بلاغی میان دو زبان فارسی و عربی سود برده گاهی با ترجمه لفظ به لفظ  از اشتراک

کند که به همان اندازه کلام نخستین به زبان عربی، در زبان فارسی خنی خلق میو س

 بلکه بیشتر.  ،زیبایی و بلاغت دارد
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ها و با اشراف به محل اختلاف بلاغت در ساختار گاهی نیز با ترجمه آزاد از برخی جمله

 ه، تغییر وجهجایی اجزای جملهاین دو زبان کلام عربی را با ایجاد تغییراتی مانند )جاب

ی دیگر و ایجاد یک معادله معنایی و جمله، موجز کردن جمله، پیوند دادن جمله با جمله

...، به فارسی برگردانده و کلامی خلق کرده که به همان اندازه که کلام نخستین در زبان 

عربی، ادبی و زیباست کلام پرورش یافته در فارسی نیز زیباست و بلکه زیباتر و کلام با 

 ذوق و بلاغت فارسی چنان هماهنگی دارد که با نمونه نخست خود این پیوند را ندارد.

های بلاغی میان دو زبان فارسی و عربی است ها همان محل اختلافاین تغییر و تفاوت

و سعدی با اشرافی که به بلاغت هر دو زبان دارد از محل اشتراک و اختلاف بلاغی هردو 

جا که تغییراتی در جمله عربی ایجاد کرده و به فارسی  است. و آنزبان به خوبی بهره برده 

تلقی  تواندبرگردانده همان نقطه اختلاف بلاغت دو زبان یا تفاوت سلیقه دو نویسنده می

 شود.

ی که به رابطه میان دو زبان بستگ ها به دست آمده بیشتر از آنآنچه که با این تکنیک

ها هنگام و بهینه از آنه ها و استفاده بین قابلیتداشته باشد به هنر سعدی در درک ا

وابسته است. هنری که مرهون گستردگی دایره واژگان سعدی، قدرت سخنوری او و اشراف 

 او به بلاغت دو زبان فارسی و عربی است. 

این ویژگی که در گلستان نسبت به متون مأخذ خود وجود دارد در ترجمه عربی 

های شود و متن ترجمه شده گلستان نسبت به متنیده نمیگلستان نسبت به گلستان د

جا که لطف سخن سعدی با ترجمه  مأخذ گلستان رنگ و بویی از بلاغت ندارد و آن

شود همان نقطه قوت بلاغت سعدی است که در گلستان رنگ میگلستان به عربی کم

انگاشته هایی از گلستان است که ترجمه کند و همان سهم سعدی از بخشجلوه می

ها دچار شود. و البته سعدی در کنار این هنرنمایی گاهی )به ندرت( در این برگردانمی

زدگی شده است و تحت تاثیر ساختار زبانی و بلاغی عربی سخنانی در گلستان آورده عربی

 کنند. که یا دارای ابهام هستند و یا کم فروغتر جلوه می

ای محدودی از گلستان است که حضور هدستاوردهای این مقاله محدود به بخش

هایی که نماید و جستار در مورد حل و اقتباسها پررنگ میترجمه لفظ به لفظ در آن

سعدی از متون مأخذ داشته نیاز به پژوهشی دیگر دارد که سعدی را در آفرینش گلستان 

 هزاران ترفند است.

*** 
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مطالعه سبک شناختی وجه نمایی در گلستان در »تمیم داری، احمد/ صدری، نیره.

-181. 77/1787پژوهش زبان و ادبیات فارسی. «. مندچارچوب دستور نقشگرای نظام

171. 

مضامین مشترک در گلستان »سیدقاسم، لیلا. موسوی، مصطفی/ نوح پیشه، حمیده/ 

 111-117. 7/1781مجله ادب عربی. «. سعدی و امثال و حکم عربی

 پایان نامه:

راهنما: علی «. مآخذ قصص و تمثیلات بوستان و گلستان»(، 1783فرامرز جلالت مغانلو)

 کزی.اصغر حلبی. مشاور: غلامحسین مرزآبادی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مر

 





 

 از تقلید تا محاکات

 تاملی انتقادی در مقامات حمیدی و گلستان سعدی
 1حبیب الله عباسیدکتر 

 1فرزاد بالودکتر 

 

 دهیچک

اگرچه با مقامات حمیدی  است که مقامه نویسی درگستره ی ادب فارسی وارد شد؛اما  

عربی بویژه مقامات حمیدی هم از حیث ساختار و هم محتوا به شدت تحت تاثیر مقامات 

مقامات همدانی و حریری است . در تاریخ ادبی هم مقامه نویسی در ادب  فارسی به 

حمیدی محدود  ماند و پیروانی نیافت . پاره ای از صاحبنظران برآنند که سعدی گلستان 

را به تقلید از مقامه ها ، مخصوصاً مقامات حمیدی نگاشته است . در صورتی که این فرضیه 

امری که بغایت قابل تامل است بنیاد مقامات حمیدی تقلیدی است و  را بپذیریم

ه به چنان ک بنیادگلستانِ سعدی  آفرینشگری ) بنیاد محاکاتی در تلقی ارسطویی(  .

جرات می توان گفت سعدی در گلستان و در تناظری محاکاتی با مقامه های پیشین، به 

و قالب تازه ای با توجه به ویژگی  تعبیری پروژه ی فارسیزه شدن مقامات را در کسوت

 چنان که  به جای. های فکری و روحی و عاطفی  جامعه ی ایرانی سامان بخشیده است 

 بهاطناب ، ایجاز، جای محدودیت موضوع ، تنوع موضوع ،  به  به جای مقامه ، حکایت ،
 فرم ،حاکمیت  ، به جای نوشتار بنیادی ،گفتار بنیادیبه جای غیاب ، حضور ،   جای

. این مقاله به را در گلستان مطمح نظر قرار داده استهارمونی میان فرم و محتوا، و ... 

 تبیین و تحلیل این دقیقه خواهد پرداخت .  

 

 : تقلید، محاکات ، گلستان سعدی، مقامات حمیدی ، ارسطو ، افلاطون . واژگان کلیدی 

 

 

 
 استاد دانشگاه خوارزمی-1

 ازندراناستادیار دانشگاه م-1
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  درآمد -1

نثر فارسی نیز همانند نثر عربی طفیلی شعری بوده که دیوان عرب خوانده میشد، بی 

تردید بر خلاف ادوار بعد بویزه روزگار معاصر، این شعر بوده که بر نثر فارسی تأثیر می 

 در یتحول روییتغ جیتدر به ششم قرن لیاوا و پنجم نهاده است.از همین رو از اواخر  قرن

 ازدواج ع،یموازنه،ترص سجع، از استفاده با در پی آن سندگان  ینو  که آمد دیپد یفارس نثر

کلام ،  و البته در تعریض و معارضه ای آشکار با شعر و  آهنگ و یلفظ ه هاییآرا ریسا و

شاعران ،  به خلق آثار منثوری پرداختند که با شعر پهلو می زد و از آن به نثر فنی یاد 

 کرده اند . 

مقامات  از دیتقل به که است سبک فنی ها، به نوشته از انواع این  یکی یسیمقامه نو

 فارسی فنی نثر» :که بود معتقد زمینه این در بهار استاد آمد. دیپد یفارس اتیادب در یعرب

 که فصول آغاز سر کتب یا های خطبه بعضی در جز ...نداشت وجود پنج و چهار قرن در

 های جمله شدیم شش نزدیک قرن به هرچند ...شد می دیده مسجع سطر دو یکی گاه

 و تکلف عدم و ایجاز در قید هم ها همان لیکن رسید نظر به زیادتر کتب در مسجوع

 تمام با نویسی مقامه یکباره قرن ششم در لیکن...بود ساده سجعی تنها و بود مقید صنعت

 حمیدی مقامات آن مونۀن مشهورترین  که کرد ظهور فارسی نثر در لوازمش و خصایص

گفتند که مقامه یا مقامات به سخنان معروفی میاما   . ( 718  1375 :    بهار، است)

مجلس »گفتند و اصطلاح ها میواعظان در پند و موعظت و حکمت بر منبرها و انجمن

 در هستند که کوتاه ییقصه ها یادب اصطلاح در مقامات»  ظاهراً از اینجاست. « گفتن

که  داستانها نیا . کندی م فیتوص مختلف در حالات را واحدی شخص ،ینیمع راوی آنها

 ،یمی)ابراه« است بوده ینیمع سندۀینو ذهن مخلوق شده داده شیآرا یلفظ عیصنا با

1773 :8 .) 

مقامات در زبان فارسی به تقلید از عربی است و به روایت حریری در مقدمه مقامات ، 

سی در زبان فار نویسی کرد. ن کسی است که در زبان عربی مقامهالزمان همدانی اولیبدیع

، اصلی مقامات فارسی در آثار خواجه عبدالله انصاری قطعاتی شبیه مقامات هست، اما استاد

سبک مقامات حمیدی است .ق( در قرن ششم  558قاضی حمیدالدین ابوبکر بلخی )م 

ست. البته در مقامات حمیدی سبکی اقتباسی از مقامات همدانی وحریری در عربی ا

این  ویژگی عمده ی ای خاص به آن بخشیده است. خصوصیاتی وجود دارد که جلوه
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آیه و حدیث  ل،ثَی عبارات و جملات عربی به صورت شعر، مَها، کاربرد گستردهمقامه

   در بالاترین حد و سطح است .   عوامل ایجاد ساختار موسیقایی کلام  گیری ازاست. بهره

در حوزه ی ادب فارسی ، سنت مقامه نویسی چندان با استقبال مواجه نشد و غالباً در 

کنار مقامات حمیدی ، سعدی را در زمره ی آن دسته ی بسیار معدود و موفقی قرار می 

دهند که پس از حمیدی در قرن هفتم گلستان را به اقتفا و التفات ِمقامات حمیدی به 

 است )مقامات( واقع در گلستان سعدی»د بهار معتقد است:  استانگارش در آورده است . 

گرچه (.  117، 7همان:ج)« شمرد الدین حمید قاضی مقامات ثانی إثنین را او توان می و

 پسر حکایت «در این مورد اتفاق نظر میان صاحبنظران وجود ندارد و عده ای صرفاً دو 
و مختصاتی می دانند که در  را واجد عناصر  » مدعی با سعدی جدال « و » مشت زن

(  و برخی دیگر از یک طرف ، حکایت 13: 1781مقامات به چشم می خورد )رستگار، 

های کوتاه گلستان  را در برابر داستان های طولانی مقامات ، و از طرف دیگر،    تنوع 

ل یقهرمان را در حکایت های مختلف گلستان در مقایسه با قهرمانی واحد در مقامات را دلا

حمیدی   مقامات ی شیوه به سعدی اصلی در تردید و تشکیک این امر می دانندکه گلستان

اما فرضیه ای که نویسندگان این نوشتار دنبال ( .  75: 1737تالیف نشده است)شمیسا، 

می کند این است  که سعدی بر خلاف حمیدی که سیطره ی تقلید از مقامه های عربیِ 

بر مقاماتش سنگینی می کند  ، گام از تنگنای –حریری مقامات همدانی و  –پیشین 

تقلید)محاکات در تلقی افلاطونی(  فراتر نهاده  و آن چه که در گلستان ، و در   ابواب و 

حکایات متنوع  بازتاب پیدا کرده  در واقع  با تلقی محاکات ارسطویی همخوانی دارد  ؛ 

ت می زند با توجه به سنت فکری و یعنی سعدی  در گلستان دست به  بازآفرینی مقاما

ادبی ایرانی و فارسی.  اینکه چه مؤلفه هایی فرایند تقلید تا محاکات را در بر می گیرند 

 موضوعی است که نگارندگان در این مقاله به آن خواهند پرداخت .        

 تقلید و محاکات شناسیک زیبایی خاستگاه -1-1

 زیادتبی کسی فعل یا قول کردن حکایت ردن،ک حکایت هم با معنای به لغت در محاکات، 

 شدن چیز یا کسی مشابه و کردن نقل را کسی گفته عین کردن، بازگو نقصان، و

 کار به «تقلید» معنی به هنری کاربرد در )دهخدا: ذیل واژه محاکات( . محاکات.باشدمی

 طبیعت از یدیتقل را شعر ویژه به هنرها همه که است اینظریه محاکات واقع در. رودمی

 (. 173: 1733داند)میرصادقی، می
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کاربرد داشته و معادل انگلیسی آن  (mimesis)ه شکل ب یونانی در واژه این 

(imitation)  است. در عربی معادل محاکات برای آن برگزیده شده است که در فارسی

آن به  طوسی ازننصیرالدیفارابی و خواجهسینا، نیز کاربرد دارد. حکمای اسلامی نظیر ابن

را باشد؛ چترین معادل برای میمسیس میاند. ظاهراً این واژه مناسبتخییل تعبیر نموده

 تواند وسعت معنایی این کلمه را پوشش دهد.که محاکات در معنای تقلید نمی

 در ار چیزی خیال و تصویر معنای به نیز تخییل. است تصویر خیال، معانی از یکی

در  را میمسیس مفهوم حدی تا تواندمی معنا این که است ردنک ایجاد دیگری ذهن

 شود کهروزه در زبان انگلیسی برای این واژه معادل دیگری به کار برده میام. برگیرد

به نظر تری به معنای بازنمایی؛ این اصطلاح واژه دقیق Representationعبارت است از 

 ( .78-18.: 1735می رسد)شفیعی کدکنی، 

 «جمهور» کتاب در را محاکات واژه – یونانی فیلسوف –( Ploto) افلاطون بار، نخستین

 حقیقت. حقایق نه است ظواهر جهان جهان، این افلاطون، نظریه بنابر. برد کار به خود

 و تصویر تنها دنیا این محسوسات و دارد وجود «مُثُل عالم» نام به دیگری جهان در اشیاء

در واقع، آنچه در عالم مثل وجود دارد، نمونه اعلا و کاملی  ای از آن حقیقت هستند.سایه

(ideaاست که تصویر و سایه آن در این جهان بازتاب پیدا می )کند. از سوی دیگر، افلاطون 

آفریند، تقلیدی از طبیعت است و از آنجا که طبیعت خود معتقد بود که آنچه هنرمند می

بنابراین کار هنرمند و به ویژه شاعر ارزش  انعکاس و تقلیدهایی از حقیقت مثلی است،

آورد، تقلیدی از تقلید است و از حقیقت چندانی نخواهد داشت، زیرا آنچه او به وجود می

چند مرحله فاصله دارد. افلاطون، شاعران را به سبب همین تقلید از وارد شدن به مدینه 

 ( .1171-1118: 1733)انوشه، کند.فاضله )اتوپیا( منع می

(، کوشید با نگاهی تازه به هنر، واژه Aristotle) ارسطو شاگردش افلاطون، از سپ

 خلاف بر ارسطو، محاکات را تعریف کند و به کار هنرمندان ارزش و اعتبار ببخشد.

 طور به انسان است که عقیده این بر کوفت، می فرو را تقلید و محاکات که افلاطون

 این ت می برد .شاهد لذ ها سیرت و ها صورت نۀماهرا تقلید از و است تقلیدگر غریزی

 از انسان چشم  : « که موجوداتی چه .دارد جریان واقع عالم در که است اموری دعوی،

 لذّت آنها مشاهده تصویر از نمایند تصویر خوب را آنها اگر شود؛ می ناراحت آنها دیدن

خود تعریفی  شعر فناگر چه او در کتاب  ( 118-113: 1738 شود )ارسطو، می حاصل

برای محاکات ارائه نکرده و بیشتر به بیان انواع و ابزارهای آن پرداخته است؛ اما، از محتوای 
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رزش اگیری کرد: ارسطو معتقد بود که کار هنرمند بیتوان این گونه نتیجهکلام او می

ا روار و سطحی نیست. هنرمند آنچه نیست؛ چرا که تقلید او از طبیعت، تقلیدی طوطی

آمیزد و اثری کند، با نیروی تخیل خود میکه از طبیعت و جهان پیرامون خود درک می

گر تاریخ یا گزارش نویس نیست آفریند که با نمونه اولیه تفاوت فراوان دارد. او روایتمی

که جهان را آن گونه که هست در آثار خود ثبت نماید، بلکه او با دخالت دادن عواطف، 

)شفیعی نمایدخواهد، ترسیم میبینی خود، جهان را آن گونه که میاحساسات و جهان

 نظر از محاکات دیگر، عبارت به  (. 177: 1733( و )صادقی، 78-18.: 1781کدکنی،

مند هنر دریافت و تفکر بلکه نیست، طبیعت از صرف برداری کپی و برداری عکس ارسطو،

دهد و هان را برتر از آنچه هست نشان میگذارد. او یا جاز جهان بر اثر هنری او تاثیر می

(. 77: 1735)داد، کندتر از آنچه هست و کمدی خلق میآفریند و یا پستتراژدی می

چنان که در برآیندی کلی فیلسوفان ، شعر را با نقاشی متناظر و همنشین می یابند 

 (. 31/ 7: 1715؛ ابن سینا، 788/ 1: 1718؛  فارابی ، 71:  1833ارسطو، )

 نظریه در زیرا دارد، وجود ارسطو و افلاطون نظریه میان اساسی ، تفاوتی نابراینب

 و زندمی آفرینش به دست او. نیست صرف مقلدی هنرمند – افلاطون برخلاف – ارسطو

 نیز الاقتباساساس درکتاب طوسی الدین نصیر خواجه برد،می لذت آفرینش این از

توان چیزهایی را به وجود آورد که به کمک آن میداند؛ زیرا ت میلذ موجب را محاکات

در جهان عادی امکان پذیر نیست و یا دست به کاری شگفت زد و سبب حیرت و تعجب 

 (  75:  1735)شفیعی  کدکنی ، دیگران شد.

 مقامات حمیدی و گلستان سعدی محاکاتی و تقلیدی بنیاد -1

در حکایت های گلستان و مقامه درآغاز باید اشاره کنیم پاره ای از ویژگی های مشترک 

ها وجود دارد که امکان تناظر و مقایسه ی میان گلستان و مقامه ها به طور عام و مقامات 

حمیدی را به طور خاص میسر می سازد. ویژگی هایی ساختاری چون : چینش نثر و 

سب انظمی که زنجیروار در پی هم می آیند ، استفاده از کلمات قصار و ضرب المثلهای متن

در  دسته اند.حکایت ها و ... از آن  –با آداب و رسوم زمانه ، کوتاهی و فشردگی مقامه ها 

اینجا  به بحث در باره ی  بنیاد تقلیدی مقامات حمیدی و محاکاتی  سعدی می پردازیم 

 . 
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با آن که حمیدی در مقدمه ی کتاب ادعا می کند که عاریت کس نپذیرفته و از   

ست ونیز شرط اوفق و رکن اوثق آن»ألیف و تصنیف کتاب بهره نجویده : منابع پیشین در ت

که در میدان تسوید ، اسب خود تازم و بر بساط این تمهید مهره خود بازم و در جمله این 

 تصنیف با سرمایه خود بسازم....  

 دگرانبا مایه خود خود بساز چون پر هنران            سرمایه به عاریت مخواه از           

 (11: 1735)بلخی،

اما همان گونه که از کتاب برمی آید  هم در شیوه ی نگارش و هم در محتوا و پرداخت 

کتاب به مقامه نویسی عرب و بدیع الزمان و حریری نظر داشته، چنان که می توان آن را 

قامات م نمونه ی بارز تقلید از نثر عربی و به نوعی تقلید مضاعف دانست )انزابی نژاد، مقدمه

 با معارضه قصد به را وی مقامات،  به تصریحِ حمیدی در مقدمه ی کتاب(. 13: 1735

تا وقتی به حسن اتفاق ، در   : «نگاشته  رییحر مقامات و یهمدان ع الزمانیبد مقامات

نشر و وطی آن اوراق به مقامات بدیع همدانی و ابوالقاسم حریری رسیدم و آن دو درج 

بدیدم  ... این هر دو مقامه سابق و لاحق که به عبارت تازی و لغت غرر و دو درج درر 

، اما عوام عجم را -اگرچه بر هر دو مزید نیست  –حجازی ساخته و پرداخته شده است 

اگر مشک و عود این بخور ، معنبر شدی، دماغ عقل از این مثلث ، معطر  –مفید نیست 

عقد او ناسخ گوهر کانی شدی. که اگر شدی .که اگر این کاس مثنی ، سه گانه گشتی ، 

چه هر یک از این درر در فصاحت کانی است و در ملاحت جانی ، اما هر دو را ترکیب و 

ترتیب از حروف تازیست ، اِبا و حلوای او در ظروف حجازی. اهل عجم از آن نکات غریب 

رخیان غت کبی نصیب اند و پارسیان از آن لغات عجیب ، بی نصاب . فسانه بلخیان به ل

پایان . (11-11: 1735)بلخی،« خوش نیاید و سمر رازیان به عبارت تازیان دلکش ننماید

کتاب  نیز به روشنی حاکی از آن است که حمیدی به دنبال آن بود تا تعداد مقامات خود 

 وقت» که کند یم انیب ست وسومیب ۀمقام در اورا به تقلید از حریری  به پنجاه  برساند.

 نه زادن، در بیمصا عروس و آمد دادن ب درینوا یساق .افتاد رییتغ اول نسق زا را حال

 متیهز به ریتقد سلطان از ریغوغای تدب . تفکر جای را طبع نه و ماند تدبر را رای دل

 یمعن قدرت نه، خاطر یصاف شراب روزگار قدح در و نماند یقواف احوال را نظم .شد

کنون همه نسیمها سموم گشت و همه شهدها ا قوت سخن گفتن زبان و نداشت سفتن

سموم ... قلم از تحریر این سخن استعفا می خواست و زبان از تقریر این حال استغفار می 
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کرد ... مصلحت آن دید که از این خم بدین قدر چاشنی بس کرده آید و این فسانه هم 

سامحت باز آیند اگر وقتی غرمای حوادث به سوی مصالحت و مبدین جای اقتصار افتد ...

و دست خصومت از آستین و دامن قبا و پیراهن باز بدارند آنگه به سر افسانه ناخوش و 

الفاظ مشوش باز گردیم و اهن زنگار خورده را نرم کنیم و برنج سرد شده را گرم 

 و داشته احاطه عربی مقامات دو هر به حمیدالدین . باری، قاضی( 117همان : «)کنیم

 نبیا خود درحکایات را عربی عبارات ترجمۀ گاهی و آورده را تصاویر یا تعبارا عین گاهی

 .همدانی است« مضیریه »فی المثل  مقامه ی سکباجیه تقریباً ترجمه ی  . است نموده

ه ، آمد  سبب تألیف کتاباما با تأمل در دیباچه ی گلستان و همچنین آن چه که در 

ف حمیدی در مقام یک مقلد ظاهر نشده ، به روشنی می توان دریافت که سعدی بر خلا

بلکه تمام همت خود را  مصروف آن گردانید تا در تناظری محاکاتی با مقامه های پیشین 

، سبک و سیاقی تازه از مجلس گفتن را پی ریزی کند که  با ذائقه ی مخاطب خاص و 

را  امضای او عام ایرانی از جهت ساختاری و محتوایی تناسب بیشتری داشته باشد و مهر و

تمام شدکتاب گلستان والله المستعان به توفیق »  تا همیشه با خود به یادگار بسپارد : 

باری عزّ اسمه. درین جمله چنان که رسم مؤلفانست از شعر متقدمان به طریق استعارت 

 :تلفیقی نرفت

: 1737)  سعدی،  «کهن خرقه خویش پیراستن               بِه از جامه عاریت خواستن

181 ) 

عناصر تقلیدی و محاکاتی گلستان سعدی و مقامات حمیدی رابه طور گذرا ما در اینجا   

مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم تا جایگاه این دو اثر از حیث تقلیدی و محاکاتی بودن 

  بیش از پیش آشکار گردد.
. 

 حمیدی مقامات و سعدی گلستان محاکاتی و تقلیدی عناصر -1-1

 تنوع موضوع   / محدودیت -1-1-1
مقامه دارد که همه از حیث شروع  17یک مقدمه ، یک موخره ، و    ، مقامات حمیدی 

بع حمیدی به ت. داستانی و پایان آن یکسانند و هر داستان ساختار و محتوای مستقل دارد

در هر مقامه ، یک راوی  دارد که حمیدی از او با  -بدیع الزمان و حریری -سلف خود

یت کرد مرا دوستی که ...  و یک شخصیت اصلی یا قهرمان دارد که درهر عنوان : حکا
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مقامه  به شکلی می آید: پیرمردی تکیده و فرزانه، صوفی ، فقیه و ...   و مردم را مسحور 

زبان آوری و مقاصد خود می سازد و  در پایان هر داستان  به ناگاه مجلس را ترک می 

نین ساختاری ، گرته برداری ای است از آن چه که چکند و به محل نامعلومی می رود . 

بدیع الزمان همدانی ،  مقامه های در مقامه های پیشین صورت گرفته ست . چنان که 

خود را از زبان شخصیتی خیالی به نام عیسی بن هشام روایت می کند و قهرمان و اصلی 

ه .  حریری نیز مقاممقامه های او شخصیت خیالی دیگر به نام ابوالفتح الاسکندری است

های خود را با یک راوی خیالی با نام الحارث بن همام آغاز می کند)حدثنی الحارث بن 

همام ( و قهرمان ماجراهای مقامه ها فردی است با نام ابوالفتح الاسکندری. بن مایه های 

ما اصلی مقامات عربی : تکدی ، حیله گری ، زبان آوری در جهت مال اندوزی و ....است. ا

پیام های تعلیمی این مقامه ها، نظیر تشویق و ترغیب به نیکوکاری و  تحذیر از دنیا 

پرستی در خلال مقامه ها بازگو می گردند .  قهرمان اصلی در مقامات همدانی و حریری 

در مقامه های مختلف   به شکل و سیمایی تازه در می آیند و در پایان داستان ناپدید می 

تان از حیث ساختار و محتوا مستقل است جابجایی احتمالی مقامه ها شوند. چون هر داس

 مقامات اگرچه موضوع، هیچ اختلالی درساختار اثر به جا نمی گذارد .  در این میان، 

حمیدی در مقایسه های با مقامه های پیشین تنوع بیشتری دارد و مقامه هایی چون 

اما همچون  زشک و منجم نیز داردمناظره ی پیر و جوان ، مناظره شیعی و رافضی ،پ

در زبان آوری وسخنوری  مسابقه کدیه و حیله گری و  عمده مقامه های عربی ، به طور

 کانون توجه قرار میدهد.  را 

 سیاسی اخلاقی،حکمی ، تاریخی،  ادبی، متنوع موضوعات دارای سعدی گلستان اما
باب اول در سیرت  مدعاست :  چنان که ابواب هشتگانه ی گلستان گواه ایناست،  دینی و

 باب چهارم در فواید باب سوم در فضیلت قناعت  باب دوم در اخلاق درویشان  پادشاهان 

باب هفتم در تأثیر  باب ششم در ضعف و پیری  باب پنجم در عشق و جوانی  خاموشی 

 .باب هشتم در آداب صحبت  تربیت 

اس بر این اسیوه ی دانای کل است . شیوه ی روایت پردازی سعدی نیز  در گلستان به ش 

الف: راوی دانای کل مداخله گر، ب: دانای :  راویان روایت ها به پنج دسته تقسیم شده اند

   .کل بی طرف، ج: دانای کل محدود، د: اول شخص درگیر، ه: اول شخص ناظر



 
 
 
 
 
  

        111املی انتقادی   ...          ازتقلید تا محاکات ت                                                       

 
 

با  بمیزان به کارگیری زاویه دیدهای گوناگون، متناسنکته ی حایز اهمیت این است که 

مضمون و محتوای هر باب است و از این جهت رابطه معنی داری میان مضمون هر باب با 

    ( . 173-1785:177د)ر. ک عبداللهی ، شیوه روایت پردازی وجود دار

 /  ایجاز در روایت پردازیاطناب -1-1-1

یکی از خصیصه های سبکی حمیدی در مقامات آن است که بعد از جمله ی خبری ، به 

پردازد این شیوه ی مألوف،  موجب می شود اصلِ خبر  در توده ای  از توصیف می 

توصیفات شاعرانه و  تشبیهات تو بر تو و سجع پردازی های مکرر، پوشیده ماند، چنان که 

این  عبارات و جملات متوالی با توصیفات مکرر و صنعت پردازی های لفظی به اطناب 

 خواندن و گردد خسته داستان گیری پی خواننده از تا شود می موجب»می کشد و 
پاره ای از مفاهیمی که سبب ساز  ( . 151-178: 1783)دادخواه،   » کند رها را مقامات

توصیفات شاعرانه ی  و اطناب بی جهت کلام  هستند می توان به ، روز شدن، طلوع 

م تبسچون زنگی شب در » خورشید، شب شدن ، ناپدید شدن ستاره ها و ... اشاره کرد : 

آمد و باد سحر در تنّسم، چهره عبوس شب در روی عروس روز بخندید صیقل صباح ، 

 (.173: 1735)بلخی،...« رنگ زنگ از آینه شب بر ندید 

در گلستان ،چنان که سعدی خود تصریح  1اما سعدی با انتخاب ویژگی مینی مالیستی

ر می دهد. به تعبیر دیگر، می کند  ایجاز و اختصار را کانون حکایت پردازی های خود قرا

سعدی ویژگی مینی مالیستی را برای روایت پردازی خود بر می گزیند  تا ملالی خاطر 

کلمه چند به طریق اختصار از نوادر و امثال، و شعر و  ...   :»خوانندگان را آزرده نسازد 

ج، او خر حکایات، و سیر ملوک ماضی در این کتاب درج کردیم و برخی از عمر گرانمایه بر

یب کتاب امعان نظر در ترت  ....   موجب تصنیف کتاب گلستان این بود و بالله التوفیق بماند

سخن را مصلحت دید تا بر این روضه غنا و حدیقه غلیا چون ایجاز ، ابواب و تهذیب

ماند پوشیده ن .«.»بهشت بهشت باب اتفاق افتاد، از این مختصر آمد تا بملالت نینجامد 

های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد وعظهکه درّ م

-53: 1737)  سعدی، «ظرافت بر آمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند

53 ). 

شاید می توان در اینجا این  فرضیه  را مطرح کرد که روح ایرانی با روایت های کوتاه 

عربی که با روایت های بلند بیشتر سازگاری دارد. کاری  سازگارتر است در مقایسه با روح
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که سعدی هم در گلستان و هم در بوستان خود را بدان مقید و ملتزم می کند .  این امر 

 اب :اشته باشد . کاتوزیان در کتشاید به نوعی با چگونگی صیرورت تاریخ ایرانی ارتباط د

تاریخ ایران اگرچه بلند و ویسد :  می ن ی معاصرایرانیان: دوران باستان تا دوره

های کوتاه و به ای از دورهمدت از تداوم برخوردار نبوده بلکه مجموعهپرماجراست، در بلند

بودن ماهیت و کارکردهای جانبهبا تاکید بر همه وی  « پیوسته را در برگرفته است. هم

ماهیت »معتقد است:  های مختلف سیاست، اقتصاد و فرهنگ مدت جامعه در عرصهکوتاه

)همایون «  مدت جامعه، هم علت و هم معلول غیاب اشرافیت بلندمدت در ایران بودکوتاه

 (. 15: 1787کاتوزیان،

 غیاب /  حضور راوی  -1-1-1

مواردی چون : محدودیت موضوع ، توجه ی افراطی به هنرمایی های لفظی در مقامات 

موجب و ...     -دوستی مرا  حکایت کرد –حمیدی،   شیوه ی روایت پردازی حمیدی 

داستان هایی که در مقامه می آیند شکل تصنعی به خود بگیرند و مایه ی تفنن می گردد 

و سرگرمی مخاطب را فراهم آورند و فراتر از آن نروند . به گونه ای که غیاب نویسنده  به 

 شدت حس می شود.

 شیراز هیچگاه از سعدی در مورد گلستان و سعدی حتی اگر این فرضیه را بپذیریم که

، اما واقعی بودن شخصیت هایی که در خارج نشده و همه سفرهای سعدی جعلی است

ور و حض –بویژه به کارگیری شخصیت های تاریخی  –حکایت های مختلف حضور دارند 

ان قهرمان و شخصیت اصلی در پاره ای از حکایت ها  ، یا یکی شدن با سعدی به عنو

بعضی از شخصیت هایی که با سخنانی روشنگر در پی اصلاح مناسبات اخلاقی و اجتماعی 

نشان از آن دارد که سعدی از جنبه ی رئالیستی به حکایت ها می دهد و  -بر می آیند 

که حاصل آن حکایت هایی است که در  مثلث  تفکر و تجربه و تخیل معجونی می سازد

بلًا گفته قولی که ق"سعدی خود را در برابر »گلستان تبلور پیدا کرده اند . به تعبیر دیگر 

و ابعادی وسیع به گستردگی فرهنگ چند صد ساله داشته می دیده است .   "شده بوده 

ای مثبت بررسی او به این وضع حال آگاهی عمیق و ملموس داشته است و آن را به گونه 

 "قول قبلاً گفته شده  "کرده است . به این ترتیب که خود را درست در میان جای آن

قرار داده است تا آن را به شکلی نو باز گوید. پس در اینجا فقط قضیه یک شکل تازه 

مطرح نیست  ، سعدی نمونه های فرهنگی و علی الخصوص اخلاقی رایج در سنت زمانه 
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خوب آنها را تجربه کرده و در آنها زیسته که توانسته است آنها را به  را گرفته و چندان

گونه ای شخصی و خاص خود بیان کند.  چنان که  سعدی توانسته است اثری کاملًا 

:  1733)فوشه ، هانری ، « شخصی دربهترین سنت رساله های اخلاقی فارسی پدید آورد

ای جای گلستان به صورت طبیعی (براین اساس، حضور نویسنده)سعدی( در ج713-718

 و زنده احساس می شود .   

 1/ بلاغت گفتارنوشتار بلاغت -1-1-1
بلاغت کلاسیک اسلامی  به طور کلی، و بلاغت کلاسیک فارسی به تبع آن، در فضایی 

  ادونیس کرد چنان کهنمود که ساز و کار خطابی و منطقی برآن حکومت میتنفس می

ر را بلاغیون مسلمان شع» به این نکته اشاره می کند  که الثابت و المتحول  -در کتابش 

در چارچوب معیارهای خطابه محدود کردند و اصول بلاغت نوشتار را برای آن تعیین 

تلخیص ه( درکتاب  378(. تعریفی که خطیب تبریزی )م81: 1787)ادونیس،« ننمودند 

م فی الکلا غهالبلا» ست: ی این تعاریف ادهد اجماع و عصارهازبلاغت بدست می المفتاح

)بلاغت در کلام مطابقت آن با مقتضای حال است « مطابقه لمقتضی الحال مع فصاحته 

 . (  88- 88: 1781همراه با فصاحت آن ( )ر.ک رسولی

بیش از آنکه در آن به موضوع پرداخته شود به اسلوب پرداخته شده است. در مقامات  

تعبیر عام تر بازی های زیانی به طروق مختلف،   هنرنمایی های لفظی وصنایع بدیعی به

توجه و تمرکز نویسنده رابه جنبه فرمیک اثر معطوف داشته و در بسیاری از مواقع ، 

محتوی)اعم از مضامین اصلی و  اهداف تعلیمی( را به بوته ی فراموشی سپرده  ، خواننده 

ی از دال ها ، از دالی به دال را از پیگیری ادامه ی داستان باز می دارد . گویی در سیلان

دیگر و دوباره از دالی به دال دیگر و همین طور این تسلسل در بعضی اوقات بی توجه به 

د باری، در اینجا شای. ارتباط معنایی و منطقی فی مابین آن ها در کنار هم ردیف می شوند

ر اینجا ل ها ، دتسلسل دلادر ظاهر با زیبایی شناسی نوشتار روبرو هستیم؛ اما باید گفت 

نه به معنای متون باز در مقابل متون بسته  و عدم قطعیت معنا که امثال امبرتو اکو یا 

بارت مطرح کرده اند که موجب می شود  خواننده دست به تولید معنا بزند . و نه به تعویق 

آن ،   یافتادن دال ها،  به معنای به تعلیق افتادن معنا یا تکثر معناست  در تلقی دریدای

 بلکه در جهت تخریب معنا پیش می رود . به تعبیر دیگر اگر چه در مقام تعریف ، مقامات

ها گفتند که واعظان در پند و موعظت و حکمت بر منبرها و انجمنبه سخنان معروفی می
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موجب می شود معنا یا نکته ی اخلاقی  پر از غرائب لفظیاما بازی های زبانیِ  گفتندمی

 محاق فراموشی فرو رود .   یا حکمی در

کلام  سعدی  در گلستان بر پایه ی گفتار بنیادی شکل گرفته ست. یعنی حکایات 

گلستان را با توجه به معیارهای زیبایی شناسی گفتار سامان بخشیده  به گونه ای که  نیت 

مولف )سعدی( و معنای قطعی به سهولت قابل دریافت است. چنان که سعدی  مطابق با 

کرد تعلیمی کتاب ،  به زیبایی و هنرمندی میان تقارن های لفظی و معنوی  تناسب روی

کرده است. نکته ی جالب اینکه سعدی خود نیز از واژه ی گفتار استفاده کرده است  برقرار

. به 181: 1737)  سعدی،  ....«سعدی طرب انگیزست و طیبت آمیز  گفتارِ غالبِ : » 

خاب بهترین شیوه ی بیان ادبی برای بیان مفاهیم اخلاقی،  و تعبیر دیگر ،  سعدی با انت

از سوی دیگر استدلال تشویق آمیز ، مخاطبان عام و خاص را مجذوب کلام خود کرده 

 است . 

 فرم /  هارمونی فرم و محتوا حاکمیت -1-1-1

حقیقت امر این است که هنرنمایی های لفظی وصنایع بدیعی به تعبیر عام تر بازی های 

طروق مختلف در مقامات حمیدی،  توجه و تمرکز نویسنده رابه جنبه فرمیک  زیانی به

اثر معطوف داشته و در بسیاری از مواقع ، محتوی)اعم از مضامین اصلی و  اهداف تعلیمی( 

را به بوته ی فراموشی سپرده است . گویی در سیلانی از دال ها ، از دالی به دال دیگر و 

و همین طور این تسلسل در بعضی اوقات بی توجه به ارتباط  دوباره از دالی به دال دیگر

معنایی و منطقی فی مابین آن ها در کنار هم ردیف می شوند . گرچه از این جهت  فی 

المثل مقامات حریری ، جولانگاه لفظی است و غیر از سجع کلمات و آهنگین کردن 

مات عرضه کرده است. مثلا جملات ، حریری انواع مختلف صنایع بدیعی و لفظی را در مقا

در مقامه  یبیست و هشتم )المقامه السمرقندیه ( ابوزید به فراز منبر می برد  و خطبه ی 

بی نفطه می خواند یا در مقامه هفدهم)المقامه القهقریه ( جملاتی هست که همچنان که 

عه الانسان صنی»از راست به چپ خوانده می شود از چپ به راست نیز می توان خواند 

( ولی حمیدی در 173:  1737و ... )حریری« الاحسان صنیعه الانسان »و «  الاحسان 

هنرمایی های لفظی، از همگنان خود  پا را فراتر گذاشته از تقلید به تکلف گراییده است 

. در واقع زنجیر سجع و قید ترصیع چنان بر پای مولف پیچیده که گاه حتی سمت و 

ی آمیزاد و فواصل در هم می آمیزد. مثلا یک جا می بینیم سوی جغرافیایی هم به هم م
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که مولف بلخی که به نظر می رسد مبدا سفرش بلخ یا سمرقند یا به هرحال شهری از 

دل بر شداید سفر صبور کردم و » شهرهای خراسان بزرگ کهن باشد، عازم نیشابور است 

در می آورد.! « ارمینیه»هر اما یک مرتبه سر از ش«. رای حرکت به شهر نیشابور آوردم 

بوده که او را به « صبور»این است که می توان حکم کرد که به احتمال قوی سجع

برده و توازن « اوش»است که مولف را به شهر « دوش»آورده و هماهنگی « نیشابور»

کشانیده و گرنه نویسنده هیچکدام از شهرها و نواحیی « آذربایگان»وی را به » آزادگان 

نام برده ندیده و اگر هم دیده باشد ، در بیان مقامه ذهنش آن چنان در تسخیر را که 

انزابی ) صنایع لفظی بوده که از آگاهیهای قبلی خود نیز نتوانسته است بهره ای برگیرد 

امری که  زمینه را برای شکل گیری افراطی نثر فنی  (. 11: 1735نژاد، مقدمه مقامات 

تنها فایده فن مقامات تمرین در گوید: ابن الطقطقی می انکهمقامات چنفراهم می سازد و 

 .(17:  1773)ابراهیمی حریری،  استفن انشاء و آشنایی با اسالیب مختلف نثر 

ه  ک  در سلک عبارت کشیده به گونه ای  استادانه  های شافی را رّ موعظهدُاما سعدی  

 تکلف به سبکی و داستانی مضمونی، زبانی،  سطوح معنوی در و لفظی تقارنهایهم 
نگراییده وهم  محتوا در اثر توجه ی مفرط به فرم در محاق قرار نگرفته است. چنان که  

داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت بر » خود نیز به این امر در گلستان اشاره می کند:

و  ورددر واقع سعدی با امتزاج نثر مرسل و مصنوع ، نثر فنی را به سر عقل آ ..«.آمیخته 

خیل مشتاقان را راهی گلستان خود ساخت و گلستان، خود به مثابه ی تراز ادبی و زبانی 

در لباسی که متکلمان را »معیار و میزانی برای محک و سنجش دیگر آثار قرار گرفت: 

 ( .    57: 1737)سعدی ، « بکار آید و مترسلان را بلاغت افزاید

 گیری نتیجه -1

قایسه ی میان مقامات حمیدی و گلستان سعدی بر می آید آن چه در برآیند کلی از م

نشان از آن دارد که حمیدی و سعدی با وجود آن که در تناظر با مقامه های عربی  به 

تالیف مقامات و گلستان پرداختند؛ اما رهیافت های متفاوتی به جای گذاشتند . کافی 

ی همدانی و مقامات حریری مورد است این دو اثر با توجه به ساختار  مقامات بدیع الزمان

تحلیل و تبیین قرار گیرند تا تفاوت میان مقامات حمیدی و گلستان سعدی به روشنی 

آشکار گردد . چنان که در مقاله ی حاضر نشان دادیم اگرچه حمیدی در پی بومی سازی 

ه چمقامه نویسی  درگستره ی ادب فارسی است اما توفیق چندانی در این امر نیافته است 
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اینکه وجه غالب  ساختار مقامه ها در مقامات حمیدی،بر پایه ی تقلیدی روشن و صریح 

از مقامه های عربی استوارست؛ اما سعدی در عین حال که پاره ای از مختصات سبکی 

 اجتماعی –مقامه ها را در گلستان به کار می گیرد ، لیک به تناسب فضای فرهنگی 

بازآفرینی آن ها می پردازد و فرم و ساختاری تازه بدان می  جامعه ی ایرانی به بازخوانی و

بخشد . چنان که از جهت  بیان مفاهیم اخلاقی و تعلیمی با شیوه ادبی خاص تا جایی 

پیش می رود که این طرز تازه را کاملاً شخصی می کند و جریانی تازه در حیطه ی ادب 

شوده رهنمون می سازد . حال آن تعلیمی می گشاید و بسیارانی را در مسیر نویی که گ

که مقامات حمیدی در ادب فارسی با اقبالی روبرو نشد و امکانی برای ادامه و بقا پیدا 

 نکرد.        

 پی نوشت
گرایی جنبشی ادبی است که ویژگی اصلی آن سادگی، ایجاز و مالیسم یا کمینهمینی -1

ال فرمالیسم روس شکل کاهش محتوای اثر است با حداقل عناصر ضروری، که به دنب

گرفت و هواداران زیادی یافت و خاستگاه این جریان ادبی نوین، مغرب زمین بود اما به 

سرعت در ادبیات جهان گسترش یافت و امروزه از ژانرهای مهم و فعال ادبی محسوب 

 (78 -51: 1735شود. )بارت، می
ر ب حضورفتار  به جهت ویژگی دریدا معتقد است که همواره در طول تاریخ تفکر غرب، زبان گ -1

ین پیش ی چنشده است. برپایهتر انگاشته میبرتر و با ارزش غیاب،زبان نوشتار به علت ویژگی 

ا شوند و هر نوع ابهام یفرضی، درفرایند گفتار شفاهی، گوینده و شنونده مدام به هم تبدیل می

ال گردد. حمل معنا فراهم میبد فهمی در این گفتگوی دیالکتیکی برطرف و امکان انتقال کا

آن که در متن نوشتاری به سبب غیاب گوینده، این امکان با تردید و ابهام همراه است و چه 

رسد. به تعبیر دیگر، کلام  محوری چونان اصل بنیادین متافیزیک غربی، بسا نایافتنی به نظر می

ن ضام» دارد، زیرا کـلام به معنای سلطه کلام گفتاری است. کلام گفتاری در اینجا برتری 

؛ معنا در گفتار حضور دارد ـ گفت و شنود بر اساس حضور گوینده و شنـوده «حضور معناست 

از این روست که اغلب فیلسوفان از انجام می پذیرد ـ اما در نوشتار غایب یا پنهان است. 

 اند و نسبت به نوشتار بدگمانندافلاطون تا هایدگر، گفتار را برتر شمرده

ی افکند بوسیلههای آن در میی خطابه و ویژگیطرحی که افلاطون از زبان سقراط درباره

آورد. تناسب صورت در می (Rhetoric)ریطورقا/ فن خطابهشاگردش ارسطو، سر از کتاب 

گیری ( تأثیرگذاری درروح مخاطب و... از و محتوا، اجزای خطابه )مقدمه، موضوع اصلی، نتیجه

 آن جمله است.
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 منابع و مآخذ

 ریتأث و یفارس اتیدرادب یسینو مقامه   (1773 فارس) ری،یحر یمیابراه -

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران .  ،آن در یعرب مقامات

 عبدالر مقدمۀ و تحقیق  .شفا(  1715)  .عبدالله بن حسین ابوعلی سینا، ابن -

 .جمۀالترّ و للتّألیف الدارالمصریۀ :قاهره .نهم بخش . بدوی حمن
« الثابت و المتحول 7مقاله بیان الکتابه ازج(»1787ادونیس )احمد علی سعید()  -

 ی  حبیب الله عباسی،  ترجمه

، 1و1، سال اول شماره فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه تربیت معلم

 .81-31، صص1787بهار وتابستان 
 عید حمدم ترجمه و تحقیق .فی الشّعر ارسطوطالیس  ) 1833 (ارسطو -

 .النّشر و للطّباعۀ العربی- دارالکاتب : قاهره . شکری

)دانشنامه ادب  امه ادب فارسینفرهنگ( 1733  )انوشه، حسن )به سرپرستی(  -

   .شاراتفارسی(، تهران، سازمان چاپ و انت

نامۀ نژاد. فصلترجمه مریم نبوی ،مالیسمچند کلمه دربارۀ مینیارت، جان؛ ب -

 .1735، اصفهان، 13و  15، 17زنده رود، ش: 

، به تصحیح رضا مقامات حمیدی( 1735بلخی، حمیدالدینعمر بن محمود) -

 انزابی نژاد، تهران: نشر مرکز.

 شهید محمد رواقی.. تهران،مؤسسه فرهنگی مقامات حریری( 1737حریری) -

   ، تهران، مرواریدفرهنگ اصطلاحات ادبی( 1735(داد، سیما  -

، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه نامهلغت (1737)اکبردهخدا، علی  -

 ل واژه محاکات.، ذی11تهران،  جلد 

، «تاملی در تعریف بلاغت و مراحل تکامل آن»(، 1781رسولی،حجت)  -

 .71، دانشگاه شهید بهشتی شماره ی علوم انسانیپژوهشنامه
 .( ارسطو و فن شعر ، تهران: امیرکبیر .1783زرین کوب ، عبدالحسین  ) -

 .، تهران، آگاهصور خیال در شعر فارسی(1735)شفیعی کدکنی، محمدرضا -

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=31833#_ftnref4
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=31833#_ftnref6
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، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی ، تهران،  گلستان سعدی( 1737عدی)س -

 خوارزمی.

، دوره شیوه های روایت پردازی در گلستان ( 1785عبداللهی ، منیژه )  -

.    مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازبیست و پنجم، شماره سوم ، 

 173-177     78شماره 

 ال للفارابی المنطقیات(1718 طرخان) نب محمد بن محمد نصر ابو فارابی، -

 سیدمحمود نظر زیر .دانش پژوه محمدتقی وتحقیق مقدمه .ص المنطقی نّصو

 .نجفی مرعشی دفتر :قم .اول چاپ .اول جلد .مرعشی

( مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سده 1733هانری دو ) -فوشه کور ،شارل  -

ی ، عبدالمحمد روح بخشان ، سوم تا سده هفتم هجری، ترجمه محمدعلی معز

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران .

، ترجمه ی معاصرایرانیان: دوران باستان تا دوره( 1787همایون کاتوزیان ، ) -

 حسین شهیدی، تهران : مرکز . 

ی، نامه، هنر داستان نویسواژه( 1733  میرصادقی، ) میمنت میر صادقی، جمال و -

   .تهران، مهناز

 .نامه هنر شاعری، تهران، مهنازواژه( 1733)میرصادقی )ذوالقدر(، میمنت  -

 

  

 



 

 «:گلستان»ر و التقاط د ترجمه

 رونمایی از سعدیِ مترجم
  1جانعلیرضا خاندکتر 

 1فرهادی هسمان

 :چکیده

 جملهترجمه )از  حوزۀ مطالعات در خُرد نگاریِتاریخ نظریِ چارچوب از الهام با حاضر مقالۀ

 یسعد یتحال پراهم ینو در ع ماندهمغفول یِهنر وجوه از یکی بر( 1113 آدامو، کار

منظور، پس از  بدین. دستچیره مترجمی ساحت در سخن پادشاه: گذاردمی انگشت

نگاریِ خُرد، مصادیق مروری بر پیشینۀ مطالعاتیِ موجود و معرفی اجمالیِ رویکرد تاریخ

بندی و با تحلیل طبقه گلستانهای مختلف ترجمه را در ز جمله گونهالتقاط زبانی ا

. ایمهایی از هر یک از آنها، ابعاد مختلف کنش ترجمانی سعدی را کند و کاو کردهنمونه

د که گیرتلفیقی در ترجمه بهره می های مقاله مبین آن است که سعدی از سبکییافته

آلایشی است و گاه، در مواردی عین سادگی و بیبندی به متن مبدأ در گاه توأم با پای

 های سبکیِ نثر فنّی از حیث بیان مسجعگیرد و به ویژگیبیشتر، از متن مبدأ فاصله می

شود. در عین حال، سعدی در هر دو شیوۀ های ادبی نزدیک میو موزون و توسل به آرایه

رسد که در همه حال نظر می ترجمه به معیارهای تألیف در حد متعالیِ آن نایل آمده و به

 یرهمچون سا یزن یسعد ۀترجم نیاز مخاطب را مدّ نظر داشته است. بطور کلی، سبک

 بر که است اینکته یقاً دق ینو اعادتِ معمول در زمانۀ اوست  آمدخلاف او یوجوه هنر

در  و یفدر تأل است، همتابی حال همه در سعدی: زندمی تأیید مهر وی یگانۀ و یکه نبوغ

 ترجمه.

 

 : یدیکل هایواژه

 خُرد نگاریِتاریخ زبانی، التقاط ترجمه، ،گلستان سعدی،

 

 
 ایران هلال عالی آموزش مؤسسۀ در ترجمه مدرس و قضائیه قوۀ رسمی مترجم شناسی،زبان دکترای -1

 مرکز کاربردی،-علمی جامع دانشگاه در ترجمه مدرس و انگلیسی زبان مترجمی ارشد کارشناس-1

 اصفهان( 1) هنر و رهنگف
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 مقدمه -1

 یع به عبارات و اشعار عربمرصّ  یمسجع و تشخص یاز سرشت یبا برخوردار یسعد گلستان

 و سبک ؛است یارسپدر ادب کهن  «(Hybrid texts) التقاطیِ»متون  ازممتاز  ایمونهن

 یافته تبلور یزن دیگرانمنثور  ومنظوم  آثاردر  یکه پس از سعد یو نگارش سرایش شیوۀ

 حصیلت ی،در جوامع عرب یزندگ هاسال ۀبواسط یبا زبان عرب سعدی نظیرکم ییاست. آشنا

عار و اش استبوده  یمقرآن کر با ویشعر  مضامین شدیدِ پیوستگی و بغداد نظامیۀ در

از  ی(. محاکات سعد11: 1731 ،عباساست )دعا ا ینبر ا یگواه روشن سخن استادِ  یعرب

 ۀگفت به که استاو را بدان حد رسانده  یاشعار عرب یو استوار ندییرومن یعبارات قرآن

رزش تا ا کندمی کفایت بغداد سوگ در سعدی رائیۀ یدۀقص یکتنها همان  عباس، احسان

 (. 11: 1731 ،عباس) سازد نمایان را او یفراوان اشعار عرب

 یزن یگرد یاو از منظر گلستان سرایی،یدر عرب سعدی ۀاستادان تسلطنظر از  صرف

 لستانگ تألیف ۀزمان یو اجتماع یاسیس یخی،تار یطشرا به نگاهییماست. ن یتحائز اهم

 و دیانت زبان عربی زبان» که ایدوره در. نمایدبازمی ما بر یشاز پ بیشاثر را  ینارزش ا

 به که بود امرایی مادری زبان همچنین و عباسی و اموی خلافت رسمی زبان سیاست،

 ای( و در دوره37 :1733/1778 ی،)دشت «کردندمی حکومت و آمده ایران مختلف نواحی

 تندجسمی بهره عربی زبان از عمدتاً یشخو آثارنگارش  در ایرانیو کاتبان  دانشمندانکه 

را ابداع  یثرن گلستانألیف با ت یسعد ،کم و بیش به خطر افتاده بود یفارس موقعیت نثر و

 همگان شد.  یبرا ید،تقل یرقابلغ هرچند ی،سرمشق یو ادب یکرد که در سطوح زبان

که  ینزبا است؛ رانده قلم برساده و روشن  یرا به زبان گلستان یاخلاق ینمضام سعدی

 اما. اردد یشعر یفحال بافت لط یناما در ع ماندیگاه به طرز محاوره م یاز فرط سادگ

اه گ درخشدیم یتشفاف جلا و ززبانش ا یِو روان یکه سادگ استاد سخنکه  است چگونه

 زبانیمخاطب فارس قضاوتو در معرض  یختهر یرا در قالب زبان عرب خود منظور

، تانگلس نگارشنه در زمان  یسعد یعرب یاتاب یشترب پژوهان،یبه گواه سعد گذارد؟یم

: 1757 شیرازی، مؤید) «بوده است یعرب یدر کشورها یمنحصر به دوران توقف سعد»که 

 رجدنظر از اعتدال در  قطع. کندیم تضمینخود  یعرب یاتبه اب گلستانر د سعدی(. 833

 زده اپپشت یزن یشعصر خو متداولِ سبک هاو ب خود، به تضمین و عربی اشعار و عبارات

 یاتقرآن، گنجاندن امثال و اب یاتو آ یثو مرصع به احاد ینمز» یسبک آمدِخلاف است؛



 
 
 
 
 

                                                        

              111ترجمه و التقاط در گلستان سعدی   ...         

 
 

انباشتن نوشته از مترادفات و خلاصه حشو را  به حد اشباع، یدر نسج سخن فارس یعرب

 و نامانوس لغات سنگلاخ به سجع جستجوی در ترنامبارک همه از و پنداشتن، ءهنر انشا

 زبانفارسی مخاطب فهمقابل توجه آنکه  ۀنکت .(35 :1733/1778ی،)دشت« افتادن یبغر

های مرز در مفاهیم از یاپارهکه  ندارد خوش اواست و  حائز اهمیت یسعد برای نیز همواره

به یاد آوریم که سعدی نقطۀ فصل ادبیات . بمانندمحصور  ومحدود  یزبان عرب نامأنوس

فهمی زبان است و عامهواسطه با مخاطب عامّ فارسیدرباری و نقطۀ آغاز گفتگویِ بی

 نظر به ،یسعد نویسندگیِ بدیلبی قریحۀ سایۀ درضرورتِ گریزناپذیر این گفتگوست. 

ر به هن یرمستقیمغ یا یمبطور مستق کهسخن  استاد خلاقیت ابعاد از یکی سدرمی

 نحُس ،گلستان یاتاز حکا یاریدر بس .مانده است ناشناخته یابد،یارتباط م« ترجمه»

 خود، گاه و زندمی پهلو شعر بهگاه  که استآمده  عمل بهظرافت  یتِنها در یاترجمه

 ی،تشگف ینع در که است یسعد یوجوه هنر ینتراز سرراست یکی ینو اناب است  یشعر

 . «دستچیره مترجمی»در ساحت  پادشاه سخنمانده است:  مغفولتاکنون 

ود خ تحقیقاتدر  را یسعد هایتیلقاباز  متفاوتیوجوه  تاکنونمختلف  پژوهشگران

 ۀحوز یکبه  توانیرا نم یسعده و نبوغ یشاند ،اند که هنرنشان داده و کرده معرفی

و هزل و طنز آثار او  یشناسسبک ی،ادب یهاخاص محدود ساخت؛ از ظرافت یوهشپژ

 متحک و خِرد و گراییاخلاقشناسی، مردم شناسی،جامعه شناسی،روان یاست،گرفته تا س

 یکدر قامت  گلستاندر  یکه سعد یمده نشانتا  یمآن مقاله اما بر یندر ا ما. عملی

 ردخُ نگاریِیختار» یاز چارچوب نظر منظور، بدین. ستا شدهظاهر  یزن عیارتمام مترجمِ

(Microhistory)» منظر ازخود  یِحد بضاعت علم درکرد تا  یم. تلاش خواهایمالهام گرفته 

سخ پا اساسی پرسشچند  به گلستان حکایاتاز  هاییداده تحلیل بامطالعات ترجمه و 

 بانیز التقاط این اساساً  یامند و آکدا گلستان یاتحکا در زبانی التقاط مصادیق( 1: دهیم

در  یدوم پرسش نخست، سعد پارۀمثبت به  صورت پاسخِ  در( 1 برد؟می ترجمه به راهی

 نسبتی چها هراهبردو این  است برده بهره انیترجم هایراهبرد چه از عموماً مترجم مقام

سعدی بر هنجارهای ( آیا شیوۀ ترجمۀ 7و  ؟نددار ترجمه مطالعات نوینِدانش  هاییافته با

 ازهم  یقتحق ینا ،رو این ازغالب بر ترجمه در زمانۀ او همخوانی داشته است یا خیر؟ 

 حوم گذشته غبارکه در  یمترجم صدایتوجه به  جلببا  یرانا ادبیات تاریخ کلانِ  منظر

 را سخن استاد همتایبی هایمهارت خُرد، سطح در هم و شودمی گود وارداست  گردیده
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و  جریاناتاو را با  یِ ترجمان راهبردهایو نسبت ل به کیفیتی ممتاز در ترجمه نی در

 .گذاردیه بحث مخود ب ۀبر زمان غالب یهنجارها

خُرد، تنها عدۀ  نگاریِشناختی این تحقیق آن است که از دیدگاه تاریخانگیزۀ روش

ل دسترس باقی شده و قاباندکی از مترجمان تجارب ترجمانیِ خود را بصورت آثار ثبت

اند و از این رو، گاهی لازم است در جایی به جز منابع مألوف و متعارف و آرشیوهای گذاشته

: 1113(، Sergia Adamoشده ردّ پای ترجمه را در دوران کهن پی گرفت )آدامو )شناخته

81 .) 

  یقتحق پیشینۀ -1-1

سی از جمله در شناها و مقالات سبکموضوع التقاط زبانیِ عربی در فارسی در کتاب

و  «استشهاد به عبارات عربی»شمیسا تحت عنوان  نثرِ شناسیسبکبهار و  شناسیِسبک

های مختلف نثر فارسی مخصوصاً نثر فنّی به های عمده در سبکبه عنوان یکی از ویژگی

ترجمۀ عبارات  چون و چندبحث گذاشته شده است اما ظاهراً در هیچ یک از این آثار 

رفته در آثار منثور فارسی بررسی نشده است )رحیمی زنگنه و کهریزی، عربیِ به کار 

 یچه اند،کرده کاو و کندمقاله  ینکه نگارندگان ا ییجا تا(. به همین سیاق، 153: 1781

وانش کوتاه به ت یجز اشارات یسعد ۀدربار گرفتهصورت هایپژوهش و تحقیقات انبوه از یک

نگاه ما  از 1یمطالعات خلاء این. اندپرداختهن ،خصصیت یدست کم از منظر ،او یاترجمه

 جنبۀ اینکه  است چگونه براستی که کشید پیش را پرسش این باید واست  تأملمحل 

 نشده بازنموده کنون تا یسعدای همچون نابغه یادب چهرۀمتکثر  وجوه از یتحائز اهم

 سعدی هایترجمه یالاب یاربس یفیتک به اساسیپرسش  این به یپاسخ احتمال یک 1است؟

 ذهنبه به ندرت  هابخش آنبودن ترجمه ظنّ که ایبگونه گردد؛میبر گلستاندر 

 یممقاله خواه بعدیِ هایبخش در. است کرده خطور بیننکته شناسانِسعدی و پژوهشگران

                                                           
 مکتب مطالعات پژوهشگرانِ . یستن یرانبه ا منحصرالبته  صدمطالعات ترجمه  ۀدر حوز یخیتار هایپژوهش خلاء -1

. اندتهگذاش انگشت ترجمه طالعاتم رشتۀ در تاریخی پژوهش و تاریخی تأمل فقدان بربارها و بارها  یفیتوص ۀترجم

 شِکوه ترجمه مطالعات در]مدون[  تاریخ فقدان از( 87: 1113 آدامو، از نقل به 1881) پیم آنتونیبه عنوان نمونه، 

 تحقیقات یبرا یپژوهش ایبرنامه ی،خلاء مطالعات ینواکنش به ا در، خوزه لمبرت 1887 در متعاقباًو  است کرده

 .  دیدمطالعات ترجمه تدارک  ۀ[ رشتتطورِ یر]س و نگاریتاریخ یخ،تار ۀدر حوز یآت
 است آن اساساً  خُرد نگاریتاریخ هایانگیزه از یکی کند،می اشاره ضمنی بطور( 85: 1113) آدامو که طور همان -1

. ستا مانده لمغفو تاریخ طول در نوابغ از بسیاری[ علمیِ یا هنری شخصیتی،] ابعاد از گوناگونی زوایای معمولاً  که

 . کندمی یاد گالیله همچون شخصیتی از مثال، عنوان به آدامو،
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 نگارشیِ  معیارهای هم آن -تألیف معیارهای ینبالاتر طراز در سعدی هایترجمهکه  دید

 سعدی مهارتاز  متقن شواهد و قطعی دلایلوجود  با یکهبطور گیرندمی قرار -وی خودِ

 اذعان داشته است که برخی حکایات صراحت به امروز به تا کسیکمتر  ترجمه، هنر در
 لاشت مقاله این در. نداارتباط داشته ترجمهبطور مستقیم یا غیرمستقیم به  گلستان

نجا در ای. بگذاریمبحث  به کتاب یادشده از ایادلّهبا  ار پژوهشی یادعا اینکرد تا  یمخواه

نگاریِ خُرد در ترجمه، و صرفاً به اقتضای موضوعِ بحث به دیدگاه آدامو، از هواداران تاریخ

 در غبار تاریخ بیش از آنکه ناشی کنیم که معتقد است پنهان ماندن متون ترجمهاشاره می

( )یا ترجمه(، به تعبیر مورد نظر Translator’s invisibilityاز ناپیداییِ مترجم)

(، باشد متأثر از غیرقابل تشخیص بودنِ ترجمه ]مثلًا به دلیل Lawrence Venutiونوتی)

: 1113نزدیکیِ کیفیت ترجمه به معیارهای تألیف در حدّ اعلای کلمه[ بوده است )آدامو، 

88 .) 

 فتألی ممتاز و رفیع جایگاه« جممتر یِ سعد» از غفلت یلدوم ما در مورد دل زنیِگمانه

. است داشته موضوعیت ایران در امروز بهتا  الایامقدیم از که است ترجمه با مقایسه در

 بلعمی تاریخ یاو  نامهمرزبان ،دمنه و کلیلههمچون  یفارس ادبیات کلاسیکِ از آثار  بسیاری

 ترجمه و به اکراه تندر به اند،شدهترجمه  یبه فارس دیگر هایاز زبان حقیقت در که

 یدست، ممکن است ناش یناز ا یآثار تألیفیِ هایارزشاز  قطعِ نظر ینو ا اندشده قلمداد

: 1113آدامو )باشد.  «مؤلف»با  یسهمقا در مقامِ «مترجم» یو هنر ینازل اجتماع یگاهجا از

نکوب و مکند که نیل به انسجام در تدوین تاریخ عملًا با به حاشیه بردن ( تصریح می83

شناختیِ ]غالب[ گیریِ معین و غایتگیرد که با جهتکردنِ هر آن چیزی صورت می

ادبیات  نگارانرسد در مورد سعدی نیز گرایش اکثر تاریخهمسویی نداشته است. به نظر می

تاً طبیع« سعدیِ مترجم»بوده است و صحبت از « سعدیِ مؤلف»فارسی تأکیدِ مطلق بر 

 فات داشته است.گیری منابا این جهت

 یورتبص هم آن ی،سعد یادب یتوجه از شخص ینبه ا اثر پژوهشی چهار تنها بطور کلی،

غلامحسین یوسفی  ،(1757) یرازیش مؤید جعفرمقالات : اندکرده اشاره گذرا،

 شیرازی مؤید (.1781و رحیمی زنگنه و کهریزی ) (1731) عباس احسان (،1733/1755)

 ینب مشترک کلیِ خصوصیاتاز  برخی «یدر شعر تاز یقام سعدم» عنوان با ایمقاله در

 و سپس معادل عربیاشعار  از هایینمونه و کندمی بررسی را یسعد عربی و فارسی اشعار

 همخوانیِ  و هماهنگی بر و انتخاب سعدی یهادر سروده یزبان فارس بهرا  یاتهمان اب



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            111

 یسعد یِ از اشعار عرب برخی در»: سدنویمی وی. گذاردمی صحّهمتحد  یاتِاب ینا ینمضام

 گاه و شودمی دیدهاستاد  یِدر آثار فارس عیناً که یافت توانمی را فراوانی وجالب  مضامین

 (. 13: 1757 یرازی،ش ؤید)م «گذردیم یزها نترجمه ترینیقحد دق از آنها انطباق

 یفارس اتیادب رمنثو اثر ستیب یکه به بررس قلم اهل با یدارید کتاب درنیز  یوسفی

داده  شرح گلستان ۀرا دربار ییهانکته «پادشاه سخن»با عنوان  ایمقالهدر  ،است پرداخته

ج چنان با نس» عربی هایمثل و ثیداحاو  یاتاز آ یسعد ۀاستفاد ی،وسفیاست. به اعتقاد 

 لکه برب اوردهین دیپد شهیدر القاء اند یو بجا و بموقع است که نه تنها مانع ختهیکلام آم

(. 155: 1733/1755 ،یوسفی) «است کرده نینمک و نیریسخن افزوده و آن را ش ییرسا

 ای یسعد سدینویم و گرفته ادعا نیا بر یگواه را گلستانحکایات  از نمونه دو یوسفی

آن را  ۀترجم]صرفاً[  ایکرده و  ]بدون توسل به ترجمه[ نقل ماً یمستق قرآن از را یاهیآ

 آورده است.در یفارس به شعرِ آیه[ ]بدون ذکر اصل 

 به قلم یبه زبان فارس یسعد یِاشعار عرب ترجمۀ برکه ای دمهعباس در مق احسان

 عدیس ترجمۀ هنر یعنیعکس آن  جهت درنکته البته  ینبه هم است نوشته شیرازی مؤید

 راتاعب از بعضی خواندن هنگام چرا: »نویسدمی وی. است داشتهاشاره  یبه عرب فارسی از

 ،)عباس «کند؟می ترجمه دیگر زبان به زبانی از وی گوئی که کنیممی احساس سعدی

 و قدرت فارسی زبان بر سعدی دستیچیره» بر دلیلی را موضوع این عباس(. 11: 1731

 رازیشی مؤید که همانگونه کندمی قلمداد)همان( « افکار ترینیقدق یختنراو در به قالب

 ؤید)م «سعدی ذهن هایآفریده جزئیات در مادری زبان وهرج حلول» به را آن یزن

 .دهدمی نسبت( 13: 1757 شیرازی،

( ضمن بررسی صنعت استشهاد به عبارات 1781و بالاخره، رحیمی زنگنه و کهریزی )

را  فنّی و بینابین مرسل، نثر هایتتفاوو  هاویژگیهای مختلف نثر فارسی، عربی در دوره

 گلستاناین دو محقق  .دانکرده تبیین سبکی ویژگیِ  یک بعنوان بیعر عبارات ترجمۀ در

دهند و با ذکر دو نمونۀ مختلف، سعدی را به عنوان نمونۀ نوعیِ نثر فنیّ مدّ نظر قرار می

ه شناسند کدو نوع ترجمۀ متمایزِ مورد استفادۀ سعدی را در برگردان عبارات عربی بازمی

به لفظ به شیوۀ معمول در دورۀ سامانی و ترجمۀ )کاملاً(  به ترتیب عبارتند از ترجمۀ لفظ

 آزاد. 

بطور کلی، از برآیند این مقالات تنها یک نکته در همسویی با اهداف مقالۀ حاضر به 

؛ اینکه فرآیند استشهاد به الفاظ و عبارات عربی که در این مقاله با عنوان آیددست می
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 از مجاری ترجمه گلستانای از حکایات م، در پارهایالتقاط عربی در فارسی از آن یاد کرده

 اند و واردگذشته است. سه پژوهشگر نخست بصورت ضمنی به این موضوع اشاره کرده

اند اما رحیمی زنگنه و کهریزی در مقالۀ خود که جزئیات مورد نظر در نوشتار حاضر نشده

نه ه روشنی و با ذکر نموتری تلخیص شده باشد برسد از کار مطالعاتیِ مفصلبه نظر می

خود دست به کار ترجمه نیز بوده  گلستانگذارند که سعدی در بر این واقعیت صحّه می

فته ، چنانکه گنیز گلستاناست. این دو حتی در مورد راهبردهای ترجمانیِ به کار رفته در 

ه در یک اند اما با عنایت به اهداف مطالعۀ آنها و با فرصت اندکی کشد، اظهار نظر کرده

مقالۀ کوتاه برای مقایسۀ تطبیقی وجوه اشتراک و افتراق ترجمۀ عبارات عربی در سه دوره 

های آنان بطور مشخص تصویر کاملی از چند رسد یافتهاند، به نظر نمیاز نثر فارسی داشته

های اساسیِ تحقیقی از به دست دهد و زمینۀ پاسخ به پرسش گلستانو چون ترجمه در 

 حاضر را مهیا سازد.  سنخ مقالۀ

  نگاری خُردنگاهی اجمالی به تاریخ -1

 و اجتماعی تاریخ بخصوص تاریخ، به رویکردها ترینآورانهنو از یکی خُرد نگاریتاریخ

 تاریخ دارطرف نگارانتاریخ مشهورترین از یکی. است یات،ادب یختار یاول یقو بطر فرهنگی،

 کلان مقیاس در کمّی مطالعات به که است (Carlo Ginzburg)گینزبرگ کارلو خُرد،

 حسط در واقعیت شدن مخدوش باعث کلان کمّیِ  مطالعات کهباور است  این بر و تازدمی

 نگارانیخدسته از تار ین(. ا81: 1113 آدامو،از  نقل به 1833 گینزبرگ،) شودمی فردی

 ترجیح[ یاصل ۀبدن یاناتجر یا] کلی جریانات مطالعۀ به را ایحاشیه موارد مطالعۀ

 رتپیش که آرشیوهایی و اسناد بررسی به حوزه این محققان دیگر، سخن به. دهندمی

 .ان()هم پردازندمی اسناد آن مطالعۀ به متفاوتی اهداف با یا و مندندعلاقه اند،مانده مغفول

 اساس بر ایحاشیه هایسوژه صدای کشف ردخُ نگاریِتاریخ علایق یناز مهمتر یکی

 مندنظام اسناد و آرشیوها از انبوهی میان در شدهفراموش و اهمیتکم ظاهراً ایهداده

نگاری خُرد از حیث روش بر تقلیل و تحدید دامنۀ پژوهشِ تاریخی انگشت تاریخ .است

گذارد و از این طریق تجارب منفرد و موردی و صداهایی را که از قرار معلوم در گذشته می

 دهد. اند، در کانون توجه قرار میآمدهنامربوط به شمار می

که معرفت  است آنمدّ نظر بوده  «یخیتار یآگاه»خُرد در باب  نگاریتاریخ در آنچه

 یلبدبی اصل و است گرفته شکل نگارتاریخ «ذهنیت» صافی مجرای از غالباً یخیتار
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 هب ما ینکشده است و ا یخنگارندگان تار ایِسلیقه هایانتخاب فدای عموماً «عینیت»

 اسی،یس ی،]اجتماع تاریخِ  جزئیاتدر  یشیبازاند فرصت بایدمی که ایمرسیده بزنگاهی

 تربالا و حقیقت،»: نویسدمی (Richard Rorty)رورْتی ریچارد. دریابیم را[ ادبی یا یاقتصاد

 نگارتاریخرو،  ینا از و است بافت به وابسته تماماً تاریخی، ظاهر به حقیقتِ  هر همه، از

 آدامو، از نقل به 1881 رورْتی،) «کند تحمیل دیگران بر را خویش]مدّ نظرِ[  حقیقتِ بایدن

1113 :87.) 

ین اند مببه رشتۀ تحریر درآمده ترجمه نگاریِتاریخ حوزۀ در مروری کوتاه بر آثاری که

 دور خُرد نگاریتاریخ هایدغدغه از چنداننگاران ترجمه اغلبِ تاریخ علایق که آن است

 فراموش موضوعات و هاسوژه تا است کوشیدهعموماً  ترجمه تاریخ واقع، در. است نبوده

. دکن کشفباز و کشف هستند، بیگانه سنتی تاریخِ  کلان هایروایت با که را مسائلی و شده

 نگیفره تاریخ در ترجمه که را نقشی کهاست  آن ترجمه تاریخ تعهد اولین کلی، طور به

 ینجاستا مسئله اما .است شده انگاشته نادیده اغلب که نقشی ر سازد؛است، آشکا دهکر ایفا

 پژوهشیِ  موضوعاتمعمولاً  مستند، و مقبول شواهدِ طریق از مفروضات اثبات برای که

 موضوعاتِ  و هاسوژه ،رویدادها هب معطوف عمده کیدِ أت واند گرفته قرار اولویت در برجسته

 دخرُ نگاریِتاریخ هایدغدغه از ترجمه تاریخ که اینجاست. است بودهکانونی  ونمایان 

ها و راهبردهای ترجمه و تجارب عملیِ مسائل مهمی از قبیل شیوه و گیردفاصله می

مترجمان که در بررسی سیر تطور و تکامل ترجمه اهمیتی درخور دارند، به حاشیه رانده 

  اند.اند یا به کلی مغفول ماندهاند، دست کم گرفته شدهشده

( به 88: 1113نگار خُردِ حوزۀ مطالعات ترجمه به تعبیر آدامو )بدین ترتیب، تاریخ

غالب در  7است. شناخت پارادایم« حال»گری در دنبال گفتگو با گذشته به منظور روشن

های اساسی و تلاش در پاسخ به آنها است. ادوارِ تاریخی ترجمه نیازمند طرح پرسش

                                                           
( است که بر توافقی جمعی 1831/1831شدۀ آن در آراء توماس کان )جا مفهوم شناختهمنظور از پاردایم در این -7

اهمیت است و کند چه نوع پژوهشی حائز گردد؛ توافقی که مشخص میدر بین اعضای یک گروه ]علمی[ اطلاق می

بته نگاریِ خُرد الباید در یک رشتۀ علمیِ معین در دورۀ زمانیِ بخصوصی حل و فصل کرد. در تاریخچه مسائلی را می

نمایند های محدود و اندک[ را بازمیهایی از مقاطع تاریخی محدود ]و دادهموضوعات پژوهشیِ بدیل و نو آشکارا پاره

نگاران خُرد بر شیوۀ پژوهشیِ بدیلی برای ارزیابیِ شواهد تاریخی شود. تاریخنمیگرایی دنبال و هرگز گرایش به کل

 «پارادایم حدسی یا برآوردی»گردد که کارلو گینزبرگ با عنوان گذارند که از طریق آن چیزی محقق میانگشت می

(conjectural paradigmاز آن یاد می )های منفرد و پاره پاره به نشانه مند برای انتزاعِروشی نظام کند؛ یعنی

 (. 81: 1113به نقل از آدامو،  1838/1111شیوۀ قیاس و دوری از مرکز )گینزبرگ، 
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های منفرد و های اساسی، برآیند موردکاویسخ به این پرسشنگاریِ خُرد برای پاتاریخ

های این مطالعات موردی را به محک پاره در زوایای پنهان تاریخ را محاسبه و یافتهپاره

 (Lieven D’husltگذارد و این کار، همچنانکه دلُست)دستاوردهایِ دانش روز ترجمه می

شان ساخته است، مستلزم عدم اکتفا به ( خاطرن87: 1113به نقل از آدامو،  87: 1887)

نگار ترجمه ناگزیز از اتخاذ رویکردی ایفای نقش جانبیِ یک راویِ صرف خواهد بود. تاریخ

تحلیلی است و این به نوبۀ خود نیازمندِ آن است که از دریچۀ تخصصیِ دانش نوپای 

قل از آدامو، به ن 1888) (Anthony Pymمطالعات ترجمه به موضوع بنگرد. آنتونی پیم)

بازخوانیِ گذشته از منظر موضوعاتِ »( یکی از اهداف نگارش تاریخ ترجمه را 85: 1113

 کند.قلمداد می« محوری روز ]در حوزۀ مطالعات ترجمه[

دریابند  تا کنندمی تمرکز کوچکتحلیلیِ  واحدهای بر خُرد نگارانتاریخبدین ترتیب، 

، از زندگی کوچک واحدهای این در چگونهبی های هنری و ادو مثلًا شخصیت مردم که

 اب که بر این باورند دخرُ نگارانتاریخ. دبرنمی پیش را خود و ادبیِ، هنریجمله زندگیِ 

 موقعیت هر در را انسانی روابط ۀپیچید کارکرد توانمی مشاهده، ۀدامن محدود کردن

 افراد بررسی به عادی ایهدادهو  افراد بررسی جای بهآنها  .داد نشانبخصوص  اجتماعیِ

 که کسانی یعنی پردازندمی نوابغ جملهاز و غیرعادی  (Outlinersهایِ بظاهر پَرت)و داده

 .دنیستن خود یا پیرو صرفِ هنجارهای ادبی و هنریِ غالب بر زمانۀ عادی همنوعان رودنباله

ن یدگاه پُل سَمناسبت نخواهد بود اگر در انتهای این بخش از مقاله به ددر نهایت، بی

( اشاره کنیم. وی بررسی رابطۀ بین تاریخ و ترجمه را از 1887 :8) (Paul St-Pierreپیِر)

توان این رابطه را به منظور شناخت بهتر داند: از یک سو، میدو جنبه حائز اهمیت می

 یناعبه م یختار یعنی]های ترجمه مدّ نظر قرار داد و از سوی دیگر، بازنویسیِ این دو ریشه

ای هغالب بر زمان[ یِادب یا یاسیس ،ی]اجتماعتواند بافتِ می ترجمه بطور خاص[ یخعام و تار

گرفته است و همچنین تأثیر آن بافت را بر کنش عملیِ را که در آن ترجمه صورت می

از  )به نقل «ماندمی کودک ابد تا نداند، تاریخ آنکه» :گویدمی هگلترجمه آشکار سازد. 

به دقت و با موشکافیِ بسیار  را ترجمه مطالعات تاریخ اگر نیز ما. (177ب: 1787جان، خان

 .    شد نخواهیم نایل رشته این در علمی بلوغ و رشد به هرگز نشناسیم، و نخوانیم

 «گلستان» درترجمه  و زبانی التقاط هاینمونه -1



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            110

 متن را بررسی بیِو اشعار عر، جملات ، عباراتگلستانهای التقاط در برای شناخت نمونه

ن کتاب در ای زبانی التقاط مصادیق اساساً یاآکه دریابیم در مسیر اهداف تحقیق تا  یمکرد

له دریافتیم که سعدی در همۀ موارد ئ. پس از ورود به مسیا خیر دنبرمی ترجمه به راهی

ون تمشخصی از التقاط م بندیِتوان طبقهو میاست واکنش نشان نداده واحد  به یک شکلِ

های مورد حجم دادهارائه داد.  گلستانزبانی در درون التقاطِ همچنینعربی و فارسی و 

توجه نیست اما این مسئله از نظر ما محدودیت بررسی، البته، در مقایسه با کل کتاب قابل

رد مبنی نگاریِ خُشناسیِ پیشنهادی تاریخشود بلکه اتفاقاً آن را منطبق بر روشتلقی نمی

برای  های مختلفینظر داشتن این نکته که دیدگاه در بادانیم. ید دامنۀ مشاهده میبر تحد

، اتخاذ شده است -هادر حوزۀ مطالعات ترجمه و سایر حوزه -تعریف متن التقاطی

ها درهم آمیختن زبان» را در معنای« ( Hybridity)التقاط»تعریف کلی نگارندگان مقاله 

 در همسویی با اهداف تحقیقو  اقتباس نموده( 83: 1787 )فرحزاد،« ها در متنو فرهنگ

 عبارت هبودنظر  آنچه از التقاط در این مقاله مدّبدین ترتیب، . اندکردهتصرف در آن اندکی 

ای هو یا گونهواحد  یهای مختلف در متنزبانمتعلق به  های زبانیِ گونهکاربرد »ست از ا

، بر پایۀ این تعریف. «متنی برآمده از همان زبان در یک زبان واحد متعلق به زبانی متغیرِ

 دی کرد:بنکلی دستهطبقۀ  پنجتوان به می سعدی گلستاندر زبانی را  التقاطمصادیق 
 

 زبانیدرون التقاط/ ترجمۀ (1

 التقاط غیرترجمانی  (1

 ترجمۀ پنهان  (7

 ترجمۀ آزاد  (7

 مبدأگراترجمۀ  (5
 

 Intralingual)زبانیونحاصل ترجمۀ در گلستان ی درتنمالتقاط  گونۀاولین 

translation)  ای و بازنویسی بصورت است که فارسی عباراتناظر بر جملات یا است و 

 مراهه بالعکس یا و نثر به شعر از ژانر ادبی تغییر با گاه و اندشده بیان مجدد پردازیِواژه

 Roman)نیاکوبس گانۀسه بندیطبقه در ترجمه زبانی اولین نوع. ترجمۀ درونندابوده

Jackobson)  دیگر  هایهای کلامی بوسیلۀ نشانهنشانه تأویل» به ،طبق تعریف وی واست

از  هدف (.117: 1117 ونوتی، از نقل به 1858 یاکوبسن،)شود اطلاق می «در همان زبان

یا به روز کردن پیام  سازیبیشتر، روشن ، توضیحِ سازیساده معمولاًزبانی ترجمۀ درون
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و یا  فردوسیۀ شاهنامبازنویسی یک اثر کلاسیک همچون  ،نمونه برای .است

 ت. زبانی استرجمۀ درونیکی از مصادیق های شکسپیر برای مخاطبان خردسال نمایشنامه

چه زبانی سعدی از ترجمۀ درون مقصودِ که  شوددر اینجا این پرسشِ مهم مطرح می

وۀ انقلابی ادبی در شی لستانگ نگارش با ویکه  به اشاره گفتیمتر ؟ پیشبوده است

در آن کاربرد زیاده از ای که شیوهآمد خلافدر عصر خود ایجاد کرد؛  معمول نثرنویسیِ

 ،شد وعربی و سبک مصنوع درباری از شرایط و مزایای نثر ادبی شمرده میالفاظِ  حدّ

ر، تبه سخن روشنجست. میاز آن احتراز چنانکه گفته شد، استاد سخن تا حد امکان 

یز پره»زبانی توان احتمال داد که نخستین انگیزۀ سعدی در مبادرت به ترجمۀ درونمی

ئلۀ مسزمانۀ خویش بوده است. گذشته از این، نباید « عامدانه از سنت نثرنویسیِ مألوفِ

نظر منظرِ  نیز ازرا  (Addressee’s reception «)اطبو دریافتِ مخ پذیرش»مهم بسیار 

-دامنۀ شمول گستردهمخاطب سعدی ۀ خوانندآید، که از قرائنِ امر برمیآنگونه داشت. دور 

 طبقاتِ خواص و و محدود به  داشتهمحافل درباری  تری در مقامِ مقایسه با مخاطب خاصِ 

ترجمۀ  کاربردِ مکرر در مکررِ  بهرا گرایش سعدی از این رو، . نبوده استکرده تحصیل

و تلاش او در انتقال هر چه « شناسیمخاطب»به  توانمی گلستان حکایاتزبانی در ندرو

تر های زیر مطلب را روشنتر پیام به مخاطب عام نسبت داد. اندکی تأمل در دادهروشن

 خواهد کرد:
 

(1-1 ) 

ن و دام ینمعزلت نش یمنکه در نش یدممصلحت چنان د یمعن ینبعد از تأمل ا

 یشانو من بعد پر یمبشو یشانپر یهاو دفتر از گفت ینمصحبت فراهم چ

 .یمنگو

 م که نباشد زبانش اندر حک یبه از کسکم        نشسته صمٌّ بُ  یبکنج یدهزبان بر

 (.1: 1131 ی،فروغ یحبه تصح ی)سعد                                                            
 

 : یا و
 

(1-1 ) 

 جند. نگن اقلیمی در پادشاه دو و بخسبند گلیمی در درویش ده

 دگر نیمی کند درویشان بذل          خدا مرد خورد گر نانی نیم

  دگر اقلیمی بند در همچنان          پادشاه بگیرد اقلیمی ملک

 (. 11: 1131 ی،فروغ یحبه تصح ی)سعد                                                          
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ته گرف بیش از یک بار صورت متن یسیِتوان یافت که بازنومواردی را میهمچنین، 

چندین سعدی ، «(در سیرت پادشاهان)»اب اول از ب است. برای نمونه، در حکایت چهارم

دهد ینثر شرح مرا به خود حکایت کند؛ ابتدا بار پیامِ متن را با مترادفات مختلف بیان می

 بیاتیابا در پایان، و د کنمی و در میانۀ حکایت، پیامِ مورد نظر خویش را به بیتی خلاصه

 کند: بازگویی میمجدداً دیگر هستۀ اصلی پیام را 
 

(1-1 ) 

 . .. نشسته بودند یدزدان عرب بر سر کوه یفهطا
 

 بزرگ شود یگرچه با آدم    عاقبت گرگ زاده گرگ شود                    
 

 سک میحک ینشود ا یتناکس به ترب       یاز آهن بد چون کند کس یکن یرشمش

 خس زارو در شوره یددر باغ لاله رو      یستباران که در لطافت طبعش خلاف ن

 مگردان یعدرو تخم و عمل ضا                           یاردشوره سنبل بر ن ینزم

         مردان یکن یکه بد کردن به جا                ا بدان کردن چنان است   ب یینکو

 (11: 1131 ی،فروغ یحبه تصح)سعدی                                                            
 

آن که این تکرار به نظم خاصه بسیار دارد  سخن اهمیتِ در فهمِقاعدتاً تکرار مضامین 

تر، نفوذ آن در خاطر و ذهنِ شنونده منظوم طولانی کلامِ « ماندگاریِ »صورت بگیرد چرا که 

همین  ازو . استتر آسان سوادو بی برای مخاطب عام رش آنیا خواننده بیشتر و پذی

 زبان و فرهنگشکسپیر در  همچوننی أفارسی شزبان و فرهنگ روست که سعدی در 

 دویست و سی و پنج ظاهراً - گلستانهای وی در ؛ بعضی از گفتهیافته استانگلیسی 

(. 131: 1733یوسفی، ) 7پیدا کرده است «مثلالضرب»در زبان فارسی حکم  -جمله و بیت

ۀ ه سابقمسبوق بالبته در تاریخ ادبیات فارسی  ۀ تکرار مضامین متنی از نثر به نظمشیو

دهد که در اختیار این شیوه، سعدی با هنجارهای ادبی این نشان میاست و نیز بوده  قبلی

ری و گینتیجه نامهقابوس مأنوس در پیشینۀ ادب فارسی همراه بوده است. برای نمونه، در

محتوایِ اندرز گاه در پایان حکایات بصورت مثل یا بیت شعری تلخیص شده است. سعدی 

                                                           
 و صد هارچ از بیش که است کرده نفوذ چندان زبانانگلیسی مردم و انگلیسی زبان در شکسپیر» که است معروف -7

 وی شعرِ  و عبارت هزار دو به قریب و است شده سایر لمثَ و جسته راه مردم عموم بیان در او کلمات از جمله پنجاه

منظور ما، (. 131: 1733/1755 یوسفی،) «شودمی واقع استشهاد مورد و است جایگزین شدهتربیت مردمِ ذهن در

ا قیاس هایی رصد البته، مقایسۀ منزلت سعدی با شکسپیر نیست که در ادبیات تطبیقی معمولاً چنین مقایسه

 کنند.میالفارق تلقی مع



 
 
 
 
 

                                                        

              111ترجمه و التقاط در گلستان سعدی   ...         

 
 

کند و سپس عصارۀ تجربه و حکمتِ مورد نظر را در قالب بیت یا نیز ابتدا نقلِ حکایت می

 دارد. ابیاتی کوتاه و یا بصورتی موجز در قالب یک جملۀ قصار عرضه می

ر د چرخشیممکن است به  بازنویسنظر از منظور  رفِص بازنویسی ره گذشته از این،

در تولید جملاتِ مترادف گاه در جریان ترجمۀ سعدی  سبک متن اولیه نیز بیانجامد.

کند و به مرحلۀ بلکه آن را تکمیل می دهدتغییر میرا سخن  نه تنها ژانر زبانیدرون

اهبرد راتخاذ  انگیزۀید بتوان شادر مورد اخیر نیز . بخشدبالاتری از ارزش ادبی ارتقاء می

ت استاد سخن نسب شناسیِ مخاطب بار دیگر بهرا های مکرر زبانی و بازنویسیترجمۀ درون

خاص و بطور مشخص، خوانندگان ادیب  انمخاطب برخی از انتظارات ادبیِ ممکن است داد.

های آزماییعتوان احتمال داد که طبمی ؛ از این رو،در نوع نثر برآورده نشودو فرهیخته 

ات و نیازهای این گروه از مخاطبینِ انتظاربا هدف برآوردن نظم  مکرر سعدی در گونۀ

 . ه باشدصورت گرفت« مفاخره»و گاهی حتی با هدف  دشوارپسند

« مانیالتقاط غیرترج»که با عنوان  گلستاندومین گونۀ التقاط زبانیِ به کار رفته در 

، الفاظ و ابیاتی است که سعدی ترجیح داده یا ناگزیر کنیم، مشتمل بر آیاتاز آن یاد می

بوده است که آنها را به همان صورت عربی وارد متن کند. پرسش آن است که چرا سعدی 

ها را از صافی ترجمه عبور نداده و به همان صورتِ برخلاف مواردِ متعدد دیگر، این نمونه

ورد ، بویژه در ملی به این پرسشهای احتماپاسخ اصل باقی گذاشته است؟ شاید یکی از

و نیز جملات « طوعاً و کرهاً»و « الناسعوام»ها، الفاظ و عباراتی همچون المثلضرب

در نظام زبانی  آنهامخاطب با  (Intertextualityدعائی، کثرت استعمال و آشناییِ بینامتنیِ)

عبارات عربی در نظر ای از الفاظ، جملات و . از آنجایی که پاره5و ادبی عصر سعدی باشد

ا و واسطه معنبیعصر سعدی مهجور نبوده و خواننده بصورتی زبانِ هممخاطب فارسی

فته است، از این رو، به احتمال بسیار سعدی آنها را مصداق یاآنها را درمی منظور از کاربرد

ر های زیتلقی کرده و نیازمند ترجمه و روشنگری ندانسته است. داده« اظهر من الشمس»

 دهد:مواردی از این دست را نشان می

 
   

                                                           
 مرتبط تونِ م سایر به وابستگی واسطۀ به متنی عناصر آن مطابق که متن پردازش برای است سازوکاری بینامتنیت -5

 ممکن متنی هر که است آن بینامتنیت از منظور دیگر، سخن به(. 83: 1117 ماندی، و هتیم) کنندمی معنا افادۀ

 .ندک تکرار اند،گردیده مشتق قبلی متون از که را ساختارها و نیمعا مفاهیم، از برخی تاریخی، زنجیرۀ یک در است
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(1-1 ) 

در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان 

 و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 

 .قسیم جسیم نسیم وسیم          شفیع مطاع نبی کریم

 (1: 1131 ی،فروغ یحبه تصح)سعدی                                                                     
 

  :یا و
 

(1-1 ) 

ضاعف ثواب جمیل حسناته و ارفع درجۀ  للهم متع المسلمین بطول حیاته وا

دمر علی اعدائه و شناته بما تلی فی القرآن من آیاته اللهم آمن  اودائه و ولاته و

 (1: 1131 ی،فروغ یحبه تصح. )سعدی بلده و احفظ ولده
 

توان ارائه داد که به صراحت و در معنای متعارف کلمه، های دیگری را نیز مینمونه

 Immediate linguisticسعدی به فراست در بافت زبانیِ بلافصل)اما  اندترجمه نشده

context)  یاترجمه)یعنی در گفتمان ماقبل یا مابعد( و اصطلاحاً از رهگذر قرائن مقالیه 

 یزیچ آن هر برمشتمل ، بنا به تعریف، زبانی بافت آنها به دست داده است. نامحسوس از

 از خشب آن تأویل بر و آیدمی( جمله یک مثلاً ) متن یک از بخشی از بعد یا قبل که است

شگرد سعدی  گلستان(. نمونۀ زیر از دیباچۀ 38الف: 1787جان، )خان گذاردمی تأثیر متن

 دهد: ریق ارجاع به بافت زبانی به خوبی نشان میرا در جبران خلاء ترجمه از ط
 

(1-1 ) 

ا لقمان ر .نه در کنعان کنبندی دانم ولی نه در بستان، شاهدی فروشم ولینخل

قدم  .گفت از نابینایان که تا جای نبینند پای ننهند ،گفتند حکمت از که آموختی

 (11: 1131 ی،فروغ یحبه تصح ی)سعد .الخروج قبل الولوج
 

سعدی مجموعاً چهل آیۀ قرآن و حدیث نبوی  گلستانگفته، در بر موارد پیش علاوه

بصورت کامل نقل  -)ص(حدیث از پیامبر اکرم 17آیه از قرآن مجید و  13مشتمل بر  -

اند. در اینجا بارِ دیگر مورد به فارسی ترجمه نشده 77شده است که بیشترِ آنها یعنی 

یابد. یکی از این آیات و احادیث موضوعیت میپوشی از ترجمۀ پرسش از چراییِ چشم

جواز یا عدم جواز »برانگیزِ موضوعات شایانِ ذکر در این خصوص مسئلۀ همواره مناقشه

است. موضوع آن است که ترجمۀ متون مقدس که مطالعات « شرعیِ ترجمۀ متون مقدس

از  ایره در سایهکند هموابندی میطبقه« برانگیزمتون حساسیت»ترجمه آنها را در زمرۀ 
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شبهات شرعی قرار داشته است. با آنکه مجوز ترجمۀ قرآن کریم پیش از دوران حیات 

رن وقت، در ق ء مذهبیِ از علما ءاستفتا و به موجب نوح سامانی بن به فرمان منصورسعدی 

عملًا  ( و بسیاری از علما و مفسران قرآن53: 1783چهارم هجری صادر شده بود )کوشا، 

در عین حال، صنعت استشهاد به آیات قرآن و احادیث  ،3امر همت گماشته بودند به این

گیر نبوده است و برخی از ادبا و نبوی توأم با ترجمۀ آنها در نثر پارسی یک سنت همه

. به سخن دیگر، 3اندهعصر یا نزدیک به دورۀ زندگیِ سعدی از آن پرهیز کردنویسندگانِ هم

رهیز سعدی از ترجمۀ آیات الهی و احادیث نبوی از یک سو به توان احتمال داد که پمی

است و از دیگر سو متأثر بوده  8ادبی، شرعی و فرهنگیِ پیشین« عمل به سنت»اقتضای 

 ادبی و فرهنگیِ مورد توافق برخی از ادبای زمانۀ اوست. « همسویی با هنجار»از 

مطرح  گلستانحادیث در توان در چراییِ عدم ترجمۀ آیات و اگمانۀ دیگری که می

است که قبلاً نیز از آن سخن گفتیم. امیری « شناسیمخاطب»ساخت همان مسئلۀ 

( بر این باور است که جاری شدن آیات و احادیث بر زبان 18و  15 -13: 1788خراسانی )

از جمله مردم عادی و منحصر نکردن آن به  گلستانهای مختلفِ حکایات شخصیت

بینی ارسایان، زاهدان و عارفان، برخلاف تصور، حاکی از واقعهایی همچون پشخصیت

نویسنده و شناخت صحیح او از اجتماع و مردمی است که با آنها مراوده داشته است. 

 گلستانهای حکایات معنای این سخن آن است که گنجاندن آیه و حدیث در دل دیالوگ

وده است و این مبین آن است که ای نببدون ترجمۀ فارسی از قرار معلوم کار غیرمترقبه

از طریق حضور در پای منابر و نشستن در مجلس وعظ وُعاظ و محفل  مخاطبِ عام سعدی

درس علمای دینی به مرور نوعی رابطۀ بینامتنیِ نیرومند با این آیات و احادیث یافته که 

 هایی ازونههای زیر نمساخته است. دادهبالطبع نیاز به ترجمۀ فارسی آنها را مرتفع می

 ند:اسعدی بکار رفته گلستاناحادیث نبوی و آیات قرآن است که بدون ذکر ترجمه در 
 

(1-1 ) 

                                                           
 پنجم قرن در اسفراینی طاهر ابن شاهفور و( ق -ه 578 -731) نسفی عمر الدیننجم ابوحفص جمله از -3
 توان پی گرفت. ای را نمیچنین پدیده سبعه مجالس قبیل از مولانا منثور در آثار یا بیهقی تاریخمثلاً در  -3
. در اندندانسته جایز را قرآن ترجمۀ کهرد ک اشاره علمایی اتنظر به توانمی ،قرآن ترجمۀ شرعی حرمت باب در -8

 توانمی اند،داده آن تحریم به فتوی حتی و کرده نهی غیرعربی زبان به را قرآن ترجمۀ که سنتّاهل فقیهان» میان

 شافعی ادریس بن محمدّ ،(ق 138 م) انس بن مالک ،(ق 151 م) تثاب بن نعمان ابوحنیفه: کرد اشاره افراد این به

 (.1783 نورانی،)به نقل از  «(ق 171 م) حنبل بن محمّد بن احمد و (ق 117 م)
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و  یمان،و ناصر اهل ا سلیمان، مقام قائم و زمان، ۀبلکه خداوند جهان، و قطب دائر

لّ الله ظ ی،ابوبکر بن سعد بن زنگ ینو الد یاالدن شاهنشاه معظّم، اتابک اعظم، مظفرّ

 یغبل یننظر کرده است و تحس یتعنا ینارضه، ربّ ارض عنه و ارضه، به ع یف یتعال

 اند؛گرائیده محبّت به عوام، و خاصهّ انام، کافۀّ لاجرم فرموده و ارادت صادق نموده.

 (1: 1131 ی،فروغ یحبه تصح)سعدی  .ملوکهم یند یالناس عل که
 

 : یا و
 

 (1-3 ) 

و لو بسط  ... ز برهنگی به ریگ اندر شدهدرویشی را دید االسلام علیهموسی 

 آفرینجهان تمکالسلام به حموسى علیه. الارضفىلبغوا الله الرزق لعباده 

 (114: 1131 ی،فروغ یحبه تصح. )سعدی اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفار
 

بستِ حرمت شرعی یا عرفیِ برای عبور از بن سعدی کارهای مورد استفادۀراهیکی از 

که  انجامیده است گلستانبه نوع دیگری از التقاط زبانی در حکایات  مقدس متون ۀترجم

اند. در این گونه از التقاط، از آن یاد کرده« ترجمۀ پنهان»نگارندگان مقالۀ حاضر با عنوان 

( که در آنها صرفاً شاهد حضور متن مبدأ هستیم، متن 8-7( و )3-7های )برخلاف نمونه

لی آیۀ قرآن و یا حدیث نبوی غایب است و سعدی صرفاً ترجمۀ آن مبدأ یعنی صورت اص

 را به فارسی در حکایات خود به کار برده است. 

های دیگری نیز در حوزۀ مطالعات ترجمه شناخته شده است که ترجمۀ پنهان با نام

اشاره  (Pseudotranslation «)شبه ترجمه»یا « ترجمۀ جعلی»توان به از جملۀ آنها می

توانیم اثری بدانیم ترجمه را میشبه»، ( Douglas Robinson. بنا به تعریف رابینسون)کرد

حل م« اقتباسی»که به دلائل اجتماعی و یا متنی، منزلت آن به مثابۀ اثری اصیل و یا 

ها ترجمهدر حقیقت، شبه (.1888 :187 ،( Mona Baker)بیکرنقل از  به) «بحث است

وجود ندارد و یا برای آنها و حال آنکه اساساً متن مبدأیی  اندترجمهکنند که وانمود می

ون گیدئاند. اند و حال آنکه از مجاری ترجمه گذشتهکنند که تألیفبرعکس، وانمود می

یعنی متنی که به دروغ  ترجمهبه بحث دربارۀ شبه ایدر مقاله (Gideon Toury)توری

نویسندگان از اصطلاح از برخی  که داردار میپردازد و اظهکند میخود را ترجمه معرفی می

 تبسن) اندپرداخته و ساختهجویند که خود آن را برای توصیف متنی سود می« ترجمه»

در این مقاله اما با توجه به اهداف تحقیق تنها به برداشت توری  (.13-18 :1888و لفور، 

دهیم. ترجمۀ پنهان تعمیم می کنیم و تعریف خود را ازترجمه اکتفا نمیو رابینسون از شبه
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شود که از صافی ترجمه گذشته ترجمۀ پنهان، در این مقاله، به هر نوع متنی اطلاق می

بودن آن به هر دلیل یا دلایلی پنهان مانده است. به بیان دیگر، در ترجمۀ  است اما ترجمه

نمود عینی  [هم با تناظرِ در]و پنهان متن مبدأ وجود دارد اما اصل و ترجمه با هم 

های زیر را به عنوان مشت نمونۀ توان دادهمی گلستانهای موجود در یابند. از نمونهنمی

 خروار ارائه داد: 
 

(1-4 ) 

 یدبه شکر اندرش مزست و ا را عز و جل که طاعتش موجب قربت یمنّت خدا

 (. 1: 1131 ی،فروغ یحبه تصح سعدی. )نعمت
 

( 3) یۀاست از آ یاترجمهه احتمال قریب به یقین ب «نعمت یدبه شکر اندرش مز» عبارت

 . (1783 مقدسی،امینئن شکرتم لازیدنکم )ل :مابراهیمبارکۀ  ۀسور
 

(1-10 ) 

 رویت اى دلستان، بدیدندی         کاش آنانکه عیب من جستند 

 بی خبر دستها بریدندی              تا به جای ترنج در نظرت 

 (.111 :1131 ی،فروغ یحبه تصح)سعدی                                                                
 

 ارسلت بمکرهن سمعت فلما: یوسفمبارکۀ  سورۀ( 71) آیۀ از است ایترجمهبه روشنی  که

 هراین فلما علیهن اخرج قالت و سکیناً  منهن واحده کل تتآ و اً متک لهن اعتدت و الیهن

 یوسفی،. )کریم ملک الا هذا ان بشراً  هذا ما للها حاش نقل و ایدیهن قطعن و اکبرنه

1733/1755 :737 .) 
 

(11-11 ) 

 گوهرند یکز  ینشکه در آفر              یکدیگرند یآدم اعضا یبن

 یحبه تصح یبه درد آورد روزگار         دگر عضوها را نماند قرار )سعد یچو عضو

 (.11: 1131 ی،فروغ
 

مان عاست که نُ (ص)اکرم رپیامب ی منسوب بهبرگرفته از حدیث( 11-7مذکور در دادۀ )بیات ا

منون ؤیقول: انما الم (لله )صَلَّی الله عَلَیهِ و آلهقال سمعت رسول ا»د: کنبن بشیر نقل می

من ؤکجسد رجد واحد، اذا اشتکی عضو من اعضائه، اشتکی جسده اجمع و اذا اشتکی م

. نمونۀ اخیر که در زمرۀ مشهورترین سخنان (1783)امین مقدسی، « اشتکی المؤمنون

گیرد تا جایی که حتی بر سردر سازمان ملل متحد نیز نقش بسته است، سعدی قرار می
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گیری کلام سعدی در خود شاهدی است بر اهمیت و نقش انکارناپذیر ترجمه در شکل

 رد.  گذاو به نوبۀ خود بر ضرورت استمرار تحقیقاتی از این دست صحّه می گلستان

ری ارتباط بیشت به کار رفته است و ماهیتاً  سعدی گلستاندر که  التقاط نوع چهارمِ

است. ترجمۀ آزاد « ( Free translation)ترجمۀ آزاد»سنخ از  یابدمیتحقیق این با موضوع 

ای به ترجمه معمولاً شود،مطرح می (Literal translation)گراکه در مقابل ترجمۀ لفظ

 بندیِ طبیعی بیشتر از حفظ و عبارت تولید متن مقصدِ ه توجه ب»که در آن  دشواطلاق می

، ترجمۀ آزاد ی(. از منظر زبان31: 1883رث و کوری، وُ)شاتل« باشد أمتن مبد ]صوری[

خلق رود، انتظارش می کهی از سطح یبالاتر ]نحویِ[ ای است که در سطحترجمه»

)همان(.  «دگردفظ هنجارهای متن مقصد منتقل البته با حو شود تا محتوا بدون تغییر می

. در عین است ترجمه یکی از مصادیق ترجمۀ آزاد و آزادترین نوعِ ( Adaptation)اقتباس

 (Rewritting)، بازنویسی(Imitation)دیگری همچون تقلیدفرآیندهای  ترجمۀ آزاد حال،

 گیرد.و دخل و تصرف را نیز دربرمی

ع ترجمۀ از نو گلستاندر  ترجمه فتیم که بیشترین گرایشِها دریادر حین بررسی داده

ی محدود در موارد سعدیکه چرا  کندخطور میاین پرسش به ذهن  طبعاً است و بوده آزاد 

، از ترجمۀ آزاد؟ یتوجه دیگرقابل و در مواردِ است بهره برده أگرادباز راهبرد ترجمۀ م

ی انی از راهبردهای ترجممهمبُعد  تانگلس ر حکایاتد ترجمۀ آزاد در مصادیقدقت اندکی 

در چارچوب پدیدۀ توان آن را که می خواهد ساختبر ما آشکار را سعدی 

متنی دوزبانه »ترجمانی به  -. خویشتحلیل کرد« ( Self-translation)یترجمانخویش»

ا به ر  متعلق به خودنویسنده خود متن اصلیِ ،آنطی شود که گفته می]و به فرآیندی[ 

مطالعۀ فرآیند (. 1: 1113)هاکنسون و مانسون، « کندمیبانی دیگر ترجمه ز

اه که خواه ناخوغرب جهان در  حتینه تنها در ایران بلکه  در عین شگفتی ترجمانیخویش

این در حالی است  نظر دور مانده است. نظرِماز پردازیِ ترجمه بوده است سردمدار نظریه

ین دو ب دوزبانه که برای خلق متنی دوزبانهتألیف نت س»غرب دنیای برای نمونه در  که

، سنتی ارزشمند و تاریخی است که کندو شد میمتفاوت آمد  ایِخواننده و دو نظام نشانه

و تا عصر  (1113 مانسون، و هاکنسون)« رسددست کم به قرون وسطی میقدمت آن 

ای هبرجستو ادیبان  سرشناسنویسندگان  جملهاست. از به تناوب دنبال شدهنیز  جدید

جفری به  توانمی اندنام گرفته« ( Self-translator)مترجم -خود»که در طول تاریخ 

، شارل (Étienne Dolet)هن دولِ، اتیِ(John Donn)، جان دان(Geoffrey Chaucer)چاوسر
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شدۀ مدرنی همچون ولادیمیر های شناختهو چهره (Charles d’Orléans)ورلئانا دُ

 . ( اشاره کردSamuel Beckett)و ساموئل بکت(Vladimir Nabokov)باکوفان

ترجمانی که تنها در انحصار  -توجه خویشچرا پدیدۀ قابل پرسش آن است که

از  تعداد بیشتری بعضاًدو زبان یا  تألیف درهای بسیار برجستۀ ادبی است که به چهره

ریخ در تاآیند، به حساب مییش خو ۀانزم اتگذاران ادبیاز پایه ها تسلط دارند و عموماًزبان

خلق ( به سیر تاریخیِ 1113هاکنسون و مانسون )شده است؟  انگاشتهنادیده ادبیات 

اند و یکی از دلایل عمده برای این غفلت تاریخی در چنین متونی در غرب پرداخته

ه ن باورند کاند. آنان برایتهدانسملی  هایتثبیت زباننیاز به جغرافیایِ غرب و اروپا را 

و  یادب گذارانیهپاهای با نادیده گرفتن ترجمه یلحافظان آثار اصو  یمل شناسانیختار

ت ه شدب ،منحصربفرد و یلاصملیِ آثار  گیریِشکل ینددر فرآنویسندگانی همچون چاوسر 

ه رؤیت بیسندگیِ این نویسندگان نو یمۀن نهاه، تو درنتیجکردند یم یدکأتی خلوص زبان بر

)هاکنسون و مانسون، . مانده استو تار  یرهت آنان یادب یتشخص یگرِ وجه دو  دهرسی

1113 ،1-1  .) 
 

جه، که در مبین آن استمطالعات ترجمه در ایران سیر تکاملی حوزۀ نگاهی کوتاه به 

 توسعهاخیر به طرز چشمگیری  هایسالی این حوزه در ختشناهای روشمعیارعمق و 

پیشینه و عوامل مؤثر بر پدیدۀ  از جملهبسیاری از موضوعات هنوز در اما  است یافته

ه است. شاید بتوان یکی از رسیدانجام نبه ای ترجمانی تحقیقات قابل ملاحظه -خویش

فرآیند  به این واقعیت نسبت داد که در کمال تعجبرا  پژوهشی دلایل این غفلت

 عنای اخصبه مترجمه »متعارف یا  ۀترجم در دامنۀ شمولترجمانی خویش

ترجمۀ متعارف، دست کم از حیث بسامد . قرار نداشته است« ( Translation properکلمه)

مورد نظرِ یاکوبسن،  ، به تعبیر(Interlingual translation)بینازبانی ای استمهترجوقوع، 

مادریِ  زبان های کلامیزبان غیرمادری را به نشانه های کلامیِنشانهکه طی آن مترجم 

یا  «(Othernessدیگربودگی)»گرداند. مؤلفۀ زیربنایی این نوعِ ترجمه مقولۀ رمیخود ب

« یدیگر»ترجمانی، اساساً مفهوم  -است و احتمالاً از آنجایی که در فرآیند خویش غیریت

موضوعیت ندارد، بنابراین مسائل و موضوعات مبتلابه ترجمۀ متعارف از قبیل تأویل و 

بینیِ غیر و ایدئولوژیِ م یا چگونگیِ مواجهه با جهان، درک مفاهی«دیگری»تفسیر 

یابد و به تبعِ آن، محصولات متنیِ برساختۀ غیرخودی در فرآیند یادشده موضوعیت نمی
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نکتۀ  .اندترجمانی دست کم تا به امروز برای پژوهشگران ترجمه جذابیتی نداشته -خویش

دوزبانه ازجمله  گاننویسنده توان مطرح ساخت آن است کدیگری که در این خصوص می

آنها نیز در  خوانندگانِ  و اندعرضه کرده «تألیف»تحت عنوان را  سعدی عموماً آثار خود

هایی از آن متون را از ذهن ظنّ ترجمه بودن آن متون یا بخش پیوند با این برچسب عرفاً

ن در بط بعضاً ید،، چنانکه دیدیم و در ادامه نیز خواهیم دحال آنکه اند.خویش دور داشته

لف مصادیق گوناگونِ انواع مختتوان یک اثر ادبی بصورت جزئی یا کلی، آشکار یا پنهان می

 بازشناخت. ترجمه را 

ترجمانی از سوی سعدی و به تبع آن، توسل او به راهبردِ ترجمۀ -مبادرت به خویش

ر اندیشۀ مخاطب بوده ماً دئگذارد که استاد سخن داآزاد، بار دیگر بر این واقعیت صحّه می

مند شوند. پرسش و در پی آن است تا طیف خوانندگان بیشتری از حاصل هنر وی بهره

ه چ گلستانهای التقاطیِ متن اساسی آن است که برای رساندن بار امانت برگردانِ پاره

وانست تمی تر از خودِ سعدی بوده است؟ به تعبیر دیگر، کدام مترجمکسی کارآمدتر و مُحق

 لستانگشناختیِ و ابعاد سبکی و زیبایی فرامتنی عناصر متنی و درک و شناختِوانش، خ

دهد؟ به هر بازتاب  در ترجمه مشغولی خودِ سعدی بوده استرا در همان سطحی که دل

تواند ترجمۀ اثرش را ترجمانی، مؤلف خود می-روی، از آنجایی که در فرآیند خویش

ه شکل عینی به قضاوت بنشیند، بطور بالقوه احتمال آسیب بیازماید و دربارۀ کیفیت آن ب

توان در این فرآیند انتظار داشت. این امر البته منوط به توانش زبانی و کمتری را می

هایی ایِ متفاوت خواهد بود کما اینکه نمونهفرهنگی نویسنده و تسلط وی بر دو نظام نشانه

توان در تاریخ ادبیات جهان در این ا میمترجمانِ موفق همچون ساموئل بکت ر -از خود

(. در عین حال، نویسندگانی هم هستند که خود به ناکامی در 1113 کانر،) ردزمینه نام ب

اند. رابیندرانات تاگور، نخستین آسیاییِ برندۀ جایزۀ نوبل ترجمانی اذعان داشته -خویش

در  1875رده است، در سال ادبیات که اشعار خود را از زبان بنگالی به انگلیسی ترجمه ک

وقتی ترجمۀ اشعارم »نویسد: می (Edward Thompsonای خطاب به ادوارد تامپسون)نامه

م خورم و با تمابینم، از ساخت سرسریِ بسیاری از آنها یکّه میهای مختلف میرا در کتاب

ش اصلی خوی خواهم آنها را از بیخ و بن نابود کنم. من آشکارا ظلم بزرگی به آثاروجود می

: 1118)به نقل از اسدالدین، « دقتیو هم بخاطر بی کفایتیام، هم به دلیل بیروا داشته

اند و اشعار ترجمه شده توسطِ خودِ قان دیگر نیز بر این واقعیت صحّه گذاشته(. محق173

 ق واند و نه اشعار موفتاگور را نه اشعار بنگالی برگردانده شده به انگلیسی تلقی کرده



 
 
 
 
 

                                                        

              111ترجمه و التقاط در گلستان سعدی   ...         

 
 

 ترجمانی نیز مخصوصاً آنجایی که -مستقل انگلیسی )همان(. بنابراین، توفیق در خویش

 مندی از بلوغ فرهنگی و ادبیشود نیازمند بهرهبه ترجمۀ ادبیات و مشخصاً شعر مربوط می

است و سعدی نشان داده است که به بهترین وجه ممکن از این بلوغ در هر دو نظام مبدأ 

 ده است.   و مقصد برخوردار بو

بسیارند و پرداختن به آنها در حوصلۀ این مقاله  گلستانموارد ترجمۀ آزاد در حکایات 

های التقاط که سعدی از رهگذر نخواهد گنجید. از این رو، به تحلیل تنها یکی از نمونه

کنیم. در حکایت یازدهم از باب پنجم ترجمۀ آزاد به فارسی برگردانده است، اکتفا می

را دستمایۀ « در امان نماندن از زخم زبان مردم»سعدی سوژۀ «( و جوانی در عشق»)

ت خلودر زیبارویى زن مردى با  پرسد کهمیحکایت خود قرار داده است. شخصی از عالمی 

 خود را حفظ عصمتتواند به قدرت تقوا، مىامّاره، آن مرد  نفس وجودبا . آیا استنشسته 

 «:نماند یانبه سلامت بماند از بدگو یانروگر از مها» گویدو عالم در پاسخ می کند؟
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ست در خلوت نشسته و درها بسته و ا رویییکی را از علما پرسیدند که یکی با ماه

رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب چنان که عرب گوید التمّرُ یانعٌ وَ الناطورُ 

 یانورگفت اگر از مهسلامت بماند؟ غیرُ مانع. هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری ازو به 

 .نماند یانبه سلامت بماند از بدگو
 

 یسلم لیس المدعی ظن سوء فمن                و ان سلم الانسان من سوء نفسه
 

به  بستن )سعدی مردم زبان نتوان لیکن              شاید پس کار خویشتن بنشستن 

 (. 101: 1131تصحیح فروغی، 
 

عٌ وَ التّمرُ یان»المثل عربیِ جملات عربی این حکایت، ابتدا به ضربدر بررسی ترجمۀ 

بحث  «التقاط غیرترجمانی»رسیم که سعدی به روالی که در موضوع می« الناطورُ غیرُ مانع

است. این  را از صافی ترجمه عبور نداده و به همان صورتِ اصل باقی گذاشته، آن شد

عربی در افواه مردم و  ه دلیل کثرت استعمال امثالموضوع، چنانکه گفته شد، احتمالًا ب

ا ، بزیمنظر انداحکایت  فراز پایانیاگر به است. اما آشنایی بینامتنیِ مخاطب با آنها بوده 

 با کارکردِ شویم: برگردان شعر عربی به شعری به رو می رونقطۀ اوج هنر ترجمۀ سعدی 

ه بفارسی حکایت را از نثر مضمونیِ ارۀ عص و محتوا استاد سخن .فارسی زبان در طرازهم

در اینجا البته با وجود تقدم . گردانده استبه شعر فارسی بر مجدداً شعر عربی و پس از آن

را  توان با قاطعیت آنبیت عربی بر بیت فارسی از حیث چیدمان آنها در متنِ حکایت نمی
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و بیت از معیارهای متن مبدأ دانست و این در وهلۀ نخست ناشی از آن است که هر د

 یِ التقاط متون در مقصد و مبدأ هایپارهآرایش  ظاهراًتألیفیِ متعالی و همطراز برخوردارند. 

 ورۀد نثر در. است بوده مختلف تاریخی ادوار در متفاوت هنجار دو مبین پارسینثر کهن 

 التقاطی ونمت( (Self-translatorsانِ)مترجم -خود تر،دقیق عبارت به ای) مؤلفان سامانی،

 کرذ را آن فارسی ترجمۀ سپس و مبدأ عبارت ابتدا عربی، جملات و الفاظ به استشهاد در

قرون ششم و هفتمِ هجری این  در متعاقباً  اما( 7: 1781 کهریزی، و رحیمی) دردنکمی

ها و مضمون عبارت عربی قاعده تغییر کرد. در این دوره، مؤلف پس از آنکه با الهام از واژه

پردازد، در پایان اصل عبارت عربی را رهگذر ترجمۀ آزاد به خلق جملات فارسی می و از

(. به سخن دیگر، هنجارهای ناظر بر تقدم و تأخر 17-17کند )همان مأخذ: نیز ذکر می

متون مبدأ و مقصد در آثار التقاطیِ ادوار نثر فارسی تغییر یافته است. بر این مبنا، بیت 

منشأ جملۀ فارسیِ ماقبل تلقی خواهد شد. در عین حال، در  عربی فوق جملۀ مبدأ و

 شودبرگردان مجدد بیت عربی به فارسی هنجار صوریِ معمول زمانۀ سعدی برعکس می

 های ترجمانی مکرر است. و این بالطبع، ناشی از اشتغال سعدی به بازنویسی

و به عنوان نمونه، ناپذیری شعر رقم خورده است با آنکه آراء فراوانی در باب ترجمه

ناپذیری آن شاعر آمریکایی، در تعریف شعر بر ترجمه (،Robert Frostرابرت فراست)

گذارد، در عین حال، هنر سعدی در برگردان شعر عربی به فارسی در حکایت انگشت می

أثیر ت»ه روشنی نمایان بوده است. وی برای نیل به معیار ب گلستانفوق و در سرتاسر 

د به بند باشآنکه به صورتِ بیت مبدأ پایقریحۀ شاعرانۀ خود شعر عربی را بیبا  «8ربراب

ای که به هیچ وجه دست او عیار در زبان فارسی برگردانده است بگونهشعری زیبا و تمام

شود. به بیان دیگر، بیت مقصد در اصطلاحِ مترجمان امروز بوی در مقام مترجم رو نمی

عی در بافت کلام جاری شده است. سعدی با گذر از دهد و به شکل طبیترجمه نمی

 نمایند، وزن، موسیقی و مضمونها و قیدهایی که نوعاً در فرآیند ترجمه رخ میمحدودیت

این شیوۀ  های شعری بیت عربی را در متن مقصد بازآفریده است.یعنی کل ویژگی

-اندازد که میمی(  James Holmes)هولمزبازآفرینی ما را به یاد گزارۀ معروفی از جیمز 

 شود که محصول نهاییِ یند ترجمۀ شعر، با این هدف از رسانۀ شعر استفاده میآدر فرگوید 

                                                           
 خوانندۀ در بتواند باید خوب ترجمۀبدان معناست که  (equivalent effect) برابر ثیرأت اصلنایدا و تیبر،  از نظر -8

 (. 111: 1838 ،و تیبر نایدا) «است گذاشته أمبد زبان ۀخوانند بر اصلی متن که بگذاردباقی  را ثیریأت همان مقصد
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ای نابغه ایگرچه بر(. 1783 ،جاننقل از خانه ترجمه شعری باشد در خود و برای خود )ب

م ترج، با این حال، خلاقیت هنریِ این مدشوار نیست به نظم درآوردن معنا همچون سعدی

فظ لفظ به ل برگردان بیت مذکور در قیدِ ترجمۀ دروی  دست در این نهفته است کهچیره

فس ن گر انسان از بدیِا»شعر عربی بدین صورت است:  اللفظیِ ترجمۀ تحت ده است.نبو

(. 51: 1785)شمالی، « بدخواهان در امان نخواهد ماند از بدگمانیِ  ،خود در امان بماند

شاید پسِ کار خویشتن »را به صورت « دنِ انسان از نفس خوددر امان مان»سعدی 

از  در زبان فارسی کنایه« بنشستنخود کار  پسِ»ترجمه کرده است. اصطلاح « بنشستن

ت. ممکن است مصرع اول بیت فارسی اس «ترک مقصود خود کردن و از کار درگذشتن»

ه تردیدی نیست ک د اماهای صوری معادل مصرع اول شعر عربی تلقی نگردبه دلیل تفاوت

و از همین روست که مطالعات ترجمه  است ات صوریتغییر ملازم همواره ترجمه فرآیند

 Anton)به اعتقاد پوپویچ دیگر در قید نیل به تعادل صوری )یا تعادل مطلق( نیست.

Popovic،) «اطلاعی ودقتی، بیترجمۀ ادبی در نتیجۀ بیها در تغییرات و جرح و تعدیل 

 شود، بلکه حاصل تلاش آگاهانۀ مترجم است برای بازآفرینیِ ادی مترجم ایجاد نمیسوبی

تعبیر (. 78: 1781/1781فر، خزاعیبه نقل از )« متن اصلی در کلیت آن ترِهرچه وفادارانه

است. سعدی از راهبردی « در امان ماندن از نفس انسان»معلول « ترک مقصود کردن»

 ز آنا« تغییر نقطۀ دید»مربوط به ترجمۀ ادبی با عنوان بهره جسته است که در مباحث 

بیان صوریِ  به ارمبدأ فارسی مضمون  . بیت(73: 1781/1781فر، )خزاعییاد شده است 

 ده استونم« بازنویسی»را مبدأ سازۀ معنایی  بازآفرینی کرده است یعنی سعدی متفاوتی

 (Andrè Lefevere)روِریم که آندره لفِو این دقیقاً مصداق بارز ترجمۀ آزاد است. به یاد آو

نوعی  اساساً ترجمه را ، فرآیند مترجمای و اجتماعیِ حرفهارتقاء جایگاه  با هدف

 .کند که ماهیتاً ملازم آفرینش و تألیف استقلمداد می« بازنویسی»

 : سعدی گلستاندو نمونۀ دیگر از ترجمۀ آزاد در 
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 یدیدرآن حالت نوم چارهیب .کرد اشارت یریاس کشتن به دمیرا شن یپادشاه

 دیهر که دست از جان بشواند ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفته

 .دیبگو دارد دل در چه هر
 

 زیت ریشمش سر ردیدست بگ        زیوقت ضرورت چو نماند گر
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ی )سعدالکلبِ  یعَل صولُیَکسَنوّرِ مغلوب             الانسانُ طالَ لسِانهُُ  ئسَ یاذا 

 (11: 1131به تصحیح فروغی، 
  

 رازد زبانش ،شود دی: آنگاه که انسان نامالفظیِ جملۀ عربیِ مقصدرجمۀ تحت)ت

. رک به: کندیکه به سگ حمله م یاگردد همچون گربه شکست خوردهیم

 (11: 1131ی، شمال

(1-11) 

 .ندکردیم مبالغه لشیجم اوصاف در و ستودندیهم اندر یمحفل به بزرگان از را یکی

 سر بر آورد و گفت من آنم که من دانم.
  

 بطن ما تدر لم و هذا یتین علا      یمحاسن تعد من ای یاذ تیفیک
  

 شیخجلت باطن فتاده پ ز سر خبث وز     است منظر خوب انیچشم عالمه شخصم ب

 که هست خلق  یطاوس را به نقش و نگار

    شیخو زشت یپا از خجل او و کنند نیتحس                                                          

 (31: 1131سعدی به تصحیح فروغی، )                                                                 

 نیاز ا شیب ،ییگویمن م یهایکه از خوب یکس یا الفظیِ جملۀ عربی:رجمۀ تحت)ت

. رک ستیدر درون من چ یدانیچه م تو و است نیچن من ظاهر رایزار مده، زآمرا 

 (11: 1131، شمالیبه: 
 

ترجمۀ »که آن را  گلستانآخرین و پنجمین نوع التقاط در و در نهایت، 

، التقاطی است که در آن عبارات عربی از رهگذر ایمنامیده «( Source-orientedأگرا)مبد

به  دانبه فارسی برگردانده شدهلفظ و در معنا،  ای نزدیک به متن مبدأ، نزدیک درهترجم

عربی  هایای که صرفاً به انتقال مضمون بسنده نشده است بلکه معانیِ تک تک واژهگونه

ز اند. اهای دستوری متناظرِ فارسی بازآفرینی شدهها و حتی ساختبه دقت در قالب واژه

ن نوع از ترجمه مشاهده کرد؛ آنجا توان در اینظر نگارندگان حاضر، اوج هنر سعدی را می

که استاد سخن در عین وفاداری به متن مبدأ به معیارهای تألیفی و هنجارهای متنیِ زبان 

وان تهای مبدأگرای سعدی، میبند بوده است. در ترجمهمقصد نیز در حد اعلای کلمه پای

اد و وشنی نشان درا به ر تناظر صوری و معناییِ یک به یک بین متن اصلی و متن ترجمه

حدّ آرمانیِ  أگراترجمۀ مبداین در عین زیبایی، کار بسیار دشواری است. در مقام نظر، 

کلمه است. سعدی در این نوع « ترجمه به معنای اخص»و یا همان « ترجمۀ بینازبانی»

آن را کمتر از ترجمۀ آزاد یا ترجمۀ مضمونی به کار گرفته است، در مقام مترجم  ترجمه که

ای دقیق ارائه دهد. برخلاف ترجمۀ بایست ترجمهضرورت احساس کرده است که میبه 
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آزاد، در اینجا سعدی آزادیِ عمل کمتری برای خود قائل است و این ناشی از آن است که 

ترجمانی دیگر موضوعیت ندارد؛ سخنِ مبدأ از آنِ دیگری بوده است و این -فرآیند خویش

ق را پیش روی استاد سخن گذاشته است. قطع نظر از بیش از هر زمان دیگری قید اخلا

تر گفته شد، شاید بتوان ادعا کرد که همین ملاحظات اخلاقی احتمالات دیگری که پیش

 تأثیر نبوده است. نیز در پرهیز سعدی از ترجمۀ آیات قرآن و احادیث نبوی بی

دی از که سع یهاییکی از نمونهبه بررسی تنها  بار دیگر، به اقتضای رعایت اختصار،

و در عین حال،  کنیممی بسندهبه فارسی برگردانده است، آن را  ترجمۀ مبدأگرارهگذر 

-یکی دو دادۀ دیگر را صرفاً به عنوان نمونه نقل نموده و قضاوت را به خوانندۀ اهل می

آمیزِ ۀ حکمتمایدرون« در تأثیر تربیت»سپاریم. استاد سخن در حکایت هفتم از باب 

کند. در این حکایت، پدری فرزند خود را بر قلم جاری می ت را در نهایتِ ایجازحکای

دهد که در روز جزا تنها اعمال اوست که ملاک داوری کند و به او هشدار مینصیحت می

   خواهد بود و نه اصل و نسب وی:
 

(1-11)  
 تاکتسب ماذا متالقیا یوم مسئول انَّک بُنَّی یا :گفتهمی را پسر که دیدم عرابی راا

 درتپ نگویند چیست، عملت که پرسید خواهند را تو یعنی ،انتسبت بمن لایقال و

 .کیست
 

 او نه از کرم پیله نامی شد            وسندبرا که می جامه کعبه

سعدی به تصحیح لاجرم همچو او گرامی شد )چند            با عزیزی نشست روزی

 (114: 1131فروغی، 
 

کلام عربیِ فوق نه از آنِ خود سعدی است و نه در زمرۀ های قبلی، پارهبرخلاف داده

گیرد بلکه مقرر بوده است که این جملات از زبان آیات قرآن و احادیث نبوی قرار می

پس سعدی ابتدا ...«. گفت اعرابی را دیدم که پسر را همی»زبان ادا شود: متکلمی عرب

به اصل طبیعی بودن و باورپذیریِ گفتگو که  یابیعین جملات عربی را با هدف دست

(، 1: 1788نویسی مدّ نظر داشته است )امیری خراسانی، استاد سخن همواره در دیالوگ

کند و سپس آن را از صافی ترجمۀ مبدأگرا از زبان شخصیت درگیرِ در دیالوگ نقل می

در  ر جایگاه مترجم وگرداند. نکتۀ قابل تأمل این است که وی دگذارنده و به فارسی برمی

موقعیتِ نقل قول از دیگری ولو شخصیتی فرضی، وفاداری را در برگردان جمله به خوبی 

فرد های منرعایت کرده است. وفاداری به متن عربی نه به معنای انتقال لفظ به لفظ واژه
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با  حکلامی است در زبان فارسی که از نظر روانی، زیبایی و وضوبلکه به معنای تولید پاره

لقی متنی مستقل تتوانیم آن را پارهای که میجملۀ عربی کاملاً قابل قیاس است به گونه

 ای فرزندم روز قیامت از تو»کلام عربی بدین گونه است: اللفظی پارهکنیم. معنای تحت

. و (37: 1785)شمالی، « که بودی گویند فرزندِدست آوردی و نمیه پرسند چه بمی

تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگویند »ین قرار بوده است: ترجمۀ سعدی از ا

بینید، به سادگی . چنان که می(178: 1785سعدی به تصحیح فروغی، )« پدرت کیست

توان تناظری یک به یک بین اجزای جملات مذکور مشاهده کرد ضمن آنکه سعدی می

ن آشکارا مؤید آن است که کلام عربی آورده است و ایرا پس از پاره« یعنی»خود واژۀ 

 مدار به مفهوم متعارف آن است.  ای کاملاً تعادلترجمۀ فارسی ترجمه

شناسی نیز ترجمۀ سعدی قابل توجه است. وی صنعت ادبیِ به کار از منظر زیبایی

 کلام عربیِرا در ترجمۀ خود به خوبی لحاظ کرده است. پاره -سجع -رفته در جملۀ عربی

در دو فعل « ماذا اکتسبت و لایقال بمن انتسبت همسئول یوم القیام ا بُنَّی انَّکی»

با بهره جستن از  نیز سخن استاداست.  11متوازی سجع یدارا «انتسبت»و « اکتسبت»

کلمات  در 11مطرف سجع از برخوردار که استداده  ارائه یاترجمه خویش، یزبان یرذخا

 ترپیش. باشدیم «کیست»و  «چیست» کلمات در متوازی سجع و «پدرت»و  «عملت»

رند. گیهای سعدی جملگی در طراز بالاترین معیارهای تألیفی قرار میگفتیم که ترجمه

بندی به متن اصلی به در اینجا نیز هنر سعدی در آفرینش ترجمانیِ وی در عین پای

هایی از این دست در کار استاد سخن نافی آن تصور غالب در خوبی نمایان است. نمونه

ند. کرا غالباً ناممکن تلقی می« وفاداریِ در عین زیبایی»وزۀ مطالعات ترجمه است که ح

ای که هیچ نظریۀ ترجمۀ مدونی وجود نداشت و راهبردها، راهکارها، به بیان دیگر، در زمانه

شود به احتمال بسیار هایی که در فضای ترجمه در جهان امروز ارائه میها و شیوهتوصیه

شته است، سعدی بطور خودکار به معیارهای بسیار ارزشمندی در ترجمه موضوعیت ندا

توان به نیکی درک کرد و به داوری بند بوده است. اهمیتِ کار سعدی را زمانی میپای

نشست که به یاد آوریم برغمِ پیشینۀ طولانی و بسیار غنیِ ترجمۀ ادبی در تاریخ ادبیات 

                                                           
 ایجاد «متوازی سجع» باشد یکی نیز هاآن پایانی واج که شوند آورده جملات پایان در وزنیهم کلمات گاه هر -11 

 .«شست» و «دست» مانند شودمی

 مانند گویند «مطرف سجع» را آن نباشند، وزنهم ولی باشند انکسی آخر یهاواج در سجع هایپایه هرگاه -11 

 .«شکار» و «کار»
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شناختیِ فراوان در حوزۀ های نظری و روشدیشهایران و با وجود دسترسی به آراء و ان

هایی هستیم که نه تنها راهی به ترجمه، امروز عموماً و در کمال تأسف شاهد ترجمه

در  فربرند، بلکه گاهی اوقات حتی قابل درک هم نیستند. خزاعیمعیارهای تألیف نمی

به « دون خلاقیتروشی نو در ترجمه: بدون تفکر، بدون زحمت، ب»ای با عنوان مقاله

پردازد که طی آن مترجم متن اصلی توصیف شیوۀ رایج و نامطلوبی از ترجمه در ایران می

 بدون صرف هیچگونهکند و برگردان کودکانه از متن اصلی تقلید میرا مثل یک عکس

ای که وی آن را روش کند؛ شیوهی آن را به خیال باطل خود ترجمه میزحمت و خلاقیت

 (.  7: 1787فر، نامد )خزاعیمی« رگردانیبعکس»ترجمۀ 

 : سعدی گلستانهای مبدأگرا در و اینک دو نمونۀ دیگر از ترجمه
  

(1-11) 

در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه 

گفت این قدر چه  .گفت صد درم سنگ کفایت است .مایه طعام باید خوردن

یعنی  .فَانتَ حامِلُه ،ذلک یو ما زادَ عَل یحَملُِکَ،قدارُ هذا المِ گفت ؟قوتّ دهد

 .دارد و هر چه برین زیادت کنی تو حمال آنیاین قدر ترا بر پای همی
 

  تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است      خوردن براى زیستن و ذکر کردن است 

 (.114: 1131سعدی به تصحیح فروغی، )                                                              
 

(1-11 ) 

ابوهریره رضی الله عنه هر روز به خدمت مصطفی صلی الله علیه آمدی گفت یا 

سعدی به تصحیح ) هر روز میا تا محبت زیادت شود غِبّاً تَزْددَ حُباً یزرُناباهریره 

 .(103: 1131فروغی، 

گیرینتیجه و بحث -4  

های تحقیق بد نیست بار دیگر بر های مقاله و پاسخ به پرسشبندی یافتهجمع از پیش

، به های اخیرضرورت انجام مطالعاتی از این دست در تحقیقات آتی تأکید نماییم. در سال

(، موجی در واکنش  Maria Tymoczkoیُمن تلاش پژوهشگرانی همچون ماریا تیموژکو)

ری در حوزۀ مطالعات ترجمه به راه محوگرایی، انحصار، اروپامحوری و غربجانبهبه یک

سازی نظریۀ ترجمه المللیب( که بر ضرورت بین1787جان، افتاده است )رک به خان

های ترجمه در اطراف و اکناف عالم گذارد و مصراً بر اهمیتِ ملاحظۀ سنتانگشت می

ی بایسته نقشورزد. از نظر نگارندگان این مقاله، ما نیز اگر قائل به ضرورت ایفای تأکید می
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و شایسته در بسط نظریۀ ترجمه و پیشبرد دانش مطالعات ترجمه هستیم، در وهلۀ نخست 

باید بر سنت ترجمۀ معمول در ادوار تاریخیِ ترجمه در ایران اشراف یابیم. کاربرد پربسامد 

است  نظیریصنعت استشهاد به الفاظ و عبارات عربی مخصوصاً در نثر پارسی فرصت بی

رای مطالعۀ ب« مقابلۀ متنی»بدیل شگران ترجمه تا با استفادۀ بهینه از امکان بیبرای پژوه

الملک، خواجه نظام نامۀسیاستترجمۀ عبارات و جملات عربی در آثاری همچون 

 دورالصراحهنظامی عروضی سمرقندی،  مقالۀ چهار، دمنه و کلیله، یعنصرالمعال قابوسنامۀ

زی، گَردی الاخبارزینبیرونی،  التفهیمطبری،  تفسیر طبری، ترجمۀ نامۀتاریخراوندی، 

 داسرارالتوحیعطار نیشابوری،  الاولیاءتذکره هجویری،المحجوب کشف ،سیستان تاریخ
ن و متوه ناممرزبانجوینی،  جهانگشای تاریخخیام نیشابوری،  نوروزنامۀمحمد بن منور، 

تطور ترجمه در ادب پارسی به دیگری از این دست، تصویری نسبی از کمّ و کیف و سیر 

دست دهند مخصوصاً از این جهت که در مطالعۀ بسیاری از شاهکارهای ادب پارسی که 

آیند متأسفانه با این محدودیتِ پژوهشی مواجه هستیم که متون کلاً ترجمه به شمار می

 اند و یا به راحتی در دسترس نیستند.مبدأ یا به کلی از میان رفته

های توان به یکی دو یافتۀ بسیار مهم اشاره کرد. اولًا دادهقاله میبندی مدر جمع

توان دادۀ پَرت، به تعبیر مورد نظر در سعدی نمی گلستانمربوط به ترجمه را در 

نگاری خُرد، تلقی کرد زیرا، چنانکه گفتیم، شیوۀ ترجمۀ سعدی به هیچ وجه از سبک تاریخ

 لستانگولت مرز مشخصی بین تألیف و ترجمه در توان به سهتألیفیِ او جدا نیست و نمی

( 513: 1111/1888توان از دیدگاه کریمی حکاک )تعیین کرد. در تبیین این یافته می

یاری جست که معتقد است در ایرانِ قرون میانه، به دلیل رواج فراگیر زبان عربی و دوزبانه 

یِ هایی از آثار عربگونهترجمهبودنِ اکثر نویسندگان و دانشمندان، برخی از صاحبانِ قلم 

توان دلیلی بر مبهم و نامشخص بودن مرز میان کردند و این وضعیت را میخود فراهم می

ترجمه و تألیف در آن دوران قلمداد نمود. بدین ترتیب، اگر بتوان با موردکاویِ شیوۀ 

ن اطعی بیترجمۀ سایر ادبای کلاسیک نشان داد که اغلب قدمای ما از حیث روش تمایز ق

توان وضعیتِ ترجمه را در ایرانِ اند، آنگاه میمعیارهای نگارشیِ تألیف و ترجمه قائل نبوده

امروز در عمل نوعی تنزل قلمداد کرد. ثانیاً، آنچنانکه در متن مقاله به تفصیل بحث شد، 

ه کدهد بوده است و این نشان می« تأثیر برابر»سعدی در ترجمه عموماً در اندیشۀ ایجاد 

است و این « ( Functionalکارکردی)»نیست بلکه « انتقالی»اساساً نگاه سعدی به ترجمه 

تواند متن را ساده و روان کند، بر آن به نوبۀ خود رویکردی بسیار مترقی است؛ مترجم می
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ام شناختیِ نظبیفزاید، از آن بکاهد، نوع بیان را تغییر دهد، متن را با هنجارهای زیبایی

آید، به انجام برساند تا متن هنگ سازد و هر کار دیگری را که از دستش بر میمقصد هما

ترجمه بتواند، با عنایت به مخاطبِ هدف، نقش یا کارکرد مشابهی را در نظام مقصد ایفا 

کند یعنی همان کاری را در نظام مقصد بکند که متن مبدأ در نظام مبدأ به انجام رسانده 

   .11است

های ابتدای مقاله. در پاسخ به پرسش نخست مقاله مبنی بر ه پرسشو اما برگردیم ب

 بانیز التقاط این اساساً  یاکدامند و آ گلستان یاتحکا در زبانی التقاط مصادیق» اینکه

کنیم که التقاط زبانِ عربی در پارسی، بار دیگر اشاره می« یا خیر بردمی ترجمه به راهی

سعدی به کار رفته  گلستانج صورت مختلف در ( گفته شد، به پن7چنانکه در بخش )

انۀ گبندی کلاسیک و سهتوان مصداق دو نوع ترجمه در طبقهاست که چهار موردِ آن را می

از زاویۀ دید  توان( تلقی کرد گوآنکه یکی از این چهار نوع را می1117/1858یاکوبسن )

بیرِ مورد نظر در به تع« شبه ترجمه»در زمرۀ « ترجمۀ پنهان»دیگری تحت عنوان 

مطالعات ترجمه نیز قرار داد. در این میان، تنها یک گونه است که سعدی خود آشکارا در 

ز آن ا« ترجمۀ مبدأگرا»گذارد و ما نیز با عنوان بر ترجمه بودن آن صحّه می گلستانمتن 

 «ترجمۀ آزاد»ایم. در عین حال، بیشترین بسامد وقوعِ ترجمه متعلق به گونۀ یاد کرده

گذارد و خود محملی بوده است که طبیعتاً آزادیِ عمل بیشتری را در اختیار مترجم می

 «مفاخره»احتمالًا با هدف  های سبکیِ استاد سخن که گاهیآزماییبوده است برای طبع

 رسیده است. به انجام می

م: گردیمیبه پرسش دوم بازدوم پرسش نخست،  پارۀمثبت به  پاسخِاینک پس از 

ا هراهبردو این  است برده بهره ترجمانی هایراهبرد چه از عموماً مترجم مقامدر  یسعد

( مقاله 7آنچنانکه در بخش ) ؟نددار ترجمه مطالعات نوینِدانش  هاییافته با نسبتی چه

به تفصیل گفته شد، سعدی به تناوب و در موارد مختلف راهبردهای متفاوتی را در ترجمۀ 

                                                           
 رض رسیدیمفبه این پیش ، ایشان نیز بر این دو نکته صحه گذاشتند. اولاًفرآقای دکتر علی خزاعیبا  گفتگو در -11

 تفاوت چندانی نداشته است ایترجمه و تألیفی نگارش معیارهای یقین به قریب احتمال به قدما کار در اساساً  که

از دنیای غرب، « وفاداری»در دوران متأخر و بطور مشخص از عهد قاجار به این سو است که با ورود مفهوم  بلکه

اند و در نتیجه، عموماً شاهد الشعاع قرار گرفتهپذیریِ متن مقصد تحتبودن و خوانشمتغیرهایی همچون طبیعی

یج مقالۀ در تأیید نتا است. ثانیاً  گیر ما بودهایم که تا به امروز این وضعیت دامنارسی بودهتولید متون الکن و غیرف

 حاضر، رویکرد کارکردی سعدی در ترجمه مورد تأکید قرار گرفت.  
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بندی بیشتری به پای به کار گرفته است. وی در مواردی معدود، عبارات و جملات عربی

متن مبدأ نشان داده و نتیجۀ کارش به نوعی از ترجمه منتهی گردیده است که تحت 

« ترجمۀ آزاد»ایم اما در بیشتر موارد، از راهبرد از آن یاد کرده« ترجمۀ مبدأگرا»عنوان 

های تألیفی خودِ سعدی و در فرآیند تنمدر برگردان پارهبهره جسته است که عموماً 

توان با اندکی مسامحه با یافتۀ صورت گرفته است. این یافته را می« ترجمانی-خویش»

اند که سعدی رسیده ( همسو دانست. آنها به این نتیجه1781رحیمی زنگنه و کهریزی )

ر برگردان به شیوۀ ترجمۀ معمول در دورۀ سامانی )مشتمل ب گلستانهایی از در بخش

ند بهای پیچیده و فنّی( پایتر و پرهیز از لفاظیواژه به واژه توأم با سادگیِ هر چه تمام

ای کاملاً آزاد به دنبال خلق های دیگر با توسل به ترجمهبوده است و برعکس، در بخش

های کلامی بوده است )رحیمی زنگنه و کهریزی، سبکی مسجع و فنّی و ایجاد زیبایی

و « آوریمترادف»ای که رحیمی زنگنه و کهریزی آن را نوعی (؛ شیوه133-135: 1781

(. از آنجایی که 133اند )همان مأخذ: تلقی نموده« آفریدن میدانی فراخ برای لفاظی»

ل( ای از نثر مرساوج آمیزش دو سبک نثر موزون )به عنوان گونه گلستانسبک سعدی در 

(، آمد و شدهایِ متناوب او را 155-131: 1781و نثر فنی شمرده شده است )شمیسا، 

های مسجع و زیبا از سوی دیگر تکلف از یک سو و ترجمههای ساده و بیبین ترجمه

توان ابزاری برای استمرار شیوۀ تألیفیِ تلفیقی وی در بافت ترجمه قلمداد کرد و این می

 یارهایمع انمه خود، شاهدی است بر این مدعا که استاد سخن در مقام ترجمه نیز

 . استنظر داشته  مدّ هموارهرا  یفتأل یِمتعال

 ایهبحثآن است که  ختمطرح سا یمباحث قبل یلدر تکم توانیکه م یمهم نکتۀ

 از ایمجموعه حول باطل تسلسل و دور نوعی در متمادیون قر طول در ترجمه نظری

 گوییکه  یورط است شدهمی تکرار «(Binary dichotomies)یدوقطب هایدوگانی»

 تمایز :اندنداشته هاواژه با بازی و لفاظی جز کاری یخطول تار درترجمه  پردازانیهنظر

 Friedrich Schleiermacher’s)شلایرماخر توسط «سازیبومی» از «سازیبیگانه»

verfremdend vs. verdeutschend)، «دستگاه در «پویا تعادل» مقابل در «صوری تعادل 

 Eugene Nida’s formal correspondence vs. dynamic)ایدان شناسیترجمه

equivalence )، «نیومارک رویکرد در «ارتباطی ترجمۀ» در برابر «معنایی ترجمۀ(Peter 

Newmark’s semantic vs. communicative translation) در مقابل «آشکار ترجمۀ» و 

 آنچه. (Juliane House’s overt vs. covert translation)هاوس الگوی در «پنهان ترجمۀ»
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 فضای در شلایرماخری هایدوگانی این پس در آشکار بطور یا ضمنی بصورت امروز

، تاریخ در طول ترجمه که است آن شودمیو گاهی حتی تجویز  ترویج ترجمه مطالعات

 به گرایش یا: است نبوده خارج حالت دو از ،مبدأ متن شرایط و مترجم اهداف به بسته

ای هاین گزارۀ همیشگی، البته، در سال. مقصد نظام به گرایش یا است داشته مبدأ متن

 و ضرورت کاربرد امکان ازاخیر مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان نمونه، آنتونی پیم 

(. اما 1117گفته است )پیم،  سخن دوگانه هایقطب این فاصل حد در بینابینی هایروش

-های منحصر به فردِ وی در ترجمهترجمه و بطور مشخص تجربهآنچه از تجربۀ سعدی در 

آید حکایت از آن دارد های مبدأگرا از عربی به فارسی یا از فارسی به عربی به دست می

که اتفاقاً برعکسِ آنچه در طول تاریخ در دنیای ترجمه مشاهده و گزارش شده است، 

توجه به هر دو نظام مبدأ و مقصد را مدّ تواند بطور بالقوه و در آنِ واحد مترجمِ خلاق می

و این  17بکاهدای از کیفیت کار او آنکه این رویکردِ دوگانه حتی ذرهنظر قرار دهد بی

آمیز به نظر برسد، سعدی را در طراز مترجمان ویژگی، با آنکه ممکن است اندکی اغراق

 دهد. ممتازِ تاریخ جهانی ترجمه قرار می

آیا شیوۀ ترجمۀ سعدی بر هنجارهای » مقاله مبنی بر اینکه رپرسش آخو اما در پاسخ 

 تانگلس، با کند و کاو در حکایات «غالب بر ترجمه در زمانۀ او همخوانی داشته است یا خیر

که سعدی اساساً و از هر نظر استقلال رأی داشته و از توان به این نتیجۀ کلی رسید می

که گفته شد، وی در تعیین تقدم و تأخر جسته است. چنانهای تلفیقی بهره میشیوه

های مبدأ و مقصد گاهی بر خلاف هنجار مألوف در زمانۀ خویش به شیوۀ معمول متنپاره

کند و گاهی برعکس، با هنجار متعارف همسویی در سنت نثرنویسیِ دورۀ سامانی تأسی می

وی عموماً بر خلاف گیری از آیات الهی و احادیث نبدارد. از سوی دیگر، با آنکه در بهره

زند، در موارد معدودی نیز با توسل شیوۀ معمول در زمانۀ خویش از ترجمۀ آنها سر باز می

گیرد. از منظر به ترجمۀ پنهان راهی مغایر با شیوۀ معهود و مقبولِ خویش در پیش می

کیفی و از حیث راهبردهای عام ترجمه نیز سعدی به شیوۀ منحصر به فرد خود عمل 

رجمه تکلف تبه روش معمول در سنت نثرنویسیِ مرسل، ساده و بی . وی از یک سو،کندمی

های مسجع کند و از سوی دیگر، در همسویی با هنجار مرسوم در سبک فنّی، ترجمهمی

                                                           
 در مهترج و زبانی التقاط انواع بندیطبقه در «مبدأگرا ترجمۀ» بجای دیگری عنوان بود بهتر شاید نظر، این از -17

 . دشمی تخابنا سعدی ستانگل
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 کشد. شاید بتوان از برآیندو موزونِ خود را در تلفیق با ژانرهای ادبیِ نظم و شعر به رخ می

یجۀ نهایی رسید که سبک ترجمۀ سعدی نیز همچون سایر وجوه ها به این نتاین یافته

ای است که بر نبوغ یکه آمد عادت بوده است و این دقیقاً نکتههنری پادشاه سخن خلاف

 همتا است، در تألیف و در ترجمه. زند: سعدی در همه حال بیو یگانۀ وی مهر تأیید می
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 بررسی چگونگی به کار رفت مسندالیه

 گلستان اول باب به عنوان یکی از مقاصد اصلی علم معانی در
 1رسول بهنام

 1مهران بیغمی

 1زیبا آژیر

 چکیده 

های شناسی انجام گرفته در کتابدهد که تا به حال، تحقیقات زیباییها نشان میبررسی

فارسی، اغلب در شعر و متون نظم بوده و محققان از پرداختن به این مهمّ در کتب منثور 

اند؛ از این رو ظرایف و نکات بلاغی تعداد زیادی فارسی بویژه در بخش معانی، طفره رفته

ده نشان داده نش از متون منثور فارسی از جمله گلستان سعدی، آن گونه که شاید و باید

است و اگر هم در این مورد کاری انجام گرفته بیشتر در بیانِ بیان و یا در بدایعِ بدیع بوده 

نه علم معانی و مباحث مربوط به آن. این وضعیت در شرایطی است که تحقیقات 

دهند، اغلب کتب منثور ما از جمله کتاب وزین شناسی و ادبی انجام گرفته نشان میسبک

به دلیل کاربردهای بدیع و زیبای موارد بلاغی، به طور اعم و موارد « ان سعدیگلست»

 اند که صفت شعر منثورای به نظم نزدیک شدهمطرح در علم معانی به طور اخص، به گونه

اند. این مطالعه با بررسی یکی از مقاصد علم معانی، یعنی؛ احوال را زیبنده خود نموده

تاب گلستان، با روش تحلیل محتوا، توانست نشان دهدکه مسندالیه در باب نخستین ک

چگونه نویسنده با به کارگیری حالات گوناگون مسندالیه به هنر نمایی پرداخته و با آن 

 حالات، معانی و مقاصد ثانوی را منظور نموده است.

 

 بلاغت ، فصاحت ، گلستان سعدی ، اسناد خبری ، احوال مسندالیه   کلید واژه :

 
 

 

                            r.3450306@gmail.com                                     . استادیار گروه علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید رجایی ارومیه  1

    mbighami@yahoo.com                                      شهر ری  مفتح شهیداستادیار گروه علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان ، پردیس . 1

  z.azhir@gmail.com                                                                                     . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 7
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 مقدمه -1

و  نیاز از سه دانش معانی، بیانیقیناً هیچ زبانی برای بررسی منطق و زبان ادبیّات خود بی

ی ها نیز بررسی کنیم به نوعبدیع نبوده و نخواهد بود و اگر این فنون را در آثار دیگر زبان

بندی نماییم؛ مثلًا تعدادی از ا مشاهده و تقسیمها رتوانیم آنبا تغییراتی کم و زیاد می

 گیرند وی جملات در بخش علم معانی قرار میها به دلیل پرداختن به مقاصد ثانویهآن

 شوند وپردازی در بخش بیان قرارد داده میهای خیالگروه دیگر به دلیل بحث از صورت

ی، در قسمت بدیع جای های ظاهری و معنوتعدادی هم به دلیل پرداختن به زیبایی

 گیرند. می

های انجام یافته حداقل در زبان فارسی و عربی، نشان آثار موجود بلاغی و بررسی

دهد که علم معانی نسبت به دو علم دیگر، کمتر مورد توجّه بوده و نویسندگان و می

 محققان این فنون، بیشتر به مباحث دو علم بیان و بدیع، پرداخته و با آوردن شاهد

توجهی را دو چندان نموده اند. های تکراری و غیر بدیع در مورد علم معانی، این بیمثال

( مضافاً بررسی کتب معانی موجود فارسی و عربی، از جهتی دیگر 13:  1737) شمیسا،

ای از مباحث هم مؤید این مهمّ است که بعضی از مؤلفان عمداً یا سهواً به داخل کردن پاره

های نحو از مزایای علم اند به طوری که در کتابی علم معانی پرداختهدستوری در حوزه

( مثلاً صاحب کتاب 1معانی و درکتب بلاغی از قواعد نحو سخن به میان آورده شده است؛)

کند.)همایی، یاد می«  اغراض النحو»اسرارالبلاغه در این کتاب از علم معانی با نام علم

1731  :83  ) 

ن مباحثی که در دل تمام کتب علوم بلاغی و دستوری قابل یافت ترییکی از اساسی

باشد که موضوع مورد است، موضوع مسندالیه یا همان نهاد دستوری و حالات آن می

ی باشد. متأسفانه طرح این مبحث از جهات گوناگون در همهتحقیق این مطالعه می

ه در تقسیم عناوین و یا شاهد هایی از جملهای معانی یکسان نبوده و با کم و کاستکتاب

تر و ها و ... همراه است، از این رو در این مطالعه برای هماهنگی راحت و سادهمثال

بینی و در نظرگرفتن تمام نظرات، مبنای این بحث، یعنی؛ همچنین برای دوری از پراکنده

ان از استاد معالم البلاغه از استاد رجایی و معانی و بی»احوال مسندالیه، بر سه کتاب 

 قرار گرفته است.« همایی و معانی و بیان  از استاد شمیسا
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در این سه کتاب، برای مسندالیه حالاتی منظور و مقاصدی مطرح شده است که در 

شان در باب اوّل کتاب گلستان، ی به کارگیریها و نحوهاین مطالعه، در مورد هرکدام از آن

تند اند. این حالات عبار. بیان، مقایسه و تحلیل گردیدههایی با ذکر مقاصد ثانوی و ..نمونه

از: ذکر مسندالیه، حذف مسندالیه، تقدیم مسندالیه، تأخیر مسندالیه، جمع آوردن 

مسندالیه، مقیدکردن مسندالیه ، ابدال از مسندالیه، تأکید مسندالیه ، وصف مسندالیه، 

 جمله آوردن مسندالیهعطف مسندالیه ، تعریف مسندالیه ، تنکیر مسندالیه ، 

 اهداف تبیین و مسئله بیان -1-1

ها و مدارس کشور، در مورد معانی و بیان و های قدیم، با توجّه به نیاز دانشگاهاز زمان

رسی ها تدوین گردیده است. بربدیع، اندیشمندان و نویسندگان، قلم فرسایی نموده و کتاب

ای هثار رونویسی و برداشتتطبیقی این کتب مؤید این حقیقت است که عموم این آ

 1737اند. )شمیسا،های تکراری و یا عربی همراه شدهگوناگون از هم بوده که با ذکر مثال

ی قابل توجّه و مهمّ در این رابطه این است که این کم توجهی در بخش معانی، ( نکته13: 

 تر و بیش از دو بخش دیگر این کتب است.ملموس

های کتاب های فنون ادبی، قدیماً و جدیداً ی به شاهد مثالاز طرف دیگر، توجّه بسامد

ها، منظوم و از شعرها بوده است به ی این واقعیت است که بیشتر شاهد مثالنشان دهنده

کندکه نویسندگان ادبی ما که بعضاً مثل سعدی شاعر هم طوری که خواننده احساس می

ی به، اند و یا اصلًا نیازتب منثور خود نبودهاند، یا قادر به، به کارگیری این فنون در کبوده

 ست که سیر ادبی زباناند! این در حالیدیدهبه کارگیری این فنون در کتب منثور نمی

ی از ادب فارسی، نثر فارسی به قدری به نظم نزدیک دهد که در دوره فارسی نشان می

( که کتاب 181: 1783نمایند)خطیبی، شود که صفت شعر منثور را زیبنده خود میمی

باشد. از این رو، ضرورت بررسی کتب منثور از زوایای گوناگون ها میگلستان نیز یکی از آن

شود که یکی از این زوایا ، علم معانی  و از جمله فنون و صناعات ادبی بیشتر احساس می

 و مقاصد آن است.

یک مقصد از مقاصد با این تفکّر، این مطالعه درصدد این است که با بررسی حداقل 

ه نشان دهد ک« سَردِرَوی»علم معانی با نام احوال مسندالیه در باب اوّل گلستان به عنوان 

توجّه به این مهمّ در آثار خود بوده و امکان ندارد نویسندگان توانایی همچون سعدی بی

 ها امتناع نموده باشند. از به کارگیری آن
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  تحقیق هایپرسش -1-1

لعه عبارت است از این که : مسندالیه در باب اوّل کتاب گلستان با سؤال اصلی این مطا

 چه حالاتی  و برای چه اغراضی به کار رفته است؟

 تواند قابل طرح باشد این است که: سوالات فرعی که می

o ها معنی و منظور دیگری هم داشته است؟سعدی از ذکر مسندالیه 

o را تاکید کند؟ خواسته چه چیزیها میسعدی با حذف مسندالیه 

o خواسته چه معنایی را غیرمستقیم بیان ها میسعدی با تقدیم مسندالیه

 نماید؟

o ها مقصودش چه بوده است؟سعدی از تأخیر مسندالیه 

o ی سعدی به خاطر هدف خاصی بوده ها به وسیلهجمع آوردن مسندالیه

 است؟

o صدی ی سعدی، چگونه و برای چه مقاها به وسیلهمقیّد کردن مسندالیه

 انجام گرفته است؟

o توان در گلستان یافت؟ابدال از مسندالیه را می 

o وصف مسندالیه در گلستان چگونه بوده است؟ 

o عطف مسندالیه در باب اوّل وجود دارد؟ 

o ی سعدی چگونه و برای چه مقاصدی بوده ها به وسیلهالیهتعریف مسند

 است؟

o ت کرد؟توان دریافها چه اغراضی را میاز تنکیر مسندالیه 

o باشد؟جمله آوردن مسندالیه در باب اوّل چگونه می 

 ی پژوهش پیشینه -1-1

دهد که در این خصوص )احوال مسندالیه( در کتاب های انجام گرفته نشان میبررسی

گلستان بررسی خاصی انجام نگرفته ولی همان طوری که شروح گوناگون گلستان سعدی 

های پردازیالخصوص بیان و بدیع نکتهعلی نیز مؤید این نظر است، در سایر فنون ادبی

 شود.ها خودداری میدقیقی وجود دارد که به دلیل کثرت اشتهار از ذکر آن

  پژوهش یجامعه و ابزار ، شناسی روش -1-1
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 هب محتوا تحلیل روش از استفاده با هاداده و تحلیلی بوده -توصیفی این پژوهش روش

 لتحلی و تجزیه فارسی و عربی بلاغی کتب در معمول یو به گونه سندکاوی یشیوه

های بخش منثور حکایت نمونه، باب اوّل گلستان سعدی و حجم آماری، یجامعه. اندشده

 اند.باشد که تمام جملات آن بررسی گردیدهباب اوّل می

 ها یافته -1

 ذکر مسندالیه  -1-1

ه ضی مواقع واجب دانستیعنی مسندالیه حذف نشود؛ علمای بلاغت ذکر مسندالیه را در بع

ای برای حذف مسندالیه موجود نباشد، ذکر آن واجب و در بعضی مواقع راجح؛ اگر قرینه

گردد .... و از مواردی که ذکر مسندالیه را بر بوده و حذفش موجب اخلال در کلام می

 دهد، عبارتند از: اقتضای اصل، فزونی ایضاح، ترس از اشتباه، تعظیم یاحذفش رجحان می

 ( 77: 1758اهانت، بسط و اطاله کلام، استلذاذ و ... )رجایی، 

دهد و ای از کاربرد هر کدام از مواردی که ذکر مسندالیه را رجحان میدر ذیل نمونه

 گردد: اند ذکر میاز باب اوّل گلستان استخراج شده

 صل   اقتضای ا                   3س  77به  هنر است نه به مال.     ص  توانگری .1

 فزونی ایضاح            17س   51این سخن بشنید و به هم بر آمد .   ص  رفیق .1

 ترس از اشتباه                         7س   71باز آمدند   ص  دزدانشبانگاهی که  .7

مر خلق را پریشان تو  ستگفت ای ملک، اگر گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی .7

 تأکید                                                 8س    77کنی؟      ص برای چه می

 تعظیم   17س   5برسید از بند گرانم خلاص کرد.  ص  ی سلامت حجاجمژده .5

اهانت و   11س   71بر سر کوهی نشسته بودند .    ص ی دزدان عربطایفه .3

 تنفّر

 

 
بل مشاهده ی اغراض ثانویه قادر جدول ذیل بسامد به کار رفت این حالت با مقایسه

 است:

اقتضای 

 اصل

فزونی ایضاح و ترس از 

 اشتباه
 تعظیم تاکید

تحقیر و 

 اهانت
 جمع
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71 31 13 8 11 173 

 حذف مسند الیه -1-1

این که مسندالیه آشکار نگردد و به آن با ضمیر متصل به فعل یا شناسه اشاره شود، در 

اجازه حذف مسندالیه یا  های دستورگاهی به قراین لفظی و گاهی به قراین معنویکتاب

اند. این کار معمولًا بنابر دلایلی از جمله تنگ بودن فرصت، شناخته نهاد دستوری را داده

ی دستوری، کراهت از ذکر و ... انجام بودن مسندالیه، تکیه بر مسند یا همان گزاره

گلستان هایی از این حالت را با ذکر علّت حذف، در باب اوّل پذیرد. در ذیل نمونهمی

 بینیم:می

 به دلیل رعایت فصاحت       1س  73گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن.  ص .1

به      7س 73و دشمنان اسیر آمدند.  ص گشادیمفلان قلعه را به دولت خداوند  .1

 دلیل شناخته و معلوم بودن        یعنی لشکریان تو / شاه 

         د.نصب کردنبه تربیت او و استادان  برآوردندفی الجمله پسر را به ناز و نعمت  .7

 تکیه بر روی گزاره و مسند          11س    71ص 

          .برداشت قیاس و نعمت بی بکشت... به وقت فرصت، وزیر و هر دو پسرش را  .7

 کراهت از ذکر           یعنی آن دزدزاده کشت و ...      13س   71ص 

دشاه و پا تقویت کردندرد آمدند و آن چنان که شنیدی، خلقی بر او به تعصب گ .5

 ، او را تقویت کردند و .....آن خلق       8س   77برفت.           ص 

 

ی اغراض ثانویه قابل مشاهده در جدول ذیل بسامد به کار رفت این حالت با مقایسه

 است:

رعایت 

 فصاحت
 شناخته بودن

تکیه روی 

 گزاره

کراهت از 

 ذکر

حذف به 

 قرینه
 جمع

151 1 88  7 188 575 

 ای حذف و ذکر مسندالیهنمودار مقایسه
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برابر مسندالیه ذکر  چهارهای محذوف کند که مقدار مسندالیهاین نمودار مشخص می

را نشان « من قال»نه « ما قال»ی گلستان به شده است که توجّه و اهمیّت نویسنده

ها به دلیل قرینه و یا لیهبینیم، اغلب مسندادهد ضمناً همچنان که در جدول فوق میمی

 باشد.اند که خود دلیل دیگری بر تأیید ادعای فوق میتکیه بر مسند، حذف شده

 تنکیر مسندالیه -1-1

های نکره همراه باشند. در علم ها معرفه هستند مگر با نشانهی اسمدر زبان فارسی همه

 د از جمله: تعظیم، تحقیر،گیرمعانی، نکره آوردن مسندالیه عموماً برای مقاصدی صورت می

ی دستوری، مبالغه ، بیان نوع ، پنهان کردن هویت و ... تکیه روی مسند یا همان گزاره

توان های زیر میهایی از این حالت را در کتاب گلستان با مقاصد ثانوی در مثالکه نمونه

 دید: 

 دتکیه بر مسن      1س  75با غلامی عجمی در کِشتی نشست.  ص پادشاهی .1

پنهان کردن    7س 73رنجور بود درحالت پیری و ....  ص یکی از ملوک عرب .1

 هویت  

 73ها کدام فاضلتر  صپارسایی را پرسید از عبادت انصافیکی از ملوک بی .7

 پنهان کردن هویت   13س

بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی  خلقیآن چنان که شنیدی  .7

 ای تعظیم و بزرگداشتبر     8س  77یافت.   ص

20%

80%

ذکر مسند الیه

حذف مسند الیه
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برای تعظیم و    7س  58النفس   صبود کریم ایخواجهملک زوزن را   .5

 بزرگداشت 

 تحقیر و اظهارتنفّر                  18س  78آهنگ گریز کردند. ص  جماعتی .3

 تحقیر و اظهارتنفّر         8س  37گیسوان بافت یعنی علویست.  ص  شیادی .3

 بیان نوع                     7س  73ص     از در درآمد.         سواری .8

برای      17س   53نیست مگر زهره ی آدمی   ص دوایی... که مر این درد را  .8

 مبالغه 

 برای قلّت             7س  31برسد.   ص مکروهیکه مر این بنده را  .11

 
ه ی اغراض ثانویه قابل مشاهددر جدول ذیل بسامد به کار رفت این حالت با مقایسه

 است:

تکیه بر 

 مسند

پنهان کردن 

 هویت
 جمع قلّت تعظیم مبالغه نوع تحقیر

13 17 3 8 1 11 1 53 

 

 جمله آوردن مسندالیه -1-1

را تأویل به مسند « که»ی بعد از موصول آورده و جمله« که»این که مسندالیه را همراه 

د که پذیر... انجام می کنند. این کار به خاطر تأکید ، تعظیم و تحقیر و مفاخره تنبیه و

 بینیم : هایی از آن را با مقاصد ثانوی از باب اوّل کتاب گلستان در ذیل مینمونه

    17س  51.       صسر برودو باشد که  ندیم حضرت سلطان  را زر بیایدافتد که  .1

اشد ) ب رفتن سرافتد ) امکان پذیر است( و  زریافتن ندیم سلطانبرای تاکید    

 رد(.امکان دا

برای تنبیه      1س 51و ....     ص به اقلیمی دیگر نقل کنمبارها در دلم آمد که  .1

 بار ها به دلم آمد . به اقلیم دیگر نقل کردنو اظهار درد     

  71هنران جای ایشان بگیرند.   صو بی هنرمندان بمیرندگفت محال است که  .7

 محالست.  هنرمندانمردن برای مفاخره که من هنرمندم              17س 
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ی اغراض ثانویه قابل مشاهده در جدول ذیل بسامد به کار رفت این حالت با مقایسه

 است:

 تحقیر تعظیم تأکید
تنبه و 

 اظهاردرد
 جمع تکذیب مفاخره

7 1 1 1 1 1 5 

ای به جمله آوردن مسندالیه الرحمه، علاقهکند که سعدی علیهاین جدول معلوم می

های او محذوف و یا به صورت در جداول فوق هم دیدم بیشتر مسندالیه نداشته و چنانچه

 ند. نکره بوده 

 جمع آوردن مسندالیه  -1-1

این که مسندالیه با ادات جمع همراه بوده یا به صورت جمع مکسر بیاید به شرط این که 

 ، اغراق و ...از آن مقاصد ثانوی اراده شده باشد؛ معمولاً این حالت برای بیان نوع ، تأکید 

هایی از آن را در باب اوّل کتاب گلستان سعدی شود که در ذیل نمونهبه کار گرفته می

 بینیم :می

     3س   55در پیش است .             ص  هاواقعهدست از حرکت کوته کن که  .1

 است . انواع واقعهبرای بیان نوع بوده و منظور 

   13س   31بهر طاعت ملوک.        صاز بهر پاس رعیت است نه رعیت از  ملوک .1

 برای رعایت اصل به صورت جمع ذکر گردیده است.

     13س   51اند از تلوّن طبع پادشاه برحذر باید بودن ....           صگفتهحکما  .7

 برای تعظیم و بزرگداشت 

   13س  71طرف در دفع مضرت ایشان مشورت کردند.    ص مدبران ممالک آن .7

 اختصاص   برای تاکید و

 

 
ی اغراض ثانویه قابل مشاهده در جدول ذیل بسامد به کار رفت این حالت با مقایسه

 است:

 جمع تعظیم رعایت اصل اغراق تاکید بیان نوع

7 7 1 7 8 18 
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ی کاربرد کم مسندالیه به صورت جمع، در باب اوّل گلستان دهندهاین جدول نشان

 کاربرد دارد. ی آن به اینتوجهی نویسندهسعدی و بی

 

 هاای مفرد و جمع بودن مسندالیهنمودار مقایسه

 
 تاخیر مسند الیه  -1-1

این که مسندالیه به خاطر اغراض و مقاصدی بعد از مسند آورده شود. در نثر عادی معمولاً 

آید و در شعر و نثر ادبی برای مقاصدی این تقدّم و تأخّر به اوّل مسندالیه و بعد مسند می

ریزد که از این نکته سعدی شیرین سخن نیز غافل نبوده و برای تأکید بیشتر و هم می

 بینیم: اهمیّت دادن به موضوع دست به کار زده است؛ در ذیل چند نمونه را با هم می

که از حدّت و سُورت پادشاهان حذر  اصحاب فطنت و خُبرتاند از این جا گفته .1

برای تأکید بیشتر روی                                       8س   78باید کرد.     ص

 مسندالیه 

تهوّر سواران ...     18س   78زیادت گشت .   ص  تهوّرسواران را به گفتن او  .1

 تأکید

برای تأکید و        8س   77.      ص دوست دشمن چه زند چو مهربان باشد  .7

 اهمیّت دادن به مسندالیه یعنی دوست 
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ی اغراض ثانویه قابل مشاهده به کار رفت این حالت با مقایسهدر جدول ذیل بسامد 

 است:

 جمع جلب توجه تأکید و اهمیّت

11 1 11 

 تقدیم مسند الیه  -1-1

آید و در جملات های منثور به حساب میبا توجّه به این که گلستان سعدی جزو کتاب

در اغلب جملات منثور  آثار منثور هم لازم است مسندالیه درآغاز جمله بیاید؛ این مهمّ

ها گویا نویسنده اغراض ثانوی نظیر رعایت گلستان رعایت شده است ولی در تعدادی از آن

اصل، تأکید، تعظیم ، تنفّر و یا استقرار در ذهن سامع و ... نیز مدّ نظرش بوده است که در 

 بینیم: ذیل چند نمونه را با هم می

  71ا دمار از روزگارش برآورد.   ص همان خلق بر او گمارد ت خداوند تعالی .1

  برای تعظیم و بزرگداشت   3س

   3س  71در اقلیمی نگنجند.    ص دو پادشاهدر گلیمی بخسبند و  ده درویش .1

 برای بیان کثرت و قلّت

برای     11س  71بر سر کوهی نشسته بودند.      ص ی دزدان عربطایفه .7

 تأکید

برای استقرار در ذهن       13س   31صاز بهر پاس رعیّتند و ...      ملوک .7

 سامع

 مقیّد کردن مسندالیه  -1-3

گویند و اگر اضافاتی در علم معانی اگر مسندالیه یک کلمه باشد به آن مجرّد یا مطلق می

بینیم ( در گلستان سعدی می115:  1783شود. )شمیسا، داشته باشد مقیّد نامیده می

ها اغراض ثانویی مورد نظر اند که حتماً از آنر گردیدهها با قیودی ذکالیهبعضی از مسند

 پردازیم: ها با ذکر مقاصد ثانوی میبوده است، در ذیل به تعدادی از آن

  71از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب .         ص رعیّت بلدان .1

 برای تأکید  و فزونی ایضاح  17س

برای     11س   71ند.       صبر سر کوه نشسته بود ی دزدان عربطایفه .1

 فزونی ایضاح  و اظهار تنفّر
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  71آن طرف در دفع مضرتّ ایشان مشورت همی کردند .   ص مدبّران ممالک .7

 برای تخصیص   13س

 برای اختصاص        7س  75از وی منغص بود.          ص  عیش ملک .7

 
انویه قابل مشاهده ی اغراض ثدر جدول ذیل بسامد به کار رفت این حالت با مقایسه

 است:

 جمع اختصاص تنبه و ایضاح بیشتر تأکید

17 8 71 55 

 

 ابدال از مسند الیه -1-4

ایراد بدل در کلام برای فزونی تقریر است و تأکید، زیرا همان گونه که علمای نحو »

( در  38:  1758رجایی، « ) ی نسبت و تکرار عامل است.ی اعادهاند، بدل به منزلهگفته

ی دهندهاب اوّل گلستان به جز یک مورد، بدل از مسندالیه مشاهده نگردید و این نشانب

ها همگی روشن و واضح بوده و نیازی به توضیح بیشتر و ... نبوده این است که مسندالیه

 و ضمناً قبلاً هم ذکر شد که در اغلب حکایات گلستان، تکیه روی مسند است نه مسندالیه:

کس برنجند، حرامی از سلطان و دزد از پادشاه و فاسق از چهار کس از چهار  .1

 برای فزونی تقریر       1س   51غمّاز و روسپی از محتسب .    ص 

 عطف مسندالیه -1-10

ی حروف عطف به مسندالیه معطوف شوند که در عربی یعنی کلمه یا کلماتی به وسیله

ثل تفصیل و تعدید، ردّ ابهام و تواند در اغراضی مشود. این حالت میعطف نسق گفته می

ان را ی سعدی در گلستهایی از این کاربرد به وسیلهتسویه و ... به کار گرفته شود. نمونه

 بینیم: با هم می

   57ی حق خاموش شدند.        ص، از کلمهیاران قدیم و دوستان حمیم .1

 برای تفصیل و تعدید  11س

و  انداما متعنّتان در کمین امانت و دیانت و تقوی واست  فضلتو را همچنین  .1

 برای تفصیل و تعدید      11س51... ص



 

 
 
 
 

 
 

 114  ...      بررسی چگونگی به کار رفت مسندالیه    

 
 

که از حدّت و سُورت پادشاهان حذر  اصحاب فتنت و خُبرتاند از این جا گفته .7

ها منظور چه کسانی برای ردّ ابهام که زیرک         8س  78باید کرد .      ص 

 هستند. 

برای    5س 73مان گشتند.    ص آن طرف به جملگی مطیع فر سپاه و رعیت .7

 تسویه

 ی اغراض ثانویه قابل مشاهده است:در جدول ذیل بسامد به کار رفت این حالت با مقایسه

 جمع تسویه تعدید ردّ ابهام تفصیل

7 1 5 5 17 

 

 وصف مسند الیه -1-11

 این که مسندالیه همراه صفتی بیاید یعنی مقیّد به صفت باشد چه پیشین و چه پسین.

شود مانند تخصیص، تأکید، کشف معنی این کار برای مقاصد و اغراضی به کار گرفته می

هایی از کاربرد این حالت را در کتاب موصوف، مدح، بیان کثرت و بیان قلّت و .... که نمونه

 بینیم:های ذیل میگلستان در مثال

رای بیان ب    13س  31بودی از جا برکندی .  ص کوه رویینبه صدمتی که اگر  .1

 اغراق

که در این نسق روزگاری مداومت نمایند ، مقاومت ممتنع گردد.       این طایفهاگر  .1

 برای بیان اختصاص      13س 71ص 

که از دست تطاول او به جان آمده بودند و پریشان شده، بر ایشان گرد قومی  .7

 برای کشف معنی موصوف      17س  77آمدند.  ص

 برای مدح           3س   71در جستند .       ص از کمین به  مردان دلاور .7

س   53همان خلق بر او گمارد تا دمار از روزگارش بر آرد.   ص خداوند تعالی .5

 برای تعظیم و بزرگداشت   3

  71در اقلیمی نگنجند.      ص دو پادشاهدر گلیمی بخسبند و  ده درویش .3

 ی دوم .ت در جملهی اوّل   و    بیان قلّبرای بیان کثرت در جمله  3س

انصافی منسوب منسوب بود، اتفاقاً به زیارت آمد که به بی یکی از ملوک عرب .3

 برای اظهار تنفّر  و کراهت   15س   73و ...    ص 
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ی اغراض ثانویه قابل مشاهده در جدول ذیل بسامد به کار رفتن این حالت با مقایسه

 است:

 مدح تأکید تخصیص
اظهار 

 تنفّر

کشف 

معنی 

صوفمو  

 جمع اغراق قلّت تعظیم کثرت

17 11 3 7 17 7 11 1 7 38 

 پیشنهاد و گیرینتیجه -1

این مطالعه نشان داد که مسندالیه با کاربردهای گوناگونش، از نظر علم معانی، مورد توجّه 

 ی دستوریسعدی شیرین سخن بوده است. ایشان به دلیل اهمیّت مسند یا همان گزاره

لی حکایت، اصراری به ذکر مسندالیه نداشته و در صورت ذکر به در رساندن پیام اص

ها را از زبان سوم مشخص و معرفه آوردن آن اهمیّت نداده است به طوری که گویی روایت

اند که ای توانا مثل ایشان، به خوبی واقف بودهنماید. بدیهی است نویسندهشخص بیان می

ی د که خواننده با حذف مسندالیه، سر رشتهها امکان نداربه دلیل کوتاه بودن حکایت

 کلام را از دست داده و دچار سردرگمی شود. 

سایر مقاصد ثانویه از حالات مسندالیه نیز به صورت کم در مقایسه با حذف مسندالیه 

 دهد.و تنکیر کاربرد داشته که نمودار پایانی آن را نشان می

سایر مقاصد علم معانی از جمله احوال گردد پژوهشگران محترم به بررسی پیشنهاد می

مسند، انواع خبر، قصر و حصر و ... در این کتاب ارزشمند بپردازند؛ باشد که نویسندگان 

های بدیع و غیر ها، نسبت به وارد کردن مثالهای بلاغی با استفاده از این پژوهشکتاب

 تکراری در آثار خود اقدام نمایند.

 پی نوشت:
ند علم معانی با دستور و نگارش پیوند دارد ولی نه این است و نه بدیهی است که هر چ .1

باشد؛ به عبارت دیگر، دستور بیشتر بحث تشخیص آن و بیشتر ناظر بر مسایل هنری می

: 1783باشد و معانی اغلب مربوط به کاربردهای هنری و شایدها.)شمیسا ، و بایدها می

71) 
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 .78دانشگاه شیراز. شماره  اجتماعی و انسانی.
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 یشماره .سال ششم .ات فارسیفصلنامه ادبیّ، «الصدور و آیۀ السرورهراح

 13 :پانزدهم
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 سعدی های گلستانبررسی حکایت
 1سهراب سعیدی

  1دکتر علی پور دریایی     

 1محمد اسندیاری مهنی

 سر می نهند پیش خطت عارفان فارس       بیتی مگر ز گفته سعدی نوشته ای

 

 چکیده

رین اثر منثور زبان پارسی است. شیخ تگلستان سعدی یکی از آثار مهمّ ادبی جهان و مهمّ

سخن در گلستان، شعر و نثر را به هم آمیخته و در عباراتی بسیار کوتاه و مختصر، معانی 

بلندی را گنجانده است؛ حکایت سعدی در گلستان، هم خواندنی و شنیدنی است و هم 

ن گیری. سعدی در نگارش گلستان از قالب حکایت برای بیامتضمن عبرت و نتیجه

های خود را همراه با های خود استفاده نموده است. او اندیشهها و تجربهها، دیدهشنیده

آورد. به طوری که اش میهای حکیمانهتخیّل شاعرانه و استادانه در قالب حکایت

های داستان داشته باشد به موازات ی گلستان، بی آن که نیاز به شنیدن عبرتخواننده

کند. ذیر، نکته یا نکاتی اخلاقی و اجتماعی را درک و احساس میپخواندن داستانی دل

های او سایه افکنده، گواه و اخلاقی که بر تمامی فضای حکایت همچنین فضای تعلیمی

جوی دنیای برتر و هدف وها، در جستباشد که سعدی در ورای بیان این حکایتآن می

ساخت ی ژرفهای سعدی از جنبهحکایت والاتری بوده است. این مقاله به بررسی بعضی از

 پردازد.و عناصر داستان می
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 : مقدمه -1

 ست که بر هر سر بازاری هستعشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند      داستانی

جهت است: نخست آن که سعدی در نثر مصنوع اهمیّت سعدی در نویسندگی از چند 

ی نهضت نویسندگان متصنع قرن هشتم و هفتم را نگرفت، بلکه سعی کرد با دنباله

یی به وجود آورد. گلستان های خاص که خود در این سبک ایجاد نمود، روش میانهشیوه

اب ه و هر باو از موارد همین ابتکار اوست که اساس آن بر تهذیب و تربیت نفس نهاده شد

هایی تشکیل یافته است؛ سعدی استاد سخن است از این رو گلستان آن از مجموعه حکایت

کند که ای از عبارات قصار و ابیاتی مختصر و محدود تصنیف میرا به صورت مجموعه

ن تنها گلستا»بخاطر سپردن آن برای فارسی زبانان اعم از مبتدیان و منتهیان آسان باشد.

های آن را فارسی زبانان در سی است که بسیاری از عبارات و حتی حکایتکتاب نثر فار

ی های گلستان سعدی به شیوه( . حکایت75: 1788دانش پژوه، «)اندمخزن سینه سپرده

پردازی امروزی است و سعدی عناصر داستان را به خوبی در آثارش نمایان ساخته داستان

ترین داستان ن کوتاه امروزی هم بوده است؛ کوتاهریز نوع ادبی داستااست و به نوعی پایه

اگر گلستان سعدی را در دست بگیرید و حکایات آن »جهان متعلّق به ما ایرانیان است. 

اندازی خورید که به این قرار است: هندویی نفطرا از نظر بگذرانید به داستان هندویی برمی

 1781بقائی، «)ازی نه این است.همی آموخت. حکیمی گفت: تو را که خانه نئین است، ب

 گنجاند:سعدی گاه  حکایتی را در دو بیت شعر می (13:

 قضا را من و پیری از فاریاب           رسیدیم در خاک مغرب به آب

 مرا یک درم بود برداشتند         به کشتی و درویشی بگذاشتند

ا در شت باب یه« بهشت»گویندگلستان را سعدی در هشت باب نگاشته است که می»

را از خرّمی و « گلستان»دارد. و سعدی با انتخاب عدد هشت برای ابواب کتاب خود ، هم 

دهد صفای کلام و سخن به نزهت بهشت تشبیه کرده و هم این نکته را به اذهان خطور می

ها و پندها و نصایح سعدی، گوش جان که هر کس این کتاب را بخواند و به راهنمایی

سعدی ابواب هشتگانه گلستان (. »78: 1788پژوه، )دانش« بهشت رسیده استبسپارد، به 

رساند آراید و یکی به دیگری مدد میرا طوری ترتیب داده است که هر یک دیگری را می

 (. 13: 1783انوری، « ) کندو به سبب تنوع مقالات، خواننده رفع خستگی می
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زها، برای تغییر و اصلاح و بهبود ترین اندرای از انسانیگلستان سعدی، مجموعه»

ی کوشد تا افق اندیشهدوستانه میجامعه است، سعدی با بینشی ژرف و عمیق، انسان

آدمیان را از سطح به اوج تعالی برساند و فکرشان را اصلاح کند که در این صورت همه 

ی ( نثر سعدی نثری ساده ولی همراه فصاحت8: 1788اثنی عشری،«)شودچیز اصلاح می

چسب، آموزنده و انگیزست. نثری است زیبا، جذاب، شیرین، دلایجازانگیز و اعجاب

کننده. نثر ساده و سهلی است که در عین سادگی و سهولت هر نوع صنعت و سرگرم

آراستنی را که نویسنده خواسته است برتافته و بخوبی تکمیل کرده است؛ در این مجال 

 شود.اخته میبه بررسی محتوایی گلستان سعدی پرد

 سعدی استاد سخن -1-1

 به چه کار آیدت ز گل طبقی        از گلستان من ببر ورقی

الدین عبدالله نامور به سعدی شیرازی شاعر قرن هفتم هجری است. آوازها ابومحمّد مصلح

و بیشتر به خاطر نظم و نثر آهنگین و گیرا و قوی اوست و جایگاهش نزد اهل ادب تا 

اند. وی در شیراز متولّد شد و رشد کرد و هنگام استاد سخن لقب دادهرا  که او جایی است

ی زندگی او مقارن است با ی دین و دانش پرداخت. دورهنوجوانی به پژوهش در حوزه

 حکومت ایلخانان مغول.

ها حکومت آن ولایت داشتند، در ظهور چنگیز قبول ایلی در فارس آل سنقر که مدت»

داد هولاکو را مدد کردند و او را بدان فتح تهنیت گفتند و به همین ی بغنمودند و در واقعه

ی مغولان نشاندهی ارغون در فارس حکومت داشتند و دستها تا دورهسبب اعقاب آن

ی اتابک ابوبکر بن سعد ملجأ ادبا و مجمع فضلا بود ها خاصه در دورهبودند، امّا درگاه آن

ها بیش و کم مورد حمایت و سعدی در نزد آنو کسانی مانند شمس قیس و مجد همگر 

 (.35: 1737کوب،زرّین«)و عنایت بودند 

، سعدی را که هوایی جز به دست آوردن دانش در اوضاع نابسامان ایران در این دوره

بوده است  317یا  311سر نداشت وادار به ترک شیراز کرد. در این هنگام که حدود سال 

های امام محمّد غزالی بیشترین تاثیر د رفت و در آنجا از آموزهی بغدای نظامیّهبه مدرسه

 را پذیرفت.

الدّین عمر غیر از نظامیّه، سعدی در مجلس درس استادان دیگری از قبیل شهاب

سهروردی نیز حضور یافت و در عرفان از او تأثیر گرفت. معلّم دیگر وی در بغدا ابوفرج 
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است. پس از پایان تحصیل در بغداد به سفرهای  جوزی بوده است که در هویت او اختلاف

 ها اشاره کرده است.گوناگونی پرداخت که در آثار خود به آن

به شیراز بازگشت و در خانقاه ابوعبدالله بن خفیف مجاور شد. حاکم  355وی در سال 

فارس در این زمان اتابک ابوبکر بن سعد زنگی بود که برای جلوگیری از هجوم مغولان 

داد. در این دوران شیراز پناهگاه دانشمندانی شده بود که از ارس، به آنان خراج میبه ف

دم تیغ تاتار جان سالم به در برده بودند. سعدی تخلّص خود را از نام سعد بن ابوبکر 

عهد مظفرالدّین گرفت و بوستان خود را به نام او هدیه کرد و گلستان را نیز به نام ولی

 عهد نمود.ولی

دهد و شاید شغل و حرفه و نماید و آثار و اشعارش نشان میدی چنین که میسع»

نمود در قسمتی از دوران حیات به کار وعظ و رهبری ی خانوادگی او ایجاب میسابقه

گفت، رفته ای چند به طریق موعظت میداد کلمهدینی اشتغال داشت و هر گاه دست می

 (181: 1731موتمن،«)د گری از عادات جبلی او گردیرفته نصیحت

ی فنون سخن از مدح و هجا و نسیب و رثا و وعظ و حماسه و قدرت شیخ در همه»

جد و هزل مسلم است و در همه این انواع ذوق مبدع او تصرفات مناسب کرده است. در 

ای که در نصیحت و ملامت قصاید و مدایح اسلوب او بدیع و ابتکاری است و صراحت لهجه

سرایی انقلابی محسوس ورزد در اسلوب مدیحهق او به دین و عدل میممدوح و تشوی

است و این امر در مقام خود از تجدد و تغییری که سنایی و خاقانی در قصاید وعظ و 

 (.38: 1737کوب، )زرّین« اند دست کم نداردتحقیق خویش پدید آورده

ها پس از سالآید که سعدی وقتی ی بوستان و گلستان چنین برمیاز دیباچه»

گردد در نشیمن بر می -شیراز –جهانگردی و سیر در آفاق و انفس به وطن مألوف خود 

ها و تجربیاتش را که از پیش ها، آموختهنشیند و حاصل اندیشهعزلت و کنج فراغت می

دهد و به قول معروف از سواد به بیاض یادداشت کرده یا در خاطر داشته نظم و نسق می

 (.18: 1733قیصری،«) آورد می

 سعدی سبک -1-1

گلستان نثری است که بدیع معنوی و لفظی را در خود دارد؛ چرا که سعدی در انتخاب 

ها دقت فراوان داشته و کلماتی را استخدام نموده که دارای آهنگ و موسیقی است، واژه
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بسا است که یک قرینه نثر به صورت مصراعی کامل یا جزئی از مصراع »به طوری که : 

 (.33: 1781خزائلی،«) ستا

 ای ازسبک سخن سعدی بر روانی و سلاست و جزالت استوار است. نثر وی آمیخته»

نثر ساده و مصنوع و مسجع است و به همین دلیل دارای جذبه خاصی است و به قول 

نویسی را با صنعتگری آمیخته محمّدجعفر محجوب اوّلین کسی است که در نثر ساده

 (.715:  1751)محجوب،« فراط و تفریط بپیمایدبدون این که راه ا

برد که ینی مهارت دارد و ایجاز و اطناب را در جای خود چنان به کار میگزواژه در او

توان لفظ و معنی را بر یکدیگر برتری نهاد به شود و نمیلطف سخن چندین برابر می

توار است و طرز سعدی بر پر باری لفظ و نازکی معنی اس»گویند: طوری که می

رسد معانی لطیف را ی سهل ممتنع در سخن او به سر حد اعجاز میالخصوص شیوهعلی

کند و کلام او از تعقید لفظی و معنوی خالی است ترین عبارت بیان میسعدی در سهل

« شود هر چند یکسره از صنایع نیز خالی نیستو اثر صنعت در آن دیده نمی

 (.38: 1737کوب،)زرّین

ت ادبی از مرکزیّ که دوره این در. کندمی زندگی آن از پس و مغولی دوره رد سعدی

اند و به دلیل خراسان به عراق منتقل شده، شاعران و نویسندگان بزرگی ظهور کرده

مردگی مردم در این دوره، تصوف و عرفان رواج پیدا کرد. سعدی شرایط اجتماعی و دل

دهد و از عشق زمینی ده، امّا سخنش بوی عرفان مینیز با این که چندان به عرفان نگرایی

ی مغول یکی انتقال مرکز شاعری به عراق از نتایج حمله»گیرد: تا حدودی فاصله می

یعنی نواحی مرکزی و جنوبی ایران است. عراق تا مدّت مدیدی مرکزیّت ادبی خود را 

اند، تغییرات رخاستهحفظ کرد. در این مدّت بیشتر شعرای معروف ایران از این نواحی ب

بسیاری را اعم از لفظ و معنی در روش گویندگان این عصر پدید آمد. شعر عرفانی به 

مبنای گلستان بر ایجاز است و ایجاز  (131: 1731موتمن،«)ی کمال رسید.آخرین درجه

شده از مختصات زبان پارسی است که از عهد ساسانیان تا زمان مغول پیروی می

گیری دهد و نتیجهدی در هر موضوع به صورت حکایتی کوتاه طرحی میغالباً سع»است.

 (.33: 1781خزائلی،«) گذارد ی خواننده میو تفصیل آن را بدون تصریح به عهده

 به را حال ارباب و جمع اصحاب وقت و کرده گیرعالم را سعدی سخن که دیگری راز

وی در سخنوری از تکلّف » .است گفتار سادگی و روانی و سلاست است، داشته خوش آن

و تصنع بر کنار بوده و اگر چه اصولاً از به کار بردن صنایع شعری احترازی نداشته، ولی 
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های رنگین و بازی با الفاظ هیچ گاه آن را بر خواننده تحمیل نکرده و در عین حال پیرایه

 شته و به عبارتاو را از توجّه به معنی و بیان ما فی الضمیر که اصل سخن است، باز ندا

: 1731موتمن، «)دیگر حسن صنعت و لطف مضمون و عبارت را به هم آمیخته است

181.) 

توان از کنار لطف معنی و تازگی زد است و نمینثر شاعرانه سعدی در گلستان زبان

 منّت»های زیبا گذشت و این ویژگی در دیباچه نمود بیشتری دارد: بندیالفاظ و جمله

که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که  خدای را عز وجل

آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود رود ممد حیات است و چون بر میفرو می

 این حکایت»نویسد: الشعرای بهار در این باره میملک. «است و بر هر نعمتی شکری واجب

ترین خلق با بدترین ذوققی است که اگر بیو حکایات دیگر همه همانند یک پرده موسی

آیند ها خود به خود به آواز در میهای موسیقی و نیم پردهها آن را فرو خواند باز پردهلهجه

کنند و کذلک از حیث ترتیب نثر و نظم چنان آراسته است که بهتر ها را ساز میو آهنگ

بیت و سه سطر و دو بیت آخر از آن متصوّر نیست چهار سطر نثر آورده پس از آن دو 

هم جای شعر و شاهد است، سه سطر چیزی کم نثر و سه بیت متناوب تمثیل آورده و 

های شاعرانه و هماهنگی الفاظ و حکایت را ختم کرده است. این آرایش استادانه و شیوه

ترکیبات و دست به دست هم دادن نثر با نظم است که گلستان را گل سر سبد باغ ادبیات 

اند ظاهراً به رموز آن پی ارسی نموده است و اتفاقاً کسانی که از گلستان تقلید کردهف

 (171: 1،ج1731بهار،«)اند نبرده

ها در نصیحت و پند و اندرز از اطناب و تطویل، دانیم بعضی از انسانچنان که می

و خستگی ی ملالت ها، سخن طولانی شود، مایهگریزان هستند و اگر در پند دادن به آن

شود و سعدی خواسته است از این نظر نیز خود را برکنار نگه دارد. مخصوصاً که ها میآن

سبک سعدی در بوستان این است که با مخاطبی نامعیّن گاه به زبانِ پند و اندرز سخن 

گوید و گاه به زبانِ ممانعت و برحذر داشتن از امری؛ و به همین سبک و روش، آنچه می

کند و همیشه برای اثباتِ مدّعای خودش به داند به او تلقین میسندیده میرا اخلاقِ پ

 هایپردازد و در این قسمت نیز جانبِ ایجاز را هم در موعظههای تمثیلی مینقل حکایت

آسایی، تعالیمِ اخلاقی خود کند و درحدّ معجزهخطابی و هم حکایاتِ تمثیلی رعایت می

نثر سعدی در گلستان صورت کمال ( »113:1788فری، )جع «سازد.را قوی و مؤثّر می

بندی آن تا نویسی نویسندگان پیشین بود. تقسیمی مقامهای نثر فنیّ و شیوهیافته
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ها بندی بیشتر بابحدودی همانند بوستان است: یک مقدمه و هشت باب دارد، استخوان

و اخبار و امثال نیز دهد. اشعار فارسی و عربی و آیات و احادیث را حکایت تشکیل می

 (13: 1783انوری، «) جای جای در آن گنجانده شده است

 بحث و تحلیل -1

 های گلستان بر اساس عناصر داستان:بررسی و تحلیل حکایت

 عناصر داستان

 گریروایت -1-1

 تاریخی، ها است که نویسندگان و پدیدآورندگان ادبی،ای از روشگری مجموعهروایت

ها بهره به مخاطب خود از آنبهتر مطلب  یقایی برای ارائهنمایشی، سینمایی یا موسی

ن ای از نوشتروایت شیوه»گفته شده که تر ر تعریف دقیق( د71: 1738د. )احمدی،گیرنمی

( 57: 1733میرصادقی،.«)کندبرقرار می است که در آن راوی مستقیماً با خواننده ارتباط 

 نشینی در طرحش عناصر و ایجاد نظم همای گزینوایت گونهدر اصطلاح گفته شده که ر

 ( 75: 1738توسط خالق اثر است که هدف آن رساند پیام خاصی است. )احمدی،

 مایه موضوع و درون -1-1

ای از به مجموعه. »شودآن نوشته می یدربارهمتن مفهومی است که  اثرموضوع هر 

: 1733)میرصادقی،.« دشوآفرینند، موضوع گفته میرا میداستان ها که پدیده ،هاحادثه

 باشدمی رو گذاری از آناند و این نامنیز نامیده« نویسندهقلمرو خلاقیت »را موضوع  (711

. در داستان گفته شده است گذاردکه در آن خلاقیت ذهنی نویسنده، خود را به نمایش می

 ؛ستور. )مشودموضوع هر داستان مفهومی است که داستان درباره آن نوشته می»که 

ن مایه آاست و با درون گیری روحی و فکری نویسنده اثرنشانگر جهتموضوع ( 18:1787

مایه یا معنای محوری داستان و اساس معنوی و اندیشگی آن  »مایه درونمتفاوت است. 

موجود در اثر که در ژرف ساخت آن پنهان شده « فکر مسلط»توان از آن به است و می

 ( 71: 1787)مستور،.« تعبیر کرد ،است

ی عناصر داستان است. یعنی از مجموع فعل ی عمل کلیّهداستان، نتیجهی مایهدرون

آید. و انفعالات و اعمال اشخاص و لحن و آهنگ و طرح و سایر عوامل داستان فراهم می

ای است که در خلال هر اثر فکر اصلی و مسلط در هر اثر و یا خط و رشته»مایه درون

ی داستان را به هم پیوند و جهت فکری و ادراکی نویسنده را هاموقعیتشود و کشیده می
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ی داستان معمولاً یک جمله است که مایه( درون71:1737)میرصادقی،« دهد.نشان می

مایه ی مثبت و آموزنده داشته و هم نداشته باشد. نویسنده معمولاً درونتواند جنبههم می

 کند. پرورد و مطابق آن داستان را روایت میر ذهن میکند و آن را درا صریحاً بیان نمی

( 1: مایه باید بداند که توجّه به این اصول ضروری استیک نویسنده برای بیان درون»

( عدم استفاده از 7( جامع و مانع بودن آن 1مایه به صورت جمله خبری نوشتن درون

« ی کلی راجع به زندگی باشد.حرف -5( در تضاد نبودن با جزئیات داستان 7المثل ضرب

 (31:1783)پراین،

ی اثر باید ابتدا متن درست خوانده شود و معنای آن مایهبرای رسیدن به درون»

اند گیری آن دخیل بودهفهمیده شود، سپس عوامل اجتماعی، روانی و تاریخی که در شکل

 (11: 1735طاهری مبارکه،«)به خوبی شناسایی شوند.

حکایت به طور مستقیم و  71حکایت از 11نجام شده در باب اول، ی اهاطبق بررسی

سد راختصاص یافته است که به نظر می« پرهیز از ظلم و ستم»ی مایهغیرمستقیم به درون

مایه به خاطر این بوده است که سعدی با توجّه به عنوان گسترش و بسامد بالای این درون

ی خود را پند و اندرز ته پادشاهان دورهاست، قصد داش« در سیرت پادشاهان»باب که 

های دهد و از ظلم و ستم به زیردستان باز دارد این ده حکایت عبارتند از : حکایت

لزوم »به  17و  13. هم چنین او در دو حکایت 71و 3،11،11،11،18،11،11،13،71

ی مینهداشت حرمت پادشاهان را زکند و نگاهاشاره می»احترام به بزرگان و پادشاهان

مایه در کنار شمارد. شاید هدف سعدی از وجود این درونآسایش و سلامت بر می

ی امنی هر چند اندک برای خود در برابر تعرض ی ذکر شده، ایجاد حاشیهمایهدرون

قناعت »اند، عبارتند از: یی که دوبار تکرار شدههامایهاحتمالی حاکمان باشد. دیگر درون

« سخاوت و بخشندگی موجب سعادت است»، 18و  13حکایات  در« موجب سلامت است

، 17و  1هایدر حکایت« اندوزی عاقبت خوشی نداردمال»، 18و  17در دو حکایت 

نیکویی کردن »، 18و  15درحکایت « گذاری در درگاه حق موجب تقرب استخدمت»

 هامایهگر درون. دی75و  77در دو حکایت « رسددر هنگام بلا و سختی به فریاد انسان می

، 15، 8، 8، 3، 5، 7، 7، 1های در هر حکایت فقط یکبار آمده است که عبارتند از؛ حکایت

11 ،17 ،17 ،13 ،71 ،77 ،73 ،73 ،78 ،78 ،71. 

 آمده است:  73در حکایت  به عنوان مثال
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یکی مژده آورد پیش انوشیروان عادل که خدای تعالی فلان دشمنت برداشت. »

 نیدی که مرا فروگذاشت؟ گفت: هیچ ش

ی، )سعد«  اگر بمرد عدو، جای شادمانی نیست      که زندگانی ما نیز جاودانی نیست 

31:1111) 

تنها یک « مرگ حق است»ی کنید این حکایت با درون مایههمان طور که ملاحظه می

 بار آمد است. 

استفاده کرده است  ی پراکندههامایهاز درون« در اخلاق درویشان»سعدی در باب دوم 

کنیم. هم چنین مایه را مشاهده میو در این باب نسبت به باب اوّل کمتر یک دستی درون

ی هادر حکایت« توجّه به درگاه حق»شود به مریوط می هامایهبیشترین اشتراک درون

. در باب دوم، اشتراک بسیار 13و5،3،3ی هادر حکایت« نکوهش ریاکاری»و  73و1،7،15

قابل تأمل است و شاید دلیل آن این باشد که سعدی قصد نداشته است  هادرون مایه کم

که در تمام حکایات مربوط به اخلاق درویشان، یک یا دو خصلت از درویشان را مورد 

بلکه هدف سعدی » گسترش دهد. های باب را حول آنهای حکایتبررسی قرار دهد و همه

ین بوده است که فراخور موضوع و موقعیت در هر حکایت یکی ا هامایهاز پراکندگی درون

از اخلاق پسندیده و یا حتّی ناپسند درویشان را بیان کند تا کتاب خود را که بیشتر در 

پردازی ی پند و اندرز اجتماعی است کامل نماید. اگر هدف سعدی تنها داستانزمینه

 را با توصیفها کرد و حکایتوگیری میجل هامایهصرف بود حتماً از این پراکندگی درون

باب دوم  71داد. به عنوان مثال در حکایت پر و بال می هاکرد و به آنبیشتری بیان می

 «شودغم نان و فرزند مانع سیر در ملکوت می»این حکایت عبارت است ازی مایهکه درون

 (. 738: 1787دهنوی، «)فقط یک بار استفاده شده است
گذرد؟ گفت: همه ادشاهان عابدی را پرسید که اوقات عزیزت چون مییکی از پ»

شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات ملک را مضمون 

فرمود تا وجه کفاف او معین دارند تا بار عیال و اطفال از : اشارت عابد معلوم گشت

            دل او برخیزد.                                 

 دگر آزادگی مند خیال                  ای گرفتار پای بند عیال

 بازت آرد ز سیر در ملکوت  غم فرزند و برگ و جامه و قوت

 که شبی با خدای پردازم                 سازمهمه روز اتفاق می

«  چه خورد بامداد فرزندم ؟                 بندمشب چو عقد نماز می

 (100:1111)سعدی،
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ی هامرتبه در حکایت 5در باب سوم که در فضیلت قناعت است سعدی به طور مستقیم 

مایه مربوط به به ستایش قناعت پرداخته است، امّا بیشترین بسامد درون 18و1،8،18،11

 و7،8،11،11،11،17های است که در حکایت« درخواست و گدایی»نکوهش کردن 

 7و  5، 3، 3های در حکایت« توصیه به کم خوری»ی ایهمآمده است. پس از آن درون17

تسلیم »ی مایهو درون 13و18،13در سه حکایت « نکوهش ثروت» آمده است. سپس

در  هاذکر شده است. دیگر درون مایه 15و  17در دو حکایت « تقدیر و سرنوشت شدن

. 1،15،13،11،11،17،13،18های اند که عبارتند از: حکایتهر حکایت فقط یکبار آمده

 «در فضیلت قناعت»وجود دارند که با عنوان باب یعنی  هامایهدر این باب برخی از درون

 (. 787دهنوی، همان :«)اشاره کرد 13توان به حکایت ارتباطی ندارد به عنوان مثال می
 :گفتیکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی می»

عدی، )س« بمُنیبَتی     نهرٍ تُلاطمُِ رُکبَتی واَظََلُّ امَدأَُ قرِبتی یا لَیتَ منَِیَّتی یَوماً افَوُزُ

1111 :111) 

است که به طور « ستایش خاموشی»مایه مربوط به در باب چهارم بیشترین درون

ه توان بمستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با عنوان باب چهارم است. به عنوان مثال می

جاهل آن کس است »اشاره کرد که به ترتیب عبارتند از:  8و  3های ی حکایتمایهدرون

 «.بزرگان راز آشکار نکنند»و .« که تا سخن دیگری تمام نشده باشد شروع به سخن کند
گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکند مگر آن یکی از حکما شنیدم که می»

 کند. کس که چون دیگری در سخن باشد )هم چنان( تمام ناگفته، سخن آغاز 

 میــاور سخن در میان سخـــن   سخن را سرت ای خردمند و بـن

« نگویـد سخن تا نبیند خموش  خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

 (110:1111)سعدی،

سلطان امروز )تو را( : تنی چند از بندگان سلطان عمود گفتند حسن میمدی را که»

 گفتند:  چه گفت در فلان مصاحت؟ گفت بر شما هم پوشیده نماند.

آنچه با تو گوید با امثال ما روا ندارد که تو ظهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر 

 پرسید؟ به اعتماد آن که داند با کس نگویم، پس چرا میمملکتی، گفت: 

  «نه هر سخن که برآید بگوید اهل شناخت   به سر شـاه سرخویشتن نشاید باخت

 )همان(                                                                                                              

که در حکایات « نکوهش ناخوش آواز است»مایه، مربوط به دومین بسامد بالای درون

در هر حکایت یک بار آمده است که عبارتند  هامایهی درونآمده است. بقیه 17و 11،17
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در »مایه هم هیچ ارتباطی با عنوان باب که از نظر درون 11و 11، 8، 3، 5های از: حکایت

 ندارند. « فواید خاموشی

های در حکایت« مندی عشقنیرومندی و ارزش»ی مایهامّا باب پنجم، در این باب درون

بیان شده است که در ارتباط مستقیم با عنوان باب  11و18، 13، 8، 3، 5، 7، 7، 1، 1

که دو بار در « تاثیر زیبارویان بر انسان»ی مایهشد. به جز درونبامی« عشق و جوانی»

اند هر کدام در یک حکایت ذکر شدهها مایهآمده است بقیه درون 13و  15ی هاحکایت

 . 15و 17، 17، 11، 11، 11، 8، 3های: : حکایتکه عبارتند از

ی پیشین با عنوان باب هاهای این باب هم مشابه بابی حکایتهامایهبرخی از درون»

ی طوطی و زاغ سخن به بیان که از مجاوره 11هم خوانی ندارد به عنوان مثال در حکایت 

کرد، فارغ از این که زاغ از آمده است طوطی از بودن بازاغ بسیار ناراضی بود و شکایت می

د ص»این حکایت بدین گونه است. مایه کشید، درونبودن با طوطی عذاب بیشتری می

بینم که این می»چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است 

 (. 738دهنوی، همان :«)مایه به عنوان باب هیچ ارتباطی ندارددرون

پیرمرد برای زن جوان مناسب »مربوط به  هامایهدر باب ششم بیشترین بسامد درون

ی دیگری که مایهتکرار شده است. درون 8 و 1،8باشد که سه بار در حکایات می« نیست

 7است که در حکایات « نیکی کردن در حق پدر و مادر»دوبار تکرار شده است مربوط به 

با  1اند به عنوان مثال حکایت هر کدام یک بار آمده هامایهی درونآمده است. بقیه 3و 

با  7در حکایت ، «بیرون رفتن جان شیرین از بدن خیلی سخت است»ی مایهدرون

با  5، در حکایت «آهسته و پیوسته رفتن بهتر از تند و خسته رفتن است»ی مایهدرون

ی مایهبا درون 3و در حکایت « گرددجوانی از دست رفته دیگر باز نمی»ی مایهدرون

 «آورد.کند، امّا زری از کیسه بیرون نمیانسان بخیل قرآن ختم می»

مایه با عنوان باب است که از نظر درون 13قط حکایت به طور کلّی در این باب ف

ف و ضع»ی به صورت مستقیم و غیر مستقیم درباره هامایهی درونمطابقت ندارد و بقیه

 اند. آمده« پیری

مایه که هر کدام دوبار تکرار درون 7اند. به جز بسیار پراکنده هامایهدر باب هفتم درون

یی که دوبار هامایهاند. دروندر هر حکایت فقط یک بار آمده هایهمای دروناند و بقیهشده

 1های در حکایت»باشد هنر برتر از مال و نسب می»مایه اند عبارتند از: درونتکرار شده

 7و 7های در حکایت« گیری کرددر تعلیم و تربیت باید سخت»ی مایه، درون8و
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، امّا برخی از 13و 11های در حکایت« کرد هیچ گاه نباید مردم آزاری»ی مایهدرون

 اند. ی قبل تنها یک بار آمدههامانند باب هامایهدرون

 یی بسیار پراکنده است. هامایهباشد دارای درونمی« آداب صحبت»باب هشتم که در 

 پیرنگ  -1-1

د آن شخصیّتی را پرورش دهی میانه و تعیین کندشرایط را  کوشد تادر پیرنگ مؤلف می

ای را برجسته کند یا مایهرا به عمل وادارد یا درونفرد بپردازد و  راآن های و ویژگی

یرنگ انتخاب خاص و بازآفرینی حوادث پ .«ی مناسبی برای حدوث وقایع برگزیندصحنه

س نویشده از حوادث است که داستانطور مطلق، مواد خام درک داستان به»است. بنابراین 

 (38: 1787)فاستر؛.« کندها را بازسازی میسانیدن نظم پیرنگ، آنبرای به انجام ر

ی پی + رنگ است، پی به معنای بنیاد و پایه و رنگ به معنای پیرنگ مرکب از دو کلمه

« رحی طشالوده»و « بنیاد نقش»به معنی « پیرنگ»طرح و نقشه است. بنابراین روی هم 

پیرنگی  اند. پیرنگ بستهتقسیم کرده« ازپیرنگ ب»و« پیرنگ بسته»پیرنگ را به »است. 

است که از کیفیّت پیچیده و تودرتو و خصوصیّت فنّی نیرومند، برخوردار باشد. به عبارت 

. این نوع پیرنگ، اغلب در نظم ساختگی حوادث، بر نظم طبیعی آن بچربد» دیگر،

 قطعی و گیریشود که گره گشایی و نتیجههای اسرارآمیز به کار گرفته میداستان

محتومی دارد. در پیرنگ باز، بر عکس پیرنگ بسته، نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی 

 «ها، اغلب گره گشایی وجود ندارد و قراردادی آن غلبه دارد و در این نوع داستان

 (187: 1783)میرصادقی ، 

 رودارد و مانع فخوشه انگوری را در نظر بگیرید که چندین حبّه انگور را نگه می»

گردد طرح یا پیرنگ نیز همین وظیفه را در گری انگور میها و باعث جلوهریختن آن

گ پیرن»شود. در حقیقت تشکیل داستان دارد و باعث اتصال وقایع پراکنده و مجزا می

« کند.وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقلانی تنظیم می

ی یا اجتماعی شخصیّت و چون و چرایی حوادث ی فردها( و انگیزه151:1737)میرصادقی،

را با تأکید بر روابط علّت و معلول انجام  هاکند که تمامی ایندر داستان را بررسی می

شود و به قول ارسطو ی وقایع گذاشته میدهد. ساختمان هر پیرنگ بر اساس انگیزهمی

این پیرنگ دارای اجزایی باشد. علاوه بر هر پیرنگ دارای یک آغاز، میانه و پایان می

 باشد که عبارتند از شروع، گسترش، کشمکش، بحران، گره گشایی و نقطه اوج. می
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توان به دو نوع باز و ها میرا بر اساس موضوع یا حوادث و ارتباط بین آن هاپیرنگ

بسته تقسیم کرد. پیرنگ بسته از کیفیتی پیچیده و تودرتو و خصوصیتی فنّی نیرومند 

ار است، امّا پیرنگ باز پیرنگی است که نظم طبیعی حوادث در آن بر نظم ساختگی برخورد

گشایی در آن وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد چندان و قراردادی آن غلبه دارد و گره

 آید. به چشم نمی

حکایت هستند که دارای پیرنگ خوب  3باب تنها  8های گلستان در تمامی در حکایت

روابط علیّ و معلولی به کار رفته و حوادث به خوبی شکل  هاباشند. یعنی در آنو قوی می

مورد در باب  3حکایت از این  5باشند. دارای آغاز، میانه و پایان می هااند و حکایتگرفته

های اول و یک مورد دیگر در باب سوم آمده است. به این ترتیب عباتند از حکایت

 در باب سوم.  18و حکایت  در باب اول 13و1،7،7،11

 75حکایت و پیرنگ ضعیف در  17طبق بررسی به عمل آمده پیرنگ متوسط در »

 111 باشند که شاملفاقد پیرنگ می هاحکایت آمده است. بیشترین بسامد بالای حکایت

هستند  ییهادر گلستان با توجّه به آمار فوق حکایت هاترین حکایتحکایت هستند. بیش

باشند. این بدین معناست که نویسنده زیاد در پی نشان نگ ندارند و یا ضعیف میکه پیر

خواسته با حکایتی که سرشار از صنایع نویسی خود نبوده است، بلکه میدادن هنر داستان

ی کلامی است مطلب خود را که شامل پند، اندرز و حکمت است به هالفظی و زیبایی

ن از صنعت سجع بسیار استفاده نموده که همین سبب خواننده نشان دهد و در این میا

 (. 738: 1787دهنوی، «)پیدایش نثری زیبا و دلنشین شده است

 شخصیّت  -1-1

های داستانی قهرمانان و شخصیّت»در تعریف کلّی از شخصیّت در داستان آمده است که 

ها خصیّتآورند. شکسانی هستند که با رفتارها و گفتارهای خود داستان را به وجود می

ها به شوند. عمل با حضور آنداستان شمرده می یهاند که تقریباً همه کارافراد داستان

کند ها مفهوم پیدا میت آنآید و فضا و مکان و زمان به خاطر بودن و فعالیّوجود می

ت اهمیّ (51: 1738 ؛)عبداللهیان .«وگو هم گفتار آنان با یکدیگر یا با خود استوگفت

در داستان از هر عنصر دیگری بیشتر است؛ زیرا این شخصیّت است که داستان شخصیّت 

هند. ددر داستان رخ می شخصیّتهای برد. حوادث نیز به تبع حرکت و کنشمیبه پیش را 

ر تشود و هر قدر شخصیّت سادهمی ترجذابتر باشد داستان هر قدر شخصیّت پیچیده
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ص شخصیّت؛ اشخا»توان گفت لذا می آید.ح میتر باشد، داستان بیشتر به سطومنفعل

 شوند. کیفیت روانیساخته شده )مخلوقی( هستند که در داستان، نمایشنامه و... ظاهر می

گر بازی  به عبارت دیگر کنند وجود دارد.گویند و میها نیز در عمل و آنچه میو اخلاقی آن

 ( 118: 1788)میرصادقی؛«  گویند.داستان را شخصیّت می

بر  هت قصّمحوری است که تمامیّ عامل شخصیّتبه زبان ساده شاید بتوان گفت که 

ت وجودی ی علّی عوامل دیگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتّهچرخد. کلیّمدار آن می

( در داستان و متونی 57: 1738)براهنی؛ کنند.از شخصیّت کسب میدر داستان خود را 

ها با هم در تعامل شخصیّتهای تاریخی ردارند همانند کتابکه از وجه ادبی و هنری برخو

ی پیرنگ است. مایهکند. کشکمش نیز بنو مقابله هستند. این امر ایجاد کشمکش می

شخصیّت، به واقع  (87: 1788؛زند.)میرصادقیی داستان را رقم میپیرنگ نیز شالوده

تر گیرد و کمتانی شکل نمیی هر داستانی است. بدون شخصیّت، هیچ داساساس و پایه

آید و در صورت به وجود آمدن هیچ تاثیر عاطفی روی خواننده ای به وجود میحادثه

  نخواهد گذاشت.

شخصیّت در یک اثر روایی یا نمایشی فردی »تر گفته شده است که درتعریف تخصصی

 دندهمیها از طریق آنچه انجام های اخلاقی و ذاتی که این ویژگیاست دارای ویژگی

ای هی چنین رفتار یا گفتاری، انگیزهیابد. زمینه)گفتار( نمود می دنگوی)رفتار( و آنچه می

آفرینش شخصیّت شاید ( چگونگی 78: 1781؛ مستور) دهد.شخصیّت را بازتاب می

ویی به گ ،نویسنده با خلق یک شخصیّت»نویسی باشد. انگیزترین وجه داستانیهیجان

تواند مختارانه در ماجرای داستان حضور پیدا کند و یازد که میمی آفرینش انسانی دست

و را دهد و اگذار باشد. در واقع همین نکته است که نویسنده را صفتی خداگونه میتاثیر

توان از همین روی می (71: 1781؛)مستور« سازد.ای غریب اما لذت بخش میدچار تجربه

 انسانی نیست.  منظور از شخصیّت، لزوما شخصیّتیگفت 

ی شخصیّت عبارت است از: مجموعه غرائز، تمایلات، صفات و عادات فردی که نتیجه»

عمل مشترک طبیعت اساسی و اختصاصات مورثی و طبیعت اکتسابی است و در اعمال، 

( 115:1771یونسی،«)کند.کند و او را از سایر افراد متمایز میرفتار و افکار فرد جلوه می

واند تآید که اگر خوب پرداخت شده باشد، میکن اصلی هر اثر به شمار میهر شخصیّت ر»

« اجزای دیگر را هر چند که ضعیف باشند، جبران کند و داستان را زنده نگه دارد.

بیشتر باشد مسلماً به سامان  ها( در یک اثر هر چه تعداد شخصیّت11:1781)متین،
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از حد بگذرد باعث ضعف و یا انحراف داستان  ها دشوارتر است و چه بسا که اگررساندن آن

ها اگر چه دارای آزادی عمل هستند، امّا این آزادی عمل آن هاشود. هم چنین شخصیّت

ی شخصیّت، زنده و قابل قبول بودن هاباشد. از دیگر ویژگیتابع ضوابط خاص خود می

ستوار بودن در رفتار و توان در سایه ثابت قدم و اباشد که این ویژگی را میها میآن

به لحاظ تحول  هاشخصیّت»به دست آورد.  هاپذیرفتنی و واقعی جلوه دادن شخصیّت

یی های ایستا شخصیّتهاشوند. شخصیّتپذیریشان بر دو قسم پویا و ایستا تقسیم می

کنند و یا در آخر داستان به نحوی متحول هستند که تا به آخر داستان هیچ تغییری نمی

چرخند و شخصیّت پویا، در حول این محور می هاشوند که بیشتر شخصیّت قصّهیم

شوند که در پایان به انسانی ای متحول میاشخاصی هستند که در جریان وقایع به گونه

ی هاشوند. البتّه علاوه بر موارد ذکر شده جمال میرصادقی از شخصیّتمتفاوت تبدیل می

ی قراردادی، نوعی، تمثیلی، نمادین و هم هاله شخصیّتبرد از جمدیگری هم نام می

ی تم داستان کنندهترین عنصر منتقلمهمّ (183-1737:113ر. ک، میرصادقی، «)جانبه.

ترش ها در گسترین عامل طرح داستان، شخصیّت داستانی است. تقریباً تمام داستانو مهمّ

 جویند.می های داستانی یاریی تم خود از شخصیّتطرح و ارائه

بار  18گردد و می« پادشاه»بیشتر بر حول محور  هاهای باب اوّل شخصیّتدر حکایت

شد، باحکایت نام پادشاه آمده است که البتّه با توجّه به عنوان باب دور از ذهن نمی 71در 

تقریباً خوب پرداخته نشده و اوصاف و  هاهم چنین در این باب هیچ کدام از شخصیّت

ها را ها اندکی از عمل و رفتار آنها در ضمن حکایت نیامده است و نام آنی آنهاویژگی

 نشان داده است. 

نام  ست که به جایها، عناوین و یا اوصاف برجسته شخصیّتهامضاف بر این بیشتر نام

های باب دوم نیز ها نشسته است. مثلاً: وزیر خوب، سرهنگ زاده، درویش. در حکایتآن

مانند باب اوّل بیشتر عناوین و یا اوصاف هستند و یا ذکر مقام به جای نام فرد  هاشخصیّت

شود که این مسئله نشان حکایت دیده می 73نام خاص در  5آمده است. در این باب، 

دهد سعدی زیاد تمایل نداشته است سخنان خود را بر اساس مستندات تاریخی و یا می

عتبار سخن خود را به نام خود و به نثر زیبای خود گذاشته نام اشخاص اعتبار دهد، بلکه ا

ابوالفرج ابن »، «لقمان حکیم»، «عبدالقادر گیلانی»نام خاص عبارتند از؛  5است. این 

غیر جاندار  هادر این باب در دو حکایت شخصیّت«. ابوهیره»و « مصطفی»، «جوزی

که  73و دیگری در حکایت  «پرده»و « رایت»دو شخصیّت  71باشند یکی در حکایت می
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دهد. هم چنین بیند و به او شخصیّت میرا طرف مقابل خود می« گیاه»راوی )سعدی(، 

نام برده شده است و « پیر طریقت»و « عابد»، «درویش»، «پارسا»بار از  17در باب دوم 

ه ب اهباشد، حدود نیمی از حکایتمی« در اخلاق درویشان»با توجّه به این که عنوان باب 

ر نیز به طور غی های حکایتطور مستقیم با نام درویش و مشابه به آن آمده است و بقیه

های باب سوم تعداد باشند. در حکایتمستقیم با اخلاق درویشان در ارتباط می

حاتم »، «اردشیر بابکان»باشند بسیار کم است و شامل؛ یی که با نام خاص میهاشخصیّت

؛ اند به عنوان مثالیا با نام شغلی خود آمده هاباشد. بقیه شخصیّتمی« موسی»و « طایی

«. بلها»و « مالدار»، «رنجور»اند. مانند: یا با صفتی برجسته بیان شده« خارکن»و « بقال»

و خانوادگی و یا ویژگی جسمی یا براساس هم با ذکر موقعیت مقامی  هادیگر شخصیّت

ی هادر این باب نیز از ویژگی«. پادشاه»و « امیرزاده عالم»د؛ اند. مانندارایی نشان داده شده

شود. مشاهده نمی هاخبری نیست و حالات روحی و روانی آن هاظاهری و باطنی شخصیّت

اند تا او را به هدف و فقط در حکم بازیگران نویسنده بوده هابه طور کلّی شخصیّت

 18ل رسیده باشند. تنها در حکایت مقصودش برسانند بدون این که خود به استقلا

با گفت و گویی که با « مشت زن»شخصیّت آن اندکی پرورده شده است. در این حکایت 

گذرد اندکی به معرفی چهره و دهد و ماجرایی که در سفر بر اومیپدر خود انجام می

 (.738دهنوی، همان :«) پردازدشخصیّت درونی خود می

باشند و یی که نام خاص دارند بسیار کم میهاصیّتهای باب چهارم شخدر حکایت

های این ی حکایتدر بقیه«. حسن میمندی»و« سحبان وائل»، «جالینوس»عبارتنداز: 

اند. به عنوان مثال یی با صفت برجسته ظاهری و یا رفتاری بیان شدههاباب، شخصیّت

ها با ن برخی شخصیّتاشاره کرد. در ضم« صاحبدل»و « خردمند»، «جوان»توان به می

و  «بندگان سلطان محمود»، «بازرگانان»اند. به عنوان مثال؛ موقعیت شغلی بیان شده

 «. منجم»

هایی با نام خاص های باب پنجم تنها حکایت اوّل است که دارای شخصیّتدر حکایت

کی ی»، «ممعلّ»، «ملک زاده»با نام موقعیت شغلی مانند:  هادر آن هاباشند و شخصیّتنمی

اند. و برخی دیگر آمده«دانشمند»و « پادشاه»نعلبند، »، «قاضی همدان»، «از ملوک عرب

باشند. که عبارتند غیر انسانی می هاشخصیّت 11اند. در حکایت با صفت برجسته بیان شده

ی بسیار دلپذیر هادارای شخصیّت 18ضمناً در این باب تنها حکایت «. زاغ»و « طوطی»از: 

 اند. به خوبی پرورده شده هاباشد و شخصیّتجذاب میو 
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هایی با نام شخص خاص یا موقعیت شغلی و های باب ششم ما شخصیّتدر حکایت

. از این اندی این باب شخصیّت بیشتر با صفات برجسته آمدههامقامی نداریم. و در حکایت

 اشاره کرد. « جوان»و « رتوانگ»، «صاحبدل»، «دخترک جوان»، «پیرمرد»توان به رو می

سته با صفات برجها های باب هفتم نام خاصی نیامده است و بیشتر شخصیّتدر حکایت

، «دانشمند»توان به ها آورده شده است. به عنوان مثال میافراد است که به عنوان نام آن

 اشاره کرد. « بزرگی»و« حکیم»

، «»داور»، «بیطار»، «وزیر پسر»های دیگر با موقعیت شغلی مثل؛ برخی شخصیّت

حکایتی  8اند. علاوه بر این موارد در حکایت بیان شده« پسران ادیب»و « پسر پادشاه»

باشد. از می« کژدم»شود که دارای شخصیّت غیر انسان در خلال حکایت اصلی ذکر می

 باشد، شخصیّت پسر به تنهایی و یا با یکمی« تاثیر تربیت»آن جایی که این باب در 

 «. پسران ادیب»و « پسر پادشاه»، «پسر وزیر»شخصیّت بزرگ، زیاد آمده است. مثلاً؛ 

 ها با نامهای باب هشتم که مورد بررسی قرار گرفته شده است، شخصیّتدر حکایت

، «قارون»، «جمشید»تنها با نام خاص مانند:  هااند و شخصیّتموقعیت شغلی ذکر نشده

 اند. آمده«حکیم»و « بزرگی»، «عرب»ه عاقلی و یا با صفت برجست« موسی»و 

توان نتیجه گرفت که های گلستان میها در حکایتبا تحلیل و بررسی شخصیّت»

ن تر به عناویباشند و بیشها کمتر دارای نام خاص میهای موجود در این حکایتشخصیّت

مرنگ ها را کحکایت و القاب و یا اوصاف برجسته افراد اشاره شده و این مسئله بعد تاریخی

ها به طور کامل پرورده ها تقریباً در هیچ کدام از حکایتچنین شخصیّتکرده است. هم

یاری ها هستند. در بسای برای بیان ایده و عقیده حاکم بر حکایتتر وسیلهاند و بیشنشده

ها می باشد که به بیان و توصیف ها، سعدی خودش یکی از این شخصیّتاز حکایت

 همان(. «)پردازدیّتش نمیشخص

 گووگفت -1-1

ی نویسنده، این است که پندار واقعیّت را در خواننده ایجاد کند. یعنی موجباتی کار عمده»

ی کوتاهی از زندگی مردم واقعی سروکار دارد بیانگیزد که داستان چنان بنماید که با دوره

کرد حفظ کند، ناگزیر باید به و اگر بخواهد این پندار را ایجاد کند و پس از اینکه ایجاد 

از عناصر  یکی»وگو نیز جزئی از زندگی است.اشخاص داستان خود زندگی بدهد، گفت

 اتیدرون یو افشا عیبردن وقا شیاشخاص داستان و پ نیرابطه ب جادیدر ا یاساس
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 ایها شخصیّت انیاست که در م یگو در واقع صحبتوباشد. گفتیم گووگفتها، شخصیّت

.« ردیگیصورت م یدر هر اثر ادب یشخصیّت واحد تر آزادانه در ذهنگسترده به طور

 (715:1733)میرصادقی،

واضح  یابه گونه دیکه با یاشخاص است روابط نینشان دادن روابط ب لهیوس نیبهتر»

 (735:1737)سلیمانی،.« نداشته باشد نییو تب لیبه تحل یازین گریو آشکار باشد که د

 شهیکه فکر و اند ییگووگفت (1. شودبه کار برده می وهیتان به سه شدر داس گووگفت»

 ریها را غشهیدارد و افکار و اند یشینما یجنبه شتریکه ب ییگووگفت( 1دهد. را ارائه می

 یاا نکتهباشد. امّ یدو روش م نیاز ا یقیتلف که ییگووگفت (7نماید. و القا می میمستق

 دیاستفاده گردد با که گو هر کدام از سه روش فوقور گفتاست که د نیاست ا که مهمّ 

و  یو شغل یو جسمان یو روح یاخلاق اتیها مطابق با خصوصگفتار قهرمانان و شخصیّت

 یاریبس یوگو کاربردهاگفت نیچنهم( 11:1737موام،« )ها باشد.آن یاجتماع تیموقع

برد و کمک به  یم شیرا به پ دادهایدهد و رورا گسترش می داستاندارد از آن جمله: 

کند. زمان و مکان را در داستان مشخص می داستان هایآدم فیو توص یپردازشخصیّت

 یدادهایرو نیچنو هم دهدمی شیکند، صحنه را افزارا کم می تیروا ینیکند و سنگمی

در  هاشخصیّت ها وآدم یعیو طب ینماید و به حضور منطقجلوه می یداستان را واقع

 کند. حوادث داستان کمک می

قرار گرفته شده، در  یبررس لیکه مورد تحل یتیاز مجموع حکا یدر گلستان سعد»

 تیعمل حکا بردشیپ یبه شکل وابسته و برا رفتهیکه انجام پذ ییگووآن، گفت تیحکا 31

وگوها گفت گر،ید تیحکا 58ندارد. در  یاستقلال گونهچیو داستان بوده است و از خود ه

که صورت گرفته،  ییوگوگفتی عنیاند، گذاشته شیرا به نما هاتیحکا هایهیمادرون

است  «گفت»یدارا تیحکا 18مجموع  نیرا به خواننده نشان داده است. در ا هیمادرون

ا ر هیماوجود دارد که درون یو فقط گفت ردیپذیانجام نم یمتقابل یوگوکه در آن گفت

 انیکامل است که م یوگوبه صورت گفت تیتمام حکا گر،ید مورد 17و در  دهدمی نشان

 ییگوتک یدارا هاتیاز مجموع حکا زین تیحکا کیاست.  رفتهیپذ چند شخصیّت صورت

گونه گفت و  چیه تیحکا 17گوید. و در می سخن باشد که شخصیّت با خودیم یدرون

 (.738دهنوی، همان :«) است رفتهیها صورت نپذدر آن ییگو

 ی دید هزاوی -1-1
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متن  دید بصری به شخصیّت، حادثه، زمان و مکان موجود در»از  ی دید عبارت استزاویه

ی دید درونی و ی دید از دور، زاویهزاویه« »ادبی، تاریخی، هنری، تصویری و موسیقیایی

ی مرکزی داستان هسته ی دید درونی، طرز نگاه شخصیّتی است کهزاویهاز نظر او «. برونی

رو شدن با شخصیّت ی دید از دور نویسنده به جای روبهدهد. در نوع زاویهکیل میرا تش

 ی دید برونی نیز به صورتی زاویهدهد. شیوهاز او را ترجیح می اصلی داستان اجتناب

محیط اطراف قهرمان اصلی  ی ظاهری و فیزیکی و همچنینملموس رفتار و اعمال، جلوه

ی ( همچنین گفته شده که در رابطه1783)نک. میرصادقی؛ «کند.توصیف میداستان را 

ی دید و راوی حاکم زاویه-الفی دید را برشمرد.  توان سه نوع زاویهراوی و زاویه دید می

-( جاصلی ی دید راوی قهرمان )راوی قهرمان یا شخصیّتزاویه-ب( ی راوی)نویسنده

 )113: 1781. )بیشاب؛ی دید راوی ناظر و بینندهزاویه

ای است که نویسنده با آن مصالح شیوه یدهندهروایت، نمایش یدید یا زاویه یزاویه»

ی نویسنده را با داستان کند و در واقع، رابطهو مواد داستان خود را به خواننده ارائه می

 دید یهیمحل و گوشه است و زاو یدر لغت به معن هیزاو»(. 785)همان: « دهدنشان می

 تینسبت به روا سندهیشود که نوگفته می یتیو به موقع دنید یچهیدر ایمحل  یعنی

های عنوانهای مختلف و با ( روایت از روش158:1738)داد، .« کندداستان اتخاذ می

اشکال  نیتریمیکل: که از قد یدانا یراو( 1: ». که عبارتند ازردیپذیگوناگون صورت م

 مکان یب ییداناست، دانا وآگاه  زیه بر همه چاست ک سندهیهمان نو یاست و راو تیروا

 (38:1731)اخوت،.« دارد یکل دید زیاو به همه چ نیو زمان، هم چن

و حادثه  ندیچیها و خاطرات را در کنار هم منقل قول ی: در آن راویکل خنث یدانا( 1»

 نیا اریبه واسطه قدرت حرکت بس یخیتار یطولان یهادوره یبراکند و می یرا بازساز

 شود. از آن استفاده می یراو

 گوید. : که از ذهن افراد سخن مییسوم شخص ذهن ایکل محدود  یدانا (7

 ل شخص مفرد: که شامل من قهرمان و من شاهد است. اوّ (7

 (117)همان:.« باشدیداستان و خواننده م ندهیقهرمان گو ی: که واسطهیثانو یراو (5

 شود. می نیها تدواز نامه یامجموعه : که بر اساسیانامه تیروا (3»

.« کندمی انیفرد را ب یهفتگ ای روزانه یهاادداشتی گونه: کهادداشتی تیروا( 3

 (151-1737:151)میرصادقی،
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 :گفت نیتوان چنمی ،گلستان هایتیصورت گرفته در حکا لیو تحل یبا بررس نیبرابنا

 73ل شخص، در باب دوم از مورد اوّ 3مورد سوم شخص و  75 تیحکا 71ل از در باب اوّ

مورد  11 تیحکا 18 ل شخص، در باب سوم ازاوّ مورد11مورد سوم شخص و  73 تیحکا

مورد سوم شخص و  11 تیحکا 17 ل شخص، در باب چهارم ازمورد اوّ 3سوم شخص و 

ل مورد اوّ 3 سوم شخص و مورد 17 تیحکا 11ل شخص، در باب پنجم از مورد اوّ 7

ل شخص و در باب مورد اوّ 5مورد سوم شخص و  7 تیحکا 8اب ششم از شخص، در ب

باشند. و در باب یل شخص ممورد اوّ 3مورد سوم شخص و  1177 تیحکا 18 هفتم از

 سوم شخص هستند.  دهاید یهیزاو یشده، تمام واقعی مورد بررس تیحکا 3هشتم از 

 صحنه -1-1

های کهن، مشخّص بودن زمان و افسانه هاهای امروزی با قصّهیکی از وجوه تمایز داستان

های کهن های امروز و عدم رعایت مقتضیّات زمان و مکان در داستانو مکان در داستان

ا هها و داستانها، حکایتها، قصّههای ادبی آن دوران مانند افسانههنگامی که آفریده است.

م. این بدان معنا نیست که یابیها نمیکنیم، عنصری به نام زمان را در آنرا بررسی می

دانستند، امّا این دانش آگاهانه نبوده است یعنی مردمِ آن دوره، چیزی از زمان  نمی

 ای بنویسند، عنصریکردند تا حکایت و قصّههنگامی که به ذهن خودآگاه خویش رجوع می

 شناختند.به نامِ زمان را نمی
ی، )بهشت.« افتدیدر آن اتفاق م هوستیو پ نیزمان مع یاست که عمل داستان ط یمکان»

 سازند عبارتند از:یداستان را م صحنه( عواملی که 38:1735

 وقوع حادثه یعصر و دوره ایزمان ( 1»

 آن یهایژگیداستان با تمام و ییایمحل جغراف (1

 هاها و عادات آنو شخصیّت شهیکار و پ (7

 (771:1738)داد، « یو احساس ی، اجتماعی، روحیاز نظر مذهب یو عموم یکلّ طیمح( 7

. که ردیرا در داستان بر عهده گ یاساس یهفیسه وظ تواندیصحنه م یطور کلّ  به

 عبارتند از:

 داستان  عیها و وقاشخصیّت یزندگ یبرا یفراهم آوردن محل (1»

 داستان یحال و هوا ایفضا و رنگ  جاد( ای1
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و  قیعم یریها و وقوع حوادث تاثکه اگر بر رفتار شخصیّت یطیوجود آوردن مح ( به7

: 1737)میرصادقی، .« ها موثر واقع شودآن جهینگذارد، دست کم بر نت کننده به جانییتع

ها تحت آن یصحنه ها،تیحکا ترقیدق لیو تحل یبررس،ن. ا( در اینجا برای 711-183

 است. شدهی و جدا بررس زیدو عنصر زمان و مکان به صورت متما

باشند. یبدون زمان خاص م تیحکا 18و  نیّاشاره به زمان مع تیحکا 11ل باب اوّ در

 نیشتریمورد ب 7با  «روانیانوش» یخاص، دوره یهانازم به، مورد اشاره شده 11در 

 یهیاستفاده شده است. بق تیحکا 1در  زین« انیعباس»بسامد را داراست و پس از آن دوره 

و  «انیخوارزمشاه»ی دوره :اند. که عبارتند ازهشد انیبار ب کیها هر کدام تنها زمان

ی دارا تیحکا11 تیحکا 71ل از در باب اوّ نی. هم چن«یسلطان محمود غزنو» یدوره

، «رانیا»، «خراسان» :است. مانند ییایمورد آن مکان جغراف 3باشند که یخاص م مکان

در باب  «دربار» گاهیا جامّ. ا«قیقا»اتفاق  گاهیبه جا گریمورد د 17 . و«همدان» و «بغداد»

 مل ندارد چرا کهأت یجا یلیه خکه البتّ است مکان اتفاق داستان بوده ت،یحکا 8 ل دراوّ

 دارد.  یبا نام باب هماهنگ

 یاشاره دارند که برخ یخاص یخیتار یهابه زمان هاتیمورد از حکا 11باب دوم  در»

 یهابه زمان گرید یگردند و بعضیقرن هفتم باز م یعنی «یسعد»یزندگ یموارد به دوره

 تیحکا 18در باب دوم در  نیچنکنند. هممی اشاره« سحرگاه»و  «شب» :شبانه روز مانند

، «آستان کعبه»: باشند. مثلیم های خاصمورد مکان 11به مکان اشاره شده است. که 

و  عام هایموارد مکان یهی. و در بق«جامع بعلبک»، «جامع دمشق»، «حرم کعبه»

و  «شهیکنار ب»، «مجلس سماع»، «ایکنار در»، «خانه زاهد»، «دربار» :مانند ینامشخص

وجود دارند که فاقد هرگونه مکان  تیحکا 71باب  نیدر ا نیچن. و همهستند« کاخ»

  (. 781)دهنوی، همان :.«دباشنیم یخاص

آن مربوط  مورد 5های خاص دارند که مورد اشاره به زمان 8باب سوم  هایتیحکا در

 ریاردش»، «صدر اسلام» هایمربوط به دوره گریمورد د 7 و ،یسعد یزندگ یبه دوره

 تیحکا 17باب سوم  هایتیمجموع حکا از نیچن. همباشندیم «ی)ع(موس»و  «یساسان

اشاره به حکایت  17 مورد از 8بدون مکان که در  تیحکا 13باشند و یمکان م یدارا

، «شیک رهیجز»، «جامع کوفه»، «هیاسکندر»، «مصر»، «حلب» مکان خاص دارند. مانند:

 ارید»: باشند که عبارتند ازیمکان عام م یدارا تیحکا 5. و «بصره»و  «مغرب یایدر»

 . «یکشت»و  «شکارگاه»، «ابانیب» ،«عرب
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مورد آن  1زمان هستند. که  یمورد دارا 5 ت،یحکا 17باب چهارم از  هایتیحکا در

. یل و پنجم هجرقرن اوّ ،یلادیم 1قرن  :عبارتند از گرید مورد 7و  یسعد یدوره زندگ

باشند. که عبارتند از؛ یمکان م یدارا تیحکا1 ت،یحکا 17باب از  نیدر ا نیچنهم

 . «مسجد سنجار»و  «ونانی»

باشند. یزمان م یدارا تیحکا 11 ت،یحکا 11باب پنجم از مجموع  هایتیحکا در

 یزندگ یو دوره یقرن پنجم هجر گریمورد د 1و  یسعد یندگزی مورد آن دوره 8که 

 بیباشند که به ترتیمکان م یدارا تیحکا 5باب  نیدر ا نیچنباشند. همیمجنون م

 . «اعظم یایدر» و «همدان»، «ابانیب»، «مکه هیباد»، «جامع کاشغر» :عبارتند از

دار وجود دارد. که زمان تیحکا 3است  تیحکا 8های باب ششم که شامل تیحکا در

 8از  تیحکا 7گردند و به لحاظ مکان، تنها یباز م یسعد یزندگی مورد به دوره 3هر 

 . «رازیش»و  «بکر ارید»، «جامع دمشق» باشند. که عبارتند از؛یمکاندار م تیحکا

 یباشند که تمامیزمان مشخص م یدارا تیحکا 3تنها  زیباب هفتم ن هایتیحکا در

باب از  نیدر ا نیگردند. هم چنیباز م یسعد یزندگ یدوره به باب ششم ها همانندآن

، «مغرب ارید»عبارتند از؛  بیکه به ترت هستند زمان یدارا تیحکا 7 تیحکا 11مجموع 

 . «بلخ انیراه بام»و  «مکه ریمس»

 1فاقد زمان،  تیحکا 7شده  یبررس تیحکا 5باب هشتم از مجموع  هایتیحکا در»

 دیجمش یمربوطه به دوران پادشاه تیحکا 1و )ع(  یموس یزندگ ط به دورهمربو تیحکا

  )دهنوی، همان، همانجا(. .«نامعلوم است تیحکا 5 نیا یمکان در تمام نیباشد. هم چنیم

 ژرفاشناسی حکایتی از سعدی -1

ای از ابر چکیده و در برابر عظمت دریا به سبب ناچیزی خود در حکایت سعدی، قطره

. خود و هستی خویش را نادیده انگاشت و حقارت و خاک نهادی پیشه کرد. خجالت کشید

صدف به پرورش او همت گماشت. گردش روزگار سرانجام او را به مروارید شاهانه بدل 

 ی ارجمند رساند. ساخت و به مرتبه

ی پیام حکمی و اندرز اخلاقی او را در مایهامّا سخن سعدی هنوز به فرجام نرسید، جان»

 بیت واپسین این حکایت آمده است:  دو
 نهند شاخ پر میوه سر بر زمین تواضع کنـد هوشمند گــزین

 در نیستی کوفت تا هست شد بلندی از آن یافت کو پست شد
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یابی به مانایی سعدی با نگرش اخلاقی خود به یاری عنصر تمثیل در این جا راز دست

انسان باید خویشتن خود را از خود تهی داند. این که و هستی راستین را در فروتنی می

« ی والایی و گرانمایگی برسدسازد و به کبر و غرور پشت پا زند تا به پایه و مایه

 (.135: 1787)اکبری،
 هرگز نخورد آب زمینی که پست است افتادگی آموز اگر تا طالب فیضی

ساز در ی نادهبینیم که سعدی، به زیرکی با آوردن دو پدیبا اندک باریک اندیشی می

 ای بدان بخشیده است. ی سخن خود برجستگی ویژهدو پاره

 پستی.  #ی نخست: بلندی در پاره

 هستی.  #ی دوم: نیستی در پاره

یانه از گرادانیم که گلستان، تصویری واقعبا شناختی که از سعدی و آثارش داریم، می

ها و ی آرایش، با همههای زندگی است؛ آن چنان که هستدنیای بیرون و واقعیت

ها؛ لیکن بوستان، جهان آرمانی سعدی است، ی راستی و کاستیهایش. با همهآلایش

هاست. آن سان که باید باشد. نیست ی حقیقتاوست. بوستان پهنه« یی فاضلهمدینه»

و به هر روی و رای همان ناکجا « آرمان شهر فارابی»و « اتوپیای افلاطونی»و این همان 

ی است؛ آرمانی که پسند بشریت است و پیوسته در اندیشه و آرزوی رسیدن بدان در آباد

 پویه و تلاش است. 

جانی و تکبّر دارد که رسم و راه خاکساری و گریز از گراناز این رو، سعدی خوش می

ی خود گوشزد کند و به او بیاموزد که رمز رسیدن به ای نمادین به خوانندهرا به شیوه

و اگر در »ها و خود پسندی است. بینیی عالی،رها کردن خود بزرگو مرتبه نیک نامی

های آن را به یک سو نهیم و نادیده انگاریم. پی هستی حقیقی هستیم باید نفس و خواهانی

پرور و خصایل پسندیده همچون: تواضع، تزکیه، های انسانالبتّه ناگفته نماند که آن آموزه

ند افروغ گشتهی ما، دریغا، که بی. در عصر پر زرق، امّا زنگار بستهخاکساری، مهر و وفا و..

 و جز نامی از آن همه بر جای نیست. 

ها برد که به یاد کرد و گویی سعدی نیز در روزگار خود پی رنگ باختن این ارزش

 (.181اکبری،همان، :«)ی آورده استتعلیم آن رو

 گیرینتیجه -1

هایی را که در بیان خود به کار بسته در خدمت اهداف کاریسعدی تمام شگردها و ریزه

خود ای که در این باب، عنوان حکایت بهبخش عمدههای والایش قرار داده است و اندیشه
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وگوهای آن نتیجه و پیام است دارای دو شخصیّت با یک واسطه است و اغلب گفت گرفته

ان به شخصیّت و حکایت را در خود دارد، به همین دلیل است که سعدی چند

 بندی است. شگرد دیگرهای وی فاقد پایانپردازد. تعدادی از حکایتپردازی نمیشخصیّت

 ست. هاشاعر، در به کارگیری راوی و آغاز روایت داستان

قع در وا ،یپردازه داشته است و نه به اصول داستانتوجّ ینه به عناصر داستان یسعد

 انیو ب بردشیدر جهت پ یفنون داستان یهایکارهزیو ر شگردها او از قالب داستان،

 یگفت آنچه از بررس توانیم مجموع خود بهره جسته است. در یهای والاشهیاند

ول با اص قاً یدق آن را توانیاست که نم نیا دیآیبه دست م یگلستان سعد هایتیحکا

 یتیو ترب یخلاقا دیهماهنگ و سازگار دانست. چرا که د یو امروز نینو یسینوداستان

 انیبوده ب او مهمّ یبرا شترینبوده است و آنچه ب ریتاثیطرح داستان ب ساخت در یو

 . داستان تیاست نه روا اش هشهیاند

ای که در بوستان، عنوان حکایت به خود گرفته است، دارای دو شخصیّت بخش عمده

رکت و تغییری را در زند و حبا یک واسطه هستند، امّا عملی که از اشخاص داستان سر

وگوهای حکایات پرسش و پاسخی بیش آورد، وجود ندارد. بیشتر گفتداستان به وجود 

کند. شود و نتیجه و پیام حکایت را بیان مینیست که اغلب در پایان حکایات نمایانگر می

هرمان قها را عنصری داستانی دانست. در این موارد، اغلب اوقات رفتار توان آنبنابراین، نمی

 گیرد و قهرمان پاسخییا شخصیّت اصلی حکایت، مورد پرسش، ملامت یا تمسخر قرار می

دهد. اشخاص حکایات بوستان سعدی حکیمانه در قالب کلام یا رفتاری دیگر ارائه می

دهند. کسانی چون پادشاهان، وزیران، دانایان، های اجتماعی را تشکیل میاغلب تیپ

 ن، فقرا، صوفیان، مردان و زنان و....از این گروهند.عاشقان، معشوقان، غلاما

پردازی، سازی و حادثهها از نظر زمانی، روایتی خطیّ دارند و از حیث شخصیّتحکایت

تواند تا حدّ زیادی ضعف شود. آنچه میها  مشاهده نمیهیچ گونه تازگی و ابتکاری در آن

فتی  است که سعدی در کاربرد ساختاری حکایات سعدی را جبران نماید، دقّت و ظرا

های تعلیمی از خود نشان لای حکایتاش در لابههای غناییی بیانِ هنری و توصیفشیوه

ها های سعدی، اشخاص نام خاصّی ندارند و از آنداده است. در حدود نود درصد از حکایت

 شود. با عناوین کلّی یاد می

ست دو قطبی و ثابت. دو قطبی از آن شود دنیایی ادنیایی که در بوستان ترسیم می

های بوستان، یا مظهر حسن و کمال هستند و یا تباهی و زشتی، رو که اشخاص  داستان
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اند یا گدا زاده،یا جوانند یا پیر، یا عاشقند یا معشوق و... یا ثروتمندند یا فقیر، یا شاهزاده

 از این روست که شخصیّتی ایستا دارند.

است، کاربرد « دانای کل»حکایت آن، راوی سوم شخص  18حکایت در 11از مجموع 

ی عصر سعدی، فردیّت ای از روایت، اوّلاً حاکی از آن است که در جامعهچنین شیوه

ز پردازی نیی کلیّت جامعه، محو و بیرنگ است؛ در ثانی از حیث داستانها در سایهانسان

ندان اهمیّتی نداشته است و برخورداری حکایت از راوی شناخته شده، از نظر شاعر چ

 ی داستان است.آنچه برای سعدی مهم است، نتیجه

وگوی دو نفره است و بیشتر به یک پرسش و پاسخ آغاز حکایات این باب بیشتر با گفت

شود، نظیر حکایت پانزدهم. به گفتار یک طرفه نیز در این باب برخورد نمودیم منحصر می

بندی حکایات در خودش به آن پرداخته شد، امّا پایانمانند حکایت شانزدهم که در جای 

ی دیگر این که این شود. نکتههای سعدی از داستان ختم میگیریاغلب موارد با نتیجه

ها و ها در اغلب موارد ایده و نظر سعدی است نه برآیند مستقیم کنشگیرینتیجه

گشایی هستند، نظیر رهبندی و گوگوهای حکایت. مانند حکایاتی که فاقد پایانگفت

ی مورد نظر خود دست حکایت جوان نی آموز. در این حکایات، سعدی همین که به نتیجه

 کند.یابد، داستان را رها می

زند که عنصرِ زمان و مکان زیاد مورد توجّه شاعر نبوده و خواننده خود حدس می

ها زمان و مکان داستان ممکن است داستان در چه زمان یا مکانی رخ داده باشد و در اغلب

مبهم است و چون این باب، باب عشق و مستی و شور است اکثر موضوعات حول این 

ی این حکایات نیز صبوری در برابر ناملایمات و ناامید نشدن مایهچرخد و درونمحور می

 در راه عشق و فنا شدن در راه معشوق است.

ها، لّ است از انواع کشمکشی دید سوم شخص یا همان دانای کاکثریّت زاویه

ها ایستا هستند و این کشمکش ذهنی گوی سبقت را ربوده است. غالب شخصیّت

ی آن است که دنیای سعدی، ثابت است و همه چیز از پیش شکل گرفته دهندهنشان

ی های نوعهای نمادین در این باب کمتر استفاده برده است و شخصیّتاست. از شخصیّت

اید، نماند. عناصر ساختاری پیرنگ را توصیف میبه خود اختصاص داده بیشترین آمار را

گشایی چندان عالی عمل نکرده است؛ زیرا این سعدی در ایجاد تعلیق، بحران، اوج و گره

 اند.عناصر درصد کمتری را به خود اختصاص داده
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ی گلستان سعدی با استفاده از رویکرد نقد هچدامنی پرگل: تحلیل دیبا

 گرابوم
      

 1محمّدرضا سهرابی 

 

 چکیده

ان ای نیست و از دیرباز نویسندگان، شاعرو پیوند بین ادبیّات و طبیعت، موضوع تازه ارتباط

گرا، که یکی از رویکردهای جدید در نقد ادبی اند؛ امّا نقد بومو اهالی ادب با آن آشنا بوده

نگرد. از طرف دیگر، این نوع نگاه در ای تازه و متفاوت به این موضوع میاست، از زاویه

خورد. لذا در این مقاله سعی شده است ثار کهن ادبیّات ایران کمتر به چشم میبررسی آ

ی گلستان از این زاویه بحث و بررسی شود؛ چرا که پیوند بین طبیعت و نوشتار که دیباچه

ادبی، در این دیباچه غیرقابل انکار است. بنابراین در ابتدا توضیحاتی در مورد رویکرد نقد 

ها مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن این گونه پژوهش یسپس سابقهگرا داده شده؛ بوم

های طبیعت بهاری و این ی گلستان، پیوند عمیق بین جلوههایی روشن از دیباچهبا مثال

شناختی نگاری و گفتمان گیاهمقدمه، تبیین شده است. در ادامه مباحثی همچون طبیعت

های آن در این دیباچه، د، مطرح شده و مصداقگرا هستنکه از مفاهیم کلیدی نقد بوم

های اند. پس از آن ارتباط این رویکرد با مفهوم وحدت وجود و جنبشارائه شده

ده ی گلستان، توضیح داده شها در دیباچهگرایی و چگونگی نمود آنسیسم، و تعالیرمانتی

 است. 

 

 نگرا، ادبیّات، طبیعت، سعدی، گلستانقد بومها: کلیدواژه

 ما به عشقش هزار دستانیم  هر گلی نو که در جهان آید

 (778ما تماشاکنان بستانیم )سعدی، غزل  تنگ چشمان نظر به میوه کنند
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 مقدمه -1

عت از ی ارتباط بین ادبیّات و محیط یا جهان طبی، مطالعهEcocriticism))گرا نقد بوم

ای است. این اصطلاح نخستین بار توسط ویلیام روئکرت با نوشتن دیدگاهی میان رشته

استفاده »( با اشاره به 1838« )گراای در نقد بومشناسی: تجربهادبیّات و بوم»ای به نام مقاله

وارد نوشتار  (Dobie, 2015: 241) «ادبیّاتی هلعشناسی و مفاهیم آن برای مطااز بوم

گرا، اهداف آن و تفاوت آثار مورد توجّه این رویکرد ادبی شد. در مورد تعریف نقد بومنقد 

 مشهورند،« سفرنامه»و یا « ادبیّات والا»، «ادبیّات شبانی»های با آثاری که مثلاً با نام

ها مشترک است، این نکته است اختلاف نظر وجود دارد، امّا آنچه که در تمامی این دیدگاه

ی ارتباط بین ادبیّات و طبیعت هلعبه بررسی و مطا»پردازان این رویکرد، همگی که نظریّه

ای برای احیای آگاهی خواننده نسبت به جهان غیرانسانی و مسئولیت او به عنوان شیوه

. بنابراین در این رویکرد، علاوه بر تاثیرات (ibid 242) «مندندداری از آن، علاقهبرای نگاه

ر ادبی، به تأثیری که این اثر در جلب توجّه خواننده نسبت به طبیعت زیباشناختی یک اث

گرایی دارد گرا در امریکا ریشه در تعالیگردد. نقد بومای معطوف میدارد نیز، توجّه ویژه

م سیسم است. هو در بریتانیا که به نام مطالعات سبز مشهور است، برگرفته از رمانتی

ی گرایی، غالباً محل زندگهم نویسندگان و شعرای تعالینویسندگان و شعرای رمانتیک و 

ی مستقیم گزیدند که در دل طبیعت باشد و از این راه مواجههای برمیخود را به گونه

 دادند.خود با طبیعت را افزایش می

زیست؛ شهری که هنوز هم سعدی، شاعر ایرانی نیز در قرن هفتم هجری در شیراز می

ای که با طبیعت و گل و گیاه پیوندی عمیق کم، به عنوان ناحیهیعنی در قرن بیست و ی

دارد، مشهور است. ضمن این که او برخلاف حافظ بسیار اهل سفر بود و بسیاری از حکایات 

های او طی سفرهایش ها و شنیدهحاصل تجربیات، و دیده« بوستان»و « گلستان»او در 

یوندی که اساساً شعر با طبیعت و زیبایی است. به خاطر این دو ویژگی مهمّ و به علّت پ

—های آن متأثرندی شهری و زشتیهمعبرخلاف اشعار مدرن که به شدت از جا —دارد

ردپای تأثیرات عمیق طبیعت بر آثار سعدی به خوبی قابل پی گیری است، امّا این تأثیرات 

مین است. به هی گلستان مشهود بیش از هر اثر دیگری، به نحوی بسیار روشن در دیباچه

 گرا  قابل بحث و بررسی است.  دلایل، این دیباچه از نظرگاه نقد بوم

 پژوهش یپیشینه -1-1
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سعدی نوشته « گلستان»قابل توجهی در مورد  های نسبتاگرچه تا کنون مقالات و کتاب

تأثیرات  های زبانی، ساختاری، تصویری و بعضابه جنبه شده است، امّا اغلب این آثار عمدتا

اند. برخی از مقالات نیز به تأثیراتی که سعدی از قرآن، شناختی آن پرداختهروان

البلاغه و یا سایر آثار شاعران پذیرفته است و یا تأثیراتی که بر دیگر آثار ادبی از خود نهج

اند. ضمن این که در برخی مقالات مضامین دینی، اخلاقی، به جا گذاشته است، پرداخته

اند، ولی ما کمتر شاهد آثاری این اثر مورد بحث و بررسی قرار گرفتهحقوقی و سیاسی 

را با تکیه بر و با استفاده از رویکردهای نقد مدرن بررسی و مطالعه « گلستان»هستیم که 

 و درحقیقت آخرین—، رویکرد جدیدی استگراکرده باشند. با توجّه به این که نقد بوم

ورد و خاین خلأ بیشتر به چشم می—ائه شده استرویکرد نقد ادبی است که تا کنون ار

نگارنده، هنگام تحقیق، فقط به یک مقاله برخورد کرد که با این نگاه به این اثر پرداخته 

ن آ ینام دارد و نویسنده« ی گلستانهچادبی بوم نقد و دیبا یهیّنظر»بود. این مقاله، 

ارش این مقاله نتوانست به این مقاله مسیح ذکاوت است، امّا متأسفانه نگارنده تا زمان نگ

 دسترسی پیدا کند.  

ای بسیار دیرینه دارد، در ادبیّات ایران و جهان سابقه« طبیعت»از دیگر سو، مضمون 

اند. گذاری شدهها با اسامی مرتبط با طبیعت نامبه نحوی که حتّی برخی از این کتاب

ای ری، در ادبیّات ایران و جهان سابقهگذای جالب توجّه این است که این سنّت نامنکته

شرح گلشن »جامی، « بهارستان»سعدی، « گلستان»و « بوستان»طولانی دارد؛ از جمله 

والدن؛ یا »مجد خوافی در ادبیاّت ایران و « خلدضۀ رو»شیخ محمود شبستری، « راز

، اثر هنری دیوید ثورو( Walden; or, Life in the Woods)« زندگی در جنگل

ضمن این که در آثار ادبی . والت ویتمن ینوشته( Leaves of Grass)« های علفگبر»

وه علا. خوردجهان، تعابیر، تمثیلات و استعارات ادبی متأثر از طبیعت، زیاد به چشم می

و  ها معشوقبینیم. در غزلدر آغاز بسیاری از قصاید پارسی وصف طبیعت را می»، بر این

نقش طبیعت در بدایع و  ]و[اند. سرین و نرگس تشبیه شدهبدن او بارها به گل و ن

 .(381: 1781)ذکاوت، « های اشعار سبک هندی بسیار پررنگ استپردازیمضمون

ای گرا، رویکرد جدیدی است که نگاه تازهبا این حال همان طور که گفته شد، نقد بوم

گذرد. ه سه دهه از عمر آن میبه رابطه و پیوند بین ادبیاّت و طبیعت دارد، و صرفأ نزدیک ب
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در ایران نیز چند سالی است که چند تن از منتقدان سعی در معرفی این دیدگاه به 

 اند. اند و آثار معدودی نیز با تکیه بر این رویکرد، نقد شدهی ادبی ایران داشتههمعجا

 بحث -1

باط بین ادبیّات گرا بیش و پیش از هر چیز به بررسی ارتهمان طور که اشاره شد، نقد بوم

آید، ی گلستان، آنچه که به شدت به چشم میپردازد. در اولّین نگاه به مقدمهو طبیعت می

حضور پررنگ عناصر طبیعت و عوامل غیرانسانی در سرتاسر آن است و این نکته حتّی از 

د گلستان مانن ینیز کاملًا مشهود است. در حقیقت، مقدمه« گلستان»عنوان اثر، یعنی 

ای از طبیعت است که با استفاده از صناعات ادبی و تصویرپردازی )صور بلوی بزرگ اندازهتا

فرّاش »، «حسابش همه را رسیدهباران رحمت بی»خیال( به خوبی نقاشی شده است؛ از جمله 

ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین  یباد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایه

ورد، درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم بپر

ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به ربیع کلاه شکوفه برسرنهاده، عصاره

عی این کتاب حضوری تصن یهمبه بیان دیگر، طبیعت در مقد«. تربیتش نخل باسق گشته

ه طبیعت با جزء جزء آن عجین شده است؛ به نحوی که نظم طبیعت و تزیینی ندارد، بلک

به عمق این اثر نفوذ کرده و به ساختار این اثر نیز نظم بخشیده است. علّت اصلی این 

تأثیر عمیق نیز محل زندگی سعدی یعنی شیراز است که در فصل بهار و بویژه در 

کرد نسانی را از خود بی خود میاردیبهشت ماه جلالی و خاصّه در قرن هفتم هجری، هر ا

گیرد که به و سعدی شاعر نیز چنان تحت تأثیر این آب و هوا و طبیعت پیرامون قرار می

اش برای عزلت گزیدن، به ترغیب یکی از دوستانش تصمیم به خلق رغم تصمیم اوّلیه

تی دهد که تصویری بهشگیرد و آن قدر در این آفرینش مهارت به خرج میمی« گلستان»

 گرا نیز قابل بررسیشناسی بومی نشانهکند. این موضوع از زاویهاز طبیعت شیراز ارائه می

اش، ی بین انسان و محیط زیست غیرانسانیهبطشناختی، راطبق مدل تمام نشانه»است: 

کنیم، مان درک میهایی که ما در محیط طبیعیشناختی است، و نشانهنشانه طبیعت تماما

ات، )ن« هستند که توسط خدا یا نیروهای فراطبیعی دیگری ساطع شده استهایی پیام

کند (. به دیگر سخن، فقط تشویق یک دوست نیست که سعدی را مجاب می111: 1781

بیعت هایی که در طبپردازد، بلکه نشانه« گلستان»تا کنج عزلت را رها کرده و به تصنیف 

هایی از جانب خداوند را دارد که از او یامنماید، برای سعدی حکم پبهاری شیراز رخ می

 کوچکی از این یهشتفاوت نباشد و گوخواهند در مقابل این همه زیبایی و شکوه، بیمی
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زیبایی را به تصویر کشد و جاودانه سازد. در حقیقت، به همین علّت است که سعدی 

 .کندی گلستان را با ستایش خداوند و شکرگزاری از او آغاز میمقدمه
ی ی گلستان داستان آفرینش و حیات دوباره است؛ هم حیات دوبارهدر واقع، مقدمه 

طبیعت، پس از مرگ آن در زمستان، و هم تجدید حیات ادبی سعدی، پس از تصمیم به 

« نیروی حیاتی»دهند هایی که به خوبی نشان میکنج عزلت گزیدن. کم نیستند مثال

رفی در آفرینش آثار بزرگ ادبی و هنری داشته طبیعت و به خصوص بهار چه تأثیر شگ

است. به بیان دیگر، ذهن شاعر بدون مواجهه با طبیعت قادر به آفرینش نیست و ذهن 

توان گفت که ذهن شود. لذا میشاعر با الهام گرفتن از طبیعت، خلاقیتش تحریک می

 اطع، تعاملها به شکلی قشاعر نیمی گیرنده و نیمی آفریننده است. این گونه مثال

 کنند. انگیز انسان و طبیعت را تأیید و تبیین میشگفت

امتزاج و پیوند این دیباچه با طبیعت به حدی است که حتّی ادعای رقابت با طبیعت 

 کند: ای که سعدی در دیباچه به خواننده توصیه میو برتری بر آن را دارد؛ به گونه
 ببر ورقیاز گلستان من   به چه کار آیدت ز گل طبقی؟

 وین گلستان همیشه خوش باشد گل همین پنج روز و شش باشد

زیبایی گذرا و »که  ای سازمان یافته استسعدی به گونه« گلستان»به بیان دیگر، 

 کند.تبدیل می« زیبایی همیشگی و دائمی»طبیعت را به « موقتی

بیان  از دیگر سو، ضرباهنگ نثر مسجع سعدی، نوع واژگان انتخاب شده، و سرعت

ضرباهنگ متن و حجم زیاد اطلاعاتی که در این مقدمه به خواننده ارائه —مطالب

با  آنچه که در دنیای برون و جهان طبیعت در حال رخ دادن است، هم خوانی —شودمی

زند، به ی گلستان موج میهچو هماهنگی دارد: بهجت، شادی و نشاط در سرتاسر دیبا

این ایجاز و  آفریند. ضمناشادی می یهمه، یک منظونحوی که سعدی با خلق این دیباچ

گردد که سعدی به یک موفقیت دیگر هم اطلاعات، سبب می یسرعت و حجم زیاد ارائه

( در چند صفحه!. چون همان Metanarrativeدست یابد؛ یعنی خلق یک فرا روایت )

خودش سخن گیری خودش و فرایند شکل یطور که در فرا روایت، اثر ادبی درباره

آفرینش  ییعنی نحوه« گلستان»گیری گوید، این مقدمه نیز، روند و چگونگی شکلمی

 دهد.خودش را شرح می

علاوه بر این، رخداد طبیعت با رخداد درونی انسان )سعدی( از نوعی همسانی و 

هماهنگی برخوردار است: همراه با زایش و نو شدن طبیعت )بهار(، انسان نیز در حال یک 
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شود؛ و درست نزدیک به پایان این می« گلستان»یش درونی است که منجر به آفرینش زا

ان فی الجمله از گل بست»رسد: حال خاص طبیعت، آفرینش درونی انسان نیز به پایان می

 «هنوز بقیتی مانده بود که کتاب گلستان تمام شد.

 طبیعت -1-1

تأمل « طبیعت»مختلف ی بحث، ضروری است که قدری در مورد معانی قبل از ادامه

شاید بتوان »نویس ویلزی اعتقاد دارد که طبیعت را کنیم. ریموند ویلیامز، منتقد و رمان

ی (. به بیان دیگر، مفهوم واژه117: 1781دانست )بیوئل، « ترین لغت در زبانپیچیده

ی یدتصویر یا تقل»طبیعت در گذر زمان دچار تطور و تحوّل شده است. فلوطین، طبیعت را 

داند. ویلیامز نیز سه مفهوم اصلی برای این واژه می  (Yeganeh, 2002: 7)« از خرد

طبیعت به عنوان ویژگی ذاتی چیزی؛ طبیعت به عنوان نیروی »مشخص کرده است: 

نهادی که جهان را هدایت می کند... ؛ و طبیعت به عنوان جهان مادی، چیزی که نامتغیر 

(. از سوی دیگر در نظریّات بسیاری 117)همان « شودمیو ثابت نیست و شامل انسان نیز 

از منتقدان از هوراس گرفته تا الگزندر پوپ، یکی از معانی طبیعت، آثار نویسندگان و 

ی تقلید است. در حقیقت، پوپ آثار شاعران بزرگ یونان و روم باستان است که شایسته

نامد. به تعبیر ( می781: 1787)ابجدیان ب، « طبیعت سازمان یافته»این نویسندگان را 

مند و سازمان یافته است، چرا که دیگر، ادبیّات همان طبیعت است، امّا طبیعتی که نظام

اند تهمند به کار بساین نویسندگان در آثار خود، الگوهای طبیعت را به نحوی منظم و قانون

ه و مسیر آنان را برای نظیر برای تقلید آیندگان فراهم ساختهایی بیو با این کار نمونه

 اند.آفرینش آثار جدید آسان کرده

ای است که نورتروپ فرای، منتقد کانادایی ارتباط و پیوند بین ادبیّات و طبیعت به گونه

چهار ژانر مهمّ ادبی یعنی کمدی، رمانس، ساتیر/ آیرونی، تراژدی را به ترتیب با فصول 

 188-183دهد )ر.ک: تحلیل نقد: طابقت میسال یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان م

، «اهیطبیعت آگ»(. سعدی نیز با آگاهی از این پیوند و رابطه، و یا به تعبیر بهتر، با این 

خود را با هوشمندی تمام با طبیعت و بویژه فصل بهار عجین کرده است؛ چرا که  یهممقد

 بهار فصل زایش، تولّد و آغاز است.

توان نگریست. سر جاشوا رنولدز، نقاش مشهور ای دیگر نیز میزاویهامّا به این موضوع از 

انگلیسی در قرن هجدهم، اعتقاد داشت که طبیعت مملو از کژی، کاستی و ناراستی است، 
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بیعت هنرمند باید ط»بنابراین هنرمند نباید از آن تقلید دقیق و عین به عین کند، بلکه 

های طبیعت را بزداید و طبیعت آرمانی را در ذهن ها و بد شکلیآرمانی را بیابد، کاستی

 ای از طبیعت و تخیل به کارخود بپروراند. بنابراین، رنولدز، طبیعت را به معنای آمیخته

ی هنقط(. لذا مواجهه با طبیعت برای شاعر، فقط یک 783: 1787)ابجدیان الف، « گیردمی

او را به زیباترین نحوی « عروس فکر»آید که شروع و یک سکوی پرتاب به شمار می

گیرد، چرا که او نیز معتقد است همین رویه را پی می« گلستان»آراید. سعدی نیز در می

هنر با افزودن چیزی به طبیعت، آن را به چیزی فراتر از تقلید صرف از »که ادبیّات و 

ن کنند، تا حدی که حتّی گردش زمان آ( تبدیل می71: 1788)کلیگز، « دنیای طبیعی

گفتم: گل بستان را چنان که دانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد » را از بین نخواهد برد:

و حکیمان گفته اند: هر چه را نپاید، دل بستگی را نشاید. گفتا: طریق چیست؟ گفتم: برای 

نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او 

و این راز  «تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند. دست

ماندگاری و جاودانگی ادبیّات و هنر است که آن را از هر آنچه در این جهان میراست 

 ی معاصر بیشتر معنی و نمود پیدای ما و در دورهکند. این نکته البتّه در زمانهمستثنا می

ی جدایی کامل از دنیای طبیعت و ه در عصر دیجیتال و دورهکرده است، به طوری ک

نابودی جهان طبیعی به دست بشر، بسیاری از مواقع در غیاب طبیعت، ادبیّات و هنر نقش 

کنند، و حتّی گاهی کنند و جای خالی آن را برای ما پر میطبیعت را برای ما ایفا می

هایی را به یاد بیاوریم که در سطح شوند. برای مثال کافی است نقاشیجایگزین آن می

های اداری و مسکونی نه فقط با هدف زیباسازی، بلکه علاوه شهرها و روی دیوارهای مکان

ها و ها، درختچهاند. استفاده از گلبر آن به منظور پرکردن خلأ طبیعت قرار داده شده

 های مصنوعی نیز مثال دیگری برای این نکته است.میوه
 نگاریطبیعت -1-1

 شود، به آثار غیرداستانی، داستانی، و شعر اطلاق میNature Writing))نگاری طبیعت

های طبیعی نوشته شده باشند. گرچه این اصطلاح در ابتدا صرفاً در ی محیطکه درباره

« دهدی جهان ارائه میی علمی دربارههنهای غیرتخیلی که نگاه موشکافانوشته»مورد 

ی آثار ادبی از رفت، امّا هم اکنون این اصطلاح دربارهه کار می(. ب113: 1781)بیوئل، 

—ولی نه همیشه—نامه و شعر نیز کاربرد دارد. این گونه آثار، غالباقبیل رمان، نمایش

دید اوّل  یاز زاویه جهان طبیعت هستند و معمولا یمبتنی بر اطلاعاتی علمی درباره
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طبیعت  یو تأملات فلسفی درباره شوند و شامل مشاهدات شخصیشخص نوشته می

 ی خودنوشت هم قرابت دارد.همنانگاری با زندگیهستند. از این رو طبیعت

نزدیک شده، چرا که « نگاریطبیعت»با این وصف، نوشتار سعدی در این مقدمه به 

های این سبک را دارا ست. این دیباچه، یک نوشتار ادبی )نثر مسجع( بسیاری از ویژگی

ری گیاوّل شخص مفرد برای بیان چگونگی شکل یدر بسیاری مواقع از صیغهاست که 

آفرینش یک اثر ادبی و خلق آن تحت تأثیر طبیعت بهاری و به تشویق یکی از  یایده

کردم و بر عمر تلف کرده یک شب تأمل ایام گذشته می» جوید، از جمله:دوستان، سود می

معنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم  بعد از تأمل این»، «خوردم... تأسف می

ی او در فی الجمله زبان از مکالمه»، ....«تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود »، ...«و 

در حقیقت، مواجهه  ....«او گردانیدن مروتّ ندانستم  یکشیدن قوت نداشتم و روی از محاوره

فلسفی و عرفانی در او شکل گیرد که در نهایت  گردد تا افکاریبا طبیعت بهاری سبب می

به حکم ضرورت سخن گفتم و »گردد، برای مثال: به خلق یک اثر عمیق ادبی منجر می

کی شب را به بوستان با ی»، «کنان بیرون رفتیم در فصل ربیع که صولت برد آرمیده بود...تفرجّ

زآمدن بر رأی نشستن غالب آمد، دیدمش بامدادان که خاطر با»، «از دوستان اتفاق مبیت افتاد...

دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم آورده و رغبت شهر کرده گفتم: گل بستان را چنان 

 .«اند... که دانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد و حکما گفته
 شناختیگیاه گفتمان -1-1

است؛ به نحوی که سعدی  گلستان از گل و گیاه صحبت زیادی به میان آمده یدر مقدمه

، «درختان»، «نبات»، «تاک» کند. واژگاناز طبیعت به مثابه فرهنگ لغت خود استفاده می

مواردی برگرفته از این  «ضیمران»، «سنبل»، «ریحان»، «درخت گل»، «نخل»، «شکوفه»

فرهنگ لغت هستند. تشبیه طبیعت به کتاب و بالعکس و همچنین ارتباط تنگاتنگ این 

در شکلی محدودتر به ارتباط بین ادبیّات و طبیعت اشاره دارد و پیش از این در  دو که

هاست که این نکته به اشکال مختلفی ای نیست و قرنمورد آن بحث شد، موضوع تازه

معانی اشیا در محیط زیست طبیعی ما »شود. توماس اکویناس، اعتقاد داشت که بیان می

(. 111: 1781)نات، « رسالات دینی رمزگذاری شده استتر ها، و به طور دقیقتوسط کتاب

طبیعت »یا « طبیعت نظام یافته»ها گفته شد، کتاب در نتیجه همان طور که قبلا

گونه ای تلویحی و ایهامهستند. حتی این ارتباط، تناسب و تناظر به گونه« رمزگذاری شده

( نهفته است، Leaves of Grass« )های علفبرگ»در عنوان کتاب شعر والت ویتمن، 
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نیز ترجمه کرد. به بیان دیگر، گیاهان نیز مانند « اوراق علف»توان آن را به چرا که می

 گوید:ی گلستان وقتی میها دارای صفحات و اوراق هستند. سعدی هم در دیباچهکتاب
 به همین مشابهت اشاره دارد.« به چه کار آیدت ز گل طبقی/از گلستان من ببر ورقی»

ای کلیدی و رمزگذاری شده واژه« گل»توان گفت که توجّه به این توضیحات، می با

ی در این کتاب است که نقشی چند وجهی و معانی گوناگونی دارد و صرفا جنبه

ی این کتاب و با نگاهی در مقدمه« گل»شناختی آن مد نظر نیست. شناختی و زیباگیاه

گردد و در سرتاسر د که از نام کتاب آغاز میتر در کل کتاب، نقشی وحدت بخش دارعمیق

زند. حتّی در جایی از مقدمه با واژگان دیباچه به اشکال مختلف تکرار شده و موج می

 زند:که املایی یکسان، ولی تلفظی متقاوت دارند، دست به بازی زیبایی می« گل»ُو « گل»
 رسید از دست مخدومی به دستم  گلی خوشبوی در حمام روزی

 که از بوی دلاویز تو مستم؟  و گفتم که مشکی یا عبیریبد

 ولیکن مدتی با گل نشستم   بگفتا من گلی ناچیز بودم

 و گرنه من همان خاکم که هستم  کمال همنشین در من اثر کرد

و در  --«هاگل»، صراحتاً به تأثیر و اهمیّت «ی جاودانیقصیده»وردزورث نیز در 

 کند:روح و ذهن شاعر، بدین گونه تأکید میبرای —نگاهی فراگیرتر طبیعت

 شکفدبرای من ناچیزترین گلی که می»

)ابجدیان « ها نیستدارد که سرشک دیدگان، بیانگر آنهایی چنان ژرف ارزانی میاندیشه

 (.171: 1787الف، 

دادها در جهان پیرامون، ترین رویترین چیزها در طبیعت و معمولیبه بیان دیگر، ساده

طبیعت و آگاهی انسان، »توان گفت که د که ذهن شاعر را بارور سازند. لذا میقادرن

 (Hartman, 1975: 124).« نیروهایی سازگار و وابسته به هم هستند

از سوی دیگر  بوئتیوس، فیلسوف معروف رومی در قرن پنجم و ششم میلادی، در 

« گل ریزان»ی ژهاز وا (The Consolation of Philosophy« )تسلای فلسفه»کتاب 

(. به عبارت 171: 1783)کاپلستون، « کندی صدور موجودات از خدا استفاده میدرباره»

نمادی است از تجلّی ذات خداوند متعال که در فصل بهار به بهترین نحوی « گل»دیگر، 

استمرار این تجلّی است. لذا سعدی نیز با خلق « گل ریزان»قابل مشاهده است و 

تعالی را به ما عرضه هایی از ذات باریزند و جنبهمی« گل ریزان»به دست « گلستان»
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سازد، که رهنمون می« وحدت وجود»کند. این نکته ما را به مفهوم دیگری با عنوان می

 در قسمت بعدی بحث خواهد شد. 

 وجود وحدت -1-1

ی شرق، ولی با سفهفلی غرب و هم در سفهفل( که هم در Pantheismوحدت وجود )

شود، بر این نکته تأکید دارد که خداوند با کل جهان یا عالم هایی مشاهده میتتفاو

طبیعت یکی است. این اعتقاد فلسفی در غرب با آثار باروخ اسپینوزا، فیلسوف هلندی در 

قرن هفدهم آغاز شد که بعدها طرفدارانی همچون فیشته، شلینگ و هگل یافت. در ادبیّات 

اعران رمانتیک از قبیل کولریج و وردزورث در انگلیس و مغرب زمین، نویسندگان و ش

گرای امریکایی مانند امرسون، ثورو، و ویتمن آثار خود را به تأثیر از این تفکّر شاعران تعالی

فلسفی خلق کردند. در ایران نیز مفهوم وحدت وجود، اوّلین بار در آثار ابن عربی به چشم 

-ز این واژه استفاده نکرده است. این مفهوم فلسفیخورد، هر چند که ابن عربی خودش امی

دینی در اشعار شعرای بزرگ ایران از جمله عطار، مولانا، حافظ، بیدل دهلوی و سعدی به 

این اندیشه که خداوند در طبیعت تجلیّ کرده و طبیعت مقدس »خورد. در واقع، چشم می

آفرین است. مثلا سعدی  ( برای هر شاعری مهمّ و مسرت117: 1787)ابجدیان ب، « است

 گوید:در باب سوم بوستان، می
 زاد و دیو و ملکپری و آدمی  که خورشید و دریا و کوه و فلک

 اش نام هستی برندکه با هستی  همه هر چه هستند از آن کمتراند

 نویسد:یا در جایی دیگر می
 م از آنم که جهان خرمّ از اوست به جهان خرّ

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست                                                            

زند. ارتباطی که مفهوم وحدت ی گلستان نیز موج میاین مفهوم در سرتاسر دیباچه

داند. این یکی می« خدا را با طبیعت»وجود با موضوع مورد بحث ما دارد، این است که 

ی گلستان قابل مشاهده است؛ به شکلی که در مقدمه امتزاج، پیوند و وحدت به خوبی

ستایش او از طبیعت پیوسته با شکرگزاری خداوند همراه است و حتیّ برای تشکّر از 

 ،«حسابش همه را رسیدهباران رحمت بی» جوید، از جمله:خداوند از عوامل طبیعت سود می

 و یا:
 و نانی به کف آری و به غفلت نخوریتا تباد و مه و خورشید و فلک درکارند       ابر و 

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری         از بهر تو سرگشته و فرمانبردار همه
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ی گلستان نیز همانند هستی و طبیعت، دارای ی جالب اینجاست که دیباچهنکته

وحدتی ساختاری و مضمونی است که در آن همه چیز هماهنگ است. این وحدت و 

ابعاد مختلف موسیقایی/ شنیداری، تصویری/ دیداری، زبانی، معنایی، هماهنگی از 

ی گلستان به حدی دارای وحدت ساختاری و ... قابل بحث و بررسی است. دیباچه

 یگانههای هشتتوان بدون در نظر گرفتن بابساختاری، فرمی و محتوایی است که می

 ست.  آن، این مقدمه را به تنهایی اثری کامل و مستقل دان

 والا امر و زیبا امر -1-1

، امّا بسیاری از (Yeganeh, 2002: 11) «نامیدندجهان را زیبایی می»یونانیان باستان 

بینند. این حس اندیشمندان در کنار این زیبایی و حس لذّت، عظمت و هراس هم می

شهور نامند که نخستین بار در اثر ممی« والایی»یا « امر والا»لذّت آمیخته به هراس را 

 «امر والا یدرباره»لونگینوس )لان جای نس(، منتقد یونانی در قرن اوّل میلادی به نام 

((On the Sublime  .مطرح شد و بعدها ادموند برک و ایمانوئل کانت، آن را کامل کردند

اند: زنند، غالباً برگرفته از طبیعتمی« امر والا»هایی که برای هم برک و هم کانت، مثال

ستیغ پر برف کوهستان، و دریای توفانی، تصاویر آشنای سخن کانت هستند که  عظمت»

برک از قول میلتون، »(، ولی 38: 1783)احمدی، « اندهای برک وام گرفته شدهاز نمونه

(، هر 38)همان « ترین چیزهاستداند، زیرا در عین حال مبهممرگ را والاترین چیزها می

، خداوند است. شوپنهاور نیز در جلد اوّل «والایی»داق ترین مصچند که در نهایت عالی

 The World as Will and))« جهان همچون اراده و بازنمایی»شاهکار فلسفی خود به نام 

Representation،) یک کشتی،  یپردازد که روی عرشهآنجا که به توصیف شخصی می

را به تصویر « امر والا»ف، آسا، و رعد و برق شده، به نحوی شگراسیر توفان، امواج کوه

. این مفهوم به شکلی زیبا در شعر حافظ نیز Schopenhauer, 1969: 204-205))کشد می

 گوید: نمود یافته است، آنجا که می
 هاشب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل      کجا دانند حال ما سبکساران ساحل

 گوید:و یا در شعر نیما، هنگامی که می
 ها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانیدمآی آد

 سپارد جانیک نفر در آب دارد می

 زندیک نفر دارد که دست و پای دائم می

 دانیدروی این دریای تند و تیره و سنگین که می
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هر دو با هم و در کنار هم قابل « امر والا»و « امر زیبا»سعدی، « گلستان»در 

را در دل خود و گاه در کنار هم دارد. به بیان دیگر، اند؛ همانند طبیعت که هر دو مشاهده

این اثر از همان ابتدا هر دو حس زیبایی/ لذّت و ترس/ عظمت را توأمان به ما منتقل 

منتّ خدای را، عزوجل، » کند:را خلق می« امر والا»همین نکته است که  کند و دقیقامی

رود ممد حیات ، هر نفسی که فرو میکه طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

امر »همان طور که گفته شد، بهترین مثال برای  .«آید مفرح ذات ... است و چون بر می

کند. تعبیر می «خدای عزوجل»است که سعدی از آن به « خداوند»، قادر متعال یعنی «والا

ما را وادار —مر والاییو البتّه بیش از هر ا—این وجود قادر و متعال، همانند هر امر والایی

امّا ، .«که طاعتش موجب قربت است ... : »کندبرداری و اطاعت میبه تسلیم شدن، فرمان

آید، رود، ممد حیات است و چون برمیهر نفسی که فرو می»حالا به این دو جمله دقّت کنید: 

ن را درک ی اوّل، آدمی به خوبی اهمیّت نفس کشیدلهجمهنگام خواندن  .«مفرح ذات ... 

کند، چون اگر نتوانیم نفس بکشیم، نه حیاتی وجود خواهد داشت و نه خواندنی؛ چون می

« فسفرو بردن ن»خواندن همین جمله نیز خود مستلزم نفس کشیدن یا به تعبیر سعدی 

آن، ناگهان ما را دچار  یاست. گرچه ما همگی پیشاپیش از آن آگاهیم، امّا تذکر دوباره

و چون » سازد:ی دوم، ترس و نگرانی ما را زایل میلهجمی بلافاصله کند. ولترس می

با خواندن این جمله که بر انجام عمل بازدم و تداوم نفس کشیدن « آید، مفرح ذات.برمی

یابد، بلکه روح ما نیز از ترس و وحشت امکان مرگ، تأکید دارد، نه تنها حیات تداوم می

که دم و « امر والا»دهد. پس این تغییر حالت می ی زندگیبه سوی شادی و امید ادامه

ی شکرگزاری و سازد، شایستهبازدم )در هر نفسی دو نعمت موجود است( ما را میسر می

ولی ما حتّی اگر هم بخواهیم، قادر نیستیم  «و بر هر نعمتی، شکری واجب.»  ستایش است:

 او را آن طور که باید و شاید شکر بگوییم: 
 ی شکرش بدر آیدکه از عهده  ن که برآیداز دست و زبا

« تنفس»، «نسیم»، «باد»که به اشکال « هوای در حال حرکت»از سوی دیگر، مضمون 

در اشعار شعرای رمانتیک انگلیس مانند کولریج، وردزورث و شلی زیاد به « دم و بازدم»یا 

 برای تغییرات نه تنها بخشی از طبیعت و چشم انداز است، بلکه ابزاری»خورد، چشم می

. یعنی همان تغییرات (Abrams, 1975: 37)« آیدبنیادین در ذهن شاعر به شمار می

با « گلستان»شد و اساساً « گلستان»گیری بنیادینی که در ذهن سعدی سبب شکل

باد —که بادهای طبیعی« گلستانی»شود: آغاز می« دم و بازدم»شکرگزاری به خاطر این 
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هر » ی سعدی از بابت این کهاوّلیه یو دغدغه« ت تطاول نباشدرا بر ورق او دس»—خزان

 را به کلیّ مرتفع می سازد.« دم از عمر می رود نفسی...
گلستان  یتوان مقدمهاز دیگر سو، با توجّه به تعاریف لونگینوس )لان جای نس(، می

ی ما به نحوی هرگاه عقل، احساس، و اراده»را اثری والا خواند. لونگینوس اعتقاد دارد: 

شویم که با امر والا مواجه هماهنگ به یک اثر هنری واکنش نشان دهند، ما متوجّه می

همان حسی است که هنگام مواجهه با  این دقیقا(Bressler, 1994: 17).  «ایمشده

دهد؛ بدین معنی که ما موقع خواندن این دیباچه، چه ی گلستان به ما دست میدیباچه

و چه از جهت عاطفی نسبت به آن احساس خوب و مثبتی داریم و با تمامی از نظر عقلانی 

پذیریم که این متن، متنی زیباست که آن قدر با مهارت و استادی نوشته شده وجود می

دارد و همان طور که گفته شد، احساس شگفتی هنگامی به ما که ما را به شگفتی وا می

 و عظیم مواجه شویم که همان امر والاست. دهد که ما با امری غیرعادی، مبهمدست می

 گلستان یگرایی در مقدمهتعالی و طبیعت -1-1

( که در قرن نوزدهم در امریکا Transcendentalismگرایی )فلسفی تعالی-جنبش ادبی

ای مانند رالف والدو امرسون، مارگارت فولر و نضج گرفت و نویسندگان و شعرای برجسته

 در ارتباط است. این« طبیعت»گذاران آن بودند نیز با موضوع هنری دیوید ثورو از بنیان

: 1781)بری، « در آثارشان به ستایش طبیعت، نیروی حیات و طبیعت بکر و وحشی»سه 

رود؛ پرستی نیز پیش میاند. البتّه این ستایش از طبیعت گاه تا حد طبیعت( پرداخته13

ورد؛ بدین معنی که سعدی اگر خای است که در کار سعدی به چشم نمیو این نکته

صنع خداوند است؛ او به سیمای  یستاید، فقط به این علّت است که نشانهطبیعت را می

حسابش همه را رسیده و باران رحمت بی» نگرد، بلکه در آثار صنع حیران است:شخص نمی

شی ارزبنابراین خود طبیعت به تنهایی برای سعدی «. دریغش همه جا کشیدهخوان نعمت بی

 ندارد، بلکه طبیعت به عنوان رحمت و خوان نعمت خداوند است، که نزد او ارزشمند است.
دیدند ها، طبیعت را ساحتی پر رمز و راز میبه هر رو، این نویسندگان همانند رمانتیک

ی تأمل و تعمق است. هم برای که نیرویی روحانی در آن پنهان است؛ لذا شایسته

گرایان، طبیعت چنان اهمیّت دارد که گویی جدایی از آن، ی تعالیها و هم برارمانتیک

 یشرح داده شد، در دیباچه جدایی از خدا است. این پیوند و امتزاج همان طور که قبلا

گلستان به روشنی مشهود است. شاید به همین علّت است که در ادبیّات و هنر مدرن و 
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انسان شهرنشین جوامع صنعتی و دیجیتال، کند؛ چون پسامدرن، تنهایی انسان بیداد می

به موازات دوری از طبیعت، از خدا نیز جدا شده است. این تنهایی و غربت در آثاری که با 

شود، و شاید به همین علّت باشد که آدمی با طبیعت پیوندی عمیق دارند، دیده نمی

دچار شور و شوق و شود، بلکه سراسر نه تنها گرفتار غم و اندوه نمی« گلستان»خواندن 

کند که نه فقط تنها به خواننده این حس را منتقل می« گلستان»گردد، چرا که شعف می

 نیست، بلکه خداوند پیوسته در کنار او است و تمامی کائنات همراه و برای اویند:
 ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند        تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری        از بهر تو سرگشته و فرمانبردارهمه 

که توسط ژان ژاک روسو  Noble Savage)« )وحشی نجیب»در حقیقت، اصطلاح 

که نماد خوبی و پاکی ذاتی »به کار برده شد، متضمّن مفهوم آرمانی انسان نامتمدن است 

(؛ یعنی 113: 1788)مگی، « ده استانسان طبیعی است و با تمدن آلوده و فاسد نش

های دنیوی او را به تباهی انسانی که به تعبیر ویلیام بلیک، هنوز معصوم است و تجربه

نکشانده است. بنابراین هنر و ادبیاّت و بویژه شعر، این توانایی را دارند که دوباره انسان را 

« دیتولد تراژ»رش به نام با طبیعت آشتی دهند و در واقع به تعبیر نیچه در یکی از آثا

(The Birth of Tragedyانرژی ،) ،های دیونیزوسی را که توسط نظام آپولونی سرکوب شده

 دوباره احیا کنند. 

هیدگر »یابد: فلسفی می ای کاملااین فاصله گرفتن از طبیعت، در کلام هیدگر، صبغه

 راین متمسک یودخانهدر کتاب پرسشی از تکنولوژی، به شعری از هولدرلین راجع به ر

وجود است و در نتیجه، من ارباب آن  یراین جلوه یشود؛ از نظر هولدرلین رودخانهمی

نیستم که به هر نحوی که بخواهم آن را مهار کنم. هیدگر معتقد است که نگاه ما به 

خواهیم بر روی این رودخانه ی راین، دیگر نگاه گذشتگان نیست؛ ما امروزه میرودخانه

می، )خات« بزنیم و از آن انرژی برق بگیریم و...؛ بنابراین راین دیگر راین نیست... سد

ت اش اس(. این رویکرد که مدافع دیدگاه اتحاد انسان و محیط زیست طبیعی137: 1781

در تقابل با آن جهان بینی است که به جدایی بین طبیعت و انسان منتهی شد و از عقل 

 .گرفتگرایی دکارت نشأت می

 گیرینتیجه -1

شاهکارهای ادبیّات کهن ایران با استفاده از رویکردهای مدرن و  یبررسی و مطالعه

گشاید و نکات جدیدی را در مورد ای را به روی ما میهای تازهپسامدرن نقد ادبی، دریچه
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آورد. از دیگر های پژوهشی متنوعی را پدید میکند که زمینهاین آثار کهن بر ما هویدا می

های مختلف مطالعاتی است، ای که نشانگر پیوند عمیق بین حوزهو، مطالعات میان رشتهس

شود، دید ما نسبت به آثار ادبی را های کشور ما کمتر به آن توجّه میو در پژوهش

ای، در گرا، به عنوان یک رویکرد میان رشتهسازد. لذا استفاده از نقد بومتر میگسترده

ها اشاره ترین آنان نیز نتایجی را به همراه دارد، که در اینجا به مهمّی گلستتحلیل دیباچه

 شود:می

کند، زمینه عمل نمیبه عنوان یک پس موقعیت زمانی و مکانی این اثر، صرفا .1

بلکه نقشی فعّال و تأثیرگذار در این روایت دارد، تا حدی که اگر سعدی در چنین 

شد و یا اگر هم خلق نمی یا این اثر اصلاگرفت، شرایط زمانی و مکانی قرار نمی

 شد تا بدین اندازه زیبا و تاثیرگذار نبود.خلق می

گیری این اثر، به قدری است که طبیعت تاثیر شرایط فیزیکی و طبیعی در شکل  .1

تر، طبیعت بهاری، همانند یک شخصیّت در این اثر ایفای نقش و به تعبیر دقیق

 کند. می

 های انسانی این اثر، تأثیریان یک شخصیّت، بر شخصیّتطبیعت بهاری به عنو .7

کند. ای که موجودات انسانی را وادار به واکنش میشدید و عمیق دارد؛ به گونه

گذرانی در طبیعت شروع گیرد که از وقتاین واکنش طیف وسیعی را در بر می

ثر ا شده و با تحسین و ستایش آن تداوم می یابد، و در نهایت به آفرینش یک

 شود.ادبی منتهی می

 هم محتوا و هم ساختار و فرم این اثر ناشی از جهان طبیعت است. .7

ی مواردی همچون مطالعه و بررسی محیط و مکان در این رویکرد به اندازه .5

 موقعیت اجتماعی، جنسیت و نژاد، اهمیّت دارد. 

 کند. میاین اثر آگاهی و توجّه بشر را به جهان طبیعت افزایش داده و ترغیب  .3

 ی ارتباط بشر با جهان طبیعت تاثیرگذارند.آثار ادبی، از جمله این اثر، بر نحوه .3

 شناسی، بر مطالعات و تحلیل ادبی تأثیر داشته است.علم بوم .8

با عنایت به ارتباطی که مفهوم وحدت وجود با طبیعت دارد، رد پای اعتقاد به  .8

 است. گیری و اثباتوحدت وجود در این دیباچه قابل پی

گرایان به طبیعت و نگاه سعدی به آن در این اثر، ها تعالیبین نگاه رمانتیک  .11

 هایی وجود دارد. شباهت



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            113

نگاری را های ژانر طبیعتاین دیباچه، نوشتاری ادبی است که بسیاری از ویژگی .11

 شناختی در آن نقشی برجسته دارد. داراست و گفتمان گیاه

گرا است و با توجّه به تعاریفی که در نقد بومامر والا یکی از مفاهیم کلیدی  .11

توان این دیباچه را یک اثر اند، میلونگینوس، برک و کانت از امر والا ارائه داده

 والا تلقی کرد. 

 توان یک فرا روایت دانست.این دیباچه را با اندکی تسامح می .17

 توان یک اثر مستقل و کامل دانست. این دیباچه را از جهاتی می .17
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 ی جمعی در گلستان سعدیهایی از حافظهبررسی جلوه

در »و « در اخلاق درویشان»، «ی پادشاهاندر سیره»های )با تمرکز بر باب

 «(تأثیر تربیت
 1محمّدجعفر یوسفیان

 1پورزهره قلی

 چکیده

جمعی و  یفظههای گلستان سعدی در بازنمود حای حاضر برآن است تا ظرفیّتمقاله

ای صورت گرفت که هویّت احیای هویّت جمعی را بررسی نماید. نگارش گلستان در زمانه

 رفت، امّا سعدی با به کارگیریسبب قهقرای ناشی از تهاجم مغولان رو به زوال می ایرانی به

ی جمعی ذخیره شده بود، به نقاط ارجاع، اسامی خاص یا اصطلاحاتی که در حافظه

-بخشید تا معاصرانش را به سوی هویّت ایرانیانگیز خود ابعادی بومی و خاطرهحکایات 

عدی توان گفت سرفت، فرابخواند. لذا میاسلامی خود، که با هجوم بیگانگان بیم زوالش می

بخشیدن به هویّت و روح اجتماعی بهره گرفته ی جمعی جهت قوامدر گلستان، از حافظه

 شناسکه نخستین بار توسط موریس هالواکس، جامعه« ی جمعیحافظه»است. اصطلاح 

شود که افراد جامعه با فرانسوی معرفی شد، به محل انباشت خاطرات قومی اطلاق می

گیری سعدی از منابع مکتوب از کنند. بهرهی آن، هویّت قومی خود را احیا میملاحظه

های بسیاری بوده پژوهش ی مقالات وو...  موضوع مطالعه قبیل شاهنامه، قرآن، احادیث

است، امّا ورای این ارجاعات، حکایات سعدی سرشار از اسامی خاص یا عباراتی است که 

ریشه  ی جمعیپیگیری در منابع مکتوب نیستند، بلکه در فرهنگ شفاهی و حافظهقابل

گیری از خاطرات ی جمعی و بهرهدارند. در واقع سعدی در گلستان، با آگاهی از حافظه

 ومرج موجود مبادرت ورزیده است.ی، به مقاومتی فرهنگی علیه هرجقوم
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 مقدمه -1

های ادب فارسی، تاکنون موضوع پژوهشی مهمّی گلستان سعدی در مقام یکی از گنجینه

کند و هر ذهن هوشمندی چه گلستان را به اثری ممتاز بدل میبرای محققان بوده است. آن

انگیزاند، ساختار زبانی، آرایش گفتارهای ظاهراً پراکنده، امّا قویاً را برای غور در آن برمی

ی ایرانی و اسلامی را به خود مشغول داشته منسجم، و مضامینی است که همواره اندیشه

هایی که حتّی در ن ذهنیّت بدل شده است؛ وسواسهایی فرهنگی برای ایو گاه به وسواس

 یدهد و ورای اخلاق و دین، گواه روحیهی گلستان خود را بروز میگانهعناوین ابواب هشت

گرفته تا « اخلاق درویشان»و « سیرت پادشاهان»ملیّ و فرهنگ اجتماعی نیز هست. از 

سعدی در مقام مسائل  از جمله موضوعاتی هستند که« آداب صحبت»و « تأثیر تربیت»

های گذشته ها را مورد تأمل قرار داده و در حکایاتی ذیل این عناوین، کوشیده دورهروز آن

را در قالب تمثیل بازنمایی کند. بدین ترتیب وی معضلات اجتماعی دوران خود را در پرتو 

توان یاند، برملا نموده است. مشدههایی از گذشتگان، که در خاطرات جمعی ثبتمثال

شناسی حول مضامینی چون تر رفت و مدعی شد که سعدی به نوعی جامعهپیش

پروری و کشورداری، آموزش اخلاق و رفتار اجتماعی...به صورت غیرمستقیم و در رعیت»

( پرداخته است. از 1785:81مسکوب،«)آموز یا پند و اندرز مستقیمقالب حکایات عبرت

شماری در دوران معاصر به ردیابی آثار مکتوب اسلامی های بیسو، مقالات و یادداشتیک

ای استقلال ظاهری حکایات اند و از دیگرسو، عدهو ایرانی کهن در گلستان پرداخته

 اند که گلستان، صرفا با هدف بازگوییگلستان از یکدیگر را دلیلی بر این مدعا دانسته

واند تین نکته که انتقال تجربه، میاش نگاشته شده است، امّا با تأمل در اتجارب نویسنده

نقشی در انتقال فرهنگ ایفا نماید و بینش عمومی را توسعه بخشد، ادعای مزبور جایی 

ی ی حاضر تلاش دارد تا با ردیابی عناصری که بر حافظهبرای درنگ نخواهد یافت. مقاله

ی ن در بازنمایی سعدی دلالت دارند، به قابلیت گلستازمانه (Collective Memory)جمعی

و در نتیجه احیای هویّت جمعی بپردازد. این پژوهش قصد دارد به این پرسش  این حافظه

ی جمعی و باورهای مذهبی و ملّی در جهت یادآوری پاسخ دهد که چگونه سعدی از حافظه

ی تحقیق حاضر ردیابی ی اخلاقی جامعه بهره گرفته است. در واقع مسئلههویت و روحیّه

ی سازند. فرضیهی جمعی را در این اثر متجلیّ مییی در گلستان است که حافظههاشاخص
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-تحقیق بر این اندیشه استوار است که در حکایات سعدی، اسامی خاصی)متعلق به چهره

که در جهت انتقال  ای( و همچنین عبارات و گاه آیاتی ذکر شدههای تاریخی یا اسطوره

گر مفاهیمی کنند. این اسامی و عبارات تداعیمیمحتوای هر حکایت نقش مهمی ایفا 

ها را توان آنناآشکار در نگاه نخست هستند که تنها با مراجعه به خاطرات جمعی می

های شاخص رسد سعدی با آگاهی بر باورهای عمومی که حول چهرهنظر میادراک نمود. به

کلید گشایش معنی حکایات گذشته وجود داشته، اسامی ایشان را در حکایات خود آورده تا 

دن شدیگر گویی سعدی یکی از شرایط پذیرفتهرا به دست مخاطب داده باشد. بهعبارتی

دانسته که نامش ای میحکایت خود از سوی مخاطب را آشنایی مخاطب با عبارت، یا چهره

 ی جمعی ماندگارای در حافظهکه به سبب اهمیت تاریخی یا اسطورهدر حکایت آمده؛ نامی

ی جمعی، قادر به خوانش ی گلستان با اتکا به حافظهصورت خوانندهشده است. دراین

شود. روش تحقیق حاضر، توصیفی بوده، به بررسی مستقیم ها میفضای خالی میان نوشته

ای صورت گرفته است. ها نیز با استناد به منابع کتابخانههپردازد. گردآوری دادها میداده

در »حکایات خود در ابوابدهد سعدی برای عمق بخشیدن بهقیق نشان مینتایج پایانی تح

ی جمعی به ، از حافظه«در تأثیر تربیت»و « در اخلاق درویشان»، «سیرت پادشاهان

 منبعی شفاهی، بیش از منابع مکتوب بهره گرفته است یمثابه

 ی پژوهشپیشینه -1-1

گیر ن گردیده به قدری چشمآرایی که در خصوص گلستان سعدی بیاپراکندگی و تنوع

تان سو گلسهایی میان عقاید پژوهشگران یافت. از یکتوان مغایرتاست که در مواردی، می

محفوظات، مسموعات و مشاهدات »(، حاوی 1737:171اند)دشتی،را کشکولی دانسته

اند. از سوی دیگر سعدی را شده ی پیوندی گردآوریحلقه(، که بی178همان:«)نویسنده

ام آورد که درک انسجاند که با زیرکی، حکایاتی را در پی هم میای متجدّد دانستهویسندهن

(؛ خوانشی که به موجب آن خواننده 1781ها مستلزم خوانشی هوشمندانه است)میلانی،آن

کند، بلکه تلوّن مزاج ( نمی1778:88یابد که سعدی نه تنها چاپلوسی اغنیا)کسروی،درمی

عدی س« شاعر رسمی بودن»کند. لذا نسبت ثبات خوی ایشان را برملا میپادشاهان و عدم 

دهد. از جمله تحقیقات ارزشمندی که در ( اعتبار خود را از دست می1738:15)ماسه،

 ی حاضر هستند،ی شناخت گلستان صورت گرفته و در ارتباط محتوایی با مقالهحیطه

قی به قیاس گلستان با آثار پیش از آن توان به مواردی اشاره نمود که به طور تطبیمی
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ی ادبی گلستان و تأثیراتی که سعدی از منابع ادبی یا اند و بر این اساس پیشینهپرداخته

به قیاس  (1737قلمرو سعدی)دهند. . علی دشتی در دینی قبل از خود گرفته را نشان می

کوب در ینزبان سعدی با شاعران پیش از او و نیز همعصرانش همت گماشته، زرّ

به ذکر  (183-171: 1757غربی،انسانی)شرقی،نهنههای خود پیرامون گلستان در یادداشت

های برخی حکایات گلستان با منابع مکتوب پیش از ظهور آن، به لحاظ مضمونی، شباهت

ی مقالاتی است که رستگار نیز عنوان مجموعه (1735فردوسی و سعدی) پرداخته است.

دهد. در میان برده را نشان میاشتراک و افتراق میان دو شاعر نام فسایی در آن وجوه

مضامین مشترک »توان به اند، میهایی از این دست پرداختهمقالاتی که به قیاس

ی ( در آن به ردیابی پیشینه1781اشاره نمود که نظری)« نامه و آثار سعدیقابوس

لمعالی پرداخته است. پژوهش عنصرابنی کیکاووسنامهگفتارهای سعدی در قابوس

های تعلیمی تأثیرپذیری گلستان سعدی ازآموزه»( با عنوان 1787ها و رجبی)یلمه

بررسی »( در 1781پور)پردازد و سبزبانبه تحلیل محتوایی همین موضوع می« نامهقابوس

ه بر نام، ضمن اشاراتی، اثرگذاری قابوس«نامههای تربیتی ایران باستان در قابوسدیدگاه

نامه، موضوع تحت ی تطبیقی میان گلستان و قابوسدهد. مقایسهسعدی را نشان می

وگویی ( نیز بوده که در آن با تکیه بر منطق گفت1787پور و حقیقی)بررسی حسن

 -به عنوان دو اثر از ادبیّات تعلیمی –نامه ای گلستان و قابوسباختین، به بررسی مقایسه

وارد افتراق دو اثر حول مضامین مشترک را مورد بررسی قرار اند و ضمن آن مپرداخته

دهد چگونه پندواندرز  عنصرالمعالی اند. اهمیّت این مقاله در آن است که نشان میداده

در فضای تمثیلی حکایات گلستان لحن انتقادی به خود گرفته که این خود دلالت بر 

وهش وگویی دارد. پژمنطق گفتنامه برمبنای پیشرفت ادبی گلستان نسبت به قابوس

به قلم نظری و « های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدیی آموزهمقایسه»

(، گرچه به شرح وجوه مشترک مضمونی میان بوستان سعدی)و نه گلستان( 1787اسدی)

امّا حائز نکات قابل تأملی در معرفی تمایزهای دیدگاهی سعدی و  پرداخته، و شاهنامه

 دوسی است.فر

دهد، مطالعات ی جمعی که رویکرد نظری این مقاله را شکل میی حافظهدر حیطه

ی ای جمعی سابقهاست که مبحث حافظهاندکی در ایران صورت گرفته است. این در حالی

-قریب به یک سده در غرب دارد. اولّین ظهور این اصطلاح در تألیفات موریس

شناس فرانسوی متعلّق به جامعه-( 1833-1875) (Maurice Halbwaches)هالواکس
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صورت  -(Emil Durkheim)ی بیستم و از شاگردان امیل دورکیم ی نخست سدهنیمه

ی ی حافظهدربارهو  (1881ی جمعی)حافظهگرفت. هالواکس در آثار خود با عناوین 
ق ی تحقپردازد و آن را به عنوان لازمهبه بررسی زیست اجتماعی می (1881جمعی)

( در 1833-1818)(Aby Warburg)کند. به موازات وی، ابی واربورگ معرفی می حافظه

دهد. آسمن گیری حافظه را نشان میاهمیت فرهنگ در شکل (1111اطلس خاطرات)

(Assmann) ( با تلفیق 1118«)ی جمعی و هویت فرهنگیحافظه»ی در مقاله

و  (Schwartz) پردازد. شوارتز هنگی میهای هالواکس و واربورگ به تبین هویّت فردیدگاه

ی جمعی طی ( در مجموعه مقالات خود چگونگی بقای حافظه1111نیز)  (Kim)کیم

 دارند. ادوار مختلف تاریخی را عرضه می

ی تعریفی از ( پیرامون ارائه1787ی نورایی)ی جمعی در ایران با مقالهبحث حافظه

ی نقش حافظه»( در 1781رح گردید. داوودی)ی جمعی و ارتباط آن با هویّت مطحافظه

ی های متنوعی که در غرب حول حافظهی دیدگاهبه ارائه« جمعی در بروز منازعات قومی

ی جمعی در تقویت و ابقای منازعات جمعی مطرح شده پرداخته و سپس کارکرد حافظه

صر ایرانی در تاریخ معا»( در 1781عاشوری)کند. عباداللهی و یزدانقومی را تبیین می

گیری های اثرگذار ملی و قومی در شکلبه شرح چارچوب« ی جمعی ایرانیانحافظه

ی جمعی و فرایند حافظه»ی ( نیز ضمن مقاله1781پردازند. کریمی)ی جمعی میحافظه

 گوید.گیری هویّت سخن میهای اجتماعی در شکلاز تأثیر نهادها و چارچوب« یابیهویت

ی جمعی در متون ادبی پرداخته شده است؛ در ایران به ردیابی حافظه تنها در یک مورد،

ضمن تلفیق رویکرد « گرای فارسیاندازی به رمان تاریخچشم»ی ( با مقاله1788امیری)

شناختی هالواکس و آرای نظری باختین پیرامون روایت و بینامتنیت، به تأثیر جامعه

پردازد و قابلیت ی چهل ایران میر دههتاریخی د گیری رمانی جمعی در شکلحافظه

ی پیش رو تلاش دارد تا به ردیابی کند. مقالهآفرینی را ارزیابی میاین آثار از حیث هویّت

ی جمعی در متن مهمی چون گلستان بپردازد. ضرورت انجام تحقیق در این نکته حافظه

میان گلستان با  های صورت گرفته در نشان دادن وجوه شباهتاست که با وجود تلاش

بخش سعدی، تا کنون به ارجاعات گلستان به آثار پیش از آن، و یا معرفی منابع الهام

ی فرهنگ شفاهی پرداخته نشده؛ ارجاعاتی که جز فرهنگ شفاهی، باورهای قومی و حافظه

حال به قدری در خاطرات ملّی ها منبع مستقیمی یافت، با اینتوان برای آنجمعی نمی
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ها محتوای آشنا برای ذهنیت ایرانی و اسلامی را اند، که تنها اشارتی به آناندهریشه دو

 کند.القا می

 بررسی و بحث -1

شناسی در همواره موضوع مورد بحث فلاسفه در ادوار مختلف و سپس روان "حافظه"

شناسان و ی تاریخهای متأخر بوده است و به دلیل نسبت آن با تاریخ، علاقهسده

ود شلوم اجتماعی را نیز برانگیخته است. اهمیّت حافظه به همین جا ختم نمیمتخصصان ع

د. به کنبسا تعاریف پیرامون هنر و دریافت اثر هنری را نیز دستخوش دگرگونی می و چه

دهد واجد معناست؛ زیرا هر آنچه روی می»که هنرمند با وقوف بر این واقعیت که طوری

زند، بلکه به نیروی نه تنها دست به خلق اثر می ،(Milosz,2001)«شودبه خاطره تبدیل می

ی آفرینش اثر با او کند و به واسطهی مخاطب در مسیر دریافت اثر خود اعتماد میحافظه

وگو، فرهنگ مشترک میان شود. زبان مشترک برای تحقق این گفتوگو میوارد گفت

ز خاطرات جمعی مشترک میان طرفین است و حیات و بقای فرهنگ مستلزم برخورداری ا

شود. افراد است. لذا برای تضمین بقای فرهنگ، تداوم حافظه به امری ضروری بدل می

کند و فرد را وارد ارتباطی حافظه به موجب محرکی در زمان حال، گذشته را احیا می

ته شگاه انسان چیزهایی را که در گذبهگاه»  کند؛ زیراشده میهای سپریتعاملی با زمان

« اندازدها میآورد به سبب این که امرحاضری او را به یاد آنبر او واقع شده بیاد می

ای است که در گذشته روی (. از این قرار شرط برقراری حافظه، واقعه87: 1758)راسل،

شده در زمان حال، حضور شده، متراکم یا بازخوانیداده و در شکلی خلاصه

تعاریفی که تلاش دارند ماهیّت حافظه را تبیین نمایند، ورای  .(Misztal,2003:9)دارد

موریس هالواکس ، با گذار از ملاحظات فلسفی و روانشناختی که فرد را مبنای یادآوری 

خاطره  (Social Framework)های اجتماعیدانند، به معرفی چارچوبگذشته می

تحریک حافظه، پرداخت. باور هالواکس برآن بود که شرط ضروری احیای خاطرات و 

دست زیستن در جامعه است؛ زیرا جامعه است که ابزار کافی برای یادآوری گذشته را به

کند که فرد از خلال جامعه همچون چارچوبی عمل می .(Halbwachs,1980:38)دهدمی

زیست شود و ضمن این ها همتواند با آنآن قادر به درک روابط خود و دیگران شده، می

یاد بیاورد. مرور خاطرات جمعی متعلّق به یک گروه، تحکیم روابط  ه را بهزیستی گذشتهم

بستگی گروهی، خود را میان افراد آن گروه را در پی دارد. افراد نیز به سبب احساس هم
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جمعی  یدانند. محل انباشت این خاطرات، حافظهملزم به احیا و مرور خاطرات گروه می

آورد. هالواکس ی باورهای فردی فراهم میاد جهت تغذیهاست که منبعی غنی و قابل اعتم

را به کار « (Borrowed Memory)ای عاریه یحافظه»برای شرح این مزیت اصطلاح 

 یبرد؛ بدین معنی که فرد برای آگاه شدن بر رخدادهای تاریخی و اجتماعی که تجربهمی

 دهدر میسایرین را دستاویز قرا یها ندارد، حافظهمستقیمی از آن

(Halbwachs,1980:51). ها در قالب ی آناند، امّا خاطرهگرچه وقایع مزبور به انجام رسیده

ی دهد. حتّی اگر فرد با رجوع به حافظهنماد، فرهنگ یا رفتار آیینی به حیات خود ادامه می

دادهای برجسته در حافظه جمعی نباشد، امّا صرف شخصی خود قادر به یادآوری آن روی

ها را از آن خود کند. ی دید داخلی، کافی است تا فرد آندادها از زاویهصورکردن آن رویت

 (Familiarization) شدن از خاطرات دیگراعضا، فرایند آشناسازی در واقع فرد با آگاه

(Ibid:46) شودگذراند و وارد فضای گفتمانی  حاکم بر گروه میرا از سرمی 

(Halbwachs,1992:53). ین صورت، خاطرات در ا(Memories)  جایگزین تصورات

(Images) شوند و تا زمانی که فرد به گروهی خاص تعلق دارد، خاطرات سایر اعضای می

های آن گروه به او نیز تعلق خواهد داشت. هویت فرد نیز طی همین فرایند از سویه

ه وابسته و در پیوند شود؛ لذا هویّت نه امری در خلأ و مستقل، بلکاجتماعی برخوردار می

ها و یا باورهایی که ماهیتی ای از تعاریف، آموزهبا اجتماع است و بر هر وجه آن، سلسله

شود. هالواکس در اشاره به اهمیّت جامعه برای فرد، آن را چونان اجتماعی دارند مترتب می

مبتنی « (Reference Point)نقاط ارجاع »کند که بر ی هویّت انسانی معرفی میزمینهپس

های قابل اتکایی هستند که پیشتر در . منظور از نقاط ارجاع آن دسته از سازه(Ibid)است

جامعه تعریف شده، انسجام و تحکیم زندگی جمعی را درپی دارند. افراد جامعه با ارجاع 

د. یابنشناسند و به هویّت جمعی خود وقوف میاین نقاط، خود و موقعیت خود را بازمی به

ه فرد ب»کند کهاکس برای روشن شدن اهمیّت نقاط ارجاع، بر این واقعیت تأکید میهالو

 Borrowed)ی خود، ملزم به آنست که خاطرات دیگران منظور به خاطر آوردن گذشته

Memory) را دستاویز قرار دهد»(Halbwachs,1980:54)  تا با ارجاع به باورهای عمومی

ی دید ی خود را از زاویهفق همگانی است، گذشتهمکانی که مورد توا-و مختصات زمانی

از این رو هر فرد توأمان ملزم به اعتماد  (Ibid:23-4)دیگران نیز مورد سنجش قرار دهد

گردد. در پی ی جمعی آگاه میی دیگران و نقاط ارجاع شده، نسبت به گذشتهبه حافظه

نه تنها موقعیت خود را در همین اتکا به خاطرات دیگران و نقاط ارجاع، فرد به تدریج 
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ی دور تعلق دارند نیز دادهایی که به گذشتهیابد، بلکه به موقعیت جامعه، تاریخ و رویمی

 شود. واقف می

توان به مواردی چون زبان، مذهب، قومیت، ملّیّت، از جمله مصادیق نقاط ارجاع می

یستی افراد را میسر زهای اجتماعی مشترک اشاره نمود که همزمان و مکان، و انگاره

شوند. در صدر این سلسله، زبان قرار دارد که کنند و مقوم حیات اجتماعی افراد میمی

ترین ابزار اجتماعی در جهت ساختِ معنایی که به گذشته هالواکس از آن به عنوان عمده

نظر از این که اغلب تجارب ما به صرف. (Halbwachs,1991:51)کندشود یاد میداده می

پذیری این تجارب جز شوند، امّا تعریفهای اجتماعی حاصل میی عضویت در گروهاسطهو

امّا  زند،می -عینی یا ذهنی -عملبهشود. فرد در مقام فرد دستبا نیروی زبان میسر نمی

برای تنظیم موقعیت خود برای انجام آن عمل، ناگزیر از مراجعه به جامعه است. از این رو 

مداوم نقاط ارجاع برای افراد امری حیاتی است. از سویی بازتولید باورهای ضبط و یادآوری 

خاطر فرد به جامعه را زنده های اجتماعی، حس تعلقها در چارچوبهمگانی و بازنمایی آن

کند. این قومی او را بویژه از خلال آثار فرهنگی تقویت می -دارد و هویّت ملّینگاه می

در آن گام نهاد تا به  (Jung)جهت مسیری است که یونگ  رویکرد به حافظه، در خلاف

اعتبار بخشد  (Archetype)الگوها ی محل تجمع کهنناخودآگاه جمعی به مثابه

(Assmann,2009:125 ) در واقع تمایز میان هالواکس و یونگ در تعریف ایشان از .

و  ایندی بیولوژیکیی فرکرد یادآوری است. یونگ یادآوری یا نیروی حافظه را نتیجهعمل

، (Cerebral)کرد مغز داند حال آن که به زعم هالواکس فارغ از عملناهشیار در مغز می

 یابدیادآوری تنها در چارچوب اجتماع و مناسبات آن فعلیّت می

(Halbwachs,1992:38.) ی هالواکس با لحاظ بعد اجتماعی نیروی حافظه، تعبیر حافظه

توان در تعالیم دورکیم یافت ی این عبارت را میبرد. پیشینه( را به کار می1881جمعی )

ی جمعی بر افراد جامعه، اصطلاح که برای نخستین بار در توضیح تأثیر روانی گذشته

را به کار برد و محل بروز آن را مناسک اجتماعی  (Social Memory)اجتماعی  یحافظه

-Erll et al,2008:141)شودفراد میبستگی فکری، روانی و هویتی ادانست که موجب هم

ه کتر نمود به طوریآن را کاربردی« ی جمعیحافظه». هالواکس با اصلاح این عبارت به (2

های اجتماعی، خواه متشکل از دو نفر و خواه  یک ملّت، قابل اطلاق باشد. برای تمام گروه

رین تامّا با ترسیم اصلی ی تعریفی جامع از این اصطلاح با دشواری همراه است،گرچه ارائه

ی جمعی به توان به درکی تقریبی از آن دست یافت. به طورکلی حافظهخطوط آن می
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ی یک گروه، قوم شود که گذشتهمحل انباشت خاطرات قومی و باورهای جمعی اطلاق می

، سازد و گروه، قوم یا ملّت با یادآوری آن خاطرات از خلال ابزارهای فرهنگییا ملّت را می

احساسات  (Impression)بخشد. چنین فرایندی، با انگیزش هویّت خود را قوام می

خاطر گروهی، قومی یا ملّی همراه است و با و حس تعلق (Halbwachs,1980:69)جمعی

از سدهند، سببی تاریخی دارند و جوهر فرهنگی را شکل میهایی که ریشهویژگی»احیای 

ی جمعی برآیند تجمیع (. حافظه1787:71)نورایی،« شودی انسانی میپایداری جامعه

های فردی است، با این حال از ماهیتی مستقل و غیرشخصی برخوردار است تا حافظه

که خاطرات هر فرد بر اساس آن دستخوش دگرگونی شده، در کلیّتی غیرشخصی جایی

ی فعّالی شتهگذ» ی جمعی را توان حافظهلذا می، (Halbwachs,1980:51)شود جذب می

یابی ی جمعی و هویت(. حافظه8: 1781)داوودی،« دهددانست که به هویّت ما شکل می

اش خود را ی جمعیجامعه از طریق حافظه هر»در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند؛ زیرا 

« شودها میسر نمیکند... و بدون آن درک کیستی و چیستی افراد و گروهتعریف می

ی آورد، امّا حافظهگرچه فرد تنها آنچه خود تجربه نموده را به یاد می (.7: 1781)کریمی،

تواند همچون چارچوبی برای تقویت خاطرات فردی عمل کند. بدیهی است که جمعی می

دادهای اجتماعی ی تمام رویهای فیزیکی و روانی امکان تجربههر فرد به سبب محدودیت

خود قادر به یادآوری تمام آنچه در جامعه اتفاق ی فردی را ندارد و با ارجاع به حافظه

هم  ی جمعیشناسد نیست، از سویی حافظهافتاده، و نیز آنچه به عنوان وقایع تاریخی می

ی یک فرد کافی نیست. امّا فرد و جامعه در ارتباطی به تنهایی برای به یادآوردن گذشته

ی سایرین و آنچه با عنوان به حافظهتعاملی، حامل خاطرات هستند. در واقع فرد با اعتماد 

کند. تصورات می (Imagine)آورد بلکه آن را تصور را به یاد نمی شده، گذشتهتاریخ ثبت 

گیرند و از آنجا که فرد ی جمعی در چارچوب قواعد اجتماعی شکل میفرد از گذشته

ها را در نخاطر دارد، آن تصورات را شخصی نموده، آی خود حس تعلقنسبت به جامعه

ی فردی و اجتماعی از نشاند. هالواکس برای تمییز دو نوع حافظهجایگاه خاطره می

ی تاریخی و حافظه (Autobiographical Memory)ای نامهی زندگیتعابیری چون حافظه

(Historical Memory) گیرد که به ترتیب نمایی نزدیک و نمایی دور از زندگی بهره می

فرد »ای است که ی فردی حافظهحافظه (.Halbwachs,1980:52)دهند فرد را نشان می

مکانی جای -های زمانیکاود...، امّا این خاطرات باید در چارچوبی خود آن را میبه اراده

ها با دیگران توافق شده است[در مورد آن چارچوبداشته باشند و ]لازم
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ی فردی مرهون پیوند با گروه است ( از این رو اعتبار حافظه1787:77انوری،«)باشد

فرد در محیط مصنوعی خودساخته، با زمان و مکان و تاریخ همگانی پیوند »که طوری

لذا در نمای دور، فرد نه به عنوان شخصی ویژه، بلکه به  .(Halbwachs,1980:59)«یابدمی

یز اشود. چنین تبیینی، متضمن تمتر نگریسته میعنوان یکی از اعضای گروهی بزرگ

ی پردازد حال آن که حافظهی جمعی از تاریخ نیز هست. تاریخ به شرح واقعه میحافظه

ی جای مانده دارد. از این رو مرور تاریخ از زاویهجمعی روی به خاطراتی که از آن واقعه به

ی خاطر را در خوانندهو بی آن که حس تعلق (Objective Point of View)دید عینی 

 ی جمعی،گیرد حال آن که یادآوری گذشته از خلال حافظهاند، صورت میتاریخ برانگیز

 Subjective)ی دید ذهنی دنبال دارد؛ بدین معنی فرد، از زاویهبرانگیختگی فرد را به

Point of View) دیگر نه موضوع فلسفه و  کند. حال آن که حافظهگذشته را مرور می

توان از آن به عنوان محصول است که می شناختیشناسی، بلکه مفهومی جامعهروان

ی فرهنگی ی فرهنگ اجتماعی تعبیر نمود. حافظهفرهنگی و در عین حال برسازنده

(Cultural Memory) ی جمعی است که توسط ابی واربورگ معرفی وجه دیگری از حافظه

 تا آدابشد و منظور از آن نیروی ذهن در مواجهه با آثار فرهنگی)از هنرهای بصری گرفته 

. به باور واربورگ، هنگام مواجهه با اثری تاریخی و یا (Assmann,2009:125)آیینی( است

های فرهنگی گذشته در برابر شود، افقعنوان میراث فرهنگی شناخته میهنری که به

شود. به زعم ی قومی او احیا میشوند تا جایی که پیشینهدیدگان مخاطب گشوده می

جامانده دارای انرژی کافی برای القای تأملات ی که از گذشتگان بهواربورگ هر اثر هنر

است و از این رو فرد را درگیر تاریخ  (Retrospective Contemplativeness)نگر گذشته

از خلال ابزارهای فرهنگی سازمان  . براین اساس حافظه(Ibid:129)سازدفرهنگی خود می

کند ر فرایند معناسازی جامعه دخالت میهنری د-یابد و از طریق آثار فرهنگیمی

(Heller,2001:1031) .توان محل تعامل نقاط بدین ترتیب دستاوردهای فرهنگی را می

 کنند.ارجاع دانست که خاطرات جمعی را تداعی می

 ی جمعی یّات و حافظهادب -1-1

ای هدر تقویت و تکامل انگاره ی بستر فرهنگی مهمّی که نقشی عمدهادبیاّت به مثابه

گیرد، های اخلاقی و باورهای عمومی دارد، در تعامل با فرهنگ قرار میاجتماعی، آموزه

حال[ باعث بالندگی و تحکیم مبانی فرهنگی کند، ]و درعیناز عناصر فرهنگی تغذیه می»
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(. از این رو تاریخ ادبیّات شاهراه آفرینش آثاری بوده و 1787:87طغیانی،«)شودجوامع می

ه با تأثیرگرفتن از وضع موجود یا اثرگذاری بر آن، تنیدگی خود با فرهنگ هست که خوا

ی جمعی نیز برقرار است. دهند. همین رابطه میان ادبیّات و حافظهعمومی را نشان می

ی جمعی، دو وجه از یک واقعیت ی فرهنگی و حافظهتر اشاره شد حافظهچنان که پیش

ی جمعی توان قابلیت ادبیّات در بازتولید حافظهیعنی هویّت جمعی هستند. بدین قرار می

از خلال نقاط ارجاع را مورد مداقه قرار داد؛ یادآوری این نکته لازم است که کارکرد نقاط 

ارجاع، شتاب بخشیدن به احیای خاطرات جمعی در مقام سازوکاری اجتماعی است که 

  شود.ها محقق میی آنهای همگانی به واسطهباز ظهور ارزش

 ی جمعی سعدی و حافظه گلستان -1-1

قصد انگیزش وجدان عمومی و اثرگذاری اخلاقی گلستان از جمله متونی است که با 

نگاشته شده است. سعدی در این کتاب روزگار خود را در قالب تمجید فضایل یا تقبیح 

 یکشد، و با تجدید خاطراتی که معاصران سعدی از گذشتهرذایلِ گذشته به نقد می

شود تا هویّت جمعی را ی جمعی بدل میی در ذهن دارند، به محرّکی برای حافظهجمع

یابی به این هدف، و به منظور انتقال محتوایی که پیش احیا نماید. سعدی برای دست

گمارد. ابزار سنجش فضای چشم داشته، به خلق فضاهای آشنا در حکایات خود همّت می

ی جمعی، نقاط ارجاع هستند. به س پیرامون حافظهنظر داشتن آرای هالواک آشنا، با در

کار مناسبی گیری از نقاط ارجاع به منظور خلق فضای آشنا در متن، راهدیگر بهره عبارتی

است که سعدی برای انتقال مضامین مورد نظرش به کارگرفته است. اسامی خاص به کار 

ارجاع به آیات و  -ام یک مکانای انسانی، خواه نخواه متعلّق به چهره-رفته در گلستان 

اند، هیافتعامّه و به باورهای همگانی راهاحادیثی که به سبب رواج در زبان عمومی به فرهنگ

ها از امکانات و نقاط ارجاعی هستند که سعدی در جهت القای معانی مورد نظرش از آن

ی ی حافظهقولهگیری سعدی از می بهرهبهره گرفته است. در واقع این ارجاعات، نشانه

توان گلستان را جمعی است و دلالت بر تلاش وی برای باززایی هویّت جمعی دارد. لذا می

تلاش فرهنگی مهمّی از سوی سعدی دانست که جهت احیای معارف و اخلاق اجتماعی 

به نگارش درآمده؛ سعدی در این اثر با زبان شیوای خود نه تنها همچون محرکّی برای 

لّی ی معمل نموده، بلکه به برکت این شیوایی کوشیده تا روحیهت جمعی یادآوری خاطرا

وان به عن»کند. در واقع سعدی با اشراف بر زبان فارسی حفظ  ومرج زمانهرا از دستبرد هرج
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( و آگاهی از زبان عربی در 1785:11)مسکوب،« بخش اقوام مختلف ایرانیعنصر وحدت

های ملّی و مذهبی گام مهمّی برداشته است. ارزشمقام زبان دیانت، در جهت احیای 

تسلّط سعدی بر زبان فارسی سبب اعجاب اهل ذوق بوده و این پرسش را به میان کشیده 

 فروغی به نقل از«)سعدی هفتصد سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته»که چگونه 

ان فارسی چنان گیری فنیّ از زب(. همچنین توانمندی سعدی در بهره1781:35میلانی،

های دستوری فارسی ی مضامین مستتر در آیات قرآنی، ساختاست که در انتقال و اشاعه

که ایجاز و شیوایی عبارات پایانی گلستان ( طوری151-1737:1گیرد)موحد،کار میرا به

ی اوّل های دورههای آخر قرآن است که اتفاقاً از نظر صدور، جزو سورهیادآور سوره»

(. علاوه بر ارجاعات سعدی به منابع اسلامی، دانش وی از 1785:81)مسکوب،«هستند

آمیزد)همان(. هم می ادبیاّت پهلوی چنان است که آن را با حکمت عملی دوران اسلامی به

سعدی[از شاهنامه بارها یاد »]تأمل است، اشارات او به منابع ملی از جمله شاهنامه قابل

ان را با اخلاق و حکمت عصر خود ترکیب ی ایرکند و تاریخ گذشتهمی

های (. به طور کلّی منابع اسلامی و ایرانی در مقام پایگاه7881رستگارفسایی،«)سازدمی

 یشوند که در سازگاری با سلیقهای در گلستان بازنموده میی جمعی به گونهحافظه

ها آیات قرآنی آن گیری ازآیند. برای نمونه سعدی در بهرهعمومی و فرهنگ زمانه درمی

ها را در کنار امثال و گرداند و آنبه زبانی ساده و گاه با دخل و تصرف به فارسی برمی»را 

(. ارزش تلاش 1781:81)میلانی،« کندحکم و اشعار فارسی و عربی وارد روایت خود می

ای به نگارش گلستان همّت گماشت که هویّت سعدی از این حیث است که وی در زمانه

های فرهنگی دینی و فرهنگ ایرانی دستخوش تجاوز شده بود، امّا او با احیای ارزش و

های ایرانی و اسلامی تقویت نمود... از رهگذر ارزش»ی ایرانی را دیدهی آسیبملیّ، روحیّه

و نظری «)کردن زبان فارسی و فرهنگ و هویّت ایرانی همّت گماردو به حفظ و زنده

ی جمعی با سازوکارهایی که تجسّم بخشیدن به حافظههمچنان( 131-1787:1اسدی،

ها آفرینی و معناسازی آنشناختی، بعد هویتی زیباییفارغ از جنبه»گیرد که صورت می

(، سعدی در حکایات خود با ذکر 1781:11)کریمی،« از طریق روایت گذشته اهمیت دارد

ایران تعلق دارند، و از این رو به ای های تاریخی یا اسطورهاسامی خاصی که به چهره

ی جمعی هنگامی از حافظهی بهاند، بهرهبخشی از خاطرات قومی و ملّی تبدیل شده

ان ی تاریخ ایرشدههای حکایات گلستان از میان اشخاص شناختهغالب شخصیت»برد؛ می

 هایدیشهگرایی، موجب ایجاد گفتاری دوسویه با فضاها و اناند و این واقعانتخاب شده
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(. اسم خاص به عنوان یکی از انواع نقاط 1787:77پور و حقیقی،حسن«)استمتقدم شده

ی جمعی در ارجاع برای یادآوری خاطرات همگانی، ابزار مناسبی برای ردیابی حافظه

هایی آشنا تعلق هایی شاخص و یا به مکانهای خاص یا به چهرهگلستان است. این نام

ای جمعی هستند. شایان توجّه است که هایی برای تذکر خاطرهشاخصدارند و از این رو 

های مضمونی میان حکایات سعدی و سایر آثار ادبی گذشته چیزی از عظمت شباهت

کاهد؛ زیرا پرداختن به معانی متداول میان شاعران و نویسندگان در هر گفتار سعدی نمی

و این حقیقت، منکر ابتکار عمل ایشان ی خود باقی بوده و هست ای به قوّهدوره و جامعه

از نفوذ و تأثیر »ی دیگر های بدیع نیست. سعدی چون هر شاعر و نویسندهدر پردازش

(. اگرچه 183: 1757کوب،زرّین«)توانسته باشدسنن و مورایث ادبی گذشته برکنار نمی

ا گم یری رگیری یا به قولی تأثیرپذتواند رد پای هر نوع مضمونهنر بیانی سعدی می»

ام، حکایت عبارات مکرری از قبیل شنیده»(، امّا در گلستان 135: 1781نظری،«)نماید

در »(، 1781:158)سعدی،« کار بستم قول حکما به»(، 133همان:«)اندکنند، آورده

گیری ( و مواردی از این دست، همگی دلالت بر بهره131همان:«)اندتصانیف حکما آورده

ای که های بزرگ شاعرانهتم»ی پیش از خود دارد. جدا از و حکیمانه سعدی از آثار ادبی

( بیان 133: 1781از نظری،نقلماسه به«)ی اعصار مشترک استمیان وی و شاعران همه

این مضامین در حکایات گلستان، با استفاده از تعابیر و بویژه اسامی خاصی توأم شده که 

دارند؛ زیرا مخاطب در مواجهه با این اسامی خاص،  اثرگذاری بیشتر بر مخاطب را به همراه

ی جمعی، هویّت ملّی آورد و با احیای حافظهقومی خود را به یاد می -ی فرهنگیگذشته

 هایگیری از اسامی خاص متعلّق به اشخاص یا مکانشناسد. سعدی با بهرهخود را بازمی

گیرد؛ زیرا می کایاتش بهرهی جمعی در جهت اثرگذاری هر چه بیشتر حآشنا، از حافظه

آگاه است که با ذکر این اسامی، تصویری که از صاحبان این اسامی در خاطرات قومی 

کند. ی جمعی میگیرد و متن را بدل به محرکی برای یادآوری گذشتهبرقرار است، نضج می

رمیم ت ها( تأمل بر گذشته به منظوراینجا تجاوزگری مغول از سویی، وقوع هر پیشامدی)در

(، لذا آثار سعدی نیز 11: 1783سازد)مسکوب،شده را گریزناپذیر میهای حاصلویرانگری

همین  ( و بر35: 1781میلانی،«)های دوران خود استها و کششترین تنشبازتاب مهمّ »

بازنمودن[ فرهنگ زمان خویش و طنین ذهن و زبان فارسی در آن »]اساس سعدی در 

در آثار سعدی حضور فرهنگ »یابد. همان( توفیق می«)ال گذارح روزگار پرمخاطره و در

 ی یک فرهنگگذشته و تداوم سنّت بیش از شاعران دیگر است... و ذهنیّت آثار او مجموعه
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توان (. از همین رو  گلستان را می71-1737:78موحد،«)با تمام صداهای گوناگون آن است

ی جمعی دانست که برای تحکیم قای حافظهها در جهت احیا و ابترین تلاشیکی از مهمّ 

هویّت جمعی در روزگاری رو به زوال، نظر به گذشته دارد. در واقع سعدی واقف است که 

بخش آن جامعه است و بازگویی گذشته، از ملزومات ی هر جامعه عامل هویّتگذشته

های تمانالگوهای انسانی که در خلق گف»آموزی از آن است. ضمن این بازگویی، عبرت

و بازنمایی گذشته  (Schwartz&Kim,2010:1)«شونداند معرفی میاجتماعی دخیل بوده

گردد. مقصود از الگوهای انسانی، افرادی هستند که با کنش خود اثری ماندگار محقّق می

گذارند و جامعه را دستخوش تغییراتی در باورها یا امکانات موجود بر هویّت جمعی می

های آن الگوهای انسانی را جذب ها و کنشه بنا به نگرش خود اندیشهسازند. جامعمی

که آن افراد از انحصار فردی خود بیرون کند. تا جاییهای بعدی منتقل مینموده، به نسل

گردد. از ها در ادوار پسین حائز اهمیّت میشوند و سرگذشت آنآمده، تبدیل به نماد می

یابد؛ زیرا خاستگاه های تاریخی ضرورت میچهره ها وهمین روست که شناخت اسطوره

کنند. گرچه هیچ یک از ما قهرمانان ظهور، ثبات، و گاه سقوط یک ملت را تبیین می

 ی فردیایم)به طور مشخص هیچ کس با مراجعه به حافظهای یا تاریخی را ندیدهاسطوره

با مراجعه به منابع  ی تاریخی نیست(، امّاخود قادر به یادآوری یک اسطوره یا چهره

ها آوریم و در پرتو معنایی که جامعه به آنها را به تصور در میای و تاریخی آناسطوره

پذیریم. از این رو گاه برای انتقال دهد، ایشان را به عنوان رئوس باورهای جمعی میمی

دن موشود و یا به منظور روشن نی شاخص بسنده مییک معنا تنها به ذکر نام یک چهره

اند هایی که  از خود بروز دادهشود که به سبب کنشمعنایی خاص، به افرادی اشاره می

ها تعلق دارد گر آن معناست. لذا هر یک از اسامی که به این شخصیّتنامشان تداعی

ها توان مفاهیم موازی با آن شخصیّتها مییابند و با مراجعه به آنکارکرد نقاط ارجاع را می

 نمود.  را منتقل

سعدی در گلستان از ظرفیّت موجود در اسامی خاص بهره گرفته تا با تداعی معانی 

ها بار مفهومی حکایات خود را غنا بخشد. به عبارتی، ذکر هر نام یا نشان نهفته در آن اسم

ای جمعی در ذهن مخاطب شده، چراغ راه اودر دریافت خاص محرّک یادآوری خاطره

ی جمعی در گلستان به سبب زمان نگارش آن کارگیری حافظهبه گردد. اهمیّتمعنی می

-رفتن پایگاهها، بیم از دستهای هنر و فرهنگ توسط مغولاست که در آن، تخریب قطب

ها، حافظه و هویّت جمعی را تهدید داد، و نابودی این پایگاهی جمعی را میهای حافظه
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ای قی و آداب اجتماعی تبدیل به واهمههای اخلارفتن ارزشکرد. لذا پروای از دستمی

جای گلستان یافت. با تأمل بر حکایات سعدی، توان در جایشد که رد آن را میمی

شود و آنچه در این میان داشت وی مبنی بر اصلاح رفتارهای اجتماعی آشکار میچشم

 هایی است که بهگیر است، بازگویی سعدی از روایات کهن و سرگذشت شخصیّتچشم

 وگو آن همی دور تعلق دارند. سعدی  با آفرینش حکایات اخلاقی در قالب گفتگذشته

گذاشت، به آفرینش اثری وشنود نمیگری جایی برای گفتی بدویدر دورانی که سلطه

بدیع همّت گمارد. با این حال وجوه مشترک میان گلستان و آثار شاخص پیش از آن، 

های سابق بر خود دارد. گویی سعدی با ی اندیشهدلالت بر تلاش سعدی در جهت احیا

ی ی جمعی حافظهبازگفتن باورهای اخلاقی پیشین در قالب حکایت، به ترسیم دوباره

ایرانی را تثبیت نماید. برای -پردازد تا اخلاق عملی مورد قبول در فرهنگ اسلامیمی

ر درویشان، در تأثی تبیین این منظور سه باب از گلستان)در سیرت پادشاهان، در اخلاق

اند. دلیل گزینش این سه باب، مجاورت تربیت( گزینش شده و مورد بررسی قرار گرفته

ها با سه اثر مهمّی است که بنا به برخی شواهد به معنایی نهفته در حکایات هر یک از آن

 یاند. این سه اثر عبارتند از: شاهنامههای معنوی گلستان بودهرسد پشتوانهنظر می

امینی اسکندر. مضبنی عنصرالمعالی کیکاووسنامهالاولیای عطار و قابوسفردوسی، تذکره

گری رایج در آن چون ستایش عدالت اجتماعی، الگوسازی از رفتار عرفا به تبع صوفی

دوران، و ضرورت تربیت، مضامینی هستند که به ترتیب در آثار نامبرده یافتنی، و در 

ن های شخصیتی چوستند. پرداختن به اخلاق و سرشت تیپگلستان قابل بازشناخت ه

ی تربیت اخلاقی و اجتماعی در سه باب نامبرده، پادشاه و درویش، و اهمیّت دادن به مقوله

باشند که همگی مقوم های اصلی سه کتاب مذکور میمایهبه ترتیب، منطبق بر جان

ت این سه باب استخراج شده و ی جمعی هستند. ذیلًا اسامی یا عباراتی از حکایاحافظه

باب  جمعی در سه یها به نقاط ارجاع، حافظهآمده که با انتساب آن 3تا1های در جدول

 شود. مذکور قابل پیگیری می

 ی جمعی و حافظه «پادشاهان سیرت در» -1-1

ای همراه است که ذکرشان با مرور نام پادشاهان یا اشخاص اسطوره« در سیرت پادشاهان»

مه رفته و به همین سبب برای ذهن ایرانی آشنا هستند. برای نمونه ذکر نام در شاهنا

ی فریدون و سعه»در حکایت نخست این باب، مخاطب را در جهت قیاس میان  فریدون
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کند. سعدی به ( هدایت می1785:81)میلانی،« برابر اسیرکشی سلطان صدرش در

اش آگاه است و برای انتقال معنای یو دادگر فریدونی ملّی برخورداری مخاطب از خاطره

 هایکند. ذکر نام شخصیّتحکایت به همین آگاهی که نزد مخاطب وجود دارد بسنده می

ی آن حکایات کافی مایهبرگرفته از شاهنامه در برخی حکایات سعدی، برای القای جان

ابل در مقانوشیروان و  فریدوناست. از این رو اشاره به دادگری پادشاهانی چون 

ر د بوزرجمهرهای سیاسی ایرانی چون ضحاک، و از سویی موعظه پیشگی شاهان غیرستم

د کنای بدل می، باب نخست گلستان را به آینههرمزآور شاهانی چون کرد دلهرهبرابر عمل

ی که پرتوهایی از شاهنامه را از خود ساطع نموده، همچون محرکی برای یادآوری گذشته

ها و سایر این شخصیّت« توقعات خود را از مقام معنوی»د. سعدی کناساطیری عمل می

( و بدین 1785:87نقل از میلانی، به ماسه«)سنجدهای اساطیری میباارزش»شاهان 

ی ای یعناسطوره-ای حماسیی گنجینهترتیب وجه سیاسی باب نخست را به پشتوانه

قویت اخلاق عمومی و تأدیب، بخشد. سعدی در همین باب، به منظور تشاهنامه غنا می

های دینی دانسته ها،کند و با استخراج عباراتی از آنحدیث را دلیل راه خود می قرآن و

این ترتیب  برد. بهی جمعی را در جهت انتقال معنی به کار میانباشته در حافظه

 کنندی فردوسی و قرآن همچون مراجعی برای درک حکایات باب نخست عمل میشاهنامه

شود که حکایات و مخاطب در خوانش آن حکایات، ملزم به یادآوری مراجع و الگوهایی می

در پی ردیابی مصادیق خاطرات جمعی در باب نخست  1و1 دهند. جداولدست میمزبور به

ها قابل پیگیری به اشاراتی اختصاص دارد که منابع مکتوب آن 1اند. جدولفراهم آمده

ها در منابع متعدّدی رفته، امّا اتی تعلق دارد که گرچه ذکر آنبه ارجاع 1هستند. جدول

ها را ی جمعی وجود دارد، رواست اگر منبع آنها در حافظهبه سبب خاطراتی که از آن

ود شهایی اشاره میی جمعی بدانیم. علاوه بر اسامی خاص، در موارد متعدّد به نشانهحافظه

عامّه ناگزیریم؛ برای نمونه اشاره به فرهنگ ها از رجوع بهکه برای درک معانی آن

( و... و نیز کاربرد کلماتی 57افروزی گبرها)همان(، آب حیات)ص(، آتش51همای)ص

ی این موارد است چون کعبه و حج، قیامت و بهشت و دوزخ در چندین حکایت، از جمله

 ند.الیت عام یافتهها را اتکای سعدی به باورهایی دانست که مقبوتوان شأن نزول آنکه می

 در منابع مکتوب« در سیرت پادشاهان». ارجاعات قابل پیگیری 1جدول
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-شماره

 حکایت

 منبع عبارت

وَالکْاَظمِِینَ الغْیَظَْ وَالعْاَفِینَ عنَِ  1

 النَّاسِ 

 177آیه عمران،سوره آل 

 (187، ص13المیزان، جنبوی) حدیث کُلُّ مَوْلوُد  یولَُدُ عَلیَ الفْطِرْۀَِ  7

 73برگفته از سوره اعراف،آیه و اعرافو دوزخ  بهشت  3

 .13اسراء،آیه برگرفته از سوره الشیاطیناخوان 17

 زماناهلانوری،مقطعات،درشکایت دیوان گریزان تمثیل روباه 13

أَسَاء وَمنَْ فَلنَِفْسِهِصَالِحاًعمَِلَمنَْ  73

 فعََلیَْهَا

 73قرآن،فصلت، آیه

 

 ی جمعیاتکا بر حافظه«/در سیرت پادشاهان»پیگیری ارجاعات غیرقابل. 1جدول

اسم  ش.ح. اسم خاص 11ش.ح.

 خاص

 اسم خاص ش.ح.

محمود سبکتگین  1

 )غزنوی(

حجاج  11

 یوسف

 انوشیروان،بوزرجمهر 71

قارون،  18 نوشیروان 1

 انوشیروان

 حجاز،بصره،دیوان انوری 71

-العرضِ جبالِ  7

 طورا)طورسینا(

 الرشیدهارون 77 شیروانانو 18

 انوشیروان 73 یونان، نیل 11 ،کهف،زال،رستمیونس 7

 کسری،بوزرجمهر  78 عمرولیث 17 اغلمش 5

-هارون 78 زوزنملک 17 شاهنامه،ضحاک،فریدون  3

 الرشید،مصر،خصیب

 تاج 13 هرمز 8

 کیخسرو

 صخرالجن،یوسف،جوسق 71

 یحیی)پیامبر(،جامع 11

 دمشق

ذوالنون  18

 مصری

 اسکندر رومی 71

                                                           
 شماره حکایت *
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 ی جمعیو حافظه« اخلاق درویشان در» -1-1

رود، و نیز ، اشاراتی به کرامات عرفا و حقیقت درویشی می«اخلاق درویشان»در 

یای الاولرود که ریشه در تصوف دارند و یادآور اذکار عارفان در تذکرهکار میاصطلاحاتی به

های ب قدرت گرفتن برخی جریاناوضاع نابسامان جامعه موج»عطار است. در عصر سعدی 

( از این رو 1787:131نظری و اسدی،«)مخالف نظام سیاسی حاکم از جمله تصوف شد

ظهور ذهنیّت ایرانی و اسلامی در جهت مقاومت فرهنگی تبدیل  ی بازاین باب به عرصه

شود. همچنین ذکر اصطلاحات عرفانی و خلق فضاهایی که یادآور تصوف هستند، می

گیری سعدی از ذهنیّت آشنا به این مفاهیم، در جهت انتقال معنی لت بر بهرههمگی دلا

ی رواج تصوف و دارد؛ منظور، ذهنیّتی است که پیش از سعدی و در عصر او به واسطه

 المحجوب، آثارشهرت برخی عرفا، و همچنین آشنایی با منابع مروج تصوف از جمله کشف

سراج  بن علی وف تألیف ابونصر عبداللهع فی التصاللم، سلمی عبدالرحمن ی ابوعارفانه

الاولیای عطار عمومیّت داشته است. به همین سبب باب طوسی، آثار ابن عربی و یا ، تذکره

دوم گلستان سرشار از عبارات و اصطلاحاتی است که ممزوج در فرهنگ شفاهی هستند 

مشاهده »ن به عبارتی چون تواها میسر نیست. برای مثال میو با این حال ذکر منبع آن

-( اشاره نمود که تمام کلمات آن به عرصه1781:38سعدی،«)الابرار بین التجلی و الاستتار

ی تصوف تعلق دارد بی آن که قابل پیگیری در منبع خاصی باشد . سایر اصطلاحات به 

کار رفته در این باب که در جهت تقویت خاطرات جمعی از عرفای شاخص و سرشت 

(، 35(، اهل صفا)همان(، سلک صحبت)ص37به کار رفته عبارتنداز: مقام)صعرفان 

(، 33(، ترک صحبت)همان(، طریق عزلت)همان(، مقامات)ص35،85،83خرقه)

(، دلق و مسحی و مرقع)ص 38(، مشاهده)همان(، حضور)ص38کرامات)همان(، تجلی)ص

(، 87(، خرقه)87)(، کرامت و تقرب81افشانی)ص(، کلاه برکی)همان(، سماع و دست81

(، اهل طریق و 83(، تصوف)85و85(، پیر طریقت)صص85تحقق)ی اهلحلقه

(، مرید، پیر، زاهد، فقیه و درویش که چندین بار تکرار 85ی رندان)(، طایفه85خانقاه)ص

همین ترتیب سعدی در هر باب ، برای انتقال معنی از اصطلاحاتی وام گرفته  اند. بهشده

 د.بخشنهوی با عنوان آن باب قرار دارند و محتوای باب مربوطه را غنا میکه در ارتباطی ما
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 در منابع مکتوب« دراخلاق درویشان». ارجاعات قابل پیگیری باب 1جدول
 منبع عبارت ش.ح.

ی احزاب،آیه از سوره برگفته ظلوم جهول 1

31 

 عشراتبحارالانوار،دعای اصنَْعْ بیِ مَا أَنْتَ أهَلُْهُ 1

 الاولیا،وتذکرهالمحجوبکشف السَّلامَۀُ فی الوحَدْهَِ  5

 ذکراویس قرنی

ی جامعهنبوی،زیارت حدیث لٌ مُرسَْ نبَیٌِّ لَا وَمُقَرَّبٌ مَلَکٌفیِهِلَایَسعَنُیِوَقْتٌاللهَِ معََ لیِ 8

 کبیره

 13قاف،آیه قرآن،سوره هِ مِنْ حبَْلِ الْوَریِدِ حْنُ أقَْربَُ إِلیَْنَ 11

 3و5انشراح،آیاتقرآن،سوره إِنَّ مَعَ العُْسْرِ یُسرْاً 18

 111بقره،آیهاز سوره برگرفته عذَاَبَ النَّارِ  رَبَّنَا وقَنَِا 71

 81یس،آیه از سوره مستخرج الشَّجَرِ الأَْخضْرَِ نَاراً 77

 77بقره،آیهسوره بِالبْرِِّ وتَنَسَوْنَ أَنفُسَکمُْ  أتَأَْمُرُونَ الناَّسَ 78

 31فرقان،آیهسوره إِذا مَرُّوا بِاللَّغوِْ مرَُّوا کرِاماً  78

لمٌْ عِبِهِمَا لیَسَْ لکََ بیِتُشْرِکَأَنعَلىجَاهدَاَکَ وإَِن 71

 فَلَاتُطِعْهُماَ

 15ازآیهلقمان،بخشیسوره

 
 ی جمعیاتکا بر حافظه«/در اخلاق درویشان»پیگیری باب . ارجاعات غیرقابل1جدول

اسم  ش.ح. اسم خاص ش.ح. اسم خاص ش.ح.

 خاص
 فرات 77 لقمان 11 عبدالقادر گیلانی)عارف( 7

ی عالم )پیامبر لبنان، خواجه 8

اسلام(، حفصه )همسر 

 و امبر(، زینب، جبرئیلپی

 میکائیل

 بغداد 71 شام 15

-اخوان 71 حجاز، بنی هلال 13 ]مسجد[جامع بعلبک 11

 الصفا 

 بغداد 77 بهرام 18 حجاز، کوفه، نخله محمود 13

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlwo2ezMTLAhWHkywKHZ-GC6sQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andisheqom.com%2Fpublic%2Fapplication%2Findex%2FviewData%3Fc%3D208%26t%3Dqa&usg=AFQjCNGf2AUpaFDWBB6WMJX-oYgCyw4pYQ&sig2=ypfTKmYAAWj5uiG6OhChtg
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=25&AID=72
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-حاتم  73 )ص(ابوهریره،مصطفی 18 یونان، لقمان 18

 طایی

جوزی،الاغانی، بن ابوالفرج  11

 خراسان، حجاز

 بهرام 73 بلس،حلبدمشق،طرا 71

 ی جمعیحافظه و «تربیت تأثیر در» -1-1

ن تری، یادآور یکی از مهمّ «در تأثیر تربیت»باب هفتم گلستان، صرفاً با عنوان خود، 

رود و آن عبارت است از گرفتن سعدی از آن بسیار می هایی است که ظن الهاماندرزنامه

نامه، ی گلستان و قابوست، مقایسهی پژوهشی اشاره رف. چنان که در پیشینهنامهقابوس

هم »های متعدّدی بوده است و از نتایج چنین قیاسی: یکی آن کهموضوع پژوهش

ها و )یلمه«اندعنصرالمعالی و هم سعدی هدفی غیر از تعلیم و بیان مسائل تربیتی نداشته

سعدی معلومات و تجارب خود را با رنگ و بوی دینی مطرح »( گرچه 1787:7رجبی،

« سپاردفراموشی می کند حال آن که عنصرالمعالی... در بیان نصایح آن را بهمی

 (. 1781:133)نظری،

 در منابع مکتوب« در تأثیر تربیت». ارجاعات قابل پیگیری باب 1جدول
 منبع عبارت ش.ح.

 73عمران،آیهآلسوره نبََاتًا حَسنَاً م اللهوَأَنبتََهَ 7

 33یی مائده،آیهسوره علیک ما یقبلو لم فان علیک ما بلغ 5

 نبوی،بحارالانوارحدیث عدَوُِّکَ نَفسُکَ الَّتى بَینَ جنَبَیکاَعدى 18

 ی جمعیاتکا بر حافظه«/در تأثیر تربیت»پیگیری باب . ارجاعات غیرقابل1جدول

 اسم خاص ش.ح. اسم خاص ش.ح. اسم خاص ش.ح.
ی خواجه 13 دجله 5 عیسی، مکه 1

 لام(عالم)پیامبراس

-در صورتایسهیل)ستاره 3 شام 1

 سفینه(فلکی

 بلخ بامیان 13

دیار مغرب،  7

 قرآن

   شام 11

 گیرینتیجه -1
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ی طهواسگیری مستقیم یا ارجاع بیچنانکه از بررسی سه باب گلستان برآمد، موارد بهره

د وشی جمعی چشمگیر است و به ندرت حکایتی در این سه باب یافت میسعدی از حافظه

که فاقد یک نام یا عبارت آشنا برای همگان باشد. سعدی با اتکا به آگاهی عمومی از 

ها و آیات قرآنی، و با ذکر نام یا عبارتی که معرف حضور عموم است اشخاص، مکان

ی جمعی های حافظهکند و بدین ترتیب از ظرفیّتخاطراتی را در ذهن مخاطب تداعی می

ی پژوهش مبنی بر وجود نقاط گیرد. لذا فرضیههره میی معانی حکایاتش بدر توسعه

شود. نقاط ارجاع در گلستان ی جمعی، در گلستان محقّق میارجاع معطوف به حافظه

ی ایرانی و اسلامی هایی که برای حافظهقرآن، اسامی خاص و نام مکان عبارتنداز آیات

علق دارد، این نتیجه ی هر دو جدولی که به یک باب تآشناست. همچنین از مقایسه

ی وی به منابع ی جمعی بیش از مراجعهگیری سعدی از حافظهآید که دفعات بهرهبرمی

عامّه، ی اول، فرهنگتوان در درجهکه منبع این نقاط ارجاع را میمکتوب است. به طوری

ی ثانی روایات مکتوب چون آثار باورهای مذهبی، روایات شفاهی از گذشته، و در درجه

 ماسی، قصص قرآن و ... دانست.ح
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 ها در گلستان سعدی"آییباهم"ی گاهی به گسترهن
 1دکتر نرگس اسکویی    

 چکیده

ویر، شود، تا تصبسیج می گویندهزبانی و ادبی  هایها و خلاقیتمهارت گلستان سعدی،در 

و یا معنایی تازه و جذاب و در عین زمان، منسجم و هماهنگ با سایر اجزای  موسیقی

 و های زبانیپیام و بیان کوتاه، در حجم کم متن،این بدین جهت  آفریده شود.سخن 

رعایت در  سعدیاین امر ناشی از دقت نظر  .دهدبسیاری را انتقال می زیباشناختی

در محور واژگان و چینش آن  های هدفمندگزینشهای خاص از طریق ها و تقارنتناسب

ه این مقاله بشود. یآیی گفته مشناسی باهمکه در اصطلاح زباناست نشینی کلام هم

گر پرداخته است و نتایج حاصل از تحقیق بیان گلستان سعدیها در آییبررسی انواع باهم

واحدهای  مندی است و این نظام حاصل وقوعآن است که متن گلستان، دارای بافت نظام

سنجیده  متن،هم در جایگاه خود و هم در ارتباط با سایر عناصر و اجزای  زبانی است که

ه ، تصویری( را با هم برآوردرواییآوایی، موضوعی، )یا پیام چندین منظور  انتقالنماید و می

گیری سبک شخصی سعدی، سهل و ممتنع بودن، شیرینیِ شیوۀ بیانی و شکلسازد. می

گلستان به مخاطب  عبارات موجز از متنهای هنری و ادبی که از طریق داده نیز وسعت

ناسب، )آوایی، ت های مبتنی بر تداعیآیی منۀ وسیعی از انواع باهمدا نتیجۀ ،شودمنتقل می

ط و مرتبهای به شکل شبکه ،آن است که در بافت ظریف و دقیقِ ای، نحوی و تضاد( سازه

 تعبیه شده است.  منسجم 

 نشینی، تداعی آیی، همگلستان سعدی، باهم: هاکلیده واژه
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 مقدمه -1

با هم قرار "که در زبان لاتین به معنی  collocareی از کلمه collocationآیی باهم

شناسی و از منظر آیی در علم زبانآید و منظور از اصطلاح باهماست، می "دادن

سی ساختارگرا، اجماع عناصری است که تمایل خاصی به ظاهر شدن در کنار معناشنا

نشینی محدودی هستند که های همها، ترکیبآیییکدیگر دارند.  به عبارت دیگر، باهم

ها روی محور ساختارهای ترکیبی است. در زبان عادی و رسمی، محلّ قرارگیری آن

دار بودن کلام است، امّا در زبان ادبی، نیآیی یکی از شروط لازم برای منسجم و معباهم

 آیی واژگانی درشناختی است که منجر به باهمها و ابداعات هنری و زیباییانواع خلاقیت

ها در زبان ادبی بسیار آییی باهمگردد. بدین جهت انواع و دایرهنشینی سخن میمحور هم

 است.ها در زبان عادی آییتر از باهمتر و متنوعگسترده

آیی و هارمونی در کلام ادبی، حاصل ارتباط میان اجزای کلام در دو محور باهم

ی توسط شناسنشینی و جانشینی است. این دو نوع رابطه برای نخستین بار در علم زبانهم

(.  انسجام ساختاری هر اثر هنری 78: 1738فردینان دوسوسور مطرح شد )رک اسکولز،

ها و تصویرهای هر ها و ترکیبشود. واژهجزای آن مربوط میبه چگونگی پیوند عناصر و ا

اثر ادبی، اجزا و عناصر آن اثر است. پیوند اجزا و عناصر هر چه بیشتر باشد، استواری 

آفرینی آن در ابعاد مختلف آوایی و ادبی های زیباییساختاریِ ترکیب آن و برجستگی

نرآفرین در متن آثار ادبیِ فارسی، وجود های برجسته و هگییابد. یکی از ویژافزایش می

 های ابداعی وها و تناسبات و پیوستگیآییای از باهمتنیدههای گسترده و درهمشبکه

ترین عوامل از مهمّ»تنیده ها و تناسبات تودردتو و متنوع و درهمآییخلاقانه است. باهم

های دقیق ر به یافتهدر تشکّل و استحکام فرم درونی، سخن است و دقّت در آن منج

 (.118: 1787)شمیسا، « شودشناسانه میسبک

ترین آثار زبان و ادبیاّت فارسی، از حیث توان ادعا کرد که یکی از مهمّبه راحتی می

ر نظیآنچه این اثر را بی»هنرمندی در گزینش و چینش واژگان، گلستان سعدی است. 

ن و زیورگونه نیست، بلکه طرز و کارگیری طیف وسیعی از واژگان مطنطساخته، به

)خطیبی، « هاست.چگونگی کاربرد کلمات و استفاده از شگردهای مناسب در چیدن آن

گزیند ای دارد. واژه را درست برمیالعادهگزینی مهارت خارق(. سعدی در واژه317: 1735
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ی ختصهشود. همین می زایدی در نثر وی دیده نمینشاند. هیچ واژهو در جای خود می

 آورد.سبکی و زبانی است که ادبیّت را در متن آثار سعدی به وجود می

 تحقیق ضرورت و هدف -1-1

 آید. یکیای صاحب سبک و طراز اول، در نظم و نثر فارسی، به حساب میسعدی گوینده

 ها و ارتباطاتآییترین مختصات سبکی موجود در متن گلستان سعدی، وجود باهماز مهمّ

ی کلمات، تصاویر و  آواهای به کار رفته در عبارات، حکایات و اشعار کهگسترده در شب

موجود در این متن است؛ این ارتباط اعم است از ترادف و تناظر، تضاد و تناقض، انواع 

هایی از جملات، به شکل ها، اصوات و واژگان و بخشتکرارهای هدفمند، نظیر تکرار واج

ی شناسانههای زیباییعی سعدی و دریافت هنرمندیهای متناسب. درک سبک ابدامقارنه

. آیندها در زبان ادبی اوستموجود در متن گلستان سعدی، نیازمند بررسی دقیق انواع باهم

های متنوع و پربسامد در متن گلستان را بجوید و آییکوشد تا باهماین مقاله میبنابراین، 

ر آیی را دهای مبحث باهمبندیتقسیممعرفی نماید. برای این منظور، نخست تعاریف و 

ن ها را در نثر گلستاآییشناسی جسته و معرفی کرده، و سپس انواع باهمتحقیقات زبان

 است.تبیین نموده

 تحقیق یپیشینه -1-1

شناختی مورد توجّه محققان بوده است، آیی، علاوه بر آن که در مطالعات زبانفرایند باهم

جایگاه خوبی را به خود اختصاص داده است. نخستین های ادبی نیز در میان پژوهش

سخن رانده و تناظر آن را با صنعت تناسب )در بدیع  آییباهمپژوهش نقد ادبی که از 

ی شفیعی کدکنی است که نوشته« جادوی مجاورت»ی سنتی( آشکار کرده است، مقاله

بازجسته است. راستگو آیی یا تناسب واژگانی در بُعد آوایی )اغلب جناس و سجع( را باهم

استفاده نموده  "خوانیهم"ی تناسب از معادل برای کلمه« آراییهنر سخن»در کتاب 

در  شناسیدی این آرایه، از نظریاّت زبانبناست و از همین نام پیداست که وی در تقسیم

(. پورنامداریان در 137-177: 1783مند شده است. )رک راستگو، آیی بهرهی باهمحوزه

ی ها را در طی آرایهتوان آنهای ادبی را که میانواع آرایه ،«تداعی و فنون بدیعی»ی قالهم

است. هبندی نمودشمرده و تقسیمآیی مبتنی بر تداعی دانست بری باهمتناسب و از مقوله

، «آیی در شعر سبک آذربایجانیفرایند باهم»ی ی حاضر، در مقالهی مقالهنویسنده

و « های واژگانی درخمسه نظامیآییشناختی باهمبررسی زبان»ی مقالهابراهیمی در 
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ی ، از نظریّه«واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا آییِ بررسی باهم»ی میرعمادی در مقاله

 اند. شناختی و نقد ادبی متون ادبیّات فارسی بهره یافتهآیی برای مطالعات سبکباهم

ها را در آثار سعدی بازجوید آییجادوی مجاورت و انواع باهم تا امروز اثری که مستقلاً

تکارات ها و ابجا که چنین تحقیقی، گام موثر در شناخت زیبایینگاشته نشده است و از آن 

ی حاضر جستجوی فراوانی و هنری سعدی در ادبیّت و سبک شخصیش خواهد بود، مقاله

  عدی را هدف خود قرار داده است.ها در نثر گلستان سآییی باهمی شبکهگستره
 :آییباهم تقسیمات و تعاریف -1-1

جر آیی مننشینی به باهمهای بنیادین مشترک بر روی محور همهایی با ویژگیوقوع واژه

شود، برای گرا مطرح میشناسی ساختآیی در معنیآنچه امروز با نام باهم»شود. می

های زمانی در قالب حوزهبررسی هم و به عنوان نوعی پورتسیگنخستین بار از سوی 

آیی و هارمونی در کلام ادبی، حاصل ( باهم133: 1781)صفوی،« معنایی معرفی شده است

نشینی و محور جانشینی است. محور همنشینی ارتباط میان اجزای کلام در دو محور هم

ی طهنشین شده، رابهمان محور افقی کلام است که اجزای کلام در آن با یکدیگر هم

است که در آن اجزا،  کنند. محور جانشینی محور عمودی کلامنشینی برقرار میهم

کنند. این دو نوع رابطه برای جانشین یکدیگر شده، روابط جانشینی با هم برقرار می

( 78: 1738شناسی توسط فردینان دوسوسور مطرح شد )اسکولز،نخستین بار در علم زبان

و  آییباهمشناسی صنعت، از دیدگاه علم زبان این»به همین دلیل است که »

 نشینیی معنایی تعریف شده است که بر روی محور همهای یک حوزهواژهسازی همنشین

 (.178: 1738)صفوی، « کندعمل می
ها در سطح جمله وجود دارد ی تنگاتنگ میان وقوع واژهبه اعتقاد پورتسیگ رابطه»

دهد های متعدّدی را به دست می. وی در این مورد نمونهآیی نامیده شودتواند باهمکه می

 (.133: 1781)صفوی، « اندکه نشانگر چنین واقعیتی

ای مطلق نیست، بلکه فرآیندی نسبی است و معیارهای متفاوتی آیی پدیدهباهم

نشینی واژگان خاص با یکدیگر تعیین کننده باشد. در زبان تواند در تعیین میزان هممی

یابد. و شعرا گاهی در بافت شعری، تعداد و تنوع این معیارها به شدت افزایش میادبی و 

های تتوانند در بافی ظاهری مشترکی با یکدیگر ندارند و تنها میواژگانی را که هیچ رابطه
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نشینی خاص زبانی همراه یکدیگر به کار روند، برگزیده و به شکلی تاثیرگذار در محور هم

  گنجانند. سخن می

آیی باهم"و  "آیی بافاصلهباهم"ها را به توان آنها میآییجواریِ باهماز منظر هم
ی هاها یا واژهنشین، واژههای همآیی بافاصله بین واژهدر باهم»تقسیم کرد.  "فاصلهبی

م جوار هنشین بدون فاصله و همفاصله، واژگان همآیی بیگیرند. در باهمدیگری قرار می

ک ها تنها یهایی نیز که بین آنآییشوند. در این میان باهمهای متفاوت آورده میدر بافت

ی شوند، چرا که واژهفاصله در نظر گرفته میهای بیآییی ربط قرار دارد، جزو باهمواژه

 (78: 1781تواند تشکیل یک گروه دستوری جداگانه بدهد. )شریفی،ربط به تنهایی نمی

 آیی موجودآیی و تعداد روابط باهمکننده در باهماد واژگان شرکتچنین از نظر تعدهم

های آییباهم"و  "آیی سادهباهم"ها را به آییتوان باهمنشین، میدر میان واژگان هم
ی با آیآیی است که در آن چند باهمآیی چندگانه باهمباهم»بندی کرد. تقسیم "چندگانه

ا آیی نیز بیش از دو تدهند و تعداد واژگان در باهممی تر را تشکیلآیی بزرگهم یک باهم

 )همان(.« است

واحدی بر روی »ها: آییشناسان معتقدند که در باهمآیی، زبانهای باهمدر تعیین حوزه

شود که برای اهل زبان از پیش آیی با واحد دیگری ظاهر مینشینی در باهممحور هم

ها آیی مفاهیم واژهی باهمبه این ترتیب حوزه(؛ 138، 1781)صفوی،« تعیین شده است

ی پیوستاری از نهایت تا محدودیت در نظر گرفته شود و بر حسب بسآمد تواند بر رومی

 آرایی واحدها با یکدیگر تعیین گردد.وقوع باهم

 :هاآییباهم تقسیمات -1

 :ایحوزه آییباهم -1-1

ای بنامیم. آیی حوزهمعنایی، باهمی آیی یک واحد زبان را با یک حوزهاجازه بدهید باهم»

آیی واژگانی به دست واحد را با واحد دیگر تحت عنوان باهم تا از این طریق بتوانیم یک

 "جانداران"ی معنایی آیی با حوزهدر باهم "رشد کردن"دهیم. به این ترتیب که مثلاً 

 "لگد زدن"آیی باهم ای تلقی خواهد شد، در حالی کهآرایی حوزهیابد، نوعی باهموقوع می

 (.138: 1781د )صفوی،آیی واژگانی خواهد بونوعی باهم "پا"با 

 :تداعی آییباهم و نشینیهم آییباهم -1-1
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، پذیردصورت می "تداعی"نشینی بر اساس شناسان، انتخاب از محور همبه اعتقاد زبان

تواند مواره میشناسی مبتنی بر مشابهت و مجاورت است. هر واژه هتداعی به لحاظ روان

ای با آن مرتبط است به ذهن متبادر کند. از همین روی است که هر آنچه را که به گونه

تداعی در لغت »خوانی یا تناسب پیوند عمیقی با تداعی ذهنی دارد: توان گفت هممی

ط های مربوی میان یک پدیده با اندیشهشناسی رابطهیکدیگر را خواندن است و در روان

اختی مبتنی بر شن(. تداعی به لحاظ روان117: 1783)داد، « گویند.ا تداعی میبه آن ر

ای با تواند هر آنچه را که به گونهشباهت )همانندی( و مجاورت است. هر واژه همواره می

آن مرتبط است به ذهن فراخواند که البتّه نزد افراد مختلف به دلیل تجربیات و خاطرات 

متفاوت است. انتخاب یک واحد واژگانی بر حسب تداعی به شرایط  و ادراکات گوناگون آنان

 تواند در سطوح مختلف زبان مورد بررسی قرار گیرد:مختلفی وابسته است که می

این امکان وجود دارد که یک واحد واژگانی به لحاظ آیی تداعی آوایی: باهم -1-1-1

توان تداعی این مورد میتشابه آوایی سبب تداعی واحدهای واژگانی دیگر شود. در 

واحدهایی نظیر مار با مور، کاخ با شاخ، و درد با سرد و از این قبیل نام برد. یک واحد 

آیی متداعی آوایی واحدهای واژگانی های مختلف به باهمتواند بر حسب تشابهواژگانی می

 متعدّدی بینجامد.

ی دهدهنهای تشکیلتکواژه ها یا بهتر بگوییمسازه ای:آیی تداعی سازهباهم -1-1-1

آیی متداعی گروهی از واحدهای واژگانی بینجامند. باهم توانند بهیک واحد واژگانی نیز می

 آورد تا چنینای چون ثروتمند این امکان را فراهم میبرای نمونه حضور پسوند مند در واژه

ردمند، ارجمند و جز آن هایی نظیر هوشمند، دای با واژهآیی متداعی سازهای در باهمواژه

 قرار گیرد.

این امکان را نباید نادیده گرفت که واحدهای  آیی تداعی معنایی:باهم  -1-1-1

شمولی معنایی، تقابل معنایی، همتوانند بر حسب انواع روابط مفهومی نظیر همواژگانی می

با  با آمد، قوچ و غیره به تداعی واحدهای دیگر بینجامند. به این ترتیب غم با غصّه، رفت

گانی ای از روابط واژتوانند به پیدایش شبکهآیی متداعی با یکدیگرند و میمیش در باهم

 (183: 1781آیی متداعی بیانجامند. )صفوی،بر حسب باهم

 بندی نمود:توان بدین صورت تقسیمآیی تداعی معنایی را میباهم
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ی وسیعی از فنون بدیعی ی حوزهاین نوع تداعمبتنی بر نحو:  آیی تداعیباهم -الف

های زبانی وجوه مختلفی دارند: تشابه در آوا، گیرد. نشانهاعم از لفظی و معنوی را دربرمی

های دیگری را تداعی کند. پورنامداریان تواند نشانهخط، معنی و مصداق هر نشانه می

لاطراف، موازنه، ادیر، تشابهآرایی، سجع، جناس، التزام، تصهای بدیعی چون واجآرایش

الضدین را از این نوع تداعی واژگانی ترصیع، تکرار، طرد و عکس، ایهام، استخدام، محتمل

 محسوب نموده است. 

در کنار هم بودن اشیا و مفاهیم آیی تداعی مبتنی بر تناسب )مجاورت(: باهم -ب

 هایبهای با توجه به تجرشود که حضور نشانهدر زندگی اجتماعی و طبیعی سبب می

 های دیگری را تداعی کند.شخصی هر فرد نشانه

آمیزی، مدح شبیه به ذم، تضاد، پارادکس، حس» مبتنی بر تضاد: آیی تداعیباهم -ج

 توان در این گروه قرار داد.ذم شبیه به مدح و مواردی دیگر را می

لیل شباهت آیی، دو یا چند واژه تنها به ددر این نوع باهم آیی تداعی صوتی:باهم -د

ی دوم ها، واژهروند و اغلب در این گروه واژهصوتی با یکدیگر دارند، با هم به کار می

 شود.معنی است که در این صورت اغلب از آن به عنوان اتباع یاد میبی

 در متن گلستان سعدی: هاآییباهم بررسی -1

نظیر برخوردار یکتاب گلستان سعدی، در میان متون ادب فارسی از ارزش و اعتباری ب

های نظم و نثر فارسی، به دست مغولان گروه گروه سوزانده در زمانی که کتاب»است، زیرا 

شباهت به معجزه برای زبان فارسی نبود. شد، ظهور سعدی بیو در زیر آوار مدفون می

کمر همت بست و زبانی ها ی آن ویرانهتنه به آبادسازی همهسعدی با نثر و نظم خود یک

های (. جز این، سعدی توانایی115: 1737)موحد، « رید که زبان فارسی معیار شدآف

کشد آفرینی در نظم و نثر خود به رخ میشناختی و زیباییمنحصر به فردی را از حیث زبان

ایی هیکی از چهارستون ادبیّات فارسی، در کنار چهره»و همین امر است که او را تبدیل به 

(. سعدی زبانی را 187: 1733)غلامرضایی، « مولوی نموده استچون فردوسی، حافظ و 

که از خراسان آمده و به فارس رسیده بود، به نهایت لطافت رسانده است.  عناصری چون 

سازی ی زبان پارسی، قدرت و مهارت او در ترکیبهای بالقوهآگاهی سعدی از توانمندی

گویی و جتناب از لغات دشوار، کمحرّک مردم، اوازگان، آشنایی با زبان ساده و پرت
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ها، علاوه بر ایجاد سبک شخصی و ابداعی، آییگویی، و سعی در رعایت انواع باهمگزیده

 مانند سخن سعدی گشته است.  پسندیِ کمموجب ملاحت و دل

سبک سخنوری خود، اهمیّت فراوان به ایجاد روابط داخلی پر تعداد و  سعدی، در 

تنیدگی عناصر مختلف زبانی ی تناسبات و درهمئل است و گسترههمه جانبه در کلام قا

ی وسیعی از ارتباط و ادبی در نثر وی بسیار وسیع است؛ برای ایجاد چنین شبکه

ی گزینش الفاظ و هم در ارتباط با چینش کلمات بافتی سخن، سعدی هم در زمینهدرون

، هر واژه، علاوه بر نقشی که در سخن سعدی، معمولا است. آن دقّت بسیاری به کار برده

به تنهایی بر عهده دارد، اغلب پیوندی استوار و چند جانبه با اعضای دیگر سخن نیز دارد، 

ایی یا ی معنی اصلی و سادههایی بسیار بیشتر از وظیفهشود آن کلمه، نقشکه باعث می

 و تصویری. ناختی، رواییهای موسیقایی، زیباشنحوی خود را در کلام ایفا کند. نقش

ی های زبانی و ادبدر گلستان، مخاطب شاهد هنرنمایی متکلمی است که تمام توانایی

آهنگ و در عین زمان، منسجم نقش و خوشخود را بسیج کرده است تا عبارتی تازه، خوش

با سایر اجزای سخن بیافریند. در این متن، واژگان با روابط ظریف ادبی و موسیقایی به 

ترین سخن، در هنریهای ذهن و زبان سعدی شیرینی انتقال پیامتا واسطه پیوندندهم می

اطی ی ارتبای که مخاطب در خوانش این متن، از شبکهشکل آن به مخاطب باشند، به گونه

 شود.ی آن دچار شگفتی و التذاذ میی موجود در پیکرهپردامنه

 تداعی در گلستان سعدی: هاییآییباهم انواع -1-1

 آیی تداعی آوایی در متن گلستان:همبا -1-1-1

ی بسیار آیی در متن گلستان، چه در نظم و چه در نثر، از اهمیّت و دامنهاین نوع باهم

ای برخوردار است. سعدی در سبک ابداعی و شخصی خود، در گزینش واژگان، گسترده

ایی وانی موسیقخی آوایی و همعلاوه بر ارتباطات وسیع معنایی، نحوی و تصویری، در رابطه

ها، انسجام بافتی و ارتباطات آییاست. این گونه باهمواژگان نیز بسیار دقیق عمل نموده

دهد و موسیقی درونی سخن را تقویت نشینی بسیار افزایش میواژگان را در محور هم

 کند.می

یر، )تصدآرایی، انواع تکرار واژگانی آرایی، واجهای ادبی چون واکدر بدیع سنّتی، آرایه

هایی از کلام )تشبیه معکوس، تاکید(، اشتقاق، شبه طرد و عکس، قلب(، تکرار بخش

م آوایی در کلاآیی تداعی همگر باهماشتقاق، انواع جناس، سجع، ترصیع و موازنه تبیین
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مرده ساز  شها در کلام سعدی در گلستان، به عنوان عناصر سبکآییهستند. این نوع باهم

ی آوایی در ها و واژگان در حوزههای واجآیییار پربسامدند. رعایت باهمشوند و بسمی

جایی ای که حذف یا جابهگلستان از نظمی هندسی و منطقی برخوردار است. به گونه

 ی سعدی، لطف سخن او را از میان خواهد برد: رکنی از ارکان برگزیده
 (33: 1141برداشت )سعدی،  یقرف یق، ابریقتوفدزدِ بی

 (14)همان:  مشغولیبه که  معزولی

 (111، از تنعّم نخفتی )همان: بردر شباب و  سردر  شرابقاضی همه شب، 

 (111)همان:  بیشبود و به زینت  پیشاو به جمال از وی در  حرم خدمترین کم

ها، سعدی از واژگانی استفاده کرده است که به جهت نزدیک آییدر این نوع از باهم

مضارع، جناس لفظ، جناس خط، قلب و...( ،  های تکرار شونده )جناسواجبودن بیشترین 

ر ترین موسیقی درونی را دیکدیگر دارند و در نتیجه، غنی بیشترین شباهت آوایی را به

 کند:کلام ایجاد می
 (31دانم )همان: نمی غیببینم و در باطنش نمی عیببر ظاهرش 

 (31)همان:  خاطر بارِ نه  شاطر یارِ

 (31ایمن باشم )همان:  معاتبتاز او، از  متابعته علت ب

 (41)همان:  مُردیو اگر خفتی  بُردیاگر رفتی 

 (110ی )همان: پیری در پهلو نشیند به که تیرزن جوان را اگر 

 (114است )همان:  نه ایناست، بازی  نیینتو را که خانه 

هنگین نثر مسجع یا نثر آ بندی سنتی نثر، در گروهاگر چه گلستان سعدی را در تقسیم

یابیم و اند، امّا در اصل، نثر گلستان را در کل این کتاب مسجع نمیقرار داده

شود هایی از متن گلستان دیده میهایندهای متداعی آوایی نیز بیشتر در بخشآییباهم

ها ی سعدی از سجع، فقط به اواخر قرینهین که، استفادهی دیگر اکه مسجع است؛ نکته

آوا را با نظمی که خود اراده کند، شود، بلکه سعدی کلمات همهای نثر محدود نمیا لختی

تایی و گاه چهارتاییِ سجع )ترصیع، موازنه، ازدواج( و نیز در های دوتایی، سهدر مقارنه

 بودن با و آهنگین کند، به نحوی که گاه نثر او در موزوناشکال مختلف جناس وارد می

 زند: شعر پهلو می
 (11برآمد )همان:  درداز سر  سردملک را نفسی 

 (111)همان:  جویانبود و  مترصدو  پویانبود و  متلهفدر طلبش 

 (11یی نباشد. )همان: وفارا  گلستانیی و عهد بقارا چنان که دانی بستان گل 
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کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن )همان:  حاضران، فسحتو  ناظران نزهتبرای 

11) 

 به جای آورد استبصارو  فراستبه  پسر در وی نظر کرد. استحقارو  کراهیته ب پدر

 (14)همان: 

 بجوشانیدی استخوانمغز  سمومشو  بخوشانیدی دهان حرورشدر تموزی که 

 (111)همان: 

 (111)همان:  نظیف کسوتدر  عبادت صحّتاست و  لطیف یلقمهدر  طاعت قوتّ

 ای:آیی تداعی سازهباهم  -1-1-1

سان، خود روشی برای افزایش ارتباط آوایی و معنایی آیی واژگانی با ساختار صرفی همهمبا

سان که در نشینی کلام خواهد بود. جز واژگان عربی با ساختار یکدر محور هم

ات آیی کلمشود، باهمها بسیار استفاده میهای نثرِ مسجع و قوافی شعر از آنسازیمقارنه

ه، در بافت گلستان سعدی وجود دارد، این امر از توانایی سعدی در فارسی با ساختار مشاب

 شود: احضار و نیز ابداع واحدهای زبانی ناشی می
 (11: 1141را بفرستادند )سعدی،  آزمودهجنگ یدیدهواقعتنی چند مردان 

 (10)همان:  خیزانو  افتانخویشتن، و بی گریزاندیدنش 

 (11ان: )هم درمردمبه که شیر  باربرخرِ 

 اندازچرخ، سپربازجوانی به بدرقه همراه ما شد 

 نودمیدهی گلستان عذارش و سبزهنورسیده ی عنفوان جوانیش جوانی بود، میوه

 (11)همان: 

 بجوشانیدیو سمومش مغز استخوان  بخوشانیدیدر تموزی که حرورش دهان 

 (111)همان: 

   خوشیدهشکوفه گاه شکفته است و گاه 

 (43)همان:  پوشیدهدرخت وقت برهنه است و وقت                                                

  ندواند، به در کس بخواندو آن را که             براندهر سو دود آن کشِ ز بر خویش 

 (41)همان:                                                                                                             

 (111)همان:  درنوردیو فرش ولع  درنگردیصواب آن است که با این پسر گرِد طمع 

 ایآیی تداعی سازهبه جهت خاصیت صرفی و ساختاری واژگان در زبان فارسی، باهم

شود. ی افعال و یا افعال دیده میدر متن گلستان، بیشتر در ترکیبات مشتق از ریشه

با  آیی افعالهای مشترک کلمات را در باهمآیی تداعی مبتنی بر سازهباهمپرتکرارترین 
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 ساخت، اغلبکنیم. این دسته افعال همساختار صفت مفعولی )بن ماضی + ه( مشاهده می

 کنند: نقش ارکان سجع را هم در این نثر ایفا می
 گریختهو از میان  ریختهکرده و خون کسی عربده پسرش خمر خورده است و 

خشکسالی در اسکندریه عنان طاقت درویش از دست رفته بود و درهای آسمان بر 

 (111)همان:  پیوستهو فریاد اهل زمین به آسمان بسته زمین 

و  نبستهالرحمه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم شبی در خدمت پدر علیه

 (34)همان:  خفتهای گرد ما و طایفه گرفتهمصحف عزیز در کنار 

 دوختهو خرقه بر خرقه  اندوختهسی که درآمد، گدایی بود همه عمر لقمه اولّ ک

 (43)همان: 

و شنعتی  نشستهیکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان، در محفلی دیدم 

 یدهجا رسان، سخن بدینکردهو ذم توانگران آغاز  بازکردهو دفتر شکایت  درپیوسته

 (141)همان:  شکستها پای ارادت است و توانگر ربسته که درویش را دست قدرت 

 :تناسب بر مبتنی تداعی آییباهم -1-1

ها که آییجا که طبع سعدی گرایش به ایجاز و اختصار دارد، وقوع چنین باهماز آن

شود، چندان فراوانیِ چشمگیری در متن مستقیماً منجر به اطناب و اسهاب در کلام می

هایِ منتخب از آییهور و وقوع چنین باهمگاه او به ظی گاهگلستان ندارد، امّا اجازه

چون و چرای او در تداعی گر توانایی بیو مفهومی، اغلب نشانهای متناسب زبانی گروه

 واژگان و انسجام بخشیدن به فکر و زبان است:  
 زکات و فطره و إعتاق و هدی و قربانی             توانگران را وقف است و نذر و مهمانی

 (111: 1141)سعدی،                                                                                             

 م ایاند و شنیدیم و خواندهای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم          وز هر چه گفته

 (11)همان:                                                                                                            

 فراهم آورده و آهنگ رجوع کرده         دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران 

 (11)همان:                                                                                                            

 ی مطرب مکروه نزیبد ی و حجاز است          از حنجرهی عشاق و حسینور پرده

 (41)همان:                                                                                                            

ی چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و از آن جا کاسه

 (111ی به یمن و برد یمانی... )همان: ی حلبآبگینه
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جا در چند « دست و پای»ی و یا دو کلمه« پا، دست و سر»ی آیی سه کلمهباهم

 مشهود است:
  رسگیتی بزدی تیغ هلاکم بر  دستتو شد خار اجل          پایکاش کآن روز که در 

 (111)همان:                                                                                                           

 افکند  ایو بر پ دستبربود دلم ز          در چشم من آمد آن سهی سرو بلند

 (111)همان:                                                                                                           

بنهادم و شتربان را گفتم:  سررفتنم نماند.  پایخوابی، مکه از بی شبی در بیابان

 (13از من بدار )همان:  دست

 (101گردان )همان:  سربند و پایبه سفر          شاگردان دستمن فتاده به 

 ندارندش پیش  دستنهد،  پایگفت: خاموش که هر کس که جمالی دارد       هر کجا 

 (111)همان:                                                                                                           

 توان دید:آیی اجزای مختلف دست را میدر چند مورد هم، باهم
 مسکین خود را رنجه کرد ساعد کرد پنجــه بازوهر که با پولاد

 ش برآرپس به کام دشمنان مغـز رش ببندد روزگادستــباش تا 

 (11)همان:                                                                                                       

 کتفقوت صاحبدلان بر  دستِتقوی شکسته بود و  یپنجهی جمالش، بازوزور 

 (101بسته )همان: 

 (113مان: )ه چنگالبا مرد آهنین  پنجهافکند/ به جهل می بازوسست»

های مبتنی بر تناسب در سخن سعدی، در رویکردهای آییترین خاصیت باهماصلی

شود، آهنگ و همسو در سخن او دیده میهای همای است که از چنین گزینشچند منظوره

های تداعی، نظیر آییتوان از جهت انواع دیگر باهمها را میبه شکلی که این نوع انتخاب

 ای نیز سازگار یافت:سازه آوایی، نحوی و یا
 «ودمیدهعذارش نگلستان  یسبزهو  نورسیدهعنفوان جوانیش  یمیوهجوانی بود، 

 (11)همان: 

 (111شود )همان: می فرزینبرد، به سر می شطرنج یعرصهعاج چون  یپیاده

 ششیرین، تُرشُو آن عقده بر ابروی       آن شاهدی و خشم گرفتن بینش

 (111)همان:                                                                                                          

های تداعی مبتنی بر تناسب، آییها مشخص است، وقوع باهمگونه که از مثالهمان

آور های زبانی تکرارشونده و گاه ملالکه در نزد اغلب گویندگان ما به تدریج تبدیل به عادت
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است و تازگی و تاثیری نیافتهو بوی مرده و بی شود، در سخن سعدی چنین رنگمی

های مکرر و مبتذل را از ی چنین استفادهسرزندگی طبع و زبان سعدی، هرگز اجازه

ادبی )نظیر عناصر اربعه، اصطلاحات موسیقی، اصطلاحات -های مستعمل زبانیمجموعه

، گیاهان و جانوران، اعضای بدن و..(  آن چندان که نرد، مظاهر طبیعتشطرنج و تخته

مرسوم سخنوران دیگر بوده است، در متن گلستان نداده است. سعدی، چنان نرم و سهل، 

کند و واژگان های متناسب در سخن خود استفاده میآیی، از باهمبدون تکلف و التزام

 گنجاند کهتشبیهات( میمتناسب را چنان در ارکان نحوی و تصویری کلام )کنایات و 

 الحق، انتخاب و جانشینی بهتر از آن متصور نیست:
ه و از بستر نرمش ب بسوختافتاد و سایر املاکش  هیزمشمطبخ در انبار  آتششبی 

 (13نشاند )همان:  گرم خاکستر

 یافسردهگفتم با قومی ای چند به طریق وعظ میدر جامع بعلبک وقتی کلمه

 هیزمدر آتشم و  گیرددرنمیم نفست به معنی نبرده، دیدم که مرده و راه از صوردل

 (40کند )همان: تر اثر نمی

  بسته یخای و چون نشسته برفچون        ناخوش سرماو چو  مخالف بادچون 

 (110)همان:                                                                                                            

 :تضاد بر مبتنی تداعی آییباهم -1-1

های قابلتاستوار است. « های دوگانهتقابل»بر ی فکری و زبانی سعدی در گلستان، شالوده

بنیان  هر انسان و البتّگرایی است که بنیان تفکّهای اساسی دیدگاه ساختدوگانه از مؤلفه

های دوگانه در مجموعه آثار سعدی و ابلتق» .انگاردهای دوتایی میهستی را بر برابرنهاده

شناسیک و فلسفی دارد، یعنی گذشته از برابر به طور ویژه گلستان، دو کارکرد زیبایی

بندی، ساخت آوایی، واژگانی، نحوی و در نهادن دو به دوی آثار، ساختار هر اثر از نظر باب

(. بسیاری 117: 1788)رضوانیان، « گیردنهایت کلیت کلام سعدی، بر اساس آن شکل می

آیی مبتنی بر تضاد در متن از منظورهای فکری، تصویرسازی و ادبی سعدی از طریق باهم

وه بر هایی است که علاگلستان وقوع یافته است. نسبت تضاد بین امور، از آن دست نسبت

شود، تصاویر هنری آن که موجب ایجاد پیوندهای عمیق و گسترده بین اجزای کلام می

دیگر ارتباط و انسجام ها نیز به نوعی با همی آنکند که همهی را نیز خلق میبسیار

ا در ها رآییهای متداعی مبتنی بر تضاد، بیشترین سهم از انواع باهمآیییابند. باهممی

 دهد.متن گلستان به خود اختصاص می
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 (.110: 1141، به جان رسیده )سعدی، تنگاز دست  فراخشحلق 

 (111فردا نشاید خوردن امروز )همان:  غم افروزای یار دل کن شادیبرو 

 (111پدر )همان:  مهراستاد به ز  جور  بر سر لوح او نبشته به زر

 جز به آتش راست  خشکنشود  را چنان که خواهی پیچ ترچوب 

 (111)همان:                                                                                                     

 (111بیاموز از بهایم )همان: خاموشی تو   گفتارنیاموزد بهایم از تو 

آیی متداعی مبتنی بر نسبت های موجود در نثر گلستان، از باهمسازیاغلب تقارن

گیرد و سعدی از ها( در عبارات قرینه شکل میتضاد بین واژگان )و یا مواضع و موقعیت

اوت امّا در عین حال تکرارشونده برای آفریدن مفاهیم متقابل، از طریق ساختارهای متف

آیی مبتنی بر تضاد، انواع کند. در باهمنشینیِ الفاظ متضاد و متناقض استفاده میهم

 توان ملاحظه کرد:آیی تداعی آوایی را نیز میهای تداعی، بویژه باهمآییدیگری از باهم
 ندرویشااست بر  جور، ظالمانکردن از  عفوو  نیکانبر است  ستم، بدانآوردن بر  رحم

 (111)همان: 

 مگوی  جنگزند  صلحبا آن که در           مگوی دشوارخوی سهلبا مردم 

 (111)همان:                                                                                                              

 پریشانیشوند از  جمعباش و اگر  جمعافتاد تو  تفرقهکه در سپاه دشمن  چو بینی

 (111اندیشه کن )همان: 

  زندگانی کردناز تو  پسخوشتر که         مردنت پیشباز آی و مرا بکش که 

 (113)همان:                                                                                                              

ساز، و تضاد، گاهی از وندهای منفی در فراخوانی و تداعی واژگان برای ایجاد تقابل

 استفاده شده است: « نا»و « بی»چون 
 (113را نتوانند که بینند )همان:  هنرمندان، هنربی

 (111بودی )همان:  قدربی قدرها همه قدر بودی، شب اگر شب

 (131هر کجا که هست برسد )همان:  نهادهد و دست نرس نانهادهبه 

 (111مادرزن )همان:  دیدننماید که زن چنان بر من دشوار نمی نادیدن

آیی افعال مثبت و منفی است که در جملات و عبارات متقارن، ساختار گاهی باهم

ک یدهد. این دست از افعال از چنین پیام اصلی متکلّم را شکل میهای دوگانه و همتقابل

دیگری، در شکل مثبت ساز وجود دارد و آن شوند، در یکی، وند منفیبن ساخته می
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گیرند، چون دو قطب رویاروی، پیش روی هم جبهه میشود و دو فعل هماستفاده می

 توان تأکید اصلی عبارت را در رویارویی بین این دو فعل یافت:ای که میگونهبه
 (130و بنهد )همان:  نخوردعابدی که و بدهد به از  بخوردجوانمردی که 

 (133خروشد )همان: و می بیندنمیپوشد و همسایه و می بیندمیخداوند تعالی 

 (110)همان:  نیازارم، بیازاریمور                      تا توانم دلت به دست آرم

 (111)همان:  نخواهد؟ گفت: آن که دلم چیزی خواهدمیرنجوری را گفتند: دلت چه 

شود که نه از جهت ساختار، بلکه فقط در سازی، از افعالی استفاده میگاهی در تقابل

 معنی متضاد هستند:
 (110)همان:  بستهو سنگ را  اندگشادهاین چه بدفعل مردمانند، سگ را 

آیی افعال متضاد، برای بیان مفاهیم واحد استفاده شده است و این در مواردی باهم

 نی و تقابل واژگانی قابل بررسی است: تضاد فقط از جهت زبا
 (10)همان:  برخاستو نزاع  بنشستفتنه 

 (41)همان:  بنشینندگه به بدخواستنم         برخیزندگه به خون ریختنم 

 سازی در متن گلستان، استفاده از اضافات ترکیبیهای تقابلیکی از پر تعدادترین شکل

است. این ترکیبات در هر دو جز، مقابل )اغلب به شکل موصوف و صفت/عبارت وصفی( 

بصر( نزدیکِ بی-گیرند و تضاد در هر دو رکن ترکیب وجود دارد )دورِ باخبردیگر قرار میهم

گذاری و فلسفی سعدی، این ترکیبات در مقابل یکدیگر قرار دارند و سعدی در نظام ارزش

ری به هایی یکی را بر آن دیگای )مثل بِه(، برتری نبا استفاده از صفات تفضیلی و مقایسه

گر سازی، بیانها مبتنی بر تضاد و تقابلآییکند. این نوع باهمصراحت بیان می

 های آرمانی و ایدئولوژیکی سعدی است. ساختژرف
 ( 131آزار )همان: خوی دلدار                  بهتر ز فقیه مردمسرهنگ لطیف

سگ، و به اتفاق خردمندان  اذلّ موجوداتاز روی ظاهر، آدمی است و  اجلّ کائنات

 (131)همان:  آدمی ناسپاسبه از  شناسسگ حق

 (111)همان:  توانگری به بضاعت، به از توانگری به قناعت 

 (131)همان:  عابد که در سر داردبه از  عاصی که دست بردارد

سمی ات ای این ترکیباگرچه مرکز ثقل این نوع عباراتِ متقابل و متضاد، بر مقایسه

قرار دارد، امّا برای وضوح بیشتر مطلب، معمولاً تضاد سومی هم در جملات قرینه ایجاد 

 ی عمل دو سویِ مقایسه شده است: کرد و یا نتیجهگر عملشده است. تضاد سوم بیان
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بزرگترین حسرتی روز قیامت آن بود که 
بندهی

𝟏
 

صالح

𝟐
را به 

بهشت

𝟑
برند و  

خداوندگار

𝟏
 

فاسق

𝟐
به  

دوزخ

𝟑
 

 (110)همان: 
 دوران

𝟏
 

باخبر

𝟐
 

درحضور

𝟑
و  

نزدیکان

𝟏
 

بیبصر

𝟐
 

دور

𝟑
 (41)همان:  

 (131ی رفته است و عالم متهاون سوار خفته )همان: عامی متعبد پیاده

 ای فرارفتندهر کس از گوشه ای در شاموقتی افتــــاد فتنه

 بـه وزیـــری پـادشا رفتند دانشمنــدروستازادگـــــان 

 (111همان: «)به گدایی بــه روستا رفتند عقلپسران وزیـــر ناقــــص

 (131آلود )همان: توانگر فاسق، کلوخ زراندود است و درویش صالح، شاهد خاک

 های حقیقی و گاهیهای مبتنی بر تضاد، سعدی برای ایجاد موقعیّتآییاز طریق باهم

 کند:گونه، ادعاهایی شاعرانه مطرح میالی استفاده کرده است و بدینمواضع خی
 به کــه شدن با دگــری در بهشت     با تـو مـرا سوختن انـدر عـذاب

 حقیقت کــه گل از دست زشت  بِه به      بوی پیـــاز از دهـــن خـوبروی

 (111)همان:                                                                                                            

     ی انکار اگر نگاه کند        نشان صورت یـوسف دهد به ناخوبیکسی بـه دیده
 ایت نماید بــــه چشم کرّوبی فرشته     وگر به چشم ارادت نگه کنی در دیو 

 (111)همان:                                                                                                       

های های متضاد خلق شده توسط سعدی، برآمده از واقعیتامّا در اصل موقعیت

 شناسانه هستند:شناختی و روانجامعه
 رفیقانش یـکی از صد نـدانند اگر صد ناپسند آیــد ز درویش

 (111اقلیمی بــه اقلیمی رسانند)همان: از  و گـر یک بذلــه گوید پادشاهی

  عیب نماید هنــرش در نظــر بادچشم بداندیش کـــه برکنده

 (111جز آن یک هنر )همان: دوست نبیند به ور هنـــری داری و هفتاد عیب

ای بخورند و دو سگ بر مرداری به هم به سر نبرند. حریص با ده آدمی بر سفره

 (111نانی سیر )همان:  جهانی گرسنه است و قانع به

 اگر وقت ولادت مار زایند زنان بـاردار ای مـرد هشیار

 (113که فرزندان ناهموار زایند )همان:  از آن بهتر به نزدیـک خردمند

ی آیی تداعهای بسیار زیبا که در ایجاد تناسب لفظی و معنایی از طریق باهماز روش

ضاد نزدیک به تصاویر پارادکسی است، در شود، نوعی تمبتنی بر تضاد در شعر ایجاد می

زدایی را هم دید، بدین گونه که در این تعبیرات، اگر توان رد پای آشناییاین شیوه می
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ها جاری و منطق نیز در آن« خلاف آمد عادت»ی چه اصل بر تضاد است، امّا معمولاً جنبه

)طاعت بودنِ گناه( یا  و ساری است، مثل )زن بودنِ مرد( یا )چون روز تابیدنِ شب( یا

 تر بودنِ غنی(:)محتاج
 (131مروت، زن است )همان: مرد بی

 (133می بتابد چو روز رخشنده)همان:                       شب تاریکِ دوستان خدای

 ی عنایت اوست                  گنهش طاعت است و دشمن، دوستهر که در سایه

 (111)همان:                                                                                                         

 (111گر همه بد کند، نکو باشد )همان:                       هر که سلطان مرید او باشد

 ترنـد ترنـد، محتـاجو آنـان کـه غنی        ی این خاک درنددرویش و غنی بنده

 (11)همان:                                                                                                             

 نحوی: تداعی آییباهم -1-1

آیی تداعی نحوی را های دستوری یکسان، اساس باهمعطف واژگان و عبارات با نقش

، به گوینده است دهد. در اغلب آثار منثور که آراستگی و تزیین کلام مد نظرتشکیل می

خن، ها در سآییی مستقیم چنین باهمشود. نتیجهآیی استفاده میفراوانی از این نوع باهم

آیی تداعی نحوی، به منظورهای بلاغی، یا اطناب و تطویل کلام است. سعدی، امّا، از باهم

ملات، مان جمندی او از این نوع تکرار در ساختگرفته است و بهرهموسیقایی و یا روایی بهره

دلیل بر حجم مطلب نیفزوده هایی که در ادامه توضیح داده شده است، نه تنها بیبه شیوه

ال گویی و اجمهایی برای خلاصهاست و به اطناب کلام نینجامیده، بلکه حتّی گاه خود راه

 سخن بوده است. 

ه، ملالصفات( در یک جآیی تداعی نحوی، گاهی برای برشمردن اوصاف )تنسیقباهم

ها مشخص است، تناسب آوایی آیی، چنان که در مثالشکل گرفته است. در این نوع باهم

 ای واژگان نیز مد نظر سعدی بوده است:و معنایی و گاه سازه

 (13شناس )همان: سپاس و سفله و ناحقگفتم دون است و بی 

 ( 101: زیبی )همانملائک صورتی، طاووس       ای، عابدفریبیپارهاز این مه

به صحبت پیری افتادی پخته، پرورده، جهاندیده، آرمیده، گرم و سرد چشیده، نیک 

 (110و بد آزموده )همان: 

آزار، گفتار، بدخوی، مردمروی، تلخمعلّم کتّابی را دیدم در دیار مغرب، ترش

 (111گداطبع، ناپرهیزکار )همان: 
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بر  آیی مبتنیفات روایی از باهمسعدی گاهی در برشمردن حالات افراد و اشیا یا توصی

 تداعی نحوی واژگان و عبارات استفاده کرده است:
ابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین در بر و قصبی مصری بر سر و مرکبی تازی در 

 (114زیر ران و غلامی از پی دوان )همان: 

 (111یکی را دید لب فروهشته و ابرو درهم کشیده ]و تندنشسته[ )همان: 

ا دید ایستاده و شاهد نشسته و می ریخته و قدح شکسته و قاضی در خواب شمع ر

 (111خبر از ملک هستی )همان: مستی، بی

آیی نحوی برای تعریف و شرح یک موضوع یا مسئله استفاده گاهی سعدی از باهم

کرده است. در این نوع جملات، رکن نحویِ تداعی شونده، کارکردی توضیحی و تفسیری 

شود. آیی، اغلب در بخش اسنادی عبارت دیده میاین نوع عبارات، تداعی و باهمدارد. در 

. رعایت 1های سعدی برای ایجاد چند منظور در جملات است: این روش یکی از شیوه

.رعایت اختصار و ایجاز در عبارت، چنان که او با 7.ذکر جزییات. 1آوا. آیی کلمات همهم

توان با تفصیل و بسط، در چندین صفحه ی را که میاین روش، اغلب مسائل و موضوعات

 بیان کرد، در یک یا دو جمله و با کمترین تعداد از افعال گنجانده و تلخیص کرده است:
طریق درویشان: ذکر است و شکر و خدمت و طاعت ]و ایثار[ و قناعت و توحید و 

 (101توکل و تسلیم و تحمل )همان: 

ه است و موی سترده و حقیقت آن دل زنده و نفس ی ژندظاهر حال درویشان: جامه

 (101مرده )همان: 

پسر گفت: ای پدر، فواید سفر بسیار است، از: نزهت خاطر و جرّ منافع و دیدن 

عجایب و شنیدن غرایب و تفرج بلدان و مجاورت خلّان و تحصیل جاه و ادب و مزید 

 (110مال و مکتسب و معرفت یاران و تجربت روزگاران )همان: 

نشینان و مقصد زائران و ی گوشهگفتم: ای یار: توانگران دخل مسکینانند و ذخیره

 (111کهف مسافران و محتمل بار گران و از بهر راحت دگران )همان: 

 :گیرینتیجه -1

ان نشینی در متن گلستبه شکل چندگانه در محور هم تداعی بر مبتنی هایآییباهم انواع

را  سخنی ادبیّت و نیز سبک شخصی سعدی شیرینودهسعدی وقوع یافته است و شال

ی گسترده و متداخلی از انواع های منظم و مهندسی شده، شبکهآییرقم زده است. باهم

ارتباطات درون بافتی را در این متن به وجود آورده است و باعث شده است که عبارات و 

 هنگین، زبانی، ادبی و یا تصویریاشعار موجود در این متن، در بیانی ایجازی، چندین پیام آ
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زمان به ذهن مخاطب خود منتقل نماید. این امر ناشی از دقّت، خلاقیّت  و توانمندی را هم

کم نظیر سعدی در گزینش واژگان و چینش آن است به نحوی که حضور هر عنصر، هم 

 نمایدمیدر جایگاه خود و هم در ارتباط با سایر عناصر و اجزای سخن هدفمند و سنجیده 

و گاهی چندین منظور )آوایی، معنایی، نحوی، تصویری( را با هم و یک جا برآورده 

های مبتنی بر تداعی )تناسب، نحوی، تضاد( اگر چه سهم مهمّی در آییسازد. باهممی

کنند، امّا به دلیل سهولت و نرمشی که سعدی در گیری و نسج متن گلستان ایفا میشکل

ع گیرند. از میان انواگیرد، هرگز شکل تصنع و تکلف به خود نمیمیکار استخدام آن به

آیی تداعی مبتنی بر تضاد، هم از جهت کمّی و هم به آیی آوایی و باهمها، باهمآییباهم

 کنند.تری را در متن گلستان سعدی ایفا میجهت کیفی، نقش مهمّ
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 ای سعدیهمناظره
  1سید کاظم موسوی                                                                                 

  1مریم قصابیانی

                                                                                                          

 چکیده

ترین زمان تا ای است که شاعران از دیرینهرد توجّه در هر دورهمناظره از فنون ادبی مو

رای اند. بامروز برای بیان اندیشه، مسائل فلسفی، سیاسی و اجتماعی از آن بهره گرفته

ی ای بنیادین ساختن عقاید فلسفی و استدلالتاثیرگذاری بیشتر بر ذهن مخاطب و به گونه

ی مناظره سوال و جواب ه شاخص و عناصر سازندهاند. از جملاز این نوع ادبی سود جسته

ی ادبیّات داستانی است. گلستان سعدی از وگو در حوزهدر حوزه علم بیان و بدیع و گفت

ه مورد ای کجمله آثار تعلیمی و تربیتی است که برای بیان آرا و افکار و تعلیم به شیوه

های منثور یا پسند مخاطب قرار بگیرد به این فن ادبی توجّه کرده و در قالب حکایت

را در قالب تمثیل با توجّه به ویژگی  منظوم با استفاده از مناظره نکات اخلاقی و تعلیمی

گرفته است. در این پژوهش که به روش توصیفی و کارگرایی و استدلالی بودن آن بهنماد

های منظوم و منثور در گلستان سعدی پرداخته شود به بررسی مناظرهای ارائه میکتابخانه

ر علم بدیع و بیان و در وگو دهایی که در سؤال و جواب و گفتبا وجود تفاوت .شده است 

ها در اصل از عناصر سازنده شود، هر دوی آنی ادبیاّت داستانی با مناظره دیده میحوزه

 شوند. و زیر شاخه مناظره محسوب می

 

 وگو، سؤال و جواب، گلستان.مناظره، گفت کلید واژه:

 
 

 
 .استاد گروه زبان و ادبیاّت فارسی دانشگاه شهرکرد-1

mousavikazem@yahoo.com                
  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهرکرد)نویسنده مسئول ( -1

m.ghasabiyani@gmail.com                                                                    
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 مقدمه   -1

 مناظره   -1-1

مناظره در ادبیّات فارسی و ادبیّات جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. تداوم این نوع 

ترین زمان تا امروز بیانگر اهمیّت خاص آن است. ویژگی نمادگرایی، مناظره ادبی از دیرینه

سویه، پرداختن به مباحث مهمّ فلسفی، سیاسی، اجتماعی گوی دو وو استدلال، طرح گفت

دهد. شاعران و نویسندگان ای زنده و منطقی نشان میو مذهبی این نوع ادبی را به گونه

ند اگو قائل بودهوبزرگ که برای رسیدن به نتایج خوب از مباحث مهمّ انسانی به گفت

اند. از بین انواع ی خود قرار دادهیشهی بیان تفکّر و اندهرکدام این نوع ادبی را وسیله

دلال گری و استنگری، پرسشوگو، جزئیفت؛ گهایای ویژگیبه گونه "مناظره"ادبی، فن 

جویی، اثبات نظریّه، استدلال دهد. در مناظره حقیقتانسان را در بیان مفاهیم نشان می

 شوند.  و محاجه به عنوان ارکان وجود، هستی و آفرینش مطرح می
وگو مطرح باشد، منطق مکالمه و پرهیز در مناظره پیش از آن که محتوا و پیام گفت

گویی و یک طرفه صحبت کردن مطرح است. در صحبت یک سویه کارکرد زبان از تک

ود، امّا در شاغلب تکراری و از پیش تعیین شده است. نبوغ و قابلیت گوینده شناخته نمی

براساس: الفاظ و عبارات طرف مقابل صورت  گوی دوسویه، استدلال، اغلبوگفت

منطق مکالمه برای اوّلین بار توسط میخائیل باختین، زبان شناس روس به کار »گیرد.می

برده شد. او منطق مکالمه را بنیان سخن دانست. باختین تمایز دقیق میان تک گفتار و 

خ یا مونولوگ به پاس مکالمه را شناخت و به شرح آن پرداخت. او معتقد بود که تک گفتار

ت زبان گذارند واقعیدیگران ناشنواست. به نظر او تأثیراتی که الفاظ مختلف بر روی هم می

 (.  781، 1738)مقدادی، « دهدرا تشکیل  می

رسد زبان و کارکرد آن در مناظره از اهمیّت خاصی برخوردار باشد و با توجّه به نظر می

تکیه بر زبان، امکانات ادبی و هنری نیز بیافریند.گزینش به همین اهمیّت، گوینده باید با 

گردد که از روساختی با ساخت این نوع ادبی برمیی مناسب در مناظره به ژرفهاواژه

ساخت مناظره حماسه است، زیرا در آن بین ژرف»های لفظی برخوردار است.درگیری

یرد گو اختلاف لفظی در میدوکس یا دو چیز بر سر برتری و فضیلت خود بر دیگری نزاع 

نهد و سرانجام یکی مغلوب یا مجاب و هریک با استدلالاتی خود را بر دیگری ترجیح می

   (. 113، 1738شمیسا،«)شودمی
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های شعر ی قالباین نوع ادبی قالب خاصی را به خود اختصاص نداده است و در همه

ت. اگر عناصری که مناظره را تشکیل فارسی: قصیده، مثنوی، غزل، قطعه و ...قابل ارائه اس

با توجّه به مناظرات موجود پنج گیرد، ای صورت نمیدهند مهیا نباشد، عملاً مناظرهمی

ایم؛ یکی از این عناصر طرفین مناظره است شاخص اصلی را برای مناظره در نظر گرفته

که بر سر ها مد نظر نیست، بلکه منظور از طرفین، وجود افرادی است که کمیّت آن

ت. گو اسوکنند. از دیگر عناصر اصلی مناظره گفتگو میوموضوعی با یکدیگر گفت

فاع تازند و یا از خود دگو شامل تمام گفتارهایی است که طرفین با تمسک به آن میوگفت

کنند. سومین عنصر اصلی مناظره، چالش  یا بحث میان طرفین است که محتوای می

دهد و چهارمین عنصر، هدف مناظره است. طرفین مناظره یل میها را تشکگوی آنوگفت

دهند که همان هدف های خود، پیامی را به خوانندگان انتقال میگو و چالشوبا گفت

مناظره است. آخرین عنصر پنج گانه طرح است. طرح قالب است که مناظره در آن شکل 

ن کند. وجود ایرا پی ریزی می گیرد و شاعر بسته به روحیات، علایق و سلیقه خود آنمی

شود، به طوری که هریک از عناصر در کنار یکدیگر باعث به وجود آمدن یک مناظره می

 گیری مناظره لازم است، امّا کافی نیست.    این عناصر برای شکل

ای طولانی دارد. اولّین ی مناظره یا سؤال وجواب در ادبیّات فارسی سابقهکاربرد شیوه

روش در ادبیّات فارسی قبل از اسلام و در آثار باقی مانده از زبان پهلوی درخت  نمونه این

آمیزی میان بز و نخل که به زبان پهلوی یا اشکانی ی مفاخرهآسوری یا آسوریک منظومه

ها بیان های خود را نسبت به انساناست. این منظومه بز و نخل هر کدام سودمندی

 دهد. روشهاست و تضاد و پیکارشان را نشان میحماسی آنی این مبارزه کنند. نتیجهمی

 ی گرشاسپی ابونصر علی بن احمد طوسی، سرایندهمناظره در شعر فارسی به وسیله

ای بین چینی و نامه مناظرهیابد. بعد از اسدی طوسی،  نظامی در شرفنامه، ادامه می

 «رایت و پرده»، «س و زغنکرک»، «پروانه و شمع»رومی، در گلستان سعدی مناظره بین 

 های مناظرهاز دیگر نمونه« تیغ و قلم»و « نمد و بوریا»و مناظرات خواجوی کرمانی مانند 

 در ادب فارسی است.

 گفت و گو -1-1

گو در بیان مضامین ودهد که از شکل گفتگو در آثار شاعران نشان میومروری به گفت

 و لغت به معنی مکالمه، مباحثه، گفتگو در وی زیادی شده است. گفتمختلف استفاده
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بحث، صحبت، بحث، سخن، هنگامه کردن، مشاجره، وشنود، مذاکره کردن، محاوره، جر

گو به دو رویکرد و مواجهه نیازمند است. وپرخاش و جنجال است. از نگاهی دیگر هر گفت

ذهن وجود  نگاه به درون و توجّه کردن به خود و در صدد پاسخ برآمدن سوالاتی که در

ی بعد کشف حقیقت و باشد و در مرحلهی خود رویکرد تک سویه میدارد که به نوبه

 (.11، 1738رسیدن به تفاهم از راه ارتباط زبانی و کلامی با دیگران)گرجی، 

مکالمات مکتوب و ضبط شده »....المعارف بریتاینکا، دیالوگ عبارت است ازدر دایره

وصاً به عنوان عنصری از عناصر یک درام یا ادبیّات داستانی، میان دو چیز یا چند نفر، خص

یافته که از جدال و تضاد میان عقاید فلاسفه ی سازمانی ادبیّات. نوعی مکالمهورای مقوله

 (.37، 1733ثمینی، «)و دانشنمدان پدید آید و به عنوان روش فلسفی به کار گرفته شود..

ند ک: ا(فرستنده یا متکلّم که سخن را تولید میوگویی سه عامل وجود دارددر هر گفت»

(کلامی که میان متکلّم و مخاطب رد و بدل 7کند (مخاطب که کلام را دریافت می1

گو را برابر سه شخصیّت، اوّل شخص )من(،  دوم وشود، اگر این سه عامل گفتمی

م(، متکلّ شود: من )شخص)تو(، سوم شخص)او( قرار دهید، منطق طبیعی گفتار چنین می

توان وجوه گوید. از این رو میی او )کسی یا چیزی( با تو )مخاطب( سخن میدرباره

 مختلف منطق طبیعی گفتار را بر حسب موضوع سخن بدین شکل قرار داد:

( من 7گوید ی تو با تو سخن می(من درباره1گویم او با تو سخن می ی(من درباره1 

 گوید.ی من با تو سخن میدرباره

بیشتر  7و در شعر غنایی رابطه  1،در شعر تعلیمی رابطه 1ر شعر حماسی رابطهد

یا مخاطب به طور مستقیم در « تو»ی دوم کاربرد دارد. از میان این سه رابطه، در رابطه

گیرد. در این صورت سخن یک مخاطب مستقیم دارد و یک سخن طرف خطاب قرار می

، 1785پورنامداریان، «)شودگان یک اثر میمخاطب غیر مستقیم که شامل تمام خوانند

13-18.) 

وست. گومبنای  ایجاد سخن و گفت "دیگری"یا  "تو"ی باختین مطابق منطق مکالمه

گیرد، امّا در آثار ادبی در هیچ سخنی بدون حضور عنصر دوم و طرف مقابل صورت نمی

رند بدر غیبت به سر می وگو شاعر، معمولاً ممدوح یا معشوق و حتّی اشیا را کههنگام گفت

پردازد. همین  حضور وگو میدهد و گاهی با درون خود به گفتمورد خطاب قرار می

ست و بدون وجود آن، وگوشناسی باختین، اساس گفتمنفعل مخاطب بنا بر انسان

اد گو در فرایند ایجوی منطق مکالمه، گفتگیرد و بنابر نظریّهگویی صورت نمیوگفت
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گردد. بنابراین هر سخنی همواره خطاب به کسی بیان ن دو فرد پدیدار میارتباط میا

ی طرف مقابل ی دیگری یا تجربهگوی واقعی، مشاهدهوعنصر اساسی گفت»شود و می

 (. 11، 1787پژوهنده، «)است

گو حضور یک مخاطب منفعل که فقط شاعر او را به عنوان شنونده مورد ودر گفت

ری است حتّی اگر در هنگام مکالمه و صحبت کردن با گوینده دهد، ضروخطاب قرار می

به بحث و جدل نپردازد و صرفاً یک شنونده باشد حتّی ممکن است طرف مقابل شاعر 

از جامعه و افراد بشری را در برگیرد یا خطاب  "مای کلیّ"حضور نداشته باشد و یا یک 

اجتماعی باشد که حضور مادی ی اخلاقی و به درون و نفس شاعر برای ایجاد یک نتیجه

 در عالم واقع ندارد، امّا وجود دیگری به عنوان شنونده لازم است. 

 سؤال و جواب  -1-1

گویند. سؤال و سؤال و جواب یکی از صنایع بدیع لفظی است که آن را مراجعه نیز می

ؤالات گو باشد. سوشعر مبتنی بر پرسش و پاسخ یا گفت»جواب در علم بدیع آن است که: 

ی ادبی داشته باشد، یعنی در ها جنبهیا سخنان باید زیبا و ظریف باشد و مخصوصاً جواب

شود. مثلاً اگر کننده محکوم و مجاب مییی هنری باشد. در سؤال و جواب پرسشآن نکته

ی انتقاد دارد باید آن را توجیه کنند و سؤال برهانی است باید آن را رد کنند و اگر جنبه

 (.113، 1738شمیسا، «)بی است باید آن را احاطه به محال کننداگر در آن طل

المعالی گرگانی در تعریف سؤال و جواب البدایع از محمّدحسین شمسدر کتاب ابداع

سؤال و جواب آن است که متکلّم آنچه واقع شده، بین وی و دیگری یا بین دو » گوید:می

، العلمای گرگانیشمس«)ن کندکس دیگر از سؤال به لفظی بدیع و اسلوب لطیف بیا

1733 ،711.) 

 مثال در نظم فارسی: 
 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست            دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

 نشود آنم آرزوست  گفت: آنکه یافت می         نشود جسته ایم ماگفتم که: یافت می

 وگو، سوال و جواب  مناظره، گفت -1-1

توان این گونه بیان کرد گو و سؤال و جواب میوی ارائه شده از مناظره، گفتهادر تعریف

گو و سؤال و جواب وی هر دو عنصر گفتکه مناظره به عنوان یک فن ادبی در بردارنده

گو میان طرفین مناظره است. مناظره در وی مناظره، گفتی اصلی سازندهاست و زمینه

ی هدفی منطقی و مجاب کردن طرف بی که دربردارندهی سؤال و جواب ادواقع به وسیله
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های به طور کلیّ مناظره در زبان»شود. جویی آغاز میدیگر مناظره یا تفاخر و برتری

رود و هم به معنای خاص. به معنای میپارسی و تازی و ترکی هم به معنای عام به کار

گیرد، خواه بلند باشد و میروگو میان دو طرف یا بیشتر را دربعام تقریبا هر نوع گفت

جویانه داشته باشد و خواه نه، خواه سرانجام ی خصمانه و برتریخواه کوتاه، خواه جنبه

وگوی کوتاه یا دوستانه را هم گاه آن به داوری بکشد یا نه. از اینجاست که یک گفت

صورت  رود، در آنمیکاراند. ولی وقتی مناظره به معنای خاصی به مناظره خوانده

گیرد و مثلاً هر یک از دو طرف متخاصم وگویی است که طبق قواعد خاصی انجام میگفت

کند با برشمردن محاسن خویش و ذکر معایب طرف مقابل، خود را بهتر از او سعی می

گوها هم چه بسا با پادرمیانی و داوری شخص ثالثی پایان پذیرد، و ونشان دهد. این گفت

ها را آشتی های متخاصم را جلب کند و آنکند که رضایت طرفمی معمولاً هم داور سعی

به عنوان  "گووگفت"(. تفاوت این نوع ادبی )مناظره( با 77، 1785)پورجوادی،« دهد

وان به عن "سؤال و جواب"ی ادبیاّت داستانی و ویژگی و یکی از لوازم پویای متن در حوزه

نظران است. ولی بحث اصلی این است که یکی از صنایع بدیع لفظی بر اساس نظر صاحب

گیرد، امّا در ژرف ساخت ها فقط در ظاهر سازنده این نوع ادبی صورت میاین تفاوت

شوند. تفاوت ظاهری ی مناظره محسوب میتمایزی با یکدیگر ندارند و از عناصر سازنده

ی هر دو این سه عنصر با یکدیگر در این است که در مناظره حضور مستقیم و رودررو

گو و با ایجاد وی گفتطرف امری ضروری و غیر قابل اجتناب است که هر کدام با زمینه

سؤال، ارائه براهین و استدلالات عقلی سعی در پیشبرد و اثبات نظر خود دارند. در 

فعل ای مخاطبی منگو  یک طرف بحث ممکن است حضور نداشته باشد و یا به گونهوگفت

گو به جز یک شنونده نداشته باشد و در هنگام بحث وارائه گفت باشد که هیچ نقشی در

شاعر یا طرف مقابل وجود دیگری لازم است، امّا حضور رودررو نیازی نیست و شاعر: 

دهد. در برد مورد خطاب قرار میممدوح، خدا، نفس، معشوق که در غیبت به سر می

کارکرد ادبی دارد و نام  سؤال و جواب استدلالات طرف مقابل منطقی نیست و بیشتر

است که به  "مراجعه"های بدیع به کار رفته دیگری که برای سؤال و جواب در کتاب

معنی رجوع دادن و مراجعه کردن به دیگری است و سعی در برتری یا اثبات نظر خود 

گیرد؛ بنابراین مناظره به ندارد و اغلب به صورت کسب اطلاع از طرف مقابل صورت می

ؤال ی سخورد، در بردارندهترین آثار ادبی ما به چشم میک فن ادبی که در دیرینهعنوان ی
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شود، امّا در ها دیده میوگو است فقط در ظاهر تمایزاتی میان آنو جواب و گفت

 ساخت از عناصر اصلی مناظره است. ژرف
یم و نوع تقستوان به دبا توجّه به مطالب ذکر شده، مناظره را با توجّه به مخاطب آن می

 (منفعل بودن مخاطب 1(حضور هر دو طرف مناظره 1کرد:

در این مقاله آنچه به عنوان کارکرد مناظره در گلستان سعدی ارائه خواهد شد شکل 

 "رهمناظ"ی مناظره مطرح کنیم که تا کنون به عنوان توانیم دربارهمتعدّدی است که می

در "سؤال و جواب "ی ادبیّات داستانی و هدر حوز"گو وگفت"مطرح نشده، امّا به عنوان 

 بدیع مطرح بوده است. 

 مناظره در گلستان سعدی -1

ی واقعیت وجود آدمی است. ویژگی مهمّ در این دهندهگلستان سعدی اثری تربیتی و ارائه

اثر روانی و سادگی زبان آن در کنار مفاهیم عمیق اخلاقی و حکمی است که شیخ شیراز 

های شعری ها به زبان نثر و بیتکند و دارای حکایته آن اشاره میها بدر ضمن حکایت

های منثور های منثور است. در میان حکایتدر راستای همان مفاهیم و محتوا حکایت

خورد که شامل: جدال سعدی با مدعی، توانگرزاده و سعدی دو مناظره به چشم می

یت و پرده، شاعر و دوست مصلح، شاعر ی رازاده است. و از بین اشعار هم مناظرهدرویش

شود. در این مقاله مناظرات منظوم ومنثور با توجّه به و گل، جهود و مسلمان دیده می

 دیدگاه ارائه شده  مورد بررسی قرار خواهند گرفت: 

 ساختار مناظرات منظوم -1-1

صرف ای است که ریشه در کلمه "مناظره"از آن جا که لفظ : طرفین مناظره -1-1-1

شود که دو طرف، در امری و نحو عربی دارد و باب مفاعله در مواردی به کار گرفته می

مشارکت داشته باشند، بنابراین رسم است که مناظره باید بین دو طرف دعوی عناصر 

 سازنده اتفاق افتد. 

طرفین مناظره در گلستان سعدی را بر اساس حضور یا غیبت یک سوی مناظره یا 

(منفعل بودن یک 1توان به دو دسته تقسیم کرد: منفعل بودن مخاطب، می منفعل و غیر

 (حضور دو سوی مناظره 1سوی مناظره 

 منفعل بودن یک سوی مناظره  -1-1-1-1

 (مناظره با مای کلّی 7(مناجات با خدا 1(مناظره با معشوق 1
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نایی آثار غبویژه در  : سخن گفتن با معشوق در ادبیّات فارسیالف( مناظره با معشوق 

شود که عاشق در نبود معشوق با تصور خیالی که از وی در ذهن دارد بسیار دیده می

 کند:مناظره می
 نه آن چنان به تو مشغولم ای بهشتی روی   که یاد خویشتنم در ضمیر می آید  

: 1111زدیدنت نتوانم که دیده بر بندم     و گر مقابله بینم که تیر می آید )سعدی، 

111  ) 

 دیر آمدی ای نگار سرمست    زودت ندهیم دامن از دست 

 ( 111: 1111آخر کم از آن که سیر بینند   )سعدی، معشوق که دیر دیر بینند      

های ادبی با ذکر شکر و ستایش خداوند است  آغازگر تمامی کتابب( مناجات با خدا: 

پردازد و ات با خداوند میبشر که در ابتدای خلقت در عالم آفرینش تنها بوده به مناج

 توانیم ببینیم: نمودهای آن در آثار ادبی به مقدار می
 کوته نکنم زدامنت دست                   ور خود بزنی به تیغ تیزم 

 (                        111بعد از تو ملاذ و ملجایی نیست           هم در تو گریزم ار گریزم )همان: 

 پروانه بیاموز      کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  ای مرغ سحر عشق ز

 خبرانند         کان را که خبر شد خبری باز نیامد این مدعیان در طلبت بی

 ایم اند و شنیدیم و خواندهای برتر از خیال و گمان و قیاس و وهم        وز هر چه گفته

 ایم در اول وصف تو ماندهمجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر      ما همچنان 

 (  1)همان:                                                                                                                 

 آیدگویم        هر سحرگه که باد میروی در خاک عجز می

 ( 11)همان: آید  ای که هرگز فراموشت نکنم      هیچت از بنده یاد می

یتی ی تعلیمی و تربکتاب گلستان سعدی با توجّه به جنبهج( مناظره با مای انسانی: 

های ها اشعاری را به مخاطبگیرد در هنگام بیان حکایتمیکه هدف اصلی شاعر را در بر

ی افراد بشری را به ی یک فرد خاص نیست، بلکه همهدهد که دربردارندهاختصاص می

 دهد:می گیرد و مورد خطاب قرارمیطور عام دربر
 پندی اگر بشنوی ای پادشاه         در همه عالم به ازاین پند نیست 

 ( 134جز بخردمند مفرما عمل              گرچه عمل کار خردمند نیست  )همان: 

 های ریش      که ریش درون عاقیت سرکند حذر کن زدود درون

 ( 14: 1111که آهی جهانی بهم برکند  )سعدی،         بهم برمکن تا توانی دلی      
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توانگرا چون دل و دست کامرانت هست    بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی )همان: 

131  ) 

 ها را گرفته زیر بغل  ای هنرها نهاده برکف دست             عیب

  (11تا چه خواهی خریدن ای مغرور        روز درماندگی به سیم دغل )همان: 

 جهان ای برادر نماند بکس               دل اندر جهان آفرین بند و بس 

 مکن تکیه بر عمر و دنیا و پشت       که بسیار کس چون تو پرورد و کشت  

 ( 13چو آهنگ رفتن کند جان پاک         چه بر تخت مردن جه برروی خاک)همان: 

  حضور دو سوی مناظره  -1-1-1

دل تان سعدی شامل؛ رایت و پرده، شاعر و دوست مخلص، صاحبطرفین مناظره در گلس

های هر کدام و خانقاه، جهود و مسلمان است. که هر دو از یک جنس هستند و با ویژگی

ی مطالبی اخلاقی و ها سنخیت داشته و دربردارندهبا توجّه به جنسیت و کارآیی آن

ظره حضور دارند و با یکدیگر بحث تعلیمی  است. در این گونه از مناظرات هر دو سوی منا

ی هدف شاعر است ی دلیل که دربردارندهکنند یا پاسخ دیگری را با ارائهو مجادله می

 کنند:  بیان می
 گل خوشبوی در حمام روزی    رسید از دست مخدومی به دستم 

 بدو گفتم که مشکی یا عبیری    که از بوی دلاویز تو مستم 

 م          ولیکن مدتی با گل نشستم                     بگفتا من گل ناچیز بود

 ( 34کمال همنشین در من اثر کرد    وگرنه من همان خاکم که هستم   )همان: 

   رایت و پرده -1-1-1-1
 گفت با پرده از طریق عتاب  رایت از گرد راه و رنج رکاب     

 نیم ی بارگاه سلطامن و تو هر دو خواجه تاشانیم     بنده

 گاه و بیگاه در سفر بودم  من زخدمت دمی نیاسودم        

 ای نه حصار       نه بیابان و باد و گرد و غبار آزمودهتو نه رنج

 قدم من سعی پیشترست      پس چرا حرمت تو بیشترست 

 تو بر بندگان مه روئی          با غلامان یاسمن بوئی 

 پای بند و سرگردان  من فتاده به دست شاگردان      بسفر

 گفت من سر بر آستان دارم      نه چو تو سر به آسمان دارم                  

                           (                                                                                             40: 1111هر که بیهده گردن افرازد        خویشتن را بگردن اندازد  )سعدی،

 شاعر و دوست مخلص    -1-1-1-1
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 عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش          نالید      دوش مرغی به صبح می

 مگر آواز من رسید بگوش              یکی از دوستان مخلص را        

 وش بانگ مرغی چنین کند مده              گفت باور نداشتم که تو را      

 (     11مرغ تسبیح گوی و من خاموش )همان:             گفتم این شرط آدمیت نیست    

 صاحبدل و اهل طریقت   -1-1-1-1
 بشکست عهد صحبت اهل طریق را               صاحبدلی به مدرسه آمد زخانقاه    

 این فریق را تا اختیار کردی از آن             گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود   

 کند که بگیرد غریق را و این جهد می     برد زموج گفت آن گلیم خویش بدر می

 (11)همان:                                                                                                              

 جهود و مسلمان     -1-1-1-1
 کردند   چنانکه خنده گرفت از نزاع ایشانم مییکی جهود و مسلمان نزاع 

 ی من     درست نیست خدایا جهود گردانم بطیره گفت مسلمان گرین قباله

 خورم سوگند     وگر دروغ کنم همچو تو مسلمانم           جهود گفت بتوریه می

 و گر زبسیط زمین عقل منعدم گردد   بخویشتن نبرد کس گمان که نادانم

 (111:1111)سعدی،                                                                                                 

 حجم مناظره   -1-1-1

ر دهند که بیشتهای اندکی را به خود اختصاص میاغلب مناظرات منظوم در گلستان بیت

و پیام اصلی متن با وجود شامل چهار بیت است. کم بودن تعداد ابیات و رساندن محتوا 

ی پیام اصلی متن ها و ارائهحجم کم مناظرات حاکی از توانایی سعدی در بیان حکایت

ه کند، بلکاست. کم بودن حجم مناظرات در ساختار اصلی مناظره نه تنها خللی وارد نمی

ره در هر مناظرفته کار دهد. تعداد ابیات به تری از این نوع ادبی را ارائه میساختار منسجم

دارد، تعداد ابیات متفاوت است. بریکسان نیست و با توجّه به پیام و محتوای که در

بیت که 11و دارای  "رایت و پرده"ی منظوم سعدی در گلستان؛ ترین مناظرهطولانی

شش بیت را به خود اختصاص داده است و در هر بیت پاسخ احتمالی پرده را  "رایت"

ی پیام اصلی مناظره است از دارندهبردو بیت پایانی مناظره که دردهد و فقط جواب می

 شود. زبان پرده بیان می

بیت تشکیل شده است و هر مناظره میان گل و شاعر برخلاف رایت و پرده از چهار 

ود. شبیتی در پاسخ دیگری ارائه و پیام اصلی مناظره در بیت آخر از زبان گل مطرح می
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رود، با توجّه به محتوا و پیام آن متفاوت است. میکارر مناظره به وزن عروضی که در ه

مفاعیلن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف( و "رایت و پرده"وزن عروضی در 

 شود. ها هم قافیه اند. ردیف در این مناظرات دیده نمیبیت
 بدو گفتم که مشکی یا عبیری     که از بوی دلاویز تو مستم 

 (  1گل ناچیز بودم          ولیکن مدتی با گل نشستم    )همان:  بگفتا من

از دیگر مناظرات منظوم، مناظره میان )شاعر و دوست مخلص(، )جهود و مسلمان( که 

شود، هر دو مناظره هم ی گل و شاعر ارائه میاز چهار بیت و به همان ساختار مناظره

دوست مخلص فاعلاتن مفاعلن)بحرخفیف ی شاعر و قافیه هستند. وزن عروضی در مناظره

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)بحر  "جهود و مسلمان"یمسدس مخبون( و در مناظره

 خفیف مسدس مخبون( است.
 ( 11: 1111یکی از دوستان مخلص را      مگر آواز من رسید به گوش  )سعدی،

 جهود و مسلمان -1-1-1-1
 ( 111درست نیست خدایا جهود گردانم )همان: ی من    به طیره گفت مسلمان گرین قباله

ترین مناظرات منظوم گلستان که مناظره میان )عالم و عابد( و )شاعر و عابد( از کوتاه

 ی سوال و جواب طرفین مناظره در هر بیت است. شامل دو بیت و به همان شیوه
 از آن این فرق را تا اختیار کردی             گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود      

 ( 34کند که بگیرد غریق را)همان: وین جهد می            برد زموج  گفت آن گلیم خویش بذر می

 گفتم مرا بتربیت از جهل پاک کن            در خاک بیلقان برسیدم بعابدی    

 ( 141همان : ای همه در زیر خاک کن)یا هر چه خوانده   گفتا بد و چو خاک تحمل کن ای فقیه    

  فضاسازی مناظره منظوم -1-1-1

فضاسازی متناسب با محتوای مناظره در یک بیت و گزینش واژگان مناسب با متن، توانایی 

ی رایت و پرده، بیت اوّل را سعدی به دهد. در مناظرهسعدی را در ارائه مطلب نشان می

و بغداد را با توجّه به  پردازددهد که به روایت مناظره میراوی سوم شخص اختصاص می

ای که با شهر وی داشته تر فاصلهها و از همه مهمّ اهمیّت علمی و وجود مدارس و نظامیه

کند در یک سوی گزیند. طرفین مناظره را با توجّه به لوازم سفر انتخاب میمیاست بر

 ماعی ومناظره رایت که پرچم جنگی است قرار دارد که با توجّه به اوضاع سیاسی و اجت

های عصر سعدی در بغداد تناسب دارد، طرف دیگر مناظره پرده است که به تواضع جنگ
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ی بغداد برای ایجاد فضاسازی با کند. گزینش واژهو فروتنی و جایگاه بزرگان اشاره می

 توجّه به محتوا و طرفین مناظره متناسب است. 
 ( 40: 1111فتاد   )سعدی،این حکایت شنو که در بغداد     رایت و پرده را خلاف ا

روایان خاور سعدی به گواهی آثارش بویژه گلستان بیش از اغلب شاعران و سخن»

زمین در بند تعلیم و تربیت افراد بوده و نظریّات تربیتی و اخلاقی خود را به وجهی جدی 

 و در عین حال روشن و رسا بیان کرده است. در تأکید بر اهمیّت تعلیم و تربیت تا آنجا

و  "خانقاه"را بر "ها مدرسه"پیش رفته است که مراکز آموزش و پرورش آن روز، یعنی 

اند برتر شمرده ای داشتهکه در آن روزگار نامی و آوازه "هل طریق"های اکانون تجمع

دل و اهل طریق به ی صاحب(. سعدی در بیت اوّل مناظره178، 1733)ترابی،« است

فلسفی در مقابل خانقاه که مکانی عرفانی و به دور از  مدرسه که مکانی عقلی، علمی و

کند و فضای لازم را برای ورود به متن مناظره فراهم کرده عقل و منطق است اشاره می

ها را با است تا از این طریق تقابل میان خانقاه و مدرسه و اهمیّت هر کدام از آن مکان

 توجّه به اوضاع اجتماعی عصر خود بیان کند.  
   بشکست عهد صحبت اهل طریق رادلی به مدرسه آمد زخانقاه                   حبصا

 (  34: 1111)سعدی،                                                                                                 

طاقت ی دوست مخلص و شاعر وی با آوردن واژگانی همچون؛ عقل، صبر، در مناظره

خودی و مستی از عالم مادی و نیازمند پیوستن به عالم معنوی و ارتباط و هوش حالت بی

با خداوند را آن هم در سکوت شبانه به واسطه آواز مرغی فضایی بالنده به سوی تکامل و 

 کند.خودی ایجاد میبی
 ( 11نالید    عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش )همان: دوش مرغی به صبح می

 عناصر ادبی  -1-1-1

توان دریافت که از عناصر ادبی در این اشعار بیشتر صنایع با نگاهی به اشعار سعدی می

لفظی مورد توجّه بوده است و هر گونه مضامین باریک و ایهام و تعقید در آن کمتر اثری 

شود. بیشتر صنایع لفظی به کار رفته شامل؛ تشخیص، واج آرایی، تناسب و از دیده می

شبیهات نیز به صورت ساده و صریح استفاده کرده و از جمله صنایع بدیعی که در اشعار ت

 العارف است. خورد صنعت تجاهلوی به چشم می

 تشخیص   -1-1-1-1
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های ادبی رایج است. به بخشی اشیا از آرایهبا توجّه به ویژگی فن مناظره، تشخیص و جان

 لپذیر ساختن مطلب تعلیمی مورد استفاده قرارصورت نمادین برای تأثیرگذاری بیشتر و د

ها سعدی با درنظرگرفتن ویژگی شکل ظاهر پرده و رایت و گل از گیرد، در این بیتمی

 گوید. ها سخن میزبان آن
 ( 40: 1111گفت با پرده از طریق عتاب  )سعدی، رایت از گرد راه و رنج رکاب      

 وی دلاویز تو مستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری    که از ب

 (  34ولیکن مدتی با گل نشستم    )همان:        بگفتا من گل ناچیز بودم      

 واج آرایی  -1-1-1-1

 :"س"واج آرایی حرف 
 ( 40گفت من سر بر آستان دارم       نه چو تو سر به آسمان دارم  )همان :

 :"ب"واج آرایی حرف 
 ( 11برم ببرد و طاقت و هوش )همان: دوش مرغی به صبح می نالید     عقل و ص

 تناسب -1-1-1-1

انتخاب واژگان مناسب که با محتوا و پیام اصلی متن ارتباط داشته باشد، از اهمیّت خاصی 

کند و برخوردار است. سعدی که در بیان مطالب خود از زبان سهل و ممتنع استفاده می

کنند، را در ذهن مخاطب ایجاد میاند و یک فضا و ساختاری از واژگانی که داری تناسب

بهره گرفته است. در این بیت بین واژگان مشک، عبیر، بو، مست تناسب ایجاد کرده است. 

دل، خانقاه، عهد، اهل طریق زمینه در بیت بعدی با تناسب میان واژگان مدرس، صاحب

 ژگانی همچونآزمودگی با واسازد. در بیت آخر بین رنجرا برای فضاسازی مناظره فراهم می

 کند.بیابان، باد و گرد و غبار تناسب ایجاد می
 ( 1: 1111که از بوی دلاویز تو مستم  )سعدی،      بدو گفتم که مشکی یا عبیری       

دلی به مدرسه آمد زخانقاه     بشکست عهد صحبت اهل طریق را  )همان: صاحب

34 ) 

 ( 40اد و گرد و غبار   )همان:ی نه حصار      نه بیابان و بتو نه رنج آزموده

 العارف تجاهل -1-1-1-1
 ( 1بدو گفتم که مشکی یا عبیری      که از بوی دلاویز تو مستم   )همان: 

 تشبیه   -1-1-1-1
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   ای همه در زیر خاک کن گفتا بد و چو خاک تحمل کن ای فقیه   یا هر چه خوانده

 (   141)همان:                                                                                                            

 ساختار مناظرات منثور  -1-1-1
گلستان سعدی از جمله آثار ادبی منثور که از مناظرات منظوم و منثوری برخوردار است، 

ی منثور؛ ناظرهترین مو مهمّ  "رایت و پرده"ی ی شعری؛ مناظرهترین مناظرهاز جمله مهمّ 

پردازد و جدال سعدی با مدعی است در این مناظره درویش به بدگویی از توانگران می

 دهد:  ی نعمت بزرگان است پاسخ بدگویی درویش را میسعدی که پرورده
یکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلی دیدم نشسته و شنعتی 

وانگران آغاز سخن بدینجا رسانیده که درپیوسته و دفتر شکایتی بازکرده و ذم ت

 درویش را دست قدرت بسته است و توانگران را پای ارادت شکسته 

 کریمان را بدست اندر، درم نیست   خداوندان نعمت را کرم نیست 

ی نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد گفتم ای یار توانگران دخل مرا که پرورده

و مقصد زائران و کهف مسافران و متحمل ی گوشه نشینان اند و ذخیرهمسکینان

 (.  111: 1111بارگران از بهر راحت دیگران... )سعدی،

ی را دیدم بر سر گور پدر توانگر زاده زاده و درویش که:و دیگری مناظره میان توانگر

رنگین  یی مناظره در پیوسته که صندوق تربت ما سنگین است و کتابهنشسته و با درویش بچه

رخام انداخته و خشت پیروز درو بکار برده بگور پدرت به چه ماند خشتی و خاک برو  و فرش و

ای های بر خود بجنبیده باشد بابپاشیده درویش پسر این بشنید و گفت تا پدرت زیر این سنگ

  (.111من به بهشت رسیده بود. ) همان: 
ست که هر دو از زاده و درویش اطرفین مناظرات منثور شامل؛ سعدی و مدعی، توانگر

اند و اندیشه و ی قشری از مردم جامعهیک جنس و انسان هستند و هر کدام دربردارنده

 سازنند. ی اجتماعی را بیان میفکر هر طبقه

 حجم مناظرات  -1-1-1

سعدی و مدعی که سعدی در چند  یحجم مناظرات منثور با یکدیگر برابر نیست. مناظره

گویی او و  سپس مدعی در چند سطر بعدی به پاسخ دهدصفحه جواب مدعی را می

ی توانگرزاده و درویش، کل مناظره در یک سطر است که هر یک پردازد، امّا در مناظرهمی

 اند.از طرفین مناظره در چند خط به پاسخ گویی دیگری پرداخته
 ی رنگین و فرش و رخام انداخته و خشت پیروزصندوق تربت ما سنگین است و کتابه

درو بکار برده بگور پدرت به چه ماند خشتی و خاک برو پاشیده درویش پسر این 
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های بر خود بجنبیده باشد بابای من به بهشت بشنید و گفت تا پدرت زیر این سنگ

 (. 111: 1111رسیده)سعدی،

 وارد شدن عنصر سوم  -1-1-3

سوم است که به  ی منثور سعدی، وارد کردن عنصری مناظرههای برجستهیکی از ویژگی

عنوان راوی یا دانای کل ناظر جدال میان طرفین مناظره بوده است و به عنوان داور وارد 

 کند. شود و قضاوت میبحث می
 خلق از پی ما دوان و خندان         او در من و من در او فتاده  

 از گفت و شنید ما بدندان            انگشت تعجب جهانی     

پیش قاضی بردیم و به حکومت عدل راضی شدیم تا حاکم مسلمان القصه مرافعت 

مصلحتی بجوید و میان توانگران و درویشان فرقی بگوید قاضی چو حیلت ما به ید 

و حجت ما بشنید سر به جیب تفکّر فرو برد و پس از تامل بسیار برآورد و گفت ای 

که هر جا گل است  که توانگران را ثنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی بدان

خارست و با خمر خمارست و بر سر گنج مار است و آنجا که درّ شاهوار است نهنگ 

 (.131مردم خوارست... )همان :

 فضاسازی برای مناظرات منثور -1-1-4

ود شفضاسازی با توجّه به محتوا و پیام مناظرات منثور به شکل راوی اوّل شخص مطرح می

ی اوّل سعدی فضا را در دهد. در مناظرهبه خود اختصاص می ها راو دو خط اوّل مناظره

رسد و از جمعیّت چند نفری تشکیل شده و کسی دارد که به سطر میمحفلی بیان می

ی دوم آورده است. در مناظرهخود را به شکل و شمایل درویشان و نه درویش واقعی در

دلال بحثی فلسفی و اجتماعی فضای گورستان و دو کودک پدر مرده را برای اثبات و است

 نامد.بچه میگزیند و به تناسب توانگر را توانگرزاده و فرزند درویش را درویشبرمی
یکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلی دیدم نشسته و شنعتی 

درپیوسته و دفتر شکایتی بازکرده و ذم توانگران آغاز سخن بدینجا رسانیده که 

رت بسته است و توانگران را پای ارادت شکسته ...) سعدی، درویش را دست قد

1111 :113.) 

توانگر زاده ی را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه ی مناظره در پیوسته 

 (. 111که... )همان:

   پیام مناظرات منظوم و منثور در گلستان سعدی  -1-1-10
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 ی نکات تعلیمی و اخلاقی درت. ارائهگلستان سعدی از جمله آثار تعلیمی و تربیتی اس

ا هگیری از حکایتتوجهی مخاطب را دربردارد. سعدی با بهرهقالب پند و اندرز ملالت و بی

ای دلپذیر و شیرین بیان و از فن و نوع ادبی همچون مناظره این نکات اخلاقی را به گونه

 کند. مناظره برای تجسم یک اندیشه استفاده می

ی به کار رفته در این باب در هاآورد که حکایتو پرده را در باب دوم میمناظره رایت 

شود که درویش باید دارا باشد. هایی را شامل میرابطه با اخلاق درویشان است و ویژگی

های درویش تحمل رود. از جمله ویژگیاز این مناظره به عنوان حکایت منظوم سخن می

ی دیگران است. درویش صفت، کسی است که بتواند هابر مشکلات و صبر در مقابل حرف

 هاها بگذرد. ویژگی دیگری که سعدی برای درویشناسزاگویی دیگران را تحمل کند و از آن

ی ی رایت و پرده هدف اصلی ارائهکند افتادگی و امتناع از غرور است. در مناظرهبیان می

 ها با غرور و اقتدارارکردش در جنگترین ویژگی درویشان است رایت که با توجّه به کمهمّ 

کند و همین امر باعث در رنج و عذاب گرفتار بودن آن است، امّا پرده از لوازم رفتار می

شود. سعدی در این مناظره به شکل ی قصد عزیمت پادشاه محسوب میاصلی و نشانه

سایش و ای دارای تواضع و افتادگی است و همین امر موجب آظاهری پرده که به گونه

گردد اشاره دارد. هدف اصلی مناظره در دو بیت پایانی از زبان پرده بیان راحتی آن می

های بیشتری که به رایت اختصاص داده شود و در ساختار مناظره، مفاخره و تعداد بیتمی

 ی همین قدرت طلبی و سرکشی و نافرمانی رایت است. شده در بر دارنده
 نه چو تو سر به آسمان دارم   گفت من سر بر آستان دارم  

 (   40: 1111هر که بیهده گردن افرازد   خویشتن را به گردن اندازد  )سعدی، 

دل و اهل طریق با توجّه به شرایط و اوضاع عصر زندگی خود به ی صاحبدر مناظره

ی پ پردازد. عابد با عبادت و در شکر و راز و نیاز بودن دربیان تفاوت اهل طریق و عابد می

خبر است، در حالی که عالم با علم، دانش و آگاهی نجات خویش است از اطراف خود بی

پردازد و نجات خود را در پرورش و نجات از شرایط اجتماعی به پرورش افراد جامعه می

ی حکایت داند. سعدی این مناظره را در باب دوم گلستان و در ادامهدیگران از گمراهی می

ی فقیهی است که به پدر آورد. حکایت دربارهبر محتوای حکایت می منثور برای تاکید

کند، آن که گوید؛ هیچ یک از سخنان رنگین دلاویز متکلّمان در من اثر نمیخود می

خیال  گوید به سبب اینبینیم که فعل و گفتارشان با هم موافق باشد و پدر به وی مینمی

ی گردان شد و علما را به ضلالت منسوب باطل شایسته نیست که از تربیت ناصحان رو
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پردازد که های شعر میی حکایت به بیتکرد و از طلب کردن علم به دور ماند. در ادامه

دل و خانقاه است. در واقع پیام اصلی در مناظره که از زبان دربردارنده مناظره میان صاحب

 ارد. ی عملی گفتارها اشاره دشود به گفتار متناسب با کردار و به کارگیردل بیان میصاحب
کند که بگیرد غریق را )همان: گفت آن گلیم خویش بدر می برد زموج   واین جهد می

34 ) 

ی مخالف را با توجّه به عقاید سعدی در مناظره میان جهود و مسلمان، دو اندیشه

نشان  ها رادهد تا اندیشه و دلایل موافق و مخالف آنهرکدام در تضاد یکدیگر قرار می

کند. پیام دهد. این مناظره را سعدی در باب هشتم گلستان )در آداب صحبت ( ذکر می

داند اصلی مناظره این است که هر کسی عقل خود را در نهایت کمال و بدون نقص می

همان گونه که فرزند هر کسی در چشم وی زیباست. در حالی که عقل هر فردی دارای 

ات در هنگام صحبت و هم نشینی مشورت کردن و دوری های است و از جمله ضرورینقص

ی خود نسبت به دیگری است تا از این طریق بتوان به آگاهی از برتری دادن اندیشه

 بالاتری دست یافت.
 (  111گر ازبسیط زمین عقل منعدم گردد   بخویشتن نبرد کس گمان که نادانم )همان: 

ی کتاب قرار دارد، اشاره به تاثیرات ی گل خوشبوی و شاعر که در ابتدادر مناظره

ها به اهمیّت ممدوح و تأثیر همنشین در فرد دارد و علاوه بر این، متن منثور قبل از بیت

بلکه خداوند جهان و قطب  ...گوید:کند، که میوی در نوشتن کتاب گلستان اشاره می

تابک اعظم مظفرالدین ی زمان و قائم مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان شهنشاه معظم ادایره

ابوبکر بن سعد بن زنگی ظل الله تعالی فی ارضه و رب ارض عنه و ارضه بعین عنایت نظر کرده 

ی انام خاصه و عوام بمحبت او است و تحسین بلیغ فرموده و ارادات صادق نموده لاجرم کافه

  دارد. همنشین خوی و تأثیر آن اشاره لطیفی به ممدوح .(1: 1111اند)سعدی،گراینده
 (34کمال همنشین در من اثر کرد    وگر نه من همان خاکم که هستم )همان: 

پیام مناظره این است که در میان توانگران افراد "سعدی با مدعی "در مناظره میان 

دهند و در کنار بخیل و نفور هستند که دیگران را مورد بخشش و رحمت خود قرار نمی

دهند، چنان ا مورد لطف و نعمت و کرم خویش قرار میآن افرادی هستند که درویشان ر

کنند و گروهی به که در میان درویشان گروهی از فقر خود خرسند و صبر پیشه می

گشایند، امّا پیام و هدف اصلی شاعر از بیان این مناظره، بدگویی ثروتمندان زبان طعن می

کند. این مناظره در باب ن میای برای مدح ممدوح است که از زبان قاضی آن را بیازمینه
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د اشاره دارد که اگر فرد ثروتمن شود و به تأثیر هریک از اقشار جامعهتأثیر تربیت ذکر می

خشد بای بخشنده و اهل کرم تربیت شده باشد در هنگام ثروتمندی از مال خود میبه گونه

ی ت ممکن است فردو در غیر این صورت از افراد بخیل است و فرد درویش با توجّه به تربی

 قانع باشد و یا به قناعت خرسند نباشد و زبان به شکایت بگشاید.
ی نعم نهاده و دست کرم گشاده و طالب نامند ...قومی بدین نمط که شنیدی و طایفه

و مغفرت و صاحب دنیا و آخرت چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل مؤید مظفر 

لام ملک سلیمان اعدل ملوک زمان مظفرالدّنیا ی انام حامی ثغور اسمنصور مالک ازمه

 و الدّین اتابک ابی بکر بن سعد بن زنگی ادام الله و نصر اعلامه و اجری بالخیر اقلامه 

 پدر بجای پسرهرگز این کرم نکند    که دست جود تو با خاندان آدم کرد 

)همان: خدای خواست که بر عالمی ببخشاید   ترا برحمت خود پادشاه عالم کرد   

133   ) 

در این است که ثروت و مال از "توانگرزاده و درویش "ی پیام و هدف اصلی مناظره

لوازم دنیای مادی است که هر چند در این دنیا باعث آرامش و خشنودی فرد است، امّا در 

 گوید:زاده میعالم آخرت مانع رسیدن به بهشت است چنان که درویش
رنگین  یپدر من به صندوق تربت ما سنگین است و کتابه...تا پدر تو بجنبیده باشد 

و فرش و رخام انداخته و خشت پیروز درو بکار برده بگور پدرت به چه ماند خشتی 

 های برو خاک برو پاشیده درویش پسر این بشنید و گفت تا پدرت زیر این سنگ

  (. 111،  1111ه بود )سعدی،خود بجنبیده باشد بابای من به بهشت رسید

 گیرینتیجه -1

فی ها، آرای فلسمناظره یکی از فنون ادبی است که شاعران برای نشان دادن تفاوت اندیشه

های مناظره حضور فعّال طرفین آن ترین ویژگیاند. از مهمّو اجتماعی از آن بهره گرفته

ای مناظره مطرح های بدیع سؤال و جواب را به عنوان مراجعه یا به گونهاست. در کتاب

شود و گر آغاز میاند، در صورتی که هر مناظره اغلب با یک سؤال از جانب مناظرهردهک

های مناظره محسوب ای برای شروع این فن ادبی است. سؤال و جواب از شاخصزمینه

ن ها به سخن گفتشود. گاهی برای پیشبرد حکایت یا داستان شاعر از زبان شخصیّتمی

ی ی ادبیاّت داستانی این ویژگبر مخاطب ایجاد کند. در حوزه پردازد تا تأثیر بیشتری رامی

ی حکایت و داستان در نظر نامند و به عنوان یکی از عناصر سازندهمی"وگوگفت"را 

وگو مخاطب حضور منفعل دارد، امّا وجود او برای ایجاد بحث ضروری گیرند. در گفتمی

لب برای ارائه هدف و پیام متن به گر اغاست. در هنگام مناظره میان طرفین مناظره
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ها با آوردن دلایلی سعی در مجاب پردازد و هر کدام از آنوگو، بحث و جدل میگفت

وگو است. پس در کردن دیگری دارد و زیربنای مناظره برای ایجاد این فن ادبی گفت

ی زیر نوگو یکی از عناصر داستانتیجه سؤال و جواب به عنوان یکی از صنایع بدیع و گفت

شود، هر چند که در ظاهر از نظر ی اصلی مناظره محسوب میشاخه و از عناصر سازنده

وگو( یا مراجعه کردن به یکدیگر در هنگام بحث به صورت حضور منفعل مخاطب )گفت

هایی داشته باشند. با توجّه به منظوم و منثور بودن گلستان، دارای سؤال و جواب تفاوت

ساخت این فن منثور است. با وجود کم بودن حجم مناظرات در ژرفهای منظوم و مناظره

ها فضاسازی، هدف و پیام اصلی ارائه شده است. ادبی نقصی وارد نشده و با وجود کمی واژه

ها در حضور داور در اند. تنها تفاوت آنساختار مناظرات منظوم و منثور به یک شیوه

شود. های منظوم دیده نمیدر دیگر مناظرهمناظره منثور جدال سعدی با مدعی است که 

در هنگام به کارگیری این فن ادبی شاعر به کارکرد زبان و گزینش واژگان مناسب با پیام 

 ها بهره گرفته است. و ادب متن توجّه داشته و با مهارت خود از آن
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 کاربرد انواع تشبیه در گلستان سعدی

 
 1دکتر خیراله محمودی

 1فاطمه موسویسیده                   

 

 :چکیده

 حققانم و ادیبان توجّه مورد  محتوا و زبان و ساختار نظر از که است کتابی سعدی گلستان

 و ماندگاری دلیل. است شده نگاشته هاییتقلید از آن کتاب به مختلف ادوار در بوده، و

انسجام ساختار و  .باشد آن زبان و ساختار و محتوا تواندمی کتاب این بودن توجّه مورد

ز هنرهای یکی ا تشبیه در شکل بلاغی تصویرهای محتوای متن گلستان و آمیختگی آن با

های مختلف قرارداده است. سعدی است که این اثر را مورد توجّه اندیشمندان در دوره

کاربرد تشبیه در متن گلستان با ساختار زبانی و محتوای آن سازگاری دارد. تشبیهاتی که 

ای است که چه از نظر ایجاز در ساختا ر و چه از در گلستان به کار برده به گونه سعدی

نظر محتوای تعلیمی بودن متن، تأثیر بسزایی در آن داشته است. هنر دیگر سعدی در 

 کاربرد تشبیهات، استفاده از صنایع دیگر بدیعی در درون عبارات تشبیهی است. در این

و تأثیر آن در زبان و محتوای   گلستان کتاب در تشبیه عنصر  کاربرد یشیوه مقاله،

گرفته و نموداری از تعداد تشبیهات به کار رفته در  قرار تحلیل و بررسی گلستان  مورد

 .متن ارائه شده است.

 

 .تمثیلی مرکب اضافی، بلیغ تشبیه، سعدی، گلستان،: واژه کلید
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 : مقدمه -1

 .نظران بوده استمورد توجّه صاحب عرفانی و ادبی شخصیّت یک عنوان سعدی به 

شخصیّت سعدی هم از نظر تاریخی و هم از نظر ادبی قابل تأمل است. آثار مکتوب سعدی 

توان در آن مشاهده کرد؛ به ست که اوضاع اخلاقی و اجتماعی زمان وی را میای اآیینه

پذیر است. سعدی در همین دلیل شناخت دوران زندگی سعدی با توجّه به آثار وی امکان

بعد زبانی و ادبی یکی از تأثیرگزارترین نویسندگانی است که در ادوار مختلف مورد توجّه 

 وجود و ادبی شخصیّت کند،می ادب و شعر پیغمبر سومین را سعدی آنچه بوده است.

 سخن مرد تا» که شناخت او را نهفته هنر توانمی گفتارش در سیر با که اوست حقیقی

 و اسلام والای مکتب ییافتهتربیت  فرد سعدی. «باشد نهفته هنرش و عیب باشد نگفته

 شخصیت زاینده، یمهسرچش دو این از وریبهره با که است ایرانی اصیل و غنی فرهنگ

 توانمی آثارش در را سعدی شخصیت. است کرده مذهبی باور و فرهنگ سیراب را خود

. است انزب تجلّی اساس و پایه اندیشه و فکر و است اندیشه و فکر تجلّی زبان زیرا یافت؛

وی . دارد خاصی یجلوه و نمود آثارش از یک هر در و است بعدی چند سعدی شخصیّت

 عشق در پیریش و جوانی گویی که دارد ای راپیشهعاشق و لطیف شخصیّتی شغزلیات در

رمیب کسی عهده از آسمانی عشق با آن ارتباط و زمینی عشق توصیف. است شده سپری

یم تلفیق روان و سهل زبانی با را دو این چنان سعدی و باشد چشیده را آن خود که آید

 در. کندمی لمس و درک را عشق تجلّی خورده،سال پیر و دبستانی کودک که کند

 یدسرامی چنان گاهی شود؛دیده نمی استعمالی غرابت و لفظی تعقید گونههیچ غزلیاتش

 عامیانه زبان به مخاطبش با. حذفی و حشو بدون است، روان نثر، سخن عین شعرش که

 :گویدمی سخن باشدکه همان سهل ممتنع می
 ای مــرحبابر یــار آمدهاز  ای نفــس خــرمّ بــاد صــبا

 مرغ سلیمان چه خبر از صبا ی شب چه شنیدی ز صبحقافله

 (110: 1140)سعدی،                                                                                              

 یسعد. نیست معنی درک برای کلمات افزودن یا حذف به نیازی هیچ ابیات این در

 اخلاقی مضامین که شودمی متجلّی برده معنی عالم به راه خوردهسال واعظی بوستان در

 یمدینه و کندمی بیان نغز هایداستان با آمیخته، روان کلامی با را بشری سعادت راه و

حقیقت یک بوستان در وی. کندمی ترسیم باشد،می وجویشجست در انسان که ایفاضله

 شتگانگذ که را آنچه و کندقصیده را برخلاف پیشینیان دگرگون می کاربرد وی. است جو
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 حقیقت بیان با سعدی کردند،می مدح قصیده زبان با را ممدوحان دنیا، فانی حطام برای

 :که کندمی اعتراض اخلاقی نکات تذکر و
 (111نهی زیر پایه قزل ارسلان )همان:          چه حاجت که نه کرسی آسمان

 معنوی و اخلاقی هایارزش به دادن بها و خلق به خدمت برای را ودخ ممدوح وی

 ممدوح به که آنجا سراید؛می وعظ موضوع را با خود قصیده و کندمی تشویق و ترغیب

 :گویدمی خود
 شیارــدل بـه دنیا در، نبنـدد ه  بـس بـگردید و بگـردد روزگار 

  اید هیچ کار پیش از آن کزتو نی  رسد کاری بکنای که دستت می

 (111)همان:                                                                                                          

 روزگار گرم و سرد دیده، آب سفرکرده، مردی. دارد دیگری یجلوه گلستان در سعدی

 داستان قالب در و آورده ارمغان به مخاطبانش برای را هاشنیده و دیده که است ایچشیده

 مورد در داوری دنبال به گلستان در وی. کندمی بیان فخیم و فصیح زبانی با روایت و

 قضاوت و کندمی بیان خود هایتجربه با را هازیبایی و زشتی او. نیست هازیبایی و هازشتی

. گویدمی کندمی کدر خود آنچه روایت هر پایان در هر چند سپارد؛می مخاطب به را آن

 زمانی. رسدمی کمال به و شودمی زاییده گلستان در است. گلستان مولود سعدی گلستان

 از بقیتی هنوز و گذاردمی حیات یعرصه به پا هستند، قضبان منابر بر گوینده بلبلان که

 قابل زبان هم و محتوا نظر از هم سعدی گلستان. شودمی کامل که است باقی گلستان

 ثباع که تشبیه عنیی ساختاری عناصر از یکی به مقاله این هدف چند هر است؛ لتأم

 و زبان به مختصر چند هر ایاشاره است لازم امّا پردازد،می گرددمی گلستان زبان زیبایی

 دو هر محتوا و زبان. است کمال اوج در ایجاز گلستان در بشود. هم گلستان محتوای

 محتوای ارزش بر زبان، و کندمی کامل و فخیم را گلستان نزبا محتوا،. دیگرندهم مکمل

 به شودمی کلام شدن آهنگین باعث که هاسجع انواع گلستان زبان در. افزایدمی گلستان

 ینتضم و درج با و عربی فصیح و روان جملات با را گلستان عبارات سعدی. خوردمی چشم

 به مخاطبش که کندمی عرضه خواننده بر را خود مطالب ایگونه به احادیث و آیات از

 برای وی. شودنمی فارسی عبارات بین در عربی جملات غرابت و تکلّف متوجّه عنوان هیچ

 آمیخته ربیع گاه و فارسی دلنشین و روان شعرهای با را آهنگین نثر خود کلام بیشتر تأثیر

 که است روایتی ییجهنت گاه که رسدمی پایان به بیتی با گلستان حکایات بیشتر. کندمی

 مخاطب در شعر تأثیر به سعدی که است این بیانگر این» و کندمی بیان را آن سعدی
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می دیده هاییداستان گلستان، حکایات میان در( 111 ،1735 آذر،) است داشته توجّه

 تربیش نیست. مخاطب خنداندن برای سعدی طنزهای امّا است، همراه طنز زبان با که شود

 انحرافات و ظلم و فساد از زبان این با وی است. دارنیش و انتقادی گلستان رد طنزها

 اخلاقی ینتیجه گاه گلستان در. کندمی انتقاد است داشته رواج که زمان آن اخلاقی

صاحب از بسیاری شود.می بیان شعر قالب در یا و مسجع و کوتاه ایجمله با هاداستان

 امّا ،(588 ،1735 خطیبی،) دانندمی فارسی زبان در نویسیمقامه ادامه را گلستان نظران

 آورملال هایاطناب و پیچیده هایسجع و تکلّف آن هرگز گلستان در که کرد اعتراف باید

 طرحی نویسیمقامه در سعدی حقیقت در. شودنمی دیده دارد وجود قبل هایمقامه در که

 است داشته وجود قبل هایمقامه در که یمعنو و لفظی تعقیدهای از و است انداخته در نو

 نامأنوس و غریب ترکیبات از هرگز فارسی و عربی هایواژه از استفاده در وی است.تن زده

 در عمسج کوتاه عبارات. کندمی بیان خود اصیل شکل همان با را کلمات و نکرده استفاده

 عام و خاص زبان بر سائره امثال صورت به گاه که است فخیم و موجز آن قدر گلستان

 قیاخلا مسائل و دارد خاصی توجّه انسان فطری مسائل به سعدی گلستان، در. است جاری

 بعط هر پذیرش مورد که کندمی بیان ایگونه به بشری فطرت به توجّه با را اجتماعی و

 اصیخ نظر عامیانه اعتقادات و خرافی مسائل به مطالب این بیان برای گاه و است انسانی

 .شود نزدیک و همسو خود مخاطب فطرت به طریق این با تا رددا

 عنصر هس این. بلاغی علوم و زبان محتوا،: است شده تشکیل عنصر سه از گلستان کلام

 از کدام هر در ضعف و است یگرید کنندهکامل کدام هر که اندشده تنیده هم در چنان

 .کاهدنمی گلستان کلام پختگی و یباییز

 مضامین از جمله: دارد؛ فراگیر ابعادی که را گلستان محتوای یسعد حقیقت در

 آن نیزبا هایلایه و کندمی تلفیق بلیغ و فصیح زبانی با را...  و ادبی اجتماعی اخلاقی،

 محتوای که کندمی آمیخته و منسجم هم با چنان نحوی و واژگانی آوایی، یلایه یعنی

 با یواژگان و آوایی یلایه بویژه هالایه این و شودمی بیان شکل زیباترین به گلستان

 ینا از یک هر. افزایدمی آن بلاغت و فصاحت بر بلاغی عناصر با آمیزیرنگ و آمیختگی

 باشدیم تحلیل و تأمل قابل جداگانه صورت به بلاغی علوم و زبان محتوا، یعنی عنصر سه

 عمری گلستان کلام گونهاین تا دهندمی پوشش را همدیگر عنصر سه این چگونه که این و

 .یابدمی جاودان

 .داد نشان زیر شکل به توانمی را عنصر سه این نمودار
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 گلستان کلام
 

 

 

 

 

 یعنی هستند بیان علم هایشاخه از که بلاغی علوم عناصر از یکی ما نوشتار این در

 .دهیممی قرار بررسی مورد گلستان در تشبیه

 تحقیق یپیشینه -1-1

 هب زیادی تحقیقات ساختار و محتوا نظر از آن نثر بررسی و تحلیل و لستانگ مورد در

آن  ات گلستان در بلاغی علوم کاربرد مورد در امّا است، شده تألیف کتاب و مقاله صورت

 جایگاه بررسی» به: توانمی شده از جمله انجام کارهایی بود دسترسی منابع به که جایی

 تعلیمی، آقاحسینی ینامهپژوهش یمجله« سعدی تعلیمی هایاندیشه در تمثیل و تشبیه

 ،«سعدی گلستان و بوستان در معانی علم بررسی» ،18 شماره 81 پاییز سیدان، و

 ،1787 فاضلی، انگیزروح کرمانشاه، واحد اسلامی آزاد دانشگاه ارشدکارشناسی ینامهپایان

 از گزارشی هایسخنرانی لسلهس مجموعه« سعدی متون در زبانی هایظرافت از استفاده»

 انواع و هتشبی به اختصاص که تحقیقی امّا کرد، اشاره سارلی قلی ناصر دکتر گفتار، درس

 .نشد یافت باشد گلستان در آن کاربرد شکل و آن

 تحقیق ضرورت -1-1

 قرار خود از بعد ادیبان توجّه مورد و آیدمی شمار به فارسی نثر مهمّ منابع از یکی گلستان

 نگاشته مختلف هایقرن در گلستان از تقلید به متعدّدی آثار که ایگونهبه است، گرفته

 و تحلیل مورد آن مختلف عوامل است لازم ماندگاری این علّت بررسی برای است. شده

 بیشتری بسامد از تشبیه که باشدمی خیال عنصر عوامل این از یکی. بگیرد قرار بررسی

 .دارد تحلیل و بررسی به نیاز و است برخوردار

 موضوع -1

 بدیعی صناعات و آن شگردهای که باشدمی زبان هر در اصلی هایپایه از کیی بلاغی علوم

 موسیقایی سطح سه در تمهیدات این. شودمی گفته زبان هر شناسیسبک تمهیدات را

 و بیان علم یعنی زبان تخییل و تصویرپردازی و قافیه و عروض و بدیع یعنی؛ زبان

  محتوای

 گلستان
 زبان

 گلستان

  علوم

  بلاغی

 در
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 شودمی شناخته بلاغی علوم هایروش با معانی علم یعنی هاجمله ثانوی یهادلالت

 و مجاز استعاره، تشبیه، تخییل، و تصویرسازی یلایه یسازنده( 117 ،1781 فتوحی،)

 ردهب بهره عناصر این از یکی یا همه از کاربردش نوع اساس بر کلامی هر که است کنایه

 این از کدام هر. سازندمی مجازی تصویرهای کلام، در بلاغی عناصر این یمجموعه. است

می خلق کلامی تصویر آورند،می وجود به واژگان بین که مجازی یرابطه اساس بر اجزاء

 .کنند

 و انسجام برای و جسته بهره هنرمندانه مجازی عناصر تمام از گلستان در سعدی

 نوع بیشترین. است کرده استفاده مختلف هایگونه به عناصر این از خود کلام پختگی

 .است تشبیه گلستان در مجازی عنصر

 زیرا است؛ ترملموس آن ذهنی درک خیال، صور مجازی دیگر عناصر به نسبت تشبیه

 دیگر عناصر به نسبت و دارد وجود کلام در کنندمی خلق را مجازی تصویر که اجزایی

 ضاحای آن از نظر انواع به توجّه با هم تشبیه در البتّه. است آشکارتر و ترروشن خیال، صور

 و طرفین ذکر نظر از تشبیه مختلف هایشکل در مثلاً  است؛ متفاوت آن بودن ملموس و

 نظر از آن طرفین درک نظر از همچنین و...  و تسویه جمع، مُفصّل، بلیغ، مثل آن، اجزای

 یقین رطو به. است متفاوت کنندمی خلق که مجازی نوع خیالی، و وهمی عقلی، حسی،

 مجاز عنصر از باشند عقلی و انتزاعی یا و هستند حداقل آن اجزای که تشبیهاتی در

 ستا آن بیانگر برده، بهره بیشتر حسی تشبیه از که ایگوینده. هستند برخوردار بیشتری

 انواع از کدام هر کاربرد بنابراین دارد؛ محسوس نگاهی اشیاء، به پیوسته وی ذهن که

 .است خود اطراف جهان و اشیاء به نسبت افراد شنگر بیانگر تشبیه

 قرار لتحلی و بررسی مورد را سعدی گلستان در تشبیه کاربرد مقاله، این نگارندگان

 شترینبی دیگر عناصر به نسبت تشبیه عنصر از اثر این در سعدی که شد مشخص و داده

...  و مقید س،محسو جمع، مرکب، بلیغ، جمله از تشبیه مختلف هایشکل و برده بهره

 .ستا بلیغ تشبیه گلستان در تشبیه نوع نمود بیشترین امّا است، کرده استفاده

 گلستان در بلیغ تشبیه -1-1

 رفینط تنها چهارگانه، اجزای از زیرا است؛ بلیغ تشبیه تشبیه، نوع ترینمخیّل و رساترین

 هم به بسیار بهبّهٌ مش و مشبّه وجود نتیجه در و شودمی ذکر بهمشبّهٌ  و مشبّه یعنی تشبیه

 .گرددمی نزدیک
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 پیچیده و پوشید که چیزی تشبیه، آن در که داندمی تشبیهی را بلیغ تشبیه رمانی،

 حسن» کار این در و شودمی نمایانده است آشکارتر و ظاهرتر که چیزی صورت به است

 اصلی تههس را تشبیه پورنامداریان(. 31 ،1731 کدکنی، شفیعی) داندمی شرط را« تألیف

 دو به بیانی صورت نظر از کل طوربه  را آن و داندمی شاعرانه هایخیال اغلب مرکز و

 است تشبیهاتی فشرده، تشبیهات»گوید: می و کندمی تقسیم گسترده و فشرده صورت

 اتفاق، هب قریب اغلب که درآید اضافی ترکیب یک صورت به تشبیه طرف دو افزودن با که

 (.115 ،1781 پورنامداریان،« )است مشبّه الیهمضاف و بهمشبّه آن در مضاف

 در تشبیه مورد 187 تقریباً دادند، انجام گلستان در که بررسی با مقاله این نگارندگان

 به آن مورد 85 تعداد این از و است بلیغ تشبیه آن مورد 177 که کردند استخراج آن

 .است اضافی غیر بلیغ مورد 78 و اضافی بلیغ تشبیه صورت

 ختلفیم عوامل گلستان در اضافی غیر و اضافی صورت به بلیغ تشبیه یگسترده کاربرد

 مربوط رسدمی نظر به عوامل این از یکی کند. توجیه را گستردگی این تواندمی که دارد

 .است گلستان زبان به

 آن امانسج و ایجاز نوع که داشت اذعان باید است. ایجاز نوع از گلستان ساختار و زبان

 .باشدمی نظیربی فارسی نثرهای در محتوا با

 صور و بدیعی صنایع از گلستان موضوع با متن انسجام و زیبایی رعایت برای سعدی

 را بلیغ یهتشب و است برده بهره است تصویرگرایی نوع آشکارترین که تشبیه بویژه خیال

 بیشتری مناسبت کلام رساختا با تا استفاده کرده بیشتر است تشبیه نوع موجزترین که

 دقیق ناسبت این رعایت» و بلیغ تشبیه بویژه تشبیه از استفاده در امر همین باشد؛ داشته

« نپردازد ذهن از دور تشبیهات و مبهم کنایات و نارسا استعارات به که آیدمی موجب

 (.317 ،1735 خطیبی،)

 محققین زا بسیاری. است آن موضوع گلستان در تشبیه گستردگی استفاده دیگر عامل

 از که است خصوصیاتی دارای تعلیمی نثرهای و دانندمی را تعلیمی گلستان نثر موضوع

 تعاره،اس تشبیه، بویژه بلاغی علوم لایه و نحوی و واژگانی و آوایی عنیی زبانی یلایه نظر

 .است متفاوت نثرها دیگر با کنایه و مجاز

 و تاس مبتنی معنی روانی و لفظ یتواراس بر تعلیمی مطالب بیان در یسعد یشیوه

. است رسانده اعجاز سرحد به ممتنع سهل یشیوه در را او سخن که است نکته همین

 پرهیز تکلّف و زبانی تعقیدهای از و کندمی بیان آسان تعبارا در را تازه لطیف معانی یو
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 در هم یگرصنعت ینشانه نیست، صنعت از خالی یک سره کلامش هر چند. »نمایدمی

 (.157 ،1737 کوب،زرّین« )نیست بارز چندان آن

 و است رفته کار به تشبیه مورد 187 گلستان در شد، اشاره قبل در که همان گونه

 آن از خود تعلیمی مضامین در سعدی که هنری تصویر بارزترین که دهدمی نشان این

شکل به و دارد وسیعی بردکار غزلیاتش در حتّی وی آثار در تشبیه. است تشبیه برده بهره

 بدان سعدی، سخن در تشبیه کاربرد بسامد. »شودمی گرجلوه کلامش در مختلفی های

 حسینی، آقا«)کندنمی اکتفا تشبیه یک بیان به مطلب یک ایضاح برای گاه که است حد

 (.5 ،1781 سیدان،

 از گردی تشبیهات به نسبت که است بلیغ گلستان، در تشبیه هایگونه این از یکی

 زیرا د؛باش نثر آن بودن تعلیمی تواندیکی از دلایل آن می است، برخوردار بالایی بسامد

 دکن نزدیک اخلاقی مضامین با را خود بتواند مخاطب که باشد ایگونه به باید تعلیمی نثر

 نثری. است مؤثر بسیار آن زبان و بیان یشیوه بنابراین باشد؛ ملموس و محسوس برایش تا

 استفاده آورملال هایاطناب از یا و رفته کار به ذهن از دور تعقیدهای و تکلّف آن در که

 نثر زبان سعدی دلیل همین به تأثیرگذار باشد؛ خود مخاطب در تواندنمی باشد، کرده

 هایآموزه کردن ملموس و تصویر خلق برای و داده قرار ایجاز یپایه      بر را گلستان

 .است جسته بهره باشدمی بلیغ که تشبیه نوع نموجزتری از اخلاقی

 رنگ و جنس به مشبّه که است ایگونه به بلیغ تشبیه در بهمشبّهٌ  به مشبّه نزدیکی

 بنابراین باشد،می مشبه حالت توصیف تشبیه اهداف از یکی چون و آیددرمی بهمشبّهٌ 

 نمود زیباتر اجزا این در نیهمگو این باشد، ترکوتاه بهمشبّهٌ و مشبّه بین یرابطه هرچه

 یاضاف بلیغ تشبیه تصویرگرایی نوع ترینمخیّل و رساترین دلیل همین به کند؛می پیدا

 یک صورت به که نزدیک هم به و شوندمی تنیده هم در چنان بهمشبّهٌ  و مشبّه زیرا است؛

 که رفته رکا به بلیغ تشبیه مورد 177 تقریباً سعدی گلستان در .آینددرمی واحد وجود

 در یهتشب نوع این اهمیّت امر بیانگر این و است اضافی بلیغ تشبیه آن مورد 85 از بیش

 .باشدمی زبان ایجاز

 تناسب رعایت برای و کندمی بیان موجز زبانی با را گلستان اخلاقی مضامین سعدی

 ثرن بوده جزبا مو و باشند داشته کوتاه ساختار که تصویرهایی از آن اجزای یهمه در ایجاز

 .بردمی بهره داشته باشند، بیشتری تناسب
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 ملموس خود مخاطب برای اضافی بویژه بلیغ تشبیه قالب در را اخلاقی هایآموزه وی

 قناعت، رضا،: همچون اجتماعی و اخلاقی ناپسند و پسندیده نکات و. کندمی محسوس و

 عینیّت خود مخاطب یبرا بلیغ تشبیه قالب در...  و شهوت ظلم، طمع، حرص، بخشش،

 و کند درک اخلاقی را عقلی و انتزاعی مفاهیم تصویر این با تواندمی مخاطب و بخشدمی

 :از عبارتند اضافی بلیغ تشبیهات جمله از ببرد بهره هاآموزه این از بهتر
 ی پندار در پیش که دارد پردهنبیند مدعی جز خویشتن را                              

 (134: 1131)سعدی،                                                                                               

 (.101 همان:) آید زوال به مجموع وقت دولت الجمله فی

 خنک آن کس که گوی نیکی برد   نیک و بد چون همی بباید مرد

 (11)همان:                                                                                                             

 (.41 همان:) داشت راه فرا توفیق چراغ مناهی، در را ایگمشده الهی بخشایش

 کند.باهنرنمایی خود متجلی می تصویر نوع این با را الهی اسماء و صفات وی

 کشیده جا همه دریغشبی عمتن خوان و رسیده را همه حسابشبی رحمت باران

 (.14 همان:)

 (.131 همان:) کشد در سر ولی و نبی ،برکشد تیغ گر

 آن هایلایه در که است این تصویر هایگونه کاربرد در سعدی بارز خصوصیات از

 و تکلف بدون آیدمی در تصویر همان رنگ از که کندمی تعبیه چنان نیز بدیعی صنایع

 .آن بیان در تصنع
 تا غفلت خواب در کند روز هاشب و  شهوت بند در آرد شب به روزها که ازبهوس

 رزق نگین زیر فراغت ملک و است محروم عفاف دولت از کفاف مشغول که بدانی

 (.111 همان:) معلوم

 را کلام که یافته تلفیق چنان تشبیهات با سجع هایگونه شودمی ملاحظه چنانکه

 .است برخوردار نیز زبانی دلنشین گآهن از زیبا تصویرهای بر علاوه
 (.141 همان،) برآمیخته ظرافت شهد به نصیحت تلخ داروی

 (.11 همان،) کنم حراست را قناعت ملک که بینممی آن مصلحت پس

 (.111 همان،) افتد خشم خداوند در اول خشم آتش

 (103ر)همان: ی رضا گیر                          ای مرد خدا راه خدا گیسعدی ره کعبه

 (111همان: ) بینداخت همه محبتّ یجعبه تیر و درباخت همّت یکیسه نقد تا

 (111 همان:) نداشت کشیدن نفس مجال که بود غریق چنان مودتّ بحر قعر در
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 (111 همان:) درنوردی ولع فرش و نگردی طمع گرد پسر این با

 (111همان: ) قضا تیر تسلیم و رضایند میدان مرد که است ایطایفه فقر به

 وصیفت برای گلستان، در تعلیمی و اخلاقی مضامین بر علاوه بلیغ تشبیه از سعدی

 برآمده هنرمندانه کار این یعهده از و کرده استفاده هم معشوق و طبیعت هایزیبایی

 .است مشهود کاملاً نیز غزلیاتش در وی زبردستی این است.
 :1131 سعدی،)کردی شکنجه را دیگری بلورین ساق گه و زدی تپانچه را یکی سیمین عارض گه

111) 

 مخاطب که کندمی توصیف تصویرهایی با را طبیعت یچهره در تحول و طبیعت گاه

 رهبه تصویر خلق برای پیر تا کودک حالات به وی است. ملموس برایش و مأنوس آن با

 .بردمی
 قدوم به را شاخ فالاط و دربرگرفته ورق سبز قبای نوروزی خلعت به را درختان

 (.14 ،1131 سعدی،)  نهاده برسر شکوفه کلاه ربیع موسم

 بنات تا فرموده را بهاری ابر یدایه و بگسترد زمردّین فرش تا گفته را صبا باد فراش

 (.11 همان:) بپرورد زمین مهد در را نبات

 :گویدمی معشوق زیبایی وصف در و
 خورددر شکرش نگه کند هر که نبات می              خوردآب حیات می نبات عارضشآن که 

 (113)همان:                                                                                                           

 (.11همان،) دمیده نو عذارش گلستان یسبزه و رسیده نو شبابش عنفوان یمیوه

 اضافی غیر بلیغ تشبیه -1-1

 بهره خود هدافا بیان در است اضافی غیر بلیغ تشبیه که بلیغ تشبیه دیگر گونه از عدیس

 عبارت در یا هم کنار در واسطه بدون بهمشبّهٌ  و مشبّه تشبیه، نوع این در. است جسته

 امّا نیست، اضافی بلیغ یاندازه به بلیغ اضافی غیر تشبیه در تخییل هرچند گیرند،می قرار

 .دارد تناسب سعدی کلام ایجاز با شودمی خلق تشبیه این با که تصویری

 این و کشدمی تصویر به را اجتماعی و اخلاقی مفاهیم نیز تشبیه نوع این در وی

 چه سعدی که تشبیهاتی اکثر در گرداند.می ملموس و محسوس مخاطب برای را مضامین

 کردن ملموس وی هدف یراز است؛ کرده استفاده محسوس به مشبّهٌ از بلیغ غیر یا بلیغ

 به محسوس یا تشبیهات این غالب دلیل همین به اخلاقی است؛ عقلانی و انتزاعی نکات

 تشبیهات این درون در سعدی که این بر مضاف محسوس؛ به معقول یا هستند محسوس

 در افزاید.می تصویرها این هایزیبایی بر که داشته توجّه نیز بدیعی و لفظی صنایع به
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و  باشد آشکار و بارز که آن بدون خوردمی چشم به هاسجع انواع تشبیهات این بیشتر

 از جزئی هاآن که رسدمی نظر به که شوندمی آمیخته تصویرها با بدیعی صنایع این چنان

 :جمله از هستند تشبیهی تصویرهای این
 :1131 سعدی،) آلودخاک شاهد صالح درویش و است زراندود کلوخ فاسق توانگر

131) 

 (.همان) راهزن طمع با عابد و است زن مروتّبی مرد

 که اندشده گنجانده هم کنار در آن قدر یا گلستان عبارات در تشبیهات این اجزای

می نقل صورتی به و گیرندمی قرار جمله اجزای در یا و است اضافی بلیغ تشبیه گویی

می قرار بهمشبّهٌ  و مشبّه هقرین صورت به و هستند تشبیه طرفین جمله تمام که شوند

 .گیرند
 :1131 سعدی،) پربی مرغ ،معرفتبی رونده و است زربی عاشق ،ارادتبی تلمیذ

131) 

 (104که هر جا بنشینی بزنی )همان: یا بوم       که هر که را ببینی بزنی ماری تو

 مفروق جمع، صورت به جمله از تشبیه دیگر هایشکل به بلیغ تشبیه کاربرد در سعدی

 جمع حالت دومی در و مفروق شکل اولی در که فوق موارد همانند است. داشته نیز توجّه

 دارد و همچنین:
 (104نه زنبورم که از دستم بنالند )همان:         که در پایم بمالند من آن مورم

 (.131 همان:( )جمع تشبیه) پاینده دولت و است زاینده یچشمه هنر

 (111 همان:( )جمع تشبیه) بسته درهای کلید و است خفته یهادل مرهم زیبا روی

 لیک موش است در مصاف پلنگ         گربه شیر است در گرفتن موش

 (111)تشبیه جمع )همان:                                                                                      

( جمع تشبیه)زیرک مرغ دام و است لعق پای زنجیر خوبان زلف اندگفته حکما

 (101 همان:)

 کمتر از برگ ترهّ بر خوان است ردم سیر ـمرغ بریان به چشم م

 ان است ـرغ بریـشلغم پخته م و آن که دستگاه و قدرت نیست

 (111: )تشبیه مفروق( )همان                                                                                  

 تشبیه) گردان آسیای چرخ و است روان دخل آب فرزند ای گفتم نصیحتش به

 (111 همان:( )مفروق

 گلستان در تشبیه دیگر هایشکل -1-1
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 دیگر هایشکل از بلیغ تشبیه بر علاوه گلستان در اخلاقی مضامین تبیین در سعدی

 گلستان در اند،ادهد انجام مقاله این نگارندگان که بررسی در.است کرده استفاده تشبیه

 بمرک تشبیه جمله از است؛ رفته کار به بلیغ غیر تشبیهات مورد17 بلیغ تشبیه از غیر

 .مثل ارسال ای تمثیلی

 که تشبیهی برای و بینندمی متفاوت تمثیلی با ارسال مثل را تشبیه نوع این ایعده

 نظر در هاییشانهن دارد، مثل ارسال شکل که تشبیه با رودمی کار به تمثیل صورت به

 ستا شده پرداخته آن به شده تألیف بیان علم یدرباره که منابعی بیشتر در اند.گرفته

 (.77 :1731شمیسا، ؛81 :1733 زاده،اشرف و مقدم علوم: ک.ر)

 به. است گفته سخن تمثیل یدرباره که است کسانی نخستین از جرجانی عبدالقادر

 سیدان، حسینی، آقا) باشدنمی تمثیل تشبیهی هر اامّ استّ تشبیه تمثیلی هر وی نظر

1781: 11.) 

 مثل سالار ای تمثیلی مرکب تشبیه از اجتماعی و اخلاقی مضامین تبیین برای سعدی

 :جمله از است کرده بهره برده است استفاده مکرراً
  دشمن چو بینی ناتوان لاف از بروت خود مزن

   مغزی است در هر استخوان، مردی است در هر پیرهن                                       

 (111: 1131)سعدی،                                                                                               

 یادامه که چنان کند،می بیان را خود مقصود اوّل عبارت یا مصرع همان در سعدی گاه

 را خواننده و شودمی دلنشین خواننده برای است، مثل ارسال یا تمثیل شکل که مطلب

 .کند توجّه مطالب یبقیه به که کندمی ترغیب
 هرگز از شاخ بید برنخوری  ابر اگر آب زندگانی بارد

 (11کز نی بوریا شکـر نخوری )همان:   با فرومایه روزگـار مبر

 بر سائره امثال صورت به که است موجز و جامع آنقدر هامثل ارسال و تمثیل این گاه

 :است جاری عام و خاص زبان
  پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است

 تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است                                                             

 گویدمی زبان وصف در یا و

 در هم مذکور یآیه مفهوم که کندن میهایی بیاتمثیل قرآن آیات به تلمیح با وی

 .کندمی تداعی خواننده ذهن
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 کلیـد در گنــج صاحب هنر  زبان در دهان ای خردمند چیست

 ورکه جوهرفروش است یا پیله  چو در بسته باشد چـه داند کسی

 (11: 1131)سعدی،                                                                                                

 چون عمل از تو نیست دانایی  علـم چندان کــه بیشـتر خوانی

 ر او کتـابی چند ـچـارپایی ب  نـه محقق بودند دانشــمند

 (110)همان:                                                                                                            

مخاطب به   که  ابزاری از تمثیل قالب در اخلاقی مضامین مفهوم توصیف در سعدی

 با آن آشناست.

 که کرد تصور تواننمی که ایگونه کند؛می استفاده سائره امثال از تمثیلات در وی

 مه با تمثیلی عبارت اجزای دیگر با مثل چنان و داشته کاربرد مثل صورت به عبارت

 .نیست تفکیک قابل که شوندمی تلفیق
 ه صبر در دل عاشق نه آب در غربال ن          رار بر کف آزادگان نـگیرد مالقــ

 (11)همان:                                                                                                             

       ی کعبــه را جـل خـر کـرد هجــامـ         ی کـه خرقــه در بــر کردپارسای

 (111)همان:                                                                                                           

  نگ نــرود میــخ آهنیـــن در س         بـا سیه دل چــه سود گفتن وعظ

 (41)همان:                                                                                                             

 ه دوختــه بـه دهــن سگ بــه لقم         کـویی مــکنبـا بـداندیش هـم ن

 (31)همان:                                                                                                             

 کوشش بیهوده است وسمه بر ابروی کور         س نتواند گرفت دامن دولت به زورک

 (111)همان:                                                                                                           

 گلستان در تشبیه دیگر هاشکل -1-1

 به دیگری تشبیهات شد؛ بحث آن مورد در که تشبیهی هایکلش بر علاوه گلستان در

 اهجایگ از تشبیهات دیگر مانند که رفته کار به...  و مضمر مفصّل، جمع، مفروق، صورت

نآ درون در سجع بویژه بدیعی صنایع نیز تشبیهات گونهاین  در است. برخوردار خاصی

 :جمله از .افزایدمی گلستان نثر شیوایی و روانی بر که شده گنجانده ها
 آواز بلند است غازی طبل چون نادان هنرنمای، و خاموش است عطار طبله چون دانا

 (130 :1131 سعدی،( )محسوس مفروق، مفصل،) تهی میان و

 سنبلش همچو زلف محبوبان  گل سرخش چو عارض خوبان
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 شیر ناخورده طفل دایه هنوز   همچنان از نهیب برد عجوز

 (101 همان:( )رسدمی نظر به نیز مغلوب یا معکوس تشبیه نوعی که صلمف)            

 ورت به دست نیاید چو سرو باش آزاد گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم         

 (114)همان: )مفروق محسوس(                                                                               

 هایزیبایی و طبیعت وصف هم و است اخلاقی مضامین توصیف هم تشبیهات این

 .هستی عالم دیگر
 همچو عرق بر عذار شاهد غضبان  بر گل سرخ از غم اوفتاده لآلی

 (11)تشبیه مفصل یا مغلوب و معکوس( )همان:                                                     

 (11 همان:( )مضمر تشبیه) امک در سعدی زبان و نیام در علی ذوالفقار

 و نستانی بضاعتی ندهی نقدی تا آنجا است بزاز کلبه چون وعظ مجلس همچنین

 (101 همان:( )محسوس مفصل،) نبری سعادتی ننمایی ارادتی تا جای این

 کس بر و آفتابند چشمه و بارندنمی و آذارند ابر چون...  مدار روا اینان مذمت گفتم

 (111 همان:( )محسوس ،جمع تشبیه)تابندنمی

 گیری نتیجه -1

 جامع نثری ساختار، و محتوا نظر از که است فارسی مهمّ نثر متون از کیی سعدی گلستان

 یقتلف بلاغی علوم و ساختار محتوا، عنصر سه از گلستان در سعدی کلام است. کامل و

 رهبه گلستان در سعدی زیبای شگردهای از یکی. است دیگری مکمل کدام هر که شده

 باشدیم کنایه و مجاز استعاره، تشبیه، شامل که خیال عنصر بویژه بلاغی علوم از گرفتن

 .است برگزیده خود نثر برای سعدی که است عنصری بیشترین تشبیه و

 دیده تشبیه مختلف هایشکل آن در که دارد نثر این در بسامد بیشترین تشبیه عنصر

 مربوط تشبیه شکل بیشترین که رفته کار به تشبیه مورد 188از بیش گلستان در شودمی

 آن مورد 85 که است مورد 177 از بیش گلستان در بلیغ تشبیه. است بلیغ تشبیه به

می جزمو گلستان نثر ساختار چون است، اضافی غیر بلیغ تشبیه 77 و اضافی بلیغ تشبیه

 ایجاز شکل که دکن استفاده بیشتر تشبیه نوع این از  کرده سعدی سعی بنابراین باشد؛

 است، ورداربرخ خصوصیت این از بلیغ تشبیه باشد و هماهنگ نثر ساختار با تا باشد داشته

 بیشتر تشبیه دیگر هایشکل به نسبت بلیغ تشبیه بسامد متن این در دلیل همین به

 کبمر تشبیه کرده استفاده آن از هنرمندانه سعدی که تشبیه دیگر نوع است. نمایان

 در بیهتش نوع این است تعلیمی که نثر محتوای توجّه با که است قبل سالار و تمثیلی
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 در گلستان در تشبیهات هایشکل دارد بیشتری کاربرد اجتماعی و اخلاقی مضامین بیان

 .است شده داده نشان زیر نمودار
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 در گلستان سعدی استعاره کاربرد انواع

 
 1ر خیراله محمودیدکت

 1فاطمه موسویسیده              

 

 :چکیده

 حققانم و ادیبان توجه مورد  محتوا و زبان و ساختار نظر از که است کتابی سعدی گلستان

 و ماندگاری دلیل. است شده نگاشته هاییکتاب تقلید از آن  به مختلف ادوار در بوده، و

انسجام ساختار و  باشد. آن زبان و ساختار و امحتو تواندمی  کتاب این بودن توجه مورد

ز یکی ا در شکل استعاره، بلاغی تصویرهای محتوای متن گلستان و آمیختگی آن با

هنرهای سعدی است که این اثر را مورد توجه اندیشمندان در دوره های مختلف قرارداده 

ازگاری دارد . است .کاربرد استعاره در متن گلستان با ساختار زبانی و محتوای آن س

هایی که سعدی در گلستان به کار برده به گونه ای است که چه از نظر ایجاز در استعاره

ساختا ر و چه از نظر محتوای تعلیمی بودن متن، تاثیر بسزایی در آن داشته است .هنردیگر 

 ها استفاده از صنایع دیگر بدیعی در درون عبارات استعاری استسعدی در کاربرد استعاره

  و تاثیر آن در زبان و محتوای گلستان کتاب در استعاره ُُعنصر کاربرد شیوه مقاله، .در این

 گرفته است.   قرار تحلیل و بررسی گلستان  مورد

 

 .مصرحه استعاره مکنیه، استعاره، سعدی، گلستان، :واژه کلید
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 : مقدمه -1

 .نظران بوده استمورد توجّه صاحب عرفانی و ادبی شخصیّت یک عنوان سعدی به

شخصیّت سعدی هم از نظر تاریخی و هم از نظر ادبی قابل تأمل است. آثار مکتوب سعدی 

توان در آن مشاهده کرد؛ به زمان وی را می ای است که اوضاع اخلاقی و اجتماعیآیینه

همین دلیل شناخت دوران زندگی سعدی با توجّه به آثار وی امکان پذیر است. سعدی در 

بعد زبانی و ادبی یکی از تأثیرگزارترین نویسندگانی است که در ادوار مختلف مورد توجّه 

 وجود و ادبی صیّتشخ کند،می ادب و شعر پیغمبر سومین را سعدی آنچه بوده است.

 سخن مرد تا» که شناخت او را نهفته هنر توانمی گفتارش در سیر با که اوست حقیقی

 و اسلام والای مکتب یافتهتربیت فرد سعدی. «باشد نهفته هنرش و عیب باشد نگفته

 شخصیّت زاینده، یسرچشمه دو این از وریبهره با که است ایرانی اصیل و غنی فرهنگ

 توانمی آثارش در را سعدی شخصیّت. است کرده مذهبی باور و فرهنگ بسیرا را خود

. است زبان تجلّی اساس و یپایه اندیشه و فکر و است اندیشه و فکر تجلّی زبان زیرا یافت؛

وی . دارد خاصی یجلوه و نمود آثارش از یک هر در و است بعدی چند سعدی شخصیّت

 عشق در پیریش و جوانی گویی که دارد ای راپیشهعاشق و لطیف شخصیّتی غزلیاتش در

رمیب کسی عهده از آسمانی عشق با آن ارتباط و زمینی عشق توصیف. است شده سپری

یم تلفیق روان و سهل زبانی با را دو این چنان سعدی و باشد چشیده را آن خود که آید

 غزلیاتش در. دکنمی لمس و درک را عشق تجلّی سالخورده، پیر و دبستانی کودک که کند

 شعرش که یدسرامی چنان گاهی شود؛دیده نمی استعمالی غرابت و لفظی تعقید گونههیچ

که همان  عامیانه زبان به مخاطبش با. حذفی و حشو بدون است، روان نثر، سخن عین

 :گویدمی سخن باشدسهل ممتنع می
 ای مرحبااز بــر یار آمــده ای نــفس خــرمّ بــاد صبــا

 مرغ سلیمان چه خبر از سبا  ی شب چه شنیدی ز صبحلهقاف

 (101: 1140)سعدی،     

 سعدی. نیست معنی درک برای کلمات افزودن یا حذف به نیازی هیچ ابیات این در

 و اخلاقی مضامین که شودمی متجلیّ برده معنی عالم به راه سالخورده واعظی بوستان در

 یمدینه و کندمی بیان نغز هایداستان با یخته،آم روان کلامی با را بشری سعادت راه

حقیقت یک بوستان در وی. کندمی ترسیم باشدمی وجویشجست در انسان که ایفاضله

 شتگانگذ که را آنچه و کندکاربرد قصیده را برخلاف پیشینیان دگرگون می وی. است جو
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 حقیقت بیان با سعدی د،کردنمی مدح قصیده زبان با را ممدوحان دنیا، فانی حطام برای

 :که کندمی اعتراض اخلاقی نکات تذکر و
 (111نهی زیر پایه قزل ارسلان )همان:         چه حاجت که نه کرسی آسمان

 

 معنوی و اخلاقی هایارزش به دادن بها و خلق به خدمت برای را خود ممدوح وی

 ممدوح به که آن جا ؛سرایدمی وعظ موضوع را با خود قصیده و کندمی تشویق و ترغیب

 :گویدمی خود
 دل بـه دنیا در، نبنـدد هشیــار  بـس بـگردید و بگـردد روزگار 

 پیش از آن کزتو نیاید هیچ کار    رسد کاری بکنای که دستت می

 (111)همان:                                                                                                          

 روزگار گرم و سرد دیده، آب سفرکرده، مردی. دارد دیگری یجلوه گلستان در سعدی

 داستان قالب در و آورده ارمغان به مخاطبانش برای را هاشنیده و دیده که است ایچشیده

 مورد در داوری دنبال به گلستان در وی. کندمی بیان فخیم و فصیح زبانی با روایت و

 قضاوت و کندمی بیان خود هایتجربه با را هازیبایی و زشتی او. نیست هازیبایی و هازشتی

. گویدمی کندمی درک خود آنچه روایت هر پایان در هرچند سپارد؛می مخاطب به را آن

 زمانی. رسدمی کمال به و شودمی زاییده گلستان در است. گلستان مولود سعدی گلستان

 از یتیبق هنوز و گذاردمی حیات عرصه به پا هستند قضبان ابرمن بر گوینده بلبلان که

 قابل زبان هم و محتوا نظر از هم سعدی گلستان. شودمی کامل که است باقی گلستان

 ثباع که تشبیه عنیی ساختاری عناصر از یکی به مقاله این هدف چند هر است؛ تأمل

 و زبان به مختصر چند هر ایاشاره تاس لازم امّا پردازد،می گرددمی گلستان زبان زیبایی

 دو هر محتوا و زبان. است کمال اوج در ایجاز گلستان در بشود. هم گلستان محتوای

 محتوای ارزش بر زبان، و کندمی کامل و فخیم را گلستان زبان محتوا،. همدیگرند مکمل

 به شودمی مکلا شدن آهنگین باعث که هاسجع انواع گلستان زبان در. افزایدمی گلستان

 ینتضم و درج با و عربی فصیح و روان جملات با را گلستان عبارات سعدی. خوردمی چشم

 به مخاطبش که کندمی عرضه خواننده بر را خود مطالب ایگونه به احادیث و آیات از

 برای وی. شودنمی فارسی عبارات بین در عربی جملات غرابت و تکلّف متوجّه عنوان هیچ

 آمیخته ربیع گاه و فارسی دلنشین و روان شعرهای با را آهنگین نثر خود کلام ربیشت تأثیر

 که است روایتی ینتیجه گاه که رسدمی پایان به بیتی با گلستان حکایات بیشتر. کندمی
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 مخاطب در شعر تأثیر به سعدی که است این بیانگر این» و کندمی بیان را آن سعدی

می دیده هاییداستان گلستان، حکایات میان در( 111 ،1735 آذر،) است داشته توجّه

 تربیش نیست. مخاطب خنداندن برای سعدی طنزهای امّا است، همراه طنز زبان با که شود

 انحرافات و ظلم و فساد از زبان این با وی است. نیشدار و انتقادی گلستان در طنزها

 اخلاقی ینتیجه گاه گلستان در. کندمی انتقاد است داشته رواج که زمان آن اخلاقی

صاحب از بسیاری شود.می بیان شعر قالب در یا و مسجع و کوتاه ایجمله با هاداستان

 امّا ،(588 ،1735 خطیبی،) دانندمی فارسی زبان در نویسیمقامه ادامه را گلستان نظران

 آورملال ایهاطناب و پیچیده هایسجع و تکلّف آن هرگز گلستان در که کرد اعتراف باید

 طرحی نویسیمقامه در سعدی حقیقت در. شودنمی دیده دارد وجود قبل هایمقامه در که

 است داشته وجود قبل هایمقامه در که معنوی و لفظی تعقیدهای از و است انداخته در نو

 نامأنوس و غریب ترکیبات از هرگز فارسی و عربی هایواژه از استفاده در وی است.تن زده

 در عمسج کوتاه عبارات. کندمی بیان خود اصیل شکل همان با را کلمات و نکرده ادهاستف

 عام و خاص زبان بر سائره امثال صورت به گاه که است فخیم و موجز آن قدر گلستان

 قیاخلا مسائل و دارد خاصی توجّه انسان فطری مسائل به سعدی گلستان، در. است جاری

 بعط هر پذیرش مورد که کندمی بیان ایگونه به بشری تفطر به توجّه با را اجتماعی و

 اصیخ نظر عامیانه اعتقادات و خرافی مسائل به مطالب این بیان برای گاه و است انسانی

 .شود نزدیک و همسو خود مخاطب فطرت به طریق این با تا دارد

 عنصر هس این. بلاغی علوم و زبان محتوا،: است شده تشکیل عنصر سه از گلستان کلام

 کدام هر در ضعف و است یگرید یکنندهکامل کدام هر که اندشده تنیده هم در چنان

 .کاهدنمی گلستان کلام پختگی و یباییز از

 مضامین از جمله دارد؛ فراگیر ابعادی که را گلستان محتوای سعدی حقیقت در

 آن نیزبا هایلایه و کندمی تلفیق بلیغ و فصیح زبانی با را...  و ادبی اجتماعی اخلاقی،

 محتوای که کندمی آمیخته و منسجم هم با چنان نحوی و واژگانی آوایی، یلایه یعنی

 با یواژگان و آوایی یلایه بویژه هالایه این و شودمی بیان شکل زیباترین به گلستان

 ینا از یک هر. افزایدمی آن بلاغت و فصاحت بر بلاغی عناصر با آمیزیرنگ و آمیختگی

 باشدیم تحلیل و تأمل قابل جداگانه صورت به بلاغی علوم و زبان محتوا، یعنی عنصر سه

 عمری گلستان کلام گونهاین تا دهندمی پوشش را همدیگر عنصر سه این چگونه که این و

 .یابدمی جاودان
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 .داد نشان زیر شکل به توانمی را عنصر سه این نمودار

 گلستان کلام
 

 

 

 

 

 یعنی هستند بیان علم هایشاخه از که بلاغی علوم عناصر از یکی ما نوشتار این در

 .دهیممی قرار بررسی مورد گلستان در تشبیه

 تحقیق یپیشینه -1-1

 هب زیادی تحقیقات ساختار و محتوا نظر از آن نثر بررسی و تحلیل و گلستان مورد در

آن  ات گلستان در بلاغی لومع کاربرد مورد در امّا است، شده تألیف کتاب و مقاله صورت

 جایگاه بررسی» به توانمی جمله شده؛ انجام کارهایی بود دسترسی منابع به که جایی

 حسینی آقا تعلیمی، نامهپژوهش یمجله« سعدی تعلیمی هایاندیشه در تمثیل و تشبیه

 ،«سعدی گلستان و بوستان در معانی علم بررسی» ،18 شماره 81 پاییز سیدان، و

 ،1787 فاضلی، انگیزروح کرمانشاه، واحد اسلامی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی ینامهپایان

 از گزارشی هایسخنرانی سلسله مجموعه« سعدی متون در زبانی هایظرافت از استفاده»

 انواع و هتشبی به اختصاص که تحقیقی اما کرد اشاره سارلی قلی ناصر دکتر گفتار، درس

 .نشد یافت باشد گلستان رد آن کاربرد شکل و آن

 تحقیق ضرورت -1-1

 قرار خود از بعد ادیبان توجّه مورد و آیدمی شمار به فارسی نثر مهمّ منابع از یکی گلستان

 نگاشته مختلف هایقرن در گلستان از تقلید به متعدّدی آثار که ایگونهبه است گرفته

 و تحلیل مورد آن ختلفم عوامل است لازم ماندگاری این علّت بررسی برای است. شده

 سامدب استعاره است که بعد از تشبیه از خیال عنصر عوامل این از یکی. بگیرد قرار بررسی

 .دارد تحلیل و بررسی به نیاز و است برخوردار بیشتری

 موضوع -1-1

 بدیعی صناعات و آن شگردهای که باشدمی زبان هر در اصلی هایپایه از کیی بلاغی علوم

 موسیقایی سطح سه در تمهیدات این. شودمی گفته زبان هر اسیشنسبک تمهیدات را

محتوا

 ی

گلست

 زبان

 گلستان

  علوم

  بلاغی

 در
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دلالت و بیان علم یعنی زبان تخییل و تصویرپردازی و قافیه و عروض و بدیع یعنی؛ زبان

 فتوحی،) شودمی شناخته بلاغی علوم هایروش با معانی علم یعنی هاجمله ثانوی های

 تاس کنایه و مجاز استعاره، تشبیه، ل،تخیی و تصویرسازی یلایه یسازنده( 117 ،1781

وعهمجم. است برده بهره عناصر این از یکی یا همه از کاربردش نوع اساس بر کلامی هر که

 اساس بر اجزاء این از کدام هر. سازندمی مجازی تصویرهای کلام، در بلاغی عناصر این ی

 .کنندمی خلق کلامی تصویر آورند،می وجود به واژگان بین که مجازی یرابطه

 و انسجام برای و جسته بهره هنرمندانه مجازی عناصر تمام از گلستان در سعدی

 نوع بیشترین. است کرده استفاده مختلف هایگونه به عناصر این از خود کلام پختگی

 .استعاره است بعد از تشبیه گلستان در مجازی عنصر

شتری برخوردار است؛ زیرا استعاره در ایجاد تخییل نسبت به تشبیه از فرآیند بی

مجاز استوار است در حقیقت استعاره تشبیه  یی تشبیه و هم بر پایهاستعاره هم بر پایه

ز کند. یکی اای است که به حذف یکی از طرفین آن نوعی تخیّل در ذهن ایجاد میفشرده

و در  هتهای استعاره بر تشبیه علاوه بر ایجاز ، این است که در تشبیه ادعای شبابرتری

(. استعاره در حقیقت  171،  1731استعاره ادعای یکسانی و این همانی است.) شمیسا، 

ی امور عینی است؛ به دیگر سخن، استعاری اندیشیدن مفهومی از درک امور انتزاعی بر پایه

زندگی ، مرگ، زمان و عشق که امور انتزاعی هستند به « تجسم مفاهیم ذهنی»یعنی 

( استعاره با ایجاد  715، 1781شوند.)فتوحی، سوس و قابل درک میصورت استعاری، مح

سازد و درک تخیّل و عینیت دادن به امور انتزاعی و عقلانی مخاطب را با آن امور آشنا می

کند. در واقع استعاره بخشی از فرایند یادگیری است. شنونده آن را برای وی ملوس می

ی هگیرد. بنابراین، ایدی مستتر در آن قرار میی تازهتحت تأثیر زنده بودن استعاره و ایده

ی با طراوت از دست رفت را القا ی تازهی چوبی خشکیده، ایدهکهنسالی به مثابه

(. استعاره نه تنها برای القای مفاهیم ذهنی تأثیرگذار است،  17، 1781کند.)هاوکس،می

اره باشد. استعیز عامل مهمّی میها نبلکه در گسترش مفاهیم زبانی و بسطت مفاهیم واژه

های خاصی و در شود و باید به شکلفی نفسه، چیزی تزیینی است که به زبان افزوده می

توان ها سه سازه می( در استعاره 11های خاصی به کار بسته شود. )همان ،ها و مکانزمان

اهیم انتزاعی نامند که عموماً امور ذهنی و مفقلمرو هدف را مقصد می  -1مطرح کرد؛

 7تر هستند.نامند که معمولاً امور عینی و آشناتر و متعارفقلمرو منبع مبدأ می – 1هستند.
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ی صورت ی میان دو قلمرو که به شکل تناظرهایی میان دو مجموعهنگاشت : رابطه –

 ( 713،  1781نامند.)فتوحی،گیرد که آن را انگاشت میمی

 قرار لتحلی و بررسی مورد را سعدی گلستان اره را درکاربرد استع مقاله این نگارندگان

 ناصرع به نسبت استعاره بعد از تشبیه  عنصر از اثر این در سعدی که شد مشخص و داده

مورد انواع استعاره در گلستان  111در بررسی انجام شده بیش از  برده بهره بیشترین دیگر

 امّا کرده، مکنیه، مصرحه استفادهاستعاره ازجمله؛  مختلف هایشکل به کار رفته است.

 باشد.استعاره در گلستان استعاره مکنیه می نوع نمود بیشترین

 گلستان در استعاره مکنیه -1

ی مکنیه، نسبت ی مکنیه است. در استعارهاستعاره، استعاره نوع ترینمخیّل و رساترین

ع استعاره نسبت شود. کاربرد این نوهای غیر انسانی داده میصفات انسانی به پدیده

ه این توان ببخشی میهای شخصیّتی نویسنده دارد. از ویژگیمستقیم با نگرش و عاطفه

گسترش عواطف  – 1دیگر. هایاعطای خصوصیات انسان به پدیده – 1موارد اشاره کرد: 

تخیّل آدمی بر طبیعت. ) فتوحی  یغلبه – 7ها. انسانی به درون اشیاء و هم دلی با پدیده

،1781  ،718 ) 

بخشد و یا امور انتزاعی و عقلانی در این نوع استعاره که به اجسام جامد جان و روح می

ای هگرایی که به شکلکند، به صورت تجسمرا با جان بخشیدن ملموس و محسوس می

انگاری، و در قالب جاندارگرایی به صورت انگاری، سیالانگاری، جاندارگرایی، جسمماشین

انگاری و جانورانگاری انگاری به صورت انسانانگاری و در شکل حیوانی و حیوانانگارگیاه

 کند.  ترسیم می

لستان رود. در گاستعاره مکنیه یا بالکنایه به دو صورت اضافی و غیر اضافی به کار می

مورد در گلستان در  31ی مکنیه اضافی است که بیش از بیشترین نمود استعاره، استعاره

 ی که در فوق بیان شد استفاده شده است. هایشکل

 آن در مورد 111 تقریباً دادند انجام گلستان در که بررسی با مقاله این نگارندگان

مورد استعاره  15ی اضافی است و ی مکنیهاستعاره آن مورد 31 که کردند استخراج

  مورد استعاره مصرحه  . 15ی غیر اضافی و مکنیه

 عوامل گلستان در اضافی غیر و اضافی صورت به مکنیه یرهاستعا یگسترده کاربرد

 رسدمی نظر به عوامل این از یکی کند. توجیه را گستردگی این تواندمی که دارد مختلفی
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 اشتد اذعان باید است. ایجاز نوع از گلستان ساختار و زبان .است گلستان زبان به مربوط

 .باشدمی نظیربی فارسی اینثره در محتوا با آن انسجام و ایجاز نوع که

 صور و بدیعی صنایع از گلستان موضوع با متن انسجام و زیبایی رعایت برای سعدی

 زترینموج که را ی اضافیی مکنیهاستعاره است. برده تشبیه و استعاره بهره بویژه خیال

 شدبا اشتهد بیشتری مناسبت کلام ساختار با تا استفاده کرده بیشتر استعاره است، نوع

 زا بسیاری. است آن موضوع گلستان در استعاره گستردگی استفاده دیگر عامل

 است تیخصوصیا دارای تعلیمی نثرهای و دانندمی را تعلیمی گلستان نثر موضوع محققین

 ه،تشبی بویژه بلاغی علوم لایه و نحوی و واژگانی و آوایی عنیی زبانی یلایه نظر از که

 .است متفاوت نثرها دیگر با کنایه و مجاز استعاره،

 و تاس مبتنی معنی روانی و لفظ یاستوار بر تعلیمی مطالب بیان در یسعد یشیوه

. است رسانده اعجاز سرحد به ممتنع سهل یشیوه در را او سخن که است نکته همین

 پرهیز تکلّف و زبانی تعقیدهای از و کندمی بیان آسان تعبارا در را تازه لطیف معانی یو

 در هم گریصنعت ینشانه نیست، صنعت از خالی یک سره کلامش هرچند. »مایدنمی

 (.157 ،1737 کوب،زرّین« )نیست بارز چندان آن

  رفته کار به استعاره مورد 111گلستان بیش از  در شد، اشاره قبل در که همان گونه

 آن از ودخ تعلیمی مضامین در سعدی که هنری تصویر بارزترین که دهدمی نشان این و

 . است  برده بعد از تشبیه، استعاره بهره

 به نسبت که است استعاره بالکنایه گلستان، در استعاره هایگونه این از یکی

 ثرآنن بودن تعلیمی توانداست. از دلایل آن می برخوردار بالایی بسامد از دیگر هایاستعاره

 اخلاقی مضامین با را خود بتواند مخاطب که باشد ایگونه به باید تعلیمی نثر زیرا باشد؛

. است مؤثر بسیار آن زبان و بیان یشیوه بنابراین گردد؛ ملموس و محسوس تا کند نزدیک

 آورملال هایاطناب از یا و رفته کار به ذهن از دور تعقیدهای و تکلّف آن در که نثری

 انزب سعدی دلیل ینهم به تأثیرگذار باشد؛ خود مخاطب در تواندنمی باشد، کرده استفاده

 هایآموزه کردن ملموس و تصویر خلق برای و داده قرار ایجاز یپایه بر را گلستان نثر

 جسته بهره باشدمی ی مکنیهنوع تخییل که تشبیه بلیغ و استعاره موجزترین از اخلاقی

 .است
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یه ی بالکنااستعاره  آن مورد 31بیش از  رفته، کار به از استعاره سعدی گلستان در

 ی مکنیه که از نظر صورت شبیه به هم هستند،اضافی است و کاربرد تشبیه بلیغ و استعاره

 .است زبان ایجاز شکل تخییل در نوع این اهمیت بیانگر

 تناسب رعایت برای و کندمی بیان موجز زبانی با را گلستان اخلاقی مضامین سعدی

 ثرن بوده با موجز و باشند داشته وتاهک ساختار که تصویرهایی از آن اجزای یهمه در ایجاز

 .بردمی بهره داشته باشند بیشتری تناسب

 ی مکنیه برایاضافی و استعاره بویژه بلیغ تشبیه قالب در را اخلاقی هایآموزه وی

 اجتماعی و اخلاقی ناپسند و پسندیده نکات و کندمی محسوس و ملموس خود مخاطب

 برای این تصویرها قالب در...  و شهوت ظلم، ،طمع حرص، بخشش، قناعت، رضا،: همچون

 عقلی و انتزاعی مفاهیم تصویر این با تواندمی مخاطب و بخشدمی عینیت خود مخاطب

 ی اضافیمکنیه هایاستعاره جمله از ببرد؛ بهره هاآموزه این از بهتر و کند درک اخلاقی را

 :از عبارتند
 ست دادن گرش همراه بودی د  نهادن گردن طاعتدریغا 

 (111: 1131)سعدی،                                                                                              

 (110بازوی بخت به که بازوی سخت )همان:    چه کند زورمندوارن بخت 

 م در بغلمحتاج را        وقت دعا بر خدا وقت کر یچه سود بنده دست تضرع            

 ( 41 همان:)                                                                                                                             

 به مال چون گدایی آلوده کردن دست همتلایق قدر بزرگ سلطان کجا باشد       

 (111)همان :                                                                                                                             

 (111همان:)عاجز باشد که دست قدرت یابد             برخیز و دست عاجزان برتابد            

عضوهایی که گرایی استفاده کرده و بیشترین ی انسانها از استعارهسعدی در این استعاره

 ها استفاده کرده دست، سر، پا و دامن و... است.در آن استعاره
 (103)همان :  بازوی زوربه که  دست کرمنبشته است برگور بهرام گور             که             

 آن هایلایه در که است این تصویر هایگونه کاربرد در سعدی بارز خصوصیات از

 و تکلّف بدون آیدمی در تصویر همان رنگ از که کندمی یهتعب چنان نیز بدیعی صنایع

 .آن بیان در تصنع
 گل هوسبریده و  و بیخ نشاطشبعد از این دیدمش زن خواسته و فرزندان خاسته 

 ( 111پژمرده )همان، 
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کش   دامن سلامتدر  پای قناعتپدر گفت : ای پسر خیال محال از سر بدرکن و 

 ( 110)همان،

برزمین  درهای آسماندرویش از دست رفته و  عنان طاقتندریه خشکسالی در اسک

 (                               111بسته. )همان ، 

 را کلام که یافته تلفیق چنان تشبیهات با سجع هایگونه شودمی ملاحظه چنانکه

 .است برخوردار نیز زبانی دلنشین آهنگ از زیبا تصویرهای بر علاوه
 پای ارادتو توانگر را  دست قدرت بستهیده که درویش را سخن بدین جا رسان

 (111شکسته )همان، 

 (111شکسته )همان،  پنجه شیریبسته است و  دست دلیری

آرمیده بود و اوان دولت ورد  صولت بردتفرج کنان بیرون رفتیم در فصل ربیعی که 

 (11رسیده )همان، 

 (11برگشاد و داد سخاوت بداد )همان،  دست کرم

 (11نودمیده )همان،  و سبزه گلستان عذارشنورسیده  ه عنفوان شبابشمیو

 ها از آداب و رسوم رایج اجتماعی نیز بهره می بردسعدی، گاه در خلق این استعاره
 پای خجالتمن از پشت  دیده یأسجمالی سر برنگیرد و عروس فکر من از بی

 (11برندارد. )همان، 

برفت، تیغ زبان  ازدست تحمّلدرویش  قتعنان طاحالی که من این سخن بگفتم 

 (111برکشید )همان، 

 (110ها نشسته است  )همان، بسته است و بر در دل میان خدمت آزادگان

 می گسلد زخمه ناسازش     ناخوشتر از آوازه مرگ پدر آوازش رگ جانگویی 

 (41)همان،     

 (111)همان، تغابندست که بر زانو زنی         حذر کن ز آنچه دشمن گویدت کن 

 (11برنگرفتم  )همان،  از زانوی تعبدسر 

ی اقترانی های اضافی که در گلستان به کار رفته است به صورت اضافهبیشتر استعاره

ی اقترانی به کار ای است که صورت اضافهی مکنیهی استعارهباشد، شاید کمتر اضافهمی

ی و توان مفاهیم اخلاقن نوع اضافه بهتر مینرفته باشد. این امر بیانگر این است که با ای

باشد، امّا ی مکنیه میی اقترانی شکلی از استعارهانتزاعی را توصیف کرد. هرچند اضافه

تواند مقصود را در انتقال مفاهیم ی اقترانی وجود دارد بهتر میمفهومی که در اضافه

 اخلاقی و اجتماعی یاری دهد.
 (13بر آستان دارد )همان،  سر خدمت      هرکه سیمای راستان دارد 
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 (111به گلِ عدم فرو رفت  )همان، پای وجودش ناگهی 

 (111را محل)همان،  بازوی تقواقوت      هرکجا سلطان عشق آمد نماند

 فایده است وسمه بر ابروی کورکوشش بی     حضور دامن دولتکس نتواند گرفت 

 (110)همان،                                                                                                          

 فتاده پیش سرخجلتشخصم به چشم آدمیان خوب منظر است      وز خبث باطنم 

 (34)همان،                                                                                                          

 (101است  )همان،  پای عقلحکما گفته اند: زلف خوبان، زنجیر 

 ( 40ی سخن دراز )همان، باز بود و سلسه در معنیولیکن 

حق ملحوظ است و به حلال از حرام محفوظ. )همان،  عین عنایتامّا صاحب دنیا به 

111 ) 

... )همان، بدار که بارها در این مصلحت . دامن روزگارماز  دست عتابگفت ای یار 

111 ) 

 های دینی نیز نظر دارد.لای استعاره به داستانسعدی گاه در بیان نکات اخلاق در لابه
 اگر نگاه کند         نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی ی انکاردیدهکسی به 

 نگه کنی در دیو       فرشته ایت نماید به چشم کروبی چشم ارادتوگر به 

 ( 111)همان،                                                                                                         

کند که آن مطلب نیز وی در ملموس کردن نکات تعلیمی گاه به مسائلی اشاره می

 آمیزد.یکی از معضلات اجتماعی است و هنرمندانه این دونکته اخلاقی در هم می
 130ان گرفتاراست که مرد عاجز در دست زن گربز.  )همان، چن دست نفسعقل در 

) 

 استعاره مکنیه غیراضافی  -1-1

ی مکنیه غیر اضافی یا صنعت تشخیص با رعایت ایجاز در عبارتی کوتاه سعدی از استعاره

ای که به صنعت ایجاز که یکی از خصوصیت بارز نثر کند؛ به گونهمقصود خود را بیان می

رد نشود و چنان در لباس استعاره با اشیاء و اجزای عالم هستی گلستان است خللی وا

 آورد از جمله،گوید که انسان جامد بودن آن شئی را در خاطر نمیسخن می
 (11ی درخــتانـــش        گسترانیده فرش بوقلمون)همان، در ســایـه بــاد

 ه دستمدر حــمام روزی        رسیــد ازدست محبوبی بــ گلــی خوشبــوی

 بدو گفتم کـــه مشکی یـا عبــیری       کــه از بــوی دلاویــز تو مســتم

 (11ولیکن مدتی با گل نشستم )همان،          بگفتــا مــن گلــی ناچیز بـــودم

 مــادر ا یام راتــا چو تو فرزند زاد          پشت دوتای فلک راست شد از خرمی
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 (11)همان،                                                                                                            

 عنــان از کـف تقوی بستاند افلاسبــا گرسنگــی قوت پرهیز نــماند          

 (111)همان،                                                                                                           
  ایّامبه کین او برخاست     بــه غیر مصلحــتش رهبری کنــد  گردش گیتیهرآن که 

 (111)همان،                                                                                                                        

 (104که ورای تو هیچ نعمت نیست )همان،     ـردان توانگـــرم گـ ای قناعــت

 (103صحبت نکــند گرم فراموش )همان،     گفـت خاموش   گیـــاهبگــریست 

 ستکــه هر خاری بـه تسبیحش زبانی    ست نه بلبل بـر گلش تسبیح خوانی

 (43)همان،                                                                                                          

 (31تا نکنی پشت به خدمت دوتا )همان،  ای شـکم خیــره به نانــی بساز 

 استعاره مصرحه: -1-1

ی مکنیه شو بعد از استعارهبه ذکر میاستعاره مصرحه که درآن مشبّه محذوف و مشبّهٌ

استعاره عبارت است از دیدن باشد. و اصل ادراکی در این نوع یکی از عناصر تخییل می

ی دیگر براساس شباهت است. ابهام این نوع استعاره گاه آن قدر یک پدیده به جای پدیده

شود؛ مخصوصاً این نوع استعاره اگر از بافت خود جدا شود زیاد است که به رمز نزدیک می

 ( 713، 1781به دشواری قابل تأویل است. )فتوحی ،

ها را در سطح ظاهری و بر اساس شباهت آید که پدیدهتی برمیاین نوع استعاره از ذهنی

گرا و مبتنی بر جوی، اثباتنشاند. این نوع ذهنیت، شباهتها به جای هم میبیرونی آن

ی حسی است. نقش این نوع استعاره، تنوع بخشی به بیان براساس نگرش تشبیهی، تجربه

 سازی کلام و آرایش اندیشه است.)همان(فشرده

برای توصیف طبیعت و انسان به کار رفته است. از  در گلستان استعاره مصرحه غالباً    

 جمله: 
 سنبلش همچو زلف محبوبان       گل سرخش چو عارض خوبان

 (101شیر ناخورده طفل دایه هنوز )همان              همچنان از نهیب برد عجوز 

ر ی مینا ب... گفتی که خوردهشب را به بوستان یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد

 ( 11خاکش ریخته و عقد ثریا از تاکش درآویخته )همان،

 نظر از نظر براندی صاحب   آن روز که خط شاهدت بود 

 برنشاندی کش فتحه و ضمه   وامروز بیامدی به صلحش 

 ( 113های صورت است.( )همان، )فتحه و ضمه استعاره از موی
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ی ابر بهاری را فرموده تا بگستراند و دایه رش زمردینففراش باد صبا را گفته تا 

 ( 14فرش زمردین بگستراند. )فرش زمردین استعاره از چمن و گیاه است( )همان، 

 فرش بوقلمونگسترانیده   ی درختانش        باد در سایه

 ( 11های رنگارنگ است.( )همان،)فرش بوقامون، استعاره از گل 

بتافت یعنی جمالی که زبان فصاحت ....  روشناییای یزخانههمی ناگاه از ظلمت دهل 

 ( 111)روشنایی استعاره از صورت زیبا روی است( )همان، 

 رویدکنی و میبس که برمی  است           گندنا زاریتو  بوستان 

 ( 114های آن است.( )همان،)بوستان و گندنازار ، استعاره از صورت و موی

 جوشیده است ماهبرگرد  مورچهل روی تو را     چه شد که سؤال کردم و گفتم جما

 )مورچه و ماه استعاره از ریش و صورت است.(  )همان(

 بربود دلم زدست و در پای افکند                    سهی سرو بلنددرچشم من آمد آن 

 ( 111)سهی سرو استعاره از قد یار است.(  )همان، 

 تیز می کنی. آتش ماو  بازار خویش              دیدار می نمایی ، پرهیز می کنی

 ( 40)بازار خویش، آتش استعاره از دلربایی، عشق است.(  )همان،    

ی مجرده سعدی در نقل مضامین اخلاقی نیز از استعاره مصرحه که معمولاً مصرحه

 طبباشد، استفاده کرده و نکات اخلاقی و امور انتزاعی را به صورت ملموس برای مخامی

 خود بیان می کند 
 باشد خارهاکاندرین راه                 تا توانی درون کس مخراش 

 (                                  31)خار استعاره از مشکلات است.( )همان، 

 به سر نبرد کسی وین عمارت               وان دگر پخت همچنان هوسی

 ( 11)عمارت استعاره از دنیا است( )همان، 

 چه بیندی تاریک آیینهبیچاره در  عابد که نه از بهر خدا گوشه نشین است

 ( 130ی تاریک استعاره از دل آلوده به گناه و ریاست( )همان، )آینه

 این بازارگرم تا کی بماند    ای زبردست زیردست آزار

 ( 11)این بازار استعاره از ظلم و ستم است.( )همان،

 اثر نمی کند  هیزم ترشدر  آتشم رد ودیدم که نفسم در نمی گی

 ( 40گیرد( )همان، )آتش ، هیزم تر، استعاره از سخنان نافذ و وجودی که پند نمی

 گوی تا بزند مرد سخنگو         فسحت میدان ارادت بیار 

 ( 41)گوی ، استعاره از سخنان نیکو( )همان، 



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            113

ا هده و هنرمندانه مفاهیم آنسعدی برای مضامین عرفانی نیز استعاره مصرحه به کار بر

 را توصیف کرده است.
 رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را  درخت گلبه خاطر داشتم که چون به 

 (10)درخت گل استعاره از عالم وصال و مقام مشاهده و حیرت است.( )همان، 

 گیری نتیجه -1

 جامع نثری ر،ساختا و محتوا نظر از که است فارسی مهمّ نثر متون از کیی سعدی گلستان

 یقتلف بلاغی علوم و ساختار محتوا، عنصر سه از گلستان در سعدی کلام است. کامل و

 رهبه گلستان در سعدی زیبای شگردهای از یکی. است دیگری مکمل کدام هر که شده

 باشدیم کنایه و مجاز استعاره، تشبیه، شامل که خیال عنصر بویژه بلاغی علوم از گرفتن

 .است برگزیده خود نثر برای سعدی که است عنصری نبیشتری تشبیه و

 هایشکل آن در که دارد نثر این در بسامد بیشترین عنصر استعاره بعد از تشبیه،

 که رفته کار به استعاره مورد 111از  بیش گلستان در شودمی دیده استعاره مختلف

 گلستان رد ی مکنیهاستعاره. است ی بالکنایهاستعاره به مربوط استعاره شکل بیشترین

ی ی مکنیهاستعاره 15 وی بالکنایه اضافی استعاره آن مورد 31 که است مورد 85 از بیش

 از کرده سعدی سعی بنابراین باشد؛می موجز گلستان نثر ساختار چون است، اضافی غیر

 گهنهما نثر ساختار با تا باشد داشته ایجاز شکل که کند استفاده بیشتر استعاره نوع این

 متن این در دلیل همین به است برخوردار خصوصیت این ازی مکنیه استعاره باشد و

دیگر  نوع است. نمایان بیشتر دیگر استعاره هایشکل به نسبتی بالکنایه استعاره بسامد

باشد که ی مجرده میاستعاره مصرحه کرده استفاده آن از هنرمندانه سعدی که استعاره

 .های دیگر به کاربرده استزیباییدر توصیف طبیعت و 
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 ارتباط موفق درگلستان سعدی از دیدگاه روانشناسی
 1زینب رحمانیان                            

 ده:یچک

 فرهنگ ارتقای فکری و تربیتی، در ای برجستهدرخشان وشخصیّتهسعدی ازچهره های  

برآثار این معلم اخلاق می تواند  عمیقو ژرف تأمل.  یک رود و ادبیات ما به شمار می

گر این باشد که او با الهام گیری از منابع غنی اسلامی مهارتهای اجتماعی را که در ننمایا

اده که امروزه با نظریه ها و مهارتهای ارائه دبرقراری ارتباط موفق افراد درجامعه موثر است  

مهارتهای  ارتباط موفق در. این پژوهش باهدف بررسی نمایدروانشناسان روزمطابقت می

صورت گرفته است. مهارتهای اجتماعی راین دانشمند اجتماعی از دیدگاه روانشناسی درآثا

روری می آنها ضرفتارهایی هستند که برای داشتن ارتباط مثبت بادیگران وپذیرش توسط 

دهد کسی که دارای مهارت در ارتباط موفق است خود را با محیط خویش وفق می. باشند

 کند .و از درگیریهای کلامی پرهیز می

 

 سعدی، مهارتهای اجتماعی روانشناسی،   ،برقراری ارتباط موفق :دییواژگان کل
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 مقدمه: -1

ارتباط عبارت است از » نویسد:کلودشن در کتاب نظریه های ارتباط خود این گونه می

تمام روشهایی که از طریق آن ممکن است ذهنی بر ذهن دیگر تأثیر بگذارد. این عمل نه 

ه و عملًا تصویری، تئاتر، بالتنها با نوشتن یا صحبت کردن بلکه حتی با موسیقی، هنرهای 

 «تمام رفتارهای عملی است.

رفتارهایی هستند که برای داشتن ارتباط مثبت ، مهارتهای اجتماعی در  ارتباط موفق

ه توان گفت کسی کبه طورکلی می.» با دیگران وپذیرش توسط آنها ضروری می باشند

دهد ودر تطبیق می دارای مهارتهای اجتماعی است خود را به خوبی با محیط خویش

کند، اما کسی که ارتباطات خود با دیگران از درگیریهای کلامی وفیزیکی اجتناب می

که فاقد مهارتهای  فردی . مهارتهای اجتماعی ندارد معمولا دچار مشکلات رفتاری است

درگیر می شود، نزد همسالان وبزرگسالان محبوب نیست ،  افراد دیگر اجتماعی است با

توجهند و در معمولا به حقوق دیگران هم بی افراد. این گونه  آیدخود کنار نمیوبا معلم 

اجتماعی  ۀرفتار خویش ،خود مدار می باشند. علاوه بر این، آنها از قوانین پذیرفته شد

کنند وبه رفتارهایی که از نظر اجتماعی پسندیده نیست، مثل بدگویی وناسزا اطاعت نمی

 (153: 1888سون والندیک،)مت.  «گویی دست می زنند

 :روانشناسی دیدگاه از اجتماعی مهارتهای -1-1

 هبلک است، تجربه کرده را اجتماعی زندگی که است نبوده بشر فقط ، تاریخ طول در

 هایشباهت از یکی. و بدان آشنایی دارند  کرده زندگی شیوه بدین نیز دیگری موجودات

 این واقعیّت ولی است یکدیگر با آنها رتباطاتا موجودات ، ودیگر انسانها اجتماعی زندگی

 زندگی تمایز عمده وجه که دارد اهمیّت حدی به انسانها ما فردی بین ارتباطهای که است

 درو ترین قدیمی از یکی ارتباط. زند می رقم را موجودات دیگر به نسبت انسان جمعی

 ایه گونه به روز هر سانهاان نیز امروزه. است  بوده بشر دستاوردهای ترین عالی حال عین

 قلمنت یکدیگر به را خود وتمایلات احساسات ها، اندیشه تا هستند ارتباط در مختلف

 وشک وخرسندی شادمانی واندوه، ورنج دهند نشان را خود واحترام علاقه میزان کنند ،

 لشک نامطلوب، یا مطلوب روابط طورکلی به. گذارند  میان در دیگران با را خود ودودلی

 .ماست روزانه اوقات از ای عمده بخش دهنده
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 با خوبی به را خود است اجتماعی درمهارتهای ارتباط موفق  دارای کهکسی بنابراین

 زیکیوفی کلامی درگیریهای از دیگران با خود ارتباطات ودر دهد می تطبیق خویش محیط

 شود ،می درگیر ردیگ افراد با است اجتماعی مهارتهای فاقد که فردی کند ،می اجتناب

 بی هم دیگران حقوق به معمولاً افراد گونهاین. نیست  محبوب وبزرگسالان همسالان نزد

 با توانمی را اجتماعی مهارتهای اهمیّت. باشند می ،خودمدار خویش رفتار ودر توجهند

 یزیچ که معتقدند محققان از برخی. دریافت  پیش از بیش مختلف، تحقیقات به مراجعه

 باشد . همچنین اجتماعی مهارتهای همان واقع در واندتمی شود ، می نامیده مدلیه که

 ، بهزیستی نفس، باعزّت مثبت رابطۀ اجتماعی مهارتهای که اند داده نشان تحقیقات

 کمال تحصیل، ترک با منفی ورابطۀ زندگی از ورضایت اجتماعی حمایت از برخورداری

 یقاتتحق از برخی در. دارد وافسردگی اجتماعی اباضطر دیگران، توسط شده تجویز گرایی

مهارتهای اجتماعی نقش ضد ارزشی دارد و در پسران بیشتر از »  که است شده معلوم نیز

 مهارتهای اند افتاده زندان به که نوجوانی ( پسران171: 1781امیری ،«.) باشددختران می

 در اجتماعی مهارتهای بودن ادار و خوددارند ، همسالان سایر به نسبت کمتری اجتماعی

 . است بوده ساختارخانواده تأثیر تحت طورکلی به نوجوانان

     :اجتماعی انواع مهارتهای 1-1

مهارت  که کسب معتقداست (713-771: 1888 وهمکاران، اریندل نقل ،به1887)بردی

 یعاطف: هستند ضروری اهداف دسته دو آوردن بدست برای اجتماعی در ارتباطات موفق

 است ، مهم بسیار مثبت احساسات ابراز آنها به رسیدن برای که عاطفی اهداف. وابزاری

 اهداف. باشد  می ودوستان خانواده با بخشرضایت روابط وایجاد دوست کردن پیدا شامل

 مهارتهای شامل است ، مهم بسیار منفی احساسات ابراز آنها به رسیدن برای که ابزاری

 که است معتقد( 1883)هارجی. است جامعه در آمیز موفقیّت وکار زندگی برای لازم

 دادن کردن، سوال غیرکلامی ، ارتباط موفق ، در رفتارهای در اصلی اجتماعی مهارتهای

 گوش خوب افشاگری، خود دادن، توضیح خوب توانایی مناسب، خورد باز دادن تقویّت،

 (511-513: 1881)لور و همکاران،.کنند می پیدا نمود وخنده وشوخی کردن

 طبقه به توانمی نوجوانان و کودکان برای ضروری اجتماعی مهارتهای از آگاهی جهت

: 1738کرد)کارتلج و میلبرن،  مراجعه دارد وجود زمینه دراین که هایی وفهرست هابندی

 توسط که کلاس در اجتماعی مهارتهای فهرست مثال عنوان به. ( 157-151
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 سنی گروه تمام به آموزش هدف با( 188: 1738ومیلبرن، ارتلجک از نقل به ،1838)استنفر

 می مشخص مهارت173و فرعی دسته71 به که است مهارت دسته چهار شامل

 (13-1شکل.)شود

 
 

 کارتلج نقل به ،1838)استنفر اجتماعی مهارتهای فهرست 1-1

 (1738ومیلبرن: 

 زمینۀ در1887تا1737 درسالهای شده انجام تحقیقات بررسی از(1883)ومرل کلدرلا

 مرور با محققان این.یافتند  دست پژوهش11به ونوجوانان،  کودکان اجتماعی مهارتهای

 مهارتهای برای عمده حوزۀ پنج شامل بندیی طبقه به پژوهشها این عاملی وتحلیل

 .است شده داده نشان 1-1 درجدول که یافتند دست اجتماعی
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 ارتباط موفق در گلستان سعدی:  -1

 سعدی: 1-1

آمیخته با مطالب نغز عرفانی، اخلاقی و تربیتی  -چه نظم و چه نثر -ادبیات فارسی

است .گویی که ادبیات بدون آنها بی روح و جان است .سعدی از میان شاعران و ادیبان 

ی سعدی معلم اخلاق.» خود نسبت به مسایل اخلاقی و تربیتی توجه فراوانی نموده است 

کند منادی اخوّت و شیخ در کنار شاعر حساس شورمند سر می است که در اعماق ضمیر

مبشّر عدالت اجتماعی است و این هر دو را لازمۀ درک درست ازمفهوم آدمیّت میداند و 

.)حدیث خوش سخن « کنداین مفهوم را با لحن یک واعظ و یک پیام آور اعلام می

 (111: صسعدی،زریّن کوب
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توان به پرداختهای تصویرگونۀ اشعارش نام نقّاشی سعدی سخنگو ی زندگی است و شاید ب

نهاد .دِفرمری ادیب فرانسوی این واقعیّت را درمقدمۀ ترجمۀ گلستان سعدی که در 

 کند :میلادی صورت گرفت این چنین بیان می1858سال

گذشته از آن که کلام شیرین و فصیح و دلنشین سعدی در اسلوب خاصّ سخن خویش، » 

اثر ارزشمند وا داشت، علّت دیگری که محرّک اساسی کار ترجمۀ من  مرا به ترجمۀ این

گردید ، ذکر مسایل اجتماعی ، اخلاقی ، تربیتی و انسانی سخنان سعدی بود که این ذوق 

توان یافت که در مسایل با و شوق را در باطن من پدید آوردوکمتر محقّق و مولّفی را می

ذکرجمیل سعدی،ج «) ظر کرده باشد. دید عمیق، آن هم به این صورت اظهار ن

 (75دوم،دبیرنژاد:

های گذرد و هنوز ما نیازمند به سخنان و موعظهبیش از هفت قرن از عصر سعدی می

جهان پهناور و سعه صدر و » کهاخلاقی و تربیتی این دانشمند روانشناس هستیم طوری

ه لیسی او را متعّلق باست که سِرادوین آرنولد، شاعر انگانسان دوستی سعدی سبب شده

جهان قدیم و جدید بداند و همَپتُن در قرن بیستم وی را دوست و مشاور و راهنمای 

چشمۀ روشن، «) همگان بشمارد که هیچکس از پیروی او بیمناک و شرمسار نخواهد بود. 

 (171یوسفی: ص

 هآنچه مسلم است این است که جامعه ما از معارف دینی ومذهبی نشأت گرفته است ک

ظهور آن در ادبیات وهنرما کاملاًمشهود است. . سعدی همچون حافظ وفردوسی از معدود 

شاعرانی است که لطیف ترین معانی اخلاقی را در قالب زیباترین وساده ترین وشیواترین 

اندکند شاعرانی که زیر  الفاظ به صورت حکمت وموعظه وامثال در کتب خود آورده است.

ومنثور وموعظه های جاندار سعدی قرار نگرفته واز اشعار او بهره  نفوذ سخن وگفتار منظوم

 نبرده ویا به کلمات قصار واندرزهای سودمند وحکم او استنادنکنند.
 به کار آیدت گر شوی کاربند  سخنهای سعدی مثالست وپند

 کزین روی دولت توان یافتن  دریغ است ازاین روی برتافتن

 )بوستان(             

ه باعث جاودانگی این اشعار است یکی جان پایا وهنر پویای این گفتار است که در اما آنچ

بانفوذ عمیق خود  شیوۀ اخلاق نگری اوست کهجای جای این اشعار دیده می شود ودوم 

 براین افکار وسروده ها مهر جاودانگی وخلود بخشیده است.
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ؤثری را که رهبران دینی ارتباطات موفق وم ، سعدی علیه الرحمه با درایت وعلم کامل

وکتاب زندگانی ما بدان اشاره کرده است در اشعار وسروده هایش جاری ساخته است . 

با الهام گیری از دو منبع غنی قرآن وسنت توانسته است گفتار خود را در ابعاد مختلف  وی

 رد.انسانی واخلاقی واجتماعی وسیاسی در آثار خود بیاو

اعلای فصاحت وبلاغت آثار منظوم ومنثور خود را به رشته این حکیم فرزانه که در حد 

تحریر درآورده است به عنوان یک اندیشمند وفیلسوف توانا و به عنوان یک جامعه شناس  

روانشناس  به تحلیل وتوصیف این رفتارها ومهارتهای اجتماعی می پردازد . اودر این  و

ی م اخلاقی را با تکیه بر قدرت عقلانمیان تنها یک موعظه گر نیست بلکه سعی دارد مفاهی

ومعنوی مورد سنجش قرار می دهد.  به چند نمونه از نکته نظرات سعدی در این مقوله 

 اشاره می گردد.

 :آداب سخن گفتن  1-1

از رفتارهای مربوط به محیط محسوب  نوع گفتار و سخن گفتن نوعی رفتار روانشناختی

مؤثرو موفق نیازمند آموختن چنین مهارت است. شود هرانسانی در ایجاد یک ارتباط می

معرفت ودانش خود به چگونگی گفتار وآداب آن درتمامی ابعاد اشاره گلستان سعدی  در

 . با این رساندروانشناختی یاری می کرده و بیش از دیگران ما را در رفتارهای اجتماعی و

 اشد تا ناخواسته باعثبایست در تصرف فکر وعقل فرد بزبان هر انسانی میمضمون که 

اندیشه کردن که چه گویم به از » رنجش دیگران وپشیمانی و پریشانی سخنگو نگردد.

 (111: 1783خزائلی،«)پشیمانی خوردن که چرا گفتم...
 سخندان پرورده پیر کهن                         بیندیشد آن گه بگوید سخن

 نکو گوی اگر دیرگویی چه غم      مزن بی تأمل به گفتار دم                    

 )همان( بیندیش و آنگه برآور نفس                      وزان بیش بس کن که گویند بس

      زبان بریده به کنجی نشسته صمٌّ بکم         به از کسی که نباشد زبانش اندرحکم

 (113:همان )                                                                                               

نوع گفتار و سخن گویای شخصیّت و هویّت درونی هر فرد است که اسرار درون او را از 

    سازد.    لحاظ تربیت ، اخلاق ، علم و..نمایان می
 زبان در دهان ای خردمند چیست           کلید در گنج صاحب هنر

 (113:)همان  ور پیله یا است گوهرفروش که   داندکسی چه باشد دربسته چو
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با توجه به مفهوم بیت خصوصیات درونی و هویّت واقعی فرد در سخن و کلام او نمود پیدا 

دانی یکی دیگر از نکاتی که باید بدان اشاره نمود رازداری ونهان  درآداب سخن .کندمی

نهفته خواهد ماند وگرنه  داشتن بسیاری از اسرار است که تا برزبان جاری نسازی همچنان

 هیچ سدی مانع این سیل خروشان نخواهد شد.
 خامشی به که ضمیر دل خویش             باکسی گفتن و گفتن که مگوی

 ای سلیم، آب زسرچشمه ببند            که چو پرشد نتوان بستن جوی
 (371:همان )       

ت مخلص باشد، که مرا آن رازی که نهان خواهی با کسی در میان منه، اگرچه دوس»

 همان(«)دوست را نیز دوستان مخلص باشند همچنین مسلسل.
 که دوست نیز بگوید به دوستان دگر      به دوست گرچه عزیز است، راز دل مگشای 

 )همان(                  
این عارف روانشناس،به این نکته که در بکارگیری کلمات و جملات سخنوری جهت ارشاد 

ایی افراد دیگر باید نهایت دقّت و تأمل را بکار گیری تا تأثیر کلام خود را به وضوح و راهنم

 سراید:گونه میببینی این
 (373)همان : بسیچ سخن آنگاه کن                         که دانی که در کار گیرد سخن

دن آن رملا شگو و سخن با یاران است نهایت احتیاط را باید بکار برد تا از بآنجاکه گفت 

 توسط دشمنان در امان بود:
 تا ندارد دشمن خونخوار گوش                 در سخن با دوستان آهسته باش  

 (373)همان: تا نباشد درپس دیوار گوشی هوش دار                   پیش دیوار آنچه گوی

 :فرمایدمی گفتن مناسب و بجا سخن درلزوم 
  مگوی است صواب عین سخن که تاندانی

 (581)همان:  مگوی است جواب نیکوش نه که دانی وآنچه                                        

 (378)همان: سبکساری را مغز بی جوز                      کند فضیحه زبان را آدمی

 گوید:در توصیه به راستگویی و پرهیز از دروغ چنین می
 به زان که دروغت دهد از بند رهایی        گویی و دربند بمانی  گر راست سخن

 (337: 1783) خزائلی،                     

 دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود، نشان بماند....) همان(
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 آداب غذا خوردن: 1-1

که از رفتارهای ،در یک ارتباط موفق با افراد پیرامون یکی از مهارتهای اجتماعی

طرز رفتار درغذا خوردن است که درسخنان سعدی بسیار به  باشدربوط به محیط میم

 این شاعر بزرگوار  است.  دیدگاه روانشناسانهچشم می خورد واین همان 
 تا درو نور معرفت بینی  اندرون از طعام خالی دار

 (713همان: ) که پری از طعام تا بینی  تهی از حکمتی به علتّ آن

     نماید:به اعتدال در غذاخوردن توصیه می ،ودرجای دیگر
 (717همان: ) نه چندان بخور کز دهانت برآید          نه چندانکه از ضعف جانت برآید

خوری را مایه سلامت او در کتاب گران سنگ خود گلستان، میانه روی در غذا و کم 

-یر بابکان آمدهدر سیرت اردش» است:شمارد. در حکایتی آورده شدهجسمی و روحی می

است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید خوردن؟ گفت: صد درم سنگ 

 کفایتیست. این مقدار ترا بر پای همی دارد و هرچه بر این زیادی کنی تو حمال آنی.
 چو کم خوردن طبیعت شد کسی را           چو سختی پیشش آید سهل گیرد

 چو تنگی بیند از سختی بمیرد                 وگر تن پرور است اندر فراخی
 (717: 1783)خزائلی،       

یکی از حکما پسر را نهی » ست.اندازه خوردن نیز جزء اصول اصلی سلامتی انسان ا

 کرد از بسیار خوردن، که سیری مردم را رنجور کند.گفت: گرسنگی خلق را بکشد.همی

مردن به که گرسنگی بردن. گفت:اندازه  اند : به سیریای که ظریفان گفتهنشنیده

 (717)همان: کلوا و اشربوا و لا تسرفوا. نگهدار.

ه در ناپذیر است. کسی کشمارد که سیریپرستی را زنجیر و بندی گران برپای میو شکم 

گرجور  گوید کهپرستد و چنین میقید وبند پرستش شکم است بندرت خدای تعالی را می

 در دام صیاد نیفتادی... شکم نبستی، هیچ مرغ
 شکم بند دست است و زنجیر پای               شکم بنده کمتر پرستد خدای

 (351)همان:        
 اسیر بند شکم را در شب نگیرد خواب        شبی ز معدۀ سنگی شبی ز دلتنگی

 (357)همان:                                 

 ابرازخشم: 1-1
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وان تدرکل می. در روانشناسی به طور کامل و جامع بسیار دشوار است ارائه تعریفی از خشم

و خشم واکنش جنگ یا گریز به وضعیّتهایی است که  عصبانیت:» گونه ابراز داشت کهاین

 تواند فیزیکی یا هیجانیکند. ترس از به خطر افتادن حیات میبقا و حیات مارا تهدید می

 (17: 1783)مکی،.«باشد

-است وبه روشها و شیوهامدترین هیجانهایی است که سعدی بدان پرداختهخشم از پر بس

یه داری با این رفتار توصهای گوناگون، در حکایتهای متنوع انسان را به مقابله و خویشتن

بهره برده است که در هنگام عصبانیّت  رتباط موفقآن کسی از مهارتهای انماید. می

تا با استفاده از الفاظ زشت و پرخاشجویانه بر  وخشم، مراقب گفتار ورفتار خود باشد

 در گلستان سعدی چنین می خوانیم: اختلاف و دشمنی دامن نزند.

 (581: 1783)خزائلی، بربنده مگیرخشم بسیار                جورش مکش و دلش میازار

ه نهای روانشناسی است وگرمعقول در قبال افراد پست و بد نمایانگر پذیرش آموختهرفتار

دهد. حتّی وی به هر فردی در کنش به افراد خوب ، رفتاری سنجیده از خود بروز می

در مقابل افراد ملایم ونرم خو باید از در دوستی وصلح  کندکه چنین سفارش میدیگران

 وده به ستیزه وجنگ شتابد.هبینباید انسان  ووارد شد 
 مجوی باآن که درصلح زند جنگ  بامردم سهل خوی دشخوار مگوی

 (377همان: )                                    

سازش روی آور وبر خداوند  وسعدی اگر به صلح وسازش گرایش یابند تو نیز به صلح  

متعال توکل کن. بنا به گفته سعدی اگر کسی بتواند وبداند که در هنگام بروز تندی وخشم 

 ر خواهد بود.چه رفتاری داشته باشد در رفتار با دیگران موفق ت
 صلح با دشمن اگر خواهی هرگه که ترا          درقفا عیب کند درنظرش تحسین کن

 گذرد موذی را          سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کنسخن آخر به دهان می

 (115)همان:                     

شیدن بخ کنترل خشم طرف مقابل این است که با احسان ونیکی ونعمت مهارتهاییکی از 

بتوانی اورا تحت کنترل وسیطره خود درآوری. سعدی این رفتار را درابیات زیر چنین بیان 

 می دارد.
 (117) همان:  بابداندیش هم نکویی کن                  دهن سگ به لقمه دوخته به

حفظ کنترل درونی که از مهارتهای مقابله با خشم است، در حکایتهای دیگری نیز بدان 

 است:شده است چنانکه در حکایتی از گلستان چنین آمده اشاره
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 لاف سرپنچگی و دعوی مردی بگذار               عاجز نفس فرومایه، چه مردی،چه زنی

 مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی       گرت از دست برآید دهنی شیرین کن  
 ( 771: 1783)خزائلی،      

ویانه نشانگر هویّت و ساختار تربیتی فرد است که در استفاده از الفاظ زشت و پرخاشج

دهد. این عارف شاعر این نکات ظریف را چنین هنگام عصبانیّت و خشم از خود بروز می

 نمایاند:می
 نه مرد است آن به نزدیک خردمند               که با پیل دمان پیکارجوید

 شم آیدش باطل نگویدبلی مرد آن کس است از روی تحقیق           که چون خ
 (117)همان:                       

 چو پرخاش بینی تحمل بیار                  که سهلی ببندد در کارزار

 (771)همان:  بشیرین زبانی و لطف و خوشی         توانی که پیلی به مویی کشی

مانی زخشم و عصبانیت فرجامی جز ناکامی و پشمانی ندارد و آگاهی از این نکته 

 است که دیگر سودی ندارد:
 (513)همان:  به تندی سبک دست بردن به تیغ        به دندان گزد پشت دست دریغ

 :ارتباط با دیگران  1-1

چنانچه گفته شد داشتن ارتباط موفق با دیگران از رفتارهای بین فردی محسوب شده و 

ند در ادای احترام به دیگران تواهر فردی که مهارتهای لازم اجتماعی را آموخته باشد می

 و کمک کردن به آنهاو....تأثیرگذار و مورد پسند جامعه باشد.

در جای جای کتاب خود به عفو وبخشش، کرم واحسان، نیکی وجوانمردی  شیخ اجل

تاکید نموده است وآمرزش وعفو انسان درپیشگاه خداوندی را درگرو آسایش وآرامش خلق 

 اری به همنوع این بس است که: رقم فرموده است .در کمتر ی
 نه برعضو مردم نه برعضو خویش  نخواهد که بیند خردمند ریش

 ( 118: 1783)خزائلی،            

که در حقیقت نوعی ارتباط با همنوع را نیز در بر  همنوعانهمچنین در باره کمک به وی 

 گیرد چنین می سرایدکه:می
 زیک گوهرند که درآفرینش  پیکرند بنی آدم اعضای یک

 دگر عضوها را نماندقرار  چوعضوی بدردآورد روزگار

 (181همان: )نشاید که نامت نهند آدمی غمی       توکز محنت دیگران بی
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فروتنی در قبال  یکی دیگر از روشهای برقراری ارتباط در مهارتهای اجتماعی تواضع و

متقابل را افزوده وباعث رشد  تواضع وفروتنی در قبال دیگران احترام ، ادب  دیگران است.

 شخصیّتی و درونی فرد خواهد شد.
 که افکنده دارد تن خویش را       طریقت جز این نیست درویش را

 که آن بام را نیست سلم جزا        بلندیت باید تواضع گزین

 (178:همان)

 ()همان تکبر به خاک اندر اندازدت        تواضع سر رفعت افرازدت

ر د فروتنی سرافرازی می آورد وخود بزرگ بینیاین معنی را در بر دارد که یز این ابیات ن

 شود.ومذلّت منجر می خاکساری نهایت به
 که در سر کند کبر و تندی و باد       نشایدبنی آدم خاک زاد  

 (375: 1783)خزائلی،تو را با چنین تندی و سرکشی      نپندارم از خاکی، از آتشی

 تان نبخشاید، به جور زیر دستان گرفتارآید...هرکه بر زیر دس
 (333)همان:  ضعیفان را مکن بر دل گزندی             که درمانی به جور زورمندی

ونه گدر توصیه بر احسان و بخشش و نیکی و پرهیز از امساک و بخل با انسانهای دیگر این

 سراید:می
 ر، ببخش که دنیا و آخرت بردیتوانگرا چو دل و دست کامرانت هست             بخو

 (317)همان:                        
 خواهی که متمعّ شوی از دنیی و عقبی           با خلق کرم کن چوخدابا تو کرم کرد

 (371)همان:                   

که اگر  کندگونه تأکید میدر توصیه و سفارش به زیر دستان و افراد ضعیف و ناتوان این

ر کمک به همنوع و همسان خود باشی اگر روزگاری خود به رنج و درد گرفتار آیی به فک

بر رعیّت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی » رسانی به تو خواهند بود.به فکر یاری 

 (188همان: «) زحمت نبینی
 به بازوان توانا و قوّت سردست         خطاست پنجۀ مسکین ناتوان بشکست

 همان() دگان نبخشاید       که گر زپای درآید، کسش نگیرد دستنترسد آنکه بر افتا

 دهد که:و دز جای دیگر چنین پند می
 کاندر این راه خارها باشد   تا توانی درون کس مخراش  

 (117: 1783)خزائلی، کار درویش مستنمند برآر                     که ترا نیز کارها باشد
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های روایت شده در کتاب جمیل گلستان است و شالودهکمک و یاری به افراد از اساس 

رسانی او نیزدر زمان که اگر به همنوع خود در زمان سختی و مشکلات وی کمکبطوری

 گر تو خواهد بود:تنگدستی و نداری، دستگیر و یاری
 هرکه فریادرس روز مصیبت خواهد           گو در ایام سلامت بجوانمردی کوش

 ر ننوازی برود              لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوشبگوش ابنده حلقه

 (185) همان:                                                            

رفتار با نیکی و ملایمت با همنوع به خصوص با زیر دستان بارها در گلستان پر آوازه 

 است:سعدی تأکید شده
 (115)همان: خنک آن کس که گوی نیکی برد                نیک وبد چون همی بباید 

 ودر کمتر یاری بر همنوع همین بس است که:
 (118)همان:  نخواهد که بیند خردمند ریش           نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش

 داشتن دید مثبت به دیگران: 1-1

 فرد فوق در شده یاد اردمو بر علاوه که دهد می رخ زمانی مؤثر، فردی میان ارتباط یک

 به مانیز  فردی میان ارتباط یک در گرایی مثبت. »باشد مند بهره نسبی گرایی مثبت از

 را ودخ خوشایند احساس که شود می نزدیک خود  بالندگی به و گیرد می شکل درستی

 را او گذارده مثبت اثر مقابل شخص وجود در این که است روشن. کنیم منتقل دیگران به

 تمثب مثال عنوان به. بکشاند بالاتری تراز به را خود ارتباطی سطح  داردکه می نبرآ

 ردهک برخورد بیشتر گشودگی باخود که دارد می برآن را ما مخاطب آن، انتقال و اندیشی

. کند توجهی شایان کمک نیز ما «جوهری »پنجرۀ کور منطقۀ گشودگی به حتی و

 (111: 1783 فرهنگی،«)

ازدبا سهای واهی و انحطاط بدور میه کسی نگریستن انسان را از ظاهربینیدیدۀ مثبت ببا

 توان تمام بدیها را نیک و زشتیها را زیبا جلوه داد.بین میدیدۀ روشن
 کسی به دیده انکار اگر نگاه کند              نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی

 نماید به چشم کروبیایت وگر به چشم ارادت نگه کنی در دیو       فرشته

 (513: 1783)خزائلی،                                      

ا یقینی آید و تبا دیدۀ مثبت انسان در پی تحقیق و تفحث در فسق و فجور دیگران برنمی

از خلاف در آن نباشد از بسیاری از لغزشها و افکارهای پوچ در امان است. این کار پارسایان 

 کند:کتاب گلستان حکایتی روایت می717عدی در صفحهو عابدان است. س
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گوئی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه» 

 «م.دانبینم و در باطنش غیب نمیاند؟ گفت: در ظاهرش عیب نمیبطعنه سخنها گفته
 پارسا دان و نیک مرد انگار     هرکه را جامه پارسا بینی   

 (717) همان:  محتسب را درون خانه چکار؟   ندانی که در نهانش چیستور 

 همان:«) مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان را رسوا کنی و خود را بی اعتماد.» 

351) 
 (338)همان:  بدان را نیک دار ای مرد هشیار       که نیکان خود بزرگ و نیک روزند           

 به عار         تو چشم نکو گویی از وی مدار هرآن برد نام مردم

 (711-717)همان:  که اندر قفای تو گوید همان      که پیش تو گفت از پس مردمان

 داشتن دید مثبت به خود: 1-1

دردیدگاه روانشناسی ، داشتن دیدگاه مثبت فرد نسبت به خود، او را در یک ارتباط سالم 

 روانکاوانۀ خود به این نکته نیز با باریک بینی نگریستهرساند.سعدی با دید وموفق یاری می

داردکه ؛ اگر با دیده مثبت به خود ننگری، دیگران با دید منفی در تو و چنین بیان می

خواهند نگریست و هر کس بر خود رحم و مروّت روا ندارد شایسته است دیگری هم بر 

 وی رحمت نکند.
 حرمتی کشد ناچارسر به بی      به لطافت جو برنیاید کار            

 (131)همان: هرکه بر خویشتن نبخشاید         گر نبخشند کسی برو شاید    

 مسؤلیتّ پذیری: 1-1

مسؤلیّت پذیری یکی از رفتارهای بین فردی است که در ایجاد ارتباط موفق مؤثر است. 

چراکه باید  هر فردی در قبال رفتارهای خود و دیگران باید احساس مسؤلیّت کند

 پاسخگوی اعمال خود باشد:
اعرابیی را دیدم که پسر را همی گفت: یا بنی انک مسوول یوم القیامه ماذا اکتسبت »

و لا یقال بمن انتسب.ترا خواهند پرسید که عملت چیست؟نگویند پدرت 

 (111همان:«)کیست؟

رود و دست میانسان مسؤول از دیدگاه سعدی در هر شرایطی به دنبال رزق و روزی خود 

 گذارد تا روزی بر او نازل شود.روی دست نمی
 (711: 1783)خزائلی،  گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد         درطلب کاهلی نشاید کرد 
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شاه از بهر دفع ستمکاران است و شحنه برای خونخواران و قاضی مصلحت جوی 

 (338طرّاران....)همان: 

الم تواند ارتباط سدر این بعد مهارت کسب نکند نمیو بر هر فردی مسؤلیّتی است که تا 

 باشد.و موفقی داشته
 ندهد هوشمند روشن رای            بفرومایه کارهای خطیر 

 (581)همان:  است         نبرندش به کارگاه خطیربوریا باف اگرچه بافنده 

 فعالیّتهای گروهی: 3-1

د را افزوده ، اتحاد و همبستگی در هر شرکت در فعالیتهای گروهی، توان و استقامت فر

نماید. با فعالیّت گروهی، تجربه و مهارت کاری نیرومندی و مقابله آن کار را صد چندان می

 نماید که؛گردد. سعدی به این مقوله چنین اشاره میفرد در ایجاد ارتباط بیشترمی
 وستپشه چو پرشد بزند پیل را            با همه تندی و صلابت که ا 

 (771)همان: مورچگان را چو بود اتفّاق               شیرژیان را بدرانند پوست 

با توجه به مفهوم بیت با شرکت در فعالیّتهای گروهی، انسان حتی توان کارهای محال و 

 سازد.غیرممکن فردی را سهل وممکن می

 برخورد با موقعیّتهای اضطراری: 4-1

و مشکلات در رویدادهای ناگوار، انسان را از سقوط در صبر و بردباری در برابر مصائب 

سختی و کبر و خودخواهی نجات بخشیده و با عفو و بخشش، سنگینی بار گناهان را 

 کرد. تر احساس خواهیسبک
 اگر گزندت رسد تحمل کن             که بعفو از گناه پاک شوی 

  که خاک شویشد         خاک شو بیش از آنای برادر چو خاک خواهی 

 (111: 1783) خزائلی،                                                                                                   

در هنگام آسیب و گزند بردبار و صبور باش چه ببخشایش بر بدان دل از آلایش گناه منزه 

غم خود را با بیگانه و دشمن در کند در پیشامدهای بد، خواهد شد. سعدی سفارش می

میان نگذار که در ظاهر اظهار ناراحتی و در باطن خوشحال و شادمان گردند. سعدی این 

 کند:مضمون را در حکایت بازرگان ورشکسته بیان می
 (783)همان:  کنانمگوی انده خویش بادشمنان       که لاحول گویند شادی 

 سخن: ۀنتیج -1
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مهارتهای اجتماعی به مجموعه رفتارها وکنشهایی گفته  اط موفق درارتب که ذکرشدبطوری

 تطبیق خود با محیط بیاموزدو می شود که باید فرد در داشتن ارتباط مثبت  با دیگران

ودر ارتباط با دیگران از درگیریهای فیزیکی وکلامی دوری نماید. شیخ اجل سعدی چندین 

برای بیان بهترین روشهای زندگی، از قالب و این مهارتها را شناخته  ، قرن قبل از این

نماید. در گلستان خود سعی دارد برای بهبود روابط و رفتارهای حکایت و شعر استفاده می

انسانی راهکارهایی را ارائه دهد . روشهایی که امروزه با گذشت چندین سال،با روانشناسی 

رای ارتقای روابط خود بداند روز تطبیق داشته و بابیان مهارتهایی که لازم است فرد ب

آورد.در این پژوهش براین باور رسیدیم که یادگارهای وضعیت مطلوب را به وجود می

 شوند بایستی آن راماندگار سعدی،  علاوه بر این که یک کتب علمی، ادبی محسوب می

را با  انیها و الگوهای رومقام ، نکتهاز علوم روانشناسی نیز برشمرد. چرا که این شاعر عالی

قدر درآثار گران  روانشناسی را گنجینه های پنهان مفاهیم عمیق دارد.زبانی زیبا بیان می

درپایان تنها به این نکته اکتفا می کنیم که سرسپردگی سعدی به  .گنجانده استخود 

 و ازیک سو، ودلبستگی به میراث مشترک اندیشه  دانسته اند« استاد»زبان که او را درآن 

، ذهن خلاق شاعر هنرمند را برآن داشته است که درحرکت خلاق خود، از انسانیرفتار 

وسخن خود را درآفاق هنری  روانرسوبات ناخودآگاهی بهره برگیرد ورابطه مکتوم میان 

 شعر وشعور خویش به نمایش گذارد.
 کاین همه شور درجهان انداخت   آفرین بر زبان شیرینت

 (78، ص1733)سعدی،      
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 ی مفهومی زمان در گلستان سعدیاستعاره
  1طاهره صادقی تحصیلی

 1 نیافاطمه جعفری

 چکیده :

، یکی از حوزه های تصور انتزاعی ، زمان است . انسان  از دیدگاه زبان شناسان شناختی

مفاهیم انتزاعی زمان را با استفاده از مفاهیم عینی دریافت و منتقل می کند . طبق نظر 

لیکاف ، زمان غالباً برحسب امور مادی و حرکت ، درک می شود . اما شکل دریافت آن و 

ه ، گلستان سعدی براساس استعاره ویژگی ها و جزئیات آن ، مختلف است . در این مقال

می دهد شاعر با استفاده از  مفهومی زمان بررسی شده است . یافته های تحقیق نشان

مفاهیم عینی ، شی و فضا طرحواره های تصویری و حرکتی ، توالی زمانی ، استعاره های 

بت  ظر ثامفهومی زمان را ملموس تر ساخته است . بسامد زمان به مثابه مکانی محصور و نا

در گلستان از انواع دیگر بیشتر است . همچنین استعاره های مفهومی زمان در گلستان 

سعدی بیشتر از نوع واژگانی قرار دادی یا فرهنگ بنیاد هستند . یعنی در زبان فارسی 

متداول و رایج هستند . در تعداد معدودی از عبارات و ابیات گلستان تلفیقی از اشکال 

های مفهومی زمان به طور همزمان دیده می شود . از آنجا که استعاره  مختلف استعاره

های مفهومی زمان در گلستان سعدی ، بیانگر کارکرد محتوایی حوزه های مبدا و مقصد 

هستند لذا در بازتاب  ذهن ، اندیشه و نگرش شاعر و همچنین تشخیص لحن او تاثیر 

 گذار هستند . 

 زمان ، سعدی ، گلستان .  : استعاره ی مفهومی کلیدواژه 
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 :  مقدمه -1

با طرح  1881در سال  (Mark Janson)نسون و مارک جا (Gorge Lakoff)جورج لیکاف 

نظریه ی استعاره های مفهومی ، استعاره را بنیادی برای درک الگوهای معنایی موجود در 

زبان و نظام فکری افراد دانستند و معتقد بودند که انسان براساس تجربیات عینی خود در 

فاهیم موجود در ذهن جهان خارج به مفهوم سازی در ذهن خود می پردازد ، بنابراین م

ذهن انسان برای مفهوم سازی و درک » هر فرد از تجربیات زندگی او سرچشمه می گیرد 

پدیده های انتزاعی از مفاهیم عینی به عنوان پایه استفاده می نماید.در واقع این مفاهیم 

ی م انتزاعی با نگاشت به حوزه های عینی و برپایه چند نقطه اشتراک یا شباهت ، درک

 ( 111:  1787وند . )نصیب ضرابی ، پهلوان نژاد ، ش

از دیدگاه لیکاف و جانسون ، جایگاه استعاره در زبان نیست بلکه خاستگاه آن در 

مفاهیم » چگونگی مفهوم سازی یک قلمرو ذهنی برحسب قلمرو ذهنی  دیگران است . 

استعاره که همان انتزاعی روزمره مثل ، زمان ملیت ، حالات و هدف نیز استعاری است و 

نگاشت بین قلمروهاست . در کانون معناشناسی و زبان طبیعی متعارف قراردارد و مطالعه 

استعاره ادبی در واقع گسترش مطالعه استعاره ی روزمره است و در پس استعاره ی روزمره 

 ( 183:  1787لیکاف ، « ) ، نظامی عظیم ، شامل هزاران نگاشت بین قلمروها قراردارد . 

آن ها بر این باورند که استعاره به هیچ وجه یک عنصر حاشیه ای در حیات فکری ما 

نیست . بلکه عنصری در ادراک ما ، از خودمان ، فرهنگ مان و دنیای پیرامون محسوب 

 (  17می شود ) همان : 

بنابراین استعاره ی مفهومی صرفا نمایانگر فهم حوزه های مفهومی است . هر مفهومی 

ی  قلمرو» ی مبدا می تواند برای تبیین مفهوم مقصد مورد استفاده قرار گیرد .  از حوزه

مبدا نه به طور دلبخواهی که به صورت نظام مند ، مفاهیم از پیش تعیین شده و مورد 

قبول جامعه ی گویشوران را به مجموعه ی قلمروهای مقصد که با آن در ارتباط هستند 

 ( 177: 1781)کووکس ، .« منتقل می کند 

پژوهش های لیکاف و جانسون بر این نکته تاکید دارند که استعاره عنصری بنیادین 

در مقوله بندی ما از جهان خارج و فرآیندهای اندیشیدن ماست و به ساحت های بنیادی 

دیگری از قبیل طرحواره ای تصوری یا فضاهای ذهنی و امثال آن ها مربوط می شود . ) 

 ( 733:  1738صفوی ، 
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قراردادی » آنها همچنین استعاره ها را به استعاره های قراردادی و نو تقسیم می کنند

بودن معیاری است برای سنجش این که استعاره تا چه میزان توسط مردم عادی کاربردی 

روزمره می یابد . استعاره های نوپا یا غیر قراردادی بیشتر در آثار هنری به چشم می خورد 

ز طریق بسط همین استعاره ی قراردادی و موجود در زبان روزمره ، و دربیشتر موارد ا

 ( 117:  1788گلفام و همکاران ، .« ) خلق می شود 

زمان نیز یکی از مفاهیم انتزاعی است که از طریق استعاره ی مفهومی و با کمک 

از نظر لیکاف ، زمان برحسب مکان مفهوم سازی » مفهوم سازی درک و دریافت می شود 

 شود.  می

 نگاشت : زمان ، چیز است .

گذر زمان ، حرکت است . زمان های آینده در جلو روی مشاهده گر قراردارد و زمان 

های گذشته در پس روی او است . چیزی حرکت می کند و چیز دیگر ایستاست ، آن 

 ( 87:  1788)راکعی ، .« چیز ایستا مرکز اشاری است 

وم سازی زمان دو نوع مدل شناختی شناخته در زبان شناسی شناختی ، برای مفه

شده است، نوع اول مدل های شخص محور و نوع دوم مدل زمان محور .  مدل زمان محور 

، متضمن ناظر نیست ، بلکه یک رویداد زمانی برحسب رویداد زمانی متقدم یا متاخر دیگر 

از  سه شنبه پس »یا « دوشنبه قبل از سه شنبه است » فهمیده می شود . مانند این که 

مدل های شناختی شخص محور خود به دو مدل  شناختی زمان متحرک « دوشنبه است 

 »و ناظر متحرک تقسیم می شوند . در مدل زمان متحرک ، شخص ناظر که نماد تجربه 

است ساکن و رویدادهای زمانی ،اشیا  متحرکی تلقی می شوند که از آینده « زمان حال 

کنند و پس از عبور از او به گذشته می روند ) نگ . مقاله ی به سوی ناظر حرکت می 

در قرآن از منظر زبان شناسی شناختی ، حسین هوشنگی ،   استعاره ی مفهومی

 (13-15(  صص 1788محمودسیفی)

به هر حال از دیدگاه لیکاف و جانسون ، زمان بر مبنای اشیاء) یعنی پدیده و مکان ( 

ی اصلی زمان عبارتند از ؛ زمان خطی ، زمان مدور و انگار» حرکت و درک می شود . 

زمان تناوبی .  در انگاره ی خطی  ، زمان یک بعدی است در انگاره ی مدور ، زمان به 

وضوح دو بعدی است و یک حلقه ی بسته را تشکیل می دهد که شخص می تواند در آن 

 را اشغال می کند و در به سمت گذشته برود . در انگاره ی تناوبی ، زمان فضای سه بعدی

 ( 177:  1781)سجودی،  قنبری ، .« جهت های مختلف  حرکت می کند 
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زمان در این انگاره ها علیرغم اختلاف معنایی و مصداقی بر مبنای مکان مفهوم سازی می 

شود . به هرحال با توجه به این که زمان به عنوان امری انتزاعی بسته به منظر و دیدگاه 

نده می تواند در هریک از الگوها یا انگاره ها درک شود . بنابراین دیدگاه هر شاعر یا نویس

فرد با افراد دیگر می تواند در این خصوص متفاوت باشد .  در این مقاله سعی شده است 

استعاره مفهومی زمان در اشعار فارسی گلستان سعدی  بررسی و تحلیل شود و از این 

 قوله مشخص گردد . طریق ، نوع نگاه سعدی به این م

 :  پژوهش پیشینه -1-1

درباره ی استعاره ی مفهومی در آثار منظوم و منثور فارسی ، کم و بیش، پژوهش هایی 

انجام گرفته است . اما در خصوص استعاره ی مفهومی زبان پژوهش های اندکی  صورت 

غفرانلو )گلفام کرد ز« استعاره ی زمان در شعر فروغ فرخزاد » گرفته است  از جمله : 

( ) نگارندگان ساختار شکلی این مقاله را در نظر داشته 1788کامبوزیا ، حسندخت فیروز )

 «بررسی معنا شناختی استعاره ی زمان در داستان های کودک به زبان فارسی » اند ( ، 

« تبلور مفهوم زمان براساس حرکات استعاری دستان » ( ، 1781)سجودی ، قنبری ؛

بررسی استعاری زمان در زبان  -1( پایان نامه ها : 1787وان نژاد ، )نصیب ضرابی ، پهل

   -1( )دانشگاه تربیت مدرس ( 1781فارسی با رویکرد معنا شناسی ،  فاطمه یوسفی راد )

بررسی رابطه ی تحول تصور زمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، حمیرا کلانتری 

 ( )دانشگاه تربیت مدرس ( .1781)

ورد موضوع پژوهش حاضر ، که استعاره ی مفهومی در گلستان سعدی  است اما در م

 تاکنون پژوهشی یافت نشده است . 

 روش تحقیق :   -1-1

توصیفی است و با استناد به شواهد درون متنی  -مبنای این پژوهش به روش تحلیلی 

گلستان سعدی که با   تعدادی ازعبارات و ابیاتصورت گرفته است . به همین منظور 

موضوع مورد بحث سازگاری داشته اند انتخاب و سپس به تحلیل و انطباق آن ها با دیدگاه 

. بدیهی است به منظور جلوگیری از زبان شناسان شناختی ، پرداخته شده است های 

 اطاله وتکرار کلام از ارائه نمونه های مشابه خود داری شده است . 

  پژوهش های داده تحلیل و ارائه -1



 

 
 
 

 

 

 

 111 ی مفهومی زمان در گلستان       استعاره

 
 

ن شناسان شناختی ، ما نمی توانیم مفهوم زمان را به طور مستقیم درک کنیم از نظر زبا

. شیوه ای که درباره ی زمان صحبت می کنیم به طور کامل از تجربه های ما از فضا 

فرافکنی می شود و اصطلاحاتی را به کار می بریم تا زمان را توصیف کنیم به صورتی 

»  در آینده و ما « سر پشت»  در گذشته گوییم می نامتغیر استعاری هستند . بنابراین

 درک ظرف یا و مرز و حد دارای ای ناحیه ی مثابه به زمان.  دارد قرار ما « روی  پیش

 بینیم. خود می ای اشاره مرکز از یا و خود دید ی زاویه از را زمانی دقایق این ما.  شود می

 (711:  1781 فریمن،. اچ) 

 این در.  شود می درک عینی و ملموس چیزی طریق از مانز انتزاعی مفهوم بنابراین

 ات  پردازیم می سعدی گلستان در زمان مفهومی ی استعاره بررسی به پژوهش از مرحله

 اساسبر را ها استعاره این بودن بدیع یا قراردادی میزان نیز و زمانی الگوهای  مختلف انواع

 تعاریاس دریافت و درک ، آنها نظر طبق کنیم مشخص و بررسی جانسون و لیکاف دیدگاه

سه شکل دریافت می شود : الگوی حرکت زمان ،  الگوی  به زمان طریق از انتزاعی مفاهیم

 استعاری بیان این از فراوانی های نمونه سعدی گلستان حرکت ناظر و توالی زمانی. در

 : شود می دیده

 متحرک و ناظر ثابت: الگوی زمان -1-1

 (  14) دیباچه / 1دریابی روزه پنج مگراین        خوابی        در و رفت پنجاه که ای -1

 و است کرده گذر ثابت ناظر از ای رونده چون و است متحرک( سالگی پنجاه) زمان

است این در حالی است  گذر حال به شتاب در نیز عمر باقیمانده روز پنج.  است شده دور

 مشاهده گر رویدادها است : که ناظر

 (1/141) بود حالت چه این گفتمش ، شد روز چون -1

 . است رسیده ناظر ثابت به و کرده حرکت است روز اینجا در که زمان

 (1/14) شد ماهی دهان اندر یونس.            شد  سیاهی در خورشید قرص -1

                                                           

 صفی انتشارات( 7173) رهبر خطیب خلیل کوشش به ، سعدی گلستان از ها نمونه تمام -1 

 شماره چپ سمت شماره و باب شماره راست سمت ی شماره است. شده آورده تهران علیشاه

 . باشد می صفحه
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 مکان در خورشید عمودی یا افقی حرکت.  است زمانی واحد یک خورشید غروب و طلوع

 حالی در این.  کند می گوشزد را روز پایان یا آغاز و کند می تداعی را زمان گذر مفهوم ،

 . است ثابت ناظر که است

 (1/41) دارد برشیرین لیکن و است تلخ          صبر که ایام گردش از تُرش منشین -1

 با مواجه در ناظر و کند می عبور ناظر کنار از که است متحرک شی ء گویی( ایام) زمان

 . کند صبرپیشه باید ، آن دهایرویدا

 تا.  بود افتاده دور عمارت از زمستان به درشکارگاهی خاصان از چند تنی با ملوک از یکی-1

 (1/111)درآمد شب

 . است ثابت ناظر و نمایاند می برناظر را خود که است ای رونده چون شب

 (1/111)گذشتب زیبا و زشت و خوشی و تلخی      بگذشت صحرا باد چو بقا دوران-1

 را هستی ی عرصه که می ماند متحرکی شی ء به است زمانی واحد که( عمر) بقا دوران

 .است نشسته تماشا به را آن شتابان رفتن ثابت ناظر و نوردد می در سرعت به

 (1/111بیمار بزیست ) و بمرد ، آمد روز چون        گریست بیمار برسر شب همه شخصی-1

 آن گر نظاره و ثابت آن به نسبت ناظر و رود می و آید می که تاس ای رونده همان روز

 .  است

 (1/110) پدرت تربت سوی نکنی                   گذار که بگذرد تو بر ها سال-3

 حرکتشان و اند حرکت حال در ناظر به نسبت که هستند اشیایی گویی( ها سال) زمان

 مشاهده روی جلو در آینده های زمان.  نندک عبور ناظر از است قرار گویی.  است جلو روبه

در این بیت هم زمان و هم ناظر هر دو  . هستند او روی پس در گذشته های زمان و گر

متحرک هستند که این قضیه در استعاره های مفهومی زمان کمتر اتفاق می افتد معمولا 

 یکی از آن دو متحرک و دیگری ثابت است . 
 (1/11.) نماید روان نوشین که گذشت بسی گرچه     بخیر روان نوشین فرخ نام است زنده -4

 هب مربوط شاعر سخن.  است کرده عبور ناظر کنار از که است شی ء مانند ، سال گذشت

 دراینجا. است جاودانه همچنان او ولی است گذشته انوشیروان مرگ از که است هایی سال

 .است ثابت ناظر

 3نخورد. ) و کرد مال تحصیل سر در عمر که    نکرد چهی که کس هیچ برآن نماز مکن -10

/111) 
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 راه در که عمری شاعر دیدگاه از.  شد خواهد سپری سرانجام و دارد پایانی و آغاز عمر

 پریس بیهوده باشد نداشته بهره  جوینده برای و شود سپری خواسته و مال آوردن بدست

 . ابتث ناظر و است متحرک عمر گذر اینجا در.  است شده

 (1/111) درآید ظلمات از حیات آب یا  برآید صبح تاری شب در چنانکه -11

 رونده ی مثابه به صبح.  آید می شب از پس صبح که زمانی توالی بر علاوه عبارت این در

 ای که بر ناظر نمایان می شود به تصویر درآمده است . 

 (1/111) بودیم خورده نمک و بودیم سفرکرده هم با ها سال که داشتم رفیقی -11

 زمان مفهومی های استعاره در قضیه این.  هستند متحرک دو هر ناظر و( هاسال) زمان

 . است ثابت دیگری و متحرک آندو از یکی معمولا زیرا. افتد اتفاق می بندرت

       الگوی زمان ثابت و ناظر متحرک:  -1-1

 (11/دیباچه) درکشی زبان ضرورت حکم به دررسد              اجل پیک چو فردا که-11

 . اوست سوی به درحرکت ناظر که شود می تصور رو پیش مکانی مثابه به فردا

 (1/11) جایی افتاده خاک ذره هر زما             ترتیب و نظم اینها  سالبماند-11

 لستانگ( سخن) نظم این شاعر دیدگاه از. است ساکن و پابرجا ثابت ، ، محصور فضایی سال

.  است شده پراکنده بجایی خاک ما  از ذره هر که درحالی ماند خواهد برجای ها الس

 . است متحرک دربیت ناظر

 (1/114) رفت بخواهد زمین بر سرما بر خلق که          دراز عمرهای و فراوان های سال چه-11

 ها نآ کنار از ناظر که هستند رو پیش و محصور و بسته فضاهایی مثابه به عمر و سال

 است شده زمین خاک کهشاعرچه بسا ناظران بر سر ما  قول به کرد زیرا خواهد عبور

 . گذاشت خواهند ، پانهاده

 (1/111) نباشد سرما زحمت تا رویم آنجا شب -11

 . رود می آن سوی به ناظر که است دور و ثابت مکانی شب

 (13/دیباچه) کردم می گذشته ایام تامل شب یک -11

ذشته هر دو به مثابه مکان هایی که ناظر در فضای آن به گذشته می اندیشد شب و ایام گ

 ، تصور شده است . 
 (1/111که خواهنداین و آن مرد        نخواهنداز جهان بیش از کفن برد ) در آن ساعت -13

در آن ساعت ، مکانی ثابت اما پیش روی ناظر است چون در آینده اتفاق می افتد  و به 

 کسی به آن لحظه ی موعود ) زمان مرگ( خواهد رسید . ناگزیر  هر
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 ( 1/131کز جهان بروی ) آن روزبرو اندر جهان تفرج کن                      پیش از  -14

آن روز ) روز مرگ ( مکانی پیش رو است و سرانجام گذر همه به آنجا خواهد افتاد شاعر 

  ق  کنند .پیش از مرگ سیر آفاپیشنهاد می کند انسان ها ،  
که من و دوستی ، چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم  ایام پیشینیاد دارم در  -10

(1/111 ) 

گویی ایام پیشین ، مکانی در دور دست است که ناظر از آن فاصله گرفته است و دور شده 

 است . 
 ( 1/111)دلفروز  بشد از دست من                 آه و دریغ آن زمن دور جوانی -11

دور جوانی به شی گرانبها تشبیه شده است که شاعر آن را از دست داده است و زمان 

دلفروز نیز چیزی ارزشمند و درخشنده است که گوینده آن را پشت سر گذاشته و از آن 

فاصله گرفته است . بنابراین شاعر از این که هر دو زمان ارزشمند را از دست داده است 

 افسوس می خورد . 
 ( 1/111) بامدادخرم آن فرخنده طالع را که چشم      بر جبین روی او فتد هر  -11

بامداد ، مکانی محصور در فضا است و البته پیش روی ناظر . شاعر نیکبخت را کسی می 

 داند که هر بامداد دیده به دیدار یار آغاز کند . 
 ( 1/131 طالع میمون و بخت همایون بدین بقعه رهبری کرد ) امشبم -11

 شب مکانی ثابت و ناظر متحرک است . 
 که در پای تو شد خار اجل        دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر  روز کاش آن -11

 (1/131تا درین روز جهان بی تو ندیدی چشمم        این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر )

 ت و ناظر آن را پشت سرگذاشتهآن روز به تعبیر شاعر ، مکانی دور و غیر قابل دسترس اس

است و دور شده است . این روز نیز فضایی محصور است که ناظر در هر دو واحد زمانی ، 

 متحرک است . 
 ( 1/111برای مصلحتی صلح اختیار کرد ) با ختاسالی ، محمد خوارزمشاه ، رحمه الله علیه ،  -11

ه ی مکانی محصور و دور از ناظر سالی ، گذشته ای دور را یاد آوری می کند که به مثاب

 متحرک است . 
 (3/111زدل تنگی ) شبیزمعده سنگی ،  شبی      نگیر خواب   شباسیر بند شکم را دو -11

تکرار شب ، مکان هایی را به تصویر می کشد که ناظر قادر است از هریک به دیگری نقل 

 مکان کند . 
 (3/141رخشنده ) روزبتابد چون تاریک دوستان خدایی               می  شب -11
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 شب تاریک چون شی ارزشمند، نفیس و درخشان است که ناظر در اینجا ثابت است . 
 ( 3/110مصیبت کسش یار نیست ) روزبداخترتر از مردم آزار نیست              که  -13

 روز مصیبت مکانی ثابت و  در پیش روی ناظر متحرک است . 
 (1/111گه که باد می آید ) سحریم                هر روی بر خاک عجزمی گو -14

گویی سحرگاه مکانی است محصوردر فضا که شاعر و مخاطبش  می تواند در آن توقف 

 کنند یا از کنار آن بگذرند . 

 الگوی توالی زمانی )زمان محور ( :  -1-1

ا قبل و بعد از نظر لیکاف و جانسون یکی از راههای درک زمان ، سنجش واحدهای زمان ب

 این الگو متضمنآن است و مخاطب براساس توالی زمانی ، موفق به درک موضوع می شود .

ناظر نیست و یک رویداد برحسب رویداد زمانی متقدم یا متاخر درک می شود . در گلستان 

سعدی نمونه های فراوانی از این الگو دیده می شود . ضمنا در همه این نمونه ها زمان به 

 مکان یا شی ء ثابت تصور شده است . مثابه 
 ( 1/111خلعت و نعمت بخشید . ) بامدادشبه منزل او نقل کردند  شبانگاه -10

عنی ه به مکان دیگری یتوالی زمانی از شب به بامداد ، گویی شب به مثابه مکانی است ک

 می شود .  بامداد ختم
کند در خواب  شب ها روزو  آرد در بند شهوت شببه  روزهاهواپرست و هوس باز که  -11

 ( 1/111غفلت )

انگاره ی زمانی در این عبارت که در آن روز به شب و شب به روز می پیوندد چون خطی 

 است که اوقات را به هم متصل می کند و مخاطب درک روشنی از انتقال زمان ها دارد . 
 ( 1/101ات )در بند اخراج همه روزدر دعای حاجات و  سحردر مناجات و  همه شب-11

شب ، سحرو روز بامداد اوقاتی هستند که با گذر از یکی به دیگری می توان رسید و این 

 برای مخاطب قابل درک است . 
 ( 1/131به مقامی و هر دم به تفرج گاهی از نعیم و یا متمتع ) شب به شهری ، هرروز هر  -11

 رح شده است . در این عبارت توالی زمانی شب که به دنبال روز می آید مط
  با خدای پردازم شبسازم               که به همه روز اتفاق می  -11

 (1/101فرزندانم   ) بامدادچو عقد نماز می بندم                   چه خورد  شب

روز به شب و شب به بامداد منتهی می شود . این اتصال اوقات ، باعث درک زمان برای 

 مخاطب می شود . 
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ختمی در نماز بکردی  سحرده من طعام بخوردی و تا  شبیرا حکایت کنند که  عابدی -11

(1/131 ) 

 توالی زمانی شب تا سحر در این بیت مشهود است . 
باز آمد و درم ها بوسه داد و پیش  شبانگهبگردید و  روز غلامی عاقل و هشیار بود همه -11

 (1/11ملک بنهاد )

، چون خطی ، این واحدهای زمانی را به هم متصل   در این عبارت توالی زمان روز به شب

 می کند . 
 ( 3/111ا گوید تربی از اینجا برکن )فرد      گیرد مرکن          دو مرده پیش  امروز -11

براساس توالی زمان امروز و دیروز وسنجه ی آن دو با یکدیگر باعث درک  زمان می شود 

 . 
 ( 1/111) گریوه ای سست ماندهبه پای  شبانگاهبودم و  به غرور جوانی ، سخت رانده روزی -13

انگاره ی خطی زمان ، روز را به شب متصل کرده است و مخاطب قادر به درک مفهوم 

 زمان می شود . 
 ( 1/130) بامدادانشپراکنده خسبد آن که پدید            نبود وجه  شب- 14

می گردد از دیدگاه شاعر ، شب  توالی زمان شب و روز درک زمان را برای مخاطب میسر

 هنگام ، کسی که کفاف  معاش فردایش معلوم نیست، پریشان خاطر است . 
 ( 1/111) امروزشاید خورد فردا برو شادی کن ای یار دل افروز          غم -10

 فردا نسبت به امروز که شاعر در آن قرار دارد دارای توالی زمانی است .

 نتیجه گیری : -1

ای ذکر شده از گلستان سعدی قابل انطباق با آراء لیکاف و جانسون است نمونه ه -

. آن ها درک و دریافت استعاره ی مفهومی زمان را از طریق زمان به مثابه مکان 

، شیء و توالی زمانی ممکن می دانند تحلیل داده های پژوهش موید دیدگاه 

 آنهاست .

های شناختی ، می توان استعاره  با توجه به الگوی استعاره ی مفهومی و انگاره -

ی مفهومی زمان را در گلستان از نوع واژگانی ، قراردادی و متعارف دانست . 

بدیهی است ذهنیت و تصور ، زبان و فرهنگ و همچنین تجربیات شاعر بر کیفیت 

و ساختار استعارهی مفهومی زمان تاثیر گذار بوده است . استعاره های قراردادی 

روز مره ی مردم عادی کاربرد دارد و گویشوران فارسی کاملا با در زبان گفتار 
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( ، 11( ، برآمدن صبح )11(  ، گذر عمر ) 8آن آشنا هستند مانند : رفتن سال )

( و ... لازم به ذکر است زبان شناسان شناختی از جمله لیکاف 7گردش ایام )

ی به شکل معتقدند که واژگانی شدن یک استعاره نشانه ی قدرتمندی آن است

که در عمق ذهن ما جای گرفته و کاربرد آن به صورت ناخودآگاه در آمده است 

و همین امر زمینه ای مناسب برای به وجود آمدن استعاره های بعدی می شود 

 ( 787:  1781. ) صفوی ، 

در گلستان بسامد طرحواره های تصویری و همچنین گذر زمان از راه تغییر  -

رگونی در محیط کم است اما طرحواره های حرکتی که حالت و وضعیت و یا دگ

برگرفته از تجربیات شخصی و حرکت فیزیکی فرد است و به زمان نسبت داده 

 و ... دیده می شود .  11،  18،  17، 17می شود در نمونه های شماره 

در گلستان « زمان به مثابه مکان ثابت و ناظر متحرک » بسامد الگوی زمانی  -

 واع دیگر است . بیشتر از ان

یافت می شود که در   13و  11در گلستان ، نمونه های اندکی چون شماره ی  -

 مطرح شده باشد . « زمان به مثابه شی ء » آن الگوی زمانی   

زمان ثابت و ناظر متحرک » و « زمان متحرک و ناظر ثابت » در الگوی زمانی  -

تند در حالی که در الگوی انگاره های زمانی مدور و تناوبی )چندبعدی ( هس«  

که خطی افقی  دو واحد زمانی را به هم متصل می کند  انگاره « توالی زمانی » 

تا  71ی زمانی ، خطی و تک بعدی به نظر می رسد که در نمونه های شماره 

 مشاهده می شوند .   71

هم زمان و هم ناظر هردو متحرک هستند و این  8و 1در نمونه های شماره  -

استعاره های مفهومی زمان به ندرت دیده می شود زیرا معمولا یکی  قضیه در

متحرک و دیگری ثابت است . سعدی در گلستان توانسته است مفاهیم انتزاعی 

مخاطب ملموس تر و عینی تر زمان را از طریق الگوهای زمانی ذکر شده برای 

 سازد .
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یوسفی راد ، فاطمه ، بررسی استعاره  زمان در زبان فارسی ، ) رویکرد معنا  -11

 ( 1تربیت مدرس ، تهران ص 1787شناسی شناختی ، 





 

 شمولی آنابیات امر و نهی سعدی بیانگر جهان
 1محمودزهی موسی                                                                                     

 چکیده  

ان از توکتابِ گلستان سعدیِ شیرازی را که از دیرباز مورد توجه جهانیان قرار گرفته، می

جوانب مختلف مورد دقت نظر قرار داد. در این مقاله ابیاتِ امر و نهیِ آن که به نحوی 

 -لیلیحای تآیند، از نظر ساخت و محتویِ پیام با شیوهچکیدۀ تمامِ گلستان به حساب می

اند. از آنجا که از طریقِ ابیات امر و نهی پیامِ شاعر به طورِ بیانی مورد بررسی قرار گرفته

رسد، موضوع این مقاله به بررسی این گونه ابیات در گلستان تر به مخاطبان میواسطهبی

شمول است و ها جهانهای آندهد که کلیۀ پیاماختصاص یافت. این ابیات نشان می

ند درسِ زندگی برایِ تمامِ مردمِ جهان باشد؛ درسی که گذشته، حال و آینده را به توامی

کنند که از قید زمان و دهد. بعلاوه، این ابیات گلستان را اثری معرفی میهم پیوند می

مکان خارج است و باید در زمرۀ مواریث فرهنگی جهانی به ثبت برسد. می توان گفت 

مردم جهان در یکی از همین ابیات گنجانده شده است، آنجا  تمامِ پیامِ گلستان به همۀ

ین ورقی// گُل هم ببر به چه کار آیدت ز گُل طبقی؟/ از گلستانِ من "گوید: که سعدی می

 .  "پنج روز و شَش باشد/ وین گلستان همیشه خُوَش باشد
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  مقدمه .1

زیست، گلستان را سرا و شاعر معروف ایرانی که در قرن هفتم هجری میسعدی، سخن 

هجری قمری تصنیف کرد. گلستان به نثر و نظم به زبان فارسی تصنیف  353در سال 

یز موجود است. گلستان که مانند سایر آثار سعدی حاصل شده که در آن مطالبی به عربی ن

های اوست، حاوی مطالبی اخلاقی، اجتماعی، مذهبی، بینیتجربیات، مشاهدات و باریک

در سیرت  -1مردم شناسی و ... است که در هشت باب به شرح زیر تنظیم شده است: 

در  -5اید خاموشی، در فو -7در فضیلت قناعت،  -7در اخلاق درویشان،  -1پادشاهان، 

 در آداب صحبت.   -8در تأثیر تربیت،  -3در ضعف و پیری،  -3عشق و جوانی، 

ا هایِ عصر خود، بها و دانستهرسد که سعدی در گلستان با توجه به یافتهبه نظر می

دیدی جهان شمول پیام خود را در قالب یک اثر ادبی جهانی به گوش جهانیان رسانده 

 گویند:  و پرویز بیرجندی در تعریف یک اثر ادبی می است. مهدی نوروزی
What Is Literature? “ Literature is writing in prose or verse that has 

excellence of form or expression. Usually, literature presents ideas of 

permanent or universal interest” ( Nowruzi & Birjandi , 2004 : 40 ). 
باشد که در آن سبک یا یک ترجمه : ادبیات چیست؟ ادبیات نوشتن به نثر یا شعر می

 عامی یا دائمی هایی از علاقه و تمایلسیمای کامل و برتر وجود دارد. ادبیات معمولاً ایده

 (. 17:  1731دهد) گودزری و یاراحمد، را ارائه می

آیا این اثر سعدی که مورد استقبال » این مقاله به دنبالِ پاسخ به سئوال زیر است 

داد های دیگر در تعبسیاری از جهانیان قرار گرفته و از دیرزمانی است که به فارسی و زبان

زیادی ترجمه و چاپ شده و به عنوان اثری شناخته شده در جهان معروف است، از 

 «. هایِ لازم یک اثر ادبی جهانی برخوردار هست یا نه؟ویژگی

گلستان را مدّ نظر دارد و « عامی و دائمی بودن»بتدای سخن، سعدی اصلِ از همان ا

 سازد. آنجا که می گوید: خواننده را به سوی این اصل رهنمون می
 منّت خدای را عزّ و جَلّ ) خدایی که مال همگان است (، ... ؛  

ت و ... رود، ممدّ حیات اسهر نَفسَی) = نفسِ هر انسانی در سراسر جهان( که فرو می

 ؛ 

ها( شکری واجب پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی) = تمام نعمت

 ... ؛

 بنده )= تمام بندگان روی زمین( همان به که ز تقصیر خویش ... ؛  
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دریغش حسابش همه را) = همۀ عالمیان را( رسیده، و خوان نعمتِ بیباران رحمت بی

 همه جا کشیده ... ؛ 

 وس بندگان)= همۀ بندگان( به گناه فاحش ندرد و ... ؛ پردۀ نام 

 های طبیعی( در کارند ... ؛ ابر و باد و مه و خورشید و فلک) = تمام پدیده

 ها و مخلوقاتِ جهان( از بهر تو سرگشته و فرمانبردار ... ؛ همه )= همۀ پدیده

 بند و بس. « آفرینجهان»ندر دل ا                             ای برادر نماند به کس« جهان»

در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات و حمت عالمیان و صفوتّ آدمیان و 

 تتمّۀ دور زمان، محمد مصطفی ... )= پیامبر همه ( ... ؛ 

ذکر جمیل سعدی در افواه عوام) میان همۀ مردم ( افتاده است؛ و صیتِ سخنش که 

 (. 11-14: 1134. ؛ )یوسفی، در بسیط زمین )= سراسر زمین( ..

به چه کار آیدت از گُل  "گوید: سعدی خود در خصوص دائمی بودن کتاب گلستان می

طبقی/ از گلستان من ببر ورقی// گل همین پنج روز و شَش باشد/ وین گلستان همیشه)دائم( 

 و بدین وسیله تأکید دارد که این گلستان از قید زمان آزاد است.  . "خوَُش باشد

آید که چکیدۀ تمامِ گلستان هستند و تقریباً تمام پیام ابیات گلستان به نظر می

گلستان را به خواننده منتقل می کنند، اما در این مقاله فقط به ابیاتی بسنده شده که در 

قالب ساخت امر و نهی)= بن مضارع( همراه یا بدون پیشوندهای امر و نهی، و در شش 

 اند. بن مضارع بعلاوه شناسۀ جمع دوم شخص جمع آمدهمورد امر به دوم شخص با 

 "گوید: ( می53:  1787های افعال در فارسی امروز، احمدی گیوی ) در بارۀ بُن

م که هر فعلی در زبان فارسی دو بُن دارد: بن ماضی و بن مضارع. بن فعل، به ویژه دانیمی

 هایابر سیل خروشان واژهبنِ مضارع فعل، استوارترین و برترین سدی است که در بر

های گوناگونِ علمی، تکنیکی، صنعتی، سیاسی و فکری بیگانه ، توان رنگارنگ و اصطلاح

از ستواند برای زبان فارسی چارهاستقامت و ایستادگی دارد و بهتر از هر گزینۀ دیگری می

 . "ساز باشدو واژه

و اند، به دمدّ نظر قرار گرفته این که چرا در این مقاله فقط ابیات با ساختِ امر و نهی

از آن جهت که این گونه ابیات صراحت   -1ملاحظۀ حجم مقاله،  -1دلیل بوده است: 

تر و با صراحت و جامعیت بیشتر به شنونده واسطهبیشتری دارند و پیام گوینده را بی

 ه از شمولاند، آگاهانرسانند. ابیات دیگری که با ساختی غیر از ساخت امر و نهی آمدهمی

ت آمد، بساول اندیشه وانگهی گفتار/ پای "اند، مانند این مصرع ابیاتِ این مقاله خارج شده
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دَمی چند گفتم برآرم به کام/ دریغا که بگرفت راهِ نفس// دریغا »پس دیوار. و یا در ابیاتِ 

 که بر خوانِ الوان عُمر/ دمی خورده بودیم، گفتند : بَس.  

ها در نسخ مختلف گلستان وجود دارد، نسخۀ اساس در این تفاوت از آنجا که بعضی از

( است که آن خود بر اساس نسخۀ  1788 -مقاله نسخۀ غلامحسین یوسفی )چاپ نهم

خطی کلیات سعدی متعلق به لرد گرینوی است. نسخۀ لرد گرینوی نخست در لندن بوده، 

  Bodemereنۀ بنیاد بودمر هایی از آن در کتابخابعد دست به دست گشته و اکنون قسمت

شود. این نسخه به خط عبدالصمد بن محمدبن محمودبن خلیفه بن در ژنو نگهداری می

 ه. ق. است.   311عبدالسّلام بیضاوی و تاریخ تحریر آن ماه صفر سال 

برای توجه بیشتر خوانندگان، در اینجا به تفاوت دو نسخۀ غلامحسین یوسفی) چاپ 

بدون تاریخ چاپ( در دو مورد به اختصار  -وغی) انتشارات علمی( و  محمدعلی فر 1788

خواهی که ممتّع  "نسخه یوسفی این بیت را چنین آورده است :  -شود: الفاشاره می

کن چو خدا با تو کرم کرد، در حالیکه محمد علی فروغی  کرم شوی از دنیا و عقبی/ با خلق

کن چو  کرم شوی از نعمتِ دنیا / با خلق خواهی متمتّع "آن را به صورت زیر آورده است: 

ابیاتِ در نسخۀ یوسفی هستند که در فروغی وجود ندارند، مانند  -خدا با تو کرم کرد. ب

جوانی با پدر گفت: ای خردمند/ مرا تعلیم ده پیرانه یک پند// بگفتا نیک مردی کن نه  "

 چندان// که گردد خیره گرگ تیز دندان. 

  پژوهش پیشینۀ -1-1

(. 138-133: 1788هجری/ قمری گلستان را تألیف کرد) رامتین،  353ر سال سعدی د

دیری نپایید که گلستان جایگاه خود را به عنوان یک کتاب ارزشمند تعلیمی پیدا کرد و 

مورد استقبال قرار گرفت و نسخه هایی از آن در ایران و خارج از ایران نوشته شد؛ به 

به خط  575تابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ عنوان نمونه نسخۀ خطیّ محفوظ در ک

هجری قمری؛ و نسخۀ خطی  311احمدبن محمد حاجی کاموسی نوشته شده در تاریخ 

: 1788ف بی تاریخ، و ... )یوسفی،  Greave 16محفوظ در کتابخانۀ بادلیان به شماره 

ژوهش و ( . به مرور زمان، ضمنِ تدریسِ این اثر ادبی در محافل علمی، کار پ18-11

بررسی و بعداً ترجمه و چاپ آن در شمارگان قابل توجه در ایران و خارج از ایران آغاز 

به فرانسه انجام داد  و  1373ای از گلستان که آندره دو رایر در سال شد. مانند ترجمه
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-های انگلیسی، ترجمههای دیگر. از میان ترجمههای مهم دیگری به زبانپس از آن ترجمه

( 1851(، ادوارد ب. ایست ویک ) 1817(، جیمز راس )  1813سیس گلدوین) های فران

(  معروفترند. ترجمۀ فیتزجرالد از آثار سعدی هنوز چاپ  1888و ادوارد رهاتسک ) 

 ( .  18:  1115شود و معتبر است) کریمی دوستان به نقل از آریانپور، می

( با عنوان  1778یل رفیعیان)کارهای قابل توجه دیگری در بارۀ گلستان توسط اسماع

در مجله نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز؛  « یونس در دهان ماهی شد»

(، در مقالاتی در بارۀ  1751توسط جلال متینی)« اشخاص داستان در گلستان سعدی»

 در مجله یغما، توسط« معانی و ترکیب های آن در گلستان -اگر»سعدی، دانشگاه شیراز؛  

( تهران ، انتشارات  1737، توسط خلیل خطیب رهبر)« گلستان»(؛  1757فی مقربی)مصط

اما تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، این مروی در کنار گزارش های پراکنده انجام شده، 

 تحقیق با اهداف و شیوۀ خاص خود، در نوع خود کاملاً تازه است. 

  بحث -1

 اند که برای نمونه تعدادیتِ گلستان به کار رفتهدر این قسمت ...  فعل امر و نهی در ابیا

گردند. از آنجا که پیامِ ها ... است، در مقاله ارائه میاز این ابیات که در محموع تعداد آن

ها در مقاله خودداری بعضی از ابیات تکراری است، به خاطر رعایت در حجم مقاله از ارائۀ آن

قدمه و هشتِ باب گلستان هستند که در مقابل شده است. ابیاتِ ارائه شده به ترتیب م

، آن ابیات 1788ای که در نسخۀ چاپ یوسفی، مقدمه یا شمارۀ باب آن و صفحه»هرکدام 

ه ها با خط ایتالیک ارائشوند. سپس در مقابل ابیات پیام کلیدی آناند، ارجاع داده میآمده

عنوان  15بندی شده زیرر جمعها به طوهای آنگردد. پس از ذکر ابیات، مجموع پیاممی

شوند. سپس در قالب چهار زیرمقوله به تحلیل مقولات مقاله پرداخته می گردآوری می

وصفِ حالِ مردم  -1ساخت و بسامد ابیات،  -1شود. این چهارمقوله به ترتیب عبارتند از: 

 گلستان به عنوانِ اثری جهانشمول. -7مخاطبانِ گلستان،  -7در گلستان، 

 ها نمونه -الف  -1-1

، چاپ نهم، به 1788به عنوان نمونه، تعدادی از این ابیات مطابق نسخۀ یوسفی،  اینک

 گردد:ترتیب از مقدمه تا باب هشتم ارائه می

 مقدمه



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            113

 (.  51و لطف خداوندگار/ گُنه بنده کرده ست و او شرمسار)مقدمه/ بین کَرَم

 .  کرامت و لطف خداوند بر  بندگان

 کان سوخته را جان شد و آواز بیاموز روانهای مرغ سحر، عشق ز پ /

 .عشق و جاذبۀ(.  51نیامد)مقدمه/

  کس نیارد ز پس، ز پیشفرستبرگ عیشی به گور خویش / 

 .ارسال توشه برای آخرت (. توصیه به 51)مقدمه/فرست

 /ای برادر، به لطف و خوشی// که فردا  بگوی، کنونت که امکان گفتار هست

توصیه (. 57حکم ضرورت زبان دَرکشی)مقدمه/چو پیک اجل دررسد/  به 
 . به خوشگفتاری

 ورقی// گل همین پنج  ببر به چه کار آیدت ز گل طبقی؟/ از گلستانِ من

معرفی (. 57روز و شَش باشد/ وین گلستان همیشه خوش باشد. )مقدمه/
 . کتاب گلستان و ارزشمندیِ آن

 باب اول : در سیرتِ پادشاهان 

 مکن و بس//  بنداندر جهان آفرین  اند به کس/ دلجهان، ای برادر،  نم

بر مُلکِ دنیا و پُشت/ که بسیار کس چون تو پرورد و کُشت)باب تکیه 

 . بی وفایی جهان(.  58-58اول/

  برگمان متا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد // هر بیشه 

یه به پرهیز (. توص 58که خالی است/ باشد که پلنگ خفته باشد)باب اول/ 

 . قیاس نامتناسب و گمانِ واهیاز  

 (.  31)باب اول/ مگردان زمین شوره سنبل برنیارد/ در او تخم و عمل ضایع

 . تأثیر وراثت

  ای سیر ترا نانِ جوین خوش ننماید/ معشوق من است آن که به نزدیکِ تو

که اعراف  پرس زشت است// حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف/ از دوزخیان

ها و توجه به اختلاف عقاید و آمال و اندیشه(.  35بهشت است)باب اول/ 
  ها.انتظارات در میان انسان
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 آن بی مروت را که هر گز/ نخواهد دید روی نیکبختی// که آسانی  مبین

(. توصیه به  31گزیند خویشتن را / زن و فرزند بگذارد به سختی)باب اول/ 

 .  ز از خودخواهیخواستن سعادت برایِ همگان و پرهی

 آن که در نعمت زند/ لاف یاریّ  و برادرخواندگی// دوست  مشمار دوست

 31آن دانم که گیرد دست دوست/ در پریشان حالی و درماندگی)باب اول/ 

 . تشخیص دوست واقعی از دوست غیرواقعی(. توصیه به 

  پیرامُن// سگ و دربان چو مگرددرِ میر و وزیر و سلطان را/ بی وسیلت 

توصیه به توجه (.  31یافتند غریب/ این گریبانش گیرد، آن دامُن)باب اول/ 
 .  به اطراف و هوشیاری

  حاصل نشود رضای سلطان/ تا خاطر بندگان نجویی// خواهی که خدای بر

رضایت خداوند در رضایتِ (.  37نکویی)باب اول/  کنتو بخشد/ با خلق خدا 
 .  قِ خداخلقِ خدا و توصیه به نیکی کردن به خل

  که نه راحت رسد ز خلق و نه رنج// از خدامرنجگر گزندت رسد ز خلق / 

 33خلافِ دشمن ]و[ دوست/ که دل هر دو در تصرّف اوست)باب اول/  دان

 . خداوند علت همۀ کارها(.  

 بر  مکن رود با ما/ با خداوند غیب دان نرود// زورمندیزورت ار پیش می

توصیه به خداترسی و (.   38ن نرود)باب اول/ اهل زمین/ تا دعائی بر آسما
  هاست.اینکه دست خدا بالای همۀ دست

  عمر گرانمایه در این صرف شد/ تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا // ای

(.   87/ تا نکنی پشت به خدمت دوتا)باب اول/ بساز شکم خیره به نانی

 . تأکید و توصیه بر قناعت و پرهیز از چاپلوسی و سرسپردگی

  باب دوم : در اخلاق درویشان 

 ور ندانی که در  انگار و نیک مرد دان هر که را جامه پارسا بینی/ پارسا //

توصیه به (.  83دوم/  نهادش چیست/ محتسب را درون خانه چه کار؟ )باب
 خوش بینی نسبت به مردم و پرهیز از بدبینی و بدگمانی . 
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 بری های نکوهیدهد را ز عملدلقت به چه کارآید و تسبیح و مرقّع؟/ خو 

 ریو کلاه تَتَ باش // حاجت به کلاه بَرکَی داشتنت نیست/ درویش صفتدار

 ای و در هر شغلی.   توصیه به نیکوکاری در هر جامه(.  81دوم/  )بابدار

 داند که چند از شب گذشته ست// مؤذّن بانگ بی هنگام برداشت/ نمی

 م خواب در چشمم نگشته است)باب/ که یکدپُرس درازی شب از مژگان من

 ها در زمان و مکان.   در بیان اهمّیت تجربه و حس کردن پدیده(.  87دوم/ 

 تا در او نور معرفت بینی// تُهی از حکمتی به علّت دار خالی اندرون از طعام /

     کمَ خوری برای حصول معرفت.(.  85دوم/  آن/ که پُری از طعام تا بینی)باب

 انگری خواهی/ جز قناعت که دولتیست هَنی)خوب، خوش، ، گر تومطلب

 .   توصیه بر قناعت و تأکید بر لذّت آن(.  88دوم/  گوارا( )باب

 وَر نماند به گفتنش کردار// مرد باید که بشنو به گوش جان گُفتِ عالِم /

توصیه به پذیرش  117دوم/  اندرگوش/ وَرنوشته است پند بر دیوار)باب گیرد
 .  پند دانایان

 که دلبستۀ تو  مبند در کسی همراه اگر شتاب کند هَمرهِ  تو نیست/ دل

توصیه به همراهی در سختی و خوشی و این که (.  113دوم/  نیست)باب
 .    چطور باید دوست یافت

  خوی بد در  بردار و جِدّ از او بگذاربه مزاحت نگفتم این گفتار/ هزل //

تأثیر (.  113دوم/  گ از دست)بابطبیعتی که نشست/ ندهد جز به وقتِ مر
 .  مهم عادت. بهتر است که عادت های خوب در افراد نهادینه شوند

  نماند حاتم طائی و لیک تا به ابد  بماند نام بلندش به نیکویی مشهور// زکات

دوم/  که فضلۀ رَز را / چو باغبان بزند، بیشتر دهد انگور)باب به دَر کن مال

 .   گی و کسب نیک نامیتوصیه به بخشند(.  118

 باب سوم : در فضیلت ِ قناعت

 که ورای تو هیچ نعمت نیست// کُنج صبر اختیار  گردان ای قناعت، توانگرم /

توصیه (.  118سوم/  لقمان است/ هر که را صبر نیست حکمت نیست)باب
 .به قناعت و صبر
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  که پایگاه بلندش ضعیف خواهد شد/مبندشریف اگر متضعّف شود خیال / 

که یهودی شریف خواهد  مبرور آستانۀ سیمین به میخ زَر بندد/ گمان 

 . بزرگواری در شرافت است(.  118سوم/  شد)باب

  //اندر جهانبرو تا به دکّان و خانه درگروی/ هرگز، ای خام، آدم نشوی/ 

پختگی در تفرج (.  111سوم/   / پیش ازان روز کز جهان بروی)بابکن تفرّج
 . کجا ماندن و دوری از سیر آفاق و انفس استجهان و خامی در ی

  رزق هر چند بی گمان برسد/ شرط عقل است، جستن از درها/ ور چه کس

توصیه به (.  111سوم/  در دهان اژدرها)بابمرو بی اجل نخواهد مُرد، تو 
 . تلاش و کوشش و توجه و احتیاط در زندگی

 نجا آ کن ار//  لطافت/ که سهلی ببندد در کارزبیار چو پرخاش بینی تحمّل

 (.  5571که بینی ستیز/ نبرّد قز) قَز/ قّز= ابریشم، انوری 

 باب چهارم : در فواید خاموشی 

 چهارم/   اندُه خویش با دشمنان/ که لاحّول گویند شادی کُنان)باب مگوی

 . نکته ضعف خود را به دشمن نشان ندادن(.  118

  /ن در میان سخن// خداوند سخمیاور سخن را سر است، ای خداوند و بُن

 171چهارم/   فرهنگ و تدبیر و هوش/ نگوید سخن، تا نبیند خموش)باب

به موقع سخن گفتن و زمانی که جای سخن باشد و به فرد نوبت سخن (. 
 . گفتن داده شود

 بابِ پنجم : در عشق و جوانی 

 که پیشت مردن/ خوشتر که پس از تو زندگانی  بکُشو مرا   آی باز

عشق و علاقه و جاذبه با فرد موافق و حتی مردن (.  178پنجم/   ابکردن)ب
 به خاطر او.   

 کآتش ما سرد شد// چند خرمیّ و تکبّر  مَنِه تازه بهارا، ورقت زرد شد / دیگ

بر  که طلبکارِ  توست/ ناز رو کنی؟ / دولتِ پارینه تصوّر کنی؟ // پیش کسی

هر چیز زمان و مکان خاصی  (. 178پنجم/   که خریدارِ توست)باب کن آن
 . می طلبد
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  ،زاهدی در سماع رندان بود/ زان میان گفت شاهدی بلخی// گر ملولی ز ما

هر کسی (.  171پنجم/   / که تو هم در دهانِ ما تلخی)بابمنشین تُرُش
 تر است. در کنار اشخاص موافق با خود راحت

  /پنجم/   )بابدنزنی بر عیب دیگران طعنههر که حمّال عیبِ خویشتنید

 پرهیز از عیب جویی از دیگران و رفع عیب از خود کردن.(.  178

 باب ششم : در ضعف و پیری 

 کنند ای که چه سختی همی رسد به کسی/ که از دهانش به در میندیده

که چه حالش  بود در آن ساعت/ که از وجود عزیزش  کن دندانی// قیاس

تی حالت جان دادن که با هیچ سخ(.  178ششم/   به دَر رود جانی )باب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                                                            چیز دیگر قابل قیاس نیست

  مدارجوانان خُرّمند و خوب رخسار/ و لیکن در وفا با کس نپایند// وفاداری 

جوانی (.  151ششم/   گُلی دیگر سرایند)باب/ که هر دم بر چشماز بلبلان 
 . و بی وفایی

 باب)بگذار // بازیّ و ظرافت به کودکانبدار چون پیر شدی ز کودکی دست 

 هر چیزی زمانی دارد و هر چیز به هنگام خوش است.(.  151ششم/  

 بابِ هفتم : در تأثیر تربیت 

 ست// چوب تَر را هر که در خُردیش ادب نکنند/ در بزرگی فلاح از او برخا

(.  155هفتم/   / نشود خشک جز به آتش راست)بابپیچچنانکه خواهی 

هر چیز زمانی دارد یعنی تابع زمان است و زمان یک پدیدۀ فیزیکی مهم 
 .جهانشمول است

  گویند ملاّحان سرودی// اگر / که میکُنچو دخلت نیست خرج آهسته تر

 153هفتم/   دد خشک رودی)بابباران به کوهستان نبارد/ به سالی دجله گر

 پیام اقتصادی و اینکه خرج و دخل تنظیم شوند (. 

  /که طیره مگیرو  مَرانبیحد  خشمبر غلامی که طوع خدمت تست //

(.  131هفتم/   فضیحت بود به روز شمار/ بنده آزاد و خواجه در زنجیر)باب

گ نروای بزرتوصیه به مهربانی با زیردستان و بندگان زیرا که خدواند فرما
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ها را تقاص می کند و یادآوری اینکه روزی حساب است و او روزی این ظلم
 و کتابی و کیفر و پاداشی هست.

  که شیر شرزه درآرد به زیر خمّ فرستبه کارهای گران مرد کاردیده /

کمند// جوان اگر چه قوی یال و پیلتن باشد/ به جنگ دشمنش از هول 

ف آزموده معلوم است/ چنان که مسألۀ شرع بگسلد پیوند// نبرد پیشِ مصا

کار را به فرد متخصص و مجرب و کاردان (.  131هفتم/   پیش دانشمند)باب
 تجربه. سپردن و نسپردن آن به افراد خام و کم تجربه و بی

 باب هشتم : در آدابِ صحبت  

  که موفّق شدی به خیر/ ز انعام و فضل او نه معطل  کن خدایشکر

از او که  منّت شناسکه خدمت سلطان همی کنی/  منه منّتگذاشتت/ 

افتخار کردن به شکر خداکردن به (.  131هشتم/   به خدمت بداشتت)باب
خاطر فضل و احسانش و اینکه خدا این توفیق خدمت و کرامت را به شما 

 داده است. 

 مگذارتوان کُشت/ کآتش چو بلند شد، جهان سوخت// چو می بکُش، امروز 

 131هشتم/   توان د]و[خت)بابند کمان را / دشمن که به تیر میکه زِه ک

جلوی آب را باید سرچشمه گرفت و هر اقدام به موقع خوب است و چون (. 
 شود. گسترش یابد به سختی جبران می

  تا ندارد دشمن خونخوار گوش// پیش باشدر سخن با دوستان آهسته /

 131هشتم/   دیوار گوش)باب / تا نباشد در پَسِ هوش داردیوار آنچه گویی 

چیزهای رمزی را که باید به صورت اسرار نگاه داشته شوند باید با رمز (. 
حفظ کرد و نباید علنی کرد که دشمن از آن ها خبر به دست آورد. توصیه 

 به حفظ اسرار.

  توصیه (.  137هشتم/   )بابباز گذار/ خبرِ بد به بوم بیاربلبلا، مژدۀ بهار
لامتی زندگی کردن و پرهیز از غم و غصه و نگرانی و دلهره به خوشی و س
 و اضطراب. 

 بر حُسنِ گفتارِ خویش/ به تحسینِ نادان و پندارِ خویش)باب مشو غرّه 

 . پرهیز از غرور و خودخواهی و خودپسندی(.  135هشتم/  
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  یبنماچو کنعان را طبیعت بی هنر بود/ پیمبرزادگی قدرش نیفزود. هنر 

(.  181هشتم/   نه گوهر// گل از خارست و ابراهیم از آزر)باباگر داری، 

ارزش هنر در مقابل گوهر و ارزش چیزهای اکتسابی در برابر چیزهای 
 . وراثتی

  /که از که بریدی و با که  ببینبه قولِ دشمن پیمانِ دوست بشکستی

هشدار به کسی که از دوست می برد و به (.  181هشتم/   پیوستی؟)باب
 من می افتد. دوست در مقابل دشمن. دام دش

  آنکه بی نمازست/ گرچه دهنش ز فاقه باز است // کو  فرض خدا  مدهوامش

ارزش نماز به عنوان (.  181هشتم/   گزارد/ از قرضِ تو نیز غم ندارد)بابنمی
 . یک فریضۀ اسلامی راهی برای اثبات ایمان داری و اخلاص و اعتماد

 ِروم، ولی شفقت کنل در افتاده/ به دل بر او خری که بینی و باری به گ 

 مردان چو میان ببندبه سرش// کنون که رفتی و پرسیدیش که چون افتاد/ 

شفقت ورزیدن نسبت به تنگدستان (.  181هشتم/   دُنبِ خرش)باببگیر 
 .هاها به آنرسانی در سختیو کمک

 و چشمش/ وگر خلاف کند، در دباش کسی که لطف کند با تو، خاک پایش 

// که زنگ خورده مگویخاک // سخن به لطف و کرم با درشت خوی  آگن

با نیکان نکویی کردن  (. 183-185هشتم/   نگردد مگر به سوهان پاک)باب
 .و با بدان نرمخویی نکردن

  گر به محشر خطابِ  قهر کند/ انبیا را چه جای معذرت است؟ // پرده از

(.  183هشتم/   مغفرت است)باب/ کاشقیا را امید برداررویِ لطف گو 

هیچکس حتی انبیا و اولیا هم از خشم خداوند در امان نیستند و هیچ کس 
 .هم نباید از رحمت او ناامید باشید حتی گناهکاران

   که دجله بسی/ پس از خلیفه بخواهد گذشت  دل منهگذرد  بر اینچه می

به دست نیاید،  کریم/ وَرَت باش در بغداد// گرت ز دست برآید، چو نخل 

توصیه به دل نبستن به چیز پوچ و (.  181هشتم/   آزاد)بابباش چو سرو 
 ناپایدار و دل بستن به پایداری و آزادگی و کرامت.

 های کلیدی پیام -ب -1-1
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به طور خلاصه ابیات گلستان با موضوعات زیر که گسترۀ جهانی دارند، جهانشمولیِ این 

  دهند:اثر ادبی جهانی را نشان می

کرامت و لطف خداوند بر همۀ بندگان، »:  با زیر مقولاتی مانند خداوند -1-ب-1-1

ها، عدم غفلت از انتقام رضایت خداوند در رضای خلق خدا، دست خدا زبردستِ تمامِ دست

الهی، دعا و شکرگزاری خاص درگاهِ خداوند، خداوند علّت تمام کارها، تکیه به خداوند در 

رمانروای تمام عالم، خداوند یاور مظلومان و نیازمندان، توفیق عمل ها، خداوند فدشواری

 .«رسد، بیم و امید از سوی خداوند حتی بر پیامبرانخیر افتخاری که از طرف خداوند می

شود، بخشش و نیاز باعث جاذبه می»: با زیر مقولاتی مانند عشق و جاذبه-1-ب-1-1 

ه چیزی جاذبه و علاقه دارد، زیبایی در صورت کرامت جاذبه را افزایش می دهد، هر کسی ب

هد، دشود، عشق و جذابیت تحمل بارهای سنگین را به فرد میو سیرت باعث جذابیت می

هر کسی با همنوع و همفکر خود احساس علاقۀ بیشتری دارد، فدا شدن به خاطر معشوق 

 ی، عدم تأثیرارزشمند است، قدر عشق و دلدادگی را باید دانست، دل نباختن به هرکس

 «.آور بودن آنجاذبه و ملالکارِ بی

ناپایداری و بی وفایی جهان، احتمال بروز »: با زیر مقولاتی مانند جهان/ دنیا-7-ب -1-1

شود، هر گونه اتفاق برای هر شخصی در جهان، اوضاع جهان با گذشت زمان عوض می

ر دل بستن به چیزهای پایدا دنیا صحنۀ اضداد است، دل نبستن به چیزهای ناپایدار دنیا،

 «.در جهان مانند آزادی و کرامت

نیکوکاری با اعتقاد به حصول نتیجۀ آن در قیامت، »: با زیرمقولاتی مانند دین -7-ب-1-1

استفادۀ عمر در کار خیر و تقوا، اعتقاد به پاداش و کیفر در روز جزا، احترام به همۀ بندگان 

ر کار خیر و جلوگیری از کار بد، دوری از مادّیات خدا و مراعات حقوق دیگران، تلاش د

برای حصول زُهد، هدایت گناهکاران با نشان دادن عمل جوانمردانه، پرهیز از تکبر و 

زورگویی و اوامر نفس، دوری از ریا، پرهیز از حرام خواری، پرهیز از مردم آزاری و ضایع 

سان و آدمیت، ارجحیت حیوان کردن حقوق دیگران، توصیه به فضایل اخلاقی و فضل و اح

خواهی، دوری از خُبث نفس، پرستی، پرهیز از زیادهبر فرد مردم آزار، پرهیز از شهوت

ارزش نماز به عنوان یک فریضۀ اسلامی برای اثبات ایمانداری، شفقت ورزیدن به 

تنگدستان، تلاش برای کار صواب و دوری از کار ناصواب، توجه به اعمال خود و دوری از 

 «.جوییِ دیگرانبدگویی و عیب
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 ابتدا اندیشیدن و سپس»: با زیرمقولاتی مانند خوشگفتاری و کلامِ نیکو-5-ب-1-1

سخن گفتن، خوشگفتاری در زمان حیات زیرا هر شخص روزی قدرت هر گونه سخن 

-زبانی، به اندازه سخن گفتن و پرهیز از زیادهدهد، توصیه به خوشگفتن را از دست می

موقع سخن گفتن و به دیگران هم حق سخن گفتن دادن، توصیه به سخن  گویی، به

صواب گفتن و گفتن حقیقت هر چند که تلخ باشد، نگفتن چیزی که باعث پشیمانی 

گویی، پرهیز از لافزنی و مفاخره، شود، نقل سخن دیگران به درستی و پرهیز از دروغمی

ا، پرهیز از سخن نامرتبط گفتن، صبوری گویی، پرهیز از سخن نابجخاموشی در مقابل زیاده

 «.و اندیشه و به وقت سخن گفتن

رابطۀ مستقیمی شرافت و بزرگواری، »: با زیرمقولاتی مانند آزادگی و کرامت-3-ب-1-1

پرهیز از چاپلوسی و سرسپردگی، توصیه به قناعت، محدودیت آزادی با وجود زن و فرزند 

نکردن در کنار افراد ناسازگار، افراد سفله را و دوری از سیر در ملکوت، احساس آزادی 

بزرگ نداشتن، پرهیز از طمع و آزمندی و سرافکندگی، رابطۀ مستقیم آزادگی و عدم 

ورزی، پرهیز از گدایی و طمع بیجا از داشتن نقطه ضعف، توصیه به بخشندگی و نیک

ردش گیتی، دیگران داشتن، پرهیز از دست درازی به مال دیگران، شکایت نکردن از گ

مردی کردن، تربیت یافتگی و دوری از تکبر و ناز و افاده، با خوشی و سلامتی زندگی نیک

کردن، با دلهره و اضطراب زندگی نکردن، پرهیز از غرور و خودپسندی، پرهیز از حسادت 

به عنوان یک هنجار منفی، توصیه به خوشرفتاری و دوری از خشونت و بدآهنگی و 

ز تکبر و گردن فرازی، توصیه به اطاعت و وظیفه شناسی، توصیه به ناهنجاری، دوری ا

رویی، رعایت حقوق انسانیِ دیگران و مهرورزی و ملاطفت، توصیه به خوشرویی و تازه

ها، پرهیز از ترشرویی و بداخلاقی، شفقت ورزیدن به اعتقاد به تساوی حقوق انسان

ه به یی با نیکان و حتی با بدان، توصیها در تنگدستی، نکورسانی به آنتنگدستان و کمک

 «. نرمخویی و ملاطفت

ا ههای زندگی و تبدیل آنبرخورد با دشواری»: با زیرمقولاتی مانند کوشش-3-ب -1-1

به فرصت، انجام کارها به موقع، توصیه به تلاش در زندگی و رعایت احتیاط، ارزش دارا 

ق شدن هر چند که دشمن نخواهد، توصیه بودنِ سرمایه برای انجام کارها، تلاش برای موف

به بردباری و تحمل و صبر و رفتار با ملاطفت و خوشزبانی،  توصیه به استفاده از هنر و 

ه آید و به اصطلاح بی مایتوانایی و استعداد، استعداد را راکد نگه نداشتن، از هیچ هیچ می
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من لافِ خواست دشفطیر است، در گیتی باید تلاش کرد و گیتی دشمن کسی نیست، خ

کار انجام دادن و نه مطابق میل دشمن، ارزش هنر در مقابل گوهر، ارزش چیزهای اکتسابی 

 «.تأثیر وراثت بر رفتار ،در مقابل چیزهای ارثی

هر عملی عکس »: با زیرمقولاتی مانند تناسب، اعتدال و واکنش متقابل-8-ب-1-1

ا ترحم نماید، به مقابله رفتن کسی که العملی  دارد، ترحم بر ضعیفان تا خداوند بر شم

توان مقابله با او را دارید، میانه روی و اعتدال در کارها، خرج و دخل را تناسب بخشیدن، 

با سلاح وتجهیزات به مقابلۀ حریف رفتن و نه با دستِ خالی، نیکوکاری در حدّ اعتدال که 

یت تناسب در کارها، با هر باعث سوء استفادۀ سودجویان نشود، تشویق به سازگاری و رعا

 «.کسی متناسب با وضعش رفتار کردن

تشخیص دوست خوب و واقعی از »: با زیرمقولاتی مانند دوست و دشمن -8-ب-1-1

دوست بد و غیر واقعی، سعادتمندیِ جمعی با دوستان و افراد خانواده به جایِ تکروی و 

ی جستن از افراد ناسازگار و انزوا، عذرپذیری و پرهیز از دشمنی و انتقام جویی، دور

ف ها باشد، نقطه ضعبداخلاق، توصیه به دوستی با کسی که دوستِ زمانِ سختی و خوشی

خود را به دشمن نشان ندادن تا دشمن شاد نشود، وفاداری به عهد و پیمان و دوستی و 

شکنان در مواقع خاص، پرهیز از عهد شکنی و استواری در پذیرش عذر پیمان

کند، نگه داشتن اسرار در مقابل ی، دوری از دوستی که احساس مسئولیت نمیعهدنگهدار

دشمن، تشخیص دوست از دشمن و هوشیاری در این مورد، با خوشی زندگی کردن در 

ورزی را از دشمنان گرفتن، دشمن را هرگز نباید کنار دوستان، با هوشیاری مجال غرض

ند، زیند، دست به هرگونه مبارزه میدست کم گرفت؛ دشمن وقتی مجال خود را تنگ بب

پیوندند و به اصطلاح به دام دشمن بُرند و به دشمن میهشدار به کسانی که از دوست می

 «. افتند، دوری جستن از دوستی با نادانانمی

 پند سعدی برای تمام جهانیان»: با زیرمقولاتی مانند پندپذیری از بزرگان -11-ب-1-1

پند دانایان و به کار بردن آن، توصیه به استفاده از تجربیات  و برای هر زمان، پذیرش

 تجربگی و نادانی، توصیه به اندرز نیک دادن و تجربیاتبزرگان، برتری تجربه و دانایی بر بی

ها و فراموش نکردن را برای نسل جوان بیان کردن، به یاد آوردن گذشتگان و اعمال آن

ها، استفادۀ جوانان از پند پیران، ن و توجه به آنها، ارزش قائل شدن به سخن بزرگاآن

 «. پند گرفتن از سرنوشت دیگران و سرنوشت خود را تغییر دادن
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ارزش تجربه و »: با زیرمقولاتی مانند گرایی، کاردانی و تخصصتجربه -11-ب-1-1

تخصص و تأکید بر آن، پختگی در تفرجِ جهان و خامی و ناپختگی در راکد ماندن، سیر 

اق و انفس کردن برای کسب تجربه، سپردن کارها به افراد متخصص و مجرب و نسپردن آف

ها به افراد خام و کم تجربه، سپردن امور به افراد خبره، جستجوگری و یافتن جواب آن

ها با سیر در آفاق و انفس، پرسشگری برای کسب دانایی، نادانی به عنوان یک برای پرسش

 «.   عیب و هنجار منفی

ا، جپرهیز از ارتباطاطات بی»: با زیرمقولاتی مانند ارتباط و تفکر منطقی -11-ب-1-1

پرهیز از خشونت و مردم آزاری و رفتار با دوستی و ملاطفت با مردم، تأکید بر خوشبینی 

نسبت به مردم و پرهیز از بدگمانی و بدبینی، توصیه به پاکی و آراستگی واقعی و نه 

نه کردن عادات خوب در افراد، دوری از مقایسۀ چیزهای غیر قابل ظاهری، تأکید به نهادی

قیاس و غیرمرتبط با یکدیگر، توصیه به خیررسانی و پرهیز از شرّرسانی، مبارزه با کارهای 

زشت و خشن، صلاح خود و دیگران را درنظر داشتن، پرهیز از عیب جویی دیگران و تلاش 

ر شدن با فرد مست و مدارا کردن با او، تأکید در رفع عیب از خود کردن، پرهیز از درگی

 «.اعتمادی و خشونتها و پرهیز از ناسازگاری و بیبر سازگار بودن زوج

خوری و کسب معرفت، رابطۀ مستقیم کم»: با زیرمقولاتی مانند سلامت -17-ب-1-1

 «.عدم تحمیل فشار عصبی و روانی بر خود، فروهشتن باد شکم

خوردن و بخشیدن مال و نه فقط ذخیره کردن »مقولاتی مانند : با زیرمال -17-ب-1-1

آن، توصیه به استفاده صحیح از ثروت و به گردش درآوردن آن، دوری از اسراف و ولخرجی 

روی، به دست آوردن افتخار پیش و پس از مرگ با خوردن و نوشیدن و بخشیدن، و زیاده

یِ مال اندوزان، تمتع جستن از مال اندوزی و خسّت، بی ثمر شمردنِ زندگدر مذمّت مال

دنیا در جهت خیر در دنیا و عقبی، ارزش جاه و مال در صورتی که با آن بتوان احساس 

 «. خُجستگی کرد

آید و دست او مرگ روزی به سراغ شخص می»: با زیرمقولاتی مانند مرگ -15-ب-1-1

خورد، سختیِ لحظۀ ه را میشود و آنگاه او افسوس دورانِ عُمرِ گذشتاز همه چیز کوتاه می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «.                                                                                                                           جان دادن که با هیچ درد دیگری قابل قیاس نیست

های جهان دهد که سعدی در گلستان از واقعیتمقولاتِ پانزده گانۀ فوق نشان می

و متنوع سعدی است که  آمیز حاصل تجربه های فراوانگوید. این نکات حکمتسخن می
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با مطالعات فراگیر و سیر آفاق و انفس به دست آمده است. سعدی این تجربیات گرانمایه 

پسندانه و با زبانی ساده در قالب این اثر را که وصفِ حالِ عامِ مردم است، با طرحی عام

این گلستان همیشه خوش)تازه(  -ماندگار جهانشمول)= گلستان( که به قول خودش 

 آورده است.  -تاس

 تحلیل و بیان – ج -1-1

ه که تر است. این چهار نکتبا بررسی کُلیِ ابیات امر و نهی گلستان، چهار نکته قابل توجه

ساخت ابیات،  -1ها بحث خواهد شد، به ترتیب عبارتند از : به صورت اختصار در مورد آن

عنوان یک اثر  گلستان به -7مخاطبان گلستان،  -7وصفِ حالِ مردم در گلستان،  -1

 جهانشمول.

اند از انواع ساده، مرکب، هایی که در این ابیات به کار رفته: فعلساخت ابیات -1-ج-1-7

همه فعل ها یا ریشۀ ایرانی دارند و پیشوندی و عبارت فعلی هستند.  –پیشوندی، مرکب 

ی . در تعدادها ریشۀ ایرانی داردها به خصوص عنصر فعلیِ آنیا یکی از عناصر همکردیِ آن

تأکید شده که « دیدن، شنیدن، نگاه کردن، و ... »های حسیّ مانند از این افعال به فعل

گری داده شده است. بدین به طور مستقیم به مخاطب دستور توجّه و حسّ و مشاهده

، کردن»های های همکردی با فعلمعنی که باید خوب دید و خوب شنید. بیشترین فعل

ها در معنی مجازی و بعضی دیگر در معنی اند. بعضی از این فعلآمده« شدن و بستن

در معنی « کونِ خر شمردن: بی ارزش تلقی کردن»اند؛ مثلاً ارجاعی خود به کار رفته

 اند. در معنی عادی/ ارجاعی به کار رفته« شنو: بشنو» مجازی، و 

مر هستند، مانند آنهایی هایِ امر و نهیِ بسیاری از ابیات با وجه انشایی در معنی افعل

ها نیز نسبتاً زیاد است. بعضی آیند و تعداد آنمی« باید»که با فعل یک ساختی مانند 

ابیاتِ امر و نهیِ گلستان در یک بیت مستقل آمده اند و بعضی در بیش از یک بند، مثلا 

ت دای بیکنند. در بعضی ابیات فعل امر در ابتبند که با هم مطلب را تمام می 7یا  1در 

آید دلیل آن محدودیت و است و در بعضی در میان و در بعضی در پایان که به نظر می

 های شاعری بوده است.   معذوریت

بعضی ابیات شامل یک مصرع امری و یک مصرع خبری هستند مانند دو مثال زیر : 

 وانیبه هم بر مکن تا ت»، «حذر کن ز دود درونهای ریش/ که ریش درون عاقبت سرکند»

 «.دلی/ که آهی جهانی به هم برکند
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 بر عیب دیگران طعنههر که حمّال عیبِ خویشتنید/ »در مواردی، مانند بیتِ 

، ابیات با ساخت فعل امر با شناسۀ دوم شخص جمع )بن (« 178پنجم/   )بابنزنید

 اند که البته این موارد بسیار نادر است.اید( آمده –مضارع همراه با پسوند صرفی 

هستند و در مواردی «  -، مَ  -ب»های پیشوندهای فعلی امر و نهی به ترتیب شانهن

ا ، ... ب«-ب»اند. از این ابیات ... با پیشوند به کار رفته« -ب»های امر بدون پیشوند فعل

 ، و ... بدون پیشوند آمده اند. «-م»پیشوند 

 عناوین مقدمه و هشتاز نظر ساخت کلی گلستان، بعضی از مقولات کاملًا مرتبط با 

 تأکیدی و گاه نامرتبط.  -بابِ آن هستند و بعضی تکراری

: سعدی مردی دنیا دیده و پخته و اندیشه ورز وصفِ حالِ مردم در گلستان-1-ج-1-7

است که در شیراز و سایر بلاد درس خوانده و از محضر بزرگانی نظیر ابوالفرج ابن جوزی، 

از پادشاهان و وزیران  –ها برده و با طبقات مختلف رهابوحفص عمر سهروردی و دیگران به

ها آموخته و گرفته تا افراد متوسط و عامّۀ مردم حشر و نشر داشته و تجربۀ سرزمین

بین داشته  که های فراوان خوانده و بعلاوه هوش سرشار و ذهنی روشن و باریککتاب

دی که بیشتر به صورت نکته های ظریف و بدیع را دریافته است. ارزش تجربیات سع

 ای بوده است، آنجا مشخص می شود که راجر آشام می گوید: مشاهده
 “ It is costly wisdom that is bought by experience “     

  Tajalli, 1997 : 76).  

   تر خواهد بود. ترجمه: با تجربه هزینۀ خریدها عاقلانه

گویند: آزموده را وفی در زبان فارسی میارزش تجربه آنقدر زیاد است که در مثلِ معر

 آزمودن خطاست.

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد/ که چند سال به جان خدمت "گوید: و یا حافظ می

 (. 157: 1788شعیب کند) حافظ، 

سعدی مردم شناسی است که روحیات افراد را به صورت های گوناگون از طریق 

دراک های ایکی از جلوه "گوید: نمایاند. یوسفی میمی های روزگار به ماها و شیرینیتلخی

قوی و آزمونهای سعدی در زندگی، مردم شناسی اوست  معرفت وی به روحیّات افراد بشر 

رسد. در حکایات گلستان از موارد نقص و عیب که به صوَر گوناگون در گلستان به نظر می

بین سعدی است که ا دیدۀ واقعرود. همه جیا استعداد نیکویی انسان بسیار سخن می

 (. 15:  1788) یوسفی،  "کندها آشنا میبیند و ما را با آنحقایقی تلخ و شیرین را می
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از دیگر موضوعات و مفاهیمی که در دامن مکتب  "گوید: در این خصوص، یاحقی می

 و عرصۀ شعر فارسی را پرورش یافت« سبک عراقی» تر آن اصفهان یا به اصطلاح رسمی

( بود که در  didacticتر کرد، موضوعات اخلاقی و تعلیمی )از جهتی فراخ تر و انسانی

توانست ادامۀ سنت اخلاق مداریِ فرهنگ ساسانی و ادامۀ آن در ادبیات سامانی واقع می

 (. 38: 1781باشد)
د: گویدر چند جای دیگر، و به خصوص در دو مورد زیر، یاحقی در اشاره به گلستان می

عالیم و مفاهیم چنان با انواع شعر فارسی درآمیخته که بعید است بتوان هیچ یک از ت "

های شعری را خالی از آن به تصور درآورد. حتی بخش ستایشی و توصیفی شعر قالب

فارسی هم با آن به کلی بیگانه نیست. برخی از پزوهشگران غربی از این هم جلوتر رفته و 

ای ارشاد و تبلیغ غیر مستقیم مفاهیم یشی فارسی را گونههای ادب ستابسیاری از مضمون

: 1781اخلاقی دانسته اند که به قصد تزکیه و تهذیب اخلاقی ممدوحان سروده شده است)

رسد. وجود اندرزنامه (. سابقۀ ادبیات تعلیمی از نظر زمانی به ادب پیش از اسلام می38

میراث گرانبهای فرهنگی به ادب دورۀ  های فراوان در ادبیات فارسی میانه و انتقال این

های اسلامی، ادبیات فارسی جدید را بارور و سرشار کرده جدید و تلفیق آن با اندیشه

است. بنابراین جای شگفتی نیست که همان نخستین اشعار فارسی که به شاعرانی از قبیل 

بت نس حنظلۀ بادغیسی، ابوسلیک گرگانی، و فیروز مشرقی در عصر طاهری و صفاری

ای یافته، مشحون به مضامین اندرزی و تعلیمی باشد. شعر دورۀ سامانی به طرز برجسته

خردگرا و آمیخته به اخلاقیات پاک و نجیب است، تا آنجا که می توان مشخصۀ بارز این 

شاعران و به ویژه رودکی، شهید ابوشکور بلخی، و برتر از همه فردوسی را خردورزی و 

-. ادبیات تعلیمی تقریباً به قالب و شکل خاصی از ادب منحصر نمیاخلاق مداری دانست

های حماسی و غنایی به رشد و بالندگی  ماند و در دامن همۀ قالب های شعر، حتی منظوم

توان در ترین مفاهیم اخلاقی را میخاصی نایل آمده است، چنانکه مثلاً بهترین و ناب

-ای پنج گنج نظامی جستجو کرد) همان الاسرار و سایر منظومه هشاهنامه و مخزن

8138.) 
گفتیم که  "گوید: محمد جعفر یاحقی در یک اظهار نظر کلی در بارۀ گلستان می

های ادب فارسی یکه تاز و مدعی است. او در نویسندگی هم راه سعدی در تمام زمینه

 هشت مستقل و میانه و در عین حال ممتاز و بدیعی گشوده است. کتاب گلستان او در

باب هرچند به ظاهر خُرد و کم حجم است، اما در واقع، نویسندگی سخن پارسی را به حد 
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کمال رسانده است. بسیاری از سخنان او در این کتاب، امروز به صورت ضرب المثل، آویزۀ 

 (.81: 1781) "گوش و ورد زبان هر پارسی گویی شده است

 »رت مستقیم و غیرمستقیم به : غالب خطاب ها به صومخاطبان گلستان -7-ج-1-7

به صورت مؤدبانه و آمرانه است. اما در مواردی به خاطر ملاحظات شعری و یا « تو/ شما 

هر دلیل دیگر، از کلماتی مانند خداوندِ سخن، خویش، خود، برادر، فلان، حسود، حکیم، 

م، نیک خردمندف اعضای بدن مثل دست و ساعد و بازو، پارسا، مرد خدا، مرد، سعدی، خا

ید آمرد، خویشتن، قناعت، ... برای خطاب استفاده شده است. در تمام این ابیات به نظر می

ها هم از همان کلیت برخوردارند و منظور تمام مردم جهان است؛ حتی آنجا که که این

های جهان قرار دهد و خود را نمایندۀ تمام انسانسعدی خودش را مورد خطاب قرار می

از آن کز  "گیرد، مانند مورد خطاب قرار می« حکیم» نوان نمونه، آنجا که دهد. به عمی

و  ، فقط منظور حکیم ایرانی "بترس ای حکیم/ وگر با چو تو صد برآید به جنگ تو ترسد

 ها. ... نیست بلکه تمام حکیمان جهان است و یا هم تمام انسان

آنکه محدودتر است و فقط ، دایرۀ خطاب با «حسود»اما در مواردی مانند خطاب به 

حسودان مورد نظر هستند، اما باز هم از کلیت لازم برخوردار است و طرف خطاب تمام 

حسودان جهان است. و یا آنجا که درویشان و صوفیان مورد خطاب قرار می گیرند، از قولِ 

آنچه سعدی در باب درویشان و صوفیان در جای جای آثار  "موسی به نقل از فروزانفر 

شود که سعدی خط و مشی صوفیانه را نه به طریق رسمی کند، مشخص میود ذکر میخ

بلکه برای بهره گیری از مظاهر تربیت و اخلاق آورده است و بدین ترتیب می توان راهی 

(. گلستان سعدی خود به 1781را برای انتساب سعدی به سلاسل فتوت جست) موسوی، 

های امر زیادی در آن به کار رفته است و اینکه نحوی از نوع ادبی اندرزی است و فعل 

مخاطب چه کسی است، این خود جای بحث دارد. همراه با گفته ها و مقدمه و حکایات 

هر »گلستان، جملات خطابی و خبری فراوان آمده که نشان از جهانشمولی دارد، مانند 

که او گوید/ حیف هر که شاه آن کند  "در بیت زیر:  «که= هر کس که/ هر انسانی که(. 

یز؛ آمیز به از راستی فتنه انگاند: دروغِ مصلحتباشد که جز نکو گوید. و یا خردمندان گفته

 «. همۀ خردمندان جهان گفته اند»یعنی 

در یک بیت دعایی که با ساختِ امر آمده است، سعدی برای پایندگی پارس به عنوان 

رب ز بادِ فتنه نگه دار خاک پارس/ یا  "یک موضوع جانبی به صورت زیر دعا می کند: 
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(. و گرنه تمام ابیات دیگر 51: 1788) یوسفی، "چندان که خاک را بوَد و باد را بقا 

 جهانشمول هستند.

: واژۀ جهان آنقدر در این ابیات جهانشمول گلستان به عنوانِ یک اثرِ -7-ج-1-7

حتی از نظر زمانی هم کند و آید سعدی با تمام جهان صحبت میآید که به نظر میمی

مباحث جهان کنونی و هم جهان آخرت مدّنظر است. جهان شمولیِ این کتاب آنچنان در 

های دیگر. ها از همان اوایل شروع کردند به ترجمۀ آن به زباندل دیگران نشست، که آن

اثری  گلستان از نظر نویسندگی"گوید: غلامحسین یوسفی در بارۀ این ویژگی گلستان می

ها بعد توانسته است گروه کثیری از اهل از است و قابل توجه. به خصوص که تا قرنممت

قلم را تحت تأثیر اسلوب خود قرار دهد. هنر بزرگ سعدی این است که نثر فارسی را از 

های زننده و کلمات و ترکیبات دور از ذهن و فضل چنگ تکلف و تصنع و آرایشگری

وی نیز (. 78: 1788) "و موزون به آن بخشیده است فروشی نجات داده و اعتدالی مطبوع

بر گلستان ایراد گرفته اند که به عنوان کتابی اخلاقی ، بر یک اساس ِ ثابت  "می افزاید 

استوار نیست و آنچه را فرنگیان سیستم می گویند، فاقدست. به عبارت دیگر، یک اندیشۀ 

 وشته شده باشد بلکه گلستانمرکزی و اساسی ندارد که فصول کتاب برای تأیید آن ن

مانند کشکول یا جنگ، مجموعه ای است از آنچه در طی سی وچند سال سیر و سیاحت 

 (. 18دیده و شنیده است)همان : 

سعدی  "گوید: در پاسخِ این انتقاد، نظر عبدالحسین زرّین کوب قابل توجه است که می

محاسن و با تمام تضاد و تناقض هایی  در این کتاب انسان را، با دنیای او و با همۀ معایب و

که در وجود او هست تصویر می کند ... در دنیای گلستان زیبایی در کنار زشتی و اندوه 

هایی هم که عیب جویان در آن یافته اند تناقض هایی در پهلوی شادی است و تناقض

از  رشاراست که در کار دنیاست .سعدی چنین دنیایی را که پر از تناقضذ و تضاد و س

شگفتی و زشتی است در گلستان خویش توصیف می کندو گناه این تناقض ها و زشتی 

ها هم بر او نیست بر خود دنیاست. نظر سعدی آن است که در این کتاب انسان و دنیا را 

چنان که هست توصیف کند نه آنچنانکه باید باشد. و دنیا هم مثل انسان آن چنانکه هست 

 (. 175-177:  1777های بسیار خالی نیست ) از تناقض ها و شگفتی

ی در گلستان انسان با دنیای "در چند جای دیگرف یوسفی در بارۀ گلستان می گوید : 

سرو کار دارد محسوس و واقعی، نه فقط با عالم نگارین و خیال آمیز برخی اخلاق نویسان 
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 ا واقعیات گوناگون روبروکه غالباً لمس نشدنی است و دور از دسترس . از این رو خواننده ب

می شود: تلخ و شیرین، مطلوب و نامطبوع. به خصوص که سعدی به واسطۀ تجربه های 

انگیز و غور در احوال و افکار انسان، و قدرت قلم خویش در های شگفتفراوان و نکته یابی

( . 71:  1788) "این نگارگری با هنرمندی و استادیِ خاصی از عهدۀ آن برآمده است

همچنان که در دنیای واقعی خوبی ها و بدیها، زیبایی ها و زشتی ها بسیار است، و گاه "

در کنار هم، گلستان نیز این همه را دربر دارد. و به صورتی بارز. جلوۀ خاص گلستان در 

 . (71:  1788یوسفی  ) "این است که این عالم رنگارنگ را جلو چشم ما مجسّم کرده است

) = دائمی و جهانی( که از شرایط اولیۀ یک  t or universalpermanenدو ویژگی 

توان این کتاب اثر ادبی جهان شمول هستند در گلستان به خوبی دیده می شود و می

سعدی را تا حدی در ردیف کتاب های رئالیستی قرار داد چون حاصل تجربه است و علوم 

 وید: گاز اکبر افقری، ... : می تجربی به قول پوپ خاص یک مکان و زمان نیست. او به نقل
Nature and truth are the same because they include the permanent, 

enduring, general truths which had been, are , and will be true for all 

men, in all times, everywhere.   

ئمی، فراگیر و کُلی را در بر ها حقایقِ داترجمه: طبیعت و حقیقت یکسان هستند زیرا آن

 اند، هستند و خواهند بود. گیرند، حقایقی که برای همیشه و همه جا بودهمی

حشر و نشر سعدی با  "گوید : در مورد جهانشمولی گلستان غلامحسین یوسفی می

انواع اشخاص و تأمل در رفتار و خلقیات آنان موجب آمده که در گلستان از طبقات مختلف 

اخلاق درویشان » و « سیرت پادشاهان»ن می رود. نه تنها دو باب گلستان به مردم سخ

اختصاص دارد، بلکه در خلال حکایات و روایاتی که در کتاب پراکنده است، تصویری از « 

ن ایعام  توان دید. شاید یکی از جهات محبوبیتزندگی مردم گوناگون را به وضوح می

از پارسایان گرفته تا  –که به عموم اشخاص آن باشد  جامعیت و شمولکتاب همین 

ی، )یوسف"پادشاهان جهانگیر و پیادگان سر و پا برهنه پرداخته و از آنان سخن رانده است

1788  :13 .) 

ما نصیحت به جایی خود کردیم /    "آخرین ابیات سعدی در گلستان به شرح زیر 

کس)= هرکس( / بر رسولان پیام  روزگاری در این به سر بردیم // گر نیاید به گوشِ رغبتِ 

(، دلالت بر جهان شمولی تعلیمات او دارد.  در این دو 181:  1788)یوسفی، "باشد و بَس

بیت پایانی، هم طرف سخن سعدی تمام انسان ها هستند و او می گوید که تجربیات 
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به عهدۀ روزگاران خود را به همه می گوید. او وظیفۀ خود را ابلاغ کرده است و پس از آن 

 بردار است. بهره

خلاصه آنکه مقدمات، متن و مؤخرات گلستان همه خطاب به همگان است و به صورت 

 جانبه حکایت از جهانشمولی دارد.همه

 نتیجه -1

هایی به دهد که ابیاتِ امر و نهیِ گلستان حاوی پیامهای این پژوهش نشان مییافته

وردارند و مخاطب را با زوایایِ مختلفِ مخاطبان هستند که از یک ویژگی جهانشمول برخ

سازند. به عبارت دیگر از زندگی زمان سعدی و زمان های پیش و پس از آن نیز آشنا می

طریقِ این ابیات که به نحوی چکیدۀ گلستان محسوب می شوند، می توان گذشته، حال 

یر از تأث و آینده را به صورت یکجا در کلام گلستان به نظاره نشست. آنجا که  سعدی

هنر بود/ پیمبرزادگی قدرش نیفزود// هنر چو کنعان را طبیعت بی»وراثت در ابیاتی مانند 

د، گویبر رفتار انسان سخن می« اگر داری، نه گوهر/ گُل از خارست و ابراهیم از آزر بنمای

جهان ای برادر نماند به کَس/ دل اندر »گوید دهد؛ و آنگاه که میاو درس گذشته می

دهد؛ و وقتی از اوضاع حال را پیش چشم مخاطب قرار می«  ن آفرین بند و بَس جها

آورد، دنیای پس از مرگ را به سخن به میان می« فرستادن برگِ عیشی به گور خویش»

 شود. مخاطب متذکر می

در واقع، آنچه در این سه مثال در خصوص پیوند گذشته، حال و آینده در کلام گلستان 

اتِ امر و نهیِ آن قابل دریافت است، خود مشتی نمونۀ خروار است. سعدی در از طریقِ ابی

قالب ابیاتی از گلستان که با ساختِ امر ونهی در این کتابِ تعلیمی ارائه شده اند، سراسر 

-گری میبینی همراه با دقت و مشاهدهپسند به مخاطب درس جهانبا زبانی ساده و عام

حکمت را در اثر رنجِ مطالعات و سیر آفاق و انفس حاصل  دهد، زیرا سعدی خود این گنجِ

 کرده است. 

ها باعث شده که کلام سعدی در گلستان به ویژه از طریقِ ابیات امر و همین ویژگی

نهی به مذاق مخاطبان خوش آید و این اثر او جهانگیر شده و از همان ابتدا مورد استقبال 

دریس شود،  مورد تحقیق و پزوهش قرار گیرد، و های علمی و ادبی قرار گرفته، تکانون

 در شمارگان قابل توجهی نسخه نویسی، ترجمه، چاپ و منتشر گردد.
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توان جز آثار ادبیِ متعلق به تمامِ جهان تلقی کرد، یعنی سرانجام، اینکه گلستان را می

. از آنجا که شمولیِ لازم برخوردار استاثری ادبی که از قید زمان و مکان آزاد، و از جهان

ناپذیرند، باید توجه شود که مخاطبِ اینگونه آثار تمامِ مردمِ جهانند و این گونه آثار زوال

این افتخار همچنان برای زبان فارسی و ادبیات ایران حفظ شده و تلاش گردد گلستان به 

 عنوان یک اثر ادبی جهانی در زمرۀ مواریث فرهنگی جهانی به ثبت برسد. 
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مردم(در باب دوم مۀ تاملی بر جایگاه و کارکرد گفتمانی دیگری )عا

 گلستان سعدی
  1دکتر فرهاد طهماسبی

           

                      

 چکیده

دراین مقاله که به شیوه ء تحلیل انتقادی گفتمان فراهم شده است،به تبیین جایگاه و 

مردم( پرداخته شده است؛در باب دوم گلستان سعدی )در مۀ کارکرد گفتمانی دیگری )عا

)درویش،صاحبدل  "ما"اخلاق درویشان(شخصیت ها و طبقات اجتماعی مطلوب در قالب 

 "آنان"مثبت و در مرکز قرار گرفتن،غلبه ءگفتمانی یافته و ،پارسا(از طریق نام دهی

و خنثی سازی سلب هویت شده و به حاشیه  "نام زدایی"مردم(از طریق مۀ )دیگران، عا

مردم در حکایت ها تشخص هویتی ندارند و با عناوینی همچون مۀ رانده شده اند؛ عا

مردم در جریان حکایت ها مۀ عا گروهی ،قومی ،دیگری یا دیگران به آنها اشاره شده است.

پرسشگر ،تماشاگر،منفعل وخاموش و پذیرنده در نۀ نقش بنیادین ندارند و غالبا به گو

حکایت ها حضوری حاشیه ای دارند و در برخی حکایت ها از طریق دقت در لایه های 

غایب متن تشخیص داده می شوند.نتایج پژوهش در باب دوم گلستان و نگاهی اجمالی به 

گر باب های گلستان و برخی متون معاصر و قبل و بعد از سعدی بیانگر به حاشیه رانده دی

مردم در باب دوم گلستان و به احتمال مۀ شدن و دیگری فرض شدن و غیریت سازی عا

 زیاد در بیشتر متون ادبی کهن فارسی تا پیش از دوره ی مشروطه است.

 

 خنثی سازی. ،نام دهی دیگری، ،درویش ،: گفتمانکلید واژه
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 مقدمه -1

گلستان سعدی در ده بخش تدوین شده است؛دیباچه ،هشت باب اصلی و خاتمه و پایان 

ه تبندی؛بسیار بعید می نماید که این مجموعه بدون برنامه وباری به هر جهت سامان یاف

باشد.نظم منطقی مباحث و پیوند ساختاری منظم باب ها مؤید این ادعاست؛چنانکه 

 یوستان نیز از همین سیاق و سامان ساختاری برخوردار است.
 بماند سالها این نظم و ترتیب                     زما هر ذره خاک افتاده جایی

 ا نمی بینم بقایی غرض نقشی است کز ما باز ماند                که هستی ر

 مگر صاحبدلی روزی به رحمت                 کند در کار درویشان دعایی

امعان نظر در تربیت کتاب وتهذیب ابواب ،ایجاز سخن مصلحت دید تا براین روضه ی 

غلبا چون بهشت هشت باب اتفاق افتاد از آن مختصر آمد تا به ملال حدیقۀ غنا و 

ادشاهان باب دوم در اخلاق درویشان باب سوم در فضیلت نینجامد؛باب اول در سیرت پ

قناعت باب چهارم در فواید  خاموشی باب پنجم در عشق و جوانی باب ششم در ضعف و 

 (77-71:1733)سعدی ،«پیری باب هفتم در تاثیر تربیت باب هشتم در آداب صحبت.

که در حکم  سعدی در تدوین ساختار باب دوم گلستان ،حکایت های اول تا پنجم را

مقدمه اند به معرفی و تبیین جا یگاه درویشان )صوفیان صافی،صلحا،صاحبدلان(و گفتمان 

مطلوب وموجود و غالب خویش اختصاص داده وحکایت های ششم تا چهل وپنجم را در 

حکم تنه ی اصلی باب دوم قرار داده و منویات گفتمانی و موضع گیری های خویش را در 

 در سه حکایت پایانی به نتیجه گیری پرداخته است:آنها مطرح ساخته و 
پادشاهی به دیده ی استحقار در طایفه ی درویشان نظر کرد.یکی زان میان به فراست به جای 

آورد و گفت :ای ملک ،ما در این دنیا به جیش از تو کمتریم و به عیش خوش تر و به مرگ برابر 

است و موی سترده و حقیقت آن دل زنده و  و به قیامت بهتر... ظاهر درویشی جامه ی ژنده

 نفس مرده...

طریق درویشان ذکر است و شکر وخدمت وطاعت وایثار و قناعت و توحیدوتوکل و تسلیم 

و تحمل.هر که بدین صفت ها که گفتم موصوف است به حقیقت درویش است و گر در قباست 

آرد  دربند شهوت و شب ها روز  ،اما هرزه گردی بی نماز ،هواپرست هوس باز که روز ها به شب

کند در خواب غفلت و بخورد هر چه درمیان می آید و بگوید هرچه بر زبان آید ،رند است و گر 

سعدی از طریق نام دهی به اشخاص و طبقات اجتماعی ( 111 – 111در عباست. )همان : 

ی می در باب دوم گلستان مواضع گفتمانی خویش و گفتمان غالب جامعه را سامان ده

 "ما"و از  "خودی "کند ؛در این گفتمان درویش ،پارسا و صاحبدل دارای بار مثبت اند و 
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 "غیر خودی و در جبهه ی مقابل قرار دارند و  "دیگران "تلقی می شوند و زاهد و عابد و 

و دیگری محسوب می گردند و غالبا مورد انتقاد و نفی واقع می شوند ؛نکته ی جالب  "آنها

نام زدایی شده و بی نام قلمداد شده اند ،از آنان یا بی  مردممۀ عاست که  از توجه آن ا

هیچ عنوان و نامی یا با عناوینی مبهم و سلب هویت شده همچون طاعنان ،عیب جویان 

 و یا دیگران یاد می کنند.

 تحقیقپیشینۀ  -1-1

ستان محتوای جامعه شناختی گل"پیش از این امیر علی احمدی در مقاله ای با عنوان 

و نسرین فقیه  1788سعدی در مجموعه سعدی شناسی دفتر دوازدهم،اردیبهشت  ماه 

تحلیل انتقادی گفتمان صوفیانه در "ملک مرزبان و مرجان فتحی در مقاله ای با عنوان 

کهن نامه ی پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مجلۀ در  "گلستان سعدی 

مباحث سودمندی پیرامون طبقات اجتماعی و تحلیل  1787پاییز  7سال پنجم شماره 

م مردمۀ عا) "دیگران"انتقادی گفتمان در گلستان سعدی طرح کرده اند اما به جایگاه 

،طاعنان و عیب جویان ( که موضوع مرکزی مقاله ی حاضر است ،پرداخته نشده است 

لستان چه جایگاهی در باب دوم گمردم مۀ عا؛پرسش های بنیادین این مقاله آن است که 

دارند؟رویگرد گفتمانی سعدی و جامعه ء عصر او نسبت به آنها چگونه است؟ وحوزه های 

اجتماعی در گلستان کدام است ؟تا در این راستا نحوه ء تعامل ۀ کارکردی این قشر گسترد

طبقات ممتاز و متوسط اجتماعی با طبقات فرو دست نمایانده شود و حوزه های کارکردی 

متاز منگارنده  آن است که طبقات فرضیۀ در گفتمان انتقادی گلستان آشکار گردد. آنان 

فرودست را به حاشیه رانده و  وهژمونی ناشی از آن ،طبقاتومتوسط از طریق سلطه 

تسلط بر آنان را در زمینه های مختلف فراهم آورند و به مینۀکرده اند تا ز غیریت سازی

فته اند که نادان و منفل و خفته و غافل اند و چاره ای تدریج این طبقات نیز گویی پذیر

 جز پذیرفتن گفتمان غالب را ندارند.

تحلیلی می کوشد  با تکیه بر باب دوم گلستان )در –این پژوهش به شیوه ی توصیفی 

های طرح پرساخلاق درویشان(و بررسی چهل و هشت حکایت مطرح شده در این باب به 

 و تقابل های مطرح شده در حکایت ها پاسخ دهد. شده از طریق تحلیل گفتمان

 بررسی و بحث -1

 سعدی گلستان دوم باب موضوعی بندی طبقه -1-1
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مهم ترین مضامین و موضوعات باب دوم گلستان در بردارنده ء تقابل مفاهیمی همچون 

صفا و صداقت با ریاکاری و تظاهر ،گذشت و ایثار و تحمل با ناشکیبایی و کم ظرفیتی 

و گدا ،تقابل درویش و توانگر )دارا و ندار(و نکوهش عیب جویی ،خوی بد و ،تقابل شاه 

 سنگدلی و پرخوری و شکمبارگی است.

                          

 
 

)بیست و % 81/73از مجموع حکایت های باب دوم  گلستان )چهل و هشت حکایت(

 58/17رویشان و )دوازده حکایت ( در نکوهش د %15سه حکایت ( در ستایش درویشان و 

)شش  %5/11)هفت حکایت( ،ترکیبی از قدح و مدح درویشان و یا حالتی خنثی دارد؛ %

 حکایت ( نیز دربردارنده ء اندرز اخلاقی و بیان تجربه است.

 نمودار بسامد موضوعی حکایت های باب دوم گلستان را می توان این گونه تفسیر کرد:

 جامعه در توجهی قابل نفوذ و رحضو از سعدی عصر در( صوفیان) درویشان 

 .برخوردارند

 های انتقاد آنها رفتار و اخلاق و درویشان به نسبت سعدی عصر ی جامعه 

 .(آنهاست اهم از شکمبارگی و  ریاکاری و تظاهر نقد. )دارد فراوانی

 و نکوهش ء بردارنده در که هایی حکایت و انتقادی های حکایت مجموع اگر 

 نظر در را درویشان اخلاق ء درباره خنثی یا یشستا و نکوهش از ترکیبی

  ستایشی های حکایت صد در هم باز(  % 15+ % 58/17= % 58/78) بگیریم

 عصر ی جامعه در پس ، است بیشتر ها حکایت دیگر مجموع از(  % 81/73)
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 توجهی قابل ستایش و احترام از(  مطلوب درویشان) صافی  صوفیان سعدی

 موجبات( منحط درویشان) نمایان صوفی نادرست های رفتار اما برخوردارند

 .است آورده فراهم آنان  حق در را جامعه از هایی قشر نقد و نفی

)در اخلاق درویشان  گلستان دوم باب در اجتماعی طبقات و هاشخصیت -1-1

) 

بسامد کارکرد شخصیت ها و طبقات اجتماعی در حکایت های باب دوم گلستان نشانگر 

 و طبقاتی جامعه عصر سعدی است؛ ساختار اجتماعی

  

 
تحلیل این نمودار بیانگر حضور چشمگیر طبقه ء درویشان )+ پارسا وصوفی صافی و 

مردم )دیگران ،طاعنان مۀ )هجده حکایت ( و پس از آن عا % 5/73صاحبدل ( به میزان 

شایخ )هفده  حکایت( است ، بزرگان ،صلحا ، حکما و م %71/75و عیب جویان ( به میزان 

)یازده حکایت ( ،راوی )سعدی  %81/11)دوازده حکایت ( عابدو زاهد ریاکار و متظاهر  15%

)هشت حکایت ( ،  % 33/13)ده حکایت ( سلطان، وزیر ، ندیم و ارکان دولت  % 87/11( 

)چهار حکایت (  ،  % 77/8) پنج حکایت ( و پیر و مرید  % 71/11فقیه ، عالم و متکلم  

وطبقات اجتماعی مطرح در حکایت های باب دوم گلستان )در اخلاق  دیگر شخصیت ها

درویشان ( را تشکیل می دهند ؛بدیهی است که اگر این نمودار که بر مبنای بسامد 

شخصیت ها و طبقات اجتماعی ترسیم شده است ،بر مبنای ساختار هرم قدرت در جامه 

 عصر سعدی ترسیم گردد بدین شکل خواهد بود :
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 م قدرت در باب دوم گلستان سعدی)دراخلاق درویشان(نمودار هر

 
 

سعدی در باب دوم گلستان در طرح گفتمان اخلاقی عصر خود ، ستایشگر اخلاق 

مطلوب درویشانه ومعارض و منتقد اخلاق منحط رایج صوفیانه عصر خویش است:گلستان 

عصر سعدی است ؛در گفتمان انتقادی سعدی آینه ء اخلاق اجتماعی موجود در جهان 

هیچ کس در امان نیست از پادشاه و سلطان گرفته تا عابدوزاهد ،هرکس گرفتار اخلاق 

یغ باشد از ت -صوفیانه که غالبا مبتنی بر تظاهر و ریاکاری و عوام فریبی است -منحط 

 طنز وانتقاد سعدی در امان نمی ماند.

تان راوی و درویش صاحبدل و پارسایان و کسانی در گفتمان انتقادی باب دوم گلس

قرار می گیرند  "ما"خودی و در جرگه جبهۀ که وجوه اخلاقی مشترکی با آنان دارند در 

و ستایش می شوند و در طرف مقابل زاهد و عابد که در حکایت ها اهل ریا و تظاهر نشان 

ان را می خورند ،در جبهه ء مردم که غالبا فریب عوام فریبی های آنمۀ داده شده اند و عا

 قرار می گیرند و مورد نقد و طنز و تعویض واقع می شوند. "آنها  "غیر خودی و یا 

 

 

8 

0 

0 

    

0 

 سلطان

دولت ارکان ندیم،  وزیر،  

مشایخ بزرگان،صلحا،حکما   

 زاهد،عابد،عالم،فقیه،متکلم،پیرو،مرید 

 صاحبدل و رساوپا وصوفی درویش 

راوی+  

 
 طاعنان مردم، مۀعا ، دیگران

 وعیبجویان
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با توجه به بسامد کارکرد و حضور شخصیت ها و طبقات اجتماعی در باب دوم گلستان 

و در  % 71/75مردم )دیگران ،طاعنان و عیب جویان ( به میزان مۀ ، پس از درویشان عا

ده حکایت از مجموع چهل و هشت حکایت باب دوم گلستان در لایه های حاضر و یا هف

دیگری "مردم مۀ غایب متن حضور همیشگی و حاشیه ای دارند ،در باب دوم گلستان عا

قلمداد شده و به حاشیه رانده شده اند ، کارکرد حاشیه ای آنها در حکایت ها غالبا یا  "

و یا طعنه زنی و عیبجویی است ؛ظاهر بین اند و نادان  پرسش از سر نادانی و جهالت است

، اندرون از طعام پر می دارند و از نور معرفت تهی اند )حکایت بیست و دوم ( ،درباره ء 

دیگران حرف می زنند و خود عمل نمی کنند ،اهل پذیرش و انفعال و سکوت و خاموشی 

و آزار گرند )حکایت بیست و یکم و اند ، زبان دراز ،حسود ، بد اندیش خونریز و بدخواه 

بیست و سوم (.خفته و غافل اند؛ستایش گری هایشان از سر نا آگاهی و همراه با مبالغه 

است؛)حکایت هفتم و هشتم (.دلمرده و افسرده وره از عالم صورت به عالم معنی نبرده 

هم و سیزد اند ،خام و بی بصرند،اهل معصیت اند و هویت مشخصی ندارند .)حکایت یازدهم

(بدگو و بدسگال ،پریشان و پراکنده دل اند )حکایت بیست و چهارم و بیست و پنجم ( 

بی توجه به حلال و حرام ، تماشاگر منفعل ،فرومایه و کم ظرفیت و دشنام گو و اهل 

 خشونت اند )حکایت سی و پنجم و چهل دوم (.

گفتمانی و نتیجه جدول توصیفی ، موضوع ، شخصیت ها ،تقابل ها و کارکرد های 

مردم )دیگران ، طاعنان و عیبجویان ( در مۀ ءحکایت هایی از باب دوم گلستان که عا

 آنهاحضور دارند:

 
تقابل ها و کارکردهای  شخصیت ها موضوع حکایت

 گفتمانی

 نتیجه

 حکایت 

 هفتم

در پوستین 

 خلق افتادن

راوی/پدر 

راوی/جماعت 

خفته 

 )دیگران(

و ما )راوی وپدرش (:متعبد 

شب خیز و مولع زهد و پرهیز 

همه شب دیده بر هم نبسته و 

مصحف عزیز برکنار گرفته 

.آنها )طایفه ای(:خفته ،چنان 

خواب غفلت برده اند که گویی 

تونیز اگرخفتی 

به از آنکه در 

پوستین خلق 

 افتی
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نخفته اند که مرده اند.سکوت 

 ،خاموشی ،بی هویتی.

حکایت 

 هشتم

مردم مۀ عا ظاهر و باطن

ستایشگر/بزر

 گی

ما)یکی از بزرگان(:قابل 

ستایش 

بودن،خودآگاهی،فروتنی وادار 

کردن طرف مقابل به سکوت 

 وپذیرش ،پوزخند،تحقیر.

مردم مۀ آنها)عا

،دیگران(:ستایش 

 گری،مبالغه،ناآگاهی

من آنم که من 

 دانم

 حکایت 

 دهم

ناپایداری 

احوال 

 صوفیان

یعقوب)ع(/یک

 ی از عوام

ن اهل ما)یعقوب)ع(،درویشا

حال و مقام(: آگاهی 

دهندگی،نگاه ازبالا به پایین 

وواعظانه،واداشتن مخاطب به 

 سکوت.

آنها)یکی،دیگری(:پرسش 

 ازسرنادانی،سکوت وخاموشی

اگر درویش در 

حالی بماندی/سر 

دست از دوعالم 

 برفشاندی

حکایت 

 یازدهم

دوران با خبر 

ونردیکان بی 

بصر)غفلت 

 عامه (

راوی /جماعت 

دلمرده 

دیگران )

(/رونده ء 

 گذرنده

ما)من(:سخنوری،وعظ،اهل 

معانی ومعرفت بودن،نزدیک 

 بودن به دوست،باخبر بودن

آنها)دیگران(:جماعتی 

دلمرده،افسرده،ره ازعالم 

صورت به عالم معنی 

نبرده،هیزم 

تر،ستور،کور،خام،بی 

 بصر،مستمع منفعل.

دوران با خبر 

درحضور 

ونزدیکان بی 

 بصر دور
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حکایت 

 سیزدهم

شکرگزار 

بودن و 

رضای 

دوست 

 طلبیدن

راوی /پارسا 

مۀ /دیگران )عا

 مردم(

ما)پارسایی(:دردمندی،رنجوری

،شکرگزاری 

پیوسته،مصیبت،ایثار 

 وازخودگذشتگی.

مۀ آنها)دیگران، عا

مردم(:پرسش 

ازسرنادانی،معصیت،بی 

هویتی،سکوت،انفعال،قانع 

 شدن وپذیرندگی.

شکر آنکه به 

مصیبتی گرفتارم 

 صیتینه به مع

حکایت 

شانزده

 م

تقرب 

پادشاهان و 

ارادت 

 درویشان

یکی از جمله ء 

صالحان/پادشاه

ی /پارسایی / 

مردم مۀ عا

 )دیگران (

ما)پادشاه ارادتمنددرویشان(:به 

بهشت رفتن،ازعمل نکوهیده 

 بری بودن، ،کلاه تتری داشتن.

آنها)پارسایی(:مقرب پادشاه 

بودن،به دوزخ 

رفتن،)دیگران(دلق ومسحی و 

مرقع داشتن،کلاه برکی 

داشتن،عقیده ء نادرست و 

 خطا ،سکوت،پذیرش وانفعال.

ندا آمد که این 

پادشه به ارادت 

درویشان به 

بهشت اندر است 

و این پارسا به 

تقرب پادشاهان 

 در دوزخ

حکایت 

 بیست و

 یکم 

ادب آموزی 

 از بی ادبان

ما)لقمان(:دانایی،ادب  لقمان /دیگران

 شتن.آموزی،حکمت و هوش دا

آنها)دیگران( پرسش از 

سرنادانی 

،خاموشی،سکوت،پذیرش 

 وانفعال.

هرچه 

)بی ازایشان

ادبان(درنظرم 

ناپسند آمداز 

فعل آن پرهیز 

 کردم.

حکایت 

 بیست و

 دوم 

شکمبارگی 

 عابدان

عابدی /دیگران 

مۀ )عا

مردم(/صاحبد

 لی 

ما)صاحبدلی(:نکته سنجی 

،اندرون از طعام خالی 

،اهل داشتن،نورمعرفت دیدن

 حکمت بودن 

آنها)دیگران(ده من طعام 

خوردن و حرف زدن درباره ء 

اگرنیم نانی 

بخوردی و 

بخفتی 

،بسیارازاین 

 فاضل تر بودی.



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            133

دیگران،طعنه زدن وعیب 

 جویی

حکایت 

 بیست و 

 سوم

زبان مردم 

)عیبجویی و 

 طعنه(

گمشده ء ره 

یافته 

/درویشان/طاع

نان 

)دیگران(/پیر 

 طریقت

 ما)درویشان(:اهل

تحقیق،پرطریقت،شکرگزاری،

شکیبایی، بهتر بودن ازپنداری 

که دیگران دارند،موردحسن 

ظن همگنان بودن،اندیشه 

 بردن وتیمار خوردن.

آنها)طاعنان،دیگران(:زبان 

درازی،بداندیشی،آزار ،حسودی 

،عیبجویی ،خون 

 ریزی،بدخواهی.

شکر این نعمت 

چگونه گزاری 

که بهتر از آنی 

که 

پندارندت.نیک 

ی و بدت باش

گوید خلق/به که 

بدباشی ونیکت 

 خوانند.

حکایت 

بیست و 

 چهارم

زبان مردم 

)عیبجویی 

 وطعنه(

یکی از مشایخ 

/راوی 

/عیبجوی 

وطاعن 

 )دایگری(

ما)من و یکی ازمشایخ(:اهل 

صلاح بودن،نیکوروش 

 بودن،آهنگ مستقیم داشتن.

آنها )دیگران(:بدگویی،به 

فساددیگران گواهی 

دیگران  دادن،بدسگالی،نقص

 راگفتن

 [راوی]

گفتم:فلان به 

فسادمن گواهی 

 داده است 

 [پیرطریقت]

گفتا:به صلاحش 

 خجل کن.

حکایت 

بیست و 

 پنجم

حقیقت 

تصوف 

)ظاهر و 

 باطن(

یکی از مشایخ 

مردم مۀ / عا

)دیگران 

 (/درویشان

ما)یکی از مشایخ(:به صورت 

پریشان وبه معنی جمع،جاه 

ومال وزرع وتجارت داشتن،دل 

 خدا داشتن،خلوت نشینیبا 

آنها)دیگران(:جماعتی به 

صورت جمع و به معنی 

پریشان،پرا کندگی دل ،بی 

صفایی در تنهایی باخدا نبودن 

،پرسش از سرنادانی وپذیرش 

 بی چون وچرا.

پیش از این 

طایفه ای 

درجهان بودندبه 

صورت پریشان و 

به معنی 

جمع؛اکنون 

جماعتی هستند 

به صورت جمع 

و به معنی 

 ریشان.پ
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حکایت 

بیست و 

 ششم

راوی/شوریده) غفلت

عارف(/جماعت 

 خفته)دیگران(

ما)من و عارف شوریده(:بی 

قراری،مروت داشتن،تسبیح 

 گفتن

آنها)دیگران(خفته،همچون 

بهایم بودن 

 سکوت،خاموشی،انفعال.

اندیشه  [راوی]

کردم مروت 

نباشدهمه 

درتسبیح ومن به 

 غفلت خفته.

حکایت 

 بیست و

 نهم  

بی و محجو

 محبوبی

)ستایش 

گوشه 

 نشینی(

ابوهریره/پیامب

ر)ص(/صاحبد

ملی/دیگران)عا

 مردم(ۀ 

ما)صاحبدلی(:نکته 

 سنجی،محجوبی ومحبوبی.

آنها)دیگران(:پرسش از 

سرنادانی،سکوت،پذیرش 

 وانفعال.

صاحبدلی 

راگفتند:بدین 

خوبی که آفتاب 

است،نشنیده ام 

که کس اورا 

دوست گرفته 

وعشق 

آورده.گفت:برای 

ینکه هرروزمی ا

توان دیدمگر در 

زمستان که 

محجوب است 

 ومحبوب.

 حکایت

 سی و 

 پنجم 

یکی ازعلمای  نان وقف

راسخ/عامهء 

مردم)دیگران(

ستانندگان نان 

 وقف

ما)یکی از عالمای 

راسخ(:جمعیت 

 خاطرداشتن،نان حلال خوردن.

آنها)دیگران(:جمع ازبهذنان 

نشستن،نان حرام 

خوردن،پرسش 

وت وپذیرش ازسرنادانی،سک

 وانفعال.

اگرنان از 

بهرجمعیت 

خاطر می 

ستاند،حلال 

است واگر از بهر 

نان می نشیند 

 حرام.

 حکایت

 سی و 

 ششم 

گرسنگی 

 درویشان

درویش گرسنه 

/صاحب 

بقعه/طایفه ء 

ما)درویش وصاحب بقعه 

ءکریم النفس(:نکته سنجی و 

:من [درویش]

گرسنه در برابرم 

سفره 
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اهل فضل/یکی 

 ازآن میان

نکته گویی،کرم،قناعت،بی 

 ادعابودن.

آنها)دیگران(:پرسش 

 ازسرنادانی،سکوت وانفعال.

نان/همچون 

عزبم بردر حمام 

 زنان.

 حکایت

 چهل و  

 دوم

تحمل 

 وافتادگی

صاحبدلی/پهلو

ان)زورآزما(/ 

مردم مۀ عا

 )دیگران(

ما)یکی ازصاحبدلان(:نکته 

 سنجی،آرامش،تحمل.

آنها)زورآزماودیگران(:تماشاگ

نفعال،فرومایگی،بی ری وا

ظرفیتی وکم طاقتی،دشنام 

 گویی.

این فرومایه هزار 

من سنگ برمی 

دارد وطاقت 

 سخنی نمی آرد.

 حکایت 

چهل و 

 هشتم

دست کرم و 

 بازوی زور

مۀ حکیمی / عا

 مردم )دیگران(

ما)حکیمی(:سخاوت،نام 

 نیک،دست کرم داشتن.

آنها)دیگران(:پرسش 

 ازسرنادانی،بازوی زورداشتن.

ه است بنشست

برگور بهرام 

گور/که دست 

کرم به زبازوی 

 زور

 

 :گیری نتیجه -1

مردم ،طاعنان،عیبجویان و...(،این پرسش گران خاموش و منفعل مۀ )عا "دیگران"ازطریق

حکایت های سعدی است که کنش ها وامتیازات طرف مقابلشان)درویش ،صاحبدل وصالح 

متن آشکار می گردد؛بدین گونه  وپیرو ...(وسایر شخصیت ها وطبقات اجتماعی حاضردر

گفتمان های غالب حتی در متون ادبی با استفاده از قدرت گفتمانی در حوزه های مختلف 

توده هایی بی شکل و بی هویت ونادان می سازند وباسلطه وهژمونی،ایدئولوژی "دیگران"از 

های از ها وگفتمان های خود را آن گونه که می خواهند برآنان تحمیل می کنند؛پرسش 

دانایی طرف مقابل را آشکار می سازد،خلقیات منفی آنان ،ویژگی های "دیگران"سرنادانی 

مطلوب طرف های مقابل را برجسته سازی می کند،غفلت وخواب آلودگی آنان ،بیداری 

وهشیاری طرف مقابل را در مرکز وکانون توجه قرار می دهد؛در حاشیه بودن وغیرت 

مرکزی شده را مطرح می گرداند؛همدستی وهم سمت سازی شدن آنان شخصیت های 

وسو بودن کانون های قدرت در این سازوکار ها ،کاملا آشکار ومشهوداست،به خاموشی 
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ر طبقات دیگسلطۀ مردم(زمینه ساز تاخت و تاز وغلبه و مۀ ) عا"دیگران"وانفعال کشیدن 

 را فراهم می آورد.

ن(صدا وکردار درویش مطلوب سعدی در گفتمان باب دوم گلستان )در اخلاق درویشا

بردیگر صداها وکردارها ترجیح داده شده وستوده شده است ودر مقابل آن درکنار شخصیت 

های نامطلوب صوفیان ناصافی و درویشان منحط وریاکار با عناوین زاهد وعابد و درسطحی 

ن ... ضمعوام با عناوینی همچون طاعنان،عیبجویان،یکی،گروهی،قومی وبقۀ گسترده تر،ط

به حاشیه راندن و سلب هویت از آنان باطنز وتحقیر مورد تهاجم گفتمان غالب قرار گرفته 

 اند.

با توجه به موارد یادشده در متن مقاله وبانگاهی اجمالی به دیگر باب های گلستان 

سعدی می توان یافته های تحقیق را در سطح کلان گفتمان گلستان توسعه بخشید ودر 

نگاهی به آثار منظوم  تر آن را به گفتمان رایج عصر سعدی تعمیم داد. با سطحی گسترده 

ومنثور معاصر سعدی وکمی قبل و بعد از آن این مسیر گفتمانی را تاعصر مشروطه می 

مردم وطبقات فرودست جامعه براثر دگرگونی های جهان نگری مۀ توان پی گرفت عا

نند و حقوق وجایگاه اجتماعی به وتحولات اجتماعی پس از مشروطه کسب هویت می ک

دست می آورند وبا عناوینی همچون رنجبر،دهقان،زحمتکش و... در متون ادبی ومکتوب 

بی ۀ مردم(هیچ گاه با الفاظ احترام آمیز و حتی واژمۀ ( )عا1مورد اشاره قرار می گیرند. )

رویش عدی از دنشان وکلی مردم نیزدر این حکایت ها نامیده نشده انداگر در طبقه بندی س

مطلوب و منحط ازعناوینی همچون درویش و صاحبدل و پارسا در وجه مثبت وزاهد و 

مردم )دیگران(حتی دارای عناوین منفی هم نیستند مۀ عابد در وجه منفی یاد می شود ، عا

 (1و غالبا به گونه ای خنثی و بی اهمیت و بی نشان و در حاشیه از آنان یاد می شود. .)

مشروطه به بعد است که ۀ دگرگونی جهان نگری عام انسان ایرانی،از دور تنها پس از

واژگان ،ملت،مردم،کارگر،زحمتکش،دهقان،رنجبر و ... با بار معنایی مثبت و احترام برانگیز 

و دارنده ءحقوق اجتماعی ، درباره ءطبقات عوام به تدریج کاربرد می یابد.این طبقه یا به 

( می آید و مورد 7عی پس از مشروطه از حاشیه  به مرکز)تعبیر درست ترعرصهء اجتما

( و حاشیه زدایی صورت می گیرد و به تدریج 7توجه قرار می گیرد و از آن غیریت زدایی)

 در مطبوعات و متون ادبی در مرکز برخی گفتمان ها قرار می گیرد.

 پی نوشت
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سارتر ،وان شناسیژاک لاکان درر،(دیگری : هگل در معرفت شناسی 1)              

دریدا درواسازی وادواردسعید در مطالعات استعماری اروپایی پیرامون فرهنگ ،دراگزیستانسیالیسم

 پرداخته اند. «دیگری»های شرقی از جمله اندیشمندانی هستند که به بحث پیرامون مفهوم 

این اصطلاح ابهام زیادی دارد که البته عجیب هم نیست.در بستر نظریه های »

گ،شاید بارزترین کاربرد امروزی این مفهوم را ادواردسعید مطرح کرده باشد.در این فرهن

راگونه ای طرح ریزی فرهنگی مفاهیم تعریف کرد.این طرح ریزی "دیگری"چارچوب،شایدبتوان

عنصری تحت انقیاد است،شالوده ی هویت های "دیگری"به واسطه ی مناسبات قدرت که در آن

ازد.شرق شناسی در بیان دانش خود ازشرقی ها ،در واقع آن ها را در سوژه های فرهنگی را می س

خود )اروپایی( برساخت.شرق شناسی در توصیف ویژگی های به ظاهر شرقی "دیگری"مقام 

داد به دست ن "شرقی")غیرمنطقی،نامعقول،نامتمدن،عقب افتاده و غیره(تعریفی از هویت واقعی 

ن تفسیر ساخت می داد هویت اروپایی را تعریف کرد.در بلکه در چهارچوب تقابل هایی که به ای

بودن خود را اقتضا می  "عقلانی"و  "منطقی"،"دیگری"بودن "غیرمنطقی"و"نامعقول"نتیجه 

در گفتمان شرق شناسی،به نحوی نشان دادن و بروز دادن "دیگری"کند.پس ساخت و پی ریزی 

رقی مسئله ی قدرت را به نمایش می ش "دیگری "هویت خود است.درنتیجه برداشت اروپایی از 

 ( 178: 1783)ادگار و پیتر سج ویک، «گذارد.

تقابل خود/دیگری مبتنی بر این فرض است که در دل تجربه ی شخصی،خودی ذهنی »

از خود بیگانه می سازد.این تقابل که گاه با اصطلاحات  "دیگری"دارد که هرچیزی را به مثابه ی 

و غالب/سرکوب شونده بیان می شود از وقتی که سیمون دوبووار آن  متفاوتی مانند مرکز /حاشیه

را برای بیان عدم توازن قدرت میان مرد و زن به کاربرد ،نقش مهمی در نقد فمینیستی ایفا کرده 

 است... 

در  "دیگری"لاکان وارد نظریه ی انتقادی کرد.تصور او از تقابل خود/دیگری را ژاک 

 "دیگری"ست که در کانون کار او قرار دارد.برداشت لاکان از مفهوم واقع مفهومی چند معنایی ا

نیز مانند برداشت دوبووار از این مفهوم از هگل )به خصوص توصیف او از دیالکتیک خدایگان و 

 ( 117 – 111: 1788)مکاریک ، «ت می گیرد.أبنده (و فیلسوفان اگزیستانسیالیست نش

رای افراد ،اشیاء و فعالیت ها منعکس کننده ء انتخاب و کاربرد نام ب»(نام دهی :1)

 177: 1787)یارمحمدی ، «دیدگاه خاصی است که می تواند بار منفی یا مثبت داشته باشد.

 ( 111: 1787همچنین ر.ک ملک مرزبان و فردوسی،

هرجامعه ای می خواهد واقعیت را با شیوه های کمابیش منطقی و »(مرکز/ نامرکز:7)

از ارزش های منظم و نظام مند خود  محافظت نماید.این شیوه ها و ارزش منسجمی درک کند و 

ها شالوده ها و مراکز خود را می سازند واغلب ساختار های مستحکمی قلمداد می شوند که 
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بخشی از یک نظام بسته هستند.اگروجود یک مرکز را مفروض بینگاریم ،بایدسایر شیوه های 

،واپس بزنیم و یا به حاشیه برانیم.به سخن دیگر ،واقعیت و  نگرش به واقعیت را نادیده بگیریم

( جهانی و عام نیستند ،بلکه مشروط به دیدگاه های معین فرهنگی ،اجتماعی "حضورها"ارزش ها )

،اقتصادی یا سیاسی هستند.از طریق باز اندیشی در این دیدگاه ها ، می توان یک مرکز موجود را 

نامرکز ساخت اغلب گونه های نقد "ی کرد و یا آن مرکز را بی ثبات ،طبیعی زدایی و واساز

پساساختارگرا رسالت خود را نامرکز سازی ارزش ها ، دیدگاه ها ،و ادبیات و بافت به وجود آورنده 

 (  183 – 185: 1788)مکاریک ، «ی آن می شمارند.

ازی س یکی از مفاهیم مهم در نظریه ی گفتمان غیریت(غیریت سازی/ غیریت زدایی:7)

نزاع و تقابل در جامعه نیروی پیش راننده آن »است،غیریت سازی یعنی مبارزه برسر خلق معنا؛

است و هرگفتمانی با گفتمان های دیگر در حال نزاع است و سعی می کند واقعیت را آن گونه 

که خود می خواهد تعریف کند... در هرجامعه ای تعدادی از گفتمان ها در حال نزاع هستند که 

یکی از آن ها خصلتی هژمونیک می یابد و دیگر گفتمان ها را سرکوب کرده و به حاشیه می 

راند.روش برجسته سازی و حاشیه رانی به دوگونه ء سخت افزاری و نرم افزاری نمود پیدا می 

سخت افزاری در عمل و رفتار ظاهر می شود و به سوژه رفتاری دوگانه می دهد.برجسته نۀ کنند.گو

اختیارات دوست است و حاشیه رانی سخت افزاری ۀ ت افزاری مانند گسترده کردن دایرسازی سخ

از قبیل حبس ،قتل عام و محدود کردن دایره ی قدرت دشمن می تواند باشد؛اما نرم افزاری در 

قالب زبان نمود پیدا می کند که باعث قطبی شدن متون می شود.قطب مثبت متن به ما و قطب 

 ( 171: 1788)حبیبی کردعلیوند ، «یا دشمن برمی گردد.  منفی متن به آنها
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 کتابنامه

(.مفاهیم بنیادی نظریه ء فرهنگی . ترجمه ءمهران  1783ادگار.اندرو و پیتر سج ویک . )

 مهاجر و محمد نبوی .تهران.آگه.

(.تحلیل گفتمانی پیدایش و تحول نصوف صفوی)از  1788حبیبی کردعلیوند. پروین .)

ق(.در فصلنامه ء تاریخ اسلام .سال دهم شماره ی 887تا  311یخ صفی تا شیخ حیدر ش

 . 133-178.صص  1788. زمستان 7

 (.گلستان . به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر . تهران . صفی علیشاه . 1733سعدی . )

(. محتوای جامعه شناختی گلستان سعدی .درسعدی شناسی  1788علی احمدی.امید . )

دوازدهم؛ویژه ء گلستان به کوشش کوروش کمالی سروستانی. شیراز .مرکز سعدی .دفتر 

 . 113 - 37شناسی.صص 

( . تحلیل انتقادی گفتمان صوفیانه 1787فقیه ملک مرزبان . نسرین و مرجان فردوسی.)

.تهران.  1787.پاییز  7در گلستان سعدی .در کهن نامه ء پارسی .سال پنجم شماره 

 . 111 – 83سانی ومطالعات فرهنگی .صص پژوهشگاه علوم ان

(. دانشنامه ی نظریه های ادبی معاصر .ترجمه ی مهران مهاجر  1788مکاریک .ایرناریما . )

 و محمد نبوی .تهران .آگه .

 (.  گفتمان شناسی رایج و انتقادی.هرمس. 1787یارمحمدی.لطف الله. )

 

 

 



 

 تحلیل حکایت سعدی و سماع و ابوالفرج
 1 صفری یرجهانگ دکتر

 1سپاس قاسمی اللهرحمت

 1کاویانی بابک                                                              

 :چکیده

 عجام صورت به بوستان در سعدی. است سماع آیین عرفانی، نظامِ  هایِنظامخرده از یکی

 یِناسانهشنفس نظامِ  تشریحِ و سماع آیینِ به مرتبط یِشناسانهنشانه هاینظام تبیین به

 رتبطم فرهنگیِ  و تاریخی هایِجریان و سماع شناسیِ  آسیب به بیشتر گلستان در و سماع

 به(  دوم باب 13 تا 18 حکایات)گلستان در را کاملی فصل سعدی .است پرداخته آن با

 وّلا جوزیابن فتواهای نقد به فصل، این از اوّل حکایت در است؛ داده اختصاص مقوله این

 این از پژوهشگران سایر خوانش و نظر خلاف بر سعدی. است پرداخته دوم جوزیابن و

 را جوزیابن نظرهای و برخاسته آن از دفاع به بلکه نکرده، ترک را سماع تنها نه حکایت،

 کتاب در را اوّل جوزیابن وارِطوطی هایقیاس سعدی. است دانسته علمی اعتبار فاقد

 تانبوس در که طور همان. است خوانده بلیغ هایموعظه طنز، به ،«سابلی تلبیس» مشهور

 به» است؛ خوانده نهادمبارک را جوزیابن شیخ طنز، به و چاه را کتاب این تعریض، به

 حکایت این در سعدی. «رفت راه ترخوب این از نتوان که/  رفت چاه در ابلیس تلبیس

( ارموی و فارابی امثال نظر) حکیمانه موسیقاییِ ظامِن از دفاع به سماع، تاریخیِ نقدِ بر علاوه

 هب تنها پژوهش این در که است کاملی فصل گلستان، در شناسیسماع. پردازدمی نیز

 . است شده پرداخته آن یمقدمه

 

 ابلیسقیاس، تلبیس جوزی،ابن سماع، سعدی، :کلیدی هایواژه
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 مقدمه -1

 از سادگی عین در کتاب این. است« گلستان» سعدی، یشده شناخته آثار از یکی

 گلستان در شده مطرح موضوعات یگستره. است برخوردار پیچیده و مندنظام ساختاری

 یطرف از. است بعدی قرون حتّی و هفت قرن انسان اجتماعی و فردی زندگی یگستره به

 عانیم فهم در ادبیّات معاصر استادان از بسیاری. است دشوار بسیار گلستان شناسیمعنا

 فهم در گلستان متن بر مسلّط هایبافت انواع کشف. اندشده انحراف دچار گلستان،

 از  را جدیدی خوانش پژوهش این در نگارندگان. است ضروری مدارسازنده و مدارمتن

 قعیّتیمو بافت از بخشی بر انطباق قابل که «جوزیابن ابوالفرج و سماع و سعدی» حکایت

 تمام عکس بر حکایت، این از ما دریافتی معانی. کنندمی طرح است، سعدی عصر

 .است حکایت این از قبلی هایخوانش

 این در کس هیچ: »است چنین سعدی دانش یگستره یدرباره کدکنی شفیعی نظر 

 ودیعت به آن نهایی حدّ در را شاعری جوهر سعدی سرشت در خداوند که ندارد تردیدی

 عرش هنر اکتسابی جانب در سعدی که ندارد تردیدی این در کس هیچ و است بوده نهاده

 نای در کسهیچ. است داشته اشراف عربی و فارسی ادب بزرگان میراث یمجموعه بر نیز

 و ثحدی و کلام تا فقه از اسلامی معارف تمام بر سعدی که کند تردید تواندنمی نیز امر

 ینا با. است داشته کامل وقوف فرهنگ، این هایشاخه دیگر و تاریخ و تصوف و تفسیر

 او امتیازات این حاصل قرن، هشت این طول در را او هنری سلطنت و محبوبیّت اگر همه

 آن و یمابرده یاد از را برجسته یتهنک یک زیرا ایم؛نکرده اشاره حقیقت تمامی به بدانیم،

 اندداشته بهره کمتر آن از ما بزرگان دیگر که دارد وجود چیزی سعدی هنر در که است این

 مختلف هایساحت و حیات پهناور آفاق در است، سعدی گراییتجربه و گریآزمون آن و

 تعبیر« تنداش معاملت» به آن از خود او که چیزی همان فردی؛ و اجتماعی زندگی

 (.111-111: 17کدکنی،شفیعی«. )کندمی

 گلستان دوم باب در سعدی. است« سماع آیین» تصوف، و عرفان هاینظامخرده از یکی

 نظر یا حکایت تنها این امّا است، پرداخته« سماع نظام» از بخشی تشریح به[ 18] حکایت

 به زنی قصاید و مواعظ بوستان، غزلیّات در سعدی بلکه نیست،« سماع» یدرباره سعدی

 ناییمع انحراف باعث تنهایی به حکایت این خواندن بنابراین،. است پرداخته موضوع این
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-افتهی بر تکیه با سعدی گلستان بررسی» یمقاله در همکاران و رحمانی فاتح. بود خواهد

 که جا آن از. »پردازندمی« گلستان تفسیری هایمدل» معرّفی به« تحلیلی روان های

 که یمنیازمند است، آن تحلیلی بررسی برای گام نخستین گلستان، مفاهیم درست درک

 قابل نیتبیی مدل چهار پرسش، این به پاسخ برای است؟ کتابی چگونه گلستان دریابیم

 وجه بر مبتنی یا انعکاسی مدل ؛(173: 1737دشتی،) خطّی یا مستقیم مدل: است توجّه

 مدل ؛(1783:71یوسفی،) آن در اجتماعی هایتواقعیّ انعکاس و گلستان توصیفی

 گلستان درست درک برای معایبی و مزایا مدل، هر پذیرش. ترکیبی مدل و محور مخاطب

 هر کامل تشریح به مقاله یادامه در نگارندگان(. 87: 1788همکاران، و رحمانی« )دارد

 حلیلیت بررسی نیادیب قواعد» و« گلستان پویشیروان تحلیل» ادامه در. پردازندمی مدل

 به نگارندگان مذکور، یمقاله پایان در(. 83-111: همان ک.ر) است شده آورده« گلستان

 یّتمحدود ترینمهم. ندذکر قابل نیز تحلیل هایمحدودیّت» کنند؛می اشاره مهمّی ینکته

 -انگلست مقاله، این در و -سعدی هاینوشته که است این به مربوط تفسیرهایی، چنین

« ورک تفسیر» تنها آید،می دست به چه آن بنابراین،. هستند وی از اطّلاعاتی منبع تنها

 ار او درونی مسایل از بخشی تواندمی تنها فرد، یک هاینوشته بررسی صرف. هاستآن

« وندش متفاوت کاملاً هاگیرینتیجه اطّلاعات، افزایش با است ممکن بنابراین،. سازد آشکار

 کایتح تبیین برای را تفسیری پارادایم پیشین، محقّقان تجربیّات بر بنا (.115: همان)

 حقّقم کوشش و سعی یهمه تفسیرگرایی، مندنظام تحلیل در. کردیم انتخاب نظر مورد

 تاریخی، هایِبافت شناخت برای(. 31: 1781ایمان،) است واقعیّت از معنا استخراج در

 ممبر نیاز علمی ابزار دو به سعدی، و سماع ایتِ حک متنِ بر حاکم فرهنگیِ  و موقعیّتی

 موسیقی بخش در. سعدی قرن تا سماع یاولّیّه متون یمطالعه. 1 موسیقی دانش. 1: است

 لیعم بخش در. دادیم قرار مرجع را ارموی الدینصفی تا فارابی از موسیقی رسالات نظری

 عبدالله آوازی ردیف و کیانی مجید و برومند علی نور روایت با عبدالله میرزا ردیف موسیقی،

 رآذ اقبال و قاسمی امیر سلیمان وزیری، قمرالملوک زاده، طاهر حسین سید آثار و دوامی

 مورد سعدی عصر تا سلّمی ابوعبدالرحمان از سماع با مرتبط متون. دادیم قرار مرجع را

 نبعم. بردیم بهره اهآن از بینامتنی هایارتباط برای مقاله طول در که گرفت قرار بررسی

 با نهایت در. است بوده سماع یدرباره پورجوادی نصرالله تحقیقات بخش این در ما دیگر

 هایتباف انواع نظر از« ابوالفرج و سماع و سعدی» حکایت بر حاکم شرایط اصالت به توجّه

 .دش بیان نظر مطمح تفسیری تبیین متن، با مرتبط آشکار و پنهان مکانی و زمانی
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 پژوهش یشینهپی -1-1

 «ابوالفرج و سماع و سعدی» حکایت هایخوانش از برخی به ایاشاره -1-1-1

 تاداناس از برخی. نشد دیده باشد، پرداخته حکایت این جزء به جزء تحلیل به که سندی

 وانشخ از البّته. اندکرده اشاره حکایت این به گذرا صورت به شناسیسعدی کتب در تنها

 چگونه و خوانده طور چه را حکایت هاآن که فهمید انتومی شناسانسعدی جملات

 .اندکرده استنباط

  موحد ضیاء -1-1-1-1

 اشاراتی حکایت این به «سعدی یزمانه» سوم فصل در( سعدی) کتاب در موحد ضیاء

 هم معلمّ احتمالاً  که جوزی بن ابوالفرج نام به هم دیگری کس از سعدی»: است کرده

 تا است دادهنمی گوش او و خواندهمی سماع ترک به را سعدی که بردمی نام است، بوده

 .شودمی بیزار است، موسیقی چه هر از و کندمی برخورد صدا بد ایخواننده به که این

 : است نامطبوع وزنی بر هم آن که سروده بیتی خواننده، این وصف در که آن توجّه جالب

 آوازش پدر مرگ یآوازه از ناخوشتر     ناسازش یزخمه گسلدمی جان رگ گویی

 هک قزوینی علّامه. است شده فراوان هایبحث کیست؟ جوزی بن ابوالفرج این که این در

 است برآن پذیرفته، خود ادبیّات تاریخ در صفا الله ذبیح جمله از و محقّقان اغلب را او قول

. است شده کشته ق353 سال در بغداد سقوط در و بوده بغداد محتسب جوزیابن این که

 شدن کشته از بعد ماه سه حدود گلستان نگارش بدانیم، دقیق را سعدی گذاریتاریخ اگر

 وز،ر آن دنیای در اخبار انتقال سرعت به توجّه با زمان، این و است یافته پایان جوزیابن

 سپ سعدی دلیل، همین به. است جوزیابن قتل از سعدی یافتن آگاهی برای کافی زمانی

 گلستان سعدی که هست هم قولی البّته. است آورده را «الله رحمه» عبارت و،ا نام ذکر از

 این در را «الله رحمه» بسا چه و است کرده بازنویسی دیگر بار یک 331 سال در را

 فتر سعدی که است کسانی از جوزیابن این صورت، هر در. باشد کرده اضافه بازنویسی

 «است کردهنمی گوش هم او هاینصیحت به معلوم، قرار از و داشته او با آمدی و

 به نیز( شخصیّت و زبان سعدی،) هشتم فصل در موحد ضیاء(. 37-37: 1781موحد،)

 است پرداخته «... که است چنان موسیقی به سعدی عشق و موسیقی و سعدی یرابطه

(. 1178-113: همان ک.ر. )است پرداخته مذکور حکایت از جدای دیگری حکایات به که

 .است نشده حل موحد ضیاء برای حکایت این موضوع رسد،می نظر به
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 انوری حسن  -1-1-1-1

 و موسیقی و سعدی» عنوان تحت را بخشی ،«بیقرار و شوریده» کتاب در انوری حسن 

. است کرده اشاراتی ابوالفرج و سماع و سعدی حکایت به بخش این در و آورده «طبیعت

 اعتنایب موسیقی به نسبت است، توانستهنمی طبعاً  سعدی، چون ایشیفته و حسّاس روح»

 آن یشیفته هم خیام و حافظ و مولوی که همچنان. نباشد موسیقی شیدای بلکه باشد،

 را او یجوز بن ابوالفرج شیخ استادش که گویدمی حکایتی ضمن در گلستان در. اندبوده

 اضرح موسیقی لسمجا در پیوسته و دادهنمی گوش او و کردهمی نهی موسیقی شنیدن از

 او شدید یعلاقه بر دارد دلالت که هست متعدّدی شواهد نیز غزلیّات در و است شدهمی

 : گویدمی جمله از موسیقی؛ به

 تاس چنگ بر گوش و ساقی به چشم که مرا      بینم مصلحت چه یا شنوم تربیت چه

 (33: 1787انوری،)                                                                                 

 البمط و کرده تصوّر خاطره یک را حکایت وی که شودمی استنباط انوری استاد مطالب از

 .است پنداشته واقعی را آن

  کاتوزیان محمدعلی -1-1-1-1

 تانداس این به گذرا صورت به «زندگی و عشق شاعر سعدی» کتاب در کاتوزیان محمدّعلی

 جریان این در نیز سعدی... »: گویدمی تصوّف جریان حول بحثی در وی. کندمی اشاره

 ،بغداد در خواندن درس زمان در که گویدمی گلستان در حتّی که چنان بود، گرفته قرار

 جوزیابن منظور که بود، «فرموده دعوت سماع ترک» را او «جوزی ابوالفرج اجل شیخ»

 زمان آن در صوفیانه فنّی لاحاتاصط از غیره و «سماع ترک» و «سماع» و است دوم

 اشاره فروزانفر الزمان بدیع استاد سخنان به ادامه، در او(. 137: 1785 کاتوزیان،) «است

 نداریدی صوفیان سلک در را سعدی ای،محقّقانه یمقاله در فروزانفر الزمان بدیع»: کندمی

 عدیس آثار از گذشته -او قضاوت ملاک. دارند باور عرفان و دین از ترکیبی به که گذاردمی

 اظهار به -ویژه به شاید -و «جوزیابن» «سماع ترک» داستان همان به است شاعر یاشاره

 در کاتوزیان(. 137:همان) «سهروردی محمد بن عمر الدینشهاب شیخ با او آشنایی

 . است کرده ایراد سخنانی سعدی و سماع یدرباره تنها منبع، همین بعد به 138 صفحات

  لوعلیحاجی حسین -1-1-1-1
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 به «سعدی گلستان هایحکایت ساختاری بررسی» یمقاله در لوعلیحاجی حسین

 ساختار یمقایسه از و پرداخته «ابوالفرج و سماع و سعدی» حکایت ساختار شناسایی

 در ندهنگار. است رسیده نتایجی به گلستان هایحکایت تشریح به مقامه و داستان رمان،

-داستان از اندکی تعداد». است کرده اشاره مذکور حکایت از خویش وانشخ به مقاله این

 صنوعم نثر با است هاییداستان مقامه،. دارند مقامه به شبیه ساختاری نیز گلستان های

 ایانپ در و شده داستان وارد ناشناس صورتی به که واحد قهرمانی مورد در شعر، با آمیخته

 همیشه کند،نمی تجاوز مورد سه از هاآن تعداد که هاتانداس این مورد در. شودمی ناپدید

 داستانی شود،می آشنا گروهی و شخص با شودمی جایی وارد حکایت، آغاز در داستان راوی

 اهداستان این نثر. شودمی جدا گروه از راوی پایان در و شودمی بیان افراد از یکی زبان از

 است مقامه ساختمان مشابه فوق هایویژگی تمام. است شعر به آمیخته و مصنوع نیز

 برخی یمقایسه به مقامه ساختار تشریح از پس نگارنده،(. 11: 1781لو،علیحاجی)

 حکایت شرح از پس او. پردازدمی دارند، مقامه به شبیه ساختاری او نظر از که حکایات

 یشیوه این با هک دیگری حکایت». پردازدمی ما نظر مورد حکایت به دوم، باب از پنجم

 داستان حکایت، این. است دوم باب از نوزدهم حکایت است، شده بیان[ نویسیمقامه]

 در اگرچه. شودمی جدا هاآن از حکایت پایان در و  وارد گروهی میان در که است سعدی

 تعجّب به پاسخ در راوی سخن شود،نمی بیان مشخّص صورت به داستانی جمع میان

 و تنم نگارش سبک براین، علاوه. اوست یاندیشه تغییر دلیل و ذشتسرگ شرح یارانش،

 مقامه نگارش نوع به آن، در موجود فراوان هایجناس و سجع نیز و لفظی هایآرایش

 مدانی،ه الزمانبدیع امثال نویسیمقامه یشیوه یاد به را ما اختیاربی و است نزدیک بسیار

 که کرده تصوّر لوعلیحاجی(. 11:همان) اندازدیم بلخی حمیدالدین و حریری ابوالقاسم

 .است کرده تغییر حکایت پایان در سعدی یاندیشه

  اردکانیداوری رضا  -1-1-1-1

 اهجایگ تشریح ضمن «سعدی سخن در طیبت و طنز مقام» یمقاله در اردکانیداوری رضا

 «الفرجابو و سماع و سعدی» حکایت از خویش خوانش به ایاشاره سعدی، آثار در طنز

 امن آنان از گلستان هایحکایت در که استادانی رسمی شاگرد گرچه سعدی»: است کرده

 ظرن... و سهروردی الدین شهاب و جوزی ابوالفرج تعالیم به تردیدبی است، نبوده برده،

 رمفسّ یمرتبه در تواننمی را او امّا است؛ بوده افکار و آرا آن یپرورده بیش و کم و داشته
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 الدینشهاب و جوزی ابوالفرج. داد قرار هامذهب اشعری یزمره در و استادان آن احوال و آرا

 در او اگر است؛ نشده بزرگ ایشان شاگردی با سعدی امّا اند؛بزرگ خود حدّ در سهروردی

.. .دانست نباید او بودن اشعری دلیل را این است، گفته سخن آن از اعراض و دنیا مذمّت

 هایموعظه و فرموده سماع ترک را او که جوزی ابوالفرج اجل شیخ اندرز با نه سعدی امّا

 سماع ردگِ عمر بقیّت که است کرده توبه مطرب این دست به شب آن در بلکه گفته، بلیغ

 اثر شنیدن وقت در جوزی، ابوالفرج اجل، استاد سخن که شودمی چه. نگردد مخالطت و

 سعدی یاد به را استاد شیخ سخن بدآواز، ربمط یک ناساز آواز شنیدن امّا کند،نمی

 ردهکنمی اثر هم بعلبک مسجد در سعدی وعظ دارد؟می وا آن برابر در تمکین به و آوردمی

 به را مجلس خامان و زده اینعره و کرده گذر مجلس کنار از ایگذرنده که این تا است

 که است معتقد نیز ردکانیا داوری استاد(. 1:مصاحبه اردکانی، داوری) است آورده جوش

 ماعس ترک و است شده پایبند جوزی ابوالفرج نصایح به آواز بد مطرب دست به سعدی

 . است کرده

 : جنیدی فریدون -1-1-1-1

 موسیقیِ  از دفاع ضمن «ایران موسیقی شناخت یزمینه» کتاب در جنیدی فریدون

 «سرآغاز» در او .است کرده اشاره ابوالفرج و سماع و سعدی داستان به ایران فرهنگیِ

 شخوی خوانش موسیقی، و سماع از سعدی داریجانب به پرداختن و تحسین ضمن کتاب،

 و اندبوده مخالف سماع با مشایخ از کمی یعدّه البّته» کند؛می ارائه مذکور داستان از را

 کنار در خود نشینیشب داستان در سعدی که است «جوزی ابوالفرج» میان، آن از

 ترک به جوزی ابوالفرج اجل، شیخ مرا که چندان»... کرده یاد چنین آواز دب آوازخوان

... یداندیشمی چگونه تا کرد، شیخ این احوال به هم نگرشی باید اکنون «...فرمودی سماع

 علماءال و العلم نقد یا ابلیس تلبیس کتاب شیخ، این مهمّ اثر! دیدمی چگونه را جهان و

 ا،ر مردمان بیشتر نظرات و عقاید کتاب این در وی...  که نوشته عربی زبان به که است

 تلفمخ وجوه در را تلبیس این و داشته روا آن یاندیشه بر ابلیس که داندمی تلبیسی

 نویه،ث ،(گرایانمادّه) طبایعیین دهریه، در سوفسطائیان، در تلبیس جمله آن از. داده شرح

 دهد؛می ادامه چنین را بحث کتاب فصول نام وردنآ از بعد وی. «...  آنان، تابعین و فلاسفه

 کردهیم سیر هولناکی تاریکی چه در شخص این یاندیشه که شودمی روشن کتاب این از»

 گرا،مادّه و دهری فیلسوف، کنار در را رافض و زاهد و فقیه است، ممکن چگونه و است
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 یهمه و آورده حدیث اصحاب و شعرا و پادشاهان ردیف در را آنان یهمه باز و... نهاد؟

 که نباشد جهان در اینکته  هیچ که طوری به. دید اهریمن یاندیشه از تاریک را جهان

 مّاا نیست، بعید نیز فتوایی چنان ایاندیشه چنین از! نباشد روان اهریمن فرمان آن در

 نوند،شمی جان گوش با را آفرینش بزرگ سماع نغمات و جهان ذرّات یهمه از که آنان

 خوش ما مطرب/  بسوز خوارانمی چنگ گو محتسب». شوندنمی پریشان هافتوی این از

 معنوی حقیقت به سایرین به نسبت خوانش این(. 71: 1731جنیدی،) «زندمی نوائی

 .است ترنزدیک حکایت

 تحلیل و بحث -1

 عرفانی نظام به سعدی طرفی از. است سماع آیین عرفانی، نظام هایِنظامخرده از یکی

 یسعد کلیّات جملات گیرانهسخت حالت یک با اگر. است داده نشان زیادی خاطر تعلّق

: قبیل از دیگر فکری هاینظام سایر از بیشتر عرفانی هایگزاره حجم کنیم، بندیطبقه را

 نظام هب متعلّق آیینی که« سماع» میان، این در. است علمی هایگزاره و فلسفه کلام، فقه،

 غزلیّات در زیادی بسامد با سماع یواژه. است سعدی یویژه توجّه مورد نیز، است عرفانی

 هدفمند نوع رقص، و چرخیدن الحان،  صدا، شنیدن، از گوناگون معانی در و( بار77)

 یبخش شور، و مستی و عشق باب بوستان، در همچنین،. است آمده آواز و موسیقایی ادراک

 سعدی. دارد وجود« آن باطل و حق تقریر و دل هلا سماع اندر گفتار» عنوان تحت

 بوستان، گلستان، از خویش آثار جایجای در سماع یدرباره را ایعالمانه و دقیق مطالب

 به واژه را موارد این یهمه علمی، بررسی یک در ما. است آورده مواعظ و قصاید غزلیات،

 درویکر با سعدی آثار یمطالعه زا حاصل ینتیجه ایم؛کرده بررسی جمله به جمله و واژه

 تفاوت البّته. داشت سماع آیین با سعدی کامل آشنایی از نشان« سعدی نزد شناسیسماع»

 لاوا حکیم یک سعدی که است این سماع یدرباره عارفان نظرات سایر با سعدی شاخص

 رستید به را حکیمانه موسیقی نظام سعدی یعنی، ننهد؛ پای نبیند، جای تا و است مقام

 الدینقطب و طوسی الدین نصیر خواجه ارموی، الدینصفی که طورهمان شناسد؛می

 .شناسندمی

 ستهب متفاوت رفتار سه هاآن با سعدی که دارد وجود موسیقایی مکتب سه سعدی نزد

 .دارد موقعیّتی بافت مکانیِ  زمانی، شرایط به
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 زدن معناشناسانه و شناسانهنشانه نظام نظر از موسیقایی مکاتب انواع -1-1

 سعدی

 مطربی موسیقی -1-1-1

 طربانم  موسیقایی بینش ارتقای در سعی او. است نپذیرفته رسماً را موسیقی این سعدی

 هارم،چ باب بوستان، در سعدی. است داشته سماع یا حکیمانه موسیقی به آنان جذب نیز و

 تیتربی یهشیو با او. است پرداخته «مطربی موسیقی» یظریفانه نقد به «تواضع در»

 به - «تبر و تیغ هفتاد که ترقوی/  خبر با دلی از آشنا دمی» -آمیزخشونت نه و عارفانه

 حکایت. ک.ر. )است پرداخته مطربان یجامعه در معنوی دگردیسی ایجاد و درون از اصلاح

 حکایت مانند سعدی، رفتارهای جمع البّته(. 111-111. گنجه یزادهملک کردن توبه

 با (شکست پارسایی سر در شب به/ مست داشت بغل در بربطی یکی) ارساپ و مطرب

 . است داده رواج ایران یجامعه در را موسیقی فاخر جریان یک مذکور، حکایت

 حکیمانه موسیقی  -1-1-1

 ینماینده. شودمی مطالعه ریاضی یشاخه در و نظری حکمت در موسیقی رویکرد، این در

 ینب پیوند حکما. است ارموی الدینصفی سعدی، عصر در و فارابی حکیم گروه این اصلی

 حسینت را موسیقی نوع این سعدی. دارند نظر مطمح نیز را موسیقایی نظام و فکری نظام

 عدیس بخش، این در. است کرده یاد آن از« فضیلت» و« محقّقانه موسیقی» ذکر با و کرده

 بین ادلتع یک ایجاد. کند صلو سماع نظام به را حکیمانه موسیقی تخیّلی نظام کوشدمی

 یبرجسته دانموسیقی ذوق و نگاه. است بخش این در سعدی اهداف از موسیقی و مخاطب

 سعدی موسیقاییِ تفکّر حاصل ،(ایمراغه عبدالقادر) نهم قرن اوایل و هشتم قرن اواخر

 .است

 سماع موسیقی -1-1-1

 یِ شناسنفس نظام او. یدنام هفتم قرن در سماع موسیقی یکنندهتدوین توانمی را سعدی

 یمعظ جمع سعدی طرفی، از. است زده گره حکیمانه موسیقیِ  نظامِ به را سماع موسیقاییِ

 تفکّرات این در. است آورده در سماع آیین خدمت به و کرده نفسانی تربیت را مطربان

. 1 جپن و چهار قرن در ابوالخیر ابوالسعید. 1: هستند سعدی با مقایسه قابل نفر دو تنها

 . سعدی عصر هم مولانا



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            101

 ایی،سن خسرو، ناصر فردوسی، ابوالخیر، ابوسعید فارابی، امثال فرسایطاقت هایتلاش

 به منجر ایران موسیقایی نظام هدایت در...  و سعدی و مولوی عطار، نظامی، خاقانی،

 آثار نقش شک،بی. شودمی ایران فرهنگی موسیقی دستگاهی ردیف موسیقایی انسجام

 کانیم سنّی، نظر از) وسیع گسترش و« معنا و صورت» در زیبایی نهایت دلیل به عدیس

 یعالمانه هایپژوهش وضع سعدی، عصر در. است فرهیختگان یهمه از بیش( زمانی و

 یکتار هایگوشه از برخی سؤالات، این به پاسخ. است بعدی قرون از بهتر نیز موسیقی

 شرفیّهال یالرساله» کتاب تألیف از سعدی آیا کند؛می روشن را موسیقی و سعدی یرابطه

 الدینشمس فرزند هارون، الدینشرف به و تألیف ق.ه 333 سال در که« التألیفیه النسبه فی

 سعدی آیا! است؟ بوده خبر بی سروده، او برای قصیده چندین سعدی که جوینی محمّد

 ؟است کرده بررسی شده، نوشته یّهشرف یرساله از پیش هاسال که را ارموی ادوار کتاب

 املک آگاهی و توجّه سماع و موسیقی جوانب یهمه به سعدی که این به توجّه با بنابراین،

 .پردازیممی« ابوالفرج و سماع و سعدی» حکایت تشریح به دارد

 : گلستان خوانش در نگارنده فرضیّات -1-1-1

 دچن حدّ در را معنایی چگالی گاهی ربط حروف«. است شعر گلستان نثر که معتقدیم»

 هایپاره از حکایت. دارد وجود نیز حکمی و علمی هایگزاره حکایت این در. دارند جمله

 د؛دار وجود شطرنجی و عمودی طولی، ارتباط متن، هایپاره بین. است شده تشکیل مجزا

 ایتکح ساختار یعنی، کند؛می هدفمند معنی ایجاد هاپاره سایر مقابل در متنی یپاره هر

 شده لحاظ معنا در کاغذ مساحت یهمه و گرفته فرا را سطح کل اسلیمی نقوش مانند

 و کبیر موسیقی در چه آن» حکما موسیقایی نظام دانش بر حکایت ساخت زیر. است

 و هدایت حکایت هدف. است استوار« سماع آیین» نیز و دارد وجود« شرفیّه یرساله

 تحکای غالب زبان. است آن یشناسانهنشانه هایمنظا انواع حیث از سماع شناسیآسیب

 خالفم یجامعه دقیق و عالمانه نقد به حکایت. است پنهان العادهفوق امّا تلخ، بسیار طنز

 پایان در. دارد جداگانه هایپیام سماع سالکان و مخاطبان برای. پردازدمی« سماع آیین»

 معانی ورتص به سماع آیین سیقیمو و موسیقی حکمی و فلسفی تبیین به سعدی حکایت

 ملّت مفتی» فتوای واقع در بیت دو این. پردازدمی نظم صورت به چگال و شده فشرده

 پایان مبحث این پایان و «سماع» فصل از اوّل بخش حکایت این. است «نظر اصحاب

 .است[ 13] حکایت
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 حکایت متن تبیین و تفسیر -1-1

 ورتص به بغداد شهر یا نظامیّه در سعدی یلتحص ایّام از خاطره یک صورت به حکایت متن

 شیخ مرا که چندان. »شودمی آغاز...« مرا که چندان» عبارت از ناگهانی و اوج از شروع

 عزلت و خلوت به و فرمودی سماع ترک به علیه، الله رحمه جوزی بن ابوالفرج[ اجلّ]

  «طالب؛ هوس و هوا و آمدی غالب شبابم عنفوان کردی اشارت

 در گلستان در هم و( بار71) غزلیّات در هم سعدی را اصطلاح این: که چندان -1-1-1

: گلستان دوم باب[ 7] حکایت. »است آورده« زیاد تکرار و تلاش با عمل یک انجام» معنی

 «.شد دلتنگ. نیافت چیزی جست که چندان. درآمد پارسایی یخانه به دزدی

 به اصلاً سعدی امّا کرده،می دعوت سماع ترک به را سعدی جوزی بن ابوالفرج شیخ

 نآ سال سی سعدی اکنون دانیم،می طرفی از. است کردهنمی توجّهی مرّبی نصایح این

 نصایح به هرگز مدت این در و کندمی تعریف را حکایت که ایستاده جوانی از ترطرف

 ورتص به گلستان نوشتن از قبل سال یک در دیگر، طرف از. است نکرده گوش ابوالفرج

 آموزش سعدی حتیّ. است کرده دفاع بوستان در سماع آیین از دقیق و علمی بسیار

 ایهخانواده به( آموختی نی جوانی لب شکر) حکایت طیّ را( موسیقایی نظام) موسیقی

 که« رقص» یواژه از را منفی بار سعدی حتّی این از بالاتر. است کرده توصیه ایرانی

 ،المحجوبکشف. ک.ر) اندنپذیرفته را آن هرگز المحجوب کشف در هجویری مثل عارفانی

 . داردمی بر ،(315:الرقصباب
 اوست در جانی آستینیش هر که       دوست یاد بر رقص بوَد حلاش

 (111: 1113 سعدی،)                                                                                              

 آیین» و« حکما موسیقی نظام» مدافع خویش عمر طول تمام در سعدی این،بنابر

 اتحکای از دیگر بسیاری مانند نیز حکایت این پس. است بوده« رقص آیین» و« سماع

 خویش اهداف پنهان تشریح به حکایت این در سعدی. اوست ذهن یساخته سعدی،

 .پردازدمی

 جوزی بن ابوالفرج یدرباره یوسفی سینحغلام توضیحات :جوزی بن ابوالفرج -1-1-1

 هادی قراگزلو، ذکاوتی علیرضا: همچون محقّقانی، هایپژوهش که شودمی کامل وقتی

. بیفزاییم آن به را دینانی ابراهیمی حسینغلام: همچون نظرانی، صاحب و زادهعالم

 لزوم که است زیاد قدر آن شاگردانش و شخص این اجتماعی و دینی روانی، هایآسیب
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 ابوالفرج از سعدی منظور. است ضروری( هاجوزیابن) افراد این افکار حول وسیع، پژوهشی

 ابوالفرج شخصیّت کامل شرح. دارد تاریخی جواب یک سؤال این کیست؟ جوزی بن

 یسده اجتماعی و فرهنگی دینی، اوضاع» یمقاله در علی بن عبدالرحمان الدینجمال

 انسانی علوم جامع پوررتال سایت در زادهعالم هادی از« زیجوابن گزارش به هجری ششم

 ومد جوزیابن. است کافی جوزیابن شخصی صفات از برخی نیز و تاریخی معرفّی برای

 ست،ا سعدی نهایی منظور چه آن امّا است؛ شده معرّفی یوسفی حسینغلام یوسیلهبه نیز

 سعدی عصر و قبل تاریخ هایجوزیابن یهمه بلکه دوم، جوزیابن نه و اوّل جوزیابن نه

 : بوستان در سماع از کوبنده دفاع از بعد سعدی. است
 تبر جز نشکافدش که هیزم نه            حرســ باد بـه گـل شـود پریشان

 کور؟ آیینه در بیند چه ولیکن           شور و مستی و است سماع پر جهان

 طرب؟ آرد اندر رقص به چونش که                    عرب نوای بــر شتـر نبیــی

 است خر نباشد را آدمی اگر              است سر در عرب شور چو را شتر

 (.111: 1113 سعدی،)                                                                                            

 ،دانسته لازم سعدی که این. است هپرداخت سماع از دفاع به نیز گلستان در اکنون

 شریحت به بوستان در سعدی. دارد دقیقی و عالمانه دلایل بپردازد، سماع موضوع به دوباره

 یزن و دانموسیقی وظایف مند،نظام موسیقایی نظام اهمّیّت سماع، یشناسانهنفس نظام

 عدیس نگاه که کنیممی تأکید. است پرداخته موسیقی برابر در مخاطب جایگاه تشریح

 سعدی یموسیقای نظریاّت تشریح در قابلی پژوهش کنون تا. )است حکیمانه و دقیق بسیار

 سماع باب در متعدد فقهای هایتحریم نقد حکایت این یریشه(. است نگرفته صورت

. نداداده رأی آن تحریم به سماع آیین گیریشکل یاولّیّه قرون از بسیاری فقهای. است

 آگاهی، عارفان امّا گیرد،می شدّت اسلامی یجامعه کلّ  در سعدی عصر رد موضوع این

 این از شدّت به اسلام جهان غرب و شرق در سعدی و شرق در الدینجلال مولانا چون

 حل سادگی به دلیل دو به موضوع این که داندمی سعدی گویا. کنندمی دفاع جریان

 از حکومت طرفداری.  1 ندارد عقلی یهریش که فقهی وارطوطی هایقیاس. 1: شودنمی

 انگلست در سعدی بنابراین،. افزایدمی حکومت عمق و عرض و طول به که اندیشان جمود

 همیشه گلستان همچو عشاق هایدل» که دهدمی اختصاص موضوع این به را فصلی

 رد رساله چهل به نزدیک کنون تا صفویه زمان از» فقط بدانیم است جالب«. باشد خوش

: 1783حجاریان،« )است دست در آن رساله سی که شده نوشته موسیقی یاباحه یا تحریم
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 وّلا جوزیابن ابلیس تلبیس کتاب سعدی، عصر در سماع منکر اثر ترینمعروف(. 788

 علیرضا. دارد الهوی ذمّ نام به سماع و موسیقی ردّ در نیز دیگری کتاب جوزیابن. است

 بر: »کندمی معرّفی چنین ابلیس تلبیس یترجمه یمقدمه در را اوّل جوزیابن ذکاوتی،

 محیط متوسط وضع ینماینده گفتار، و منش و روش و عقاید نظر از جوزیابن هم روی

 در ویژهبه این و کندمی دفاع حاکم گرایش و مختار مذهب از و است خویش یزمانه و

 این در. است مشهود( اوست اثر نتریمهم شاید و) ترینمعروف که ابلیس تلبیس کتاب

 خوردگانفریب و رانده چوب یک به انداندیشیدهنمی او همانند که را کسانی یهمه کتاب

 جدل و بحث هایشیوه یهمه از دگراندیشان و مخالفان قول ردّ  در و است خوانده شیطان

 یبرساخته احادیث مثلاً و دارد که شناسیحدیث شمّ وجود با که طوری به جسته، سود

 ثاحادی آوردن از اوقات بعضی خود ینوبه به نماید،می تنقید و حلاجی نیک را متصوفه

 طریق این در و تاخته بدعت« اهل» به و نداشته باکی خودش حرفای تأیید در مجعول

« است نورزیده دریغ برساند، جهنّمی یفرقه دو و هفتاد شمار در را هاآن که آن برای

 جوزیابن نصایح به گویدمی سعدی حکایت، یادامه در(. 3: 1781 لو،قراگز ذکاوتی)

 مجالست و سماع از و برفتمی چند قدمی مرّبی رأی خلاف به ناچار. »است نکرده توجهی

 : گفتمی آمدی، یاد شیخم نصیحت چون و برگرفتمی حظیّ
 را مست دارد معذور خورد می گر محتسب       را دست برفشاند نشیند با ار قاضی

. اندنشستهمی قضاوت مسند در و داشته وابستگی حکومت به هاجوزی این دو هر

 رد محتسب و قاضی که جاست این نکته امّا است؛ بوده محتسب و قاضی دوم، جوزیابن

 جوزیابن به محتسب و قاضی خطاب با سعدی و است فراوان منفی بار دارای سعدی، نزد

 بر شدیدی حملات گلستان، و بوستان در سعدی. است کرده ذم شدت به را هاآن

 همان که سعدی. است داشته مسائل استنباط در تمیز و عقل یقوه فاقد هایقاضی

 :گویدمی بوستان کتاب تواضع باب در است، «دست تنگ ایجامه کهن فقیهی»
 سرش بر نهد قاضی دستار که                   برش آمد دلداری به معرفّ

 غرور پایبند سرم بر منه                 دور که کردش منع زبان و دست به

 گران سر گزم پنجه دستار به                  میزران کهن بر شود فردا که

 حقیر چشمم به مردم نمایند                کبیر صدر و خوانند مولام چو

 زحل نچو مکن نحسی و بلندی                 محل باید جست هنر قدر به

 برنگاشت نگین نقش چو هادل به           داشت که بیانی فصاحت کلک به
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 بازماند وحل در خر چو قاضی که             رساند جایی به تا سخن سمند

 نیز. دارد شدیدی منفی معنایی بار سعدی آثار در نیز« محتسب» یواژه همچنین،

 زنان قیمت خود محتسب که جایی تا د،کنمی یاد محتسبان بین فساد از تاریخی اطّلاعات

 مظاهری،. ک.ر) است کردهمی تعیین هاآن زیبایی و جمال و سنّ اساس بر را فاحشه

 :گویدمی تاریخی فضاهای همین ترسیم در سعدی(. 81: 1738
 بنیوش خود خلق، به گویی چه آن      آموزی مردم به دانش که ای

 خاموش دیگران عیب از باری         نکنی می علاج را خویشتن

 ( 310: 1111سعدی،)بپوش روی که زندمی را قحبه     بازار در برهنه کون محتسب

 را محتسب آورده، گلستان و مواعظ و( بار3) غزلیّات در که مواردی یهمه در سعدی

 . نیست قائل اعتباری و قدر او برای و است کرده رسوا

 است جام که مینداز سنگ ما مجلس در               زنهار که بگویید شهر محتسب با

 (771: همان)

 مهار که کندمی جایی به دعوت را او و داردمی بر محتسب هایریاکاری از پرده سعدی

  شود؛می ملا بر رازش و است دشوار برایش نفس
         کندمی منکر نهی را فاسقان گر محتسب

 ایمافکنده نقاب مستوری روی کز بیا گو                                                          

   ایمآورده سماع در صوفی و چرخ در عارفان

 ایمافکنده شراب در افیون و رقص اندر شاهد                                                         

                خلق پیش لیکن نیست تر دامنی بی هیچکس

 ایمافکنده آفتاب بر  ما و پوشندمی باز                                                        

 ( 144: همان)                                                                                                         

 در. ندارند مثبتی عناییِ م بارِ و قدر و ارج هیچ سعدی نزد قاضی و محتسب بنابراین،

 صدا بد مطربی میان آن در که قومی مجمع به رسیدن ماجرای به سعدی حکایت یادامه

 مطربی میان آن در که برسیدم قومی مجمع به شبی تا» پردازد،می دارد وجود نواز بد و

 دیدم
 زشآوا پدر مرگ  یآوازه از ناخوشتر         ناسازش یزخمه گسلدمی جان رگ گویی

 . خاموش که لب بر گاه و گوش در[ او از] حریفان انگشت گاهی

 نَطیبُ  سکََتَّ إن مغَُنٍّ أنتَ و                لطِیبهِ الاَغانی صوَتِ الی نُهاجُ

 درکشی دم که رفتن وقت مگر          خوشی سماعت در کسی نبیند
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 خدای بهر از گفتم را کدخدا        سرای بربط آن آمد آواز در چون

 روم بیرون تا بگشای درم یا             نشنوم تا کن گوش در زیبغم

 هن و کند کوک را خود ساز تواندمی نه که بردمی نام مطربی از بخش این در سعدی

 ساده نوعی به ضمن در و کندمی توجهی مخاطبان احساس به نه و داندمی را آوازخوانی

 که دارد دقیق هدف چند حکایت بخش این دنآور از سعدی. هست نیز تجربه کم و لوح

 آبروداریِ  سبب به سعدی حکایت، یادامه در. آوریممی خود جای در حکایت یادامه در

 پریشان و سردرد دچار مطرب این بدخوانی و بدنوازی از که هرچند کند،می تحمّل جمع،

 سخت برایش زمان قدر آن. بردنمی خوابش و ماندمی بیدار صبح خود تا و شودمی حالی

 از سعدی. است داده موقع به درست را اذان خبر مؤذّن کند،نمی باور که گذردمی کند و

 .شد خواهیم متوجّه حکایت پایان در که دارد خاصّی اهداف اغراق، همه این
. آوردم روز به مجاهده به چند شبی و کردم موافقت[ را] یاران خاطر پاس الجمله فی

 . ستگذشته شب از چند که داندنمی برداشت، گامهنبی بانگ مؤذّن

 .ستنگشته چشمم در خواب یکدم که            پرس من مژگان از شب درازی

 رکم از دیناری و سر از دستاری تبرکّ حکم به بامدادان: مُغنیّ با سعدی رفتار -1-1-1 

 وی حقِ در من ارادت نیارا. گفتم شکر بسی و گرفتم کنارش در و نهادم مغُنیّ پیش و بگشادم

 و ردک دراز تعرضّ زبان میان آن از یکی[. بخندیدند نهفته عقلم خفّت بر و] دیدند عادت خلاف

 چنین به مشایخ یخرقه نکردی، خردمندان سیرتِ  مناسب حرکت این که آغاز[  کردن] ملامت

 . است نبوده دف در ایقراضه و کف بر درمی عمر همه[ در] که دادن مطربی

 جای یک در دوبار ندیدش کس             سرای خجسته این از دور ربیمط

 برخاست بدن بر موی را خلق            برخاست دهن از بانگش چون راست

 بدرید خود حلق و برد ما مغز                      برمید او هول ز ایوان مرغ

 معترض شخص. دشومی نقد سالکی سوی از مُغنیّ، با سعدی رفتار بخش این در

 مناسبِ  نباید سماع آیین در داندمی سعدی امّا کند،می متهم خردی کم به را سعدی

 سیرت مناسب باید بلکه کرد، رفتار( شناسانموسیقی و حکما) خردمندان سیرتِ

 هک باید و» است؛ کرده ایراد را نکته این هجویری سعدی، از قبل. کرد رفتار صاحبدلان

 را طبع و گوید ناموزون و ناخوش اگر و خوانیمی خوش که نگوید د،خوان خوش اگر قوّال

. ندنبی میانه اندر را وی و نکند خصومت وی بر دل به و خوان بهتر که نگوید کند، خارج

 که کنیممی تأکید(. 318: 1787هجویری،« )شنود راست و کند حق به آن یحواله

 انبجو همه به سعدی که دارد عرفا زدن موسیقی با بنیادی هایتفاوت حکما نزد موسیقی
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 و« موسیقی نظام» با موسیقایی گفتمانِ  یک محوریّت حکما نزد. آشناست آن

 مراتب و شنیدن نوع« )مخاطب» عرفا، نزد «سماع آیین» در ولی است،« دانموسیقی»

 مندامنظ و دقیق صورت به سماع آیین تشریح در سعدی مثال، برای است؛ اصل( نفسانی

 ار اهمّیّت کمترین«  سماع آیین» در مخاطب صفات بر تکیه با و کندمی دفاع اعسم از

 یقیموس بدون«  سماع آیین» که جایی تا است قائل موسیقایی نظام و دانموسیقی برای

 .  است اجرا قابل نیز طبیعی اصوات با تنها و
 (111: بوستان)فقیر بنالد مرغی آواز به           زیر نه سامان آشفته داند بم نه

 دخالت حتیّ که است رسیده حدّی به اصوات گشاییِرمز در عارف که این سخن کوتاه

 سِ نف از مستقل عارف روحانیِ منِ  و است کرده فعّال غیر را« ناطقه نفس» از تمییز یقوه

 شناناآ اما مدعی سالکِ این به سعدی. کندمی( تأویل)ترجمه و رمزگشایی را اصوات ناطقه

 سعدی! چیست؟ سعدی پاسخ! دهدنمی« هجویری» مانند آنگونه پاسخی سماع ینِآی به

 اکنون. آفریندمی جدیدی معنیِ قبلی گفتارهای پاره از هرکدام با که دهدمی پاسخی

 کرامتِ  رام که کنی کوتاه تعرض زبان که است آن مصلحت گفتم: »را سعدی پاسخ بشنویم

 بر و نمایم تقرّب همچنین تا] گردان واقف نآ کیفیّت بر مرا: گفت. شد ظاهر شیخ

 سماع کِتر به بارها اَجَلّم شیخ[ که آن علت به: ]گفتم[. گویم استغفار کردم که ایمطایبه

 میمون طالع که امشب تا نیامدی من قبول سمعِ در و گفتی بلیغ هایموعظه و فرمودی

 ردِ گ عمر بقیتِ که کردم هتوب[ این دستِ  به و] کرد رهبری بقعه بدین[ همایون بخت و]

 انیمع تحلیل در جواب! است؟ برگزیده را پاسخ این سعدی چرا.  «نگردم مجالست و سماع

-هموعظ» ،«آن کیفیّتِ» ،«شیخ کرامتِ» ترکیبات و واژگان در معانی ضمنی هایدلالت و

 ایدهف فیدم که ترتیبی به ترکیبات توضیح به جا این در. است« قبول سمعِ » و« بلیغ های

 .پردازیممی باشد

 دو هر. دارند مشابه فکری نظام یک دوم و اوّل جوزیابن: بلیغ هایموعظه -1-1-1

 دهسیز از اوّل جوزیابن. دارد تألیف صد از بیش اوّل، جوزیابن. مذهبند حنبلی جوزی،ابن

 سراییخطبه در خویش عصر در دوم جوزیابن. است کردهمی سراییخطبه و وعظ سالگی

 گفتن وعظ شاهد بغداد جامع در جبیرابن». است بوده ربوده همگان از را سبقت گوی

 هاینوشته که زبردست خطیب این ،( م1111-1115)است بوده جوزی بن ابوالفرج استاد

 المواعظ باقوته و السلوک حسن مانند، است، باقی ازو خطابه و وعظ در( کلاسیک)دارس

 د،بو کرده جهانی شهرت کسب اندلس تا چین حدّ  از و یگرد یرساله دها و منثور و ملح و
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 تعداد به(. 71: 1738 مظاهری،) «راندمی سخن آمیز اعجاز و جالب طرزی به هاشنبه

 که نصایحی و وارطوطی هایقیاس) موسیقی دانش از سرشار و بلیغ هایموعظه از کمی

 هایتحلیل و شناسینفس ،(دارد واعظان این بینیکوته و تعصّب جهل، در ریشه

 در او اندیشی جمود شاهد کنیم، توجّه ابلیس تلبیس در اوّل جوزیابن مندساختار

 ماعس که بدان  وجد و رقص و سماع در صوفیان بر ابلیس تلبیس. »بود خواهیم موسیقی

 او خدمت به قیام و خدا عظمت در تفکّر از را دل که آن یکی: است جهت دو جامع غنا

 مخصوصاً  جهانی این و آنی لذّات از برخورداری به را انسان که این دیگر ،داردمی باز

 حرام به جز و است متنوّع هایزن در هماغوشی لذّت کمال و انگیزدمی بر هماغوشی

 سته تناسبی دو این میان و کندمی تشویق و تحریض زنا به غنا پس. شودنمی ممکن

 رقیه الغناء» است آمده هم حدیثی در نفس؛ تلذّ بالاترین زنا و است روح لذّت غنا که

 یموسیق آلات شدن پیدا که است آورده طبری ابوجعفر(. زناست افسون آواز و ساز« )الزنا

 (.133:جوزیابن) است یافته شیوع عیاشی و اندپیوسته قابیلیان میان

 ضرف ثابت معنای دارای را موسیقی یشناسانهنشانه نظام جوزیابن: کوتاه تحلیل

 وسیقیم قیاس. است داده تعمیم افراد کلّ به را نشده تربیت نفس یک تأویل. است کرده

. دارد همدارانموسیقی گفتمان در موقعیّتی بافت نقش از نادرست برداشت از ناشی زنا، با

 ظامن کلّ  شهوانی مسایل ترویج مکان یک در هزل اشعار از استفاده دلیل به توانمی آیا

 نظام نه جوزیابن کرد؟ اعلام اجباری را سکوت و کرد محکوم را زبان شناسانهنشانه

 نه و نددامی را گرایانهمطربی موسیقایی نظام و سماع تفاوت نه و شناسدمی را موسیقایی

 زیبایی یلدلا ترینعمده از یکی. دارد آشنایی مدار موسیقی گفتمان بر بافت انواع تأثیر به

 جمود شاگرد صدها و هاجوزیابن که دارد بافتی همین رد ریشه سعدی پرستیجمال و

 :ندکمی دفع چنین را موضوع همین سعدی. بودند کرده پا بر انحرافی مکاتب این اندیش
         لذّتی یک هر دارند خوش آواز و خوش روی

 را آواز خوش وبمحب بود چون لذتّ که بنگر                                                          

 (111: 1111 سعدی،)                                                                                             

 یلتبوس....  داودی حنجره به که آوازی خوش) فضیلت عنوان به موسیقی معرفّی در نیز

 : ویدگمی «نمایند رغبت وا منادمت به معنی ارباب و کند صید مشتاقان دل فضیلت این
 صبوح مست حریفان گوش به                  حزین نرم آواز باشد خوش چه

 روح قوتِ این و است نفس حظِّ  آن که       خوش آوازِ است خوب روی از به
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 (111: 1113 ی،سعد)                                                                                             

 مداری روایت: »شود توجّه رأی به تفسیر و تعصب اوج و جوزیابن فقهی هایقیاس به

 آنجا ردخت دو شد وارد( عنه الله رضی) عایشه بر( عنه الله رضی)ابوبکر منا ایام در روزی که

: ودرمف و برآورد سر. بود خوابیده آنجا که حضرت. کرد منعشان ابوبکر زدند،می دف و بودند

 ودهب سال بچه عایشه موقع آن در که دانست باید. است عید ایام بگذارشان، خود حال به

 (. 138: همان« )اندبوده صغیره لابد هم دختر دو آن و
-می دریافت الهی اشارات و ندارم دنیوی نظر غنا استماع از من که گوید کسی اگر

 الهی اشارات غزل و سرود از او تا که این یکی رفته، خطا به راه دو از او: گوییم. دارم

 کسی که این مثل دریابد، خود مراد کرده دستی پیش طبیعتش کند برداشت

 آن از را ذهنش شهوت نماید تأمل الهی صنعت در خوشگل زن یملاحضه از بخواهد

 خوانندمی که هاغزل و شعر این در که این دوم سازد،می منحرف و داردمی باز معنا

 و عشق کلمه که است آن از اجل خدا و شود منطبق خالق به که هست یااشاره کم

 و هیبت احساس الهی معرفت از بشر نصیب. برد کار به توان او دربارۀ شیفتگی

 (. 131: همان) بس و است تعظیم

 به رتبطم موسیقی تفسیر و گشایی رمز اما است زیبایی جاذب انسان طبیعت: تحلیل

 و است متفاوت علمی های گزاره با و ندارد ثابتی معنای ودخ از شعر. است نفس مراتب

. دارد گیبست شنونده یا خواننده فکری نظام به زیادی حدود تا شعر بر فکری نظام انطباق

 کند؛می تبیین چنین «مدار فهمنده» معنایِ  فهم در را مخاطب نقش سعدی
 روشس تا اهرمن ز بدان تا ازین      گوش گمارند حدیثی بر کس دو

 پند به گیری حرف از نپردازد             ناپسند دگر گیرد پند یکی

 (113: 1113سعدی،)نمای؟ گیتی جام از دریابد چه     جای تاریک کنج در مانده فرو

 فتنیگ. پوشیممی چشم مقاله شدن طولانی دلیل به جوزیابن مطالب بقیه تحلیل از

 جمله آن از معاصران؛ چه قدما چه اند،شتهدا انکار را سماع شافعی مذهب سران» که است

 به را اغن تجویز کس هر و است نوشته کتابی غنا ذمّ و منع در که الطبری ابوالطیب است

 آواز و ساز به زیاد که را کسی گواهی او که دیدیم و بسته دروغ بدو دهد، نسبت شافعی

 شانای بر هوا و انددانش کم که متأخّر شافعیان از بعضی. داندنمی قبول قابل دهد، گوش

« پذیرندنمی را رقاص و مطرب گواهی حنبلی فقیهان. اندداده رخصت را غنا شده، چیره

 (.187: همان)
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 از روایت سنّت در امّا/   گرینوحه و موسیقی و آواز منع و کراهیتّ دلایل ذکر در 

 چوپانی نی دایص و رفتمی نافع همراه که داریم( عنهما الله رضی) عمر بن عبدالله

 ای شنویمی که پرسیدمی نافع از و کرد کج راه و گذاشت گوش در انگشت شنید،

 صدا دیگر: گفت نافع که شد دور قدر آن تا آری،: گفتمی نافع و آید؟می صدا

( لمس و علیه الله صلی) اللهرسول: گفت و برداشت گوش از انگشت وقت آن آیدنمی

 (.131: همان) کرد را کار همین شنید، ار چوپان نی صدای که دیدم را

 هدمب بعثت: )اندآورده( سلم و علیه الله صلی)پیغمبر قول از که داریم دیگری روایت 

(. 131: همان) امشده مبعوث نی و طبل کردن نابود برای من( الطبل و المزمار

 نیطاش: گفت خواند،می آواز کوچکی دختر دید( عنهما الله رضی) عمر بن عبدالله»

 یننخست: »نوشت فرزندش معلمّ به عبدالعزیز بن عمر. ... داردنمی بر دست هم این از

 شیطان از شروعش که باشد لعب و لهو از نفرت آموزی،می من فرزندان به که چیز

 .رحمان خدای از عاقبتش و است

 انانس غنا که این خلاصه»...  زند؛می جالب هایقیاس به دست جا این در جوزیابن

 آمد طرب به وقتی که طوری به کند،می کم را آدم عقل و سازدمی خارج اعتدال از را

 دست چرخاند،می سر مثلاً. داندمی زشت را هاآن عادی حال در که کندمی کارهایی

 و دارند مشابه اثر مورد این در شراب و غنا دیگر؛ سخیف کارهای و کوبدمی پای زند،می

 که اندآورده بطۀ بن ابوعبدالله قول از(. »183: همان« )شود منع یزن غنا که است شایسته

 این: »افزود چنین و کنممی نهی آن از را تو: داد پاسخ پرسید، غنا استماع به راجع کسی

 نام در که جمعی و انگارندمی خوش را آن سفها و دارندنمی خوش علما که است کاری

 نمای زاهد آیین بدعت همتان دون آن. پردازندمی آن به اندجبری حقیقت به  و صوفی

 ازآو با اند،گذاشته کناری به رجا و خوف داشته خدا محبت و شوق دعوی که بین تاریک

 خود واقع، در و دهندمی جان بلکه روندمی خود از آمده اشتیاق و طرب به زنان و پسران

 تخداس عشق از این که پندار ینا با و کنندمی مردن به تظاهر و اندازندمی غش حال به را

 از» .تازدمی قاریان و مؤذنان به حتّی جوزیابن« کبیرا علوا الجاهلون یقول اما الله تعالی

 ماعل دیگر و مالک است، خوانی آواز آهنگ و لحن با گفتن اذان شیطانی هایفریب جمله

 مشایخ: گویدمی که دشنی کسی از عقیلابن(. »187: همان« )اندداشته اکراه آن از شدیدا

 را آن سرود با خوانیحدی ماند،می باز خدا سوی به حرکت از طبع گاه هر را طایفه این

 دوعی وعده با هادل که دانینمی مگر گوینده، این بر اف: گفت عقیلابن راند،می پیش

 که نچنا. شودمی کشیده خدا سوی به( سلم و آله و عیله اله صلی) پیغمبر سنّت و الهی
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 اب طبع انگیزش اما(. ایمانا زادتهم آیاته علیهم تلیت اذا و: )است آمده انفال یسوره در

 هردم که معشوق و است مخلوق منفعت زیرا برد؛می خدا با را آدم یرابطه آواز و شعر

 بلیغ هایموعظه» از کوتاهی بخش فقط هااین(. 181« همان« )زندمی سر او از نو ایفتنه

 قیاس شیخ را آن توانمی که است زده قیاساتی به دست فقیه این. است «لَّماَجَ شیخ

 بلکه نیست، منطق اهل برهانی هایقیاس نوع از هاقیاس این البّته. نهاد نام آفرین

 و فکری نظام داشتن عدم در ریشه هاآن از بسیاری که است نظامیبی فقهی هایقیاس

 هک هستند فقها همین گویا. دارد حدیث جعل و بمرک جهل و برتربینی خود و غرور نیز

 : سرایدمی هاآن مورد در سعدی
 اصول و فقه و تنزیل ابلاغ به         رسول شرع صنادید ای بگفت

 قوی حجت به گردن هایرگ نه                 معنوی و باید قوی دلایل

 (114: 1113 سعدی،)                                                                                             

-اهکمینگ در غلتیدن فرو و چاه در افتادن از را مردم بارها ابلیس تلبیس در جوزیابن

 زیاد احتمال به(. 131، 158، 11، 11:ابلیس تلبیس. ک.ر. )دهدمی هشدار شیطان های

 تابک خصوص به و هاجوزیابن تفکرهای نقد به بوستان آلودطنز حکایت این در سعدی

 به خوب) سراید؛می جوزیابن به تعریض و ذم در سعدی. پردازدمی ابلیس تلبیس مشهور

 ( است نهاد پلید معنی به نهاد مبارک و بخت بد معنی به بخت نیک و بد معنی
 رفت راه ترخوب این از نتوان که         رفت چاه در ابلیس تلبیس به

 برتافتی جاده از سر غرورش         دریافتی نه حق رحمت گرش

 نهاد مبارک بخت نیک ای که        داد آواز غیبش از هاتف یکی

 ایآورده حضرت بدین نزلی که         ایکرده طاعتی اگر مپندار

 ( 31: 1113 سعدی،)منزلی هر به رکعت الف از به     دلی کردن آسوده احسانی به

 یرساله چندین ششم، قرن از قبل که است ضروری نکته این یادآوری همچنین،

 عربی انزب به سینا، بوعلی خوارزمی، فارابی، الکندی، یوسیلهبه موسیقی یدرباره عالمانه

 مطالب یادآوری به توجّه با. است نکرده توجّهی هاآن به اصلاً  جوزیابن که شده نوشته

 ده،ش نوشته گلستان از قبل که بوستان در سماع یدرباره سعدی مستحکم و منسجم

 اساس بی مطالب نوع این آگاهی، با و شده حساب طنزی در سعدی که شویممی متوجّه

 فلسفی -فکری نظام یک دارای ابتدا در که سعدی. است خوانده!« بلیغ هایموعظه» را

 به هرگز آمده،می شمار به علوم یهمه در جامع حکیمی گلستان زمان در و بوده منسجم
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 چون متاخرینی و هاجوزیه قیمابن ها،جوزیابن الدنیاها،ابیابن سخنان در قبول عسم

 تهننگریس قبول سمع به موسیقی باب در هاجام شیخ مخالف نظرات حتّی و هاتیمیهابن

 . است

 شیخ کرامت مرا: گویدمی سعدی چرا است؛ این دوم سؤال !:شیخ کرامت -1-1-1

 در) نام به بابی و داشته شدیدی یصوفیانه ضد تعصّب جوزیابن دانیممی!  شد؟ ظاهر

 یفتفر را متأخّر صوفیان شیطان. »دارد (نمایی کرامات راه از دین اهل بر ابلیس تلبیس

 که آن حال نمایند، تقویت را تصوف خویش گمان به و کنند جمع اولیا برای کراماتی تا

(. 771: ابلیس تلبیس« )ندارد باطل به نیازی خود استواری در باشد، حق به امری اگر

 ظیرن اندربوده را عوام دل نمایی کرامات و گویی شطح با که اندبوده نیز نماصوفی ایعده»

 بوده چه ابوالفرج شیخ« کرامت» بنابراین،(. 777: همان« )هست حلاج از که حکایاتی

 معانی، از یکی در. است کرده مسخره حتیّ و نفی را کرامت خود کتب در که او است؟

 لاستدلا و است حالت معرفت« کرامت» یعنی، گویند؛ استدلال مقابل ینقطه را کرامت

 اولیا: »اندآورده معجزه کنار در را کرامت نیز(. 785: 1787هجویری،) است« قالت» معرف

 ااولی بود، پیغمبران معجزات جنس آنچه اما بود اجابت را آن که دعایی چون بود کرامت را

 کاری انجام برای مرید به دستور کرامت انواع از یکی(. 317: 1775 فروزانفر،« )نبود را

 از یکی ماجرای آن معروف ینمونه. شودمی متوجّه بعد هاسال مرید را آن راز که است

 و یردنگ سخت او به که خواهدمی شیخ از که است ابوالخیر ابوالسعید( شاگردان) فرزندان

 یسوره فقط شما که گویدمی او به شیخ امّا نکند، کریم قرآن کلّ حفظ به مجبور را او

 یک در مرید آن از بعد سال هفتاد حدود ماجرایی در بعدها. کن حفظ را« فتحنا انا»

 انا» سوره دانیمی قرآن و گوییمی راست اگر که کنندمی سؤال حسّاس و بحرانی شرایط

. ک.ر« )شد ظاهر شیخ کرامت مرا: »گویدمی شاگرد آن جا این در! بخوان را« فتحنا

 وییگپیش دیگر ینمونه(. ابوالخیر ابوسعید شیخ ذکر عنوان ذیل عطار، الاولیایتذکره

 زبانش حتّی و اعضا قطع و آویختن دار به ماجرای مورد در تمار میثم به( ع) علی حضرت

 اکنون(. سخن نشر ،«کرامت حدیث» استعلامی، محمّد. ک.ر کرامت شناخت برای) است

 ردهک منع سماع از را سعدی بارها ابوالفرج است؟ بوده چه ابوالفرج کرامت است؛ این سؤال

 یموعظه» را سعدی دوباره ابوالفرج. است کرده عمل عکس بر کاملاً  سعدی امّا است،

 رد طرفی، از. است حرام سماع که کرده استدلال سعدی برای یعنی، است؛ کرده« بلیغ
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 و( ع) داود حضرت یدرباره آیاتی حتّی و ندارد وجود ایآیه هیچ موسیقی تحریم مورد

 بنابراین،. است کرده فرار هاآن از جوزیابن که دارد وجود پرندگان همراهی و خوانی آواز

 هالعادفوق نیز مورد این در که. است زدهمی فقهی قیاس به دست موارد یهمه در ابوالفرج

. کنب را سفیدم موهای لطفا: گویدمی آرایشگر به که فردی مثل. است کرده عمل ناشی

 هنذ در لوح ساده مشتری. شودمی زیادتر بکنیم، را سفید موهای اگر: گویدمی آرایشگر

 این :گویدمی سعدی! بکنید را سیاه موهای پس گوید،می و زندمی قیاس به دست خویش

 نم دانستهمی که است بوده این برای ،فرمودهمی سماع ترک به امر مرا دائم ابوالفرج که

 به بوستان نوشتن یعنی، قبل؛ سال یک تا سعدی دانیممی) بعد سال سی حدود شبی

 چند هر باشد، افتاده اتفّاق 353 سال در باید شب این و کردهمی طرفداری سماع از شدّت

 بد اربسی بسیار مطربی که رسممی قومی مجمع به( است نداشته وجود اصلاً شبی چنین

 توصیفات و کرامت به جوزیابن حملات جمع. دهدمی آزار نهایتبی مرا روح نواز بد و صدا

 مرید جواب به هنرمندانه تلفیق در سعدی استادی و مطرب مورد در سعدی طولانی

 ترینهنرمندانه ترین،عجیب« شد ظاهر شیخ کرامت مرا» یجمله در حکایت، در معترض

 متنی، فرا بافتِ نوع چندین سعدی که این. سازدمی را ایران یادب طنز فاخرترین و

 جز یزد،رمی فشرده بسیار هم آن کوتاه، متنی بافت یک در را تاریخی فرهنگی، موقعیّتی،

 کی ابوالفرج گوید،می سعدی است؛ این کلاً دیگر یرویه. نهاد تواننمی دیگری نام اعجاز

 شب آن در که را نواها این. است شده صدا دب خیلی خیلی مطرب یک دچار من مثل شب

 سماع از مرا کوشیدهمی دائم که این بنابراین،. است دانسته موسیقی واقعی مسمای شنیده

 لانامو معروف داستان طوطی مثل درست. است کردهمی که بوده قیاسی از ناشی کند، دور

 اگر: گفتهمی و. است هکردمی منع گل هایروغن ریختن از داشته، مو که را کسی هر که

 نای در کرامت بنابراین، و! نریزید را گل هایروغن هرگز نشوید، کچل من مثل خواهیدمی

( است خر نباشد را آدمی اگر   است سر در طرب شور چو را شتر« )حماقت» معنی به جا

. ستا لایه چند طنزی در عصر تاریخی نقد همراه سماع از ایدوباره دفاع این و است آمده

 نسبت آورد،می معترض سالک جواب نیز و مطرب یدرباره سعدی که ایگزاره هر البّته

 شطرنج، یمهره هر مانند حکایت، این یگزاره هر. کرد تبیین توانمی هاگزاره سایر به

 و برد ما مغز» یجمله مثال، برای کند؛می ایجاد معنایی انگیزش هامهره سایر به نسبت

 بینش هب نسبت کند،می بیان معترض سالک زبان از زیرکانه سعدی که «بدرید خود حلق

 نای دچار شبی که جوزیابن» کند؛می برجسته را معنا این بلیغ هایموعظه در جوزیابن
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 و سالک از را خود زیرکانه سعدی امّا ؛«است داده دست از را خود مغز شده، مطرب گونه

 شب، آن صبحِ صاحبدلانه و کرده تحمّل مندانهخرد سعدی زیرا کند؛می جدا جوزیابن

 سعدی چرا امّا است، داده او به نیز را گرانبهایی هایهدیه حتّی و گرفته آغوش در را مغنی

 یتاریخ فضای در باید را موضوع این پاسخ کند؟می پیچیده را متن و بافت حد این تا

 بغداد به چرا کنند؟می کتر را ایران مولانا الدین جلال خاندان چرا. دانست حاکم

 آواره سال سی سعدی عظمت به شیخی چرا روند؟می فراتر هم شام از چرا روند؟نمی

( بار 11)سعدی لطیف غزل در« شمشیر» چرا کند؟می ترک را نظامیّه سعدی چرا است؟

 کشتن قصد سعدی آیا دارد؟ بسامد( بار 57) سعدی غزل در نیز «تیغ» چرا دارد؟ بسامد

 ایشهخطبه و جوزیابن کتب آیا اند؟داشته را او کشتن قصد کسانی یا داشته را کسی

 شیخامو فواید باب در سعدی که این آیا است؟ بوده نینداخته راه به تکفیر جریان یک

 گفتی. داشتی فایدهبی فریاد و پنداشتی آواز خوش را خود الصوت کریه خطیبی»: گویدمی

 ییمعنا چه «او شأن در الاَصوات اَنکَر اِنَّ  آیتِ آیا یا اوست حانال پرده در البَین غُرابُ  نعیب

 پیشنهاد را واعظان این از بسیاری خاموشی یجامعه شدن گلستان برای سعدی دارد؟

 !است کرده

 دب به گه*  برخیزند ریختنم خون به گه»: گویدمی بعد یصفحه در درست سعدی

 .«بنشینند خواستنم

 دارد؟ بسامد( بار 115) سعدی غزل در ولی ،(بار 13) حافظ زلغ در دشمن یواژه چرا

  کنیم؟می کفایت سعدی از بیت دو به
         زیباست رود آزادگان سر بر چه آن هر

 روست زیبا یار دست از که الخصوصعلی                                     

             خواهد خود مراد بینی تو که هر دوست ز

 (111: 1113 سعدی،)اوست خاطر مراد سعدی خاطر مراد                                     

 را جلا سعدی! بخوانیم اَجَلَم شیخ یعنی تشدید تخفیف با را اجلّم شیخ است بهتر

 است؛ آورده خویش اشعار در معنی دو در
 ( 11: 1113 سعدی،)اجل روزگارش بر تاخت سپه    اجل میری مصر در که شنیدم

 بینیم؛می را اجَلمَ ترکیب سعدی غزل در حتی
 سببست فراقش درد و کشدمی اجََلمَ     دوست غم در من و دارد سببی قضایی هر

 ادبست طریق نه دشمن به دوست از گله       گفت یارمنمی بیگانه به خویش سخن
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 (110: سعدی کلیات)                                                                                                               

 است، شده آورده حیوان کنار در فصل این پایان در شیخ یواژه که این به توجّه با

 با یمعن این. است ترصحیح اجَلَم «! کندنمی تو در و کرد اثر حیوانی در شیخ ای گفتم»

 هب فلان» و «برخیزند ریختنم خون به گه» و حکایت همین ابتدای در محتسب و قاضی

 این تلفظ کلّی، طور به. است ترمناسب بعد یصفحه حکایت دو در «داده گواهی من فساد

 هک گلستان در سعدی لحن به را کلام تعریض، یچهره حالت با و اجلّم تشدید با واژه

 . کندمی ترنزدیک است «آمیز طیبت و انگیز طرب»

 (درازیزبان) ملامت و کرد دراز تعرض زبان که را سالکی جواب دیسع که این دلیل

 همین دنباله در سعدی. دارد سعدی عصر استبدادیِ فضای در ریشه دهدمی طور این

 مورد در خویش عصر مدعیان شماتت به کوتاه حکایت یک در( 13 تا 18 حکایات) فصل

 فساد به فلان که مشایخ از یکی پیش کردم گله[ : »17]حکایت آغاز. است کرده خویش

 جان حفظ نظر از طنزآمیز حکایتِ  این کردن پیچیده بنابراین،«. است داده گواهی من

 دشمنان. »است نبوده مطرح پردازیصنعت قصد تنها و است بوده ضروری سعدی برای

 امن» سعدی کردن بدنام مانند، اند؛داشته او برای ایاندیشه و قصد ایبهانه به هربار سعدی

 شدن بیرون سعدی که این بر علاوه حکایت این در«. بازی شاهد به رفت جا همه سعدی

 توبه» دهد،می نشان سالک به را مغرور و مکتبی بینِ ظاهر سالکان و صوفیان یمخمصه از

 حتّی و فقیهان و واعظان از را خود راه ،«نگردم مجالست و سماع گرد دیگر که کردم

 و شده جدا نظامیّه از نیز شیرازی الدینقطب. کندمی جدا نیز دبغدا ینظامیّه مدرسان

 در. است پرداخته آثارش تألیف به و زیسته انزوا در را خویش عمر پایانی سال چهارده

 اطارتب مورد در اوّل بیت. آوردمی موسیقی نظام تحلیل در بیت دو سعدی حکایت پایانِ 

 . تاس موسیقی عملی بخش شناسییباییز یدرباره دوم بیت و است موسیقی و انسان
 بفریبد دل نکند ور کند نغمه گر            شیرین لب و دهان و کام از خوش آواز

 نزیبد مکروه مطرب یحنجره از        است حجاز و حسینی و عشّاق یپرده ور

 خود بیت دو این جامع شرح. است استوار موسیقایی عمیق دانش بر بیت دو این

 ابیات این فهم به که مطالبی و منابع به تنها جا این در. است جداگانه ایالهمق موضوع

 سعدی از پیش حکمای تمام تقریبا نفس؛ و لذّت ارتباط. 1: کنیممی اشاره کند،می کمک

 ناصر زادالمسافرین کتاب مبحث این در مهم مراجع از یکی. اندپرداخته موضوع این به

 (.بعد به 151 ص دالمسافرینزا. ک.ر) است قبادیانی خسرو
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 ومد مقالات به کنید رجوع موضوع این درک برای. نغمه و صوت تفاوت به سعدی توجّه. 1

 .بعد به 511 ص آذرنوش تاش آذر یترجمه کبیر موسیقی کتاب سوم فن از

 التاج دره کتاب موسیقی بخش. سعدی عصر در ایران موسیقی هایپرده شناخت. 7

 گانینغمه نظام و( گفتار) زبان آوایی هاینظام بین هایارتباط. 7 . شیرازی الدینقطب

 .ارمویی الدینصفی شرفیه یرساله از اوّل یمقاله. موسیقی

 و اوّل مقالات شیرازی الدین قطب التاج دره موسیقی بخش. موسیقی در کراهات انواع. 5

 .دوم

 حجاریان محسن) موسیقی در اهنغمه و زبان در شناسی آوا به مربوط مبحث خلط عدم.  3

 اشعار این ینمونه(. 1781 آموزش، رشد: تهران. بندیطبقه و تفاوت: شعر و موسیقی

 یابطهر و موسیقی گانینغمه نظام با زبان آوایی نظام ارتباط معانی کردن چگال در سعدی

 در هاآن تبیین و موسیقی عملی بخش شناسیزیبایی تشریح همراه انسان، نفس با هاآن

 زا یکی بالا در شده معرفّی منابع خوانش. بس و آیدمی بر سعدی از هم سادگی نهایت

 . کندمی آشکار را سعدی شعر بودن ممتنع و سهل رازهای

 نهایی سخن -1-1-1

 هب که است تلخ طنزی حکایت این که شودمی معلوم پیشین هایگفته یهمه بر بنا 

 به اشاره با هفتم و ششم قرن در موسیقی خیتاری نقد همراه سماع، شناسیآسیب

 طعن زبان» و است بلاغت استاد خود که سعدی(. هاجوزیابن)اندیشان جمود هایسمبل

 را جوزیابن یجاهلانه و عقلانی غیر هایموعظه طعن و طنز به«  سحبان بلاغت در نهد

 جاه و مال قیهانف تحمّل هرگز سعدی که دانیممی طرفی از. نامدمی« بلیغ یموعظه»

  کند؛می تأیید را سعدی غزلیّات تمامی حکایت، این خوانش. است نداشته را اندوز
 یپارسای مفروش ما با و فقیه ای برو    نصیحت بشنوم که یار، ای گذشتم آن از من

 ( 144: سعدی کلیات)                                                                                             

                خدای مردان فرمودند و کردند راستی

 را خویش نفس گوینصیحت اولّ فقیه ای                                           

          سعدیا حرامت خواهی را خویش نفس چه آن

 (131: همان) را خویش و را هبیگان همچونان گرنخواهی                                         

 :کندمی خطاب دانا را فقیهان طنز به سعدی نیز 
 مستی و عاشقی و من پارسایی و زهد و تو     را ما بخش خدای به دانا فقیه ای برو
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 ستیخودپر که آن از به باشد ایتقبله چو که    سپاری دلبری به که باید هوشمند دل

 (101: همان)                                                                                                          

 نزط به دائم _است فقیه معنی به سعدی عصر در که _ را دانشمند سعدی همچنین، 

 .است گرفته
 پند به گوش و واعظ دهان به چشمم           چند روزی آمدم توبه خرقه در

 (111: همان)دانشمند سخن برفتم یاد وز           بلند سرو سهی آن بدیدم ناگاه

 محمّد رشدم امام مانند، بزرگی، فقیهان آثار وجود با سعدی که بپنداریم نباید بنابراین،

 کرده رد نیز را غزالی نظرات «غنا جواز به قائلان هایشبهه ذکر» در جوزیابن) غزالی

 صدایی بد نه و کرده سماع ترک نه سعدی. تاس داشته جوزیابن آثار به توجّهی( است

 خبر سعدی پارسایی و رندی جمع از حکایت این بلکه داشته، وجود اندازه و حد آن در

 . دهدمی
 مستور یا باشی مست نشود میسّرت            سعدی کنی بهم رندی و پارسایی تو

 (111: 1111سعدی،)                                                                                            

: گویندمی امروز محقّقان که کرده عمل طور همان هفتم قرن در سعدی بنابراین،

 و طبیعی صورت کنار در را امر یک یا چیز یک یشده خارج قوام از صورتِ  پردازطنز»

 صورتی در سخنش این امّا دهد،می نشان را آن بودن حقیقی غیر و گذاردمی آن حقیقی

 نانچ باشد، عادی غیر امر بودن حقیقی و بودن طبیعی بر اسرار که شودمی مبدّل طنز به

 با یا کندمی آشکار خردمندی با قیاس در را هاسفاحت و هاحماقت طنز، المثلفی که

 اب و برگردیم باید اکنون(. سخنرانی: اردکانی داوری« )دهدمی نشان را ظلم عدل تجسّم

 ضاوتق  سعدی حکایت این مورد در سپس و بخوانیم دیگر بار یک را حکایت رویکرد این

 .کنیم

 گیری نتیجه -1

 کی ذکر به  بحث مورد حکایت در سعدی که شودمی مشخّص گفتیم، چه آن به توجّه با

 شخوان. است نپرداخته اند،پنداشته برخی که طور آن تفنّن، یا پردازیصنعت یا خاطره

 افتب در چه متن، انسجام ابتدا که گرفته صورت صحیح وقتی تنها گلستان، حکایت هر

 و ودنش معنایی گسیختگی هم از دچار( کلیّات) سعدی آثار کلّی بافت در چه و گلستان

 پردازیخاطره نه سعدی بنابراین،. شود منطبق تاریخی شرایط با متن ارتباط که آن دیگر

 برای حداقل) است بوده قائل جوزیابن برای ارجی نه و کشیده سماع از دست نه و کرده
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 ظرن تلخناک طنزی در سعدی بلکه ،(موسیقی مورد در نظراتش یا اشموسیقایی نظرات

 هرتش دلیل به او ذمّ  و جوزیابن سازیبرجسته با را سماع آیین معترض فقیهان یکلیّه

 از آگاهی و رندانه هشدارهای طریق، سالکان به حکایت طول در و کرده نقد وسیعش،

 به دعوت را مطربان یجامعه تمام استادی با سعدی همچنین،. است داده سماع آیین

 نجیدهس الحان تألیف و پردازینغمه در شناسیزیبایی آموزش و موسیقایی نظام یمطالعه

 کنار در را سماع و موسیقی یشده خارج قوام از صورت» سعدی بنابراین،. است کرده

 و هاحماقت و داده نشان را آن بودن حقیقی غیر و گذاشته آن حقیقی و  یطبیع صورت

 نای با. است کرده آشکار موسیقایی خردمندیِ  با قیاس در را موسیقی مورد در هاسفاهت

 رس و ندیده صلاح را خاموشی گلستان یمقدمه در سعدی چرا شویم،می متوجّه رویکرد،

 وارد و کرده رها را عرفانی نظام موقّت طور به ه،برداشت مکاشفت بحر و مراقبت جیب از

 اشدب خوش همیشه اشجامعه که آفریده گلستانی خویش خون با و شده حکما فکری نظم

 رد سعدی زبان و نیام در علی ذوالفقار: الالباباولو رای نقض و است صواب راه خلاف» که

 «.کام
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 گونه های روایی حکایات گلستان
 و سه عنصر کنش، گفتگو و پیرنگ

  1دکتر فرشته محجوب                                                                          

 چکیده 

ی، بی یا غیر ادبروایت شناسی شاخه ای از نشانه شناسی است که با هرنوع روایت اعم از اد

داستانی یا غیر داستانی، کلامی یا دیداری سر و کار دارد و به دنبال آن است که واحدهای 

کمینۀ روایت و به اصطلاح دستور پیرنگ را مشخص کند. برخی از نظریه پردازان به آن 

دستور زبان داستان نیز گفته اند.سعدی در اثر برجسته خود گلستان که از عالی ترین 

نه های ادب تعلیمی در زبان فارسی است به بیان آموزه های اخلاقی و تربیتی در قالب نمو

روایت پرداخته است. بررسی حکایت ها نشانگر آن است که روایت و گونه های روایت 

پردازی به میزانی وسیع مورد عنایت او و در نظرش حائز اهمیتی وافر بوده است.پژوهش 

یی بر اساس سه عنصر گفتگو، کنش و پیرنگ می پردازد. حاضر به بررسی گونه های روا

روایت 83حکایات مندرج در گلستان، 138حاصل این جستار آن است که از میان مجموع 

به حکایاتی اختصاص یافته که تنها دارای عنصر گفتگو است و  میان  %1/575یعنی 

ن یی از زباپرسشگر و شخصیت اصلی رخ می دهد و گاه به تنهایی و به شکل تک گو

به گونه دوم  % 77روایت یعنی  33شخصیت اصلی که همان سعدی است بیان می شود و 

روایت اختصاص می یابدکه سه جفت نقش متقابل، نقش مایه ها، وضعیت پایدار اولیه، 

گره افکنی و وضعیت پایدار ثانویه در آن آشکار است. در سومین دسته از حکایات گلستان 

روایت را شامل می شود شخصیت ها و عناصر فرعی  5ایات یعنی مجموع حک % 3/1که 

 داستان مانند مکان و زمان به عنوان رمزگان نمادین به کار رفته است. 

                                                                                        

                                                                 گلستان، روایت، پیرنگ، کنش، گفتگو  کلید واژه  : 
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 مقدمه -1

روایت شناسی شاخه ای از نشانه شناسی است که با هرنوع روایت اعم از ادبی یا غیر ادبی، 

دارد و به دنبال آن است که واحدهای داستانی یا غیر داستانی، کلامی یا دیداری سر و کار 

کمینۀ روایت و به اصطلاح دستور پیرنگ را مشخص کند. بنیان روایت شناسی به این 

مفهوم را پروپ که از صورت گرایان روس بوده است و لوی اشتراوس مردم شناس فرانسوی 

 (                                         37: 1787گذاشته اند.) سجودی، 

هر داستان از بیان حادثه ای آغاز می شود که در واقع گذر از وضعیت پایدار به وضعیت 

پایدار دیگری است. این داستان یا سیر حوادث را طرح داستان می نامند ولی هنگامی که 

در الگوی زمانمند و شبکۀ علت و معلول قرار می گیرد پیرنگ  را می سازد ) مارتین، 

بخش های روایت طرح یا پیرنگ است. روایتی که فاقد طرح  (. از مهم ترین53: 781

 داستانی باشد نمی تواند به عنوان روایت در نظر گرفته شود.                        

بررسی ساختار روایت در پژوهش های ادبی از اهمیت ویژه ای برخوردار و در این زمینه 

ه کایت های فولکلوریک به این نتیجنظریات گوناگونی ارائه شده است. پروپ با بررسی ح

رسید که نقش ها ویژه و محدود است و می توان آن ها را به هفت حوزۀ عمل و سی و 

یک جزء یا کارکرد تقسیم کرد. به اعتقاد پروپ تمامی این روایت ها پیرنگی واحد دارد و 

 (                                                                                                                111 :1783می توان ساختار یکسانی برای این حکایات ترسیم کرد.)طغیانی و نجفی، 

بنابراین هنگامی که می گوییم چند حکایت پیرنگ یکسان دارد به این معنا است که 

(. 153: 1738رویدادهای اساسی همانندی در ترتیبی همانند رخ می دهد )ایگلتون، 

گریماس کوشید به جای هفت دسته شخصیت های پروپ، سه دسته از تقابل های دوگانه 

ای را پیشنهاد می کند که بنا به قاعده های معناشناسیک شکل می گیرد. وی با استفاده 

از مفهوم کنشگر به مختصر کردن کار پروپ پرداخت و شش کنشگر ذهن و عین ) شناسا 

گیرنده، یاری دهنده و دشمن را استنتاج کرد که آن را می توان  و شناسنده ( فرستنده و

 چنین توصیف کرد:                                                                                            

 . آرزو، جستجو یا هدف ) شناسنده / موضوع شناسایی (1

 .ارتباط ) فرستنده / گیرنده (1

 (177: 1781ا ممانعت ) کمک کننده /  مخالف ( )سلدن، .حمایت ی7
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تودورف می کوشد قاعدۀ دستورزبان را بر متن روایی منطبق سازد. به اعتقاد وی می توان 

روایت را به شکل یک جملۀ بسط یافته در نظر گرفت که در آن شخصیت ها به مثابۀ 

ۀ فعل قلمداد می شود) اسم، خصوصیات آن ها به عنوان صفت و اعمال آن ها به منزل

(. کوچک ترین واحد روایت را می توان یک قضیه در نظر گرفت که 151: 1731احمدی، 

                 به صورت گزاره بیان می شود. بنابراین هر روایت می تواند مجموعه ای از گزاره ها باشد.                                            

بررسی روایت، توجه به مادۀ خام داستان و سخن راوی است.  یکی از مباحث مهم در

داستان همان مادۀ خام یا حوادث و رویدادها به ترتیب زمان وقوع آن ها است. سخن راوی 

یا گفتمان روش ها و تأکیدهای درون مایه ای متن ادبی را شامل می شود. درواقع گفتمان 

گامی که راوی با خواننده صحبت می کند روایتی است که به نقل یا نوشته درمی آید. هن

و رویدادها را نقل می کند به گفتمان پرداخته است. با توجه به این مفهوم رویدادها یا 

کنش های داستان را به دو دسته تقسیم می کنند. یک گروه رویدادهایی است که به 

ر دسته اگداستان مربوط می شودو دیگری کنش هایی که به گفتمان ربط دارد. از این 

حذفی صورت بگیرد به فهم داستان آسیبی وارد نمی کند ولی ذکر کنش های دسته اول 

 (                                                      117: 1738ضروری است.) ایگلتون، 

یکی دیگر از نکات مهم در بررسی ساختار روایت توجه به رمزگان است. رمزگان مجموعه 

که بر اساس آن عناصری انتخاب می شود و در ترکیب با سایر عناصر،  قواعدی است

عناصری جدید می سازد. می توان گفت رمزگان قالب های تفسیری است که از سوی 

( در وافع رمز 175: 1781تولیدکنندگان آن ها و مفسران متن به کار می روند. )ضیمران، 

شناسایی و تفسیر کند. رولان بارت  به مثابۀ کدهایی است که باید خواننده آن ها را

 رمزگان روایی را به پنج دسته تقسیم می کند:             

. رمزگان هرمنوتیک که مستلزم نقاط عطف روایت است. این رمزگان طرح 1

پرسش، پاسخ به آن و بسیاری از رویدادهای تصادفی است که ممکن است 

زد و خواننده را به راه حلی پرسشی را شکل دهد یا پاسخی را به تأخیر اندا

رهنمون کند. به واسطۀ این رمزگان در روایت، تعلیق و تأخیر معنایی و سرانجام 

 گره گشایی صورت می گیرد.                                              

        . رمزگان کنشی که کنش های اصلی روایت را در بر می گیرد.                                1

. رمزگان فرهنگی ارجاع متن به بیرون است و به دانش عمومی و قلمرو 7

 اسطوره شناسی و ایدئولوژی مربوط می شود.                                                                                   
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ایجاد می .رمزگان معنایی یا دالی: این دسته از رمزگان، معناهای ضمنی را  7

کنند و درونمایه، ساخت و مضمون روایت را می سازد و شامل عناصری از قبیل 

نماد، شکل، شخصیت و مکان می شود. در این دسته رمزگان همه چیز یک 

 دال است که به دلالت مفهومی اشاره می کند.

.رمزگان نمادین: این دسته رمزگان به صورت ترکیب بندهای خاصی است 5

ظم در متن تکرار می شود و با واژه ای دیگر در تقابل است ) که به طور من

 (18: 1837بارت، 

پرداختن به این رمزگان و توجه به شیوۀ استفادۀ راوی از این رمزگان در انتقال معنی و 

 نیز هرجا که این رمزگان بتواند نکته ای قابل توجه را بیان کند باارزش است.                          

رسی ساختار روایت، توجه به عوامل یاد شده حائز اهمیت است. البته با توجه به نوع در بر

 روایت پاره ای از این عوامل پررنگ تر و در انتقال معنا کارسازتر می گردد.                                    

 ساختار روایت های گلستان سعدی -1

. از شیوۀ روایت پردازی استفاده شده استدر  غالب متون تعلیمی برای تأثیر بیشتر کلام 

این شیوه علاوه بر جذابیت بیشتر برای خواننده سبب می شود گوینده بتواند مقصود 

خویش را به صورت غیر مستقیم به خواننده القا کند به گونه ای که گویا خود خواننده به 

م را ندارد و در این سخن رسیده و آن را کشف کرده است. از این رو تلخی اندرز مستقی

         روح خواننده نفوذ می کند.                                                                                                     

سعدی در گلستان کوشیده است با ذکر حکایاتی متناسب با موضوع سخن خویش را برای 

د تا آنچه را که می گوید رساتر سازد و خواننده آن مخاطب پذیرفتنی تر و ملموس تر ساز

 را بپذیرد.                                                                                                         

با احتساب تمامی روایت ها، حکایت های تاریخی و حتی حکایت گونه ها اکثر قریب به 

درج در گلستان می توان به گونه روایی است. این موارد به سه دستۀ اتفاق حکایات  من

 عمده تقسیم می شود:                                                                                                     

.روایت هایی که عنصر اصلی آن گفتگو است و از سایر عناصر کمتر بهره می 1

تمامی حکایت ها  %  75مورد را شامل می شود که حدود 81این گروه گیرد. 

است. فراوانی این دسته نشان می دهد سعدی بیشتر به بیان مفاهیم نظر دارد 

و اهمیت کمتری برای روایت پردازی قائل است. معمولا در این دسته از روایات 
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ید. ی گوعنصر کنش غایب است و نویسنده از قول یکی از شخصیت ها سخن م

در این روایت ها تشخیص مرز میان سخن شاعر و سخن شخصیت داستان 

دشوار می گردد و نمی توان دقیقا دریافت در کجا سخن شخصیت داستان 

پایان می پذیرد و سخن نویسنده آغاز می گردد. در واقع بخش اعظم این 

روایات گفتگو است که شاعر به جای شخصیت داستان به سخن گفتن می 

ازد. در این روایت، ماده خام داستان جایگاه قابل توجهی ندارد و اگر سخن پرد

 یا گفتمان را حذف کنیم چیزی باقی نمی ماند مانند:                  
تنی چند از بندگان سلطان محمود گفتند حسن میمندی را که: سلطان امروز » 

 د. گفتند آنچه باتو را چه گفت در فلان مصلحت؟ گفت بر شما هم پوسیده نمان

تو گوید با امثال ما گفتن روا ندارد که تو ظهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر 

  ؟مملکتی. گفت به اعتماد آن که داند که با کس نگویم پس چرا می پرسید

                                  گلستان، باب چهارم: حکایت هشتم(                                                                        )

در این حکایت عنصر اصلی گفتگو است و شخصیتی که سعدی  انتخاب کرده یعنی حسن 

 میمندی به صورت رمزگان فرهنگی به کار رفته است.                                                

 از رمزگان به انتقال مفاهیمدر حکایت مذکور سعدی قصد روایت پردازی ندارد و با استفاده 

مورد نظر می پردازد. در چنین حکایت گونه هایی شاعر به جای استفاده از عناصر گوناگون 

روایی از رمزگان های متعدد بهره می گیرد و بدین وسیله علاوه بر گفتگو و گفتمان های 

 د.                          روایت توجه به این رمزگان می تواند در رسیدن به مقصود سخنور راهگشا باش

 حکایتی دیگر از باب هشتم گلستان:                                                                    
مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند » 

خت بدب نیکبخت کیست و بدبخت چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کشت و

 «                       آن که مرد و هشت.

                   ) گلستان، باب هشتم، حکایت اول(     

 و در حکایت بیستم از باب پنجم چنین آمده است:                                                   
 رویی در کرو بود جوانی پاک باز پاک رو بود                      که با پاکیزه 

 چنین خواندم که در دریای اعظم            به گردابی درافتادند با هم

 چو ملاح آمدش تا دست گیرد                مبادا کاندران حالت بمیرد

 همی گفت از میان موج و تشویر            مرا بگذار و دست یار من گیر

 دش که جان می داد و می گفتشنیدن    در این گفتن جهان بر وی برآشفت    
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 حدیث عشق از آن بطال منیوش                   که در سختی کند یاری فراموش 

 ) گلستان، باب پنجم: حکایت بیستم(                                               

است که این شخصیت را به عنوان « جوان عاشق» در این حکایت تنها شخصیت موجود 

دالی می توان در نظر گرفت که معانی ضمنی را به ذهن متبادر می سازد. عاشق  رمزگان

معمولا نهایت پاکبازی و وارستگی است. همچنین به عنوان رمزگان فرهنگی بیانگر ایثار 

 را به عنوان یکی« عاشق » و فداکاری به شمار می آید. سعدی در چند حکایت دیگر نیز 

ظر می گیرد و به همین مفاهیم توجه دارد.این جوان از شخصیت های اصلی روایت در ن

در غرقابی از هلاک گرفتار می آید. دریا رمزگان هرمنوتیکی است که در ذهن پرسشی را 

مطرح می کند که اکنون که این شخصیت به طوفان که پایان راه او هست رسیده با مرگ 

 چگونه روبه رو می شود؟               

نفس در انسان وجود دارد انتظار می رود جوان مذکور نیز نجات  با تصویری که از حب

زندگی خود را بر سایر منافع ارجح بداند اما بر خلاف انتظار به قدری قدرت عشق راستین 

در او زیاد است که برای او نجات جان معشوق در اولویت است. بیت انتهایی که در واقع 

ی گوید آشکار می کند که علت انتخاب گفتمان است و شاعر خود با خواننده سخن م

چنین شخصیتی از سوی سعدی در این حکایت چیست. او معتقد است که قهرمان روایت 

 به یقین رسیده و کسی که به چنین یقینی نرسیده باشد پست و حقیر است.                                                         

 نمونه ای دیگر: 
رسیدند: چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و حکیمی را پ» 

برومند، هیچ یکی را آزاد نخوانند مگر سرو را که ثمره ای ندارد. گویی در این چه 

حکمت است؟ گفت هر یکی را دخلی معین است به وقتی معلوم. گاهی به وجود ان 

و همه وقتی خوش تازه اند و گاهی به عدم آن پژمریده و سرو را هیچ از این نیست 

 (181) گلستان، باب هشتم: «  است و این است صفت آزادگان

در این حکایت نیز عنصر اصلی گفتگو است. بسیاری از حکایات گلستان  از همین ساختار 

برخوردار است و تنها از عنصر گفتگو و یک شخصیت در کنار رمزگان برای بیان مقصود 

                                                                                    استفاده می کند.                   

در دسته ای از روایت ها گفتگوها میان اشخاص متفاوت است و به صورت پرسش و پاسخ 

بیان می شود. این شخصیت ها که گاه تیپ و نمایندۀ گروه خاصی از افراد جامعه و گاهی 

 ی هستند به صورت رمزگان فرهنگی عمل می کنند. در روایت:                    افراد شناخته شده ا



 

 
 
 

 

 

 

 111 های روایی حکایات گلستان...        گونه

 
 

کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری »

کردند و خدای و پیغمبر شفیع آوردند سودی نداشت... لقمان حکیم در آن میان 

از موعظه و حکمت با اینان بگوی مگر بود. یکی از کاروانیان گفتش کلمه ای چند 

طرفی از مال ما دست بدارند که دریغ است چندین مال که ضایع شود. گفت دریغ 

 (                                              18گلستان، باب دوم، حکایت « )  کلمۀ حکمت باشد با ایشان گفتن

است بنابراین آنچه می گویدسخن در اینجا لقمان شخصیتی است که نماد حکمت و دانش 

که نماد هر فردساده لوحی است که به « یکی از کاروانیان » حکت آمیز است و شخصیت 

نظرش می رسد حکت در دل تمام افراد نفوذ خواهد کرد.در بیشتر روایات این دسته 

شخصیت عامل بسیار مهمی است و به عنوان یک رمزگان جایگاه کنش و پیرنگ را برای 

 ی مفاهیم پر می کند. در جدول زیر شخصیت های این دسته از روایات آمده است:                              القا

 

تعداد و درصد 

 روایت ها

 انواع شخصیت ها موارد

 7/17روایت   71

 درصد

ابراهیم ع، آزر، احمد 

بن حسن میمندی، 

ابوهریره، برمکیان، 

سعید صراف، عمربن 

خطاب، ضحاک، 

 ان ...انوشرو

شخصیت های شناخته 

شده مذهبی، عرفانی و 

 تاریخی

 1/11روایت   73

 درصد

پادشاه، بزرگی، 

درویش، حکیم، پسر، 

 دانشمند، شاعری..

 شخصیت های تیپیک

 شخصیت های نمادین شغال، مرغ، شتر درصد 1/3روایت  11

یکی، فلان، آنان که،  درصد 7/7روایت   8

 گروهی...

 اشخاص نامعلوم
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توجه به اینکه نقش شخصیت به عنوان رمزگان برای انتقال مقصود در این دسته روایات با 

مهم است شخصیت های نامعلوم که معنای خاصی را القاء نمی کنند حضور ندارند و بر 

  عکس اشخاص شناخته شده و تیپ ها حضوری برجسته دارند.                                                       

از آنجا که پیرنگ یا طرح از ضروریات روایت است یعنی روایت باید از سلسله رخدادهایی 

تشکیل شود و آغاز و پایانی داشته باشد ممکن است این سوال مطرح شود که آیا چنین 

حکایت هایی را می توان روایت نامید؟ این حکایات پایانی ندارد بنابراین فاقد طرح یا 

به چنین اشکالی باید به یک نکته اساسی توجه کرد و آن توجه  پیرنگ است. در پاسخ

راوی به مخاطب است. کالر معتقد است ما در روایت ها توجه می کنیم که چه کسی 

سخن می گوید ولی باید در نظر بگیریم که برای چه خوانندگانی این سخنان گفته شده 

باورهای خاص را در نظر دارد (راوی خوانندگانی با 118: 1783است. ) طغیانی و نجفی، 

که به آنچه در ذهن راوی است اعتقاد دارند. در چنین روایت هایی پایان حکایت بیان 

نمی شود زیرا راوی با توجه به شناختی که از خوانندگان خود دارد می داندآن ها پایان  

وایت های (. این شیوه در ر113: 1781روایت را آن گونه که باید خود درمی یابند)کالر، 

فارسی متشکل از عنصر گفتگو از دیرباز رایج بوده است. امبرتو اکو در این مورد از توان 

از باب  13(. در روایت در روایت 57: 1738پرانتز سازی خواننده نام می برد) احمدی، 

دوم گلستان که در آن سعدی به همراه جمعی از جوانان صاحبدل به سفر حجاز رفته 

راه ایشان است که بی خبر از درد حال درویشان است و حتی پس از است و عابدی هم

آنکه می بیند آوای خوش کودکی از قبیله، شترش را به وجد درآورده تا بدان حد که عابد 

را بر زمین انداخته و راه بیابان می گیرد با سخنانی که میان سعدی و عابد درمی گیرد و 

نندگان خود دارد می داند در ذهن وی احتمالا با توجه به شناختی که نویسنده از خوا

پایان داستان این طور رقم می خورد که پرسشگر متنبه می شود و درمی یابد که باید در 

جهان اینچنین زیست. بنابراین اگر بخواهیم طرح یا پیرنگ را که شامل وضعیت پایدار، 

وییم یین کنیم باید بگگره افکنی و رسیدن به وضع پایدار دیگر است در این روایات تب

حالت سخنگو در ابتدای روایت وضعیت پایدار اولیه، پرسشی که مطرح می گردد یا 

هرعاملی که سبب می شود این فرد به بیان اندیشه های خویش بپردازد گره افکنی و آنچه 

خواننده در ذهن خود پس از این گفتگو تصور می کند وضعیت پایدار ثانویه است. با توجه 

خصیتی که به عنوان شنونده توصیف می گردد و باورهای خواننده وضعیت پایدار به ش

(  در حکایت اخیر  با توجه به آنچه 111:  1783ثانویه تغییر می یابد.) طغیانی و نجفی، 
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دربارۀ عابد در اذهان است انتظار می رود وضعیت پایدار ثانویه متنبه شدن عابد باشد. 

کند که سخنان سعدی این فرد را متأثرمی کندو او این خواننده ای چنین تصور می 

سخنان را می پذیرد. ممکن است خوانندگانی نیز تصور کنند که سخنان سعدی هیچگونه 

                                         تأثیری بر پرسشگر ندارد و وضعیت پایدار ثانویه همان وضعیت اولیه است.                                                           

چون در این دسته روایات عنصر کنش غایب است نمی توان سه جفت نقش متقابل 

گریماس را در ان دریافت ولی می توان دستور زبان روایت را در آن مشخص کرد. این 

دسته روایات مانند یک جمله بسیار ساده است که از فاعل مفعول و فعل تشکیل شده 

فاعل همان گوینده یا شخصیت اصلی داستان، مفعول سخنانی که می گوید و فعل است. 

 هم آن سخن  گفتن است.        

شیخ  »بنابراین این دسته روایات را می توان به صورت جمله ای بدین شکل خلاصه کرد: 

که ساختار نحوی تمام روایت هایی بر این اساس همین جمله با جایگزین کردن « گفت... 

عل و مفعول متفاوت است. دراین ساختار مهم ترین بخش مفعول است که بخش اعظم فا

 روایت را نیز دربر می گیرد.                                                                                          

گفتمان  و . دستۀ دیگر روایاتی است که از عناصر گوناگون روایت شامل پیرنگ، گفتگو1

» مورد حکایت را دربر می گیرد مانند: حکایت 51و شخصیت بهره می گیرد. این دسته 
یکی از ملوک طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد. سالی در دیار 

عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی در نخواست. پیش پیغمبر آمد و گله کرد 

بنده را برای معالجت اصحاب فرستاده اند و درین مدت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که مرین 

کله بر بنده معین است بجای آورد. رسول علیه السلام گفت: این طایفه را طریقتست که تا 

اشتها غالب نشود نخورد و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند. حکیم گفت: این است 

 .                 ببوسید و برفتین زم موجب تندرستی

                                     یا سرانگشت سوی لقمه دراز            سخن آنگه کند حکیم آغاز

یا ز ناخوردنش به جان                که ز ناگفتنش خلل زاید

خوردش تندرستی                بود گفتار لاجرم حکمتش                                                       آید

 بار   آرد

 در این روایت سه جفت نقش متقابل بدین صورت است: 

.طبیبی که برای مداوای بیماران به عربستان آمده است) آرزو یا هدف. در 1

 اینجا شناسنده همان طبیب و موضوع شناسایی مداوای بیماران است(
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مت بودن همیشگی اهالی را می پرسد) . طبیب از پیامبر اکرم موضوع سلا1

 ارتباط. در این ارتباط طبیب فرستنده و پیامبر گیرنده پیام است(.

. پیامبر با توضیح اینکه اعراب پیش از آنکه کاملا سیر شوند دست از خوردن 7

می کشند باعث می شود طبیب به موطن خود مراجعه کند ) حمایت یا 

شادگر و حامی باعث می شود طبیب علت ممانعت. پیامبر اکرم به عنوان ار

 بیکاری خود را در آن شهر بداند(

دت طبیب م» دستور این روایت یا نحو روایتی آن به شکل یک گزاره بدین صورت است: 

 «ها بیکار است. نزد پیامبر می رود. پیامبر دلیل این امر را به او توضیح می دهد.

از ابتدا تا انتها کاملا برای خواننده شناخته  دو شخصیت این روایت هر دو ایستا هستند که

 شده و بدون تغییر می مانند.

خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهده  »از باب چهارم  11یا حکایت 

گفتی نعیب غراب البین در پرده الحان اوست یا آیت انَِّ انکر الاصوات لصوت الحمیر  .برداشتی

علت جاهی که داشت بلیتش می کشیدند و اذیتش را مصلحت نمی ه ردم قریه بم. .. در شأن او

دیدند تا یکی از خطبای آن اقلیم که با او عداوتی نهانی داشت باری به پرسش آمده بودش. 

گفت: تو را خوابی دیده ام، خیر باد. گفتا چه دیدی؟ گفت: چنان دیدم که تو را آواز خوش بودی 

خطیب اندرین لختی بیندیشید و گفت: این مبارک خواب است . در راحتو مردمان از انفاس تو 

معلوم شد که آواز ناخوش دارم و خلق از بلند  .مرا بر عیب خود واقف گردانیدی و دییکه د

                                                         .خواندن من در رنج، توبه کردم کزین پس خطبه نگویم مگر به آهستگی

 کاخلاق بدم حسن نماید             از صحبت دوستی به رنجم 

 تا عیب مرا به من نماید          کو دشمن شوخ چشم ناپاک 

در این روایت نیز سه جفت نقش متقابل  وضعیت پایدار آشکار است. همچنین نویسنده 

ه ن بار در گذشتدر زمانمندی روایت از تناوب استفاده می کند یعنی رویدادی را که چندی

رخ داده و همان آواز مکرر خطیب است بیان می کند. در این دسته روایت تفاوت داستان 

و گفتمان آشکار است. نویسنده با توصیفات و صحنه آرایی، مادۀ خام داستان را به شکل 

 ادبی نقل می کند. 

مایه در چنین روایت هایی در گلستان همراه نقشمایه های آزاد غایب است. نقش 

کوچکترین واحد طرح است که می توان آن را به صورت یک عمل تنها درک کرد. این 

 نقش مایه ها به دو دسته تقسیم می شود:



 

 
 
 

 

 

 

 111 های روایی حکایات گلستان...        گونه

 
 

.نقش مایه های آزاد که اگر آن را از روایت حذف کنیم خللی ایجاد نمی کند 1

 و در سیر حوادث نقش ضروری ندارد.

رفت روایت ضروری است و جزء .نقش مایه های مقید که وجود آن ها در پیش1

 (57: 1787داستان است ) سلدن، 

در روایت های گلستان هر عمل یا کنشی بخش ضروری داستان است و چون روایت بسیار 

مختصر نقل می شود تمامی نقش مایه ها مقید است. شاید بتوان گفت علت این امر به 

ه تنها بیان مفهوم و انتقال هدف نویسنده از بیان روایت مربوط است. هدف اصلی نویسند

 معناست. به همین سبب از آوردن زواید پرهیز می کند.

در این دسته روایاتی با ساختار یکسان دیده می شود مثلا در بررسی دو روایت زیر یکسان 

 بودن ساختار هر دو روایت آشکار است:

 روایت اول : 
جور فراوان بردی و  .تادهدانشمندی را دیدم به کسی مبتلا شده و رازش برملا اف »

تحمل بی کران کردی. باری به لطافتش گفتم دانم که ترا در مودت این منظور علتی 

و بنای محبت بر زلّتی نیست، با وجود چنین معنی لایق قدر علما نباشد خود را 

متهم گردانیدن و جور بی ادبان بردن. گفت ای یار دست عتاب از دامن روزگارم 

ید تر آ ن مصلحت که تو بینی اندیشه کردم و صبر بر جفای او سهلبدار، بارها دری

همی که صبر از دیدن او و حکما گویند: دل بر مجاهده نهادن آسانتر است که چشم 

 از مشاهده بر گرفتن

 چند از آن روز گفتم استغفار             روزی از دست گفتمش زنهار 

 نهادم بر آنچه خاطر اوست دل              نکند دوست زینهار از دوست 

 ور به قهرم براند او داند               لطفم به نزد خود خواند ه گر ب
 (8) گلستان، باب پنجم: حکایت 

 روایت دوم:

در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی با شاهدی)طالبی( سری و سرّی داشتم به 

اتفاقاً به خلاف طبع از وی  ذا بَداحکم آنکه حلقی داشت طیِّبُ الادَا وَ خَلقی کالبدرِ ا

 :حرکتی بدیدم که نپسندیدم دامن ازو در کشیدم و مهره برچیدم و گفتم

 سر ما ندارى سر خویش گیر                برو هر چه مى بایدت پیش گیر 

   گفترفت و میشنیدمش که همی

 رونق بازار آفتاب نکاهد           شب پره گر وصل آفتاب نخواهد 
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اما به شکر و منت باری پس از کرد.ین بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر ا

مدتی باز آمد آن حلق داودی متغیر شده و جمال یوسفی به زیان آمده و بر سیب 

زنخدانش چون به گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته متوقع که در کنارش 

 .گیرم. کناره گرفتم و گفتم

 صاحب نظر از نظر براندی                 بود  آن روز که خط شاهدت

 دیگ منه کآتش ما سرد شد                       تازه بهارا ورقت زرد شد 

 ناز بر آن کن که خریدار تست           پیش کسی رو که طلبکار تست 

 (11) گلستان، باب پنجم: حکایت 

ویی می شود و هرکسی می در یک ساختار مشابه در هر دو روایت فردی شیفته خوبر

تواند به جای آن ها قرار گیرد. اما در یکی فردعاشق با وجود جور فراوان ثابت قدم است 

و در دیگری به اندک رنجی پا پس می کشد. نویسنده این ساختار مشابه را به عنوان 

تمثیل در دو معنی متفاوت به کار می گیرد و به دو نتیجۀ متفاوت می رسد. همچنین 

توان چنین در نظر گرفت که شخصیت های چنین روایاتی شخصیت های پویایی می 

هستند که در گذر از پیرنگ چهرۀ جدیدی از خود نشان می دهند. در ابتدا هر دو عاشق 

به نظر می رسند اما پس از گذر از حوادثی یکی از آن ها منصرف می شود.بر عکس در 

ا گیرد شخصیت سخنگو ایستا است که ب روایت هایی که بر اساس عنصر گفتگو شکل می

قاطعیت بر سر باور خویش پابرجا می ماند و بر شنونده نیز تأثیر می گذارد و او را هم با 

 خود هم عقیده می سازد.        

در دسته ای از حکایت ها ساختاری مشابه برای بیان یک معنی به کار می رود نمونۀ این 

رۀ ستم شاهان و شکایت رعیت نقل می شود. در تمامی حکایات داستان هایی است که دربا

این حکایات شاه با فردی صاحبدل رو به رو می شود و از اثر سخن او متغیر می گردد.موارد 

 زیر را می توان نمونه هایی از چنین ساختاری برشمرد:                                           
 (1شارت کرد... ) باب اول / حکایت پادشاهی را دیدم که به کشتن اسیری ا

 و یا: 
یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود... 

 (1)باب اول / حکایت 

 و یا :
 (11یکی از ملوک را شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود... )باب اول / حکایت 
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گلستان مشابه است. مثلا باب پیری، این ساختار با مضمون مشابه در باب های متفاوت 

باب عشق و جوانی، در سیرت پادشاهان که به تقریب شخصیت های هر باب به هم شبیه 

هستند.در این روایت ها وضعیت پایدار اولیه، گره افکنی و وضعیت پایدار ثانویه کاملا 

که به داشتن از باب دوم که یکی از عارفان بنام  8آشکار است. به عنوان مثال در حکایت 

کرامت مشهور بود به هنگام وضو پایش لغزید و در حوض افتاد. وضعیت اولیه همان چهره 

موجه عارف در میان مریدان است و افتادن او در حوض گره افکنی محسوب می شود و 

           پاسخ وی به مریدان به ایجاد وضعیت پایدار ثانویه منجر می شود.                                  

از آنجا که پیرنگ، کنش، زمان و مکان در این دسته از روایت ها در کنار هم باعث تبیین 

مقصود شاعر می شود. جایگاه شخصیت به اندازۀ روایت های دسته اول قابل توجه نیست. 

    شخصیت های این دسته به شرح زیر است:                                                     

 

 

.دسته ای دیگر از روایات گلستان دارای عنصر کنش و فاقد عنصر گفتگو 7

است. در این دسته تنها پنج مورد قرار دارد. در واقع این روایات نوعی تمثیل 

این دسته است که نویسنده در انتهای داستان آن را توضیح می دهد. نمونه 

 روایت زیر است:                               
ریشی درون جامه داشتم و شیخ رحمه الله هر روز بپرسیدی که چون است و »

نپرسیدی که بر کجاست. دانستم که از آن احتراز می کند که ذکر همه عضوی روا 

تعداد و درصد 

 روایت ها

 انواع شخصیت ها موارد

 8/17روایت  15 

 درصد

شبلی، کیخسرو، 

 موسی، فرعون...

شخصیت های 

شناخته شده مذهبی، 

 عرفانی و تاریخی

 8/3روایت     17 

 درصد

پیر، زاهد، پادشاه، 

 عاشق

شخصیت های 

 تیپیک

  13/ 3روایت    71

 درصد

عابدی، درویشی، 

 ابلهی

 امعلوماشخاص ن

 8/7روایت    3  

 درصد 

شخصیت های  طاووس، پیل

 نمادین
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) نباشد کردن و خردمندان گفته اند هرکه سخن نسجد از جواب سخن برنجد. 

 (                                                                             183گلستان، باب هشتم: 

 و یا :
توانگر زاده ای دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه ای مناظره درپیوسته » 

که صندوف پدرم سنگین است و کتابه رنگین و فرش رخام انداخته و خشت زرین 

او ساخته. به گور پدرت چه ماند. خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر او در 

پاشیده. درویش پسر این بشنید و گفت تا پدرت زیر آن سنگ های گران بر خود 

 (18) گلستان، باب هفتم: حکایت  «بجنبیده باشد پدر من به بهشت رسیده باشد

ن نمادین عمل می کنند. نویسنده در این داستان شخصیت ها و کنش ها به عنوان رمزگا

در پایان، این نمادها را توصیف و رمزگان را تفسیر می کند.از آنجا که چنین روایت هایی 

سمبلیک یا نمادین است شخصیت در آن جایگاه خاصی ندارد زیرا شخصیت ها نماد 

ت هستند و به خودی خود ارزش ندارند ولی بر خلاف سایر روایات فضا و مکان از اهمی

ویژه ای برخوردار هستند و نمی توان آن را نادیده گرفت. اگر در این روایت مکان وقوع را 

که گورستان است تغییر دهیم در تمام معنی خلل ایجاد می شود و نمادها کارایی خود را 

از دست می دهند ولی در روایات دسته قبل اینظور نیست. اگر محل وقوع روایت را مکان 

ر بگیریم یا به جای پیامبر، یکی از ائمه را بیاوریم تغییر اساسی در روایت های دیگر در نظ

ایجاد نمی شود اگرچه زمان و مکان را از عناصر درجه دوم روایت می دانند) مارتین، 

  (. این نکته در روایات سمبلیک صدق نمی کند.                                             131: 1781

ایی این روایات نیز به سادگی دو دستۀ قبل نیست زیرا باید عوامل دستۀ دوم بیان نحو رو

از قبیل زمان فضا و صحنه ذکر شود. اگر این عوامل حذف شود روایت از صورت نماد 

خارج می شود. نقش های متقابل نیز در همین عناصر آشکار می شود. در این روایت سه 

 تبیین کرد:                                                  جفت نقش متقابل را می توان بدین ترتیب

.فرزند توانگر زاده ای شروع به تعریف و تمجید از سنگ مزار پدر خود می 1

کند. شناسنده همین فرزند و موضوع شناسایی صورت ظاهری و آراستگی 

 سنگ مزار است.

در اینجا ارتباط  .به شماتت پسر فقیری می پردازد و بر او فخر می فروشد.1

 آغاز می شود. این ارتباط با شخصیتی دیگر است.

 .پاسخ فقیر زاده به عنوان عوامل مخالف عمل می کند.7
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دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر » نمونه دیگر حکایت ششم از باب سوم است: 

 (111گلستان، باب سوم: « ) سیاحت کردند. یکی ضعیف بود...
 

 ته از روایات در جدول زیر آمده است:شخصیت های این دس

تعداد و درصد 

 روایت ها

 انواع شخصیت ها موارد

 71روایت و  1

 درصد

محمود سبکتگین، 

 سعدی

شخصیت های 

 شناخته شده

پیرمرد، توانگر زاده،  درصد11روایت و  1

 فقیر زاده

شخصیت های 

 تیپیک

-------------------
-- 

شخصیت های  زاغ، بلبل، مار

 ننمادی

یکی از ملوک عجم،  درصد 11ا روایت  و 

یکی از حکما، آدمی، 

 بزرگی

 اشخاص نامعلوم

 
مشاهده می شود که در این دسته شخصیت های نمادین به عنوان رمزگان های نمادین 

و دالی اهمیت زیادی دارد و آنچه را شاعر در روایت های دیگر از طریق گفتگو بازگو می 

 پیرنگ آشکار می شود.                                                            کند در کنش این اشخاص و 

بر این اساس سه نوع الگوی اصلی ساختار روایت های گلستان را بر اساس سه عنصر اصلی 

 پیرنگ، گفتگو و کنش می توان در جدول زیر خلاصه کرد:  

 

 اشکال روایت

 

 

 کنش

 

 وگفتگ

 

پیرنگ 

 آشکار

 

 

 اصلی  عناصر

 روایت /

تعداد روایت 

 ها
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الف: گفتگو میان دو نفر رخ می دهد که 

یکی پرسشگر و شخصیت اصلی پاسخگو 

 است.

ب: گفتگو به صورت تک گویی از زبان 

شخصیت اصلی بیان می شود که همان 

 سخنان نویسنده است.

این دسته را بیشتر می توان نوعی 

حکایت گونه دانست که وضعیت پایدار 

و ثانویه در درون سخنان نویسنده  اولیه

پنهان است و گره افکنی همان پرسش 

 مطرح شده است. 

 مورد 83 ------ * -------

در این دسته سه جفت نقش متقابل، 

نقش مایه ها، وضعیت پایدار اولیه، گره 

افکنی و وضعیت پایدار ثانویه آشکار 

 است.

 

* * * 
 

 مورد 33

 ر فرعیدر این دسته شخصیت ها و عناص

داستان مانند مکان و زمان به عنوان 

رمزگان نمادین به کار می رود و درک 

منظور دقیق نویسنده از دو دستۀ 

 پیشین دشوار تراست

 مورد 5 * --- *

 

ساختار روایت های گلستان سعدی بر اساس سه عنصر پیرنگ، گفتگو و  -1

 کنش

ا نقش مایۀ مکان است. در کنار یکی از ویژگی های روایت های گلستان استفاده از نمایه ی

آن را آگاهی دهنده یا نمایه « بارت » عناصر اصلی روایت باید به نقش مایه های ایستا که 
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می نماید توجه کرد. این نمایه ها شامل مکان و زمان روایت است که برای زیبایی متن 

 (                                           81: 1781به آن افزوده می شود و در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد ) مارتین، 

 ) باب ششم، حکایت اول(با طایفۀ دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم... 

 (17) باب چهارم، حکایت یکی در مسجد سنجار به تطوع بانگ نماز گفتی... 

 (11) باب دوم، حکایت  در جامع بعلبک کلمه ای چند به طریق وعظ می گفتم

 (18) باب پنجم، حکایت  همدان را حکایت کنند که با نعلبند پسری سرخوش بود قاضی

که در مقایسه با ساختار نسبتا سادۀ روایت های گلستان این موضوع قابل عنایت است. 

می توان گفت سعدی با ذکر مکان، روایت را به واقعیت نزدیک می گرداند و سبب می 

 د.                                                                                  شود خواننده امکان وقوع آن را بپذیر

 نتیجه گیری   -1

. ساختار غالب در  روایت های گلستان الگویی است که فاقد پی رنگ و تنها دارای 1

عنصرگفتگو است. علت گزینش این الگو توسط سعدی این است که وی بیش از این که 

پردازی توجه داشته باشد کوشیده است مفاهیم را به شیوه ای غیر مستقیم برای  به روایت

 مخاطب بازگو کند. 

روایت به حکایاتی اختصاص یافته که یک  83روایت مندرج د رگلستان  138. از میان 1

 شکل 

آن تنها دارای عنصر گفتگو است و  میان دو نفر رخ می دهد که یکی پرسشگر و شخصیت 

 اصلی، 

سخگو است. گونۀ دیگر آن به صورت تک گویی از زبان شخصیت اصلی بیان می شود پا

 که 

 همان سخنان نویسنده  است.

روایت از مجموع روایت های گلستان به گونه دوم روایت اختصاص می یابد.  33. بیش از 1

در این دسته از حکایات سه جفت نقش متقابل، نقش مایه ها، وضعیت پایدار اولیه، گره 

 افکنی و وضعیت پایدار ثانویه آشکار است.                                                                         

.  در دسته سوم از حکایات گلستان، شخصیت ها و عناصر فرعی داستان مانند مکان و 7

ز دو دستۀ زمان به عنوان رمزگان نمادین به کار می رود و درک منظور دقیق نویسنده ا
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پیشین دشوار تراست. سعدی در این گونه حکایات کوشیده است با ذکر مکان مفهوم 

                   حکایت را ملموس تر و قابل دسترس تر سازد.                                                                                      

شیوه بیان مستقیم را کنار گذاشته است. بدین سبب . سعدی در نقل روایات  غالبا 7 

گلستان را می توان نوعی حالت گذر از بیان مستقیم به سوی ساختار روایی دانست. او در 

گلستان روایت هایی با ساختار های متفاوت را در کنار هم قرار داده است که اگر هر کدام 

بررسی قرار گیرد افق های تازه تری از این روایت ها به صورت جزء به جزء مورد تفسیر و 

 از اندیشه های این شاعر مبتکر به روی خواننده گشوده خواهد شد.         
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 سعدی درگلستان نشانه شناسی ارتباطات غیر کلامی
 1دارعلی محمد پشت

 1هانا ناصرزاده 

 چکیده: 

 ،ی پیامستنده و گیرندهرفدو  ارتباط یعنی داد و ستد پیام  و معنا در حالتی که هر

 ارتباط را بیابند که در نبود این حالت، آن دادن و ستاندن در ی یکسانی ازمایهدرون

گوست ورین ریخت ارتباط گفتتشدهترین و شناختهشماریم. مهمّیناشدنی م ناکارامد و

ارتباط  شناسند. این گونه ازمی "ارتباط گفناری یا کلامی"طات را در دانش ارتبا که آن

 ،خود نمود یافته است ترین شکلترین و پرارجگویان در پرمایهکه در ادب و گفتار پارسی

و  بیان گفتار آنچه درین بر اهل دانش و واکاوندگان ژرفنای زبان دری پوشیده نیست.

ر س گو به معنای کلام برآمده از زبانوبخشی از ارتباط است که با گفت آن شدهاشاره به 

ارتباط ژرف  همان برقراریاست. یعنی همدلی در ارزندگی این گونه از ارتباط  .وکار دارد

ت اهمیّ موضوع این بررسی است.که گیری از ابزار زبان و واژگان و پر معنا بدون بهره

ن که امروزه برای  شناخت این پیشینیان در بازشناسی نمادهای ارتباطات ناکلامی در آثار

 نگاری،قوم شناسی،جامعه شناسی،های مردمدانش دم؛فرهنگی و باورهای مر بستر

و  ی کردارتعبیر نادرست و ناداوری درباره برای از میان بردن هرگونه ارتباطات و ...

نظور م برند.از بررسی زبان رفتار می ی جهان، بیشترین بهره راگری مردم هر گوشهکنش

جهانی )علم  ین دانش امروزی وا زا ،استاد سخن سعدی بیان آگاهی ژرف ین نوشتار،ا از

  شود.ماست که به همین  نام خوانده می یارتباطات(در سده

، گلستان شناسینشانه ارتباط ناگفتاری)غیر کلامی(، ،ارتباطات دانش کلیدی:واژگان

 سعدی
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 مقدمه -1

 :چیستی نماد و نشانه -1-1

 کند.اساس قراردادی دلبخواه دلالت می ای است که بر چیزی برنشانه نماد، ای،به گفته

توانند نشانگانی موسیقی، رنگ و... می لحن آواز، حرکات دست، ها،(کلمه 3:1783:)دانسی

مانند مفهوم سیاهی که به ؛ شوندماعی نهادینه مینمادین باشند که از راه قراردادهای اجت

سازش که با سپیدی به ذهن  یا پاکی  و شود.دست ترجمه می ینا از ناپاکی و پلیدی،

مفهوم  ها رازآلودند،کسان و کنش روایتی تلویحی دارند. ان،اسطوره و داست رسند.می

ای نشانهسازگان  و شودبندی ارتباط ناکلامی آورده میین باره و در دستها در فراارتباط،

 (87:1738ناکلامی را در پیرنگ هر داستان باید جست.)لال :

 ؟ارتباط چیست -1-1

ا ی پیرامون زیستی و گری،به چم)معنی( هر کنش و واکنش میان هرکس و دی ،ارتباط

یک گیرنده و مجرایی برای  ی ارتباطی یک فرستنده،معادله هر در های اوست.آفریدهدست

 (.13:1737ی آن مورد انتظار است )ساروخانی :تن گونهبرقراری ارتباط بی در نظر گرف

 "میارتباط ناکلا ارتباط کلامی و "دو سر فصل ی ارتباطی در زیرگروه یکی ازهرمعادله

ی ارتباط انسانی  شدهچارچوب سه ریخت شناخته های خود درسرشاخه نشیند و درمی

 با خویشتن( انسان با محیط )پیرامون( انسان با انسان)و پذیرد:زیر بررسی می به شمار

 انسان با ابزار)ماشین(

 "کند:ش ارتباطات را عبارت زیر بیان میاساس تعریف کارشناسان دان روی هم رفته،

که  نآ ست از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط برا ارتباط عبارت

 " جاد شود.ی پیام ایت معنی با معنی مورد نظر فرستندهی پیام مشابهدر گیرنده

 (53:1737محسنیان راد: )

 : ارتباط انسان با انسان و خویشتن خویش -1-1

 دکلامی در میان دو یا چن رفتاری و حرکتی،-حسی ،به هرگونه کنش و بده بستان عاطفی

دو یا چند  این که بدنی، جدا از ارتباط رویاروی ملموس مادی و شود.ارتباط گفته می ،تن

ی تّح بدل نمایند و ای رد واشاره و کلام بپردازند و یا تنها نگاه و تن به داد و ستد گفتار

سیم، همه شنااندازه میمعنویت و همدلی بی مجرای از و آنچه ارتباط از راه دور ،به باوری

ی ارتباط ( کنش و واکنش دربرگیرنده3:1788:گنجند)دادگرانمی“ارتباطات”در چارچوب 
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م آنچه در زیر نا هر ها با یکدیگرنساندر تماس ا هم هست. هرکس با خویشتن خویش نیز

دارد.  آن جای بررسی در تفسیر ارتباط کلامی و ناکلامی خواهیم گفت در کیفیت ارتباط و

 ند.این دستها از "خودخوری کردن"و"دلگرم بودن""بر اختر نگریستن"

 ارتباط ناکلامی: -1-1

آهنگ اصوات بدون آواها و ضرب آرایش روی و موی، پوشش، ها با یکدیگر،در تماس انسان

ی جا فتار،پیام و ر در کیفیت ارتباط و در هزوارش هر زبان بدن و ... گیری از کلام وبهره

تباط ناکلامی ناهمسانی در ار ی ماهیت: درباره"راندال هاریسون"ی بررسی دارد. به گفته

دادها چرا که این اصطلاح در طیف وسیعی از روی ،های اندیشمندان وجود دارداندیشه

یاستمدار، گرفتگی و رهایش ی یک سهای چهرهازقلمرو جانوران و حالت ؛ربرد داردکا

های بهاری بوی گل مد و شد وسایل نقلیه،آ هنرهای زیبا، بدن و صورت،های ماهیچه

دست نوازش برسر کسی (”185:1787شناسی و رقص و معماری.)لیتل جان:گرفته تا ستاره
ری تعریف دیگ اند.ین دستها از“ گوش پهن گشادن” و “کسی را گوشمالی دادن“ ”کشیدن

  ی ارتباط به شرح زیر آمده است:ین گونها از

ای را در گسترده ی وهنهشود که پها گفته میی وسیعی از پدیدهارتباط ناکلامی به دامنه

 از وضعیت شد و ترافیک، گذاری آمد وثیرأاز جریان ت از بیان چهرهای تا مد، .گیردبر می

 ک،جویی حیوانات تا تشریفات دیپلماتیمایتازح موسیقی و پانتومیم، ،تئاترنمادی تا رقص 

اکات مافوق حسی تا رایانه های تمثیلی و از علم معانی مربوط به خشونت تا علم از ادر

 ( 173سابق: )محسنیان راد: "های ابتدایی.معانی مر بوط به رقص

و ستد  درصد داد 31ها بیش از بر اساس یافته :Body Languageزبان بدن  -1-1

ها ی رفتاری و ها که با  نشانهارتباطات انسانی نه از راه گفته معانی و پیام در چارچوب

 :به شرح زیر استترین نمادهای این فهرست شدههتید. شناخآدمیان ممکن میآکردار 

ی گفتار سخن مایهها، بیش از درونآواز و لحن ادای عبارت :لحن و آهنگ صدا -1

که  "ن و بتمرگ بنشی و بفرما"ی شدهجمله است مثال شناخته نآ از گویند.می

د. کنیاد شده را به فرد مقابل حالی مییک از واژگان  معنای هرر گوینده با رفتا

 واژگان نا مفهوم و زیرلبی، سر بیزاری، زمعنا و ااصوات بی حالی و استواری،بی

ی گوینده که در اندیشه استچیزی  نآی راستین کنندهنهمه و همه بیا

 و احترام بیان شود. ی اگر موضوع سخن در ظاهر  با رعایت ادبحتّ  گذرد.می



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            113

یا دور ایستادن به هنگام نشستن و  ی نزدیکاندازه :دوری و نزدیکی افراد -1

های شهاندی ید:آزبان در نمیه ست که بایستادن و رویارویی با افراد بیانگر  مواردی

چند شاید هر ین دست هستند.ا گرا و بیگانگی ازبیزاری جویانه،رتریب نژادپرستانه،

های گونه گون  نزدیک و ادب دیده نشود. و گاه در فرهنگجز گرمی  در بیان فرد

 له در دانشفاص شوند.ین دست رفتار دیگرگون تعبیر میا بوسیدن و از شدن،

ظر با در ن شخصی عمومی، ی اجتماعی،بندی کلان: فاصلهارتباطات به چند دسته

 بندی شده است.دسته گرفتن مقدار و اندازه استانده شده،

ها و ترکیب حرکات ایجاد اشارات انگشت: هاوایی،پسودن وکارایی دستبسا -7

ترین نمادهای ارتباط شدهرمدترین و شناختهآتوان از کارها را میشده با دست

شنایی با چنین حرکاتی گاه آدهنده بر سر نا های رخناداوری ناکلامی دانست.

ه ب یتوان در مقایسهت را میی این اشارانمونه ار بد تعبیر بشوند.یتوانند بسمی

 های غربی و فرهنگ ایرانیشان دادن انگشت شست دست در فرهنگنکارگیری 

... و یا لمس سر و پشت افراددر دست گرفتن دست  برشمرد. کوبیدن روی شانه،

 جد.گنسته میین دا در نیز

ین ا از "مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد":های چهرهحالت ریخت و -7

ت ابراز و بیان شوند که بر اهمیّها در ادب پارسی فراوان یافت میونهدست نم

ای من در میان جمع و دلم ج"فشارند. آرزومندی شنونده پای می شوق و

خود از ی حضور جسمانی و خالی بودن انبان ما خود بارها تجربه"دیگرست...

 دهان دره کردن،حوصله، ی خسته و بیچهره .ایما آزمودهتمرکز اندیشه و روان ر

 شنونده بر پیگیری داستانشفاهی فرد  ییدأو... بیش از تشاداب و مشتاق. بودن 

 سازند.ه شنونده میه نبود توجّرا متوجّ ، اوگوینده

 ی افراد به قوم،های از بستگیبسیار :نوع پوشش افراد و جنس اندازه، رنگ، -5

ت و ... جنسیّ ،نداری توانگری یا ی خاص اجتماعی،کشور یا طبقه شهر، خاندان،

 شود.یک نگاه از روی ظاهرشان داوری و بازشناخته می با

تو ابرو  /بینی و من پیچش موتو مو می "چشمو ابرو.  یورزانهنشانگان کنش -3

های های پیوسته، چشمپلک زدن چشمک، ابرو، هایاشارت "ابرو هایمن اشارت
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هایی که چشم ،خانهر چشمقرار چرخنده دهای بیپراشتیاق، نگاه حالت،بی

 یا بیزاریند،... از ترس و خندند یا پرمی

رت مثل از دیرباز این نشانه در فرهنگ ایران زمین به صو از :درنگ سکوت و -3

 ،هاستاگفتهشناخته شده بوده است و سکوت سرشار از ندربار تا کوی و بازار 

گو طنینی آشنا وت معنادار و ...در ذهن هر پارسیسک ی رضاست،سکوت نشانه

 دارد.

از موضوع هریک بیش  شکرخندو... نوشخند، پوزخند، زهرخند، لبخند،: خندیدن -8

در دست سخن، راستین بودن احساس و باور گوینده یا شنونده را به دیگران 

 کند.منتقل می

 ارتباط کلامی: -1-1

دشواری  ها کاربازشناختن آن آشکارند و آواز کلام و های آن درلامی و نشانهارتباط ک

شمار ه ازین گروه ب و... آواز و ساز لالایی، گوی میان عاشق و معشوق،ونیست: گفت

پی  ن بلاغت و فصاحت راآتوان در بخش ارتباط کلامی که میات با شاید ادبیّ  رود.می

هزوارش ارتباط  که در چرا ،خوان به نظر برسدگرفت و شناسایی و نقد کرد بیشتر هم

بخشی یک اثر از سبک ادبی گزیده شده و چیرگی نگارنده یا ثیرأگفتاری؛ میزان ت

ثیر أت برای در مشت داشتن مخاطب و ،هامدترین شیوهآگیری از کاردر بهره ارتباطگر

 "ثر سخن گفتن استؤجا که منظور از سخن بلیغ، م آن از "شود.بر وی بحث می

باطی، با هم به جوال های ارتضوع نقد بلاغی و موشکافی در پیاممو (71:1783)شمیسا:

رستاده ای فگر به سمت مخاطب یا گیرندهپیامی از سوی پیام فرست یا ارتباط اندرند.

استواری یا  ،هاانگاره و هاشناس به یاری یکدیگر از رمزشده است و ادیب و ارتباط

ی فرستنده و میزان اثر بخشی اثر به شدهبلیغ و فصیح بودن سبک گزین ،سستی

  دارند.ر گرفته شده در پیام  پرده بر میکاه های بآرایه یرنده ومقتضای حال گ

 ارتباط انسان با محیط و  پیرامون: -1-1

هرگونه کنش و واکنش بین انسان و بیرامونش از طبیعت و نمادهای آن گرفته تا عناصر 

ی شکارترین نمودگاه این امر رابطهآ خوانند.می مادی و این جهانی را مرتبط شدن با محیط

ی انسان با آن است. رابطه ی برخورد انسان بامیزان گرایش و شیوه کسان با طبیعت و



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            110

باد ""دسته گل به آب دادن"گنجد مانند: بندی میین دستها چارپایان نیز در جانداران و

 ."گره بر باد زدن" "در قفس کردن 

 :ارتباط انسان با ابزارو ماشین -1-1

 های فناورانه،ساخته .ساخته شده است وا آنچه توسط خود ی انسان با هررابطه

 شوند:ای از رابطه شمرده میی چنین گونهها در زمرههای فنی و نوآوریبیشرفت

تراش  های فردی در کار با ابزارمهارت ،دستیشدن ساز با نوازنده در اوج چیره یکی

روان  گلیم در آب”و“  طبل کاری را نواختن”دگرگون ساختن مواد و ،سنگ فلز، چوب،
 (17:1737)ثروت:.اندی این دستهنماینده“ افکندن

 : نشانه شناسی زبانی -1-1

در  هک برای نمونه کسانی نشانگان زبانی وضع شد،انی که برای بازشناختن هر پدیده زم

ای مشترک نشانه "رود"ی با وضع واژه شناختند،را می "رود"ای به نامعالم واقع پدیده

 "با اندک اختلافی "رود"دانیم اگر می که در حالی نمودند. دمیان کاربران آن زبان ایجا

ظ که رود تلفّ  ظ شود، همان معنا را نخواهد داد، ولی رود تا جاییتلفّ  "سود "یا  "دود

ای به نام رود، در حقیقت دانیم پدیدهکه ما می در جایی همیشه همان رود است. شود،

دانیم که رد و همان رود نیست و میخود ندا ی پیشی به گذر لحظههیچ شباهتی حتّ

پس بنا به تعریف دوسوسور، معنا و نشانه تنها در عالم  همه رودها با هم تفاوت دارند.

که گویشگران یک زبان معنای مشابه و  مادامی انتزاع و به طور قراردادی وجود دارند.

 شود.میمد تلقی آکنند، نشانه در کارکرد خود کارهمیشگی از مفهومی دریافت می

 (17:1787)صفوی:

 ی کارچرایی و شیوه -1-3

در بر  را ی واژگان و لحنهعناصر نگارش تا سبک و دایر یهمه ی تحلیل محتواشیوه

، هاانگارهرسیدن یک اثر، موشکافانه به بن ای در بربا یاری جستن از چنین شیوه گیرد.می

علمی و روشمند در  طوره ب را اثریابند و ورنده دست میآپدید های کارویژگی ها واستعاره

 ما اتدانش ارتباطات و ادبیّ  های پژوهندگی دردرآمیختن روش دهند.می ی نقد قراربوته

 های ادبی چون کنایه، استعاره، تمثیل،آرایه .کندکمک می را برای رسیدن به این مهمّ 

واکاوی  های ارتباطییهمابرای نمایاندن درون .و.. نماد ،اغراق ،استاد مجازی مجاز، تشبیه،

آنچه  آن و به مفهوم گنجانده شده در ،ر. با آوردن شاهد و نمودگاری از هر بیت و سطشد
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 ،تواند گرفتن قرار میآای که در هژبندی ویاز دسته ی نویسنده بوده اشاره شده واراده

های یهراآسطرهای دارای نمودگارهای بیان و ی همه ی نخست،ینهمدر ز سخن رفته است.

گی ژی ویسپس در بارهآن بیرون کشیده شد  ادبی جداگانه نوشته و مفهوم مورد خواسته از

 هر یک شرح آمده است.

 :های ادبینمادهای ارتباطی در چارچوب آرایه -1-4

ه شده توسط ئراا ی موجود در دست،های کار بر اساس تعریفین پژوهش سازوارها در

 بدیع، دانش  بیان، های پر شمارها و پژوهشدرسنامه ات پارسی دربزرگان و استادان ادبیّ 

 عرش اشارات و فنون بلاغت بنا نهاده شده است. ،امثال و حکم و فرهنگ تلمیحات معانی،

ی ارتباطی آن اشاره شده نشانه به چم)معنا( و ،کوتاه ی هر آرایه آورده شده ودربردارنده

 است.

 روش شناسی بررسی: -1-10

های نشر، سه بخش از هشت باب گلستان بررسی ا استاندهانی بدرین نوشتار برای همخو

عنوان معیار، پیش ه ب به شرح خزائلیی نسخه دسترس، های معتبر دراز روی نسخه .شد

 چشم بود.

 

 ارتباطات غیرکلامی درگلستان:  -1

 دیباچه ی گلستان : -1-1

 ینشانهقرارداشتن سر در گریبان به  =.. سر به جیب مراقبت فرو برده بود و -1

 انسان با خویشتن خویش()مل أمجالی برای خودشناسی و ت ،اندیشیدن

ی دامن به معنای پایان جمع کردن چارگوشه ...=دامن صحبت فراهم چینم و -1

 ) انسان با محیط(  ماده شدن برای رفتنآدادن کار و 

 )قراردادن سر بروی زانو برای تمرکز و نیایش  ...=سر از زانوی تعبد برنگرفتم -7

 انسان با خویشتن خویش( 

) انسان با زردگی و نشان دادن رنجش آنگریستن از سر  ...=رنجیده نگاه کرد -7

 انسان( 

برگرداندن روی از کسی به معنای نخواستن  ..=. روی از محاوره ی او گرداندن -5

 ) انسان با انسان( گو با ویوتفگ
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انسان با )و نیازدست در دامن کسی زدن، به معنای خواهش  ...=دردامنم آویخت -3

 انسان( 

) انسان با انسان ، از روی آزردگی  چهره در هم کردن  ...=روی ملال درکشیدن -3

 خویشتن( 

سر به زیر افکندن به سبب نداشتن  ...=عروس فکر من از بی جمالی سر برنیارد -8

 ) انسان با خویشتن( روی زیبا 

دن حس خجالت با برای نشان دا =...ی یاس از پشت پای خجالت برنداشتندیده -8

 )انسان با خویشتن خویش ( ناامیدی به پشت پای خود نگریستن.

از روی شادمانی استوار و راست ...=پشت دوتای فلک راست شد از خرمی -11

 ) انسان با محیط( ایستادن)خلاف این هم در زمان ناشادی قابل تصور است(

سر برافراختن  با ادعای بزرگی  گردن  کشیدن و ...=  گردن به دعوی افراختن -11

 انسان با انسان، محیط، خویشتن ( )

معنای ندیدن و گذشتن ه ها ببستن چشم =...چشم از عوایب زیر دستان پوشیدن -11

 ) انسان با انسان، خویشتن خویش( از چیزی 

 باب نخست: درسیرت پادشاهان -1-1

 رخت و به سیم آاشاره به کنار کشیدن و تمام کردن حجّ  ...=دست از جان شستن -17

 از حکایتی در انجیل متی است که در آن پادشاه یمن برای کشتن مسیح)ع( .زدن

های خود را شست و ازین کار سرباز زد.) انسان ای دستخوانده شد و در کاسه

 با خویشتن خویش، محیط( 

ها به معنای گردیدن چشم =...خانه همی گردیدمگر چشمان او که در چشم -17

 ا خویشتن، محیط( قراری و نگرانی ) انسان ببی

با تحقیر و سرزنش نگاه کردن) انسان با  ...=کردبه حقارت و استحقار درو نظر می -15

 انسان( 

ه ی کردن بپشت به کسی یا چیز ...=آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من -13

 .اعتنا بودن) انسان با انسان ، خویشتن(معنای فرار و ترس و بی

گاهی به احتمال کف گرفتن و دلاوری کردن با آ جان در =...بازی کردن با خون -13

 ی دلیری) انسان  با محیط( مرگ به نشانه
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خود را به کسی یا چیزی زدن به معنای دلاوری و  ...=خود رابر سپاه دشمن زدن -18

 نترسیدن و عزم جزم برای انجام دادن کاری است.) انسان با محیط،خویشتن(. 

حترام ا ی ادب و ارج نهادن وزمین  نشانهبوسه دادن بر  ...=زمین خدمت ببوسید -18

 ) انسان با محیط،انسان( 

ت و ها به معنای محبّبوسه زدن بر سر و چشم ...=ملک سرو چشمش ببوسید -11

 داشتن ) انسان با انسان( ه و عزیزتوجّ

 هی توجّبیشتر به کسی نگریستن  به نشانه بیشتر و ...=روز نظر بیش کرد هر -11

 با انسان( بسیار به او.) انسان 

ه دادن کسی به امری ) ایجاد صدایی نا متعارف برای توجّ ...=دریچه بر هم زد -11

 انسان با محیط، انسان( 

دور داشتن دست از خوراک یا چیزی به نشانه ی پایان  ...=دست از طعام کشیدن -17

 یافتن خوراک، بی توجهی و دوری کردن از آن امر) انسان با محیط( 

 )ی سرزنش و توبیخ وش، به نشانهیدن گوش،کشیدن گمال =...گوشمالی دادن -17

 انسان با انسان( 

و ابراز ه ی خاکساری و تواضع  و درخواست نشان =...روی شفاعت بر زمین نهادن -15

 ) انسان با انسان، محیط( نیاز کردن

 خویشتن( ) انسان با انسان،رنجش و خشم و بیزاری ...=روی درهم کشیدن -13

 ) انسان با انسان، خویشتن  ( ییدأی موافقت و تنهنشا ...=ملک را تبسم آمد -13

انسان )ب افتادنی شگفتی و از کاری به تعجّنشانه ...=به دندان گزیدن تحیر دست -18

 با خویشتن(.

 اساس داوری، و حکم به بزرگواری کسی  بر =...ی او پیداآثار بزرگی در ناصیه -18

 ) انسان با انسان( می...ستد کلام و پیادادن  بدون دادو ظواهر و روی و موی او

انسان  )رامشآای از ایمن بودن و نگرانی، نشانهحالت نشستن بی....=ایمن نشستن -71

 با خویشتن و محیط( 

 در  انتظار بودن) انسان با خویشتن، محیط( . =...دو چشم بردر داشتن -71

 ، دلسرد شدن از امری) انسان با خویشتن( .یاس ،ناامیدی =...نفس سرد برآوردن -71
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ت و عزم ، دقّهی آمادگی برای شنیدن و توجّنشانه =... ش پنبه برون آوردنزگو -77

 برای شنیدن پیام ) انسان با خویشتن،محیط( .

ی اطاعت و فروتنی و فرمانبری ) انسان با خویشتن، انسان( نشانه  ...=سرنهادن -77

. 

 (خندیدن از سر تحقیر و نکوهش ) انسان با انسان  =...به طعنه در کسی خندیدن -75

. 

 ،نیی وقار و سنگینشانه ،داخل بازی و تفریح نشدن =...بازی به دیگران بگذاشتن -73

 خویشتن(.محیط،هیبت داشتن ) انسان با انسان،

 ی ترس و نگرانی ) انسان با انسان،لرزیدن، نشانه =...پشتش از حساب بلرزد -73

 خویشتن خویش( .

مه و در حال فرار بودن واهنشان ترس و  =...خویشتن و افتان و خیزان بودنبی -78

 انسان با خویشتن،محیط( .)

 نشان یاری و همراهی و دوستی) انسان با انسان ( . ...=دست کسی را گرفتن -78

 ، خشم و آزردگی ) انسان با انسان ( .قهر =..روی در هم کشیدن -71

پوشش و روی و موی...) انسان  =..ت درویشاناهر حالش را دیدم پریشان و به هیئظ -71

 . با انسان (

 یخه و دامن قبا برای متوقف کردن کسی،گرفتن  =...دربان گریبانش گیرد آن دامن -71

 مانع وی شدن .) انسان با انسان( .

دست کوتاه کن:  ،شود در طلب چیزی استدستی که دراز می =..دست کوتاه کن -77

 چشم بپوش)انسان با انسان(. از طلب و خواسته بگذر،

آمدن به درد  سرور، ،بر کسی بخشیدن ن دل،به رحم آمد =...آب در دیده بگردید -77

 ی احساس ) انسان با خویشتن، انسان ( دل، غلبه

 ابراز خاکساری و بندگی کردن ) انسان با انسان ( . =...سر بر زمین نهاد -75

و دولت ) انسان با محیط سایش آتوانگری و  =...در بستر نرم به سر بردن -73

 .،خویشتن(
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دولتی بی دست شدن، به جایگاه فرودین افتادن،فرو ...=به خاکستر گرم نشستن  -73

 انسان با خویشتن، محیط( .)

 نشان خدمت و بندگی و احترام) انسان با انسان ( . دست بر سینه بودن...= -78

...= به نشان خدتگزاری و احترام کرنش کردن) انسان با پشت  دوتا کردن -78

 انسان( .

 باب دویم : در اخلاق درویشان -1-1

ناله و زاری و درخواست کردن.) انسان با محیط، ماورا : مالیدنسر بر آستان  -51

 .الطبیعه، خویشتن( 

ی سیرت فرد از سرو روی و پوشش داوری در باره: ...هرکه را جامه پارسا بینی -51

 .)انسان با انسان (وی

) انسان با خویشتن، با انسان و محیط( شادمانی و سرور نشان  :...دست برافشاندن -51

. 

محیط، ) انسان با خویشتن،نشان بیم و ترس  :...بر بدن برخاستخلق را موی  -57

 .انسان(

زبان بدن و  :....مدآنان در نظرم ناپسند آنچه ز آی... تموخآلقمان را گفتند ادب از که  -57

ها و انسان با خویشتن خویش، انسان)ستد کلامی نیاز از دادوفتار، مشاهده بیر

 .پیرامونش(
مده بودندازدرخت و کبکان ازکوه و ..همه در تسبیح و آدر بلبلان رادیدم که به نالش -55

 خویشتن خویش، جانداران( . با ،پیام بدون کلام انسان و محیط، :من...

کلام استنباط از پیام بی ،انسان و محیط: )...ن بلبل سحریآدانی که چه گفت مرا  -53

 ( .زبان محیط

 انسان با خویشتنمحیط، استنباط انسان از   :...بذکرش هرچه بینی در خروش است -53

 ، طبیعت( .و ماورا الطبیعه

دست جلوی کسی قرار دادن  :...حرف ترشروی...چو خواهد شدن دست پیشش مدار -58

 ) انسان با انسان ( .معنای منع او از رفتن و متوقف کردن ویه ب

داوری از ظاهر و  :...مده و فربه شده و بر بالش دیبا تکیه زدهآسرخ و سفید و بر -58

 )ا نسان با انسان( .توانگری و روزگار به خوشی گذراندن. ،گیرینتیجه
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، عصبانیت بسیار.) انسان با خویشتن خویش،انسان( خشم  :کف بر دماغ انداخته.. -31

. 

 باب سوم :در فضیلت قناعت  -1-1

ر یا ی تحقیدر پای مالیدن، پایمال کردن، نشانه من آن مورم که در پایم بمالند ...: -31

نگاه از بالا به پایین به کسی   ستم ورزیدن، نت کردن،اها ارزش شماردن،بی

 .) انسان با انسان(داشتن...

گیری از طبیعت حشرات، آزار وام از نیش کسی نالیدن، نه...که از نیشم بنالند...: -31

 .) انسان با خویشتن،انسان(منفور و نامحبوب بودن و اذیت رسانیدن،

واقع شدن امری  ی امری بودن،حبوبهیر و در باس خت ...:...درآتش فاقه  همی سو -37

به تمامی درگیر امری  :ی طبیعیگیری از پدیدهبودن در آتش با وام بر چیزی،

 انسان با خویشتن( .)بودن.

ناهمخوان و وصله کردن لباس و های هدوختن تکّ دوخت...:رقعه بر رقعه می -37

 (.) انسان با ابزار، خویشتننشانه از فقر و تهیدستی . ،افزارپای

دگی برای انجام کار و خدمت ی آماکمر بستن به نشانه میان به خدمت ...بسته..: -35

 .(انسان با انسان، خویشتن)  احترام مخدوم به خادم ،رسانی

نشستن در دل کسی، در دل کسی جای داشتن، مقیم و ساکن  ها نشسته...:بر دل -33

 .) انسان با انسان(فضای اندیشه و یاد کسی بودن.

ز خوراک اکنار کشیدن از سفره،  دست نزدن به غذا، م برداشتن...:دست از طعا -33

  ) انسان با خویشتن( نخوردن بازماندن،

) ب مهتری به جای آوردن، ادب اداحترام، فروتنی و  ..:زمین خدمت ببوسید و . -38

 .انسان با محیط، انسان(

منافذ  یدر را با گل اندودن و بستن: سخت بستن در، همه در به گل برآوردند...: -38

 .) انسان با محیط( در سرایی را بستن 

ان . )انسبه شکم و خوراک خود رسیدن ...: پر خور بودن،تنور شکم دم به دم تافتن -31

 .با خویشتن(

 نشنیدن، درخواست کسی را اجابت نکردن و ...:روی از توقع او در هم کشید -31

 .، انسان(انسان  با خویشتن)ی کسی.ناخوشایند تلقی کردن شنیده
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 ،)انسان با انسانری او را زیاد کردن.نان کسی افزودن: روزی و مقرّ.: نانم افزود. -31

 محیط( .

) انسان با درنگ نکردن، تاخیر نورزیدن در انجام کاری  توقف روا نداشتن...: -37

 محیط، خویشتن( .

 روی گشاده نداشتن. عبوس و تندخوی بودن، ...:لب فروهشته...تند بنشسته -37

 . انسان با انسان()

 ) انسان با انسان (. و خواسته کردن. ابراز نیاز حاجت نزد کسی بردن...: -35

 به پایان تاب شدن،یب عنان طاقت از دست دادن: ...:عنان طاقت ...از دست رفته بود -33

 ) انسان با محیط، خویشتن خویش( .رسیدن تحمل.

، سخت ایینارفیقی، ناآشن در بسته بودن به روی کسی: درهای آسمان...فروبسته...: -33

 .) انسان با محیط( .دشمنی گرفتن،

) خواهی.مگذاری، تظلّ...: شکوه، شکایت، گلهفریاد اهل زمین به آسمان پیوسته -38

 انسان با محیط( .

به بالا رفتن دودسوزوآه وربا نشود که ابر گردد...:عجب که دود دل خلق جمع می -38

 ورهای خویشتن( ..) انسان با محیط، باستم دیدگان ،ستم زدگی، بیدادخواهی

انحراف جنسی،  :مخنث بودن، ) آب در زیر وآدمی بر پشت(چون جسر بغداد بودن -81

 ) انسان با انسان، محیط( .استفاده دیگران واقع شدن.ءمورد سو

با خود کنار نیامدن، غرور از انجام کاری مانع شدن کسی  :عزت نفسم فتوی نداد -81

 )انسان با خویشتن(.را

سر باز زدن از کاری: موافقت ننمودن، همراهی نکردن در  :مسر از موافقت باز زد -81

 .) انسان با خویشتن، با انسان(انجا م کاری، نپذیرفتن امری.

عذت  ی کسی را خوردن: ذلیل شدن،خورده نیم :ی سگخورده نخورد شیر نیم -87

 ) با محیط(.نفس نداشتن، حقیر شدن.

موافقت و پذیرش  انجام، تن دادن به چیزی،: تن به بیچارگی و گرسنگی بنه -87

 .)انسان با خویشتن(آن.

دست پیش کسی داشتن: دراز کردن دست برای طلب   دست پیش سفله مدار: -85

 ..) انسان با انسان(خواسته
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در  ارزش بودن، در جای نامناسب قرارداشتن،بی لاجورد و طلا بردیوار بودن: -83

 ) درک انسان از محیط( . جایگاه راستین خود نبودن.

 ی کسی نشستن، به مهمانی کسی رفتن.سر سفره :ط کسی گرد آمدنسما بر -83

 انسان با انسان( .)

زحمت کشیدن برای آنچه به دست  تلاش برای معاش، :نان از عمل خود خوردن -88

 ) انسان با محیط( .نان خود را درآوردن. ورند،آمی

 با ی خویشپوشانیدن بدن برهنه : نداشتن تن پوش،از برهنگی به ریگ اندرشدن -88

 انسان با خویشتن، محیط() شن و ریگ.

) انسان با درون جمع نشستن، با جماعتی در جایی گرد آمدن. درحلقه...بودن: -81

 انسان( .

انسان  )توان بر پا ایستادن نداشتن، نا و رمق نداشتن. ز پی افتادن: :کاوافتاداز پای -81

 .با  خویشتن خویش(

وهر های سفال یا گهاز تکّ ر بند کسیآنچه بر کم :بر کمر بند کسی زر یا خزف بودن -81

داده دولتمندی یا فرودستی وی می شده نشان از جایگاه وو زرنشانده می

 ) انسان با ابزار، محیط( .سفال(  :است.)خَزَف

ن) وراک فقیرانه داشتخ تنگ روزی بودن، : تنگدستی،برگ تره برخوان کسی بودن -87

 .های خام گفته می شده است( به همه سبزی

( ) انسان با محیط: افتخار کردن، سربلند شدن.ی کسی به آفتاب رسیدنه گوشهکلا -87

. 

 : سایه سلطان بر سر کسی اوفتادن: بلند مقام شدن،سایه بر سرش انداخت سلطانی -85

 )انسان با انسان ( .مورد عنایت قرار گرفتن، نواخته شدن 

) انسان با محیط(   .درازی به مال رعیت و گدایان: دستدست به مال ...آلوده کردن -83

. 

) اندک اندک و با سختی و صرفه جویی مالی گرد آوردن. :امجو جو فراهم آورده -83

 انسان با محیط( .

ن از بازرگانی و ترک تجارت کردن و بازنشسته شد ینشانه :به دکانی نشستن -88

 .) انسان با محیط، انسان (کاری آرام و محدود.پرداختن به کسب 
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 .) انسان با انسان، محیط(خل و بسته دستی و خسیس بودن.: بنان از دست ندادن -88

 :ای ننواختن و سگ اصحاب کهف را استخوانی  نینداختنی بوهریره را به لقمهگربه -111

 ) انسان با محیط( . .تبسته دستی و خسّ

 انسان با انسان،)همان.: اش را سر گشاده ندیدنی کسی را در گشاده و سفرهخانه -111

 محیط( .

 همان. :م کسی را نشنیدن و مرغ از پس نان خوردن کسی ریزه نچیدنجز بوی طعا -111

 انسان با محیط، با انسان ها در اجتماع( .)

) انسان با خویشتن، خست. : بسته دستی،وقت کرم دست در بغل داشتن -117

 محیط(. 

 .انداختن ی خویش را دور: نونوار شدن و پوشش کهنههای کهن بردریدنجامه -117

 حیط( .انسان با خویشتن، م)

: به دولت و خواسته رسیدن، بر بادپایی روان وغلامی در پی کسی روان بودن -115

 ن با انسان، محیط اجتماع و محیط(. ) انسا توانگری

 ) انسان با انسان(.را متوقف کردن، به درنگ واداشتن. او آستین کسی گرفتن: -113

 ) انسان با خویشتن( .مال اندوزی. : خست وگرد کردن و نخوردن -113

هنوز عمرش به دنیا ، ی عمرش پر نشدهپیمانه :اجل در خشک نمردنیماهی ب -118

 ) ماورا الطبیعه،محیط(. باقی است.

دی در رو خواست ایزدی و روزی نهاده،بی :ماهی نگرفتن صیاد بی روزی در دجله، -118

با محیط، ماورا ) ی یک ماهی گرفت.توان حتّ پر نعمت و آب چون دجله هم نمی

 طبیعه (. 

با  )اسب تیز تک از رفتن بماند. : پیمانه که پر شود،..ببندد دوان را اجل پای اسب -111

 محیط( .

 )با محیط(. دولتمندی . : توانگری وی سیمین به میخ زر زدنآستانه -111

مند شدن از خاصیت برای بهره : چیزی رامشک ساییدن عود برآتش نهادن و -111

ا ) ب ردن از آن.استفاده ک چیزی با بهره مند شدن از کارگرفتن،ه و طبیعتش ب

 .محیط(
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ت از دامن قبا جمع کردن به معنای دس پا را زیر: پای قناعت دردامن سلامت کش -117

 ( ) انسان با خود، محیط. رضایت به داشته ها داشتن.تلاش بیهوده و رفتن برداشتن

)انسان با نتیجه و فایده کردن.وده، کار بی: کوشش بیهوسمه بر ابروی کورکشیدن -117

 خویشتن(

) انسان با محیط، : تنگدستی و نداری.وبوم خویش غریب و ناشناخت بودندر زاد -115

 انسان( خویشتن،

را  جلوی او دست پیش کسی نهادن: منع کردن، ...دست ندارندش پیش: -113

 اجتماع(  ،با انسان ) انسان گرفتن.

 ) ارتباط با محیط( .: صلابت و فشار زیاد آبسنگ بر سنگ آمدن -113

 فشار بسیار زیاد و زورمندی آب.)  با محیط(: آسیا سنگ از کنار بربودن -118

 )انسان با انسان، محیط(  .ازمندی و تنگدستی: نیدست عطا بسته بودن -118

خویی و مدارا کردن، به زبان خوش و نرمی کار نرم :پیلی را به مویی کشیدن -111

 ی را به دنبال خود کشیدن.با مویی نازک پیل تنومند آسان کردن، خود درشت بر

 محیط، خویشتن(  ) استنباط از

خواستن، احترام و فروتنی کردن) انسان با : پوزش و عذردر قدم کسی افتادن -111

 انسان ( 

 : دشمنی کردن، آزار رساندن.) انسان با محیط( ی حصار زدنسنگ بر باره -111

 تاب و طاقت شدن.) انسان با محیط، خویشتن خویش( بی آتش... بالا گرفتن: -117

 فر کردن.) انسان با محیط( رفتن، ترک کردن،س رخت برداشتن: -117

با بالا آمدن روز بیدار شدن، آگاهی یافتن از برآمدن  :آفتاب در کتف کسی تافتن -115

 خورشید.) انسان با  خویشتن، محیط( 

ی کار پر نتیجه : رنج بردن و گنج یافتن.به نیشی که خوردم چه مایه عسل آوردم... -113

 ن با خویشتن ( زحمت و تلاش خود را دیدن.) انسان با محیط ، انسا

: اقبال بلند داشتن، بخت مساعد و یار کسی یودن ) انسان به غلط بر هدف تیر زدن -113

 با ابزار و محیط ( 

: نیازمندی، دست طلب سوی  کسان روا داشتن.) انسان بر خود در سؤال گشادن -118

 با خویشتن خویش (
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ورزیدن دوستی، مروت و رفاقت، معرفت و آشنایی  :به نان و نمک موافقت کردن -118

 ،جانب دوستی نگه داشتن.) انسا ن با انسان ( 

گشت و گذار و دیدن سر حال و شاداب شدن بی تماشای باغ:سر کردن دماغ، بی -171

 گل و گیاه ) انسان با محیط( 

: به سر آوردن شب بدون داشتن بستر و بالش نرم بالش آگنده )از( پرَخوابیدن بی -171

  و آماده ) انسان با محیط،با خویشتن (

انسان با بالش و راحتی و بستر گرم و نرم )در نبود : خواب خواب....حجر زیر سر -171

 محیط (

انسان با خویشتن ) مونس و تنها خوابیدن.: بیدست در آغوش خویش کردن -177

 خویش ( 

 های بررسی:یافته -1

 ونهبا افراد و اقوام گ های بسیاراز ارتباط سعدیهای آگنده از تجربه گلستان سندی ارزنده،

ی ز گونهه اژمایه از نشانگان ارتباطی بوی گلستان را به مدرکی پرنکته همین  ؛گون  است

یر غ توان رفتارنچه میآشود. بسیاری از تر اثری یافت میکه در کم کندکلام بدل میبی

ید که از ابعاد آدست میه ین بررسی با هفتم هجری خواند از یرانیان در سدهکلامی ای

 هایمانندی و ناهمانندیتوان هکه می چرا؛ خواندنی است ی درنگ وتهگونه گون شایس

گویان را در دو عصر اشتراکات زبانی پارسی این سده را با امروزیان مقایسه نمود و  مردم

  باز شناخت.

با بررسیدن بسیاری از آنچه با عنوان رفتار مردم و  بخشی از آداب جاری در جامعه 

توان همسانی رفتار مردم امروز و آنچه دیگر معمول ، میده شده نمایان در گلستان  باز

 از مجموعتماعی افزوده شده را به خوبی دریافت. نیست و بسیار آنچه به مجموعه آداب اج

در اخلاق درویشان و در  های دیباچه و در سیرت پادشاهان،شاهد در بخشکلمه  177

ی حاصل شد که در نوع غیرکلامی این نتیجه بسامد ،فضیلت قناعت از گلستان سعدی

مورد و در بخش انسان  73مورد و در بخش انسان با خویشتن  75ارتباط انسان با انسان 

مورد شناسایی شد. اعداد فوق  7و در نوع ارتباط انسان با ابزار  57با محیط پیرامون 

ط و ا محیارتباط غیرکلامی انسان با انسان و انسان ب یگویای این نتیجه است که حوزه
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انسان با خویشتن تقریبا در یک سطح قرار دارد. ولی در بخش انسان با ابزار کمترین 

 بسامد به کار رفته است.
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 :منابع

 نشر سخن. چاپ اوّل: فرهنگ کنایات. (.1737ثروت، منصور) -1

رات سازمان انتشا :تهران .چاپ نهم. شرح گلستانتا(. )بیدمحمّ خزائلی، -1

 .جایدان 

 گودرز، پیران،ی ترجمه .هاشناسی در رسانهنشانه(. 1783)دانسی مارسل -7

 نشرچاپار: تهران اوّل.چاپ . دوران بهداد

. چاپ دوازدهم .مبانی ارتباطات جمعی(. 1788)دسید محمّ دادگران، -7

 نشر مروارید. : تهران

: انتهر. چاپ پنجم .جامعه شناسی ارتباطات(. 1737)باقر ساروخانی، -5

 .نشراطلاعات

 نشر میترا. :تهران .چاپ دوم. معانی (. 1788)سیروس شمیسا، -3

 نشر میترا.: تهران .چاپ سوم .بیان(. 1783ـــــــــــــــــ) -3

. چاپ دوم. جلد دوم .اتاز زبان شناسی به ادبیّ (.1787)کوروش صفوی، -8

 ی مهر)پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی(،انتشارات سوره: تهران

سید  نوربخش،ی ترجمه .ارتباطات هایهنظریّ (.1787)استیفن ن،لیتل جا -8

 نشرجنگل.: تهراناوّل. چاپ . میر حسنی سید اکبر مرتضی،

مجید ی ترجمه .ارتباطات،فرهنگ ها،رسانه(. 1738)جیمز لال، -11

 سسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران. ؤنشرم: تهراناوّل. چاپ . نکودست

انتشارات : تهران .چاپ دوم. شناسیطارتبا (.1737)مهدی محسنیان راد، -11

 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )سروش(.

 
 





 

های تصویری در اشعار گلستان سعدی از دیدگاه کاربرد طرح واره

 معناشناسی شناختی
 دکتر منصوره شکرآمیز1

 فاطمه دریس1

 چکیده

بر اساس  شدگی ساختار مفهومی است. انسانیکی از اصول معناشناسی شناختی جسمی  

سازد که این تجربیات ای میهای مفهومی اساسیتجربیات فیزیکی خود در جهان خارج، ساخت

دهد. مارک جانسون تر نظیر زبان را به وی میهای انتزاعیعینی امکان درک دیگر مفاهیم در حوزه

Mark Johnson)) های تصویری )وارهطرح"ی ها را تحت عنوان نظریّهاین تجربهImage 

schema )" ی کلیّ طرح وارهدر قالب سه حوزه( های حرکتیPath schemaطرح ،)های واره

بندی تقسیم (Force schemaهای قدرتی )وارهو طرح (Containment schemaحجمی )

کند. بر همین اساس، پژوهش حاضر در صدد آن است تا با تحلیل اشعار گلستان سعدی، در می

ها توسط این شاعر وارهناسی شناختی، میزان کاربرد هر یک از این طرحی معناشچارچوب نظریهّ

بیت گلستان سعدی  1111برجسته، جهت خلق معنا را بررسی کند. به این منظور تعداد کل 

بیت از  831بیت عربی موضوع پژوهش حاضر نیست. بنابراین تعداد کل  71بررسی شده است.

ی برگزیده از مجموع مصراع پیکره 1811ند. از تعداد اگلستان سعدی مورد تحلیل قرار گرفته

است که های تصویری جهت مفهوم سازی استفاده شده وارهمورد از طرح 738بیت، در  831

و  %13های حرکتی با وارهاند. پس از آن طرحهای حجمی داشتهوارهترین سهم را نیز طرحبیش

ترین ی چون گذر و حرکت و موانع و سختی ها بیشدر انتقال مفاهیم %17های قدرتی با وارهطرح

 فراوانی را دارند.

های های حرکتی، طرح وارهوارههای تصویری، طرحوارهمعناشناسی شناختی، طرح: هاکلید واژه

 های قدرتیوارهحجمی، طرح
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 :قدمهم -1

ی از علوم شناختی، این علوم شامل نحوه (Sebastian Loebnerر اساس تعریف لوبنر )ب

ها، ی پردازش آنکارکرد ذهن، چگونگی دریافت اطلاعات از محیط توسط حواس و نحوه

ی بندی و ذخیرهپیشین ذهن و طبقه هایی آن با دادهتشخیص آنچه ادراک شده و مقایسه

در واقع هدف علوم شناختی، تبیین . (Leobner, 2002:171) شودها در حافظه میاین داده

ها و ی تعامل با این پدیدههای پیرامونش، نحوهی میان شناخت انسان و پدیدهرابطه

است. این  "ورتجربه مح-ذهن"ها با استفاده از رویکردی یابی به درک بهتر از آندست

زیرا انسان غالب تجربیات و  ت است؛شناسی شناختی بسیار حائز اهمیّنکته در زبان

گذارد. دیدگاه شناختی در معناشناسی های خود را از طریق زبان به اشتراک میاندیشه

ی تجربیات انسان و فرایندهای ذهنی بدون زیرا رابطه ها کاربرد دارد؛بیش از دیگر حوزه

ای از ناسی شناختی در واقع حاصل مجموعهبسزایی در درک معنا دارد. معناش شک تأثیر

ی ذهن و تجربه و دریافت معانی است. ها رابطهی آنهاست که فصل مشترک همهنظریّه

، (Metonemyو مجاز) (Metaphore)، استعارههای تصویریوارهنظریاتی از قبیل طرح

(، معناهای دایره conceptualization)سازیو مفهوم (categorizationبندی )مقوله

و مقولات  (Mental Spaces(، فضاهای ذهنی)Encyclopedic meanings) المعارفی

 George)شناسانی مانند جانسون، لیکافکه توسط زبان (Radial categories) شعاعی

Lakoff)(تالمی ،Leonard Talmy ،)(لانگاکرRonald Langacker ،)

 Gillesفوکونیه)(، Eve E. Sweetser، سویتسر)(CharlesJ.Fillmore)فیلمور

Fauconnier) (و ترنرMark Turner) عناشناسی شناختی در اصل با اند. ممطرح شده

ی سازی و ساختار مفهومی سروکار دارد، یعنی در معناشناسی شناختی مطالعهمفهوم

در درک ماهیت نظام معنی زبان، به خودی خود هدف نیست، بلکه هدف، استفاده از آن 

ترین های تصویری از اساسیواره(. طرح78: 1781مفهومی ذهن انسان است)راسخ مهند، 

توسط جانسون مطرح شد. بر اساس  1883مفاهیم معناشناسی شناختی است که در سال 

ای برقرار های ذهنی وی رابطهی انسان و دریافتها بین تجربیات روزمرهوارهاین طرح

های جدید راهگشا هستند. این پژوهش بر آن است تا در در دریافت تجربه شود کهمی

ی مطرح شده توسط مارک جانسون، چارچوب رویکرد شناختی و با در نظر گرفتن نظریه

ها را در اشعار گلستان سعدی بررسی نماید. سعدی شاعر وارهگیری این طرحکاری بهنحوه
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ای از نثر و نظم خلق کرده و در این میان آمیخته هفتم، گلستان را در قالب برجسته قرن

به نظر نگارندگان به دلیل نزدیکی بیشتر نظم به عالم خیال، و نزدیکی خیال و ذهن و 

را  تواند هدف این پژوهشی منثور میهاپیوستگی با معنا، ابیات گلستان بیش از حکایت

 محقق سازد. 

حقیق را به شرح ذیل های تظر پرسشکاش پیرامون موضوع مورد نکن دامه برایدر ا

 کنیم:مطرح می

    

های تصویری در انتقال معنا وارهدر اشعار گلستان سعدی به چه میزان از طرح .1

 استفاده شده است؟

ترین سهم را در انتقال معنا بر عهده ترین فراوانی و بیشها بیشوارهکدام طرح .1

 دارند؟

های حرکتی، وارههای تصویری)طرحوارهشاعر با کاربرد هر کدام از انواع طرح .7

های قدرتی(، سعی در انتقال چه مفاهیمی وارههای حجمی و طرحوارهطرح

 دارد؟

برای پاسخ به هر یک از پرسش های مطرح شده  در بالا از روش آماری و توصیفی 

 استفاده شده است.

 ی تحقیقپیشینه -1-1

توسط جانسون، تحقیقات قابل توجهی  های تصویریوارهی طرحهاز زمان مطرح شدن نظریّ

های مختلف با استفاده هایی در زمینهدر این زمینه انجام شده است. در ایران نیز پژوهش

(، تجارب عرفانی را 1781از این رویکرد انجام شده است. محمدی آسیابادی و همکاران)

ها را که بر وارهاند. نگارندگان این طرحهای حجمی بررسی کردهوارهدر قالب طرح

اند. هدف رد در مفاهیم عرفانی مطالعه کردهقرارگرفتن شیئی درون شیئ دیگر دلالت دا

ی توحید، اطوار دل و اقلیم ی نور، کلمهها از این پژوهش بررسی موارد مربوط به آیهآن

هشتم که در متون عرفانی از جمله مثنوی معنوی به کار رفته است، از لحاظ کاربرد 

های این پژوهش یافتههای حجمی است. بر اساس وارههای تصویری از نوع طرحوارهطرح

ها و کشف و شهودهایی که مبتنی بر مفهوم حجم هستند از این بسیاری از رؤیاها، الهام

 رهگذر قابل درک هستند.
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-های چرخشی را که یکی از زیر شاخهواره( طرح1781و محرابی کالی) باقری خلیلی

اند. این مقاله که های حرکتی است در غزلیات حافظ و سعدی بررسی کردهوارههای طرح

ای و چرخشی یا چرخش روزگار که حرکتی دایره "دور"ی چرخشی را به عنوان وارهطرح

بی های جالکند، به یافتهاز مبدأ تا مقصد و چرخش دوباره روزگار در این اشعار تفسیر می

ای است. درک زمان خطی و برداشت حافظ دایرهکند. درک سعدی از حرکت اشاره می

گرایی حافظ است. به ای نمایانگر آرمانگرایی سعدی و درک دایرهخطی ناشی از واقع

های حماسی های تراژیک و حافظ در گروه انسانتاساس همین درک، سعدی جزو شخصیّ

گرایی حافظ که شکل کاربرد واژگان از مرکزگریزی سعدی و مرکز این گیرد. وقرار می

 کند.حکایت می

های به کار رفته در وارهی خود به بررسی انواع طرحنامه( در پایان1787جلالیان)

ی وارهدهد که طرحداستان سیاوش شاهنامه کرده است. نتایج این پژوهش نشان می

ترین کاربرد را داشته است. نگارنده بر این باور است ی، بیشدرصد57فراوانی حجمی با 

نمایی و پر نشان دادن مقولات در این پرداز است با بزرگفردوسی که شاعری حماسه که

گرای خود را نمایان داستان که با ژانر حماسی سنخیت دارد، بیش از همه ذهن حجم

 کند.می

های شرق المثلهای به کار رفته در ضربواره( به بررسی طرح1781روشن و دیگران)

استقرایی به این نتیجه رسیده است  -پژوهش با روشی توصیفیاند. این گیلان پرداخته

واره های مشخص شده توسط ایوانز و گرین در این نمونه ها یافت که انواع کلی طرح

-شدگی است که معادل طرحی مهاروارهشود. بالاترین درصد فراوانی مربوط به طرحمی

 باشد. شده توسط جانسون میی حجمی مطرحواره

 پژوهش امانج روش -1-1

بیت به عنوان  831های این پژوهش برگرفته از دیوان گلستان سعدی است. تعداد داده

 738است. پس از بررسی این ابیات، های نهایی پژوهش از دیوان وی انتخاب شدهداده

ند. ای تصویری هستند شناسایی و بررسی شدهوارههایی که شامل طرحبه عنوان داده مورد 

شده توسط های تصویری مطرحوارههای طرحر یک از زیرشاخهسپس فراوانی ه

د. در آخر نیز به تحلیل این انجانسون)حرکتی، حجمی و قدرتی( بررسی و شمارش شده

 ها پرداخته شده است.داده
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 نظری تحقیق چارچوب -1

پندارند، فکر و اندیشه را گونه که زبان را دارای نظام و ساختار میدیدگاه شناختی، همان

( علوم شناختی بر آنند که 11: 1781دانند)راسخ مهند، نیز دارای نظام و ساختار می

در  ی مهمّ ها را توصیف کنند. دو حوزهگیری آنکاری بهاطلاعات ذهنی انسان و نحوه

شناسی شناختی، معناشناسی شناختی و دستور شناختی است. هر چند که اصول زبان

شناسی نیز کاربردی است. شناسی نظیر واژهیگر زبانهای دی شناختی در حوزههنظریّ

 ی میان معنا و ارجاعات آن در جهان خارج است.هدف معناشناسی شناختی بررسی رابطه

 های تصویریوارهی طرحههای بنیادین در معناشناسی شناختی، نظریّهیکی از نظریّ

-ی طرحهدر نظریّ توسط مارک جانسون مطرح شد. دیدگاه اصلی 1883است که در سال 

ت و حرکت ما در جهان الیّهای تصویری این است که به دلیل حضور فیزیکی و فعّ واره

کنیم که ما را در سازماندهی هایی کسب میخارج، از طریق بدن و محیط پیرامونمان تجربه

( معتقد است که 1111دهند. تالمی)های انتزاعی یاری میهایمان در حوزهافکار و اندیشه

 شدگی است،ها که حاصل قابلیت درک از طریق جسمیوارهبان، با استفاده از همین طرحز

های واره(، طرح1883گیرد. مارک جانسون)در نشان دادن نظام مفهومی کمک می

 بندیی طبقههای ذهنی را بر اساس تجربیات روزانهها پدیدهای که از طریق آنتصویری

های حجمی و وارهی حرکتی، طرحاهوارهه گروه طرحکنیم، در سشده در ذهن درک می

ها، وارهکند. پیش از پرداختن به هر یک از این طرحبندی میهای قدرتی طبقهوارهطرح

 پردازیم.است می( مطرح شده1883ها که توسط جانسون)ی آنبه چند ویژگی کلّ

م ها ارتباط جسه آنهای تصویری تعاملی هستند. بدین معنا که خاستگاوارهالف( طرح

 انسان با دنیای اطراف است.

ای داشته و از بیش از یک جزء توانند ساختار پیچیدههای تصویری میوارهب( طرح

 تشکیل شوند.

های تصویری را با تصاویر ذهنی یکسان دانست. این دو مفاهیمی وارهج( نباید طرح

 متفاوت هستند.

شده هستند، به خودی خود دارای ل درک جسمیها حاصوارهکه این طرحد( از آنجایی

 معنا هستند.

 ی دیگر را دارند. وارهای به طرحوارههای تصویری قابلیت تبدیل از طرحه( طرح واره



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            110

 های حرکتی وارهطرح -1-1

ی انسان از حرکت خود و یا دیگر اشیاست. ی تجربهکنندههای حرکتی، منعکسوارهطرح

ی پایان به نام مقصد دارند. آنچه بین ه نام مبدأ، یک نقطهی آغاز باین حرکت یک نقطه

 (1نامند. )شکل گیرد را مسیر میاین دو نقطه قرار می

 "ب"ی به نقطه "الف"ی واره، حرکت از نقطهبر اساس اصول کاربردی این نوع طرح

 ینر ای دیگهستند. نکته "ب"به  "الف"مستلزم عبور از تمامی نقاطی است که در مسیر 

دار هستند و هر طی مسیری با سپری شدن میزان خاصی از زمان همراه که مسیرها، جهت

 (Saeed, 2013:369) است. 

 ی مطلوب تلاش کردند.: تمامی افراد تیم برای رسیدن به نتیجه1مثال 

 های حجمی وارهطرح -1-1

گرفتن در رارهای ذهنی با تجربیات انسان از قهای حجمی از انگاشت میان پدیدهوارهطرح

ها، امکان وارهشود. این طرحگونه فضاها ناشی می خواب و اینهایی نظیراتاق، تختمحیط

 سازد.دیگر ممکن میگرفتن اشیا در درون یکسازی قرارتجسم ظرف و مظروف را با شبیه

 (1)شکل 

ن ی حجمی، اشیا یا در درووارهواره بر دو اصل استوار است. بر اساس طرحاین طرح

 "ب"در درون شئ  "الف"ظرف هستند یا خارج از آن. اصل دوم این است که اگر شئ 

در درون هر دو قرار  "الف"گاه شئ باشد، آن "ج"در درون شئ  "ب"گیرد و شئ  قرار

 (733: 1117دارد)همان، 

 : افراد تیم معتقد بودند که باید برای خروج از این مخمصه فکری کرد.1مثال 

 

 قدرتی های وارهطرح -1-1

های مختلفی که در پی آن های قدرتی از چگونگی برخورد انسان به مانع و حالتوارهطرح

ارب ها تجکند که به کمک آنای در ذهن ترسیم میر است، الگوهای تصویریبرای او متصوّ

(، سه حالت مختلف را در برخورد با موانع 1883:73شوند. جانسون )درک می انتزاعی قابل

ی حرکت را آید که ادامهگیرد. در نوع نخست در مسیر حرکت مانعی پیش میدر نظر می

 (7سازد.)شکل ناممکن می
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: وقتی خبر مخالفت مدیر به گوش افراد تیم رسید همگی مأیوس شده و دست  7مثال 

 از کار کشیدند.

ی مانع ادامه وجود آمده،ه ی قدرتی، در مسیر حرکت، سد بوارهدومین نوع طرح در

ا دور که ب توان آن را شکست و مسیر مستقیم را ادامه داد. یا اینشود. یعنی مییر نمیمس

ی مسیر بدون برخورد مجدد با مانع، زدن به حرکت ادامه داد. یا با تغییر مسیر برای ادامه

 (7ای یافت. )شکل راه تازه

 یر به ارائهگرفت، افراد تیم مجبو: وقتی آقای مدیر این تصمیم عجولانه را 7مثال 

 ی جدیدی شدند.هپروژ

ی مسیر باز تواند انسان را از ادامهی قدرتی سد بوجود آمده نمیوارهنوع سوم طرح

رو برداشته و به مسیر حرکت خود دارد و انسان همچنان با قدرت خود، مانع را از پیش

 (5دهد.)شکل ادامه می

د باعث شد با وجود بحران مالی، ی خو: آقای مدیر با طرح پیشنهاد هوشمندانه5مثال

 تیم پروژه را ادامه دهد.

های  مورد نظر  با تکیه بر چارچوب نظری در ادامه به تحلیل و بررسی نمونهحال 

 تحقیق پرداخته می شود.

 هاداده تحلیل -1

 هایوارهی طرحههای موضوع بحث این مقاله در چارچوب نظریّدر این بخش به تحلیل داده

بیت از دیوان گلستان  831تر گفته شد گونه که پیشاست. همان خته شدهتصویری پردا

ی تصویری بودند وارههایی که شامل طرحسعدی انتخاب شدند. در گام نخست، مصراع

-مصراع، به عنوان داده 1811مورد از مجموع  738شناسایی شدند. در این مرحله تعداد 

رفته بررسی شوند،  کار ی بهوارهوع طرحبایست از نظر نهای نهایی این پژوهش که می

ندی بکار رفته و با استناد به تقسیمهای بهوارهانتخاب شدند. در گام دوم با تحلیل طرح

 داده و شمارش شدند.ها تشخیصواره(، انواع مختلف طرح1883جانسون)

 به نمونه های شعری زیر توجه کنید.
 ردن چه بر روی خاکچه بر تخت م چو آهنگ رفتن کند جان پاک

 یا سـرانگشت سوی لقـــمه دراز          سخن آن گه کنـد حکیم آغاز

 جــوی آب آمــد و غــلام ببرد شد غلامی کـه جوی آب آرد

 چــون بیاید هنـــوز خـر باشد  خــر عیسی اگر به مکه برند
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ین . بدشودهای فوق تصویر حرکتی است که به ذهن متبادر میی اشتراک مثالنقطه

جایی در هگیرد و یک جابانجام می "ب "ی به نقطه "الف"ی معنا که حرکت از نقطه

 افتد. محور زمان اتفاق می

ل سخن از حرکت جان پاک از مکانی)دنیای فانی( به مکانی دیگر)دنیای در بیت اوّ

 باقی( است که با عبارت آهنگ رفتن همراه شده است.

ی این بیت ای مطلبی که در حکایت مربوط، در ادامهخواهد بردر بیت دوم شاعر می

 ر شود که این شرایط در این بیت آمده است. اینبدان اشاره کرده است، شرایطی را متصوّ

ذاخوردن کند که ... یا زمانی برای شروع غردمند زمانی آغاز به سخن گفتن میکه فرد خ

الیتی که ی آغاز برای فعّراع نقطهکند که ..... . در هر دو مصدست به سوی لقمه دراز می

ی حرکتی در نظر گرفته شده وارهت زمان و پایان دارد از طریق استفاده از طرحآغاز و مدّ

ی حرکتی آمد این آغاز و پایان، در واقع در وارهتر در شرح طرحطبق آنچه پیش است.

 بنابراین هماندهد. طول آن رخ می ای است که سخن گفتن یا خوردن دری زمانیبازه

جا نیز از ابتدا تا انتهای این گونه  گونه که حرکت همراه با سپری شدن زمان است، در این

ها، مسیری است که قابل گذر است و این همان حرکتی است که با کاربرد این الیتفعّ

 گردد.ی حرکتی، به خواننده منتقل میوارهطرح

که به ترتیب برای رفتن غلام "آمدن"به معنای رفتن و  "شدن"در بیت سوم افعال 

اند، با القای حرکت از برای بردن آب جوی و آمدن آب جوی برای بردن غلام به کار رفته

 نندکی دیگر، به خواننده از طریق تصاویر حرکتی، به درک معنا کمک میای به نقطهنقطه

زمان در یک عبارت  که ممکن است هم ت است و آن اینای حائز اهمیّجا ذکر نکته در این

ت که مفهوم حرکواره استفاده شده باشد. در این بیت نیز علاوه بر ایناز بیش از یک طرح

ی حجمی، حریم جوی ظرفی در نظر گرفته شده وارهمنتقل شده است، از طریق طرح

 است که غلام به درون آن افتاده است.

-دهد، به نحوی که خوانندهیی حرکتی را نشان موارهبیت چهارم به وضوح کاربرد طرح

 "خر"را برای  "برگشتن"و  "رفتن"ی شعر در حین خواندن این بیت در خیال خود این 

-های حرکتی را در اشعار گلستان نشان میواره( فراوانی طرح1شود. جدول )متصور می

 دهد. 

 پردازیم.های حجمی میوارهحال به بررسی کاربرد طرح
 بهتر از حـال امیری که گرفتار آید                بندی برهدبه همه حال اسیری که ز 
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 نویسنده دانست که در نامه چیست        چـه دانند مردم که در خانه کیست        

 نـه چندان کــز ضعف جانت برآید          نـه چندان بخور کــز دهانت برآید      

 تشنه را دهـان چـه در چـه صدف           در بیابـان خشـک و ریــگ روان      

ی قرار گرفتن ی حجمی گفته شد، انسان از تجربهوارهگونه که در تعریف طرح همان

سازی ی آن جهت مفهومسازد که به واسطهای میهای مختلف تصویر ذهنیخود در مکان

را با نام ای وارهی ظرف و مظروفی را سرلوحه قرار داده و طرحدر موارد مشابه، این رابطه

همچون محیطی محصور یا ظرفی  "بند"ل آورد. در بیت اوّی حجمی پدید میوارهطرح

آید.در مصراع دوم نیز در نظر گرفته شده است که اسیر از درون این محیط به بیرون می

گرفتار آمدن، در مورد امیر، مفهوم قرارگیری وی در درون فضای محصوری را به خواننده 

 منتقل می کند..

ی وارهدر بیت دوم، شاعر از مفهوم درون و یا بیرون بودن از ظرف، که در تعریف طرح

 ای"نامه"ای که در آن فرد یا افرادی هستند و "خانه"حجمی آمد، با به کار گیری مفهوم 

که هر کسی از حقایق موجود  که موضوعی در آن نوشته شده است، در واقع با بیان این

مه اطلاع ندارد، گویی حریم مشخصی را در نظر دارد و قصد در ظرف خانه یا ظرف نا

حجمی به انتقال معنا واره تصویری انتقال آن را به مخاطب دارد وبا به کار گیری طرح

 .کمک می کند

یعنی پر شدن ظرف جسم انسان با  "از دهان خارج شدن"در بیت سوم با تصویر 

شود. در مصراع در خوردن غذا خلق میروی مفهوم زیادهن در پذیرش غذا،  گنجایش معیّ

 "جان بر آمدن"دوم نیز مفهوم در آمدن روح از قالب یا ظرف تن، یعنی مردن، با عبارت 

 منتقل شده است. 

که در  "دهان "در آن وجود دارد و ظرف  "تشنه "که  "بیابان"در بیت چهارم ظرف 

برای انتقال معنا استفاده  ی حجمیوارهن وجود دارد، با به کار گیری طرحیا صدف در آ

های حجمی را در اشعار گلستان سعدی نشان واره( فراوانی طرح1شده است. جدول )

 دهد. می

 نشانی قدرتی را در اشعار گلستان سعدی وارههایی از کاربرد طرحابیات زیر نمونه

 دهند.می
 چو سختی پیشش آید سهل گیرد    چو کم خوردن طبیعت شد کسی را

 و تنگی بیند از سختی بمیردــچ      در فراخیـپرور است انر تنــو گ
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 ی خورده بودیم و گفتند بســوان الوان عمر     دمـــه بر خــدریغا ک

 هر باشدـــه بدگــی را کــآهنخواهـــد کرد      کو نـهیچ صیقل ن

ور است اشود که جانسون بر این بدر ابیات فوق به شکلی ردپایی از یک مانع دیده می

ی حرکت واره، سه حالت توقف از حرکت، تغییر مسیر و ادامهکه در برخورد با این طرح

ز ا غالباً  ،اندای که توسط سعدی به کار برده شدههای قدرتیوارهشود. در طرحر میمتصوّ

گردد استفاده شده و دو نوع دیگر ی مسیر میل، که مانع ادامهی قدرتی نوع اوّوارهطرح

ه جا بی قدرتی، در اینوارهترنوع دوم و سوم طرحبه دلیل بسامد کم. ر مصداق دارندتکم

ی قدرتی پرداخته نشده است و فراوانی هر سه مدل به وارههای طرحمجموعه تفکیک زیر

 ی قدرتی در نظر گرفته شده است.وارهعنوان طرح

 یعنی سختی به عنوان مانعیی قدرتی نوع سوم به کار رفته است. وارهل طرحدر بیت اوّ

یر ی مسدر نظر گرفته شده است که سهل گرفتن آن به معنای از بین بردن مانع و ادامه

ل سختی را از عادت افرادی دانسته که در باشد. سعدی به زیبایی این شکیبایی و تحمّمی

تی ه با سخزمان آسایش نیز، از تن پروری و خوشگذرانی امتناع ورزیده و خود را برای مقابل

 دارند.آماده نگه می

نند کپروری و کاهلی پیشه میبرد که در زمان آسایش، تندر بیت دوم افرادی را نام می

ف میرند)توقو در زمان سختی)برخورد با مانع(، به دلیل ناتوانی در مقابله با سختی می

معنا کمک  ل به وضوح در این بیت در انتقالی نوع اوّوارهحرکت(. بدین ترتیب طرح

 کند.می

الیتی است استفاده شده است که به که به معنای توقف فعّ  "بس"در بیت سوم از عبارت 

 ی خوردن شده است.عنوان سدی، مانع ادامه

بیت چهارم اشاره به عدم توانایی صیقل در تغییر شکل آهن بدگهر دارد. در این  بیت 

از الیت جلا دادن بی فعّ کلی، از ادامهنیز بدگهری آهن مانعی برای صیقل است که به طور 

 دهد.های قدرتی را در اشعار گلستان نشان میواره( فراوانی طرح7جدول ) ماند.می

ها در اشعار گلستان سعدی، به صورت واره( بسامد کاربرد هر یک از طرح 1در نمودار) 

ا در نظر گرفتن ( به طور کلی و ب 1است. آمار موجود در نمودار)  کلی نشان داده شده

ه این وجّی قابل تا نکتهامّ کایات گلستان سعدی ارائه شده است،تمامی اشعار برگرفته از ح

کنیم، گلستان را به طور مجزا بررسی می است که در صورتی که هر باب از هشت باب
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( این موارد به طور کلی با شرح 7گردد. در جدول )ای مشاهده مینتایج قابل ملاحظه

 آورده شده است.نتیجه 

 گیرینتیجه و بحث -1

های وارهکرد طرحراستای بررسی چگونگی عمل این پژوهش در صدد آن بوده است که در

 های ذیل پاسخ دهد.تصویری شعر وحشی بافقی در درک معنا، به پرسش

های تصویری در انتقال معنا وارهدر اشعار گلستان سعدی به چه میزان از طرح .1

 استفاده شده است؟

ترین سهم را در انتقال معنا بر عهده ترین فراوانی و بیشها بیشوارهکدام طرح .1

 دارند؟

حرکتی،  های تصویری)طرح واره هایوارهشاعر با کاربرد هر کدام از انواع طرح .7

 های قدرتی(، سعی در انتقال چه مفاهیمی دارد؟وارههای حجمی و طرحوارهطرح

 
بیت نشان داد که در  831، نتایج حاصل از بررسی تر اشاره شدگونه که پیشهمان 

است. بنابر این پاسخ ی در خلق معنا استفاده شده های تصویروارهمورد از طرح 738

درصد از انتقال معنا توسط  8/78ل این است که در اشعار گلستان سعدی پرسش اوّ

 های تصویری صورت گرفته است. وارهطرح

-ی تصویری معرفی میوارهوسط جانسون با عنوان طرحای که توارهاز بین سه طرح

ترین بسامد را دارد. پاسخ پرسش دوم نیز با درصد بیش 51 بای حجمی وارهشوند، طرح

گردد. در پاسخ به پرسش سوم نیز باید گفت بسته به موضوع سخن این نتیجه مشخص می

یا بیرون آمدن در مکان، های حجمی برای انتقال مفهوم قرار داشتن وارهشاعر، از طرح

ت موضوعات اند و این میزان فراوانی نشان از اهمیّمجلس یا شرایط خاصی استفاده شده

های حرکتی با دلالت بر موضوعاتی نظیر گذر و وارهچنینی دارد. پس از آن طرح این

ی مهای قدرتی با در بر گرفتن مفاهیوارهترین بسامد را دارند. طرحدرصد بیش 13حرکت با

های تصویری را در انتقال معنا ایفا وارهدرصد از سهم طرح 17ها موانع و سختیچون 

 کند.می

ای که توسط سعدی برای حکایات گلستان در نظر گرفته گانهبندی هشتدر تقسیم

ا واره توسط شیخ رتوان تفاوت میزان فراوانی کاربرد هر نوع طرحشده است، به ظرافت می

ل، دوم، پنجم، های اوّ(، در باب7ورد بحث، ملاحظه کرد. طبق جدول)بسته به موضوع م
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هشتم که به ترتیب به سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، عشق و جوانی، تآثیر  هفتم و

ی حجمی با دلالت بر قرار داشتن در وارهتربیت و آداب صحبت پرداخته شده است، طرح

 د،کنبا این موضوعات را بهتر منتقل میدوران یا جمع یا شرایط خاصی، مفاهیم مرتبط 

ی قدرتی، وارهپردازد، فراوانی طرحا در باب سوم و چهارم که به قناعت و خاموشی میامّ

شود. در باب ششم که موضوع ضعف وپیری که بر توقف و امتناع دلالت دارد، بیشتر می

آید. کمک شاعر میی حرکتی، برای انتقال مفهوم گذر عمر به وارهاست، طرحمطرح شده

 یهها بعد در قالب نظریّخبر از اصولی که جانسون قرناعجاز شیخ در این است که بی

کند، با ظرافت و زیبایی، همچون معماری که از پیش بر معناشناسی شناختی بیان می

سازد، گلستان را شاخ و برگ بخشیده و روح آسمانی ی معلومی بنای خود را میطبق نقشه

چه از دل برآید بردل نشیند و اشعار سعدی در عمق روح میده است. لاجرم هر آندر آن د

 ماند.کند و ناخواسته در کنج حافظه باقی میجوی انسان خانه میمعرفت
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 ی آغاز       ی پایان                                    مسیر                  الف: نقطهب: نقطه

 

 (Johnson,1987:114)ی حرکتی واره(: طرح1شکل )

 

 

 

 

 

 

 (17: 1883ی حجمی)همان، واره(: طرح1شکل)

 

 

 

 

 (73: 1883)همان، (compulsionوقف حرکت)ی قدرتی نوع اول ت(: طرح واره7شکل)

 

 

                

  X                   
   

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 114 های تصویری در اشعار...        وارهکاربرد طرح

 
 

 

 (73)همان، (blockageی قدرتی نوع دوم شکست مانع یا تغییر مسیر)واره(: طرح7شکل)

 

 

 

 

 

 Removalی مسیر)ی قدرتی نوع سوم از میان برداشتن مانع و ادامهواره(: طرح5شکل)

of restraint) :(73)همان 
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 ای حرکتی در اشعار گلستان سعدیهواره(: فراوانی طرح1جدول )

 وارهنوع طرح تعداد درصد

 ی حرکتیوارهطرح 171 13%

 

 های حجمی در اشعار گلستان سعدیواره(: فراوانی طرح1جدول )

 وارهنوع طرح تعداد درصد

 ی حجمیوارهطرح 171 51%

 

 های قدرتی در اشعار گلستان سعدیواره(: فراوانی طرح7جدول )

 وارهنوع طرح ادتعد درصد

 ی قدرتیوارهطرح 118 17%

 

 

 

 

 (: طرح واره های به کار رفته به تفکیک هر باب و موضوع7جدول شماره )

 تعداد درصد موضوع مفاهیم اصلی

نوع 

  وارهطرح
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حجمی: قرار داشتن در 

  حرکتی 78 %77  یا بیرون آمدن از قالب

حال و هوا و شرایط  

 خاص همچون خوشی،

سیرت 

 لباب اوّ حجمی 37 %53 دشاهانپا

  قدرتی 11 %11  ستم، جفا، فقر و ثروت

حجمی: قرار گرفتن در 

  حرکتی 13 %18  یا بیرون آمدن از جمع

مجلس یا گروه با شرایط 

 خاص

اخلاق 

 باب دوم حجمی 78 %53 درویشان

  قدرتی 11 15%  

قدرتی: دست کشیدن و 

متوقف کردن، ادامه 

  حرکتی 18 %17  ندادن شیوه،

تغییر روش در شرایط 

 سخت

فضیلت 

 حجمی 18 %73 قناعت

باب 

 سوم

  قدرتی 71 71%  

قدرتی: انتخاب گزینه 

بهت در شرایط بروز 

  حرکتی 1 %17  مشکل،

قطع فعالیت، ادامه ندادن 

 به دلیلی خاص

فواید 

 حجمی 3 %71 خاموشی

باب 

 چهارم
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  قدرتی 3 73%

حجمی: قرار داشتن در 

  حرکتی 11 %71  ون آمدن از دوران،یا بیر

وضعیت، حالت و شرایط 

 خاص

عشق و 

 حجمی 77 %51 جوانی

باب 

 پنجم

  قدرتی 11 18%  

حرکتی: گذر و حرکت 

  حرکتی 8 %73  زمان و دوران

 

ضعف و 

 حجمی 3 %71 پیری

باب 

 ششم

  قدرتی 7 11%  

حجمی: قرار داشتن در 

  حرکتی 17 %18  یا بیرون آمدن از

وضعیت، حالت و شرایط 

 خاص

تآثیر 

 حجمی 17 %51 تربیت

باب 

 هفتم

  قدرتی 8 11%  

حجمی: قرار داشتن در 

  حرکتی 17 %11  یا بیرون آمدن از

وضعیت، حالت و شرایط 

 خاص

آداب 

 حجمی 71 %57 صحبت

باب 

 هشتم
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  قدرتی 17 17%

 

 

 ر اشعار گلستان سعدیواره های تصویری د(: فراوانی کاربرد انواع طرح1نمودار )
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 تحلیل و بررسی انواع وجه شبه در گلستان سعدی

 
 1دکتر محمدرضا نجّاریان

 2الهه ستوده پور                                                                                          

 چکیده:
ترین بحث تشبیه است که بر اساس آن همّبه و موجه شبه شباهت ایجاد شده بین مشبّه و مشبهّ  

متوجّه نوآوری یا تقلید هنرمند و همچنین تغییر نگرش ها و تغییر سبک ها می شویم، وجه شبه 

شود، منتها همواره موردی ادعایی است؛ یعنی هنرمند مدعی شباهت بین دو پدیده یا دو  چیز می

کنیم که ی بعد از ادعای او ما قبول میی اقناعی دارد، یعنمورد ادعا به نحوی است که جنبه

چنین شباهتی هست. وجه شبه بیش از هر رکن دیگر تشبیه، جهان خیالی شاعر را توصیف 

های متعدّدی از وجه شبه صورت گرفته مانند وجه شبه بندیکند. در بلاغت سنّتی تقسیممی

انه و مرکّب و وجه شبه دوگحسی و عقلی، حقیقی و خیالی، تمثیلی و غیرتمثیلی، مفرد و متعدّد 

رو ها روبهی بلاغت نثر فارسی است با تنوعی از وجه شبهیا استخدام؛ در گلستان سعدی که نمونه

ی های تمثیلی، کارکردگیری خاص سعدی از وجه شبهی بهرهشویم که از دلایل این تنوع نحوهمی

های مختلف وجه بندیفتن تقسیمو دوگانه است. در این مقاله سعی بر آن است تا با در نظر گر

گیری از تشبیه نشان دهیم و به این نتیجه برسیم که های سبکی سعدی را در بهرهشبه، ویژگی

گیری از ها با بهرههای سعدی در گلستان بیشتر از نوع تمثیلی و مرکّب است که در آنکه تشبیه

ی گلستان، با بسامد ، در دیباچهپردازدوجه شبه مرکّب، به تقریب کلام خود در ذهن مخاطب می

ی ها وجه شبه به صورت توضیحهای تشبیهی که بلیغ نیستند؛ یعنی بعد از آنبالایی از اضافه

شویم؛ همچنین در این اثر بسامد وجه شبه کارکردی که در آن مشبهّ رو میکوتاه آمده است، روبه

های عقلی و حسی بسیار ابل وجه شبهبه نیست، بلکه عملی شبیه مشبّه دارد، در مقشبیه مشبهّ  

و در ست، اهای سبکی سعدیبالا است، به کار بردن وجه شبه دوگانه یا استخدام نیز، از ویژگی

 به کارگیری استخدام بیشتر به معانی مجازی کلمات نظر دارد.

 

 سعدی، گلستان، صور خیال، تشبیه، وجه شبه. کلیدواژه ها:
 

 

  Reza_najjarian@yahoo.com/بیات فارسی دانشگاه یزدادو دانشیار گروه زبان -1

 e.setoode@gmail.com زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد/دکتری دانشجوی  -2

mailto:Reza_najjarian@yahoo.com
mailto:e.setoode@gmail.com
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 مقدمه: -1

ترین بحث مهمّ "یا " جان تشبیه"ایی چون پژوهان از وجه شبه با تعبیرهبعضی از ادب

کنند، چرا که این رکن از تشبیه مبین سرشاری وسعت تخیّل شاعر است. یاد می "تشبیه

د به یاب خوبه است که شاعر با روح کنجکاو و نکتهوجه شبه ارتباط بین مشبّه و مشبّه 

اعر ایی است که شهبخشد. جذّابیت تشبیه از طریق یافتن شباهتتشبیهات خویش می

 ،دتردیکند. بیاشیا و عناصر انتزاعی و ... کشف می ،جانداران،در تقابل عناصر طبیعی

به چگونگی و کیفیت وجه شبه وابسته است. هرچه شاعر  ،اهمیّت و ارزش هنری تشبیه

د و در شوتر میوجه شبه برجسته ،به خلاقیت به کار بندددر کشف روابط مشبّه و مشبّه 

شود. بنابراین وجه شبه عامل اصلی و اساس فعّال کردن ادبی بودن کلام را منجر می نتیجه

مانروی جان تشبیه است. »ذهن خواننده و مشارکت دادن وی در روند آفرینش است: 

آفرینش هنری در تشبیه بازبسته به مانروی است. پندار شاعرانه در مانروی آشکار می 

و شگفت و پرورده باشد تشبیه ارزش هنری بسیار خواهد  گردد. اگر مانروی پنداری نوآیین

ی آن اگر مانروی فرسوده و بی فروغ باشد تشبیه ارزش زیبا شناختی داشت؛ وارونه

 ( 74: 1631)کزازی،« تواند داشته باشد.نمی

ردازیم و پدر این مقاله ابتدا به بررسی تشبیه از دید وجه شبه در گلستان سعدی، می

مفصّل و تمثیلی و غیر تمثیلی در این اثر مورد  ،های مجملنواع تشبیهبر این اساس ا

-کارکردی؛ حقیقی -عقلی-گیرد؛ سپس به تحلیل انواع وجه شبه حسیبررسی قرار می

مرکب در این اثر ارجمند -متعدّد-خیالی؛ وجه شبه دوگانه یا استخدام؛ وجه شبه مفرد

باید گفت؛ وجه شبه در آثار شاعران و  ژوهشی این پپیشینهمورد شود. در پرداخته می

نویسندگان مختلف تا به امروز مقالات و رسالات متعدّدی نگاشته شده است، اماّ تحقیقی 

 که به طور مستقل به بررسی وجه شبه در گلستان سعدی پرداخته باشد یافت نشد.

 تقسیم بندی تشبیه بر اساس وجه شبه: -2

ر ل تشبیهی است که وجه شبه دتشبیه مفصّ تشبیه مفصّل و تشبیه مجمل: -2-1

 آن ذکر گردد و تشبیه مجمل تشبیهی است که وجه شبه را در کلام نیاورند.

 ل به صورت اضافی:تشبیه مفصّ -2-1-1

در کتب بیان فارسی و عربی تشبیهی را که وجه شبه و ادات تشبیه از آن حذف شده 

ی تشبیهی از تشبیه بلیغ سخن اند و ازسوی دیگر در کنار اضافهباشد، تشبیه بلیغ نامیده
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ی تشبیهی، تشبیهی است که در آن مشبّه، به اضافه»گوید:اند؛ مثلًا شمیسا میگفته

به اضافه شده باشد و در این صورت ادات تشبیه و وجه شبه محذوف است. به مشبّه 

اصطلاح علم بیان تشبیه هم مجمل است و هم مؤکّد، به این گونه تشبیه در علم بیان 

های و این در حالی است که تمام اضافه( 114: 1614)شمیسا، « گویند.شبیه بلیغ میت

شویم رو میتشبیهی تشبیه بلیغ نیست، مخصوصاً در گلستان سعدی با موارد متعدّدی روبه

ی جمله آمده است ی تشبیهی تشبیه غیر بلیغ است؛ زیرا وجه شبه در ادامهکه اضافه

در این عبارت ،  1(101) «اد صبا را گفته تا فرش زمردین بگستردفراش ب»مانند این عبارت: 

 ردفرش بگستبه است به باد که مشبّه است اضافه شده است، و عبارت  فراش که مشبّه 
راش معنایی است که ف گستراننده بودنِ فرشوجه شبه این تشبیه است، به عبارت دیگر 

ی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را ایهد» و باد در آن اشتراک دارند. همچنین در عبارت

بنابراین . وجه شبه است که ذکر شده است پروراننده بودننیز  «در مهد زمین بپرورد

با ذکر  ی تشبیهیی تشبیهی همیشه به صورت تشبیه بلیغ نیست و گاهی اضافهاضافه

ی چهدر دیبا های تشبیه در گلستان سعدی مخصوصاًوجه شبه همراه است؛ یکی از ویژگی

یه غیر ها را تشبی تشبیهی است با ذکر وجه شبه که باید آنگلستان به کار بردن اضافه

  بلیغ و مفصّل خواند مانند موارد زیر:

وجه شبه یعنی فراگیر بودن با  :(101باران رحمت بی حسابش همه را رسیده)

 عبارت همه را رسیده ذکر شده است. 

وجه شبه یعنی گسترده بودن با  :(کشیده)همانخوان نعمت بی دریغش همه جا 

 عبارت همه جا کشیده در جمله آمده است. همان

وجه شبه یعنی قابل هتک  :(ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد)همانپرده

 .بودن ذکر شده است

وجه شبه بین قبا و  :(102) درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر کرده

 ودن است که با عبارت دربرکرده ذکر شده است.ورق پوشاننده ب

وجه شبه که بر سر قرار گرفتن  :(اطفال شاخ را کلاه شکوفه بر سر نهاده)همان

 است ذکر شده است.

وجه شبه که غرق کردن است ذکر شده  (:101در بحر مکاشفت مستغرق گشته)

 است.
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دن است ذکر وجه شبه که برخوردار کر (:182هنوز از باغ زندگانی برنخورده)

 شده است.
وجه شبه که آراستن است ذکر شده  (:111ظاهر ایشان به زیور صلاح آراسته)

 است.

وجه شبه که مست کننده بودن است ذکر  (:111من از شراب این سخن مست)

 شده است.

 تشبیه مفصّل به صورت غیراضافی:  -2-1-2

به ر کلی تشبیهی که وجه شدر مورد ذکر یا عدم ذکر وجه شبه در تشبیه باید گفت به طو

در آن یاد نشده باشد و ذهن مستقیم متوجّه آن شود رساتر و پر تأثیرتر است؛ زیرا لذّتی 

برد کم و بیش از نوع لذّتی است که در کشف و حل ی تشبیه میکه ذهن از مسئله

ی مستقیم وجود دارد و از شود و اگر وجه شبه ذکر شود نوعی ارائهمشکلات حاصل می

شود، امّا در مواردی گوینده بنا به دلایلی از قبیل نو بودن ت درک تشبیه کاسته میلذّ

ر به در اموتشبیه و به ذهن نرسیدن وجه شبه مجبور به ذکر آن است، گاهی نیز مشبّه 

متعدّدی به مشبّه شباهت دارد و گوینده برای مشخص کردن وجه شبه مورد نظر خود 

ی تشبیهی با ذکر وجه ن سعدی علاوه بر مواردی که اضافهآن را ذکر می کند. در گلستا

کند در مواردی نیز تشبیه مفصّل به صورت غیر اضافی آمده شبه ایجاد تشبیه مفصّل می

در این تشبیه وجه شبه نیک محضر بودن  (101مانند مردمی چون ملک نیک محضر)است 

شد ذهن به دشواری آن رسد اگر وجه شبه ذکر نمیاست که ذکر شده است، به نظر می

 یافت؛ زیرا شباهت بین مردم و ملک رسا نیست.را در می
 مثال های دیگر:

وجه  همه آدمی زاده بودند لیکن/چو گرگان به خون خوارگی تیز چنگی)همان(:

  شبه خون خوارگی و تیزچنگی
 وجه شبه جنگنده بودن لشکری چون هزبران جنگی)همان(:

 وجه شبه پر بودن (:122غز)آن که چون پسته دیدمش همه م

 وجه شبه خالی بودن پوست بر پوست بود همچو پیاز)همان(:

 وجه شبه ناخوش بودن (:121ی مرگ پدر آوازش)تر از آوازهناخوش
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وجه  (:121کشد بسیار خواری)مکن گر مردمی بسیار خواری   که سگ زین می

 شبه بسیارخواری

 (:114ا که رود قدر و قیمتش دانند)ست/که هرکجوجود مردم دانا مثال زرّ طلی
 وجه شبه در همه جا با ارزش بودن

وجه  ی نادان به شهروا ماند/ که در دیار غریبش به هیچ نستانند)همان(:بزرگ زاده

 شبه بی ارزشی در دیار غریب

وجه  (:615چون باد مخالف و چو سرما ناخوش/چون برف نشسته و چو یخ بربسته)

 ته و بربستهشبه مخالف، ناخوش، نشس

دوش چون طاووس می نازیدم اندر باغ وصل/دیگر امروز از فراق یار می پیچم چو 

 وجه شبه نازیدن و پیچیدن: مار

وجه شبه خاموش و  (:561ی عطار است خاموش و هنر نمای)دانا چو طبله

 هنرنمای

وجه شبه بلند آواز و میان  (:566نادان چون طبل غازی بلند آواز و میان تهی)

 یته
 وجه شبه گذرا و موقتی بودن (:211دوران بقا چو باد صحرا بگذشت)

وجه شبه رگ جان گسستن که  (:121ی ناسازش)گسلد زخمهگویی رگ جان می

 خود کنایه از آزار دهنده بودن است.
 تشبیه مجمل به صورت اضافی:  -2-1-1

وارد شد، در این مبه در صفتی مشهور باشرط حذف وجه شبه در تشبیه این است که مشبّه 

ه از بمعمولاً با سنن ادبی مواجهیم، بنابراین حذف وجه شبه زمانی ممکن است که مشبّه 

اموری باشد که بتوان وجه شبه را به روشنی از آن اخذ کرد و یا جزء سنن ادبی باشد، 

مثل تشبیه منقل به دل عاشق، طبق سنن ادبی دل عاشق گرم و خونین است پس ارتباط 

توان در نظر گرفت، مواردی که در آن شود. تشبیه مجمل را به دو صورت مییمشخص م

( که وجه شبه در آن زیبایی 111نیازی به وجود وجه شبه نیست مانند گلستان عذار)

( که وجه شبه آن  با ارزش بودن است، در این موارد وجه شبه 711است و گنج صبر)

در مواردی دیگر ارتباط وجه شبه با قدری  واضح و آشکار است و نیازی به ذکر آن نیست؛

 افزاید.شود و همین امر بر زیبایی تشبیه میتأمل درک می

 های تشبیه مجمل اضافی در گلستان:نمونه
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وجه شبه امن  :(مهد زمین)همان/  وجه شبه قابل پرورش بودن (101بنات نبات) 

 بودن

 کنندهوجه شبه محافظت :(دیوار امت)همان /وجه شبه نوباوگی :(102اطفال شاخ)

وجه شبه  (:101الجیب حدیث)قصب/ وجه شبه عظمت ی جلال)همان(:کعبه

       / شیرینی

وجه شبه صفا و پاکی  (:106الماس آب دیده)/ وجه شبه ویرانگری (:106باد فتنه)

  و برندگی
وجه شبه  (:104پیراهن برگ) وجه شبه سختی/ ی دل)همان(:سنگ سراچه

 پوشاننده بودن
وجه شبه طولانی و  (:615سلک صحبت)/  وجه شبه زیبایی (:101روس فکر)ع

  دار بودنادامه
 تشبیه مجمل به صورت غیراضافی: -2-1-1

 هیم:های ادبی مواجافتد که با سنّتاین نوع تشبیه در گلستان بیشتر زمانی اتفاق می

 وجه شبه سرخی و زیبایی و طراوت (:111گل سرخش چو عارض خوبان)

 وجه شبه خوشبویی و بلندی ش همچو زلف محبوبان)همان(:سنبل

 وجه شبه حلقه حلقه و دراز بودن(: 111زلف خوبان زنجیر پای عقل است)
وجه شبه مورد توجّه و رونق (: 612به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی)

 جمع بودن

 وجه شبه سرخی و کوچکی (:626لب چو چشم خروس)
 مثیلتشبیه تمثیل و تشبیه غیرت -2-2

جرجانی تشبیه را بر اساس نیازمندی به تأویل وجه شبه یا عدم نیاز به آن به دو دسته 

داند که کند: تشبیه تمثیل و غیرتمثیل، او تشبیه غیرتمثیل را تشبیهی میتقسیم می

وجه شبه آن امری آشکار باشد که نیازی به تأویل ندارد، مانند تشبیه چیزی به چیزی از 

بیه آیند، مثل تشهیئت و همچنین تشبیه چیزهایی که به حس در می نظر شکل و رنگ و

داند قامت شخص به نیزه و اندام لطیف به شاخه، جرجانی تشبیه تمثیل را تشبیهی می

که وجه شبه در آن امری آشکار و ظاهری نیست، بلکه نیازمند تأویل است، مانند تشبیه 
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های معقول به محسوس را در  بر م تشبیههای او تمابرهان به خورشید در روشنی، نمونه

 (51-51: 1731گیرد و بسیار گسترده است. )جرجانی، می

در کتاب البلاغه الواضحه شرط لازم برای تمثیلی بودن تشبیه در متعدّد یا مرکّب 

یسمّی التشبیه تمثیلا إذا کان وجه الشبه فیه صوره منتزعه :»بودن وجه شبه منحصر است 

یر تمثیل إذا لم یکن وجه الشّبه کذلک. نموذج: و ما الموت الّا سارق دقّ من متعدّد، و غ

 (63: 1711الجارم،« ) شخصه/ یصول بلاکفّ و یسعی بلا رجل 

های تشبیه بر اساس وجه شبه را تشبیه تمثیل بندیصادقیان نیز یکی از تقسیم

ته شود و صحنه گوید آن چنان است که وجه شبه از اجتماع چند چیز گرفداند و میمی

عمر برف است و  یا حالتی خاص را در برابر چشم مجسم نماید. مانند این بیت سعدی:

دراین بیت وجه شبه بی ثباتی و ناپایداری   آفتاب تموز/اندکی ماند و خواجه غره هنوز.

بنابراین از صادقیان نیز  (134: 1641یی دارد. )صادقیان: چیزی است که در نظر جلوه

 یل، تشبیهی است که وجه شبه آن مرکّب باشد.تشبیه تمث

ی شفیعی کدکنی توضیح سکّاکی در باب تشبیه تمثیل شاید یکی از به گفته

گوید اگر در تشبیه  وجه شبه صفتی غیر حقیقی باشد و ها باشد، او میترین تعریفکامل

مثیل تشخیص ت شود، او بهترین راه برایاز امور مختلف انتزاع شده باشد تمثیل خوانده می

یص که محور خصا -تمثیل در معنای دقیق آن»کند:از دیگر انواع تصویر را چنین بیان می

ی دو جمله مورد بررسی قرار گیرد و تقریباً تواند در شکل معادلهمی -سبک هندی است

ای است که به لحاظ نوعی اند، معادلهی آنچه متأخرین بدان تمثیل اطلاق کردهمجموعه

گوید وجود دارد و شاعر در مصراع اوّل چیزی می -دو مصراع-میان دو سوی بیتشباهت، 

و در مصراع دوم چیزی دیگر، امّا دو سوی این معادله از رهگذر شباهت قابل تبدیل به 

یعی )شف« یکدیگرند و شاید برای جلوگیری از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند.

بیهی گوید تشگوید در تعریف تشبیه تمثیل میا میهمچنین شمیس ( 17: 1631کدکنی، 

ال آن که اند حرا که وجه شبه آن مرکّب باشد در برخی از کتب بیانی تشبیه تمثیل گفته

ا حکایت ی مثل یبه آن جنبهها فرق است... تشبیه تمثیل تشبیهی است که مشبّه بین آن

 است که برای تقریر و اثبات داشته باشد، در تشبیه تمثیل مشبه امری معقول و مرکّب

شود. وجه شبه هم چنان که محققان مثلا سکّاکی بهی مرکّب و محسوس ذکر میآن مشبّه 

 ( 111: 1614اند عقلی است. )شمیسا،گفته
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توان گفت، اگر در تشبیهی وجه شبه مرکّب یعنی تصویر و با توجّه به موارد فوق می

مری عقلی برای تقریب به ذهن به امری حسی هیئتی منتزع از چند چیز باشد و در آن ا

کند و تشبیه شده باشد، تشبیه تمثیل است، در این تشبیه گوینده به معنایی اشاره می

برد که بر معنایی دیگر دلالت دارد، امّا برای توضیح آن معنا الفاظ دیگری را به کار می

 خود مثالی است برای معنای اوّل مانند این ابیات گلستان:
 ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس      مشیر نیک از آهن بد چون کند کسیش 

 از باغ لاله روید و از شوره بوم خس        باران که در لطافت طبعش خلاف نیست

                                                                                                                  (181) 

در این ابیات سعدی امری عقلی یعنی تربیت نشدن شخص بدگهر را برای ایضاح و تقریب 

زار در اثر به ذهن، به دو امر حسی یعنی شمشیر نشدن آهن بد و روییدن خس از شوره

باریدن باران تشبیه می کند، وجه شبه صلاح نیافتن بدگهر است که مرکّب است، همچنین 

شبیه را به صورت دقیق قرینه قرار داد، پس این تشبیه تمثیل توان اجزای طرفین تنمی

عباراتی  ها،توانیم بین دو بیت یا دو فقره و یا معنای آناست. در تشبیه تمثیل معمولاً می

 قرار دهیم مانند بیت زیر: به طوری که و چنان کهمانند 

 و عود بسایند  عود بر آتش نهنداست تا ننمایند         )چنان که( فضل و هنر ضایع

                                                                                                                  (116) 

پردازی نوشته شده و گویی و داستانی حکایتاز آن جا که گلستان سعدی به شیوه

تقریر و ایضاح سخن خود در  در آن با پندهای اخلاقی بسیاری مواجهیم، سعدی برای

های آخر این اثر بیشتر بسیاری از موارد از تشبیه تمثیل بهره جسته مخصوصاً در باب

 عبارات به صورت تشبیه تمثیلی است مانند موارد زیر:
نسل فساد ایشان منقطع کردن اولی تر است و بیخ تبار ایشان برآوردن که آتش 

 (182و بچه گذاشتن کار خردمندان نیست. )نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن 

هر که دشمن کوچک را حقیر می شمارد بدان ماند که آتش اندک را مهمل می 

 ( 512گذارد. )

 ه چون عنبر ببویدـبر آتش نه ک                  ودـنیاساید مشام از طبله ع

 (200)  ا نیفشانی نرویدـکه دانه ت                بزرگی بایدت بخشندگی کن

 ه نه راحت رسد ز خلق نه رنجـک                گر گزندت رسد ز خلق مرنج

 ( 205از کمان دار بیند اهل خرد )                گرچه تیر از کمان همی گذرد

 دان بسی ــوشمنـرنجد دل هـب                به یک ناتراشیده در مجلسی
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 ( 115سگی در وی افتد کند منجلاب )                ر کنند از گلابـیی پاگر برکه

 وز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش   شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است
 تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش      طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق  

                                                                                                                                (114  ) 

 ی دریوزه زاهد استنان وقف و لقمهیــب       ست با خدای آن را که سیرتی خوش و سری

 گوشوار و خاتم فیروزه شاهد است  بی        وبروی و بناگوش دلفریبـو انگشت خ

                                                                                                                   (116) 

  د مجالـن نیابــه نقص تو گفتـب                         تو نیکو روش باش تا بدسگال

 کی از دست مطرب خورد گوشمال                          و آهنگ بربط بود مستقیمـچ

                                                                                                                  (124) 

 ی فلاح ازو برخاستــدر بزرگ                      ش ادب نکنندـه در خردیـهر ک

 نشود خشک جز به آتش راست                       چوب تر را چنان که خواهی پیچ

                                                                                                                   (686 ) 

 ری داردــریش در دست دیگ                                هرکه دل پیش دلبری دارد

 (611خویشتن رفتن) نتواند به                                 وی پالهنگ در گردنــآه

 ان سرودیــگویند ملاّحکــه می                 تر کنچو دخلت نیست خرج آهسته

 به سالی دجله گردد خشک رودی  د                 بارــه کوهستان نــر باران بــاگ

                                                                                                                   (685 ) 

 ( 560که گاو راند و تخم نیفشاند. )           هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند

 تا دل خویش نیازارد و در هم نشود             ندـاش جفایی بیــر هنرمند ز اوبــگ

 و زر کم نشود  قیمت سنگ نیفزاید           ین شکند ی زرّسنگ بدگوهر اگر کاسه

                                                                                                                   (561 ) 

 انواع وجه شبه: -1

 وجه شبه حسی و عقلی و کارکردی  -1-1

بندی دیگری که در مورد وجه شبه وجود دارد تقسیم وجه شبه به دو بخش حسی تقسیم

و عقلی است. وجه شبه حسی، وجه شبهی است که با یکی از حواس پنجگانه درک 

شود؛ مانند تشبیه پوست به پرنیان از نظر نرمی. وجه شبه عقلی وجه شبهی است که می

با حواس پنج گانه قابل ادراک نیست؛ مانند تشبیه یاران پیامبر به ستارگان از نظر هدایت. 

ی دهندهاین است که در مثال اوّل حس لامسه تشخیصبندی بحث ظریف در این تقسیم

وجه شبه است و در مثال دوم در حقیقت وجه شبه بیانگر نوعی کارکرد است، یعنی یاران 
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رز ضمن اشاره به این دو نوع -پیامبر کاری شبیه ستارگان دارند و آن هدایت است. بروک

دهد. های فشرده ترجیح میرا بویژه در تشبیه functionalتشبیه، تشبیه کارکردی یا 

در ترکیب آتش عشق، عشق شبیه آتش نیست، بلکه مانند آتش رفتار 

توان وجه شبه را به بندی می( بنابراین طبق این تقسیم77: 1614کند.)پورنامداریان، می

 سه قسمت تقسیم کرد حسی و عقلی و کارکردی.

خوریم گویا برمیوجه شبه حسی: در کل گلستان سعدی کمتر به وجه شبه حسی 

یابد، گذرد و شباهت را در اعماق و اعمال میها میها و شکلسعدی در گلستان از رنگ

بی لب بر لشود، مانند بیت: هایی از این وجه شبه در گلستان دیده میامّا به هر حال نمونه

 یدر این بیت لب از نظر سرخ ،گفته بیهوده خروسه برداشتن ب/ چو چشم خروس ابلهی بود

نه قابل درک است. و کوچکی به چشم خروس تشبیه شده و وجه شبه با حواس پنج گا

 مثال های دیگر: 
 وجه شبه نوباوگی و حسی است. اطفال شاخ:

در تشبیه نم به لآلی وجه شبه گرد و براق بودن/  بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلی:

 حسی.

عذار وجه شبه زیبایی/ در تشبیه گلستان به  ی گلستان عذارش نو دمیده:سبزه

 حسی. 

 وجه شبه سرخی و زیبایی و طراوت/ حسی. گل سرخش چو عارض خوبان:
 وجه شبه بلندی و خوشبویی/ حسی. سنبلش همچو زلف محبوبان:

 وجه شبه حلقه حلقه و بلند بودن/ حسی.. زلف خوبان زنجیر پای عقل است:
د وجه شبه عقلی نیز در وجه شبه عقلی: با در نظر گرفتن وجه شبه کارکردی بسام

آید، وجه شبه عقلی وجه شبهی است که با حواس پنجگانه قابل گلستان سعدی پایین می

ش ی منشآتباشد مانند عبارت رقعهحس نیست و در عین حال بیانگر یک عمل نیز نمی

توان آن را عقلی در نظر برند، وجه شبه با ارزش بودن است که میکه همچون کاغذ زر می

 های دیگر:. مثالگرفت

 .وجه شبه نیک محضر بودن/عقلی. مردمی چون ملک نیک محضر:
 وجه شبه با ارزش بودن/عقلی. گنج صبر:

 وجه شبه بی آزاری/عقلی.: من آن مورم که در پایم بمالند
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 وجه شبه با ارزش بودن/عقلی. وجود مردم دانا مثال زرّ طلی ست:

شود در های تشبیهی دیده میشتر در اضافهوجه شبه کارکردی: این نوع وجه شبه که بی

ا حسابش همه رباران رحمت بیگلستان سعدی بسامد بسیار بالایی دارد، مثلاً در عبارت 

وجه شبه فراگیر بودن است، رحمت شبیه باران نیست، بلکه عملی شبیه باران ، رسیده

 رسد. مثال های دیگر:دارد و مانند باران به خاص و عام می
نعمت عملی مانند خوان دارد یعنی گسترده  دریغش همه جا کشیده:ت بیخوان نعم

 است.
باد صبا عملی مانند فراش دارد یعنی  فراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد:

 گسترنده است.
 پرورد.ابر بهاری عملی مانند دایه دارد یعنی می ی ابر بهاری را فرموده:دایه

ورق عملی مانند قبا دارد یعنی  در بر کرده: قبای سبز ورقی درختان را به خلعت نوروز

 پوشاند.می
شکوفه عملی مانند کلاه دارد و بر سر قرار  اطفال شاخ را کلاه شکوفه بر سر نهاده:

 گیرد.می
 کننده است.امت عملی مانند دیوار دارد و محافظت دیوار امت:

 دهد یعنی غرقحر انجام میمکاشفت عملی مانند ب :در بحر مکاشفت مستغرق گشته

 کند.می

دهند یعنی لشکریان عملی مانند هزبر انجام می لشکری چون هزبران جنگی:

 جنگند.می

دهد و ویرانگری فتنه عملی مانند باد انجام می: یا رب ز باد فتنه نگه دار خاک پارس

 کند.می

  پوشاند.دهد و میبرگ عملی مانند پیراهن انجام می پیراهن برگ:

 آراید.صلاح عملی مانند زیور دارد یعنی می ظاهر ایشان به زیور صلاح آراسته:

پندار عملی مانند پردا دارد  نبیند مدعی جز خویشتن را/ که دارد پرده ی پندار در پیش:

 پوشاند.یعنی می

  کند.سخن عملی مانند شراب دارد و مست می من از شراب این سخن مست:
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معشوق عملی مانند شمع دارد یعنی  جمعم ای سعدی: به خنده گفت که من شمع

 ی جمع است. افروزنده

گوینده عملی شبیه طاووس دارد یعنی  نازیدم اندر باغ وصل:دوش چون طاووس می

 نازد.می
گوینده عملی مانند مار دارد یعنی به خود  پیچم چو مار:دیگر امروز از فراق یار می

 پیچد.می
 دام تشبیهی:وجه شبه دوگانه یا استخ -1-2

 به معنی دیگری داشتهاگر وجه شبه در ارتباط با مشبّه یک معنی و در ارتباط با مشبّه 

شود باشد و یک بار حسی و بار دیگر عقلی باشد در این صورت وجه شبه دوگانه خوانده می

ی شود، استخدام در لغت به معنو یکی از زیباترین صنایع بدیعی یعنی استخدام ایجاد می

خدمت خواستن یا به خدمت گرفتن است و مطابق علم بدیع یعنی لفظی را در بیت به 

 های متن با یکبیاورند که دارای دو معنی یا بیشتر باشد و با هریک از کلمات یا جمله

 کند: استخداممعنی مجزا ارتباط یابد. شمیسا این صنعت را به سه دسته تقسیم می

، از این موارد آنچه در علم بیان مطرح 6تخدام ضمیرو اس 1تشبیهی، استخدام غیر تشبیهی

ترین نوع استخدام است که بر دو نوع است، شود استخدام تشبیهی است که رایجمی

 (164: 166استخدام در فعل و استخدام در اسم)شمیسا، 

به اگر فعل جمله در ارتباط با مشبّه یک معنی و در ارتباط با مشبّه  استخدام در فعل:

اه بندگان به گن ی ناموسپرده دیگری بگیرد، استخدام در فعل است؛ مانند عبارت:معنی 

در این عبارت دریدن نسبت به پرده حسی و نسبت به ناموس عقلی است  فاحش ندرد:

 بنابراین وجه شبه دوگانه داریم، مانند موارد زیر:
ت به گذشتن نسبت به باد حسی و نسب ( :211دوران بقا چو باد صحرا بگذشت)

 دوران عقلی است.

سوزاندن نسبت به آتش  (:122درویشی را دیدم که در آتش فاقه همی سوخت)

 حسی و نسبت به فاقه عقلی است.
برچیدن نسبت به مهره یعنی جمع کردن حسی (: 611ی مهرش برچیدم)مهره

 و نسبت به مهر به معنی تمام کردن و عقلی است.
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بت به فرش حسی و نسبت به ولع درنوردیدن نس(: 621فرش ولع درنوردی)

 عقلی است. 
درنوردیدن نسبت به فرش حسی و نسبت به هوس  (:621فرش هوس درنوردم)

 عقلی است.

نی به معاسمی در ارتباط با مشبّه یک معنی و در ارتباط با مشبّه  استخدام در اسم:

 دیگری دارد. مانند موارد زیر:

ر هم افتادن نسبت به موی زنگی د (:101جهان در هم افتاده چون موی زنگی)

 حسی و نسبت به جهان عقلی است.

پر مغز  ( :122آن که چون پسته دیدمش همه مغز/پوست بر پوست بود همچو پیاز)

بودن و پوست بر پوست بودن نسبت به پسته و پیاز حسی و نسبت به شخص 

 عقلی است.

خشک  (:615ه)جمعی چو گل ولاله به هم پیوسته/ تو هیزم خشک در میانی رست

 بودن نسبت به هیزم حسی و نسبت به شخص عقلی است.

میان تهی بودن نسبت به  (:566نادان چون طبل غازی بلند آواز و میان تهی)

 طبل حسی و نسبت به نادان عقلی است.
رنگارنگ بودن  (:651دریغا که بر خوان الوان عمر/ دمی خورده بودیم و گفتند بس)

 ت به عمر عقلی است.نسبت به خوان حسی و نسب
 شود یعنی تشبیه مجمل و اضافی است؛ مانند:گاهی در استخدام وجه شبه ذکر نمی

بودن  در این تشبیه وجه شبه چون شکر (:101خورند)الجیب حدیثش که چون شکر میقصب

الجیب حسی و نسبت به حدیث عقلی یا شیرینی است که حذف شده، اماّ نسبت به قصب

  د زیر:همچنین موار، است
وجه شبه تحت تصرف بودن  (:614عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت)

 نسبت به عنان حسی و نسبت به طاقت عقلی است.

وجه شبه سخت بودن است که نسبت به سنگ حسی و  ی دل:سنگِ سراچه

 نسبت به دل عقلی است.
وجه شبه قدرتمند بودن است که نسبت به رستم حسی و (: 616رستم فاقه)

 بت به فاقه عقلی است.نس
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وجه شبه روشن گر بودن است که نسبت به چراغ حسی و  (:125چراغ توفیق)

 نسبت به توفیق عقلی است.
وجه شبه برندگی است که نسبت به تیغ حسی و نسبت به  (: 614تیغ زبان)

 زبان عقلی است.

نا ی استخدامی حقیقی است و گاهی یک معدر صنعت استخدام گاهی دو معنای واژه

 مجازی است:

طبق علم بدیع ی استخدامی ی استخدامی حقیقی است: در این موارد واژهدو معنی واژه

تر شود و طبق علم بدیع معنوی ایهام دارد و به عبارت سادهلفظی جناس تام محسوب می

که هم به معنای  دوران بقا چو باد صحرا بگذشت دو معنا دارد، مانند گذشتن در عبارت:

 ن است و هم به معنای به پایان رسیدن و سپری شدن.عبور کرد

یی است که ی استخدامی یکی مجازی است: در این موارد وجه شبه کلمهاز دو معنی واژه

در لغت یک معنی دارد و با تأویل معنی دومی نسبت به یکی از طرفین تشبیه به آن 

 که فاقه همی سوخت درویشی را دیدم که در آتشمانند  (دهیم )کنایی یا استعاریمی

سوزاندن فقر معنای حقیقی است، امّا سوزاندن فاقه مجازی است و استعاره از نهایت آزردن 

های گلستان یکی از معناهای وجه شبه مجازی است؛ مثلاً پرمغز است. در بیشتر استخدام

بودن انسان، خشک بودن شخص، میان تهی بودن نادان، رنگارنگ بودن عمر و...همه 

 کنایی دارند. صورتی

 وجه شبه حقیقی و خیالی: -1-1

وجه شبه از سویی دیگر یا حقیقی است یا خیالی. در وجه شبه حقیقی، صفت مشترک 

حقیقتاً در طرفین تشبیه وجود دارد و به عبارت بهتر در دو طرف قابل تصور است؛ مانند 

طرفین  زتشبیه گیسو به شب در سیاهی، امّا در وجه شبه خیالی صفت مشترک در یکی ا

تشبیه امکان بروز در عالم واقع را ندارد؛ مانند تشبیه غم به سپاه زنگ در سیاهی، در وجه 

شبه خیالی بیشتر با سنن ادبی سروکار داریم، شمیسا نوعی دیگر از وجه شبه را تعریف 

کند به نام وجه شبه تأویلی، طبق تعریف او این وجه شبه نیاز به تأویل برای یکی از می

های متعدّدی از هر ( در گلستان سعدی نمونه111: 1614تشبیه دارد )شمیسا،  طرفین

ی ابر بهاری را فرموده تا دایه دو نوع وجه شبه خیالی و حقیقی وجود دارد؛ مثلًا در عبارت

پرورنده بودن برای دایه و ابر حقیقی است، امّا در عبارت  :بنات نبات را در مهد زمین بپرورد
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ت. گسترنده بودن نسبت به باد صبا خیالی اس ا گفته تا فرش زمردّین بگسترد:فراش باد صبا ر

 هایی دیگر از وجه شبه خیالی:نمونه
کننده بودن نسبت به وجه شبه غرق ( :101در بحر مکاشفت مستغرق گشته)

 مکاشفت خیالی است.
دگی برن (:104خلاف راه صواب است که ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام)

 در زبان خیالی است.
 آراستن نسبت به صلاح خیالی است. ظاهر ایشان به زیور صلاح آراسته:

 مست کردن نسبت به سخن خیالی است. من از شراب این سخن مست:

اسیر کردن نسبت به زلف خیالی  زلف خوبان زنجیر پای عقلست و دام مرغ زیرک:

 است.
 د و مرکبوجه شبه مفرد و متعدّ -1-1

اگر طرفین تشبیه فقط در یک مورد یا صفت اشتراک داشته باشند وجه  رد:وجه شبه مف

 باشد. شبه مفرد است؛ مانند اطفال شاخ که وجه شبه نوباوگی است و مفرد می

ها از یکی بیشتر باشد، این وجه شبه بر آن است که از تعداد وجه شبه وجه شبه متعدّد:

عارض خوبان که وجه شبه آن سرخی گل سرخش چو چند نوع است: متعدّد حسی مانند 

ی عطار و زیبایی و طراوت یعنی چند امر حسی است، متعدّد عقلی مانند دانا چو طبله

است خاموش و هنرنمای و متعدّد مختلف که ترکیبی از حسی و عقلی است؛ مانند جهان 

 در هم افتاده چون موی زنگی که وجه شبه آن آشفتگی و سیاهی است، در گلستان سعدی

 های متعدّد حسی بیشتر است:بسامد وجه شبه

 وجه شبه صفا و درخشندگی و برندگی/حسی الماس آب دیده:
تشبیه نم به لآلی: وجه شبه گرد و درخشان  بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلی:

 بودن/حسی
 دار بودن/حسیه شبه طولانی و ادامهوج سلک صحبت:

 وجه شبه سرخی و کوچکی/حسی لب چو چشم خروس:

تشبیه زلف به زنجیر وجه شبه حلقه حلقه و  زلف خوبان زنجیر پای عقل است:

 دراز بودن/حسی
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شود، وجه شبه به مرکب اخذ میترین وجه شبه است و از مشبّه هنری وجه شبه مرکب:

مرکب هیئت حاصله از امور متعدّد است و به اصطلاح منتزع از چند چیز است، یعنی تابلو 

اگر وجه شبه مرکب بود و اجزا شود. موع جزئیات گوناگون حاصل میو تصویری که از مج

سازی و قرینه قرار دادن باشند، تشبیه مرکّب است و اگر نتوان و طرفین تشبیه قابل معادل

اجزا طرفین تشبیه را قرینه کرد تشبیه تمثیل است. مثلاً در بیت عمر برف است و آفتاب 

وجه شبه گذشتن بر چیزی و ایجاد نقصان در آن و   تموز/ مدتی ماند و خواجه غره هنوز،

یه سازی کرد پس تشبتوان بین عمر و برف و آفتاب و تموز قرینهمرکّب است، همچنین می

شویم؛ مانند رو میمرکّب است. در گلستان سعدی با حجم زیادی از تشبیهات مرکّب روبه

 موارد زیر:

وجه شبه قرار گرفتن  (:104ختان)ی عید نیکبپیراهن برگ بر درختان/ چون جامه

 های بلند چیزی نو و براق بر هیئت

وجه شبه افتادن  بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلی/ همچو عرق بر عذار شاهد غضبان:

 قطرات آب بر روی سرخی

وجه شبه پنهان  (:181قرص خورشید در سیاهی شد/ یونس اندر دهان ماهی شد)

 شدن چیزی روشن در جایی تاریک

 ی حاجت شد از دیار بعید/روند خلق به دیدارش از بسی فرسنگکعبه قبلهچو 

وجه  (:200تو را تحمل امثال ما بباید کرد/که هیچکس نزند بر درخت بی بر سنگ)

 جا امید نعمت دارند شبه رفتن گروهی به جایی که از آن
 ( 111قرار در کف آزادگان نگیرد مال/نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال)

 (201زیر پایت گر ندانی حال مور/ همچو حال توست زیر پای پیل)

 (111فرات مستسقی ) دیده از دیدنش نگشتی سیر/ همچنان از

در سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش/مرغ زیرک به حقیقت منم امروز و تو 

 دامی )همان(

 هرکه هست از فقیه و پیر و مرید/ وز زبان آوران پاک نفس

 دنیای دون فرود آمد/ به عسل در بماند پای مگس)همان(چون به 

 (614چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی/ چو آستین کریمان به دست درویشان)

ناگاه از ظلمت دهلیز خانه روشنایی بتافت یعنی جمالی که زبان فصاحت از بیان 

مات به صباحت او عاجز آید چنان که در شب تاری صبح برآید یا آب حیات از ظل

 (618در آید. )
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 ی اهل طمع به نعمت دنیا/ پر نشود همچنان که چاه به شبنمدیده

 اند صدیقانمثلی گفتهی جهال/هعالم اندر میان

 (566شاهدی در میان کوران است/ مصحفی در سرای زندیقان )

 (550یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی عسل. )

 گیری:نتیجه -1

این مقاله با بررسی انواع وجه شبه در گلستان سعدی به این نتیجه رسیدیم که در 

های سعدی در گلستان بیشتر از نوع تمثیلی و مرکّب است، سعدی در این اثر تشبیه

های تمثیلی و مرکّب و وجه شبه مرکّب به تقریب و ایضاح گیری از تشبیهتعلیمی با بهره

ی گلستان سعدی با تعداد بالایی از د. در دیباچهردازپکلام خود در ذهن مخاطب می

 هایها که تمام اضافهشویم که بر خلاف بعضی تعریفرو میهای تشبیهی روبهاضافه

اند، مفصّل و غیر بلیغ است، همچنین بسامد وجه شبه تشبیهی را تشبیه بلیغ دانسته

و  ار بیشتر استهای عقلی و حسی در گلستان سعدی بسیکارکردی در مقابل وجه شبه

در گلستان سعدی خوریم. ما در کل این اثر،  با وجه شبه حسی و عقلی کمتر برمی

و در برخی موارد  های متعدّدی از هر دو نوع وجه شبه خیالی و حقیقی وجود داردنمونه

تشبیه نسبت یه یک سو خیالی است، سعدی در به کار بردن وجه شبه دوگانه یا استخدام 

هر دو نوع استخدام در فعل و استخدام در اسم توجّه دارد و گاهی نیز وجه  در گلستان به

شود، او در به کارگیری استخدام بیشتر به معانی مجازی کلمات شبه در استخدام حذف می

 نظر دارد.

 پی نوشت ها:
فحه ار به ذکر صبا توجّه به این که در کل این تحقیق از شرح گلستان خزائلی استفاده شده برای رعایت اختص -1

 کنیم.اکتفا می

یه شود، امّا در آن تشبمانند استخدام تشبیهی در آن اسمی با دو فعل یا فعلی با دو اسم در دو معنی ترکیب می -1

 به جای قدح می/ ویران شود آن شهر که میخانه ندارد. نجیب کاشانی کشیدیموجود ندارد مانند: خمیازه 

رود و به معنی دوم آن است و در آن لفظ یک بار و در یک معنی در کلام به کار میاین استخدام در عربی رایج  -6

ست نه جای دلتنگی گلستانشود، مانند: امید هست که روی ملال درنکشد / ازین سخن که به ضمیری اشاره می

 / به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگی ستشی همایونعلی الخصوص که دیباچه
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 گلستان« زنجوان مشت»های نمایشی حکایت بررسی و تبیین ظرفیتّ

 های اجتماعیاز منظر مهارت
 1رادطیبه پرتوی

 1زهره اسماعیلی

 

 چکیده: 

رغم گسترش شهرنشینی و رشد روزافزون تکنولوژی که تلاش بشر را برای به دست علی

روست، ی امروز ما با آن روبهمهمی که جامعه دهد، یکی از معضلاتآوردن آرامش نشان می

های اجتماعی به اقشار مختلف جامعه است. کمبود یا هدفمند نبودن آموزش مهارت

ژه کودکان و نوجوانان، های اجتماعی به مردم بویبهترین راه آموزش فرهنگ مهارت

ری گیعی بهرههای اجتماهای نمایشی و بهترین منبع برای تحقق مهارتاستفاده از رسانه

تواند های جدید هم میگیری از متون ادبی کهن در قالب رسانهبهرهاز قصه و داستان است. 

ای کشور یاری رساند و های اجتماعی جامعه را ارتقا دهد، هم به غنای رسانهسطح مهارت

ی، ای کتابخانههم گرد فراموشی را از متون کهن ادبی بزداید. در این مقاله با روش مطالعه

های اجتماعی بررسی زن گلستان از منظر مهارتهای نمایشی حکایت جوان مشتظرفیت

های اجتماعی برشمرده های این حکایت در دو ساحت نمایش و مهارتشده است و قابلیت

 شود تا بتواند الگویی برای بازنمایی فرهنگ در قالب رسانه باشد. می

 

ای هرسانهمهارت اجتماعی،  ظرفیت نمایشی، گلستان سعدی، حکایت، های کلیدی:واژه

 نمایشی

 

 

 

 
 آموخته دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهاندانش  -1

 ات فارسی دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری زبان وادبیّ -1

 :مقدمه -1
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 هایها و شیوههای خود را با روشاند تجارب و یافتهها در طول تاریخ همواره کوشیدهانسان

ون به فرزندان و نسل آینده خویش انتقال دهند. نیاز به آموزش و یادگیری، سبب گوناگ

های انسانی ناپذیر از آرمانسازی و حفظ آن، بخشی جداییبقای جوامع بشری و فرهنگ

-ای راهبردی است و همواره این سؤال برای صاحبشده است. آموزش و یادگیری وظیفه

خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می»ت که نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده اس

برای یک آموزش اثربخش و کارآمد، استفاده از فنون و «. خواهیم آن را یاد بدهیممی

ی فرد یکی جانبهراهبردهای مطلوب دارای اهمیت بسیار است. امروزه رشد شخصیّت همه

های رشد و از جنبه های آموزشی شده است و یکیی نظامهای اساسی و اوّلیهاز هدف

 (. 37: 1788ی اجتماعی است )فهامی و عزتی، شخصیّت انسان، جنبه

 فرد آن طی که دانندمی فرایندی را« اجتماعی کردن»اجتماعی  علوم دانشمندان

می یاد را جامعه خاص فرهنگی معیارهای و الگوها ها،باورها، ارزش رفتاری، هایشیوه

 دوران در کردن اجتماعی بخش ترینبنیادی. سازدمی خود شخصیّت جزء را هاآن و گیرد

 کردن اجتماعی. یابدمی ادامه آدمی عمر سراسر در روند این امّا، دهدمی روی کودکی

 ردف بالقوه استعدادهای کردن اجتماعی فردی، نظر از نخست: است اساسی نقش دو دارای

 فراهم را اجتماعی شخصی هب فرد و تبدیل شخصیّت رشد امکانات و کندمی شکوفا را

 یفرهنگ هایویژگی انتقال برای است فرآیندی کردن، اجتماعی جامعه نظر از دوم. آوردمی

 نیز و فرهنگ استمرار و تعامل امکان آوردن فراهم و دیگر نسل به نسلی از جامعه یک

 مکاران،ه و قنادان) اجتماعی مختلف هایپایگاه احراز و هانقش ایفای برای افراد تربیت

 وپرورشاین انتقال فرهنگ در گذشته توسط خانواده، گروه همسالان، آموزش .(87 :1735

ها، خانواده، شد. با تغییر جوامع و رشد روزافزون رسانهو ... به طور هدفمند انجام می

آموزش و پرورش و سایر نهادهای اجتماعی کارکردهای اجتماعی سنّتی خود را از دست 

ها را بر های انسانها و بینشای در انتقال ارزشیّات کهن که زمانی سهم عمدهاند. ادبداده

بخش محدودشده است و عهده داشت امروزه به  متونی پیوسته به تاریخ با کارکردی لذت

ی فضای فرهنگی سایر جوامع پس از مدّتی در بیم آن است که با کاهش مطالعه و غلبه

 د.ذهن جامعه به فراموشی سپرده شو

رغم گسترش شهرنشینی و رشد روزافزون تکنولوژی که تلاش بشر را برای به علی

امروز ما با آن  یهدهد، یکی از معضلات مهمّی که جامعدست آوردن آرامش نشان می

های اجتماعی به  اقشار مختلف جامعه روست کمبود یا هدفمند نبودن آموزش مهارتروبه
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ناپذیری به  افراد وارد رخوردهای اجتماعی صدمات جبرانای که هر روز در باست. به گونه

 های فرهنگی و اجتماعی خواهد شد. آید که در درازمدّت مسبب بحرانمی

 افراد، شودمی انجام هارسانه طریق از مخاطبان پذیریجامعه از عظیمی امروزه بخش

 امروز، ارتباطی و عاتیاطلا دنیای در و شوندمی بزرگ هارسانه با تولّد ابتدای از جامعه

 از را جوامع دیگر و خود یجامعه هنجارهای و هافرهنگ، ارزش عظیم بخش افراد این

 و هاارزش ها،نگرشها، بینش تغییر ابزار مؤثرترین هارسانه. کنندمی دریافت هارسانه

. (78 :1781 فرقانی،) هستند اجتماعی و فردی تحرک ایجاد یان دیگر،ب به و رفتارها

های فردی و اجتماعی در های زندگی، اعم از مهارتاثربخشی درخور توجّهِ آموزش مهارت

های روانی اجتماعی در جوامع مختلف، نگارنده را بر آن داشت که در پیشگیری از آسیب

های کهن ها و حکایتپی نشان دادن این الگوها در قاب تصویر و نمایش باشد و از قصّه

ها بهره گیرد، چرا که رسانه بویژه رادیو، تلویزیون ی برای این آموزشمرتبط با فرهنگ خود

توجّه به دسترسی و گستردگی آن برای تمام مخاطبان، بهترین  ترین و باو سینما مهمّ

 شوند. های اجتماعی به مردم جامعه محسوب میمرجع انتقال مهارت

ودکان و نوجوانان، با توجّه های اجتماعی به مردم بویژه کمؤثرترین راه آموزش مهارت

های ی تأثیرگذاری و .... استفاده از رسانه است و بهترین منبع برای تحقق مهارتبه دامنه

ای نو از جمله نمایش رادیویی، گیری از قصّه و داستان است تا در جامهاجتماعی بهره

نا فرهنگی آشتلویزیونی، سینمایی و پویانمایی مخاطبان خود را با مفاهیم اجتماعی و 

 اسلامی باشد. -های ایرانیهای بومی و ملی احیاگر هویتسازد و با قالب

 های اجتماعی به افرادقصّه و داستان پل انتقال مهارت -1-1

های اجتماعی به کودکان بسیار مؤثر بوده است هایی که در آموزش مهارتیکی از شیوه

ه و پی گرفتن نسبت به قصّ های روانی خود،انسان به دلیل ویژگیگویی است. قصّه

های تها کشش خاصی دارد و همین شخصیّسرگذشت و سرنوشت قهرمانان داستان

مین به ه .گیرندای برای کنش و عمل در زندگی قرار میداستانی هستند که الگو و آینه

ر نظ ر و بایدها و نبایدهای موردگویی، راهی برای آموزش تفکّهو قصّ یتگریروا»سبب، 

« اندهای خود بهره بردهمان بشری از این روش برای انتقال آموزهست و عموم معلّ بوده ا

ها و تاریخ هر ها از روزگاران قدیم برای آموزش، انتقال تجربههقصّ .(13: 1738حسینی، )

مخاطب »تجربه طولانی بشر نشان داده است که  اند.قوم از نسلی به نسل دیگر پدید آمده
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افت ها، دریاش به واقعه و شخصیّتشدن رویدادها و احساس نزدیکی قصّه، به دلیل شخصی

توانست نامحسوس و گاه دور از ذهن باشد تری از قصد و نیت گوینده که غالباً میروشن

های کودکان با استفاده از ادبیّات و داستان (.33: 1788نژاد، )هاشمی« به دست آورد

ه رفتارهای اجتماعی به کودکان آموزش داد. های ارزشمندی را در زمینتوان مهارتمی

 اساس بر»بخش برای آموزش است. قصّه منبعی غنی و شیوه و ابزاری خلاق، آسان و لذّت

ی جانشینی با قهرمان داستان همانندسازی تواند از طریق تجربهنظریّه بندورا، کودک می

س آن را خود الگوبرداری نموده، پیامدهای رفتار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و سپ

(. برخلاف باور بسیاری از افراد که متون کهن 1: 1788)طهماسیان، « نموده و به کار برد

های صرفاً روایی دانسته و از تأثیرگذاری بر روند زندگی امروزی جامعه دور را دارای جنبه

ی که اندانند باید گفت بسیاری از این متون به دلیل دربرگیری مسائل فطری انسمی

تواند هنوز هم در رفع برخی از مشکلات جامعه راهگشا معتنابه بسیاری از افراد است، می

ثمر واقع شود. ادبیّات  کارهای تجربه نشده، مثمرو در آموزش افراد بهتر از بسیاری از راه

کشد و نباید از تأثیر آن بر همان زعم بسیاری از افراد بعد عاطفی ذهن را به چالش میبه

م توان به خوبی از این مفاهیبعد غافل ماند. بویژه با تغییر سازوکارهای تربیتی جامعه می

 هایدر ارتقای سطح تربیتی و اجتماعی جامعه و کاهش عوامل تخریبی انسانی و تنش

 اجتماعی و اخلاقی و روانی، بهره گرفت.

 توان ازه میهایی است کها و داستانی اتصال بین ادبیّات و نمایش حکایتحلقه

، نگارنده بر این باور است که فیلمادبیّات وام گرفت و در قالب درام به تصویر کشاند. 

ترین یباشند و اساسهای رسانه میتئاتر و انیمیشن )پویانمایی( تأثیرگذارترین قالب

 دهد. ها را درام تشکیل میدهنده آنعنصر تشکیل

گاه در ادبیاّت ما تا عصر ویی آن، هیچبا تعریف ارسط (drama)اگرچه ژانر درام 

های مشروطه شکل نگرفت ولی این به آن معنی نیست که متون ادبی ما فاقد ظرفیّت

های مشترک ی نمایش بهره برد. ویژگیها در عرصهتوان از آننمایشی است و نمی

ارتر همو تواند راه را برای اقتباسِ نمایشیبرخی از حکایات ادبی کهن ایران با درام می

اند های غرب که مستقیماً برای نمایش نگارش یافتهنامهسازد. یعنی برخلاف نمایش

ی بازنویسی و اقتباس و با حذف و اضافاتی توانند با گذر از مرحلههای ما میحکایت

به  ی اقتباس در این فرایندنامه مبدل شوند. گسترهبرای مخاطب به نمایشنامه و فیلم
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تواند از اقتباس وفادارانه تا اقتباس آزاد، بسته به هنرمندی رد و میحکایت بستگی دا

 گر و میزان خلاقیت او در نوسان باشد. اقتباس

ی فرهنگی آن است و هنر فیلم بهترین ابزار در عصری که هنر داستان قدرت فائقه

ما را از اقتباس گریز و شود، ( محسوب می11: 1781برای این کار عظیم )مک کی، 

 گزیری نیست. 

 اقتباس از آثار ادبی  -1-1

ل های نمایشی به دلیها و قابلیتآثار ادبی کهن به عنوان متونی ارزشمند و دارای ظرفیّت

ها داستان»نویسان به تفکّر ارسطویی که نامهنویسان و فیلماعتقاد و التزام اکثر نمایشنامه

( 71: 1733)مکی، « اید تغییر دادو روایاتی را که از گذشتگان به ما رسیده است، ]را[ نب

کمتر مورد اقتباس قرار گرفته  های اقتباس بویژه کوتاهی حکایات،تر از آن، دشواریو مهمّ

 است. 

عرصه  -اندچون برای تصویر نگاشته نشده-موجزنویسی و اختصارگویی در آثار ادبی ما 

گ کرده است و به همین دلیل نامه و ... بر هنرمندان تننامه و فیلمرا برای نوشتن نمایش

یل اند به دلاین حکایات با وجود این که از نظر حکمی و اخلاقی و اعتقادی بسیار پرارزش

گیری از الگوهای آن که بهرهاند. حال شان کمتر مورد توجّه قرار گرفتهاختصار نمایشی

یاری باس آزاد بسکاری برای حل این مشکل باشد. مثلاً در اقتتواند راهمختلف اقتباس می

نویسان شاخ نامهنویسان و فیلمنامهتواند در ذهن نمایشهای داستانی این متون میاز ایده

ای رادیویی ههای تلویزیونی و سینمایی و پویانمایی و حتّی نمایشنامهو برگ یابد و به فیلم

 های نمایشی )اسکچ( مبدل شود. و تلویزیونی یا برش

 لستانزن گحکایت جوان مشت -1-1

اگرچه بسیاری از حکایات سعدی موجز و خالی از عناصر داستانی است ولی حکایت جوان 

زن که در باب سوم گلستان به تحریر درآمده است یکی از معدود حکایاتی است که مشت

 وگو، کنش، خلقهای نمایشی بالایی است. در این حکایت، سعدی با گفتحائز ویژگی

های نمایشی ، بحران و ... اثری خلق کرده که قابلیتهای متفاوت، کشمکشموقعیت

، تئاتر و ... ای باورپذیر، زنده و پویا برای توان از آن فیلم، پویانماییفراوانی دارد و می

مخاطب کودک و نوجوان و حتّی بزرگسال، تهیّه کرد. در این مقاله براساس معیارها و 



 

 

 

 

 

 تین همایش متن پژوهی ادبی نخسمجموعه مقالات            103

گلستان سعدی، در دو ساحت « زنشتجوان م»های نمایشی حکایت عناصر درام ظرفیت

 شود.های اجتماعی و نمایش بررسی میمهارت

 ی حکایت:خلاصه -1-1-1

. در پایان خواهدیمبرای کسب روزی به نزد پدر رفته و از او اجازه سفر  زنمشتپسری 

پسر به سفر  که در آن پدر سعی در انصراف پسر از سفر را دارد، هاآنوگوی بین گفت

امتناع  اشیپولیبکه از بردن او به دلیل  شودیمرو . در ابتدای سفر با ملاحانی روبهرودیم

. جوان پس سازندیمبرند و در دریا رها ، او را با خود همراه میاجبار بهولی بنا  کنندیم

 جهینتیبکه درخواستش  کندیمرسد و از قومی طلب آب از نجات از دریا به بیابانی می

یی برساند ولی در طی مسیر جا بهتا خود را  افتدیمسپس در پس کاروانی به راه ماند. می

ی او را که در بیابان در حال مرگ اشاهزادهکنند. در پایان حکایت، کاروانیان او را رها می

 . گرداندیبازم اشخانهدهد و با کمک مالی، پسر را به است نجات می

 های اجتماعی حکایت مهارت -1

ی ما با آن از گذشته تا به شکلات و مسائلی که بسیاری از جوامع از جمله جامعهیکی از م

ی مهاجرت است. مهاجرت از روستاها به شهرها، از روستاها و روست، مسئلهامروز روبه

شهرها به پایتخت و از کشوری به کشور دیگر. در این میان کم نیستند افرادی که بدون 

ری کنند و راهی دیار دیگی و تخصصی و ... عزم سفر جزم میی مالی و تحصیلهیچ پشتوانه

ه ماند و نشوند و علاوه بر مواجهه با مشکلات متعدّد نه راه پیشی برایشان باقی میمی

ای که سعدی به عنوان حکیمی راهی برای بازگشت به موقعیت گذشته خود دارند. نسخه

ای هوز هم مانند برخی از توصیهاندیشمند صدها سال پیش برای هم عصرانش پیچیده هن

-بخش است. جدا از باورهای صرف قضا و قدری پدر، سایر توصیهدیگرش کارساز و نتیجه

 تواند برای جوانان زمان ما هم راهگشا باشد. های او قابل تأمل است و می

کارگیری عقل و خرد و نداشتن سعدی در این حکایت صرفِ داشتن زور بازو و عدم به

دهد که با داشتن قوای بدنی و اعتماد به داند و نشان میمهارت را بیهوده میتخصص و 

توان رسید. سعدی در ضمن بیان جا نمی کارگیری عقل و خرد به هیچ نفس بالا، بدون به

کند و ها اشاره میمحتوای اصلی حکایت در خلال آن به رفتارها و منش نادرست انسان

شناساند. چه خطاهای ها را به مخاطب میتی آنبه صورت مستقیم و غیرمستقیم زش

زن و چه رفتار کسانی که موجبات اعمال و رفتار زشت بعدی او را ناشی از رفتار بد مشت
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ها در یک جامعه فهماند رفتار و گفتار انسانگونه به مخاطب میسازند و بدینفراهم می

باید  آلای ایدهی داشتن جامعهشک بر زندگی و رفتار و گفتار دیگران مؤثر است و برابی

 های اجتماعیتمامی مردم در تلاش باشند و به اخلاق و رفتار حسنه تأسی جویند و مهارت

کشد که مخاطب آن، جوان خود را افزایش دهند. سعدی داستانی به رشته تحریر می

 رهکارگیری عقل و تدبیر، بهدلیل خودرایی و غرور بیش از حد، عدم بهزن را بهمشت

نگرفتن از مشورت بزرگان، تلاش برای فریب دیگران و فشار بر آنان به وسیله قدرت بازو 

کند. در ضمن اینکه در حکایت، نویسنده با بیان اوضاع و شرایط زمانی و و ... مواخذه می

فهماند که دیگران هم در به وجود آمدن چنین مکانی شخصیّت اصلی، به مخاطب می

د، شاید کردنتند. اگر ملاح و کاروانیان و پیرمرد بر جوان ترحم میتقصیر نیسفضایی بی

-های حکایت به وجود نمییک از شخصیّتگاه مصائب و مشکلات مختلف برای هیچهیچ

های گوناگون به آمد. سعدی در این حکایت با نشان دادن رفتارهای خطای شخصیت

در انتخاب رفتار و عملکرد شایسته  دهد و به اومخاطب تبعات چنین رفتارهایی را نشان می

رساند تا بدین نحو هم خود و هم دیگران از آسایش و آرامش بیشتری در جامعه یاری می

 برخوردار باشند و آسیب کمتری متحمل شوند. 

 عناصر مشترک داستان و درام در حکایت  -1-1

ت نیمیشن( اسچه در داستان و چه در درام که متن نوشتاری تئاتر و فیلم و پویانمایی )ا

شوند که در ساختار هر دو مشترک است. از مخاطب و ناقد ادبی گاه با عناصری روبرو می

-تگشایی، تعلیق، شخصیّافکنی، گرهجمله این عناصر مشترک راوی، طرح، کشمکش، گره

ی قابل تأمل این است که هر درامی بر داستان و روایت گو و ... است. نکتهوپردازی، گفت

های کهن ادبی ایرانی فاقد عناصر داستانی و ت حال آن که بسیاری از حکایتمتکی اس

ترین وجه تمایز داستان و درام است که در بویژه عناصر دراماتیک هستند. کنش مهمّ 

 شود. متون روایی برخلاف متون دراماتیک کمتر یافت می

 راوی -1-1
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ی باشد. کتب صورت شفاهی یاتواند به راوی، گوینده داستان یا هر روایت دیگریست که می

ست که داستان را به ی اهای مدرن داستان، راوی در حکم صدایدر تجزیه و تحلیل روایت

. در این حکایت خواننده منتقل می کند و این صدا هم از نویسنده واقعی متمایز است

سعدی به عنوان نویسنده سعی در القای این مطلب به خواننده دارد که راوی من نیستم 

و کس دیگری این حکایت را برای من نقل کرده است، سپس از زبان آن راوی که راوی 

 دهد روایت را آغازفضولی است و حکایت را با نظرات مستقیم خود به خواننده انتقال می

دهد و حکایت را به کند ولی پس از یکی دو سطر جایگاه روایتی خود را تغییر میمی

ی کند که در کنش مشارکت ندارد. گزینش این زاویهل میای نقی راوی بافاصلهواسطه

 انجامد. دید برای بیان حکایت به نمایشی شدن حکایت می

 ی دیدزاویه -1-1

گزیند و از آن زاویه به شرح وقایع دیدگاهی است که نویسنده برای بیان داستان خود برمی

تان نسبت به روایت داسزاویه دید موقعیتی است که نویسنده »پردازد. به عبارت دیگر می

گشاید تا او از آن دریچه حوادث ای است که پیش روی خواننده میکند و دریچهاتخاذ می

ی دید بیرونی ی دید این حکایت زاویهزاویه(. 158: 1781)داد، « داستان را ببیند و بخواند

-کند بی)روایت سوم شخص( است، راوی، دانای کلِ همه چیزدانی است که تلاش می

ست که ا طرف، روایتگریراوی بیطرفانه حکایتش را برای مخاطبان خود روایت کند. 

ها را کند و چگونگی آنهای نمایشی توصیف میگوها را در صحنهواعمال و گفت صرفاً 

. راوی به ها داوری کندها را تعبیر و تفسیر یا نسبت به آنآنکه آندهد، بیگزارش می

دهنده را دارد و به جای تفسیر مؤلف پیش از هر چیز کارکرد انتقال عنوان ابزار روایی برای

ات کند و اطلاعقول میفقط نقل و نقد و ارزیابی هوشمندانه و بیان نکات اخلاقی پدرانه،

شود که راوی موثق جلوه کند. در دهد. این شکل از نمایش عینی روایت باعث میارائه می

  .گیردها نتایج مورد نظر را میوقایع و وضعیت و موقعیتخواننده، خود از این نوع روایت 

درآمد حکایت، ذهن مخاطب را برای خواندن )شنیدن و دیدن( اصل سعدی با پیش

و میدان را به پدر و پسر که  کشدیمو خود از صحنه کنار  کندیمداستان تحریک 

ی نفس به نفس اهواسطتا مخاطب بدون هیچ  گذاردیوام اندداستانی اصلی هاتیّشخص

در باشد.  هاآنی شدهمطرحوگوهای و گفت هاتیّشخصمواجه شود و شاهد کنش  هاآنبا 

های گلستان، سعدی در پی توجیه یا مجاب کردن حکایت برخلاف بسیاری ازاین حکایت 
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داستان،  در حوادث درگیری از پرهیز و مستقیم اظهارنظر از گریز باخواننده خود نیست و 

 ظاهراً  داستان که و عبرتی پند به نسبت موضع اعلام و اخلاقی گیرینتیجه بار رزی از

 .گریزدقضاوت می و گزینش ازو  کندمی خالی شانه است، آن رساندن اثبات به در خدمت

کند و راوی در تلاش های مدرن راه خود را طی میحکایت، شبیه بسیاری از داستان

گاه، خواسته یا ا به مخاطب نشان ندهد. هرچند گیری خود راست تا در روایت جهت

پرده، حتّی برای بیان چند کلمه هم که شده، به درون دنیای داستان خویش ناخواسته بی

ی توان اقتضای کتاب که اثرگذارد. ولی اندکی این موارد نسبت به کل حکایت را میپا می

وان به تاقتباس نمایشی می نویسی بر او دانست که دراخلاقی است و تأثیر سنّت حکایت

 ها را بدون ایجاد خلل به کلیت حکایت حذف کرد. سادگی آن

  طرح -1-1

نامه است که آغاز، میانه و پایان ساختمان جامع یک نمایش« طرح»از منظر ارسطویی 

دادی است که عمل اصلی را به ی محرک یا رویدارد. آغاز درام یا نمایش شامل حادثه

هاست. پیچیدگی، انه درام نیز متشکل از یک سلسله پیچیدگیآورد. میحرکت درمی

رود. پیچیدگی ممکن است از عنصری از عناصر درام است که به تغییر جهت عمل می

ها و ... سرچشمه بگیرد. ی بعضی شخصیّتکشف اطلاعات تازه، تقابل غیرمنتظره

یان یک طرح نمایشی آورد. پاپیچیدگی حالت تعلیق و انتظار را در مخاطب به وجود می

 دار شود. گشایی بوده و باید انجام درام را به معنای کامل عهدهدارای قسمت گره

 اند از: شود، عبارتهای ارسطویی که در یک طرح بیان میترین خصیصهاز مهمّ

 ( Complication) پیچیدگی .1

 (Disturbance)بحران  .1

 (.75-18: 1781)قادری، ( Solution)حل راه .7

 به شدن تبدیل برای موفق ینامهیلمف یک مهمّ هاییژگیو از یکیین اساس بر هم

 برای استاندارد متنی به را آن که است یاپردهسه ساختار داشتن سینمایی، ینسخه

 مرزهای دارای خود ساختار در ادبی اثر یک چنان که. کندیم تبدیل فیلم یک ساختن

 به تواندیم باشد، پرده سه این کردن برجسته و مشخص برای یکیتفک قابل و مشخص

در  که پرده سه این. کند ایجاد را یاپردهسه ی اقتباسینامهفیلم یک خلق امکان یسادگ
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 زمانهم را روایت حرکت سیر گیرد،یم شکل پایانی و میانی و آغازی اتفاقات براساس واقع

 کند.یم مشخص شدهیبندطبقه صورت به و پایان تا آغاز از ماجراها با

زن، دارای طرح و خط داستانی است که آغاز و میانه و پایان دارد حکایت جوان مشت

ا وگوی او  باین حکایت با تصمیم پسر و گفتتوان آن را در قالب سه پرده ساخت. و می

وگو و گرفتن اجازه از پدر خود نوعی پیچیدگی شود. هرچند خود گفتپدرش آغاز می

 چینیهای دیگری را هم دربردارد که هر یک از ساختار زمینهیدگیاست، امّا حکایت پیچ

-ند که میکنگشایی و نتیجه، پیروی میگره -پیچیدگی، اوج()بحران،-ستیز -افکنیگره–

ها را میانه حکایت شمرد. پس از گشودن گره اوّل که جلب رضایت پدر است توان آن

افکنی، بحران، شوند و همین گرهمیهای بعدی ایجاد و یکی پس از دیگری گشوده گره

 های مختلفکنند و موجبات کنشها به پویایی حکایت کمک میگشاییتعلیق و گره

 سازند. ها را فراهم میشخصیّت

 ستیز و کشمکش -1-1

ی نهتوان به سه گوگویند. ستیز را میمی« ستیز یا کشمکش»تقابل دو عنصر در درام را 

 وم خود شامل سه گونه است و به شرح زیر آمده است: ی ساساسی تقسیم کرد که دسته

  (؛Man against man)ستیز آدمی با آدمی  .1

 ؛ (Man against himself)ستیز آدمی با خویشتن  .1

 ستیز آدمی با نیروهای خارجی  .7

 nature  (Man agains)الف. ستیز آدمی با طبیعت 

 Man against society) ب. ستیز آدمی با جامعه )

 fate  (Man against)آدمی با تقدیر ج. ستیز 

 (.77)همان: « و نمایشی که حاوی ستیز باشد بدیهی است که دلهره نیز ایجاد خواهد کرد

بیند(. ستیز پسر با تقدیر خواند )میمخاطب انواع این ستیزها را در این حکایت می

ستیز  و دیگر افراد،خود و تلاش برای رهایی و تغییر آن، ستیز لفظی و کلامی با پدر، ملاح 

با طبیعت در دو صحنه افتادن در دریا و بیابان و مواجه شدن با مرگ و ... . دلهره و تعلیق 

ناشی از هر یک از این ستیزها و انتظار مخاطب که گاه با امری شگفت در جریان حکایت 

ان پایکند. دانستن شود مخاطب را به دانستن ادامه ماجرا تحریض و تشویق میمواجه می

دهد حکایت شخصی که با سرنوشت خویش در نبرد است و به غیر خواسته خود تن نمی
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و در عین حال به دنبال کسب موقعیت بهتری در زندگی است برای همه جالب و جذاب 

 یاست بویژه که از نظر اعتقادی و ایدئولوژیکی گفتمان بین پسر و پدر هنوز هم در جامعه

که برای حکایت  (teem) ا آگاهی کامل از گستردگی موضوعیما برقرار است و سعدی ب

های مختلف راه را برای دریافت آسان این معما خویش برگزیده است با ایجاد پیچ و خم

 سعدیسازد تا خود همه چیز را ببیند و بفهمد. سفر میبندد و مخاطب را با پسر هممی

 ها را بهها و کشمکش میان آنتدر این حکایت تضاد در تفکّر و گفتار و اعمال شخصیّ

مایش ی نکشد، تضادی که در نمایش یکی از عناصر اصلی محسوب شده و ادامهتصویر  می

 از درامو است  درام اساس کشمکش،»چرا که پذیر نیست. تضاد و کشمکش امکانبی

 یزآمملاطفت یکدیگر با پردازد کهنمی هایییّتشخص به درام آید ...یم وجود به کشمکش

 پویا یارابطه به بلکه روند،نمی در برخورد از هایّتشخص درام در کنند ...یم برخورد

 شوند،یم روروبه یکدیگر با کند.یم تأکید تمایزات و هاتفاوت بر که نهندیم قدم

فکر  هاآن مثل که کسانی به کنندیم سعی و دارند بگومگو شوند،یم درگیر جنگند،یم

 خوش تواندیم شعر باشد. آرام و درونی تواندیم رماننظر و عمل کنند ... الکنند، اعمنمی

سیگر، « )دارد درگیری و وبستچفت اصطکاک، به نیاز درام امّا باشد؛ بدیع و عبارت

1787 :185 .) 

های دوگانه، که های تقابلگیری از شیوهاگرچه به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران بهره

ابد، یگیرد و در فرجام کار نیز بر او برتری میابر عنصری قوی قرار میعنصری ضعیف در بر

های مکتوب دارد و های بسیار نیز در حکایتهای کهن است که نمونهگفتمان مسلّط قصّه

: 1788پردازی در ایران است )رضوانیان، تا عصر مشروطه، یکی از مضامین اصلی داستان

وی غالبی مواجه نیستیم. سعدی درحکم نویسنده تلاش (، امّا در این حکایت ما با نیر78

 داوری و قضاوتکرده است خود نیز در روایت حکایت تا جایی که ممکن است دست از پیش

پردازی، فضاسازی و ... محیطی فراهم ی دید، شخصیّتزاویه و غلبه بردارد و با انتخاب راوی،

برابر برخوردار باشند و با وجود های حکایتش در آن از صدا و حقی سازد تا شخصیّت

چندصدایی و قدرت انتخاب بدون اجبار، رفتارها و ابعاد وجودی خود را به مخاطب نشان 

ه ها بوگوها و براساس رفتارها و کنش شخصیّتدهند و این مخاطب باشد که از خلال گفت

-یریگنتیجهون ها بنشیند. این امر حتی تا پایان حکایت که بدکرد آنداوری و قضاوت عمل

پذیرد ادامه دارد و حکایت در ضمن نشان دادن نویسی پایان میهای مرسوم سنت حکایت
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ترین مهارت که همانا آزادی عقیده و انتخاب و احترام به های اجتماعی مختلف مهمّمهارت

  دهد.نظر و اعتقاد دیگران )در عین اینکه به نظر ما خطاست( را به مخاطب آموزش می

 افکنیگره -1-1

کنی افگشایی است ... مقصود از گرهافکنی و قسمت دیگر گرهدر هر تراژدی قسمتی گره

: 1781دهد )قادری، وقایعی است که از آغاز داستان تا قبل از تغییر بخت قهرمان روی می

ها و مشکلاتی که بین پدر و پسر، پسر و ملاحان، پسر و جماعتِ بر سر چاه، (. درگیری35

دن تر شهایی است که نویسنده برای جذابافکنیآید همه گرهانیان پیش میپسر و کارو

حکایت و برانگیختن میل مخاطب به پیگیری ادامه آن و تاثیر روایت بر مخاطب برساخته 

شوند و مخاطب ها یکی یکی گشوده میها، گرهها و پیچیدگیافکنیاست. پس از این گره

 رود. های داستان به پیش میی شخصیّتپاهم برای دانستن نتیجه روایت،

 بحران -1-1

های (. بحران33اساس بحران بر دگرگونی و تغییر وضع از حالی به حال دیگر است )همان: 

هایی هستند و همین امر بر تأثیرگذاری روایت بر موجود در حکایت داری شدت و ضعف

 ر در گرفتن اجازه ازبرد. بحران بین پدر و پسمخاطب مؤثر است و حکایت را به پیش می

اند توحل آسانی برای آن میسوی پسر دارای بار فشار کمتری است، چرا که شخصیّت راه

تواند به مرگ او منجر شود بیابد ولی بحران به وجود آمده از جانب ملاح برای پسر که می

 نو یا در بیابان رها شدن وی پس از رفتن کاروانیان نقاط بحرانی حساسی است که در آ

های اوجی که با تعلیقی بسیار همراه رود، یعنی نقطهبیم مرگ شخصیّت اصلی حکایت می

 برد یا خیر؟تواند حدس بزند که آیا جوان از مرگ جان سالم به در میاست و مخاطب نمی

 پایان و نتیجه  حل،راه -1-3

های نمایشی و در گشایی و مشخص کردن تکلیف شخصیّتای برای گرهحل نقطهراه

ی ها، از نقطهها و داستانباشد. اگرچه در بسیاری از حکایتهایت، پایان دادن به طرح مین

شود و ]نویسنده[ مخاطب را از ی نهایی یک طرح مشخص میآغاز تا پایان نمایش نتیجه

ها و گشودن همه کند، ولی سعدی در ضمن پایان دادن به کشمکشهدف طرح آگاه می

وگوی بین پدر و پسر ایجاد کرده بود ای که در ابتدا در گفتریای گره فکهای حادثهگره

 کند. نوسان بین قبولی حکایت میهمچنان درگیر نتیجهگشاید و ذهن خواننده را را نمی

 های معتقد به وجود آمده است. گمان برای تمامی انسانقضاو قدر یا اراده انسانی که بی
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ها بخش حکایت است ولی دلیل بر پذیرش آنهر چند سخنان پدر و پندهای او پایان

یست گیری ناز طرف پسر نیست. در این حکایت، نویسنده گویا خود هم به دنبال نتیجه

روست این مخاطب باشد های مدرن که با پایان باز روبهها و فیلمتا درست مانند داستان

 ای نامعمولطابق شیوهرسد، سعدی مدهد. به نظر میکه دریافت نهایی را از متن انجام می

و نامتعارف در زمان خود به دنبال تأثیرگذاری غیرمستقیم بر مخاطب است. شگردی که 

در ادبیّات  هاآنی از تأست و به ها پس از او از طرف نویسندگان غربی صورت گرفمدّت

 معاصر ایران رواج یافت. 

 پردازیتشخصیّ -1-4

نامه و ... ( را که در داستان، نمایشای )مخلوقیشدهاشخاص ساخته»پردازی: شخصیّت

نامند. شخصیّت در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است که شوند، شخصیّت میظاهر می

« کند، وجود داشته باشدگوید و میکیفیت روانی و اخلاقی او، در عمل او و آنچه می

های ستانقهرمانان دا»(. هرچند به اعتقاد برخی از پژوهشگران 87: 1785)میرصادقی، 

سنتی هرکدام مظهر مطلق صفتی ویژه هستند. مثلاً مطلق خوب و یا مطلق بد ... 

هایی که هویت ی شخصیّتی کلی و نوعی است. شخصیّتها، ارائهپردازی در آنشخصیّت

پردازند ... الگوها کمتر زنده و ای عام به ایفای نقش میفردی ندارند و به صورت نمونه

های متفاوت پردازیتوان شخصیّت( ولی می183-111: 1788ضوانیان، )ر...« پذیرند درک

سعدی را در این حکایت به خوبی مشاهده کرد. در این حکایت شناخت دقیق شخصیّت 

جوان تا پایان حکایت و حتّی بعد از آن برای مخاطب مقدور نیست. از طرفی مخاطب با 

-های عقلی خود راه را بر احتجاجدلالشخصیّت عاقل و بالغی مواجه است که با ادله و است

زند که خلاف عقل بندد و از طرف دیگر همین شخص دست به کارهایی میهای پدر می

 ماند. شخصیّتنتیجه میو خرد است. حتّی انتظار مخاطب از تنبه او در پایان حکایت بی

 های ساده،تاند و ما در این حکایت با شخصیّملاح و پیرمرد و کاروانیان هم بدین شکل

 عصر او مواجه نیستیم. های سعدی و سایر نویسندگان همجنس دیگر حکایتهم

ت که نزد ارسطو اهمیّ یگیرد، تا جایت همیشه در تنگنای کنش قرار میمفهوم شخصیّ

های در خلال کنش. شودتر شمرده میدهد و کنش از آن مهمّ خود را از دست می

های اصلی حکایت و اخلاق و رفتار و منش شخصیّت های حکایت است که ما باشخصیّت

 گرایی فکریشویم. جزمحال تا حدودی با روحیات مردمان عصر نویسنده آشنا می در عین
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 های پدر و پسر و اصرار هر یک بر درستی اعتقادشان و رد اعتقادات طرف مقابل،دیدگاه

را و تناقض بین گفتار و کردار گنوسان در اعتقادات و باورهای پدر به عنوان فردی سنّت

آمده برای او شکن که موجب عدم تنبه پسر از حوادث پیشپسر به عنوان فردی سنّت

 همهگذارد و ی نمیریتأثهای جوان بر او ی ملاحی که التماسرفتار ناجوانمردانه شود،می

 ه خندهبیند و در برخورد با فقر و بیچارگی طرف مقابلش برا در پول خلاصه می زیچ

ادی گرداند و از زیکند؛ برای به چنگ آوردن لباسی، کشتی خود را به عقب برمیقناعت می

خورد. قومی که حاضر نیستند اندکی آب به انسانی که در حرص و آز فریب جوان را می

به لافی »که  زودباورندو  دلسادهحال مرگ است بدهند. کاروانیان )جوانان(ی که مردمی 

 هبکنند و با مخالفت پیرمردی بدبین که ای شادمانی میوند و به وعدهشمی« قویدل

و عقل به دست پیرمرد  برندیمدارد از جوان محافظ خود دل  دهیدجهانعنوان  گزاف

 کنندیمهایی که به تنها چیزی که فکر کنند. انسانسپارند و جوان را در بیابان رها میمی

شان آگاه شوند و برای انجام اهند از نتیجه اعمالشان است بی این که بخومنفعت آنی

ها، به دنبال دلیل و منطق باشند. کارهایشان و بویژه اعتماد به افراد و بی اعتمادی به آن

مردمی زودباور که حاضرند جوانی را تنها در وسط بیابان فقط به ظن و گمان اینکه او 

ها، هنوز هم در پس از قرن متأسفانهای که های منفیرفیق دزدان است رها کنند. ویژگی

 شود. ی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ما مشاهده میهاحوزه

عمال ی چگونگی اپردازی غیرصریح بر پایهی شخصیّتاز منابع ادراک شخصیت مسئله

ای از کند بخش عمدهکنان خاطرنشان می-طور که ریمون هاست. همانشخصیّت

د و گزیننشخصیّت را برمی« نشان دادن»رمستقیم یا های قرن بیستم روش غیداستان

های خواننده در استنباط، ارزیابی و اغلب این انتخاب به دلیل احترام گذاشتن به توانایی

-ی ارائه مستقیم )و هدایتگیرد و نه بر پایهشده صورت میگیری بر پایه رفتار ارائه نتیجه

: 1783که یک شخصیّت چگونه است )تولان،  این« گفتن»گرانه( و اظهار نظر نویسنده در 

دهی به ساختار حکایتش آن را مد نظر (. امری که صدها سال پیش سعدی در شکل137

های خود را توصیف تواند شخصیتاو در این حکایت کوشیده است تا میداشته است. 

ای هوگو و کنش به مخاطب کمک کند تا  شخصیّتنکند بلکه با شگردهای داستانی گفت

ی هنری جیمز شخصیت چیست جز تجلّی به گفته»حکایت را بیشتر و بهتر بشناسد. 

 و توماشفسکی پروپ، نکته، این در. شخصیّت  ترسیم جز چیست دادروی وداد روی

 زیرا کرد جدا هم از توانینم را هاشخصیّت  و کارکردها: یندصداهم جیمز با بارت
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(. اگر چه غالب 87: 1781)مارتین، « است دیگری مستلزم یکی و دارند ی متقابلرابطه

سنده ها توسط نویهای کهن و از جمله حکایات سعدی با توصیف مستقیم شخصیّتحکایت

تر پردازی حکایت را به نمایش نزدیکگیرند ولی تفاوت این شخصیّتو راوی شکل می

دون یا بح و تفسیر ها از طریق عمل آنان با کمی شری شخصیّتارائه»ساخته است چرا که 

ه هاست کناپذیر روش نمایشی است؛ زیرا از طریق اعمال و رفتار شخصیّتآن، جزء جدایی

 (. 88: 1785)میرصادقی، « شناسیمها را میآن

های نمایشی این اثر توان از امتیازات و قابلیتاین حکایت را می در پردازییّتشخص

های در این حکایت شخصیّت .آورد حساببه نمایشی ینسخه یک به شدنیلتبد برای

مخلوق سعدی فراتر از حکایت و داستان، جان گرفته و با رفتار و منشی یکسان با عالم 

 گذارند. سعدی با استفادهی نمایش قدم میواقع که از عناصر نمایشی است به حریم دایره

رش ابعاد مختلف از شگرد توصیف در سطوح اعمال و رفتار و اندیشه و درونیات، به پرو

ای هی شخصیّتهای گوناگون عمل و اندیشهپردازد و با نشان دادن شکلشخصیّتی می

کند ها، سعی میها، تضادها و توافقها و در قالب کشمکشخود در رابطه با دیگر شخصیّت

های اثرش را برای مخاطبان به نمایش بگذارد. وجوه مختلف درونی و بیرونی شخصیّت

( ساختار حوادث داستان نتیجه 73: 1785اند. )سناپور، اجرا دوروی یک سکهشخصیّت و م

: 1781گیرند )مک کی، ها در شرایط بحرانی میو ماحصل تصمیماتی است که شخصیّت

31-37.) 

 وگوگفت -1-10

ها را وگو بخشی مهمّ برای پرداخت و تجسم شخصیّت است. توضیح روایی، شخصیّتگفت

دهد دهد. به او بعد و جوهر فردیت میشخصیّت جان می وگو بهکند. گفتتوصیف می

ی توضیحات یا اطلاعاتی که وضعیت روابط وگو فقط برای ارائه(. از گفت71: 1785)نوبل، 

عی بودن وگو دائماً بر واقکنند، بلکه به کارگیری گفتبرد استفاده نمیداستان را پیش می

 کند. شخصیّت تأکید می

رداخت کند، بلکه در پپسر نه تنها  به پیشبرد روایت کمک میوگوی بین پدر و گفت

هایی ها نیز  مفید فایده است و مخاطب حکایت مانند مخاطب نمایش با شخصیّتشخصیّت

 شناسد. وگو  و کنشِ باهم، میخلال گفت ها را درروست که آندر حکایت روبه
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تر این رخوردارند. بیشهای کهن از تنوع عناصر ساختاری کمتری بمعمولاً حکایت

آوایی است که ما صرفاً کلام راوی یا مؤلف، یعنی آوایی های تکها از نوع داستانحکایت

ها را هماهنگ گیرد و آنشنویم که بر فراز هر صدای دیگری قرار میمنفرد یا منزوی را می

راوی یا گویی آخر، تکشنویم، امّا دستها را میی شخصیّتکند. هر چند مکالمهمی

دست با شخصیّت نویسنده بر همه چیز مسلّط است و نظارت دارد. نویسنده یا راوی، هم

های دیگر را، بلکه همه عناصر دیگر داستان را به سایه اصلی داستان، نه فقط شخصیّت

الشعاع ست با کلام ایجازگونه تحت«وگوگفت»ترین عنصر داستان را که راند. حتّی مهمّ می

تر گیرد و طرف مقابل که در بیشی سخن را خود به دست مید و یا رشتهدهقرار می

کند تا او داد سخن بدهد و پیوسته نیز موارد ناشناخته است، فقط پرسشی را مطرح می

شود. حال آن که در این حکایت، سعدی تلاش منطق او بر منطق طرف مکالمه پیروز می

لی حکایت فراهم کند. اگر سخنان پدر از های اصکرده است فضایی برابر برای شخصیّت

 ای قرار می دهد که کیفیت، کمیّت را جبران کند. نظر کمی بیشترند دلایل پسر را به گونه

های نمایشی این حکایت وجود دو تفکّر و اندیشه در پس ظاهر از دیگر ویژگی

مکش و و کشپردازند هایی است که در قالب پدر و پسر به تقابل با یکدیگر میشخصیّت

ی تفکر مذهبی و سنّتی زمان خود دهند. تفکّر پدر که نمایندهجدال اولّیه را شکل می

ای اومانیسم است. قسمت اعظم این دار اراده انسانی و به گونهاست و تفکّر پسر که داعیه

دهد. حکایت را دیالوگ بین قهرمان داستان و دیگر قهرمانان اصلی و فرعی تشکیل می

وگو با اهل گفت وگو با قومی در کنار چاه،وگو با ملاح، گفتپسر با خود، گفتمونولوگ 

وگوی اعرابی با دوستش در حکایت پیرمرد. گفت وگوی پیرمرد با کاروانیان،کاروان، گفت

 هایکودک تیرانداز و عوامل پادشاه همگی قابلیت ، پدر، زادهملکوگو با خویش، گفت

  اند.زون ساختهنمایشی این حکایت را اف

 مکان و فضای حکایت(  زمان،موقعیت ) -1-11

ها در محیط، فضا، زمان و مکانی برخلاف بسیاری از حکایات ادبی کهن که وقایع آن

های مکانی و به دلیل منتزع شدن از موقعیت« هاقهرمان»گذرد و نامشخص و مبهم می

مکان در این حکایت به حدی ( زمان و 75: 1731اند )براهنی، کلّی یافته ، هیئتیزمانی

 ی پدری،خانهکه خللی به درک حکایت اجرایی و تصویری وارد نسازند، مشخص است. 

ساحل، بیابان، کنار چاه آب، بیابان و در آخر  بندر و کنار دریا، درون کشتی در دریا، دریا،
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ا گون رهای زمانی گوناهای مکانی گوناگون بالطبع موقعیتی پدری. این موقعیتخانه

نواختی خارج کرده است و به پویایی و پرتحرک طلبد و همین امر روند حکایت را از یکمی

  بودن حکایت افزوده است.

  گیرینتیجه -1

ری های تصویبا توجّه به تغییر ساختارهای آموزشی در جامعه و قدرت رو به گسترش رسانه

های اجتماعی و کاهش مهارتو اجرایی مانند سینما، تلویزیون و تئاتر، برای افزایش 

ها جهت آموزش عمومی مردم بویژه توان از این رسانههای اجتماعی بینافردی میآسیب

ا هکودکان و نوجوانان بهره گرفت. در این راستا برای تأمین منابع آموزشی این رسانه

بی به اسلامی استفاده کرد که در برخی از آثار اد-های ایرانیتوان از فرهنگ و ارزشمی

ایات اگرچه برخی از حکخوبی بازتاب یافته است. یکی از این آثار، گلستان سعدی است که 

زن از جمله حکایاتی آن موجز و خالی از ساختار داستانی است ولی حکایت جوان مشت

ر، ای باورپذیتوان عناصر نمایشی را مشاهده و از آن فیلم یا پویانماییاست که در آن می

وگو، تضاد و پردازی، گفتیّتشخصوجود برای مخاطبان امروز تهیه کرد. زنده و پویا 

از همه کنش، که همگی از عناصر  ترمهمّکشمکش، هیجان و تعلیق، کشش و 

 جذابی نمایشی نسخه توانیمکنند که یمروند، ثابت یمی درام به شمار دهندهیلتشک

 .کرد اقتباس این حکایت از

های نمایشی متون کهن ادبی، هم به هنرمندان ظرفیت تلاش برای بررسی و تبیین

کند و هم گرد فراموشی را از ادبیّات کهن یابی کمک میی نمایش در جهت مضمونعرصه

تر کردن محتوای فرهنگی تر از همه به اعتلای مفهومی و غنیزداید و مهمّاین مرزوبوم می

 رساند.و اخلاقی در سطوح مختلف جامعه، یاری می

گیری از ادبیّات کهن، ی زمانی و تغییر جامعه، بهرهد در نظر اوّل به دلیل فاصلهشای

مختلف  هایگیری از شیوهفایده به نظر برسد ولی با بهرهبویژه حکایات تعلیمی امری بی

ردن روز کهای ادبی بهره برد و با بهتوان از این گنجینههای نمایشی میاقتباس و خلاقیت

تر ها را برای کودکان و نوجوانان افزونها قدرت تأثیرگذاری و جذّابیت آنمحتوای داستان

 ساخت. 
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اشخاص بازی  5

 دودرجه
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 زن در گلستان سعدیحکایت جوان مشتی شناسانهبررسی روایت

 
 1نرگس صالحی

 

 چکیده

ترین متون نثر ادب فارسی به شمار ن شیخ اجل سعدی شیرازی یکی از برجستهگلستا

سعدی از نظر شکلی قالب حکایت را برای اکثر مطالب گلستان برگزیده است و از . آیدمی

ای از این کتاب را بر اساس نظریاّت موجود در خصوص های عمدهتوان بخشاین رو می

واند تشناسی میبررسی متون ادبی از منظر روایت رد.داستان و روایت مورد بررسی قرار دا

های پنهان متن را برای خواننده آشکار موجب شناخت بیشتری از ابعاد متن گردد و لایه

ی، شناسی روایتزن از گلستان سعدی، با استفاده از نظریّهدر حکایت جوان مشت. نماید

شدگی و دیگر مباحث مربوط به یگری و کانونشنو، کانونیمباحثی همچون راوی، روایت

با توجّه به این که متن گلستان و  گیرد.شناسی مورد بررسی و تحلیل قرار میروایت

گیرد؛ متن از منظر ی ادب تعلیمی قرار میخصوصاً حکایت مورد بررسی، در حوزه

 چندصدایی نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 

 زن، حکایت جوان مشتشناسیدب تعلیمی، روایتگلستان، سعدی، اها: کلید واژه
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 مقدمه -1

ید آترین متون نثر ادب فارسی به شمار میگلستان شیخ اجل سعدی شیرازی یکی از برجسته

گنجد. سعدی از نظر شکلی قالب حکایت ی ادب تعلیمی میو با توجّه به موضوع آن در حوزه

اب ای از این کتهای عمدهتوان بخشاین رو میرا برای اکثر مطالب گلستان برگزیده است و از 

 موجود در خصوص داستان و روایت مورد بررسی قرار دارد. نظریّاترا بر اساس 

تواند موجب شناخت بیشتری از ابعاد متن شناسی میاز منظر روایتبررسی متون ادبی 

تری از های پنهان متن را برای خواننده آشکار نماید و در نهایت موجب فهم تازهگردد و لایه

ی ست که در زمینهپرداز ادبی فرانسوی از جمله کسانی( نظریّه1871ژرار ژنت) متن شود.

وی در این زمینه، یکی از  نظریّاتای پرداخته است و شناسی به مطالعات گستردهروایت

چگونه نگریستن به متون شناسی ژنت بر روایت ی روایت است.در حوزه نظریاّتترین مهم

ها دهد که تصویری از چگونگی درونه شدن داستانمتمرکز شده است و به ما این امکان را می

 (117: 1788های دیگر، به دست آوریم. )برتنز، در داستان

داند و آن را ترتیب های روایت میگرایان روس، قصّه را یکی از جنبهژنت متأثر از شکل

گرایان روس هر روایت را متشکل از دو سطح طرح کند. اوّلین بار شکلواقعی وقایع ارزیابی می

 از حوادثای گذارد و داستان را زنجیرهی قصّه را میو داستان دانستند. ژنت به جای طرح، واژه

ای که راوی در آن دخل و شود. زنجیرهی راوی به خواننده منتقل میداند که به وسیلهمی

وی از سکند. جایی تنظیم میبندی را نیز با توجّه به این جابههد و زمانهایی انجام میتصرف

زگو گری )عمل و فرایند روایت کردن( و خود روایت )آنچه عملًا بادیگر، ژنت میان روایت

 (15: 1731)اخوت، گذارد.شود( تفاوت میمی

سه سطح را برای روایت تعیین  (Narrative Discourse)روایی ژنت در کتاب گفتمان 

 کند: می

هاست که از طرز قرار کنندگان آنداستان، رخدادها و شرکت: (Story)داستان  -1

 شوندگرفتن در متن شناخته و بر اساس نظمی تقویمی ساخته می

شوند. ست که رخدادها در آن بیان میکلامی مکتوب یا شفاهی :(Recit)ن رواییمت -1

 م تقویمی نیستند.در متن راویی رخدادها لزوماً دارای نظ

کنش یا فرایند خلق متن روایی است؛ زیرا متن مکتوب و  :(Narration)روایتگری  -7

 (11: 1783کنان، -)رک. ریمونکند.و یا بیان می نویسدیا شفاهی را کسی می
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کند و بیشتر به متن روایی توجّه دارد، امّا ژنت سه سطح یاد شده را از هم تفکیک می

همدیگر هستند. این  کنند و در تعامل باها جدا از هم عمل نمیهمیشه تأکید دارد که آن

ها با هم دیگر است. در جداسازی فقط برای سهولت در شناخت و نشان دادن تعامل آن

 شود:ی روایت استفاده میها در مطالعهپنج مفهوم حضور دارد که از آن ی ژنتنظریّه

 (Voice)لحن یا صدا  -1

 (Mood)حالت و یا وجه  -1

 (Order)نظم و ترتیب  -7

 (Duration)تداوم  -7

 (Frequncy)بسامد  -5

های گلستان ترین حکایتزن که یکی از طولانیدر پژوهش حاضر، حکایت جوان مشت

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و عنصر لحن یا صدا  روایی بررسی عناصر راست از منظ

شنو بررسی و تحلیل شده است. همچنین به این حکایت از نیز تحت عنوان، راوی و روایت

گلستان سعدی از منظر روایتگری پرداخته شده است و عناصر روایت مورد تحلیل قرار 

 اند.گرفته

کند که قصد سفر به شت جوانی را روایت میدر این حکایت از گلستان، سعدی سرگذ

کند و پدر قصد منصرف مناطق مختلف دارد و در خصوص این موضوع با پدر خود صحبت می

زن با اتکا به زور بازوی خود سفری را آغاز شود و جوان مشتکردن او را دارد، اما موفق نمی

ه بینی کردپیش پیش پدر ازدهد که کند که در خلال این سفر حوادثی برای او روی میمی

 است.

ی پژوهش باید یادآور شد که تنها یک مقاله یافت شد که در آن پیشینه در خصوص

: 1783پردازی در گلستان پرداخته است. )عبداللهی، های روایتنویسنده به بررسی شیوه

 ای یافت نشد. موضوع پژوهش حاضر، هیچ مقالهی (، و درباره313-373

 سطح روایی: -1

نگام خواندن متون اعم از شعر یا داستان، ممکن است علاوه بر همان روایت اصلی که در ه

های فرعی که در دل روایت اصلی قرار دارد، مواجه حال خواندن آن هستیم، با تعدادی روایت

ها و همچنین بررسی شخصیّتی که اعمال و شویم. در سطح روایی به بررسی این روایت
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های راوی شود. تمامی اعمال و کنشیتگری است، پرداخته میرفتارهایش موضوع روا

 گیرد.شنو در این سطح مورد بررسی قرار میگر و یا کنشگر( و روایت)کانونی

 راوی: -1-1

)رک. . شودبررسی قرار می در سطح روایی، شناسایی راوی و میزان مشارکت راوی در داستان

توان شناسی ژرار ژنت، راویان را میی روایتیّه(. بر اساس نظر118-171: 1783کنان، -ریمون

 ی زیر تقسیم کرد:بر مبنای ارتباط با متن به دو دسته

، راوی راویِ بالاتر از راوی داستان :(Extradiegetic Narrator)داستانیراوی برون -1

توان همان نویسنده و یا شاعر دانست و یا داستانی نام دارد. این راوی را میبرون

کند و داستانی گاهی در متن حضور پیدا میبرونت و درونیات او. راوی ذهنیا

کند و گاهی بیرون از روایت قرار دارد و از طریق یکی های خود را بازگو میاندیشه

 کند.یابد و سخنانش را بازگو میهای روایت، در متن حضور میاز شخصیّت

راوی در اوّلین روایت  اگر: (Interadiegetic Narrator)داستانیدرونراوی  -1

 ی دوم یاداستانی، از اشخاص داستان باشد، او را راوی مرتبهبرونی راوی شدهگفته

داستانی در متن نامیم. این نوع از راوی، توسط راوی برونداستانی میراوی درون

رد گیداستانی، عمل روایتگری را بر عهده میکند و پس از راوی برونحضور پیدا می

 دهد.ها و راویان دیگری را در عمل روایت مشارکت میشخصیّتی نیز و گاه

 شوند:بر اساس میزان مشارکت در امر روایت نیز، به سه دسته تقسیم می راویان

راویی که در داستان حضور : (Heterodiegetic Narrator)داستانیراوی متفاوت -1

حقیقت در داستان به عنوان این نوع از راوی در  داستانی است. ندارد، راوی متفاوت

شخصیّت اصلی حضور ندارد، امّا از اتقافات موجود در داستان اطلاع کامل دارد. راوی 

ه برای ست کگوید و روایتگر اتفاقاتیداستانی از تجربیات دیگران سخن میمتفاوت

 دهد.دیگری رخ می

فقط در متن  این نوع از راوی،: (Autodiegetic Narrator) داستانیراوی گوینده -1

حضور دارد تا داستان خود را بیان کند. این گونه از راوی اغلب به صورت صدا در 

 ود. شکند و جز روایت کردن کنش دیگری از او در متن دیده نمیمتن حضور پیدا می

ست که به سبب برخی راویی: (Homodigetic Narrator)داستانیراوی همانند -7

یابد. این نوع از راوی در حقیقت ن حضور میهای شخصی، در داستاآشکارسازی
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کند و بخشی از عمل روایتگری را داستانی در متن حضور پیدا میتوسط راوی درون

. انی بیانگر تجربیات شخصی خود استداستگیرد. راوی همانندبر عهده می
(Genette, 1972: 225-6)  

ب کنند هم غایستانی که روایت میتوانند در دامی -داستانیداستانی یا درونراویان برون

بنابراین طبق نظریاّت ژنت، داستان را از (. 171: 1783کنان، -و هم حاضر باشند. )ریمون

 توان به چهار دسته  تقسیم کرد:منظر حضور راوی، می

 ها به عنوان راوی و شخصیّت حضور ندارد، نهایی که راوی در آداستان -1

 هاست.خصیّتهایی که راوی، یکی از شداستان -1

 ها.راوی به عنوان راوی حضور دارد نه یکی از شخصیّت -7

 راوی به عنوان راوی و شخصیّت در داستان حضور دارد. -7

رو هستیم. مؤلف مستتر در زن، در ابتدا با مؤلف مستتر روبهدر حکایت جوان مشت

یدا ر پهای مختلف در متن حضوحقیقت همان ذهنیات و درونیات نویسنده است که به صورت

کند، گاهی به خواهد بیان میها، آنچه را که میشخصیّتکند؛ گاهی در قالب یکی از می

شود و گاهی به صورت یک حکایت در ژانر تعلیمی در متن صورت صدایی در متن شنیده می

شود. مؤلف مستتر در این حکایت همان ذهنیات و درونیات سعدی است که در قالب دیده می

ده است و در نهایت، در انتهای حکایت به عنوان پیام آن مطرح شده است یک حکایت درآم

گونه که اشاره شد،  داستانی مواجهه هستیم. این نوع از راوی، همانپس از آن، با راوی برونو 

داستانی در متن حضور ندارد معمولا در متن داستان حضور ندارد؛ در این حکایت، راوی برون

دهد. بیند و گزارش میتر میکه تمام وقایع را با دقت هر چه تمامو در حکم یک چشم است 

های داستانی در این حکایت، فقط عمل روایتگری را بر عهده دارد و یکی از شخصیّتراوی برون

 حکایت نیست. 
 (114: 1141زنی را حکایت کنند که از دهر مخالف به فغان آمده بود...)سعدی، مشت

ایت، در ژانر تعلیمی قرار گرفته است، راوی مورد استفاده در این به دلیل این که این حک

های داستانی است؛ زیرا این گونه از راوی، عموما مورد پذیرش است و گفتهحکایت از نوع برون

مستتر  های او و مؤلفاو برای مخاطب پذیرفتنی است، البتّه در صورتی که تناقضی بین گفته

 ت شاهد آن نیستیم.موجود نباشد که در این حکای
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نویسنده و یا همان مؤلف مستتر هر جا که لازم باشد با آوردن اشعار در امر روایتگری 

داستانی نیز پنداشت؛ زیرا این مشارکت توان آن را همان راوی برونکند. البتّه میمشارکت می

 داستانی است.های راوی بروندر روایتگری در راستای صحبت
و اجازت خواست که عزمِ سفر دارم، مگر به قوت بازو  کفافی به شکایت پیش پدر برد 

 دست آرم.

 (110فضل و هنر ضایع است تا ننماید      عود بر آتش نهند و مشُک بسایند)همان: 

 ذیرد.پکند و نقش راوی میزن نیز یک روایت کوتاه را روایت میدر این حکایت، پدر مشت

ی و جمع است؛ زیرا پدر نیز در پی آن بوده است تا کلامش داستانراوی این روایت از نوع برون

تر باشد و همچنین، چون حکایت او نیز از نوع تعلیمی است، بنابراین از برای فرزند باورپذیر

کند. البتّه این حکایت را که داستان با آن این نوع راوی برای بیان روایت خود استفاده می

به متن نیز دانست؛ زیرا پس آن دیگر شاهد مؤلف مستتر توان باز ورود یابد، میخاتمه می

 ت. ی خود مخاطب اسگیری نهایی بر عهدهزن نیستیم و نتیجهوگویی بین پدر و مشتگفت
پدر گفت: ای پسر، در این نوبت، تو را فلک یاوری کرد و اقبال رهبری تا صاحب دولتی 

قدی جبر کرد و چنین اتفاق نادر به تو رسید و بر تو ببخشایید و کسر حال تو را به تف

 افتد و بر نادر حکم نتوان کرد. زینهار تا بدین طمع دگر باره گرد ولع نگردی

 افتد که یکی رز پلنگش بدرد   صیاد نه هر بار شغالی ببرد

ه در مایچنان که حکایت کنند که یکی از ملوک پارس، حرَسََهَا اللهُ تعَالی، نگینی گران

 (111ان: انگشتری  داشت.)هم
داستانی، فقط از نظر میزان مشارکت در امر روایتگری، هم مؤلف مستتر و هم راوی برون

در حکم راوی در متن حضور دارند و هر جا که لازم باشد، با بیان بیتی یا ابیاتی در متن 

داستانی است و یا مؤلف توان گفت که این فرد راوی برونکنند. البتّه نمیحضور پیدا می

 ر؛ زیرا هر دو همسو و هم عقیده هستند. مستت

 شنوروایت -1-1

شنو، شخص یا اشخاصی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در متن، مورد روایت

. گاهی مشخص کردن مرز میان مخاطب شودبرای او بازگو می گیرد و روایتخطاب قرار می

 توان پنداشتشوند که میشبیه میشود و این دو آن قدر به هم شنو قدری دشوار میو روایت

نو ششنو گاهی شخص است و گاهی حیوان یا شیء. به هر حال روایتکه یکی هستند. روایت
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د، گیربندی راوی انجام میکه مخاطب راوی است و تمام معیارهایی که برای طبقه ستعاملی

 (171: 1783کنان، -)رک. ریمون شنو نیز مصداق دارد.ی روایتدرباره

شنویی که بالای اولّین سطح روایی، یعنی سطح توان میان روایتسطح روایی می در

درون اوّلین سطح روایی، یعنی سطحی  شخصیّتقرار دارد و کسی که  داستانیبرون

شنوهای داستانی است، تمایز قائل شد. برخی راویان قادرند پیوسته به طور مستقیم روایتمیان

توانند همیشه به طور مستقیم دهند و برخی دیگر نیز می قرار را مخاطب داستانیبرون

شنو در همان سطح روایی، . پس روایتداستانی را مخاطب قرار دهندشنوهای درونروایت

 ,Genette)شود. شنو نیز تعیین میگیرد و با توجّه به سطح راوی، سطح روایتراوی قرار می

1980: 26)  
شنوی مخفی همان مخاطب آشکارند یا مخفی. روایت شنوها نیز مانند راویان یاروایت

شنوی آشکار کسی است که استنتاجات راوی از ست، در حالی که روایتخموش راوی

ای های او ممکن است چهرهیا نظرهای واقعی او یا واکنش هاهای احتمالی او پاسخپاسخ

شنوی آشکار برای روایت( هنگامی که متنی 177: 1783کنان، -باورپذیر به او بدهد. )ریمون

ها و نظرات احتمالی نوشته شده باشد، راوی نظرات و اطلاعات خود را با توجّه به پاسخ

شنو آشکار آورد. این جاست که تفاوت خواننده/ مخاطب با روایتشنو در متن میروایت

ست ای اخواند همان مخاطب و یا خوانندهشود. کسی که متن را صرفاً جهت سرگرمی میمی

شنوی آشکار به دنبال سؤال از متن است. او متن را که در متن حضور فعّالی ندارد، اماّ روایت

 کند و برای همین دلیل راویداستانی خوانش میبرای یافتن نظرات مؤلف مستتر و راوی برون

 شنو را در متن مشارکت دهد.آورد تا روایتنیز اطلاعات و ذهنیات خود را در متن می

وی شنرو هستیم. نخست یک روایتشنو روبهزن با چند نوع روایتایت جوان مشتدر حک

شنو از نوع فعال است و راوی نیز با آوردن لف مستتر در نظر گرفته است. این روایتکلی که مؤ

دهد و این موارد را بر مبنای جملات و نصایحی از سوی پدر، او را در امر روایت مشارکت می

نو شآورد. این نوع از روایتشود، میشنو ایجاد میاحتمالی که در ذهن روایتپاسخ به سؤالات 

های نامند که راوی به صورت آگاهانه مواردی را که پاسخ پرسششنوی آشکار میرا روایت

 آورد.احتمالی اوست، در متن می
ی ها که بیان کردم، ای پسر، در سفر موجبِ جمعیتِ خاطر است و داعیهچنین صفت

بهره است به خیال باطل در جهان برود و کسَشَ نام یب عیش و آن که از این جمله بیط

 و نشان نشنود.
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 هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست          به غیر مصلحتش رهبری کند ایام 

 قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام             کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید

 (111-111: 1140عدی، )س           

رو هستیم که این روایت علاوه بر یک زن روبهبا روایت پدر و مشتی حکایت در ادامه

شنوی یکدیگرند. شنوی کلی که شاید بتوان آن را همان مخاطب دانست، خود روایتراویت

شنوی همدیگر ها روایتست و به همین علت آنوگوپدر و پسر به صورت گفت هایصحبت

 شوند.می محسوب
 پدر گفت: ای پسر، خیال محال از سر به در کن و پای قناعت در دامن سلامت کش...

پسر گفت: ای پدر، فواید سفر بسیار است، از نزهت خاطر و جرّ منافع و دیدن عجایب.... 

 (110: 1140)سعدی، 

 ا برایکند و گویهای پدر و پسر ورود پیدا میداستانی، میان دیالوگالبتّه راوی برون

شنوی مستتر با خود، اشعاری را به مناسبت مطلب تفهیم مطالب آنان و همراه کردن روایت

شنو، از سمت مؤلف مستتر در کند. این ورود به متن نیز در جهت فعّال بودن روایتبیان می

وگوی پدر و پسر، راوی احتمال ایجاد پرسش و یا نظر گرفته شده است؛ زیرا پس از هر گفت

شنوی مستتر را داشته است و به همین علّت با حضور مجدد در سخنی از سمت روایتبیان 

 شنوی خود را تأیید و تکمیل کرده است. متن، ذهنیات روایت

 وجه روایت: -1-1

ا این فض شود.شود که توسط راوی در متن آورده میوجه روایت، به فضا و عواطفی مربوط می

شود. از طریق میشنو در متن ایجاد و روایتبر خواننده و عواطف برای تأثیرگذاری عاطفی 

 کند.می شنو را با خود همراه و همسوایجاد فضا و عواطف است که راوی، خواننده و روایت

 :(Focalizer & Focalization)شدگی گر و کانونیکانونی -1-1-1

 گی دارد و از الگوهاییی زاویه دید و راوی بستژنت معتقد است حالت یا وجه روایت به فاصله

کند. ی بین روایت و راوی را مشخص میخاص برخوردار است. وجه فضای روایت و فاصله

ناسان ششود. طبق نظر ژنت و دیگر روایتکانونی تفاوت قائل میژنت میان راوی و شخصیّت

واند تمیگر شدگی تفاوت وجود دارد. کانونیگر و کانونیکنان میان کانونی-جمله ریمون از

توان دهد، به تعبیری میگر در روایت انجام میست که کانونیشدگی عملیراوی باشد و کانونی

شدگی انونیگر و کداستان است؛ یعنی کانونی شخصیّتهای شدگی، توجّه به گفتهگفت کانونی

ی ز، بلکه بر کسی یا چیکندها نه فقط بر کسی کانونی میدو عمل جدای از هم هستند. روایت
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شدگی هم فاعل دارد و هم مفعول. فاعل شوند. به دیگر سخن، کانونینیز کانونی می

شده( چیزی دهد، حال آن که مفعول )کانونیگر( با ادراک خود به داستان جهت می)کانونی

ای را ( مثلاً اندیشه117: 1783کنان،  -ریمون )رک:کند.اش میگر مشاهدهاست که کانونی

یّتی گر است و شخصکانونیی کنیم، آن اندیشه، اندیشهها بازگو میشخصیّت از زبان یکی از

گو شده و کلماتی که بازشده است. گاهی بین شخصیّت کانونیکه بیانگر آن است، کانونی

گوید، ه میشدگر با آنچه کانونیی کانونیشود و به بیان بهتر، اندیشهکند، تفاوت دیده میمی

 مغایرت دارد.

  کند:شدگی را به سه حالت تقسیم میکانونیژنت، 

راوی با نفوذ به ذهن  ،در این حالت: (Zero Focalization)شدگی صفر کانونی -1

، ی روایتگریکند. به این شیوهها آگاه میها، خواننده را از افکار و احساسات آنشخصیّت

 گویند.نیز می« سوم شخص دانای کل»

در این حالت ذهنیات یکی از  (Interna Focalization):شدگی داخلیکانونی  -1

ها، چهارچوبی برای روایت شدن دارد و روایت صرفاً بر مبنای ذهنیات همین شخصیّت

نیز « اول شخص»ی روایت، شخصیّت برای خواننده قابل درک است. به این شیوه

 شود:سازی خود به سه دسته تقسیم میگویند. این نوع کانونیمی

در این حالت فقط یک : (Fixed Canonical) ازی درونی ثابتسالف( کانونی

 شخصیّت روایت داستان را بر عهده دارد.

: در این حالت بیش از یک (Variable Canonical) سازی درونی متغیرب( کانونی

 کنند.شخصیّت، روایت را بر عهده دارد و هرکدام بخشی از داستان را بیان می

در این حالت چندین : (Multiple Canonical) گانهسازی درونی چندپ( کانونی

کنند کنند و هرکدام به نوبت، داستان را از نو تکرار میشخصیّت، داستان را روایت می

 دهند.و روایت متفاوت خود را ارائه می

در این حالت، رفتار و گفتار : (External Focalization)شدگی خارجی کانونی -7

که افکار و احساسات درونی آنشود، بیه نمایش گذاشته میها برای خواننده بشخصیّت

نیز « نمایشی»یا « سوم شخص عینی»ها بازگو شود. به این حالت روایتگری آن

 (Genette, 1980: 161-211)رک:  گویند.می

شدگی رو هستیم. نخست، کانونیشدگی روبهزن با دو نوع از کانونیدر حکایت جوان مشت

های داستانی، ذهنیات پدر و پسر که از شخصیّتنوع صفر است. راوی برون این حکایت از در
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ه ها خواننده را از آنچشخصیّتکند. راوی با نفوذ به ذهن اصلی این حکایت هستند را بیان می

 سازد.دهد و یا حتی قرار است رخ بدهد، آگاه میدر داستان روی می
ز لشکریان دور افتاده بود و بر بالای سرش ای به صید ازادهدر این سخن بود که پادشاه

 (111: 1140نگرید. )سعدی، شنید و در هیئت او میایستاده، می

ها، هنگامی که در حال نصیحت پسر است در واقع به یک شخصیّتپدر به عنوان یکی از 

شدگی در این حالت از نوع درونی ثابت شود، در حقیقت کانونیگر تبدیل میکانونی -راوی

در توان گفت، زمانی که پکند. به تعبیر دیگر میگر را بیان میکانونیست؛ زیرا او درونیات ا

کند، در حقیقت در امر روایتگری مشارکت کرده است و در این قسمت نصیحت می

 شوند. اند و توسط دو شخص انجام میگری از هم جدا شدهشدگی و کانونیکانونی
ین چنین که گفتی بسیار است و لیکن مسلمّ پنج طایفه پدر گفت: ای پسر، فواید سفر ا

 (110: 1140راست: نخستین بازرگانی که با وجود نعمت و مکنت...)سعدی، 

شدگی به ادراکات این جنبه از کانونی :(Perceptual Facet)وجه ادراکی  -1-1-1

مان ی مکان و زختصهپردازد. ادراک)بینایی، شنیداری، بویایی و...( از طریق دو مگر میکانونی

ها به روایت گر از زمان و مکان و چگونگی تحلیل آنی ادراک کانونیگیرد. شیوهشکل می

گیرد. در که روایت شکل می ستبخشد و از طریق همین فضای زمانی و مکانیوحدت می

د را وگر بیرونی)مثلاً دانای کل( قابلیت نظارت بر زمان و مکان نامحدانداز باز، کانونیچشم

ها انتواند بر زمگر( نمیکانونی -گر درونی)مثلاً شخصیّتانداز محدود، کانونیدارد؛ اما در چشم

انداز همان ( منظور از چشم113-8: 1783های نامحدود نظارت کند.)ریمون کنان، و مکان

ی از زاویه هشدگی و یا دیدگاانداز یا به تعبیر ژنت کانونیی دید است، البتّه اصطلاح چشمزاویه

 گیرد.شناختی و ایدئولوژیک را دربرمیتر است؛ زیرا سه وجه ادراکی، رواندید کامل

رو های متعدد روبهها و زمانانداز در این حکایت از نوع محدود است، بنابراین با مکانچشم

ای که محل سکونت پدر و پسر است، دقیقاً مشخص نیستیم. در این حکایت، مکان اولّیه

کانی کند و به مست و نامی از آن به میان نیامده است. البتّه هنگامی که پسر عزم سفر مینی

شود و مؤلف فقط به بیان توصیفاتی رسد، باز هم نامی مشخص برای این مکان آورده نمیمی

 کند. از آن مکان، بسنده می
ه فرسنگ آمد و آوازش بتا برسید بر کنارِ آبی که سنگ از صلابتِ او بر سنگ می

 (111: 1140رفت.)سعدی، می
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ی روز و شب است دهندههایی است که نشانهای مطرح شده در حکایت فقط زمانزمان

و بیان زمان به صورت دقیق و یا حتی بیان مداوم زمان برای مؤلف مهم نبوده است. هنگامی 

، «هنگام ظهر» هایی از قبیلکه لازم بوده است تا زمان مشخص شود با بیان عبارت و واژه

 و... زمان را مشخص کرده است.« شبانروزی»
 (111بعد از شبانروزی بر کنار افتاد از حیاتش رمقی مانده)همان: 

 (111شبانگه برسیدند به مقامی که از دزدان پر خطر بود)همان: 

ی شناختی و این وجه، دو مؤلفه:  (Psychological Facet)شناختیوجه روان -1-1-1

آگاهی  یی شناختی، دایرهدهد. در مؤلفهشده را نشان میگر نسبت به کانونیونیعاطفی کان

ز کند که خود او نیشود. میزان این آگاهی را مؤلف مستتر تعیین میگر بررسی میکانونی

)مؤلف مستتر( گر اصلیست. گاهی در طول روایت، کانونیداستانیگاهی همان راوی برون

عات کند و از دیگر سو، اطلاخواهد به خواننده بدهد، محدود میمی ی اطلاعاتی را کهدایره

ی گر درونی نیز محدود است، زیرا او خود بخشی از جهان باز نموده است و چیزی دربارهکانونی

گذارد و ی خواننده میگر، یافتن اطلاعات مد نظر خود را به عهدهداند. کانونیاین جهان نمی

شدگی عینی و ذهنی مطرح ی عاطفی، کانونیدهد. در مؤلفهمی او را در روایت مشارکت

شدگی در روایت راوی سوم شدگی عینی، خنثی و غیر درگیر است)کانونیشود. کانونیمی

 شدگی در روایتدارانه است)کانونیشدگی ذهنی، درگیر و جانب؛ اما کانونیشخص نمایشی(

 (111-111: 1783کنان،  -راوی اول شخص(.)ریمون

شدگی از نوع درونی صفر است. همان طور که بیان شد، کانونی زن،در حکایت جوان مشت

د به خواهنی اطلاعاتی را که میگر، دایرهداستانی، به عنوان کانونیمؤلف مستتر و راوی برون

کنند تا او را نیز در امر روایت مشارکت دهند. مؤلف ا تا حدودی محدود میخواننده بدهند ر

داستانی با ورود به متن، البتّه در صورت لزوم، گاهی اطلاعاتی در اختیار و راوی برونمستتر 

ی این اطلاعات محدود است و در جهت آگاهی یافتن از دهند، امّا دایرهشنو قرار میروایت

 دهد. ر طول حکایت رخ میاتفاقاتی است که د
تقام کشد، کشتی رفته بود. آواز جوان را دل از این طعنه به هم آمد، خواست که از او ان

ام قناعت کنی، دریغ نیست. ملّاح طمع کرد و باز داد و گفت: اگر بدین جامه که پوشیده

 آمد.

 (111: 1140ی هوشمند      درآرد طمع مرغ و ماهی به بند )سعدی، بدوزد شرََه دیده
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یت در این حکا شدگی در این حکایت از نوع عینی، خنثی و غیر درگیر است. راویکانونی

های اصلی و حتّی فرعی حکایت نیست. تنها عمل روایتگری را بر عهده دارد و یکی از شخصیّت

کند. حتّی می شنو بیانتنها آنچه را که رخ داده است و یا در حال رخ دادن است، برای روایت

ه هر آنچکند، باز هم به صورت خنثی و غیر درگیر است و هنگامی که به متن ورود پیدا می

 کند در جهت فهم بهتر مطلب است. که بیان می
زنی را حکایت کنند که از دهرِ مخالف به فغان آمده بود و حلق فراخش از دست مشت

تنگ به جان رسیده. شکایت پیش پدر برد و اجازت خواست که عزمِ سفر دارم، مگر به 

 قوت بازو کفافی به دست آرم.

 عود بر آتش نهند و مشک بسایند      فضل و هنر ضایع است تا ننمایند

 (110-114: 1140)سعدی،                    

گر در این وجه، هنجارها و عقاید کانونی :(Ideological Facet)وجه ایدئولوژیک  -1-1-1

ینی بگر باشد و جهانها تابع هنجارها و عقاید کانونیشود. اگر در متن روایی، گزارهبررسی می

بینی های دیگر را ارزیابی کند، متن، تک صداست. به عبارت دیگر جهانبینیجهان گر،کانونی

های موجود در متن را بینیزند و دیگر جهانگر، معمولاً حرف اوّل را در متن میکانونی-راوی

گر، ( اگر کانونی111: 1783کنان،  -کند. )ریمونهمین موقعیت برتر است که ارزیابی می

ها عرض اندام چندین موقعیت ایدئولوژیک فراهم کند، تعامل میان این موقعیترا برای  زمینه

 (11-11: 1783شود. )مارتین، به قرائت غیر واحد و چندصدایی منجر می

ها به علت این که حکایت مورد بررسی، در ژانر تعلیمی قرار دارد. در این نوع از حکایت

م. رو نیستیمؤلف است، با صدایی مخالف روبه صرفاً پیام حکایت و آموزنده بودن آن مد نظر

 کنند. در این حکایتها و عقاید مؤلف مستتر حرکت میبرد اندیشهها در جهت پیششخصیّت

رو نیستیم. حتّی اگر پسر را نیز به عنوان صدای با صدایی جز صدایی مؤلف مستتر روبه نیز

ه های مؤلف نیست، بلکه او برای بندیشهمخالف در نظر بگیریم، باز هم مخالفت او در تضاد با ا

های پدر را رود. خود پسر حرفکند و به سفر میدست آوردن تجربه با حرف پدر مخالفت می

 است. پذیرفته 
اند: رزق اگرچه مقسوم پسر گفت: ای پدر، قولِ حکما را چگونه مخالفت کنم که گفته

قدور است از ابوابِ دخولِ آن، است، به اسباب حصول آن تعلق شرط است و بلا اگرچه م

 (111: 1140احتراز واجب. )سعدی، 

 زمان -1-1
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طول یا تداوم زمان  -1کند: ژنت در بررسی زمان روایت به سه ویژگی توجّه می

 .(Frequency)بسامد یا تناوب -7  (Order)نظم و ترتیب زمان روایت -1 (Duration)روایت

 :(Duration)طول  یا تداوم زمان روایت  -1-1-1

گیرد. گاهی مقطع کوتاهی از زمان آن قدر سرشار ساخت زمان روایت به دست راوی شکل می

دهد و گاهی نیز دادهاست که راوی چندین صفحه را به آن اختصاص میاز حوادث و روی

(. بنابراین 81: 1787ای است. )رک. مارتین،ای از زمان، خالی و تهی از هر گونه حادثهگستره

 : ان روایت و زمان واقعی، ممکن است سه حالت زیر رخ دهدبین زم

 همسانی: برابری زمان روایت با زمان واقعی -1

 گستردگی: طولانی بودن زمان روایت نسبت یه زمان واقعی -1

 فشردگی: کوتاه بودن زمان روایت نسبت به زمان واقعی -7

 گستردگی زمانزن هستیم، در این حالت با مشت و پدر میان وگوگفت شاهد که هنگامی

شاید بتوان گفت به دلیل تعلیمی بودن ژانر این حکایت، نویسنده زمان را در مواجه هستیم. 

 ها آورده است. تر از دیگر قسمتها طولانیاین قسمت
 پدر گفت: ای پسر، خیال محال از سر به در کن و پای قناعت در دامن سلامت کش...

 از نزهت خاطر و جر منافع و دیدن عجایب... پسر گفت: ای پدر، فواید سفر بسیار است

پدر گفت: ای پسر، فواید سفر این چنین که گفتی بسیار است ولیکن مسلم چنج طایفه 

 راست....

اند: رزق اگر چه مقسوم پسر گفت: ای پدر، قول حکما را چگونه مخالفت کنم که گفته

ست از ابواب دخول است، به اسباب حصول آن تعلق شرط است و بلا اگر چه مقدور ا

 (111-1140:110آن، احتراز واجب... این بگفت و پدر را وداع کرد.... )سعدی، 

کند و سفر را زن با پدر وداع میدر این حکایت از گلستان سعدی، آن هنگام که مشت

دادن ی آغاز سفر و رویرو هستیم. در این زمان، فاصلهکند، با فشردگی زمان روبهآغاز می

 زن، بسیار کوتاه است. تفاق برای مشتنخستین ا
 گفت: این بگفت و پدر را وداع کرد و همت خواست و روان شد و با خویشتن همی

 به جایی رود کش ندانند نام  هنروَر چو بختش نباشد به کام

آمد و آوازش به فرسنگ تا برسید بر کنار آبی که سنگ از صلابتِ او بر سنگ می

 رفت....می

ای در معبر نشسته و رختِ سفر بسته.... )همان: ن را دید هرکس به قراضهگروهی مردما

111) 
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زن در کشتی است و اتفاقاً قرار است در بخش دیگر حکایت نیز، هنگامی که مشت

را تر است؛ زیداد در حالت واقعی، کوتاهپیشامدی برایش رخ دهد، باز زمان روایت نسبت به رخ

 یق جزئیات صرف نظر کرده است. نویسنده از توضیحات و ذکر دق
چندان که مِقوَدِ)مهار( کشتی به ساعد برپیچید و به بالای ستون بررفت، ملاح زمام از 

 (111کشتی درگسلانید و کشتی براند. بیچاره متحیر بماند... )همان: 

شاید بتوان گفت، هنگامی که پسر در بیابان سرگشته و تنهاست، زمان مطرح شده از 

تر از حالت واقعی است؛ زیرا سعدی با آوردن جزئیات و بیان تعداد ه طولانیسمت نویسند

 زن در بیابان سرگردان است، به نوعی زمان را دچار گستردگی کرده است:که مشت روزهایی
روزی دو بلا و محنت کشید و سختی دید، سوم روز خوابش گریبان گرفت و در آب 

از حیاتش رمقی مانده.... بر سر چاهی رسید، قومی روزی برکنار افتاد انداخت. بعد شبانه

بر او گرد آمده شربتی آب به پشیزی همی آشامیدند. جوان را پشیزی نبود، طلب کرد 

شد، تنی چند را فرو کوفت. مردان جمع ابا کردند... دست تعدی دراز کرد میسر نمی

 (111آمدند و چندان بزدندش که مجروح شد. )همان: 

ه کند و بزاده بر او شفقت میشود و پادشاهرو میای روبهزادهن با پادشاهززمانی که مشت

کند تا به شهرش بازگردد، باز هم زمان فشرده است. نویسنده خیلی سریع این کمک می پسر

زن زاده و مشتوگوی میان پادشاهکند و از پرداختن به جزئیات و بیان گفتاتفاق را بیان می

 کند. خودداری می
ای به صید از لشکریان دور افتاده بود و بر بالای زادهر این سخن بود که پادشاهد

جایگاه  نگرید... گفت: از کجایی و بدینشنید و در هیأت او میسرش ایستاده، می

زاده بر حال تباه چون افتادی؟ برخی از آنچه بر سرش گذشته بود اعادت کرد. ملک

معتمدی با وی روان کرد تا به شهر خویش  وی رحمت آورد؛ خلعت و نعمت دادش و

 (111باز بردند. )همان: 

شاید نویسنده با این فشرده کردن زمان، قصد بیان این طلب را داشته است که این 

زاده کار بسیار مهمی انجام نداده است و به نوعی رحمت بر حال درماندگان و در شاهپاد

 ماندگان از وظایف اخلاقی اوست.راه

 :(Order)نظم و ترتیب زمانی  -1-1-1

های مهم در زمان، رعایت ترتیب زمانی در هنگام روایت است. اگر در محور یکی از مقوله

در انتها به سرانجام شود و روایت از ابتدا آغاز میشماری، زمان را خط راستی فرض کنیم، گاه

یا  (Flash Back)پس نگاه  شود؛ معمولاً بارسد، امّا در کمتر روایتی این ترتیب رعایت میمی
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ی رو هستیم. ژنت هر گونه انحراف در نظم و آرایش ارائهروبه (Flash Forward)پیش نگاه 

نامد)رک. می پریشیعناصر متن را از نظم و سامان وقوع عینی رخدادها در داستان، زمان

 (55-3: 1787تولان، 

فلش بک و فلش فوروارد  زمان در این حکایت، دارای نظم و ترتیب است و سعدی از

استفاده نکرده است؛ زیرا این حکایت از نوع تعلیمی است و به علّت این که قصد بیان پیامی 

 اخلاقی را دارد، رعایت ترتیب زمانی هنگام بیان حکایت مهم و حائز اهمیت است. 

 : (Frequncy)بسامد یا تناوب زمان  -1-1-1

منظور از بسامد یا تناوب، دفعاتی است که دهد، یدادها و حوادثی روی مدر متن روایی رخ

داد یک بار رخ دهد، امّا چندین بار به شود. گاهی ممکن است یک رخدادها روایت میآن رخ

های مختلف روایت شود و گاهی ممکن است چندین حادثه رخ دهد، امّا فقط یک روایت شیوه

 دهد:ژنت بسامد در اشکال زیر رخ می (. از نظر3: 1781تودورف، رک.ها ارائه شود. )از آن

ترین نوع بسامد است، در این حالت متداول: (Frequency singulative)بسامد مفرد  -1

چنین روایت، کنند. همدادی که یک بار رخ داده است را یک بار روایت میروی

کنیم؛ زیرا هر دادی را که چند بار اتفاق افتاده است، از نوع مفرد محسوب میرخ

 :Genette, 1980رک. دادن آن در متن. )یک بار روایت برابر است با یک بار روی

114) 

دادی را که فقط در بسامد از نوع مکرر، رخ :(Frequency repetitive)بسامد مکرر  -1

داد ممکن است از زبان کنند. یک رویبار اتفاق افتاده است، چند راوی روایت مییک

های گوناگون بیان شود و ممکن است توسط اندیشه ها واشخاص مختلف با دیدگاه

 د. یک شخص با زبان متفاوت بیان شو

دادهای در متن روایی ممکن است رخ: (Frequency iterative)  بسامد بازگو -7

متعددی وجود داشته باشد، که چندین اتفاق افتاده باشد، امّا راوی فقط یک بار 

دادهایی را که اهمیّت ز این نوع بسامد، رخراوی با استفاده اها را روایت کند. آن

 (Genette, 1980: 116رک.  ) دهدبرد روایت دارند، نشان میتری در پیشکم

 رو هستیم؛ زیرا نویسنده هردر این حکایت از گلستان سعدی، با بسامد از نوع بازگو روبه

دهایی را که کم اهمیّت داکند و از این طریق، اتفاقات و رویاتفاق را تنها یک بار بیان می

کند. نویسنده هنگام حکایت رسیدن پسر به شهرش و مجدد خارج می هستند، از روند بیان



 

 
 
 

 
 
 

    114ی حکایت جوان...         شناسانهبررسی روایت

 

کند و فقط به ذکر عناوین آن اتفاقات بسنده دیدن پدر، دیگر موارد را با جزئیات بیان نمی

 کند. می
 ستاییان بر سرشبانگه آنچه بر سر او گذشته بود از حال کشتی و جور ملاح و جفای رو

 (111: 1140گفت. )سعدی، چاه و غدر کاروانیان با پدر می

همان طور که پیشتر اشاره شد، در بسامد از نوع بازگو، این امکان برای نویسنده فراهم 

تری برخوردار است، مشخص کند. در این دادهایی که از اهمیّت کماست تا حوادث و رخ

ن را حذف کند و آو شدنش با او را برای پدر بیان نمیرزاده و روبهحکایت، پسر کمک ملک

ه ی مطرح شدتوان این گونه برداشت کرد که این اتفاق چون در راستای اندیشهکند. میمی

از نظر نویسنده چندان اهمیّت نداشته است و از بیان مجدد آن  در حکایت نبوده است و

 خودداری کرده است. 

 نتیجه:-1

ن شود. در ایهای پنهان متن میشناسی، موجب کشف ابعاد و لایهت روایتگیری از نظریّابهره

شناسی، مباحثی همچون راوی، ی روایتحکایت از گلستان سعدی با استفاده از نظریه

شدگی و دیگر مباحث مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در گری و کانونیشنو، کانونیروایت

رو هستیم که هر زمان که لازم انی و مؤلف مستتر روبهداستی راوی، با یک راوی برونحوزه

شود. این ورود به متن راوی و مؤلف مستتر، دقیقاً در جهت متن و باشد به متن وارد می

شنو را از نوع فعال داستانی روایتشنو، مؤلف و راوی برونی روایتاهداف مؤلف است. در حوزه

 اند. درهای احتمالی او دادهاست، پاسخی به پرسش اند و هر زمان که لازم بودهدر نظر گرفته

ی و پریشزن از منظر زمان، به علت تعلیمی بودن ژانر، با زمانبررسی و تحلیل حکایت مشت

ا دادهبسامد چندمحور مواجه نیستیم. از نظر طول زمان روایی نیز، هر زمان که اتفاقات و روی

های مؤلف است، از گستردگی زمان بهره برده به نظر مؤلف مهم بوده است و بیانگراندیشه

. شویمرو میتری برخوردارند، با فشردگی زمان روبهدادها از اهمیت کماست و آن هنگام که رخ

ضمناً با توجّه به وجه تعلیمی حکایت، چندصدایی در متن وجود ندارد و آنچه غالب است، 

 ی راوی/ مؤلف است.  بیان و اندیشه
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